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این کتاب دددوهزارنسخه درشر کت چاب افق تحت شماده کتا بخا لی | کچ 


بچا بپ رسیده است. 


حق چاپ محفوظ و عخصوص است به : انتشارات نوين 


دیشگفتار 
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روز بیست وهشتم ژوگن -۱٩۹۱۴‏ ساعت ده صبح - توپهای قلمه قدیمی 
شهرساراجوا «بوسنه سرای» به افتخار آرشیدوك فرانسوا فردیناند ولی‌هد 
اتریش و همسرشآدشیدوشی سوفی دوهوهینبر گه؛ بیست ويك پادغریدند. 

غرش تویها» تا وقتی اتومبیل حامل آرشيدوك و همسرش از ایستگاه 
ساراجوا خارج‌شد و راه عمارت شهردادی دا ددپیش گرفت, سچتان بگوش 
می‌دسید. در آستانه عمارت شهرداری ‏ شهردار و رژسای ادادات و معاریف 
شهر , چشم بهراه میهمانان عالیقدر و حهیای انجام تشریفات دسمی استقبال 
ایستاده بودند. اما گذشته از آنها. هفت جوان مسلح به بمب و تپانچه نیز 
هماتوقت. در فاصله ایستگاه راهء‌آهن و عمارت شهرداری بوسنه سرای انتظاد 
آدڈیدوك دا می کشید‌ند. 

آنها ازاسالی «صر بتات» و همگی محصل‌بودنه.مسدل ستشان به.هدده 
سال نمیرسید. سر و وضع مرتیی نداشتند وا کثرشان اذ بیساری‌های دیوی‌دنج 
می‌بردند که این دا دخساده پریده دنک دسرفه‌های دمادمشان گواعی میداد 
اما سینه های علیل آنان › در آن لحظات داز بزدگی دا نهفته میداشت : راز 
توطثّه‌یی به قصد کشتن آرشیدوك فرانسوا فردیناند. 

آرشيدوك. دو روز پیش از آن که وارد ساراجواشوده مانور بزدگی‌دا 


(r) 


در نواحی «را سثلیج» و «پازادچا»ه دهبری کرده بود . همان دوز نیز , در 
کنگاش نوجوانان«صرب» تصمیم به قتل‌وی گرفته شد. مانودهای «راستلیچ» 
و «پازادجا» برای مردم صر بستان مفهوم بخصوصی داشت. آنها میدانستند که 
امپراتودی اتریش دندانهای خود دا برای فرو بردن درحلقوم صر بستان تيز 
می‌کندواین مانورها مقدمه حمله است. هفت جوان صرب که از مدتی پیش 
در خلال یك رشته تماص ها و گفتگو های پنهانی: امیراتودی اتریش دا به 
محا کمه کشید: بودند» همزمان بااتمام‌موققیت آمیز مانورها؛ آرشیدوك فرانسوا 
فردیتاند دا بعنوان مظهر تجاوز طلبی و اقتدار بیدا د گرانه‌اتریش» به مر گے 
محکوم کردند. 


© 

اروپای اوایل قرن بیستم» مرزهای قدرت و تقسیمات جفرافیایی دا به 
کیفیتی که از قرن‌نوزدهم بر جای مانده بود با کراهت تحمل میکرد. عصری 
سرشاد از شگفتی‌ها فرا دسیده بود . آنچه دوز گادانی دداز برای آدمیزاده 
صورت آرزو و دوّیا داشت. از پرواز بر فراذابرها گرفته تا صفر دراعماق 
دریاها. یکی بعد از دیگری جنبه تحقق می‌یافت . این تحولات» عنصر غرور 
و زیاده‌طلبید اد ارو بای‌صنعتی تحريك میکرد. کشودهای قددتمند و توسعه‌طلب 
اروپا در حالی که تلاش حریصانه خود دا برای دست‌یافتن برمتابع‌ثروت 
و جست و جوی پایگاههای سیاسی و اقتصادی و مستعمرات تازه در قاده‌های 
دیکرادامه میدادند»درداخل اروپا نیز با طرح دعاوی ادضیو تهدید کشورهای 
کوچك ادوپایی‌میکوشید ندتاانس‌زمین‌های غنی‌وسرسبز این قاده سهم بیشتری 

به حنکه آودند. 
بدین‌سان. از نخستین سال‌های قرن‌بیستم»ادوپا به‌صحنه تنازع قدرت‌ها 
تبدیل شده بود و همه‌حیز از يك انفجاد بزرك خبر میداد. نها بهانه‌یی لازم 
بود تا آتش‌جنکه مشتعل شود و این بهانهرا هم حادثه «ساراجوا» فراهم آودد 


(۳) 


© 

هفت جوان «صرب» قراد گذاشته بودندکه در هفت نقطه شهر . جدااز 
یکدیگر؛ هر کدام بطریقی نقشه سوه‌قصد دا عملی کنند تا سرانجام یکی از 
آنها موفق‌شود. چاپرنويج. ادلین توطثه گری که بر سرداه آدشیدوك قراد 
گرفته بود ساعت ده و بيست و پنج دقیقه. بمبی دا به سوی او پرتاب کرد . 
اما پیش اذ آنکه بمب دد اتومبیل منفجر شود. آدشیدوك با حر کت شا نهاش 
آن را به خارج انداخت. انفجاد ددچند قدمی اتومبیل صورت گرفتو ستوان 
مادزی» یکی از ملازمان آرشیدوك دا مجروحکزد. ۱ 

اندکی پس از آن . اتومبیل آرشیدوك ددمقابل عمادت‌شهرداری‌توقف 
کرد. هنوذ خبر حادثه به آ نجانرسیده‌بود. شهرداد جلو رفت تا خطابه 
خیرمقدم‌راقرامت کند. اما آرشیدوك اذ اتومبیل پیاده نشدوفقط باصدایی گر فته 
از خشم» ژنرال پاتیورك دا که در صف مستقبلین ایستاده‌بود. فرا خواند . 
پاتیورك در اتومبیل نشست و آرشیدوك به دانتده دستور داد از داهی که‌آمده 
بود باز گردد. اومی‌خواست به عیادت ستوان مادزی برود. در نیمه‌داه. بسیبی 
که هنوز هم جزو مجهولات تادیخی است ‏ اتومییل برای چند لحظه متوقف 
شدو همین؛ فرصت مناسب دا برای دومین سوه قصد فراهم ساخت . گابریل 
پر نچیپ محصل جوان صرب. با خونسردی سه گلوله شليك کرد و به زند کی 
آرشیدوك و همسرش خاتمه داد. 

© 

فقط جند ساعت پس از حادثه ساداجوا. آتش جنك در قلب اروا 
شعله‌ور شد و به اندك مدتی, از شرق تا غرب این قاده را فرا گرفت . با 
اینهمه هنو ز کسی تصود نس کرد جنكاروپا به سرذمین‌های دیگر یسر ایت کند 
که فرسنگها از کانون جنك فاصله داشتند و هیچ نفعی دد این ستیز برایشان 


متصور نبود. 


(۵) 


ایران با کشود های بزر که ادوپا که طرفین اصلی جنگ محسوب 
میشد ند مناسبات مشابهی داشت و به همین ملاحظه از ابتدای شروع جنگ 
سیاست بیطرفی ددپیش گرفت . لکن با وجود آنکه تا پایان جنکه ددین 
سیاست تغییری داده نشد » بعد از حند ماه «بیطرفی» مفهوم واقمی‌خود را 
از کف داد. 

بیطرفی ایران. از لول هم یك عنوان تشریفاتی بیش نبود. وقتی جنک 
ارویا آغاز شد. ايران یمعنای کلمه کشودی بود از هم پاشیده وذلیل وزیون 
فاقد بنیه مالیو نظامی, دستخوش‌دشوادیهای بیشماد داخلی و اسیر. مداخلات 
و تحمیلات خارجی . اگر دول متخاصم بیطرفی ایران دا پذیرفته بودند و 
متعرض آن نمیشدند. دلیل دوشنی‌داشت: آنهامطمئن بودند که این« بیطرفی» 
صوری و لفتلی کمترین مزاحمتی در راه مقاصدشان ایجاد نمیکند . وقتی 
میتوانستند آزادانه قشون به ایران بیاودند و نظریات خود را به دولت‌ایران 
دیکته کننه » برایشان جه فرق میکرد که اپران بیطرف باشد یانباشد؟ 

با همه‌اين احوال, جنك اول جهانی‌برای‌ایرانیان صورت يك آذمایش 
تاريخی دا داشت . جنك» اولین حادثه‌بزد گی بود که بعد از افحلال دیم 
مطلقه و استقراد حکومت مشروطه دد ايران واقم ميشد و به مردم ایران » 
یه دولت, مجلی, احزاب و مطبوعات و مجلمم ملی امکان‌میداد قددت براد. 
و ابتکاد و کفایت و مقاومت خود را در مقابله با حولدث سخت . بیازمایند. 
بعد از قرنها که ملت ایران کمترین مداخله‌یی دد تعیین مقددات کشود 
نداشت و در جریان وقایم‌مملکتی, جز اطاعتمحض‌واجرای فرامین واحکام 
صادده از جانب مصادر استب‌داد تکلیف دیگری برای خود نمی‌شناخت ۰ این 
تجر به‌یی بود عظیم و بسی با اهمیت. 

«توفان در ایران» کوششی است دد طریق بردسی و بلزشناساندن زوایا 


3 حفایای این دوره از تاریخ معاصر ایر انوعندا لمقدود؛ نشریح و تحلیل نقشی 
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که ایرانیان ازپیرو جولن و خرد وکلان » در برخورد با این تجر به بزرگه 
تادیخی‌ایفاه کرده‌اند. 

اینجانب ابتدا بقصد تنطیم يك رمان تادیخی» کنب و دسالات و مدارك 
و اسنادی دا که بر دقایقوقايم چهادساله -۱٩۱۸‏ ۱۹۱۴ (۱۳۳۲ تا۱۳۳۶ 
هجری قمری) اشتمال دادد. مورد مراجمه و مطالعه قراد داد. اما تدریجاً که 
این تحقیقات فراتر میرفت و خصوصاً به بر کت مذاکره دمصاحبه با جمعی از 
رجال ت و موثق که هر کدام به‌مناسبتی در مسیر وقایم وحوادت‌این‌دوران 
قرار داشته واز نزديك ناظر جریان بوده‌اند آشنایی بیشتری نسبت به حقایق 
اوضاع و کم و کیف قنایا حاصل می کرد بددستی ددیافت که دخدادهای این 
دوران خود از هرقصه‌یی جالبتر وجاذب‌تر و حیرت‌انگیزتر و عبرت آمیزتر 
است» چندان که هر گونه دخل‌وتصرفی ازلطف آن می‌کاهد . از ایثرو تصمیم 
خود را عوض کرد وبر آن شد تا اطلاعات و استشهادات و مدارك و اسنادی 
را که بصورت مجموعه‌بی از مواد خام گردآودده بوده دستمایه تدوین سلسله 
وقایم و دویداد های این دوده از تاریخ در چهار گرشه ایران ‏ با دمایت 
توالی و ترتیب دقوع ‏ قرار دهت و کاری درحدود بات محنود خود 


عرضه دارد . 


احمد احر از 


بهمن ماه ۱۳۵۲ 


(۷( 


فهر ست ما خن 
درتدوین‌این کتاب » گذشته‌از مقالات پراکنده, اخبار و گزادشهای 
تحار ات اداه ها هر گر اسان اساد و مدا رآ سوم ور 
«آدشیو»‌های عمومی و خصوصی › ما خذی که ذیلا ذ کر می‌شود موددمر اجعه و 
استفاده‌قر ار گرفته است: 
ایران در جنکه بزرگ - احمد علی سپهر «مورخ‌الدوله» 
تاریخ مفصل ایران - سر پرسی سایکس«تر جمه‌فخرداعی گیلانی» 
تاریخ احزاب سیاسی و انقراض قاجاریه - ملكالشمرای بهار 
تاریخ اداری و اجتماعی‌قاجادیه - عبدالله مستوفی 
خاطرات من یا دوشن شدن تاریخ صد ساله - حسن اعظام قدسی 
«اعظام الوزاده» 
فعالیت های جاسوسی واسموس يا لودنس ایران ‏ کر یستوفر سایکس 
«ترجمه سعادت نودی» ۱ 
- یادداشت‌های قزوینی - یه امتمام ایرج افشاد 
خاطرات و خطرات - مخیرالساطنه هدایت 
حیات یحیی - حاجی‌میرزا یحیی دولتآ بادی 
قارس در جنگ بین‌المللی اول - ر کن‌زاده آدمیت 
دلیران تنکستانی - دکن‌زاده آدمیت 
تاریخ ژاندادمری ايران - سرهنگ دوم پرویزافس 
زندگانی من - عبدالحسین مسعود انصادی 
بلوای عر بستان - کلنل لودنس 
خاطراتی ازسفی مهاجرت - ادیبالسلطنه سمیمی وحاجعزا لمما لك‌اددلان 
دولتهای عصر مشروطیت - جمشید ضرغام بروجنی 
جنك جهانی‌ددایران - سر کلادمو نت‌اسکرین «ترجمه صالحیاد» 
تلاش آزادی - دکتر باستانی پادیزی 
یادداشتهای سرجرجبو کانان - ترجمه دضافهیمی 


روز بیست و چهارم سپتامبر ۱۹۱۴ تالار سرفرماندهی ارتش 
آلمان در برلن برای يك کنفرانس مهم و محرمانه آماده شده بود . 

ساعت ٩‏ صبح تقریباً همه‌چیزبرای شرو ع کنفر انس‌مهیابود ودر 
همین‌ساعت» دربزر گك‌تالار پشت سر «ژنر ال فن فالکن‌هاین»بسته شد . 

«فن فالکن هاین» رئیس ستاد مشترك ارتش رایش که از اواعر 
ماه اوت ‏ به دنبال ورود آلمان درحنکت اروپاء وظفه همآهنگک ساختن 
فعالیتهاې وزابت جنگ و وزارت امور خحارجه را عهده دار شده 
بوږ طول تالا را با قدمهای شمرده پیمود و پشت میز کوچکی قرار 
گرفت" وړمقابل » حدود بیست تن ازمأمورین سیاسی ونظامی آلمان » 
صنللیهای چرمی‌تالار کنفر انس رااشغال کرده وچشم به‌وی‌دوخته‌بودند . 

ژنرال صندلی خود را اندکی جلو کشید . دستهایش را روی 
میز به هم جفت کرد و گفت : 

-گمان میکنم همه آقایان منتظرند که در باره تشکیل این جلسه 
توضیحاتی بشنوند . بنابراین بدون آنکه فرصتی را صرف مقدمه - 
چینی کنیم» وارد مطلب میشویم . شما میدانید که کشور ما وارد يك 
جنک بزرگ شده است ودراین جنک حیاتی تنها چیزی که ما میتوانیم 
تصورش را بکنیم پیروزی است . ولی برای پیروز شدن ‏ راه درازی 
در پیش داریم و ناچاریم تمامی منابع و امکاناتمان را بخاطر پیروزی 
بسیج کنیم . ما اکنون با قدر تمندترین کشورهای ارو پا در حال نبردیم 
و پیوستن روسیه به جمع دشمنان ما مسوجب شده است که آنها تعداد 


۳ سست 


توذا درایران 


بیشماری سر باز وارد میدانهای جنک کنند 1 بعلاوه دولت انگلیس هم 
کشورهندوستان را باچهارصد میلیون‌نفوس دراختباردارد وقوای خحود 


راپیوسته باگروههای 
تازه نفسی ازسر باز ان 
هندی تقویت میکند . 
دولت آلمان بعد از 
مطالعات بسیاربه اين 
نتیجه رسیده است که 
برای‌فلج کردن قوای 
دمن و ائعت از 
اعزام پیاپی سربازان 
هندی و روس‌به‌جبهه 
اروپا» مو ثرترین راه 
حل گشودن جبهه 
جدسدی است در 
شرق ... واینك باید 
بو مس بای 
شما را مطلع کنم که 
موجبات افتتاح این 


جبهه جد بد از هرحیتث 


ژنرال فالکن هاین 


فراهم شده و بزودی » دولت دوست ما «عثمانی» به همین منظور وارد 
جنگ خواهد شد ! 

جز یکی دو نفر ازحاضران که قبلا در جربان امر قرار داشتند » 
بقیه این خبر را با شگفتی وهیجان تلفی کردند . زمزمه حفیفی جانشین 
سکوت شد . آنها با مبادله نگاه و تبسم و گفت و گسوهای زیر گوشی 
مسرت خحود را از شنیدن چنان خبری منعکس ساختند . درك مطلب 
کاملا آسان بود . با ورود عثمانی به جنک و گشودن جبهه شرق » 
روس و انگلیس مجبورمیشد ندقسمتی ازقوای خود را که درارو پا متمر کز 
ساخعته بودند به آسیا انتقال دهند ودر دو جبهه بجنگند و همین؛ وضع 
جنگ را در اروپا به نفع آلمان تغییر میداد . 

«فون فالکن هاین» ادامه داد : 

- درباره هدفها و نقشه‌های بعدی ما در مشرق » آقای «نادو لنی» 
توضیحاتی خواهد داد و آنچه من باید اضافه کنم اینست که وزارت 
جنگ و وزارت امور حارجه طی بررسیهای دقیق خود شما آقایان را 
برای اداره عملیات ما درایر ان و افغانستان انتخاب و معرفی کرده اند 
و شخصاً با «طالعه شرح حال و سوابق يكايك شما › مطمثن شده‌ام که 
با همکاری یکدیگر خواهیم توانست به بهترین کیفیتی در جهت تأمین 
مقاصد ومصالح و طن‌عزیزمان اقدام کنیم. 

بعد » نو بت «رودلف نادو لنی» رسید که در پای نقشه قرار گرفته 
اصول طرحهای سیاسی و نظامی آلمان‌را درتر کیه و ابران و افغانستان 
تشر بح کند. 

«نادو لنی » بلند قد و باريك اندام بود . وزارت امور خارجه او 


را که يك دییلمات ورزیده بشمارمی آمد برای همکاری با وزارت جنگ 
معرفی کرده بود ودرین زمان سمت مشاور وهمکار نزديك «ژنر ال‌فالکن 
هاین» را بر عهده داشت . «ادولنی» گفت : 

عو امل دو لت‌عثمانی‌با همکاری مو ثرو لی کاملا محرمانه مامورین 
ما مقدمات ورود در جنگ را تدارك می‌بینند وبا توجه به وسعت قلمرو 
این دولت بلافاصله پس از آنکه «باب عالی» رسماً وارد جنگ شود › 
ما قادر خواهیم بود از طرف شمال » سرحدات جنوبی روسیه را مورد 
حمله قرار دهیم و در متصرفات جنوبی دولت عثمانی » پایگاه‌های 
نیرومندی برای درهم شکستن مواضع انگلیسی‌ها و حمله به هندوستان 
ایجاد کنیم . تفهیم این مقاصد برای شما که در باره شرق و کشورهای 
شرقی اطلاعات ومعلومات وسیعی دارید » البته دشوارنیست ومن‌نیازی 
نمی‌بینم که جززئیات قضیه را از روی نقشه توضیح بدهم . ولی با آنکه 
وارد شدن دولت عثمانی در جنگ ازبسیاری جهات‌کار ما را در جهت 
رسیدن به پیروزی تسهیل میکند» به تنهاثی درتعیین مقدرات جنگی کافی 
نیست . درست است که حمله به روسیه دولت تزاری را مجبور میکند 
بمنظور تقوبت سرحدات جنوبی آن کشور ؛ واحدهایی از ارتش خود 
را بدان نو احی انتقال دهد و لاعلاج از قدرت رزمی روسها در جبهه 
ارو پا کاسته‌میشود و«هیندنبورگک»فرصت خواهد یافت درشرایط مساعد 
تری پیشرفت درین جبهه را ادامه بدهد » و نیز دولت انگلیس ناگزیر 
خواهد بودبرای حفظ پابگاه‌های خود دراطران‌خلیج‌فارس ؛ نیروهای 


بیشتری بدان نواحی اعزام دارد » معهذا همه ادن مقدمات ممکن است 


فان ددایران o‏ 


جنگ را طولانی کند و بعلاوه پیش از آنکه ضربات قطعی بر دشمن 
وارد آید ؛ با تحکیم سنگرها و استحکامات روس و انگلیس ؛ متحدما 
- عثمانی - از دوطرف تحت فشار قرار بگیرد ... اینست که مامورین 
دو لت‌امپر اطوری ضمن مدا کرات و تبادل‌نظر طولانی با مقامات عالیر تبه 
دولت عثمانی» طرحی راکه «انورپاشا» پيشنهاد کرده است ازهرجهت 
مناسب یافته‌اند وهدف از تشکیل جلسه امروز ودعوت آقایان نیز گفت 
وگو در باره همین طرح و چگونگی اجرای آنست ... 

«نادو لنی» اساس طر ح «انورپاشا» را بر روی نقشه توضیح داد 
وگفت : 

هدف این طرح ایجاد يك اتحادیه اسلامی است از عثمانی » 
ایران و افغانستان برضد روس و انگلیس وسپس شورانیدن‌قبایل شمال 
هندوستان که وقتی این مقدمات فراهم شدقوای مشترك آلمان وعثمانی 
خواهد توانست برای کمك‌به استقلال طلبان هندوستان و درهم کوییدن 
پایگاههای انگلیس در هند وارد عمل شود ... 

دوباره «فون‌فالکنهاین» رشته سخن رابه دست گرفت ودرحالیکه 
تعلیمی خود را روی نقشه میلغزانید »گفت : 

برای رسیدن‌به هندوستان» ما دوراه درپیش داریم .اول راهی 
که از سواحل خلیج فارس میگذرد و گذشتن از آن مستلزم اینست که 
قوای متحدین از طربق بغداد و بصره وارد ابران شده ضحاری جنوبی 
ابن کشور را بپیمابد و سرحدات غربی هند را مورد حمله قرار دهد . 
ولی انتخاب چنین مسیری ‏ گذشته از آنکه راهی بس طولانی و دشوار 


تست توفان ددایرات 


را در برابرما قرار میدهد بعلت نزدیکی با دربا » این حطر را بدنبال 
می آورد که وقتی انگلیسها متوجه مقصود ما شده » هندوستان را بطور 
جدی درمخاطره بیابند» بی‌تامل ناو گان‌نظامی خود راتجهیزودرسو احل 
جنوبی ایران نیرو پیاده خواهند کرد و سربازان ما که براثر راه‌پیمائی 
طولانی خسته خواهندبود قدم‌به‌قدم با مقاوهت قوای‌تازه‌ناس وتءعرض 
نیروی‌دریائی دشمن رو برو خو اهند شد . 

راه دیگر » که کوتاهتر است و مخاطرات کمتری ور بر دارد؛ از 
وسطاير انمی گذر د. بدینمعنی که‌مامیتو انیم‌از منطقه آذر بایجان یا کردستان 
به‌تهر ان وازتهران یابطرف خراسان نفوذکنيم ویا آنکه درمسیر دیگری 
بطرف‌اصفهان ویزد و کرمان پیش برویم » فعلاقصد ندارم ورباره مزایا 
و مشکلاتی که انتخاب هر کدام ازاین دومسیر دربردارد و اردگفت وگو 
شوم زیراقبل ازافدام به‌عملیات نظامی لازم است جاده‌را از لحاظ سیاسی 
هموار کنیم ومطمئن شویم نیروهای مادرحین عبوراز ايران و بخصوص 
ازمنطقه بلوچها و افغان‌ها امنیت کامل حو اهد داشت . 

ژنرال » بدنبال این توضیحات به صندلی خودتکیه داد و گفت : 

- میدانید که دولت‌ایران از ابتدای شرو ع جنك‌سیاست بیطرفی 
انخاذ کرده واين بیطرفی موردتایید ماست . دشمنان‌ما ؛ دولتین روس و 
انگلیس ‏ بواسطه مجاورت باابر ان و منافع ی که دراین کشور داشته‌اند 
برای اقدامات سیاسی و نظامی در آن‌منطقه ازامکانات قابل مسلاحظه‌بی 
برخوردارند وحتی » بموجب بك قرارداد سری ازچند سال‌پیش توافق 
کرده‌اند هر کدام درقسمتی ازخاك ایران‌فعال مایشاء باشند وهیچکدام به 
«منطقه‌نفوذ» دیگری تجاوز نکند» شما که بااوضا ع‌سیاسی و جغر افیائی 


توفان درایران YY‏ 


ایر ان آشنائی کامل‌ دار ید بخو بی مید انید علیر غم‌مخا لفت‌شدید ایر انیان‌بااین 
فرارداد ونفرتی که افشای چنین‌قرار ومداری درافکارعمومی‌ایران‌نسبت 
به‌سیاست‌روس و انگلیس برانگیخته » ایر انیان‌قدرت آنراندارندکهسانع 
ازمداحلات و اعمال‌نفود و احتمالا اقدامات‌نظامی روس و انگلیس‌شوند. 
همچنانکه ما نیز برای خنئی کردن فعالیت‌های این دو دولت در ایران 
پخصوصاگرعلنی و جدی‌شود» هیچگو نه‌وسیله موثری‌دراختیار نداریم. 
بنا براین بیطرفی ایران ازهرحیث به‌صلاح ماست وتعادل نیروها را در 
ایر ان‌تضمین‌میکند. حتی‌بعداز آنکه دو لت‌عثمانی‌در کنارما قرار گرفتو 
رسمابر ضدمتفقین واردجنگ‌شدماباید برای‌حفظبیطر فی ایر ان‌بکوشیم. 
تنهادر سایه‌بیطر فی این کشور است که‌ماقادر نحو اهیم‌بود اقدامات‌خودمان 
رابرای تقویت موقع‌نظامی وسیاس ی آلمان درین کشور و در لقاط‌عشیره 
نشین مشرق‌ایران وشمال هندوستان ادامه‌دهیم وبه نتیجه برسانیم ۰ پس 
دردانغل خاكایران هم‌درحال حاضر مامشکل چندانی نداریم مگر آنکه 
رقبامتوجه مقاصد مابشوند و برنعلاف اصل بیطر فی که دولت‌ایراناتخاذ 
کرده‌است ‏ بااقدامات نظامی جلوی فعالیت‌های مارابگیر ند . پیداست 
که‌مااین فر ضر ااز نظردورنمیداریم و لی تاوقتی‌عملادرمةا بل چنین‌ و ضعیتی 
قرارنگرفته باشیم زحمت مقابله بخودمان نخواهیم داد. و اما» نقشه‌یی 
که مامیخواهیم در منطقه وسیعی از سواحل شرقی مدیترانه تاسرحدات 
غربی هندوستان بموقع اجرا بگذاریم ودر سایه آن زمینه‌مساعدی برای 
عملیات نظامی ودست یافتن برهنداقدام کنیم » چیزی‌غیر ازاینهاست . 
«فالکن‌هاین» که گفتی از تصور اجر ای‌چنان‌نفشه‌یی به‌هیجان آمده 
است‌ازجای برخحاست ودرحال قدم زدن‌شرو ع به‌ادای توضیحات کرد : 


تست توفان ددایران 


- آقایان » ماتصمیم داریم قبل از آنکه ارتش «رابش» و قوای 
متحدین رابرای حمله به‌هندوستان بسیج کنیم و دست به عملیات نظامی 
بزنیم» دشمنان تحودمان‌را در برابر قوایمصممی مر کب ازچندصدمیلیون 
مسلمان قر اردهیم... مسلمانانی که دول‌اروپا قدرت اراده و نیروی ایمان 
و سرسختی و تسلیم‌ناپذیری آنهارا درجریان جنگهای صلیبی آزموده‌اند 
واگرما دربارهآنهابطور غیرمستقیم چیزهایی شنبده و اطلاعاتی حاصل 
کرده‌ایم شما آقایان» مستفیما با آنهادر تماس بوده هر کدام‌مدتی کو تاه یا 
دراز بین آنهابسر آورده و آنانر از نزديك شناخته‌اید...البته‌مانمیخواهیم 
ونمیتو انیم آنهارا بخاطرهدفهای‌نظامی وسیاسی«رایش»و اردجنك کنیم» 
این ابخوبی میدانیم که يك مسلمان هر گز حاضر نمیشود باپیروان سایر 
ادبان همصدا و همگام شود . حتی نفرت از مظالم روس وانگلیس هم 
موجب نخواهد شد که اقوام مسلمان با دولتی همکاری کنند که هرچند 
خحصم انگلیس و روس بشمار می‌آید ولی در هر حال يك دولت غير 
اسلامی است . بهمین‌جهت مااحتیا ج به‌يك‌سلسله تبلیغات‌سریع ووسیح 
داریم که وانمود سازیم دولت امپراتوری آلمان‌برای پیشرفت اسلام و 
بخاطر هدفها ومقاصد اسلامی باروس و انگلیس میجنگد و این‌سو ج 
تبلیغاتی‌را بدون‌شك وروددولت عشمانی در جنك بقدر کافی تقو یت‌خو اهد 
نو 

اعلیحضرت امپر اتور آلمان سر پرستی و اداره‌اين نقشه‌را که‌هدفش 
تجهیزمردم شهرها وروستاها و قبایل و عشایر سرزمین‌های وسیع‌اسلامی 
وبرانگیختن آنهابرای کو تاه کردن دست روسیه و انگلستان ازین منطقه 


حساس است بعهده ضما آقایان محول میکند | 

ژنر ال مجددا به پشت میز باز گشت و سخنان خود را دنبال 
کرد : 

- درسر اسراين منطقه‌مردمی‌زندگی می کنند که شدیدا ازسیاست 
استعماری روس و انگلیس متنفر ند واگر برنامه تبلیغاتی مابادقت اجرا 
شودما به آسانی قادر خو اهیم بودمنطقه بزرکی راعلیه دشمنان حودمان 
بشورانیم. تنهامشکل ماوجود سیاستمداران و امیران و حکمرانان محلی 
است که‌اغلب آنهاقدرت‌خود رابه کمك عوامل‌انگلیس بدست آورده‌اند 
و از حمایت مادی و معنوی انگلستان برحوردارند . . . همراه کردن 
این اشخاص درعین‌حال که بر ای‌پیشر فت‌مقاصدما اهمیت بسیاری دارد » 
کار آصانی نیصت وشاید حساسترین و دشوارترین جزء نقشه مقدماتی‌ما 
در پشت درو ازه‌های هندوستان همین‌باشد . مامیدانیم که دربین قبایل و 
عشایرشرق » همه‌چیز بستگی‌به‌اراده و تصمیم رو سادارد و تاوقتی«ر یس» 
موافق‌نباشد هیچکس ازجای نخو اهدجنبید .... باوصف‌این » دوعامل 
مهم‌را نبایدفراموش کرد . اول‌رقابت وهمچشمی شدیدروسا بایکدیگر 
ووجود افراد مدعی ومزاحم که ریاست راحق خود می‌دانند وبه آسانی 
میتو ان جاه‌طلبی ایشانر | تحريك کرد. دوم‌حرص وطمع واشتهای سیری 
ناپذیر روسا که درمقابل پول و اسلحه‌از ایمان‌ود نیزدست می کشند... 
دراير ان وضع‌ما تفاوت‌می کند . جون‌بعد از انقلاب؛ ایر انیان‌بهعکومت 
مشروطه‌قانونی دست یافته‌اند وعلیرغم ضعف قوای نظامی » مجلس و 
دو ات‌در آن کشور قدرت کامل‌دارند ودرهر دور کن‌حکومت »طر فداران 
و دوستان مااز نفوذ کامل‌بر عوردارند . تنهادرمناطق عشیره‌نشین‌ابر ان» 


مخصوصاً در سرزمینهای جنوبی و سواحل خلیج فارس است که مابه 
جلب حمایت روسای عشایر ومتنفذین محلی احتیاج داریم ولی وظیفه 
دشوار- و میتوانم بگویم بسیار دشوار - مابرقرار ساختن تماس باامیر 
افغانستان وامرای مسلمان شمال‌هندوستان است . آنها گذشته ازروابط 
دوستی » عمومابا دولت انگلیس قراردادهای مودت و همکاری دارند و 
درمو اردمختلف ازمساعدتهای مو ثر بر یتانیابر و ردار شده‌اند . اقدامات 
مادرمورد جلب حمابت‌حکومت افغانستان حصوصاً بااشکالات بیشتری 
برعورد خواهد داشت و دولت امپراتوری خود به دشواری کار وقوف 
واعتراف دارد » معهذا چاره‌یی جزاین نیست وپلی که مارابه هندوستان 
مرتبط میسازد کامل نخواهد بود مگر وقتی افغانها درجر گه متحدین ما 
در آبند ... دو لت‌امپراتوری‌تصمیم دارديك‌هیأت‌حسن‌نیت که حامل‌پیام 
دوستی و هدایای شخص امپراتور خواهد بود به‌منظور ایجادتماس و 
جلب‌همکاری امیر افغانستان و امرای بلو چ وشاهزادگان هندی وروسای 
طوایف مسلمان‌شمال‌هندبه آن‌نو احی اعزام‌دارد وحسب‌الامر اعلیحضرت 
امپراتور وظیفه دارم به آقایان ابلاغ کنم که تعیین جزئیات وپیگیری‌این 
نقشه درمر احل اجرائی انحصارابه عهده شما خو اهدبود . 


« د ۶ 
چند روزی طول کشید تا وسایل سفر مأمورین بر گزیده آلمان 
برای عملیات شرق مهیاشد و آنها یکی بعد از دیگری عازم اسلامبول 
شد‌نك . 
پیش از آنکه کلیه‌اعضای گروه برلن را ترك گویند چندین‌جلسه 


دیگر تشکیل دادند و باحضور «نادلنی» جوانب مأموریت خودرابررسی 
کردند . مردانی که قراربود رهبری عملیات را درین مأموریت بر عهده 
گیر ند عبارت بودند از : 

«اتوفون هنتيك» نایب سفارت آلمان درتهران . بیست و پنج س 
ساله باگونه‌های سرخ وچشمان حوش حالتی که برق ذکاوت از آنها 
می‌درخشید . 

« اسکارنیدرمایر » سروان ارتش » عضو اداره جاسوسی و ضد 
جاسوسی؛متخصص زمین‌شناسی » آرام » دقیق » متهور . 

«شو نومان» مهندس ساعتمان » عضو برجسته هیأت نمایندگی 
آلمان‌در ایران » کارشناس در امور عشایری و استاد جنگهای چریکی 
و سازمان دادن تشکیلات پارتبزانی . 

وبالاخره «و اسموس». مردی‌غیرعادی . سی وچهارساله . عضو 
وزارت امورخارجه و کنسول سابق آلمان درسواحل خلیج‌فارس . 

آنهاقر ار گذاشتند که هر کدام عده‌یی‌را برای همکاری انتخاب 
کرده همراه باتیم خود دراسلامبول به‌یکدیگر ملحق شو ند ودر آنجابا 
مشورت‌قامات دولت‌عثمانی‌ومأمورین سیاسی و نظامی آلمان درتر کیه 
جزئیات نقشه عملیات راطر ح ودنبال کنند . 

وظیفه همآهنك کردن عملیات و ایجاد رابطه بین اعضای گروه 
اعزامی ومقامات ارتش و وزارت امور خارجه رایش را نیز «رو دلف - 
نادو لنی» عهده دارشد که‌همچنان بسمت مشاور مخصوص سر فرماندهی 
ارتش آلمان دربرلن باقی میماند . 


سیر لك سيار 


حدود دوماه بعد ازحر کت گروه مأمورین آلمانی به سوی شرق 
«رودلف نادولنی» برای مذاکره مهمی‌به اتاق «ژنرال فالکن هاین» فرا 
عوانده شد و ژنر ال بریده یکی از روزنامه‌های رومانی را در مقابل او 
گذارد . ترجمه‌این مطلب » حکابت داشت که يك سیر له سیار آلمانی در 
حاله رومانی مورد سوء‌ظن قرار گرفته وپس از بازداشت سیر » مقدار 
زیادیاسلحه ووسایل مخابر اتی‌و اسناد ومدارك سیاسیازداخل واگنهای 
آن کشف شده است . 

«نادلنی» یکباردیگر خبررا مرور کرد و درحالیکه به نظر میرسید 
نکته‌یی توجهش را جلب کرده است گفت : 

- اما ژنرال ... اینجا هیچ اشاره‌ای به پول نشده ... سلاحها و 
اسناد و تجهیزات... ازهمه چیزسخن رفته است جزمسکو کات طلا .. 

ژنر ال گفت : 

- بلی ... وازدوحال خارج نیست . یاپولها را به جیب زده‌اند 
و خیال دار ند اضلا به روی خودشان نیاورند که پولی هم در کار بوده 
است ؛ یا هنوز فرصت بازرسی دقبق واگنها را حاصل‌نکرده و به‌طلاها 
دست نیافته‌اند ... شخصأامیدوارم که این فرض دوم صحیح باشد والا 


به دردسر بزرگی عواهیم افتاد ! 

«نادلنی» پرسید : 

حالا جه باید کرد ؟ 

«فالکن هاین» جواب داد : 

- معلوم است ... طبق مرسوم باید یکنفر را بفوریت روانه کنیم 
تا پیش از آنکه محمولات را به پایتخت ببرند یا کارشناسان و مأموران 
تحقیق را به مرز بفرستند و کار از دست مأمورین مرزی خارج شود با 
آنها وارد معامله شویم ! 

«فالکن هاین» سپس گزارشهای رمز سفارت آلمان در رومانی را 
که حاکی از اقدامات سفارت برای حل و فصل قضیه و جلو گیری از 
اقدام فوری دولت رومانی برای ضبط محمولات سیر و انتقال آن به 
بوخارست بود در اختبار «نادلنی» گذارد و او را مأمور کرد که شخصاً 
برای فیصله دادن موضو ع اقدام کند . 

«نادلنی» بر حاست تا به دنبال‌کار حود برود . اما «فالکن هاین» 
گفت : 

- مطلب دیگری هم هست ! 

و آنگاه ازپشت میز بلند شد › در کنار «نادلنی» روی مبل‌لمید» 
سیکار برگ خود را آتش زد و گفت : 

- حقیقت اینست که‌عملیات شرق‌قسمت زیادیازوقت مرااشغال 
میکند و متأسفانه کارهاهم آنطور که انتظار داشتیم پیش نمیرود ... ما 
قرار گذاشتیم از لحاظ تسلطی که دوستانمان در امور منطقه دارند ابتکار 
عمل زا به حودشان بسپاریم و آنها زا آزاد بگذاریم تا در «استانبول» 


سس توفات درایرات 


با مقامات عثمانی بنشینند و بر نامه کارشان را تنظیم کنند . اما گزارشهایی 
که برای من میر سد مأیوس کننده است . تصور میکنم ما بیش از حد به 
مأمورین عودمان‌اختیاردادهو آنهار ادر تصمیمات‌خو دشان آز او گذارده‌ایم. 
چون دوستان ترك ما شدبداً از طرزعمل آنهاگله مند شده‌اند و میگو بند 
افراد ما روحیه همکاری ازخودنشان نمیدهند درحالیکه بلاشك مأمورین 
دولت عثمانی در امور مربوط به شرق تجربه بیشتری دارند و قرار ما 
هم اینست که در مسائل منطقه طبق رای و نظریه آنها عمل کنیم . 

«نادلنی» گفت : 

- چه حوب شد که این بحث را شما خودتان مطر ح کردید. چون 
من هم درین موضو ع اطلاعات و نظرباتی دارم ... بطور کلی هرچه 
عملیات ما در شرق توسعه پیدا کند این قبیل مشکلات در روابط ماو 
عثمانی بیشتر روی‌خواهد نمود وعلتش‌هم ابنست که دوستان ترلاما در 
امور مربوط به شرق نظریات خاصی دارند و مایلند مأمورین ما صرفاً 
از نظریات آنها تبعیت کنند درحالیکه هدفهای ما و آنها در مسائل شرق 
تفاوت بسیار دارد . دولت ما در شرق صرفاً به مقاصد نظامی و سیاسی 
که هدف آن درهم‌شکستن‌قدرت روس و انگلیس و ازمیان‌برون پایگاههای 
آنهاست توجه دارد و اعتبار و نفوذ و وجاهت ما نزد ملل شرق بیشتر 
بخاطر همین است که هیچگاه طمع به حدود و ثغور و مناببع آنها 
نداشته‌ایم . ولی درمورد عثمانیها وضع تفاوت میکند . آنها از دیر باز 
به آن سوی سرحدات شرقی خود چشم داشته ومترصد بدست آوردن 
امتیاز اتی بوده‌اند . در نتیجه همسایگان عثمانی همانقدر از آن دولت 
خائفند که از روس وانگلیس و خطر توسعه نفوذ و اقتداردولت عثمانی 


را کمتر از خطرات ناشی ازقدرت روس وانگلیس نمیدانند . بنابراین > 
بعکس آنچه در آلمان شهرت دارد اتحاد آلمان و عثمانی وضع ما را 
نزد ملل‌مشرق زمین تثبیت‌نمیکند بلکه حتی احتمالش هست که آنها را 
از توسعه قدرت عثمانی نگران و به رقبای ما متمایل سازد ... بهمین 
جهت‌تسلیم شدن درمقابل نظریات دو لت‌عثمانی» آلمان را دچارمشکلات 
ومحظورات جدی خواهد ساخت وما ناچاریم درین زمینه سخت هشیار 
ومراقب باشیم ... اما درباره دوستان ما ووضع آنها در مقابل مقامات 
عثمانی باید بگویم که «نیدرمایر»‌نامه مفصلی‌برای من‌نوشته و تقریباً همه 
چیز را شرح داده‌است .این‌نامه رااتفاقاً همراه دارم وبی‌مناسبت نیست 
که قسمتهایی از آنرا برای شما نقل کنم ... 

«نادلنی» آنگاه ازلابلای اوراق و اسنادی که در کیف خود جای 
داده بود » نامه «نیدرمایر» را پیدا کرد و ادامه داد : 

بله ... همین است ... «نیدرمابره مینوبسد: دربدو ورود به 
استانبول » من ودوستانم بااستقبال و پذیر ائی گرم‌عثمانی‌ها رو بروشدیم. 
«انور پاشا» چند بارما را درمنزل مجلل خود میهمان کرد وحتی فرصتی 
فراهم آورد تا در«دولمه باغچه» بحضور سلطان رسیده مورد عنایت و 
التفات وی واقع شویم ... بالاخره بعد از چند روز مذاکرات ما با 
مقامات عثمانی در قصر «تو کاتلیان» آغاز شد . درجلسه اول» انورپاشا 
شخصا شر کت جست و ازجلسه بعديك ژنرال ترك رابنام « رئوف‌بيك» 


به نیابت خود و به عنوان رئیس هیات‌نمایندگی عثمانی معین کرد . 


روف بيك با آنکه يك صاحبمنصب متعصب بشمار می‌رود ذاتاً مرد 
ساده‌یی‌است واودرحین تماس‌ها و گفت و گوها حقیقتی را فاش کرد و 
بما توجه داد که عثمانی‌ها میخواهند در سایه ما وارد سرزمین‌های 
همسایه شوند وسپس ابتکار عمل را آنطور که مصالح خودشان اقتضا 
می کند بدست بگیرند » در حالیکه مامورین آلمانی و پول واسلحه 
و وسایل آلمان را در اختبار خواهند داشت | البته این روش نمیتواند 
مورد تأیید ما باشد . حصوصاً که دریافته‌ایم آنها باطناً با هر گونه 
اقدامی در جهت تقوبت کشور های همسایه مخالفند و معتقدند که 
بایستی استانبول بصورت مر کز واحد خلافت اسلامی باقی بماند و 
قلمروی افتدارو نفوذ خحودشان حتی‌المقدور توسعه پیدا کند . حتی 
دریافته‌ايم که آشکار | از نزدیکی رو ابط آلمان با دولت‌ابران عشمگینند 
ومابل نیستند اصولا دول ت آلمان درین منطقه‌استقلال‌عملی داشته باشد. 
«ر ئوف‌بيك» در کمال ساد گی بر ای‌من‌فاش کرد که انو رپاشاازطرفداران 
جدی نهضت «تورك اجاقی» با «پان تور کیدم» است ...۰. بهرحال » 
چیزی نگذش ت که دریافتم همکارمن « و اسموس» نیز درست بهمین‌نکات 
برخورده و اطمینانش از رفقای استانبول سلب شده است ... در جنان 
احوالی؛ طبعآمذا کر ات‌پیشر فت‌نمیکرد و انور پاشاسعی‌داشت مسوولیت 
را متوجه ما کند که به اصطلاح روحیه همکاری ازخود نشان نمیدهیم... 
اند کی‌بعد»انورپاشابمن اطلا ع داد که ملاحظات سیاسی وامنیتی ایجاب 
میکند مر کز مذا کرات را از استانبول به حلب انتقال دهیم . ناگزیرمن 


به حلب رفتم ولی هرچه‌انتظار کشیدم از «رئوف بيكمخبری نشد .... 
تماس‌های ما عملا قطع شده بود و من ازین بابت متحبر بودم تاآنکه 
معلوم‌شد انورپاشا مارا مثل‌سنگ‌فلاخن به‌حلب پرتاب کرده‌است تادور 
ازچشم ما بك هیات خالص ترك روانه‌ایران و افغانستان کند ودرحقیقت 
دولت آلمان را غافلگیر سازد .. با وجود آنکه حقابق برما روشن شده 
است هنوزنمیدانم وظیفه ماچیست؟ حصوصاً که طب ق آخرین یادداشت» 
انورپاشا ما را ازحلب به بغداد حواله کرده و پیغام فرستاده که بهتراست 
مذاکرات خودمانرا با «رئوف بيك» در بغداد ادامه بدهیم ... 

«نادلنی» سپس در حالیکه نامه را تا میزد و در کیف خود جای 
میداد» اضافه کرد : 

- نیدرمایر در پایان نامه نود يك ضرب‌المثل ایرانی را یاد آور 
شده است که میگوید « پیاله اول و بد مستی» ؟! .... و فی‌الواقع اگر 
متحد ما از ابتدای‌کاراین روش را بکار بندد در آینده دشواریهای زیادی 
خواهیم داشت . حوب » شما چه میکو ید ژنرال ؟! 

«فالکن هاین» سخت گرفته به نظرمیرسید . توضیحات «نادلای» 
و نامه «نیدرمایر» او را متقاعد ساخته بو که عدم پیشرفت کارها معلول 
کارشکنی و غرض ورزی مقامات عثمانی است › نه آنطور که عثمانیها 
عنوان میکردند بخاطر ناساز گاری و عدم همکاری مأمسورین آلمانی. 
عاقبت در حالی که برمیخاست تا « نادلنی » را بدرقه کند به وی 
کفت : 

- موضو عغامضی‌است...من سعی‌میکنم ستادعالی‌سر فرماندهی 
را متوجه قضایا کنم و دستور بگیرم . فعلا شما میتو انید بطورخصوصی 


۱۸ے توفان ددایرات 


برای «نیدرمایر» بنویسید که تا وقتی دستورخاصی به آنها نرسیده است 
با مشورت یکدیگر وحتی‌المقدور بدون آنکه‌نارضائی مقامات عثمانی 
را برانگیزند »در جهت هدفهایمان اقدام کنند | 


میهمان مرموز 


« احمد علیخان»* دبیرابرانی سفارت آلمان يك ساعت مانده به 
غروب آفتاب » دست از کار کشید . روی میزش را حلوت کرد . کشوها 
را بست و بعد از شستن دست‌ها » برای خداحافظی با کاردار سفارت » 
راهروی عربضی را پیمود و در اتاق انتهای راهرو کاردار را پشت میز 
حود بافت . 
کاردار «رودلف کاردورف» جهار شانه » درشت استخوان و بلند 
بالا بود » با سبیلی که پشت لبش را می‌پوشاند و برابهتش می‌افزود . 
با آنکه پیم سته لباس طوسی رنگ ارتش «رایش» را بتن داشت و يك 
نظامی کامل عیار بنظر میرسید » وظایف خود را بعنوان يك دیپلمات با 
تسلط ومهارت کامل انجام میداد . آشنائی کاملش به چند زبان حارجی از 
یکطرف وخلق و حوی ملایم و ادب و تواضعی که در معاشرت‌ها بکار 
میبرد از طرف دیگر موفقیت او را تضمین میکرد . 
از دوران اقامت «رودلف فن کاردورف» در تهر ان مدت زبادی 
نمیگذشت ودرحقیقت چون «پرنس رویس» وزیرمختار آلمان بلافاصله 
بعد ازشر کت درمر اسم‌تاجگذاری پادشاه ایران » بعنوان مرعصی‌عازم 
برلن میشد » «فن کاردورف» به‌سمت شارژه دافر به‌تهران اعزام ومامور 


# احمد على سههر «مورخالدو له» 


شده بود تا در غیاب وزير مختار وظایف او را تکفل کند ۰ 

«فن کاردورف» درهمین مدت کو تاه‌مو فق شده بود وظابف مهمی 
راکه در جنان شرابط حساسی برعهده داشت بخوبی ایا کند . 

تماس‌های «کاردورف» با شخصیت‌های ایرانی » درمو فقیت وی 
تأثیر بسزا داشت . «کاردورف » هر فرصتی را برای ملاقات و مذاکره 
با رجال ومعاریف‌ایرانی مغتنم میشمرد ومیکوشیدتا درمحافل اجتماعی 
وسیاسی تهران نفوذ کند . 

شر کت وی در عزاداری «حسینیه عضدالملك» نزديك چهارراه 
کلوبندكك اخحبار جنک و تشکیل کابینه جدید را تحت‌الشعا ع قرار داده 
هیجان شدیدی در بین طبقات مردم برانگیخته بود . این تماس‌هابیشتر 
به كمك احمدعلیخان‌دبیر ایرانی‌سفارت صورت میگرفت که اغلب خود 
او نیز نقش مترجم را عهده‌دار میشد وچون بااکثر رجال آشنائی و در 
بسیاری محافل تردد داشت میتوانست اطلاعات جالبی از وضع شهر 
و نظریات اشخاص و محافل در حصوص مسائل روز در اختیار کاردار 
سفارت بگذارد : از همین رو » آنروز نیز «فون‌کاردورف» احمدعلی 
ان را دعوت به نشستن کرد و خود از پشت میز برحاسته سیگاری 
آتش زد و کنار او نشست : 

- تازه چه خبر دوست من ؟ 

احمد علیخان خندید : 

خیال میکنم حبری که باین زودی کهنه‌نخو اهد شد حضورشما 
درمجلس عزاداری است .. دیروز آفای مستوفی میگفت شنیده‌ام مسیو 
کاردورف در حسینبه عضدالملك کریه کرده و به تاسی از سایر حضار بر 


توقان ددایرات ستت ۳۱ 


سروسینه خود مشت زده‌است | به ایشان گفتم اعلیحضرت در حصوص 
گریهکردن شارژه دافر از من سئوال میکردند ووقتی از قصر فرح آباد 
تا عمارت نخست وزیری اینقدر بر شاخ و بر ک خبری افزوده شود » 
باید قبول کرد اصل خبر خیلی ساده‌تر از این حرفها بوده است ...۰ در 
هرحال » همه جا صحبت‌ازین ماجراست‌بخصوص که اهل منبرموضو ع 
را با اهمیت فوق‌العاده در منابر عنوان میکنند و من بگوش های خودم 
شنیدم که یکی از وعاظ میگفت مسیو کاردورف در حسینیه عضدالملك 
اشاعه آئین اسلام را در دربار قیصر و مابین مردم آلمان اعلام داشته 
وتصریح کرد که آلمان به‌حمایت ازاسلام وارد جنگ شده است » پس 
عجالتاً ملت آلمان بزرگترین ملت اسلام وقیصر آ لمان‌بزر گترین‌پادشاه 
اسلام‌و نصرت ایشان‌نصرت اسلام است .. بعد از آنهم جمیع حاضران 
برای پیروزی سیاه آلمان در جنگ با کفار دعا کردند ! 

قیافه «کاردورف» اند کی بهم رفت و غمی‌روی صورتش پنجه 
کشید : 

- بگذارید اعتراف کنم که این فرییکاری و دغلی مر اسخت‌شرمنده 
میسازد ... ساد گی و حسن‌اعتمادمردم‌ایران‌را من نمیتو انم تعبیر بر حماقت 
کنم و اتفاقاً در حلال تماس‌هایی که داشته‌ام ایرانی را اصولا عنصری‌با 
هوش وزیر یافته‌ام. حالاگراین مردم نسبت‌بما اعتمادمی کنند و آنچه 
رامی گوئیم بی‌چون و چرامی پذیر ند علتش‌تنفری اس ت که نسبت‌به‌رقبای 
مادار ند ومارافی الوافع بچشم‌فر شته‌یی نگاه‌میکنند که برای نجات آنها 
نازل‌شده است ۰.. فریفتن چنین‌ملتی انسانرا ازودش بیزارمیکند ولی 
وقتی می‌اندیشم پیروز ی آلمان درهرحال مفید بحال ملت‌هائی مثل‌ایر ان 


۳ _—— توذان درایرات 


خواهدبود رنج کمتری حس‌می کنم . 

لحظه‌یی به‌سکوت گذشت ۰ بنظرمی‌رسید «فون‌کاردورف» سعی 
دارد در سکوت» بین احساسات شخصی خود و آنچه وظایفش ایجاب 
می کرد سازشی برقرار کند. اماناگهان چیزی‌بخاطرش رسید وموضو ع 
صحبت‌راعوض کرد : 

- راستی؛ لازم بود بشمااطلاع دهم که شام را درسفارت‌میهمان 
خواهید بود . 

احمدعلیخان باتعجب پرسید : 

آمشب ۲ 

_ بله » امشب .. ماچند نفر میهمان داریم و شام مختصری تهیه 
دیده‌ایم ی 

احمدعلیخان اندیشید : «شام‌ررسفارت .. چندنفر میهمان 1... 
چطور که من‌خبر ندارم ؟» و لی‌پیش از آنکه حیرت و کنجکاوی او جلب 
نظر کند»دعوت کاردارراپدیرفت و تر جیح داد تاموقع شام» درشهر گردشی 
کند وسرو گوشی آب‌بدهد . ساعتی بعد از غروب وقتی احمد علیخان 
به‌سفارت باز کشت سختمتعجب شد. زیرادرخارج عمارت نه کالسکه 
واسب ومهتر ونو کری دیده‌میشد که برحضور مهمانان دلالت کند » نه 
چر اغهایمدخل‌سفار تخانه رادرخیا بان‌علاءالدو له روشن کرده بودند. 
ازهمه حيرت انگیز تر اینکه‌درهای آهنین باخ نیز بسته بود . 

احمدعلیخان‌ناگزیر به‌راخل کوچه مجاور سفارت «کو چه‌برلن» 

بیجید ودری را که‌بداحل عمارت باز می‌شد دق الباب کرد . دراینجا از 


چه ۰ 


چ خیابان فردوسی 


قوفاف درایرات ۳" 


حیرت ویاسی که به‌وی‌دست‌داده بوداند کی کاسته‌شد زیر ابلافاصله‌دررا 
گشودند واورا بداغل‌عمارت راهنمائی کردند. سرانجام درمدخل‌یکی 
از اتافها «فون کاردورف»به استقبال آمد ودبیر ایر انی‌سفارت ر ابدرون‌برد. 
اتاق نسبتابزرگی بود. درقسمت جلوی آن چند مبل بچشم میرسید ودر 
بالای‌اتاق میزغذاعوری قرارداشت که چندنفری » از جمله سه‌مرد معمم 
گرد آن نشسته بودند . جشمهای احمد علیخان ازفرط تعجب گرد شده 
بود. نمیتوانست آنچه را می‌دید جدی بگیرد و باوربدارد. ایجادتماس 
و آشنائی بین‌مقامات سفارت آلمان وطبقات مختلف مردم‌ایران » از جمله 
روحانیون » جزو وظایف او بشمار می آمد » در حالیکه نه تنها ازچنان 
ملاقاتی خبرنداشت ‏ بلکه قیافه‌هیچکدام ازمیهمانان برایش آشنا نبود. 
هیچ‌بخاطر نمی آورد چنان اشخاصی رادربین روحانیون دیده باشد . 

بنظر میر سید که «فون کاردورف» آ ار تعجب رادر سیمای احمد - 
علیخان خوانده است . درحالیکه لبخندی روی‌لبانش میرقصیداشاره‌یی 
کرد ویکی ازمیهمانان عودرابجلو خواند . مردی باهمامه سفید کو چك 
وعينك تیره ...«کاردورف» اورامعرفی کرد : 

- مسیو«اتو فو ن‌هنتيك»! 

میهمان مرموز » دست راست خو درا بطرف احمد علیخان دراز 
کرد وبادست چپ‌ابتداعمامه وسپس عينك‌خودرابرداشت . کاکل‌زرین 
وچشمهای آبی‌مر د جوان که برقذکاوت در آن می درخحشید پردها بهام‌را 
به کناری زد . احمدعلیخان که حقیقت‌را دربافته بود بی‌اختیار خندید و 
محکم دست «هنتيك» رافشرد : 

- من‌حسابی گیج‌شده بودم » مسیو | 


۴۴ قوفان در اران 


«فون هنتيك» گفت : 

- معذرت میخواهم » زیراما فقط سعی داریم دشمنان خودمانرا 
گیج و گمراه کنیم... 

لحظه‌یی بعد» آنها به کنار میز رسیدند . «فون هنتيك» همراهان 
خودرابه دبیرسفارت معرفی کرد و افزود : 

- ازدوستان وهمراهان ماجندنفری بهنگام عبور ازسواحل دجله 
وفرات مالاریا گر فته سخت بیمارشدند که ناچارشدم آنهارازیر نظرد کتر 
«بکر» پزشك‌هیات در کر مانشاه بگذارم وخودم‌هم... 

«فون‌هنتيك» سخن‌خود رابرید . شیشه‌یی محتوی قرص‌ازجیب 
بیرون آورد و پس از آنکه دوقرص را پشت سرهم بلعید دنباله اظهارات 
خودراگرفت : 

- چنانکه می‌بینید ازبیماری مصون نمانده‌ام و باهمه احتیاطی که 
بخر ح می‌دادم » عاقبت‌یکی از آن پشه‌های‌لعنتی غافلگیرم کرد و باتب 
چهل‌درجه دوسه روزی زمینگیرم ساخت . بااينهمه چون می‌بایستی‌قبل 
از ادامه‌سفر ۰ درتهران سری‌به سفارت بزنم جان‌سختی بخرج داده هر 
طوربود خودم‌رابه ابتجا رساندم ام 

«فون‌کاردورف» برای آنکهاحمدعلیخان رادرجریان گفت و گوها 
قراردهد جند کلمه‌یی توضیح داد : 

- مسیو «فون هنتي»نایب‌سفار تخانه‌مادرابران و افغانستان‌است 
و فعلابتصد انجام ماموریتی مهم ومحرمانه قصدسفر به‌افغانستان‌دارد ۰.. 
این‌مسافرت باتوجه به‌مراقبت شدید روسها وانگلیسها در مرز افغانستان 
بسیار دشوار و مخاطره انگیز است و اگز حسریفان حس کنند يك 
آلمانی میخواهد از مرز افغانستان عبور کند فاجعه‌یی بوقو ع حواهد 


پیوست .. 

«فون هنتيك» گفت : 

- بهمین‌دلیل‌بود که‌جز دکتروبکر» و «والتر روهر» بقیه‌همراهان 
راازدوستان‌هندی‌انتخاب کردم. د کتر«بکر» دو سال‌درمر بضخانه آلمانی 
تهران‌عدمت کرده وعلاوه بر آنکه فارسی رانعوب حرف میزند» با آب 
وهوا و شرایسط منطقه مخصوصا بیماریهای بومی آشنائی کامل دارد . 
«روهر» نیزاز هفده سالگی در ابران بوده و یکپا ایرانی‌است . دربرلن 
گفت و گو بود که «روهر» بعنوان کنسول شیراز معرفی‌شود » و لی‌بتابه 
اصرارمن «واسموس هرامامور کنسو لگری‌شیر از کردند و قرارشدوروهر» 
مار ادرسفر افغانستان‌همر اهی کند. متاسفم که او براثر بیماری در کرمانشاه 
باقی‌ماند و نتو انست به‌تهر ان بیاید و الا ازهمصحبتی با او مطمثتا لذت 
میبردید .. 

«کاردورف» مابل بود داستان ناتمام‌سفر «فون‌هنتيك» و همراهان 
اورابشنود . ازینرو «فون‌هنتيك» با وجو د آنکه پیدا بود دچار عوارض 
مالاریاست و ضعف شدیدی اعصاب او را درهم می‌فشارد » چنین نقل 
کرد 

- هرچند که میبایستی مراقب باشیم عثمانی‌ها مطلقا از موضو ع 
ماموریت‌ما مطلم نشو ند» به‌دوجهت نمیتوانستیم ازاقامت در استانبول 
خحودداری کنیم. اول بر اثرمشکلاتی که حین‌عبور ازرومانی متحمل‌شده 
بودیم چون دولت رومانی بخلاف آنکه‌تظاهر به‌بیطرفی می کند ازهیچ 
نو ع آزاری نسبتبه‌مسافران آلمانی مضایقه نمی‌ورزد. آنها کیسه‌گشادی 
برای سرو کیسه کردن مادوخته‌اند وبه کمترین بهانه‌یی اسباب زحمت 


می‌شو ند و تارشوه چشمگیری دریافت نکنند » دست بر نمیدارند . 
علت دیکر اقامتمان در استانبول این بود که استانبول این ایام 
بزر گترین‌پایگاه جاسوسی و فعالیت‌های سری‌است وظرف‌همان‌چندروز 
اقامت میتوانستیم اطلاعات بسیاری درباره اوضاع شرق و غرب‌حاصل 
«فو ن‌هنتيك» برای مقابله باحمله مالاریا » بکی‌دیگر از قرصهائی 
راکه درجیب داشت به‌دهان انداعت و دنباله سخنان خودرا گرفت : 
- در بر لن بمن گفته بودند ضمن‌عبور ازخاك عثمانی‌با «نیدر مایر» 
و «واسموس» تماس بگیرم و نظریات آنهارا جویا شوم تااز تهران به 
اطلا ع مقامات وزارت امور خارجه «رایش» برسد . یکی از مسائلی که 
ایجاب می کرد به‌تهران بیایم‌تهیه وارسال همین گزارش است ...رفقای 
ما ازهمکاری مقامات عثمانی کاملا مایوس شده‌اند و عفیده دارند که 
«انورپاشا» آنها را در بغداد و حلب مشغول داشته تا هیاتی که حودشان 
مامورتماس و مذا کره باامیر حبیب الله خان کرده‌اند به‌افغانستان پرسد . 
این‌هیات قاعدتا بایستی‌تا کنون‌به‌تهران رسیده‌باشد ومن‌عقیده دارم‌اعز ام 
چنین‌هیاتی نه‌تنها منافی‌شروط اتحاد وهمکاری است ؛ حتی‌احتمال‌دارد 
که مقاصد اصولی مارادرین منطقه بااشکال وشکست روبرو سازد... 
«فون هنتيك» بدنبال این‌سخن لحظه‌یی در چشمان «کاردورف» 
نگریست وشارژه‌دافر که متوجه مقصودوی شده بودبعلامت تفهیم‌سری 
تکان‌داد ۰ ساعتی‌به‌نیمه شب‌مانده‌بود . قیافه‌رنجور ورنگ‌پریده «فون 
هنتيك» نشان‌می‌داد که قادرنیست بیش از آن درمقابل‌بیماری مقاومت کند 


وسوت به‌استر احت نبازدارد . «فون کاردورف» گفت: 


۳۷ 


قوفان ددایران 
شب‌خوبی بود ... قطعا شماهم مثل‌من مابلید هرچه بیشتراین 
جلسه‌گرم ادامه پیدا کند ولی تصورمیکنم موقع خحواب رسیده باشد › 
خحصوصا که مسیو «هنتيك» هم‌خسته و بیمار است ! 
ساعتی بعد » فرو غ آخرین چراغ در پشت پنجره‌های عمارت 
سفار تخانه جای‌عود رابه‌تاریکی سپرد . 


د بد‌از در بغداد 


«واسموس» از پنجره به‌خیابان مینگریست ودرحالیکه آمدورفت 
مردم بالباسها و چهره‌های‌جور و اجورشان اورا مشغول میداشت بگذشته 
و آینده فکرمی کرد . 

او » باپیراهن بلندعربی‌و جفیه وعقال. قبافه‌اعراب مسیحی ر اپیدا 
کرده بود که اغلب از شام‌و حلب به‌بغداد می آمدند . آن پائین» عر بهابا 
چفیه و عقال و تر کها با فینه‌های قرمز درهم میجوشیدند .گاهی هم 
ارو پائی‌هایی که کلاههای لگنی و حصیری بسر داشتنددرمیان جمعیت‌دیده 
می‌شدند . 

آنجایکی ازمحلات پرجمعیت بغدادبشمارمی آمد و «واسموس» 
اتاق محقری دريك مسافرخانه اجاره کرده بود تاپنهان ازچشم ماموران 
عثمانی وجاسوسان انگلیسی ‏ ملاقاتهابی بعمل آورد و به فعالیت‌های 
خحودادامه بدهد . 

برای کسانی که «و اسموس هرامیشناختند» درك احساسات یکه‌پشت 


چهره آرام و بیتفاوت‌خودپنهان‌میکر د» آ نقدرهادشو ارنبود. «و اسموس» 


توذان ددایوان ت۳۹ 


ازشرابطی که بعدازورود به‌استانبول با آندروبرو شده‌بود سخت آزرده 
حاطر بود . اوحس میکرد که‌عنمانیها عملادستهایش ‌رابسته و ابتکارعمل 
ر اازدستش گر فته‌اند. این‌طرز عمل‌رانه‌می‌توانسترصمابه مقامات‌وزارت 
امورخارجه گزارش‌دهد واتحادعثمانی راباآلمان درمرحله شرو ع وقدم 
اول» بايكحمای‌سیاسی مو اجه‌سازد نه‌قادر بود شرایطی را که‌عتمانی‌ها 
فراهم آورده بودندتحمل کند وعاطل وباطل‌دربغداد نشسته » ازیکطرف 
ناظر اشتباهکاری دوستان و از طرف دیگر نگران فعالیت‌های دشمتان 
باشد . 

بهمین‌جهت ‏ با «اسکارفن نیدرمایر» قر ارملاقاتی گذاشته بود تا 
مشکلات خحو دشار | درمیان گذارده راسا تصمیمی بگیر ند ۰ 

چشمان‌تیزیین «واسموس» سر انجام قیافه «نیدرمایر» را تشخیص 
داد که‌با کلاه‌فینه و او نیقورم عثمانیازشمال‌خیا بان بزیرمی آمد ونگاهش 
روی دیسوارهای سمت چپ خیابان » تابلوی مسافر خانه را جستجو 
می کرد . 

وقتی «نیدرمایر» نزدیکتر شد «واسموس» روی بالکن رفت و با 
اشاره‌یی اورامتوجه حودساخت . جیزی نگذشت که «نیدرمایر» دراتاق 
راگشود وبدرون آمد. این‌اولین باربود که آندو درچنان نقطه‌یی‌ملاقات 
میکردند . واسموس ابتدا دراتاق راازداعل چفت کرد و بعد » از«نیدر۔ 
مایر» پرسید که درباره وضع موجود چه عقیده دارد ؟ 

«نیدرمایر» نیزمثل خوداودل خوشی از اوضاع نداشت و معتقد 


بودهر حه پیشتر در بغداد وحلب بماننده وقت‌تلف کرده‌اند. «و اسموس» 


۰ توفان درایرات 


- بهرحال » من‌دراینجا بیکار ننشسته‌ام ۰ درست‌است که‌نیمی از 
شبانه‌روز راصرف آن میکنم تاحریفانی که ازطرف انگلیسها و عثمانیها 
رفت و آمد مرازیر نظر دارند مطمتن شو ند کار مهمی دراینجا صورت 
نمی‌دهم وظاه را درانتظار دستورات و تصمیمات مقامات‌بالاتر نشسته‌ام» 
ولی‌چند ساعتی راکه درین میانه میتوانم دور ازنظر آنهاکاری صورت 
دهم به مطالعه اوضا ع و تماس‌های کاملا محرمانه می‌پردازم ۰ شمه‌یی 
ازین‌اقدامات و اقبلا بر ایت‌شر حداده‌ام وهمانطور که میدانی‌بعداز آمدن 
«هنتيك» به‌بغداد من‌موفق شدم مقدارقابل توجهی پول واسلحه دریافت 
کنم که | کنون » دورازچشم دوست ودشمن » درجای امنی نگهداری 
میشود وهر لحظه لازم‌باشد میتوانیم مورداستفاده قراردهیم . 

این حبر » برای «نیدرمایر» دلگرم کننده و امید آفرین بود » آن - 
چنانکه چهره‌اش‌بی اختبار ازهم‌شکفت و گفت : 

- دراینصورت وضع کاملا فرق‌می کند وما مجبور نخواهیم‌بود 
دست بسته‌بنشينيم و ناظرحوادث باشیم ... باتوجه به‌مذاکرات برلن که 
توانستیم خحودمان‌را ازشر تشریفات زائد ورعایت سلسله مراتب‌حلاص 
کنیم » بگمانم‌حالا بتوانیم باپول و اسلحه‌یی که دراختیار داربم کاری 
صورت بدهیم ... 

رو اسموس» پرسید : 

- تونقشه حاصی درنظر داری ؟ 

«نیدرمایر» فکری کرد و گفت : 


قوفان دراپران ۳۱ 


- راستش ۰ موضوعی است که از چند روز پیش فکر مرا 
مشغول می‌دارد و شاید مناسب باشد که بیشتر روی آن کار کنیم . . . 
من‌وقتی بیشتر به نقشه‌های این‌نواحی نگله می کنم اهمیت منابع نفت 
حوزستان و پالایشگاه آبادان را بیش از آن می‌يابم که تابحال مورد 
توجه‌قر ار گرفته است ... بعقیده من‌نفت ایران درسر نوشت جنک‌نقش 
بسیارمهمی ایفاخو اهد کرد وهر کشوری که این‌منابع رادراختیار داشته 
باشد چندقدمبه‌پیروزی نزدیکتر خواهدبود . درحال‌حاضر » چو ن‌خطر 
جدی‌متو جه این نواحی نیست وازطرفی هم‌دولت ايران تقریباً اقتداری 
در آن مناطق ندارد انکلیسها اقدام حاصی برای دفا ع از منابع نفت - 
حوزستان و بخصوص تصفیه خانه آبادان نکرده‌اند ۰ و لی من اطمینان 
دارم بمحض آنکه دولت عثمانی وارد جنك شود و آتش به نزدیکی 
حوزستان بسرسد » دولت انگلیس دست به اقدامات تامینی وحفاظتی 
شدیدی درخوزستان خواهد زد و فرصت کم نظیری از دست ماخواهد 
رفت ... برای دست انداختن براين منطقه وبیرون آوردن خورستان و 
صنایع نفت اير ان از چنگال انگلیسها من نقشه‌جالبی‌طر ح کرده‌ام .نقشه‌یی 
که‌صددرصد به‌نتیجه موفقیت آمیز آن اطمینان‌دارم ! 

واسموس لحظه‌یی‌بفکر فرو رفت : 

- بسیار حوب » طرح توچیست ؟ 

«نیدر مایرء روی کاغد نقشه‌یی از خلیج فارس ترسیسم کرد و 
گفت : 

- بندر آبادان تقریبا درانتهای حلیج فارس قراردارد وهما کنون 


سس توفان دراییات 
یك کشتی توپدار عثمانی درحوالی این‌بندر » یعنی درسو احل «بصره» 
پهلو گر فته است. مامیتو انیم بکمك‌این کشتی آ باداذر ابه‌تصرف‌در آوریم 
و برای جلو گیری از ورود کشتی‌های جنگی انگلیس › کشتی آلمانی 
«ا کباتان» را که‌الان درخلیج فارس‌مشغول بار گیری است‌درست‌دردهانه 
خلیج » یعنی‌در تنگه هرمز » غرق کنیم . بدینتر تیب برای مدتی ورود 
کشتی‌های بزرك به‌علیج فارس غیرممکن خو اهدشد وظرف این‌مدت‌ما 
می‌توانیم آبادان وصنایع نفت آنرا کاملادر اختیار بگیریم و درسراسر 
بندردینامیت ومو ادمنفجره‌کار بگذاریمتاهم‌تهدیدی باشدبر ای بازداشتن 
انگلیسها ازحمله مسلحانه وهم‌اینکه اگربافشار جدی آنها روبرو شدیم 
لوله‌های نفت رامنفجر و پالابشگاه‌را منهدم سازیم ... 

«واسموس» درحالیکه سخنان «نیدرمایر» رابدقت گوش میداد 
جوانب‌امر رادر نظر آورده نقشه را مفید و عملی تشخیص داد » معهذا 
گفت: 

- تصور میکنم نظریه قابل تاملی باشد » ولی موضو ع ازحدود 
احتیارات ماخار ج‌است و باید مقامات عالیر تبه دو کشور متفا درباره آن 
تصمیم بگیر ند ... دراینجا چندنکته مهم‌وجود دارد . اول‌اینکه اجرای 
چنین نقشه‌یی مستلزم نقض بیطرفی ایران‌است و من نمی‌دانم وزارت 
امور ارجه درباره اثرات اين‌اقدام چه‌عقیده دارد ؟ دوم » اختیا ر کشتی 
تو پدارعثمانی و کشتی «ا کباتان»بدست مانیست وهر تصمیمی درباره‌این 
دو کشتی بایدبوسیله دولتین اتخاذ شود .بالاخره‌این نقشه با همه ساد گی 
مقدمه ایست برای يك برخورد جدی و بدنبال آن باید نیروهای آلمان 


قوفان درایرات تسه ۳۳ 


وعثمانی‌برای‌عملیات جنگی دراقبانوس‌هند و خلیج فارس آماده باشند 
والا انگلیسها»علیرغم ازدست دادن منابع نفت آبادان» باکمك روسها 
ایرانرااشغال می کنند و برای همیشه این پایگاه مهم ازدست ما خارج 
می‌شود ۰ 

«نیدر مایر» گفته‌های «و اسموس» راباحرکت سرتصدیق میکرد 
و درپایان توضیحات واسموس گفت : 

- پس‌بهتر است بوسیله سفارتخانه خودمان موضو ع رابه برلن 
گزارش و کسب تکلیف کنیم . 

«واسموس» گفت : 

- کاملا بجاست و حتی میتوانیم مقامات دولت عثمانی رانیزدر 
جریان‌بگذاريم ... چنانچه‌مقامات بالابا آن‌نقشه موافقت کنند البته‌بر نامه 
های مابرای‌تماس‌با امیر افغانسنان و امرای سرزمین‌های شمال هندمنتفی 
خواهدبود و باید سعی‌خودمانر| متوجه‌نگهداری خلیج‌فارس و سواحل 
جنو بی‌ایر ان کنیم ... بااینحال» من‌بررحسب تجربه هميشه دوفرض‌مثبت 
ومنفی رادرنظر می گیرم وحالا فرض میکنیم که درین مورد نیز جواب 
مقامات بالامنفی بود . در آنصورت بازمادروضعیتی خواهیم بود که‌الان 
با آنمواجهیم . خوب ‏ تکلیف‌ما درقبال این‌وضع چیست ؟ 

«نیدرمابر» شانه‌هایش رابالا انداعت : 

- هیچ نمیدانم چه‌میتو ان کرد ! 

واسموس گفت : 

- من‌فکرهایی کرده‌ام ... ماندن مادر بغداد و حلب بهرصورت 
فایده ندارد ودرحکم‌وقت تلف کردن است »بعلاوه تصور می کنم برای 


رسانیدن پیامها به‌افغانستان وشمال هنداحتیاجی نیست که ماهمگی به‌آن 
نو احی‌سفر کنیم‌و توجه جاسوسان‌دشمن رابرانگيزیم ... عقیده‌من‌اینست 
که‌یکی ازمااین‌ماموریت‌رابعهده بگیردوهیاتی‌را که برگزیده‌ایم‌بجانب 
افغانستان حر کت دهد... 

«نیدرمایر» خندید : 

ولابد آن یکنفر کسی جز من نخواهدبود ... زیرا قبلا این‌راه 
راپیموده‌ام وعلاوه برخود راه» با بسیاری ازمتنفذین محلی درطول راه 
آشنائی دارم ... بسیارخوب ‏ قبول‌میکنم ! 

«واسموس» گفت : 

- دراینصورت من‌و «شونمان»هم میتوانیم هرچه‌زودتر خودمان‌را 
از ین بازداشت دوستانه حلاص کنیم و رهسپار ایران شویم تا ببینیم در 


آنسوی مرزجه خبر است ؟ ! 


ابر آن بیطر ف 


هشت‌روز پس از تاجگذاری سلطان احمد شاه درتهر ان کلو له‌بی که 

از اسلحه‌يك دانشجوی‌صربستانی بسوی « آرشیدوك فرانسوا فرد یناند» 
ولیعهد اتریش شليك‌شده‌بود کمانه کرد و صلح محتضر اروپا را بدنبال 
« آرشیدول» ازپای درانداعت . 

در بیست و هشتم ژوئیه ۱۹۱۴ دولت اتریش به‌صربستان اعلان 
جنك‌داد و بفاصله چندروز؛ دولت آلمان به‌حمایت از «اتریش» باروسیه 
و اردجنك شد . دوروز بعدجنك بین آلمان وفرانسه در گرفت وبالاخره 
انگلستان نیزبصف دول‌متفق پیوست وبا آلمان به‌جنك بر حاست . 

مر اسم‌تاجگذار ی احمدشاه‌را کابینه «پرنس محمد علیخان‌علام 
السلطنه» بر گزار کرد وچون‌هنوزجنگی‌درگیر نشده بود» کلیه سفراء و 
نمایندگان سیاسی دول خارجه‌در یكصف قرارگرفتند و «عاصم بيك» 
سفیر عثما نی بعنو ان«شیخ | لسفر اء» از جا نب« کو ر دیپلما تيك» جلوس پادشاه 
قاجار راتهنیت گفت . 

تا ییست وهشت‌روز پس از آن‌نیز کابینه «علاء السلطنه» روی‌کار باقی 
ماند ورئیس‌دولت کوشید تاروابطدوستانه حودرابانمایندگان کشورهای 
متخاصم حفظ کند.معهذ اشرابط اقتضا می کردکابینه دیگری روی‌کار آید 


قوفان در ایران ا 


که‌ازحمایت کامل‌مردم و گروه‌های مختاف سیاسی ب رخوردار باشد و 
بتواند درقبال فشارهای خارجی ایستادگی بخر ج‌داده بیطر فی‌ایر ان را 

بدینجهت » احمد شاه متعاقب يك سلسله گفت و گو و تبادل نظر 
باشخصیت‌های‌بر جسته مملکتی » تشکیل کابینه رابعهده «میرز احسن‌خان 
پنجم رمضان ۱۳۳۲ هجری 


» 


مستو فی‌الممالك»محول کرد . اوشب بیست‌و 


حاد 4«سر اجثو» وسوء قصدبه‌جان و لیعهداتر یش که جنگ بین) لمللی 
اول ړا به دنبال آورد 


قمری(هیجدهم اوت۱۹۱۴)کابینه خودرا تشکیل‌داد «وعلاء السلطنه» را 
به وزارت امورخارجه بر گزید . 


این‌زمان هنوزفترت‌ادامه‌داشت وانتخابات‌دوره‌سومانجام‌نگرفته 


بود؛ درحالیکه‌راجع به‌تشکیل یاعدم تشکیل مجلس نظریات‌متفاوتی 
وجودداشت واین اختلاف‌نظریه‌را » تمایلات متنافر سیاست‌های‌خارجی 
دامان‌میزد. نخست‌وز بر جدیدبه‌منظور آ نکه‌تار وشن شدن تکلیف‌انتخا بات 
وتشکیل‌مجلس» دولت‌از لحاظ سیاست خارجی دچار بی‌تکلیفی نباشد 
ازشاه درحواست کرد باصدور فرمانی روش‌بیطرفی ایران رارسماًتأید 
وتا کید کند . فرمان‌شاهانه بتاریخ دوازدهم ذیحجه ۱۳۳۲ (اول نوامبر 
۴) بدینشر ح صادرشد: 

«نظربه اينکه دریسن اوقات متاسفانه بین دول اروب نائره جنك 
مشتعل است وممکن است این محار به بحدود مملکت مانزديك شود و 
نظربه اينکه روابط ودادیه مابحمدالله بادول متخاصمه برقرار است » 
برای اینکه عموم اهالی ازنیات مقدسه‌ما در حفظ و صیانت این روابط 
حسنه‌نسیت به دول متحاربه مطلع باشند امر و مقرر میفرمائیم که جتاب 
مستطاب اجلاشرف افخم اکرم مهين دستور معظم مستوفی الممالك 
رئیس الوزراء و وزير داخله فرمان ملو کانه رابه فرمانفرمایان و حکام و 
مامورین دولت ابلاغ دارند که دولت مادرین مسوقع مسلك بیطرفی را 
اتخاذ وروابط دوستانه خودرا بادول متخاصمه کماکان حفظ و صیانت 
می‌نماید وبدین لحاظ مامورین دولت راباید متوجه نماید که نباید وجهاً 
من‌الوجوه؛ برآوبحرآكمك بهمراهی وباضدیت هريك‌از دول‌متخاصمه 
نموده یااسلحه و ادوات حربیه‌برای یکی‌ازطرفین تدارك یاحمل کنند و 
بایداز طر فداری باهر کدام ازدول متحاربه پرهیز و احترازنموده مسلك 
بیطر فی‌دو لت متبو ع‌خودرا کاملا رعایت‌نمایند ودرتکمیل حفظ بیطرفی 
وصیانت رو ابط حسنه بنابر آنچه هیأت‌دو لت‌مامصلحت‌داندو بعرض بر سد 


توفان درایران س ۳۸ 


دراجرای مقررات آن‌امرمل و کانه شرف‌صدور خواهدیافت» . 


رئیس دولت اين‌فرمان را بضمیمه بخشنامه‌یی تلگرافی به‌فرمانب 
فرمایان وحکام ایالات و ولایات ابلاغ کرد : 

«ازطرف قرین الشرف اقدس ممایون شاهنشاهی ارواحنا فداه 
فرمانی شر فصدور یافته است . زیارت این فرمان مبارك را بعموم‌اهالی 
اعلام واخطار نموده و مراقب باشند که مامورین دولت عليه » او امسر 


او لین کابینه مستوفی الممالك درزمان جنك 

از داست به‌چپ ؛ ذکاء الملك وزير عدلیه , محتشم السلطنه وزیرمالیه » 

شهاب الدرله وزیر پست وتلگراف » مستوفی رئیس‌الوزراء , غلامحسین خان - 

صاحب اختیار وزير جنك , معاون‌الدو له کفیل وزارت امسورخارجه , مهندس - 

المما لك وزير علوم و فوایدعامه و تحادت و «وستداهل»ر یس نظمیه کل‌مملکتی‌دد 
هکس دیده می‌شوند . 


سس توذان ددرایران 


مقدسه‌ملو کان‌راکاملا به‌موقع اجر ا گذاشته و طبقات اها لی نیز مسلك بیطر فی 
دولت متبوعه خودرا پیروی‌نموده درحفظ روابط حسنه‌بین دو لت‌علیه‌و 
دول متحاربه ساعی‌باشند . رئیس الوزراء و وزير کشور - مستوفی». 

آنچه‌صدورچنین‌فرمانی‌راایجاب‌می کرد؛ اعلان‌جنگث عثمانی به 
روسیه‌بود که‌براثر آن »جنك عملابه پشت دروازه‌های ایران کشیده 
می‌شد . 

پیوستن عثمانی به صف «تحدین » ایران رادر وضع دشوارتری 
قرارمی‌داد . تااین زمان دولت ایران برای حفظ بیطرفی خود » پیوسته 
ازروش‌های دیپلماسی استفاده می کرد ومی کوشید تعادلی درروابط خود 
باسفراء و نمایندگان‌سیاسی طرفین برقرارسازد. اماجنك روس وعثمانی 
درشمال وبرخورد عثمانی باانگلیس درجنوب» مستلزم آن‌بود که‌ایران 
برای‌حفظ «بیطرفی» وحراست مرزهای خوداقدام نظامی بعمل آورد و 
چنین اقدامی برای‌دولت میسرنبود» زیرا قوایی وجود نداشت که بتوان 
بااطمینان خحاطر آنرا مامور محافظت ازحدود و ثغور کشور ساخت . 
قوای‌مسلح ایران‌مر کب بودازتشکیلات قزاقخانه که اعتیار آن راافسران 
روسی‌بدست داشتند و تشکیلات‌ژاندارمری که سوئدیها اداره می کردند 
و آنها نیز آشکارا نسبت به آلمان واتریش‌متمایل بودند. 

«مستوفی» نمیتوانست برای دفا عاز بیطر فی‌ایران» قشونی تجهیز 
کند ودرعین حال؛ احساس میکرد که دولست قادر نیست به تنهائی 
در مقابل فشارهای خارجی مقاومت کند . بعلاوه ۰ دائم این 
نگرانی وجود داشت که‌ابستادکی دولت درقبال درخواست‌ها و نظریات 
دوجبهه متخاصم» سرانجام یکی از آندو را بهستوه آورده ناگزیر از 


و فان دراران کے 


اقدام حادی کند که نه‌فقط دولت» بلکه کشور نیز درآن ماجری قربانی 
شود. 

قرائن بسیاری و جود داشت که احتمال‌يك‌عکس العمل ناگهانی‌و 
وغیرقابل‌جبرانرا از ناحیه سیاست‌های خارجی تقویت میکرد ونگرانی 
ازوقو ع‌چنان‌پیشامدی سر انجام«مستوفی»رابر انگیخت تاعلیر غم‌مخالفت 
روس و انگلیس به‌تشکیل مجلس شورای ملی مبادرت ورزد. 

«مستوفی»شك‌نداشت که باتشکیل‌مجلسدو لت آزادی‌عمل خود 
را از دست خحسواهد داد وحتی احتمال داردکه برخورد نظربات و 
اعتقادات جناحهای مختلت پارلمانی» دولت‌وملت را در سیر حوادث 
ومسائل تازه‌یی قراردهد. امادرهرحال مجلس شورای ملی» سهمی از 
مسوولیت های طاقت فرسایی را که اعلام سیاست بیطرفی برعهده 
دولت گذارده بود تقبل میکرد و گذشته ازاین» مجلس محیط مناسبی‌بود 
برای طر ح ءسائل جاری ودرنتیجه آگاه ساختن مردم ازحقایق اوضاع. 

«مستو فی» به تجر به‌در با فته‌ب و ددرشر ای که‌قو ای‌قابل اعتمادی‌برای 
دفا ع از حدود و غور مملکت و تنفیذ سیاست «بیطرفی» وجود نسدارد 
لاجرم باید مدافعه ازمنافع ومصال حکشور رابعهده مردم گذاشت. بسیج 
وتجهیز مردم نیز مستلزم آن بو د که‌درموافع لزومازوقابع‌پشت‌پرده آگاه 
شوند. 

دولت نظر به مسوولیت هابی که داشت نمیتوانست اطلاعات 
لازم را دسترس مردم قرار دهد وهر نوبت که‌باهمکاری عوامل و اسطه؛ 
خبری را منتشر میکرد باگلایه و اعتراض وگاه تهدید سفارتخانه‌های 


۴ے توفاد درایررت 


ذیربط روبرومیشد. درحالیکه مجلس ازین جهت مسوو لیتی نداشت و 
حتی گزارش‌هایمحرما نهر انیز دو لت میتو انست از طر بق‌مجلس‌شو رایملی 
بهاطلاع مردم برساند. 
سفرای روس و انگلیس می‌دانستند «مستوفی»چه خیالی در سر 

می‌پروراند » ازینرو با تشکیل مجلس مخالفت میکردند و لی‌دلابلی که 
درمخالفت با گشایش پارلمان ابرازمیداشتند چندان محکم ومنطقی نبود 
و بعلاوه دحالت آشکار درامور داخلی ابران بشمارمی‌رفت. 

قسمتی از فعالیت‌های سفارت روس وانگلیس را نیزدیپلوماسی 
آلمان خنثی میکرد. زیرا سفارت آلمان طرفدار گشایش مجلس بود 
ومأموران سیاسی آلمان مطمتن بودند بااحساسات مو افقی که در میسان 
توده مردم نسبت به آلمانیها وجود دارد اکثر یت کرسیهای پار لمان نصیب 
جناح‌های طر فدار«متحدین» ومخالفان «متفقین» خو اهد شد. 

ثبوت‌این پیش بینی بر نارضائی‌سفر ای‌رو س و انگلیس و بی‌اعتمادی 
آنهانسبت به کابینه‌مستو فی‌وهمچنین مجلسی که | کثریت قابل ملاحظه‌یی 
از کرسی‌های آنرا «ژرمانوفیل»‌ها اشغال کرده بودند» افزود. مجلس 
سوم » سرانجام روز شنبه شانزدهم محرم‌الحرام ۱۳۳۳ ( پنجم دسامبر 
۴) افتتاح شد. احمد شاه طی تشریفات رسه‌ی باکالسکه سلطنتی 
در عمارت بهارستان حضور یافت و خطابه‌افتتاحیه مجلس‌را قر ات کرد: 


«بسمه تعالی‌شانه 
«خحدای متعال را سباس و ستایش گوئیم که مارا بروفق آرزوی 
حسود در تائید اساس ترقی مملکت به‌استقرار وافتتاح مجلس شورای 


توفان ددایران سس 6۲ 


ملی که از لوازم اولیه آنست.موفق وموید فرمود. اينك موقع سومین 
دوه تقنینیه را مغتنم شمرده وبنام مبارك خدای سبحانه تعالی مجلس 
شورای ملی را افنتاح مینمائیم و مقارنه این افتتاح مسعود را با او ابدل 
تاجگذاری خود بفال نيك ‌گرفته از پروردگارجل اسمه مسئلت میکوئیم 
که نمایندگان ملت محبوب مارا به‌طریق خير وصلاح مملکت مدایت 
وتأیید فرماید. ٠‏ 

«رشته دوستی‌ما بادول.متحاربه بحمدالله محکم و تشیید آن از 
منظورات خحاصه دولت ماست. 

«جای‌بسی تأسف است که دراینموقم ناثره‌ جنگ عظیمی دراروپا 
مشتعل ودامنه آن بحدود مملکت ماامتداد بافته است. 

«دولت مابه‌رعایت روابط ودادیه بادول متحاربه درموقع جنگ 
حاضر» مسلك بیطرفی اتخاذ وبه‌اعلان و اجرای آن فرمان صادرفرمودیم 
ودولت مادرحفظ ووقابه آن کمال سعی واهتما‌را دارد. 

«درمسائلداخلی علاوه‌بر تر تیب قا نون‌مجلس‌سنا؛خاطر نمایندگان 
رابه‌مسائل ذیل متوجه میسازیم: 

نظرباینکه مالیه مملکت اساس پیشرفت مقاصددولت ومحل نوجه 
مخصوص ماست» البته نمایند گان ملت درتکمیل‌نواقص و اصلاح امور 
مالیه و تعدیل‌بودجه مملکت‌و ایجاد منابع ثروت باپیشنهادهای‌دو لت ما 
مواففت خواهند نمود. 

«اهمیت تکمیل وسائل تأمینیه مملکت از قبیل قوای نظامی و 
ژاندارمری وپلیس برخاطر نمایندگان محترم ملت‌پوشیده نیست ویقین 
است که مورد توجه خاص قرار خواهند داد. تکمیل قوانین عدلیه ورفع 


نواقص وسرعت جریان امور در محاکم عدلیه مورد نظر است و توجه 
نمایندگان را باین امور جلب مینمائیم. بسط معارف درمملکت البسته 
مستلزماهتمام نمایند گان و اهدبود. تأسیسات عام‌المنفعه و اصلاح‌تجارت 
وفلاحت وغیره راهم درنظر خواهند گرفت. 

«ما درین‌مسائل اساسیاوامر مو کدبه‌هیأت‌وزراء صادر فرموده‌ایم 
که پیشنهادهای مقتضی رابه‌مجلس شورایملی بنمایندو»نتظریم که مجلس 
مبعو ان نیز باپيشنهادها و نظریات دولت مامساعدت نموده دروضع 
قوانین‌نافعه از هیچ اقدامی فرو گذار نکند .۰ . .» 

نتیجه انتخابات سوعظنی راکه متفقین نسبت به‌جریان انتخابات 
وتشکیل مجلس شورای‌ملی‌داشتند تشدید میکرد زير ا چهره‌های‌معروف 
به ضدیت با انگلیس وروس ومتظاهر به‌طر فداری از آ لمان‌درمیان‌نمایندگان 
دره سوم زیاده دیده میشد وباموقع وتجر به سیاسی این عده. احتمال 
آنکه مجلس به‌کانون طر فداران متحدین و مخالفان متفقین تبدیل شود و 
سیاست بیطرفی اير ان رادرجهت طرفداری از آلمان ومتحدین آن‌شکل 
بدهد‌قوت داشت. 

باهمه‌اين احوال‌مجلس تشکیل‌شده بود و تأسف خوردن یا خشم 
نشان دادن‌چیزی‌را عوض نمیکردمیبایستی‌درفکرچاره‌جوبی بر آمد. 

بلافاصله بعد از مراجعت شاه و پایان گرفتسن تشریفات افتتاح 


مجلس» جنب‌وجوش سفارتخانه‌ها برای تماس‌گرفتن با و کلاء و جلب 


قوفان در اهران PP.‏ 


تمایل آنها آغازشد.متفقین ازینجهت 
وضع دشوارتری داشتند» چون 
تماس باسفارت انگلیس وروس 
وطر فداری‌ازین دوقدرت از لحاظ 
افکارعمومی ننگ بزر گی‌محسوب 
میشد و همانقدر که کسی متهم به 
دوستی روس و انگلیس میشد › 
پرونده سیاسی اومهر باطله 
میخورد و مطرود و منفور حلق 
واقع میگشت. درحالیکه علیرغم 
ین‌وضع»رفت و آمد و دوستی ‏ وحیدالملكشیبانی 
و همکاری باعوامل آلمانی 
مایه افتخار ومباهات بود وهر کس میخواست وجاهتی درافکار عمومی 
حاصل کند به‌تماس ودزستی با آلمانی‌ها تظاهر میکرد. 

درچنان شرایطی» و کلای مجلس نیز میتوانستند روز روشن» با 
سر بلندی در سفارت آلمان رفت و آمد کنند و شبها بی‌محابا جلساتی 
باحضور کاردار و اعضای‌سفارت آلمان تشکیل دهند. آنچنانکه دوروز 
بعد «جور ج‌چرچیل»نایب‌سفارت‌انگلیس دروزارت امورخارجه جریان 
مذا کر ات منزل«وحیدالملك» رابمیان کشیده درحالیکه‌سخت برافروخته 
بنظر میرسید» در باره این قضیه توضیح میخواست : 

- لطفاً بفرمائیدکه نشست و برحاست شارژه‌دافر سفارت آلمان 
باو کلای‌مجلس ومذاکرات ایشان درباب امورداخلی مجلس چه معنی 


۵ سس قوفان ددایران 


میدهد؟ . . . آبادولت ایران از این مذاکرات مطلع است يانه و آیا 
غرض ازتشکیل مجلس این بوده است که پایگاه تازه‌بی‌برای تحریکات 
وتبلیغات سفارت آلمان درایران داثر شود ؟! 

«ظهیر الملك» کفیل اداره دول غیرمجاوره که سخنان «چر چیل»را 
باخعونسردی‌گوش میکرد؛ پاسخ داد: 

- گمان نمیکنم این مسائل ربطی به‌وزارت امور خارجه داشته 
باشد . . . . معهذا مطالب شما را عینا باطلاع مقام وزارت میرسانم و 
چنانچه مقتضی توضیح یاجوابی بود البته اقدام خواهد شدا 

نه‌تنها سفارت انگلیس » بلکه اغلب محافل تهران کم و بیش از 
جر يان مذا کر ات و تصمیمات منزل وحیدالملاك اطلا ع داشتند وجسته 
و خریخته شنیده میشد که درین مذا کر ات اعضای برجسته فراکسیون 
«دمکرات»باوساطت «فن کاردورف» تو افق کر ده‌اند درزمینه‌مسائل‌سیاسی 
باراعتدالی» ها همکاری داشته باشند و متفقا مجلس را برای ترك 
بیطرفی ایران بنفع آلمانوعثمانی آماده سازند. 

گفته ميشد روسای فراکسیون «دمکرات» بدنبال 
مذا کرات‌مفصلی تعهد کرده‌اند باتشکیل يك! کثریت‌تام‌متشکل از «اعتدالی» 
وودمو کرات» که لیدری آنرا میرزا محمد صادق‌طباطبائی برعهده داشته 
باشد» اولین قدم را بخاطر تحقق بخشیدن بدین منظور بردارند. سفارت 
انگلیس انتظار نداشت که درقبال‌اعتراض نسبت به‌تشکیل چنان جلساتی 
از وزارت امورخارجه جو ابی دریافت کند »هدف آنها افشای مذا کرات 
وتصمیماتی بودکه احتمال داشت وضع نامساعدی از لحاظ سیاست 


متفقین درایران ببار آورد. حال آنکه وقتی مذا کرات وتوافق‌های‌پنهانی 
منزل «وحیدالملك» افشاءمیشد سوءظن وبی اعتمادی راما بین«اعتدالی» 
و «دمکرات» تشدید میکرد و مساعی «کاردورف»کاردار سفارت آلمان 
بی‌اثر میماند. 


زور آزمائی در تبر بز 


در چهره استخو انیو گندمگون «سرداررشید» چیزی که بلافاصله 
بعد ازسبیلهای پهن و تابدارش جلب توجه میکرد» نوعی شرم ونجابت 
بو د که‌درنگاه‌اومو ج میزد. 

این حالت» مانع از آن ميشد که ظاهر «سردار رشید» با آن 
سبیلهای‌تاب خو رده و هیکل استخوانی چندان حشن جلوه کند وخوفی 
در دل دیگران برانگیزد. معهذا جیزی از صولت اونمیکاست. 

«محمد تقی‌خان سردار رشید» نایب ‌الایالة آذربایجان برامورحوزه 
ماموریت خود تسلط کامل داشت ودر مقام برحورد با مشکلات متانشت 
خاصی نشان‌میداد. با ابنهمه هفته‌او ل‌ماه‌ذبحجه راروزوشب اسیر اضطر اب 
بود ونگرانی نسبت به‌حوادث احتمالی آینده‌نزديك »يك لحظه او را 
آصوده نمیگذاشت. 

موجب این تشویش وصول تلگراف رمزی بود از کابینه ریاست 
وزراء که اطلاع میداد دولت عثمانی بنفع متحدین اروپای مر کزی 
و اردکارزار شده وبه‌دولت تزاری روس اعلان جنگ داده است. 

درخار جپایتخت» «سردار رشیده نخستین مامور دولت‌بود که از 
چنان‌ماجرایی مطلع میشد زیرارئیس الوزراء باتوجه به‌حساسیت‌وضع 
آذر بایجان وحوادئی که احتمالمیرفت متعاقب‌وروده#مانی‌به‌جنگب‌در آن 
ناحیه روی دهد » لازم‌دیده‌بودنایب‌الایاله آذربایجانر ادرجریان تحولات 


۳۸ سب توفان ددایران 


اوضا ع قرار دهد وتطیمات‌کافی درباره حفظ نظم و امنیت و مقابله با 
پیشامدها بنام اوصادر کند. 

چیزی که نگرانی شدید دولت‌مر کزی‌را برمی‌انگیخت استقر ار 
واحدهایی ازقوای مسلح روسیه بود درتبریر ونقاط دیگر آذربایجان . 

دولت ايران از مدتها قبل عقیده داشت که وجود قوای مسلسح 
روسیه در آذر بایجان نه‌تنها مغابر بااصل بیطرفی ایران» بلکه‌مخل امنیت 
و آرامش آن منطقه است. چنانکه حتی‌پیش ازورود عثمانی‌در جنگ 
دو لت‌عثما نی که‌از ناحیه‌این‌قوانگر ان‌بودعشایر کردراعلیه‌روسها تسلیحو 
تحريكمیکرد رو سهانیزمتقا بلااز سو لی‌میا نآ سوری‌هاو ار امنه که‌درمعرض 
تهدید کردها قر ارداشتند اسلحه پخش‌میکردند و از سوی دیگرمتنفذین 
هو اخواه استبدادما نند «صمدخان‌شجا عالدو لههرا که‌بعداز پیروزی‌انقلاب 
و استقرار حکومت مشروطه درایران بدولت روسیه‌پناهنده شده بسودبه 
ایران بازمیگرداندند تاعوامل وایادی خود راجمع آورده برضد تر کها 
مجهز سازند. 

«مستوفی» دربدو زمامسداری از وزیرامور خارجه‌خودهپرنس 
محمدعلیخان علاء لسلطنه»درخو است کر دتابهر تر تیب که‌مقتضی‌میداند 
برای خار ج ساختن‌قشون‌روس از آذربایجان اقدام کند ۰ علاء السلطنه 
نیز بدنبال ملاقات‌های جدا گانه با نمایندگان 
سیاسی روس وانگلیس سر انجام«سرو التر تونلی» وزیرمختار انگلستان 
و« کرستوو تس»وزبر مختارروسیه‌را به‌منزل‌خوددردز اشیب‌دعوت کردو با 
حضور مستوفی الممالك موضو ع را مطرح ساخت . در آن جلسه ‏ 
مستوفی وضع ایران را برای‌هر دووزیرمختارنشریح کرد وگفت : 


-آقایان مکرر نظریه موافق دولتهسای متبوعه خودرا دربساب 
سیاست بیطرفی اران اعلام‌وابلا غ کرده و تصدیق داشته‌ایدبیطر فی‌اپران 
بنفع کلیه کشورهای متحاربه است و لکن دولت شاهنشاهی‌به‌تنهائی‌قادر 
نیست بیطرفی خو درا حفظ کند و ادامه‌این رو یه مو کول است به‌همکاری 
ومساعدت دول‌ذینفع. دولت مادرابن باب مذا کراتی نیز بادولتین آلمان 
وعثمانی داشته است و خوشبختانه آنها نیز بنوبه خود بارویه بیطرفضی 
ایران موافقت دارند ولی دولت عشمانی پیوسته متعذر میشود که تاوقتی 
قشون دولت روس در بلاد آذربایجان متوقف است »بیطرفی ایران 
مقهوم منطقی ندارد و درملاقات اخیر وزير امورخارجه باسفیر دولت 
عنمانی» ایشان صریحا اخطار کرده است که چون دولت متبو ع وی 
حضور نیروی‌مسلح روس رادرمجاورت مرزهای عثمانی» به منز له تهدید 
جدی برای امنیت خود تلقی میکند بخود اجازه میدهد درصورت لزوم 
بجهت رفع این تهدید اقدامات مقتضی بعمل آورد ۰ ۰ . 

قیافه خستهو لحن تأثر آمیز«مستو فی» بر نگر انی‌شدیدو اندیشه‌های 
نومیدانه‌وی نسبت به‌وقایع روزهای آینده گواهی میداد. سخنان‌وی‌هر 
دودیپلمات روس وانگلیس را عمیقاً تحت تاثیر قرار داده بود : 

آفایان اگر" شما حقیقتا ب‌مرام «بیطرفی» ايران معتقدید و این 
بیطرفی را درصلاح و صرفه همگان‌میدانید باید متفقا اقدام واهتمام کنید 
که دولت روس قوای خود را ازخاك ایران فراخوانده ابواب‌بهانه 
را پردولت رقیب مسدود سازد . 

آنروزء هنگامیکه علاعالسلطنهو مستو فی‌میهمانان خحودراتانزديك 
کالسکه بدرقه کردند هردو ازنتیجه مذا کرات راضی‌بودند وقولی که از 


وزرای مختار دو کشورگرفته بودند هر دو را امیدوار میساعت. امااین 
خوشبینی چندروزی بیشتر دوام نکرد وپاسخ سفارت روس به وزارت 
امور خارجه تلاش مجدانه وصمیمانه مستوفی‌الممالك راعقیم سانعت: 

«دوستدار بانهایت توقیرواحترام‌درجواب مراسله محترمه‌جناب 
مستطاب اشرف عالی مورخه دوازدهم شهر حاضر نمره ۳۱۶۷ زحمت 
افزا شده بموجب دستورالعمل اولیاء دولت امپراتوری خاطر مودت 
مظاهرراقرین استحضارمیدار که احضارقشون روس از آذر بایجان فعلا 
غیرممکن است‌زیرا فقط وفقط وجود قشون مزبور می‌تواند موجبات 
امنیت اتبا ع روس وخارجه را فراهم آورد؛ بواسطه عدم وجود قوای 
دولت علیه ایران این امنیت ممکن‌الحصول نمیباشد و البته اولیاء دولت 
ايران مسبوق و مستحضرند که در این اواخر چند فقره اتفاقات ناگوزار 
از طرف اکراد رخ داده است. 

در اینموقع احترامات فاثقه رانسبت به‌جناب مستطاب اشرف 
عالی تجدید مینمایدب کرستوو تس» . 

بدین ترتیب این آخرین تدبیسر دولت ایران نیز برای خار ح 
ساختن قشون روس ازتبریز بی‌نتیجه ماند. درحالیکه عثمانی‌ها ازیین 
موضو ع غافل نبودند ومتقابلا باتوزیع پول و اسلحه بین کردها» آنانرا 
عليه روسها تحريك وتجهیز میکردند. 

تلگر ام رمزی که از کابینه ریاست وزراء بعضوان سردار رشید 
نایب الايا له آذر بایجان‌مخا بر ه‌شده‌بوداطلاعاتمحرما نه یی در باره‌تحولات 
بین‌المللی‌در اختیار وی می گذاشت و حکایت‌داشت ازاینکه بهاحتمال‌قوی 


آرامش کنونی درایران دوامی نخواهد یافت و دیربازود برعوردهای 
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سیاسی بین عوامل متفقین ومتحدین:به‌صف آرائی حشنتری مبدل‌خو اهد 
شد که در آنصورت» قوای روس در آذربایجان مسلماً بیکار نخواهد 
نشمت و بااقدام متقابل عثمانی ممکن است آذربایجان به‌صحنه حوادث 
ناگواری تبدیل شود. 

در تلگراف‌دو لت»وظایف نایب‌الابا له‌در قبال‌حوادث احتمالی به 
اجمال تشر یح شده بو دمعهذ ا«سرداررشید)مطمتن‌بود که‌روزهای‌سختی در 
پیش است »و مسئو ایت حفظ منطقه حساسی چو ن آ ذر بایجان‌درهمچوشر ایطی 
منحصراً بعهده وی‌خواهد بود. 

«سردار رشید» تا آن لحظه انتظار داشت که‌سر انجام و لیعهد عازم 
آذربایجان شود واداره امور ابالت را در اختیار بگیرد . حصوصاً که 
مراسم تاجگذاری‌به‌انجام رسیده» وظایف سلطنت به شخص شاه انتقال 
یافته بود و«محمد حسن‌میرزا» و لیعهد کاری در تهر ان‌نداشت ‏ بنابراین 
میا تست وودنات قاعان و لهد ون ترد اقات و 
پرستی امور ایالت را عهده دار شود . اما تلگرام دولت »› این امید 
را بکلی از میان برد. سردار رشید تردید نداشت که درچنان اوضاع 
واحوالی هوس حرکت به آذربایجان هر گز در مخیله ولیعهد خطور 
نخو اهد کرد. 


در زير پرچم آمریکا 


«عاطف بيك» ژنرال قنسول عثمانی‌درتبریز » حوشحال‌ازمذا کرات 
موفقیت آمیزی که باتتی‌چنداز روسای عشایر کرد صورت داده‌بود » به 
تبریز بازمیگشت . تا تبریز » دو ساعتی بیشتر راه نبود » معهذا ژنرال 
قنسول که‌سپیده‌دم برپشت اسب‌نشسته و تا آنساعت بدون توقف راه 
پیموده‌بود نمیخواست بار گرسنگی وخستگی را تاشهر بدوش بکشد . 
ازینرو در قهوه خانه‌یی که کبایش در سراسر آن جاده شهرت داشت 
فرود آمده مشغول صرف‌ناهار بود . 

«عاطف بيك» برای آنکه‌رفت‌و آمدش‌جلب‌تو جه‌نکند » بالباس‌مبدل 
سفر میکردوتنها یکنفرهمراه‌داشت : یکی ازنو کران شکه مردی قوی و 
ودرتیر اندازی چابکدست وماهربود . آنهاگوشه خلوتی را انتخاب 
کرده طوری نشسته بودند که کمتردر معرض‌دیددیگر ان‌قرارداشته‌باشند 
با اینحال بیش‌از چند لقمه‌یی نخورده بودندکه ناگهان « عاطت بيك » 
دست ازغذاخوردن کشید ودرحالیکه به مدخل قهوه‌خانه می‌نگریست ؛ 
حیرتزده گفت : 

-افندی ... نگاه کن | این«غفوربيك» است ... اینجا چکارمیکند؟ 


مرد قوی هیکل که‌پیدابود ازشنیدن چنان سخنی‌یکه خورده‌است‌به 


س 


آن سمت نگریست وتصدیق کرد : 

سبله . بله ... خودش‌است! 

« غفوربيك » که در آستانه قهوه خانه ایستاده بود چشمی به جاده 
داشت وچشمدیگرش درفضای قهوه‌خانهکسی راجست وجو میکرد . 
حر کاتش از شتاب و اضطراب حکایت داشت و شاید بهمین لحاظ بود 
که در لحظات اول نتوانسته بود قیافه « عاطف بيك » وهمراه او را در 
گوشه‌قهوه‌خانه تشخیص بدهد »عاقبت نگاه آنها در هم آمیخت و«غفور 
بيك » شتابان‌جلو آمد : 

-خدا را شک رکه پیدایتان کردم ... نسزديك بود مایوس شوم 
افندی ! 

« عاطف بيك » پی‌برد که قضیه‌مهمی درمیان‌است : 

-چی‌شده غقور بيك ؟ ...یاالّه بگو ببینم . . . حاشیه نرو ۰۰۰ 
زودبگو ! 

« غفوربيك » نشست وکنجکاوانه اطراف خود رانگریست : 

-بختت بلند بودافندی که از تبریزخار ج‌شدی و الا الساعه‌اسیرروسها 
بودی‌ومیفرستادندت به‌سیبری ! 

رنك ازصورت کشیده واستخوانی «عاطف‌بيك» پرید : 

-یعنی چه ... قضیه ازچه قراراست ؟! 
سهیچ معلوم نیست . . . هیچکس بدرستی‌نمیدانلچه خبر شده 

همینقدر بدانید که امروزازاول آفتاب قزاقهای روسی هرسوراخی را به 
جستجوی شما تفتیش کرده‌اند ... بعلا و هر یخته‌اندبه‌شهبندرخانه‌عتمانی 


و « باش‌شهبندر » راتوقیف کردهو برده‌اند . . . شهر غرق وحشت‌است 


اهالی احتمال میدهند قضیه بگیر وببند مشروطهخواهان و بدار کشیدن 
ثقةالاسلام ودیگران که‌بدست همین سالدات‌ها در تبریز صورت گر فته 
دوباره در شرف تکر ارشدن‌است . . . من وقتی‌اوضا ع‌را آنطور دیدم 
معطل نشدم » فکر کردم هر طورشده‌شما را پیدا کنم وحال وحکایت را 
بگویم ما به روسها گفتیم‌شماازشهرخار ج شده‌اید ۰ طوری وانمود 
کردیم که‌تصور کنندقبل ازرسیدن آنها شما فرار کرده درهمان حول و 
حوش خودتان‌را پنهان کرده‌اید ... بهرحال › اگرقدم در شهر بگذارید 
اسیرروسها خواهید شد ! 

چهره « عاطف بيك » درهم رفت . سری تکان داده گفت : 

-اینحرفها کدامست غفور بيك ؟ حتمايك اشتباهی‌شده‌است ۰ . 
مگرمیشود نماینده‌سیاسی کشوری را بدون دلیل وعلت بازداشت کرد ؟ 
مادريك‌مملکت بیطرف اقامت داریم و تازه اگر درخود روسیه هم‌بودیم 
با ما چنین رفتاری نمیشد ! 

« عاطف بيك »او لین ماموریت سیاصی خود را در روسیه آغاز 
کرده‌بود . سالها در روسیه‌ز ند گی کرده‌بود وبابسیاری‌از شخصیت های 
دربار تزاری آشنائی ودوستی‌داشت . 

این سو ابقء تمایلات دوستانه‌یی نسبت‌به‌روسهادروی بر میانگیخت 
وتحت تاثیر همین احساسات » حتی درتبریز هم بارها کوشیده‌بودمیان 
روس وعثمانی را بگیرد واز تشدید بحران روابط دو کشور جلو گیری 
کند . گو آنکه احساسات شخصی خود را پنهان میداشت‌ و لی‌بزحمت 
میتوانست چنان خبرهابی راکه ازروش خشونت آمیز و نامعقول‌روسها 
گواهی میداد قبول کند. در هرصورت ناگسزیر بود شخصاً تحقیقاتی 
صورت بدهد . غذای خود را نیمه‌تمام گذاشته‌برحاست و گفت: 
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وقتی ازقهوه‌خانه بیرون آمدند و اسبهاراسو ارشدند « غفوربیك» 
متوجه‌ گشت که‌ژنرال قنسول بطرف نبربزمیتازد . با تعجب پرسید : 

-افندی ! آباو اقعا میخو اهید به تبریز بروید ؟ 

«عاطف‌بيك» خندید : 

-معلوم است ۰ . . پسخیال کردی‌به‌استانبول خواهیم‌رفت؟! 

-اما . . . چه بگویم ؟ ... شایدحرف های مرا باور نکرده‌اید و 
می‌پندارید که‌اغراق میگویم ... 

-نه . .. همه‌چیزراقبول دارم . و لی‌من‌نباید تنهابة کر خودم باشم 
من‌مسژول جان ومال همگی اتبا ع عثمانی‌هستم و بایدبفکر آنها هم‌باشم 
بااینتحال خیالت راحت باشد » من‌همه‌جور احتیاط خواهم کرد و سعی 
تم مومسم دام ی بیج 

سه ساعت از ظهر گذشته » « عاطف بيك » و همراهان به تبریز 
رسیدند . «عاطف‌بيك» بخاطر آنکه‌مبادا ورود آنها به شهر جلب توجه 
کند » دریکفرسخی‌شهرازهمراهانش جداشدودستور داد آنها آهسته‌تر 
حر کت کنندو ساعتی بعدازا و و اردتبریزشوند. 

هنگام ورود به‌شهر » بامشاهده دوتن از سربازان مسلح روسی 
که‌درمقابل دروازه کشيك میدادند « عاطف‌بيك » مطمگن شد در شهر 
حوادثی روی داده و احتمالا فرمانده قوای روس دست به يك کودتا 
زده‌است . 

بنظرش رسیدقبل ازهر کار»بهتر است همکار آلمانی خود د ویلهلم 
لیتن» را ملاقات کند و<قیقت اوضا ع را از زبان او بشنود . بااین‌نیت 


بکسره بطرف کنسو لگری آلمان رفت ۰ «لیتن» کنسول آلمان درحالیکه 
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شدیداً مضطرب‌بنظر می‌رسید» «عاطف بيك» را به‌اتاق کار خود دعوت 
کرد . دراتاق رااز داخحل بست و پر سید : 

- شماا زکجا می آئید » افندی ؟ 

«عاطف بيك» شانه‌هایش را بالا انداعت : 

همین حوالی ۰۰۰ من بکی‌دوروزميهمان دوستی بودم که در 
اطر اف «میاندو آب» ملك و آبی دارد . در مراجعت چیزهایی شنیدم که 
البته باور نکرده‌ام . . . 

« لیتن » گفت : 

لطفا باو رکنید ... واز بخت خودتان ممنون باشید که در شهر 
نبوده‌اید والاهم اکنون يك مسافرت‌مجانی به‌سیبری درپیش داشتید ! 

ساعتی پیش از آن» وقتی چنان سخنی ازدهان « غوربيك» 
خحار ج میشد » عاطف بيك آنرا يك تصور پو چ وعوامانه می انگاشت . 
اما اينك کنسول آلمان بود که همان سخن راتکرار میکرد.با تعجب 
گفت : 

-جیزی نمانده است‌نست به گوشهای‌خودم سلب اعتماد کنم... 
این چه حرفی است میزنید ؟ من آدم گمنام وعوامی نیستم که در کنار 
خیا بان‌دستبند به‌دستم بز نندومثل برده‌یی به کشتی انداخته در گوشه‌دیگری 
از دنیا پیاده‌ام کنند و به‌بیگاری بکشند ... من‌يك‌دیپلماتم . ازمصونیت 
سیاسی برخوردارم .بعلاوه دولت متبو ع من‌بیطرف است» خودم نیز با 
پسیاری ازرجال و معاریف روسیه دوستی دارم . ۰۰ 

«لیتن» با کف دست برپیشانی خودکوفت وگفت : 

مرا ببخشید ..... هیچ توجه نداشتم که شما این دوروزه‌درشهر 


تبوده‌اید وطبعاً حق‌دارید اگراز آخرین اخبارجنگ بیخبر باشید 1 
لازم بود قبلابشما گفته‌باشم که دولت عثمانی‌رسما واردجنگ شده و به 
روسیه اعلان جنگ داده‌است .... 

«عاطف بيك» رنگباخته‌وحیرت‌زده ازجاپرید» این برمیتوانست 
حوادئی را که روی‌داده‌و اورابکلی گیج کرده بودتاحدودی توجیه کند . 
مع‌الوصف باور کردنش آسان نبود : 

- غیرممکن است .... شك‌ندارم که يك‌شایمه‌سازهمه‌ارا باز یچه 
قرار داده است | 

«لیتن» کشوی میز خودراگشود و تلگرافی‌را که به‌رمز مخابره‌شده 
بود بیرون آورد : 

مگر آنکه قبول کنیم سفارتخانه ما هم با این شایعه پرداز 
همکاری دارو ! 

در این تلگراف «فون کاردورف» شارژه دافر سفارت آلمان 
پیوستن دولت عثمانی را به جنگ اعلام میداشت وازلحاظ تحولی که 
یراثرورودعثمانی‌در جنگ‌به‌وقو ع می‌پیوست. نکاتی‌را به‌کنسو لآلمان 
درتبریزیاد آورمیشد . 

ژنرال قنسول نشست وسرش‌رامیان دستهایش گسرفت . جای 
تردید نبود که دولت متبو ع وی‌وارد جنگ شده است . با خود اندیشید 
که بی تر دید گزارش امر ودستورالعمل‌های لازم‌را سفارت عثمانی در 
تهران به کنسولگری اعلام داشته و برعهده اوست که فوراً به‌دفتر خود 
شتافته ترتیب کشف رمزرا بدهد ودستورالعملهای صادره رابکار ببندد. 


وقتی از جای برعاست و نیت خودرا توضیح داد »«لیتن» يکه خورد : 


- چه میگوثی مرد ؟ مگر ازجان خودت سیر شده ای یا حقیتً 
هوس کار کردن در معادن سیبری به‌سرت زده است ؟ .. قدم در حوالی 
کنسولگری بگذاری اسیر قزاقها میشوی | 

«عاطف‌بيك» گفت : 

- جزاین چکار میتوانم بکنم ؟ 

- همینجا بمانید تا اوضاع روشنتر شود . 

«عاطف بيك» سری تکان داد : 

- ولی مسژولیتهای خودرا چه کنم ؟ اینکار درحکم‌خالی کردن 
سنگر و گریختن از مقابل مسوولیت‌هاست ...مخصوصاً حالاکه دولت 
متبو عمن وارد جنگ شده است ! 

اصرار «ویلهلم لیتن» برای منصرف ساختنژنرال قنسول عثمانی 
از ظاهرشدن در محل کنسو لگری نتیجه نبخشید و «عاطف بيك» حتی 
حاضر نشد پيشنهاد همکار آلمانی خود را پذیرفته قبلا به کنسولگری 
آمریکابرود واز کنسول آمریکا درحواست حمایت کرده؛ اقدامات‌خود 
را جهت حفظ جان ومال اتبا ع عثمانی و آلمانی » ازطریق کنسولگری 
امریکا انجام دهد . 

«لیتن» که ضعیف البنیه وعصبی مزاج بود» درمقابل سررسختی و 
یکدندگی سر کنسول عثمانی شدیداً رنجیده خاطرشد وچون از تعرض 
سربازهای‌روس به کنسو لگری آلمان بیمنابود؛تصمیم گرفت از کنسول 
امریکا استمداد کند . 

گکذشته از«لیتن» و همسرش يك‌دختر جوان آلمانی در عمارت 
کنسولگری اقامت داشت . این دختر منشی کنسولگری بود و آن ایام 
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اغلب درمصاحبت خانم «لیتن» بسرمیبردومیکو شید تااورا سر گرم‌داشته 
از نگرانیهایش بکاهد . «لیتن» همسرش را به اتفاق آن دعتر روانه 
کنسولگری امریکا کرد وساعتی بعد » خودش نیز به آنها پیوست . آنها 
باعانواده «پاتو گ» کنسول امریکا درتبریز سابقه دوستی و آمد و رفت 
خحانوادگی داشتند » بهمین جهت وقتی «لیتن» به کنسولگری رسید » 
اعضای خانو اده « پات وگ » همسرش را در میان گرفته مشغول گفت و 
گو بور زج این 

و کاعتی در کنسولگری امریکا بسربرد . کنسول امریکا 
2 گویت انوا به وی اطمینان داد با سر کنسول روسیه مذاکره 
کرده و برای نمایندگان سیاسی و اتبا ع ممالك خارجی تسأمین گرفته 
است . علیهذا بای او و خانواده اش خحطری متصور نیست . با این 
اطمینان «لیتن» به کنسو لگری باز گشت » معهذا دو تفنگداربه محافظت 
کنسو لگر ی گماشت که شب‌را به نوبت کشیك میدادند و مراقب اوضاع 
بودند . 

شب به آرامی گذشت . ساعت ٩‏ بامداد پیشخدمت باانگشت‌جند 
ضر به بردر اطاق خواب کنسول زد واطلاع داد که صبحانه‌حاضر است. 
دلیتن» هرز پیش لباس پوشیده بود و کنار پنجره نشسته بود و به 
حوادئی ,که روی داده بود می‌اندیشید. اما همسرش هنوز دررختخواب 
بود . از همینرو «لیتن» از پشت دردستور داد که صبحانه را برای آنها 
به اتاق حواب بیاورند. بعد ازصرف صبحانه نیزدرحالیکه خانم«لیتن» 
اظهار کسالت میکرد؛ کنسول اندیشنالاروی‌صندلی خود نشسته» نگاهش 


را به نقطه یی در دور دست آسمان دوخته بود . ساعتی بعد ؛ دوباره 
در زدند و اینبار منشی سفارت با صدایی هراس زده » اجازه دحول 


و است . 
«لیتن» دررا گشود . دخترخانم آلمانی » پریشانحال واردشد و 
بلافاصله گفت : 


- هم الان‌فوجی ازقزاق‌هاجلوی عمار ت کنسو لگری پیاده‌شدند. 
بانو « لیتن » وحشتزده از تختخواب بزیر آمد ونگاه مضعا رخودرابه 
شوهرش دوخت . کنسول ازوی حواست بلافاصله لبامحکم نید و چند 
لحظه بعد» ازدر کو چکی‌درعقب عمارت که به‌يك کو ېن لا بهگٌشوده 
میشد‌خار ج شدند . 

قزاق‌ها» جلوی دراصلی کنسو لکری‌پر سه میزو لل و ازوجودچنان 
دری هم خبرنداشتند .آنها وفتی از فراره کنسول» باخبرشدند که «لیتن» 
و همسرش‌در کنسولگری امریکااقامت گزیده» خودراتحت‌حمایت‌دولت 
امربکا فرار داده بودند ! 

حمله‌به کنسو لگری آلمان» کنسول امریکارا سختمتعجب‌ساخحت 
و بوسیله تلفن‌از« آرلف» ژنرالقنسول‌روس‌درباره‌این نقض‌قول» توضیح 
خحواست . لکن «آرلف»متعذر بود که اختیارات وی بشدن: مم‌حدودشده 
و بموجب يك دستورالعمل تلگرافی موظف است تا اط ن لآنوی کلیه 
تصمیماتی را که از طرف فرمانده قواء قزاق‌اتخاذ میشود تانیدو باوی 
همکاری کند . 

ساعتی بعد» نسخه‌بی ازيكاعلامیه که بردرودیو ارشهر الصاق‌شده 
بود » به‌دست کنسول امریکارسید ومتعاقب آن رفته‌رفته گروهی‌ازمردم 
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در مقابل کنسولگری گرد آمده بنفع آلمان وعثمانی و به هوا حواهی از 
کنسول آلمان که درپناه پرچم امریکا قرارگرفته بود » تظاهراتی آغاز 
کردند . «پاتو گ» درحالیکه بانأسف سرتکان میداد؛ اعلامیه: روسها را 
بدست «لیتن» داد : 


اعلان 


«دراین اواخر معلوم شد که قنسول آلمان به‌اتفاق قنسول‌اطریش 
وقنسول عثمانی و به‌دستیاری اشرار میخو اهند درداخله تیریز ودرحدود 
آذربایجان اسباب آشوبی فراهم پیاورند که اهالی‌را دچار مهلکه‌ساز ند 
و وقایع سه‌سال قبل‌را بدرجه ظهور رسانند . چون فی‌الحقیقه انتظام 
مملکت آذربایجان را نظامیان روس بعهده گر فته‌اند ودو لت‌ایران‌بالقعل 
قوه مکفی استقرار امنیت نداردینابراین برحسب‌امردولت قوی‌ش و کت 
روسیه روز دوشنبه ۱۳ ماه نظامیان روس » قنسول عثمانی واطریش را 
توقیف و تحت الحفظ روانه تفلیس نمودند که ازسوء افکار واقدامات 
فاسده آنها اهالی دچار مهلکه نشوند . قسول آلمان هم به سوه 
افکار خودیی برده قبل‌از وقت در قنسولگری آمريك متحصن میشود. 

«نظامیان روس درحفظ آسایش‌اهالی و انتظام حدود آذربایجان 
همه قسم اقدامات مجدانه مینمایند . جنرال قنسول دولت بهیه روس... 


آرلف » . 
«لیتن» که میکوشید جلوی اثکهای خحود را بگیرد» اعلامیه را 
بکناری گذاشت و گفت : 


کے بیجاره «عاطف بيك» ۰ او فدای وظيفه شناسی خود ثد . 


کاش اولیای دولت‌عثمانی قدر فداکاری اورا بدانند. 

«لیتن» حس‌میکر د بدنش‌داعغ وسرش سنگین شده است . دستی 
برپیشانی خو د کشید و گفت : 

- همین‌راکم داشتم .. چنددرجه تب ! 

«پاتوك» نبض اورا بدست گرفت و تصدیق کرد : 

- بله » تب دارید .. خیال میکنم بهترین کاراینست که استراحت 

«لیتن» چند روزی دربستر بیماری بسربرد . شهر همچنان در 
اختیار قزاق های روس بود وهرروز خبر تازه‌یی از شدت عمل آنها به 
کنسو لگری امریکا می‌رسید . کنسول امریکا که میدانست در آن‌شرابط 
کاری ازدست «لیتن» ساخته نیست. از آنچه‌درشهر میگذشت چیززیادی 
به وی‌نمیگفت . اوسعی میکرد روس‌ها را ازخشونت بااتبا ع خارجی 
بازدارد و بدنبال گفت و گویی طولانی با« آرلف» اورا متقاعد ساحت 
که بهتراست اجازه دهد اتبا ع خارجی» تبریزرا ترك گویند. خارجی‌ها 
که وحشت زده به‌عانه‌های خود پناه برده وهر لحظه منتظر تهاجم فزاق 
ها بودند - بخصوص اتبا ع آلمان واتربش - این‌فرصت را مفتنم‌شمرده 
به محض آنکه اعلام شد میتو انند از تبریز خار ج‌شوند »بسرعت‌کاروان 
هایی تشکیل داده بامختصر ائاثه‌یی که قادربه‌حمل آن‌بودندراه تهر ان‌را 
درپیش گرفتند . این‌خبر «لیتن» راکه اند کی حالش بهبود یافته و تبش 
پائین آمده بودسخت مسرورساخت وباعوشحالی ازبستربیماری خار ج 
شد و لی‌سه روزبعد «آرلف» باتأسف فراوان به«گوردون پاتوك» اطلاع 
داد که تصمیم وی‌باعکس العمل شدید دولت‌تزاری رو بروشده وبنا گزیر 
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دستورداده است پادگان‌های روسی عرض راه از<رکت اتبا ع آلمانو 
اتریش بطرف تهران جلوگیری کرده آنهازا به‌تبریز باز گردانند ! 

طولی نکشید که مسافران» خسته ودهشت زده» ازنیمه راه تهران 
باز گشتند . قزاق‌ها قبلا چند مسافرخانه را درتبریز تخلیه کرده بودند و 
زنان‌ومردانو کود کان‌را که‌از فرط وحشت حال درستی نداشتند »تحت 
الحفظ در آن مسافرخانه‌ها جای دادند . 

تبریز ازمشاهده‌رفتاری که‌نسبت به‌اتبا عخحارجی‌صورت‌میگرفت؛ 
سخت به‌هیجان آمده بود . خاطره فجایعی که قزاق‌ها دربدو ورود به 
تبریز آفریده بودند » اعدام جمعی وحبس وشکنجه مشروطه خو اهان» 
درخاطر اهالی جان میگرفت وشایع بود که روس‌ها خیال دارند همان 
رفتاررا درباره اتبا ع‌عارجی معمول دارند. «سرداررشید»درعین حال که 
خودرا نسبت به‌جان ومال حارجيان‌مقيم آذربایجان‌سوول‌حس میکرده 
درعین حال اطلاع یافته بود بین طبقات مردم و انجمن‌ها ؛ تماس های 
محرمانه‌یی جریان داردومحتمل است‌مر دم‌عشمگین درقبال تندروی‌های 
قو ای‌قزاق دست به‌اقداماتی بزنند . 

«سرداررشید»دست بکارشد. ابتداضمن تلگر امی‌نگر انی‌شدبدخود 
رادرحصوص‌اوضا ع تبریز به‌تهر ان‌اعلام‌داشت. سېس« آر لف»و«پاتوك» 
را به ملاقاتی فوری فرا خواند واعلام حطر کرد که‌براثر تندروی قزاق 
ها نطفه يك شورش مسلحانه ازطرف اهالی منعقد شده است واگرمردم 
تبریز ازجای بجنبند » این شورش ظرف کمترین مدت به‌سر اسر اير ان 
سرایت می کندو آتشی مشتعل خو اهدشد که‌دود آن مستقیماً درچشم‌روس 
ها وانگلیس‌ها خواهدرفت. 


۴و۶ توفان دراهران 


«سرداررشید» ازهردو کنسول تقاضا کر دمساءی خودرا بکاربسته 
وخحامت اوضا ع را به سفار تخانه‌های خو دشان در تهران اطلا ع دهند و 
مخصوصاً به «آرلف» توصیه کرد تارسیدن جواب» قز اق‌هاراازهرگونه 
اقدام حشونت آمیزی بازدارد . 

براثر این اقدامات » اوضا ع تا حدودی تغییر کرد و سر انجام 
خانواده‌هایی که با سخت‌ترین شرابط » درمسافرخانه‌ها بسر میبردند از 
حطر رهیدند ‏ به‌پاره‌یی از آنها اجازه داده‌شدراه تهر انرا درپیش گیر ند 
وپاره‌یی‌نیز ازراه جلفا به فنلاند وسوئد اعزام شدند تا از آنجا به 
کشورهای‌خودشان باز گردند . 

¥ +× ×* 

اوضاع آذربایجان بازهم تغییر کرد . چندروز بعد» شایعاتی‌در 
شهر انتشاریافت که‌ازپیشروی سریع قوای‌مسلح کرد وعثمانی‌درنواحی 
مرزی‌حکایت داشت . این اخبار که ابتداباتردید تلقی می‌شد» باگزارش 
های بعدی داثر به عقب نشینی روس‌هاء سقوط پیاپی شهرهائی که در 
اختیار فوای روسیه قرار داشتو پیوستن سواران «صمد خان شجا ع 
الدو له» به کرد ها و ترلاها؛پیوسته قوت می گرفت وهیجانی در شهر 
برانگیخته بود . 

اعلامیه«آر لف»گرچه‌این شایعات را تکذیب میکرد و اطلاع 
میداد:«قشون‌دولت امپر اتوری‌ازسر حدجلفا به‌ایران وبهرسمت بقدر لزوم 
عازم هستندء سرحدات وراههای خوی‌را تماماقشون‌امیر اتوری‌متصرف 
ومحافظ بوده و به‌حاك عثمانی نیزداخل شده‌اند» ازهیجانی که هردم رو 
بتزاید میگذاشت»چیزی نکاست . برچیده شدن بانك روس و خسرو ج 
عجولانه ارامنه وروس‌هاازشهر» شایعه پیشروی سریع قوای عثمانی را 


به‌طرف تبریز تقویت‌میکرد . 
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«آرلف» مأیوسانه از سردار رشید درخو است کرد شخصاً ببازار 
رفته شایعات را تکذیب کند و از مردم حواستار شود دکان‌ها راگشوده 
برسر کسب و کار خود باز گردند . اما این تدبیر هم نتیجه‌یی نداد . 

حبر می‌رسید که امپراطور روسیه به تفلیس آمده و قوای زیادی 
در پشت مرزهای ايران متم رکز ساخته است . «آرلف» به اميد آنکه 
قوای مزبور برای مقابله با قشون عثمانی اعزام خحواهد شد چند روزی 
خونسردی خود را حفظ کرد وبرای‌خنٹی ساختن اثرشایعات و گزارش 
پیشرفت‌های قوای کرد و نرك کوشید امابعوض قوای‌تازه‌نفس‌روس › 
سربازان شکست خورده و مجرو ح که از مقابل سپاه کرد و ترك گربخته 
بودند »وارد تبریز شدند ! 

دیگرجائی برای پرده پوشی و کتمان وقایع وجودنداشت . همه 
چیز آشکار شده بود .« آرلف» با کنسول امریکا به مذاکره پرداعت که 
در صورت لزوم پرچم امریکا برفراز کنسولگری روسیه افر اشته شود و 
خود او به اتفاق اتبا ع متفقین و اعضای کنسو لگری‌به کنسو لخانه‌امریکا 
پناهنده شود . روزبعد همین تفاضا از طرف کنسول فرانسه به‌عمل آمدو 
بالاخره کنسول‌انگلیس نیزدرحالی که‌سو ار ان‌نیزه‌دارهندی‌اورااسکورت 
میکردند و قصد حر کت به تهران را داشت از کنسول امریکا خواست 
که‌پرچم‌اتازونی‌را برسردر کنسو لگری انگلیس نصب کند . 

با نزديك‌شدن قوای عثمانی به‌تبریز «آرلف» نیز صلاح خود را 
در آن دید که‌بطرف‌روسیه حر کت کند.«لیتن» درحالی که کنار«گوردون 
پاتوك» نشسته بود باکالسکه از کنسو لگری امریکا حارج شد و در شهر 
بگردش پرداخت . اهالی با فریادهای «زنده‌باد اسلام - زنده‌باد آلمان» 


وو توفان درایران 


اورا استقبال میکردند . با حضورجه‌عیت‌انبوهی که اطراف کنسولگری 
آلمان‌گرد آمده بود و ابراز احساسات میکرد » بار دیگر پرچم آلمان 
با نقش عقاب بر فراز عمازت کنسولگری به اهتزازدر آمد . 

پس از آن کنسول آلمان به اتفاق کتسول امریکا»«سرداررشیده 
را در عمارت حکومتی ملاقات کردند . نایب‌الاباله درحواست داشت 
برای حفظ تبریز از حطر چپاول وزدوخحورد طرفین درداخل شهر اقدامات 
لازم بعمل آید . ضمن مذاکرات طولانی توافق شد قبل ازورود قوای 
مشترك کردها و عثمانی‌ها به تبریز » قوای مسلح روس از شهر خارج 
شود و سفارت آلمان برای حفظ انتظامات شهردرموقع ورود سپاهیان 
عثمانی » از دولت عثمانی تضمین بگیرد .بعلاوه‌ازتهران خو استه شود 
برای حفاظت شهرعده بی ژاندارم به تبریز بفرستند. طولی نکشید که 
فوای‌عثمانی تحت فرماندهی «احمدمختار بيك» وارد تبریز شد و بدون 


برحورد با مقاومتی » جای نیروهای قزاق راگرفت . 


مر دی در دام 


«جر ج‌چر چیل»نایب سفارت انگلیس, پوشه‌یی را که برروی آن 
کلمات «محرمانه؛ مستفیم» بچشم میخورد؛ جلوی وزیره‌ختار گذاشت. 
روی لبهای تازك او لبخند فاتحانه‌بی میرقصید : 

- اينهم فتحنامه‌یی که متاسفانه هیچکدام از مامورین ما نمیتوانند 
در افتخارش‌سهمی ادعا کنند. 

«سروالثر تونلی» در حالیکه پرونده را میگشود » شانه‌هایش را 
تکان داد 

من هنوز هم نمیتوانم قبول کنم که کشف این ماجری صرفاً بر 
اثريك حادثه روی داده است . در تاریخ دیپلوماسی بارها اتفاق افتاده 
که دول دوست » وقتی منافعشان مقتضی بوده » دست یکدیگر را رو 
کرده‌اند ... و عجب اینکه در غالب موارد راز پنهان براثر يك «حادثه» 
از پرده بدر شده است ! بهرحال » شك دارم که ماموران آلمانی در 
ایجاد «حادثه» اخیردخالت نکرده باشند . بالاخره بکروز حقیقت قضیه 
راکشف میکنم ... 

«جرچیل» روی صندلی نشست وپاهای بلند استخوانی خود را 
رویهم انداخعت : 

-عالیجناب درین استنباط اصر ار نورزیدا! 
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وزیر مختارسر تکان‌داد : 

- ابداً .. فقط کنجکاوی خودم را ارضاء میکنم . 

«سروالترتونلی» آنگاه به مطالعه‌گزارش پسرداخت . گزارش › 
خلاصه‌یی بود ازماجرای کشف مقاصد وبدام انداختن يك هیأت‌عالیر تبه 
عثمانی درتهران . این خلاصه‌بر ای مخا بره به «لندن» تنظیم شده وحاکی 
از آن بود که اعضای هیأت مأموریت داشته‌اند پیامهایی ازطرف دولت 
عثمانی به امیرحبیب الله خان وبرخی سران‌عشایرافغان وبلو چ رسانیده» 
ایشانرابه همکاری‌علیه متفقین و تدارك موجبات حمله‌بزرگی ازسرحدات 
شمالی هندوستان دعوت کنند . وزیسر مختار » وقتی از مطالعه‌گزارش 
فار غ شد خود را در صندلی رها کرد و به نقطه‌یی روی دیوار روبرو 
حیره شد : 

- صرفنظر ازجریان امر» اصل قضیه حائز کمال اهمیت است... 
تحريك افغان‌ها و عشایر شمال هند به شورش و قیام برضد بریتانیا ... 
با مشکلاتی که ما در قبال شورش طلبان هندوستان داریم همانقدر کافی 
است این تحریکات ازناحیه شمال آغاز شود و فتنه عظیمی برانگیزد... 
معلوم میشود ما درباره دیپلومساسی تر کها اشتباه ميکنيم و آنها درطر ح 
نقشه‌های ماجر اجوبانه دستکمی از متحد خود ندارند ! 

بدنبال این‌سخنان » چنانکهگفتی نکته‌ازبی جلب‌نظر وزیرمختار 
انگلیس را کرده باشد » شتابان بطرف « چرچیل » رو کردو گفت : 

-بنظرشما این گزارش برای عطف توجه «لندن» به اهمیت قضیه 
کافیست ؟... نه | میترسم اصل‌موضو ع چندانکه بایده‌وردعنایت‌واقع 
زشود . لطفا در اطر اف هدفهای این نقشه واهمیت ماموریت: افندی » 


توضیح بیشتری‌بدهید | 

«جرجیل» به علامت اطاعت‌سری فرود آورد و کزارش‌راباردیگر 
برای‌اصلاحاتی که وزير مختار یاد آور شده بود به‌اتاق خو دپر گرداند. 

اد % % 

همانروز که‌نایب سفارت و وزير ءختار انگلرس در باره عقیم 
ساختن نقشه « عثمانی » برای ایجاد ارتباط باامیر افغانستان گفت و گو 
میکردند » سفارت آلمان نیز سر گرم بررسی همین‌پرو نده‌بود . 

سفارت آلمان در باره فعالیت‌های هيأ تی که تحت‌ریاست«عبید الله 
افندی » از استانبول عازم افغانستان‌شده بوداطلاعات مبسوطی‌دراختیار 
داشت . اسناد و گزارشهای مربوط به‌این‌هیات پرونده جالبی را تشکیل 
میداد که آخرین برك آن همانروز براوراق پرونده اضافه شده و سخت 
توجه‌مقامات سفارت را جلب کرده‌بود . 

درحالیکه «اتوفون هنتيك» روی پرونده حم شده بود واز 
اوراق‌آن یسادداشت هایی برمیداشت ۰« فون کاردورف» بك کفت 
و گ‌وی تلفنی را ادامه میداد . مکالمه طولانی شده بود و «هنتبك» 
گرجه بنظر میرسیدحو اسش ششدانكمتو جه پرونده‌است ؛ گهگاه‌دست 
از کار میکشید و به مذا کرات « کاردورف » کوش می‌سبرد . عاقبت 
«فون کاردورف» با دا حافظی سریعی گوشی را روی تلفن گذارد و 
بسوی « هنتيك» رفت : ۱ 

-می‌بینی ؟ این دومین باراست که‌سفیرعثمانی تلفن‌میکندواصر ار 
دارد پای ما را در قضیه «افندی» بمیان بکشد ... سفیر اصر اردارد که ما 
بالاتفاق نزد « مستوفی » برویم و آزادی حضرات را مو کداً از دولت 


۰ توفان ددابران 


ایران خواستار شویم . خوب » تکلیف چیست ؟ 

و فون هنتيك » با نگاهی شیطنت آمیز لحظاتی چند 
در چشمهای « کاردورف » نگریست . چهره اورنگی بخود گرفته 
وپیدابود که‌علیرغم عوارض طولانی‌مالاریا » رفته‌رفته سلامت خود را 
بازمی‌یابد : 

سولی‌ظاهرا جناب سفیرحاضرنیست ازماموریت و افعی‌این‌هیأت 
سخنی بگو بد... اگردو لت‌ایران‌سو ال کند «عبیداللّهافندی» وهمر اهانش 
درایران چه‌میکرده‌اند وهدفشان چه‌بوده‌است‌شماچه‌جواب خو اهیدداد؟ 
آیا تصور نمیکنید در صسورتیکه دولست ایران به انگلیسها فشار 
بیاورد آنها همه‌چیزرا افشاء کنند وهر دوسفارتخانه متهم به مداخله در 
عملیات جاسوسی‌شوند ؟ 

«فون کاردورف» به کنایه گفت : 

-اکر احیانا قضیه‌معکوس بود »یعنی انگلیسها تصادفااز ماموریت 
سری‌شما اطلا ع یافته‌بجای «عبیدالله افندی» شما را در مجلس میهمانی 
بدام‌انداخته بودند آیا من میتو انستم‌همه‌چیزرابرای‌سفیر عثمانی توضیح 
بدهم وبه‌این‌شرط همکاری اورا خواستارشوم ؟ 

«فون هنتيك »نکته‌نیرا که‌درسخن « کاردورف»نهفته‌بوددریافت و 
زیر کانه پاسخ داد : 

-اولا کسی که بك‌چنین‌ماموربت مومی‌بعهده‌میگیرد مثل‌اين آفای 
و کیلدعاوی بدنبال سورجرانی و نشست و برحاست‌های‌اشرافی نمیرود 
لباس عوضی میپوشد وبا هویت مجعول ازبیراهه دنبال ماموریت خود 
می‌شتا بدتاً درمجلس مهمانی‌بدام نیفتد ... انیا شما ایسن دستور العمل 


قوفاف درایرات نت ۱۲۱ 


اساسی را ظاهرا فراموش کرده اید که وقتی جاسوسی بااسناد و مدارك 
محکوم کننده بدام افتاد کادر سیاسی موظف نیست برای استخلاص 
اوبکوشد » حتی لازم است‌درصورت لزوم هرگونه آشنائی وارتباطی 
رابا وی‌انکار کند . 

«کاردورف» موضو عبحث را عوض کرد : 

-بهرحال» من گمان‌نمیکنم عنمانیها در صدداعز ام‌هیأت دیگری 
بر آیند . زیرا اطمیناندارند که‌ازین‌پس روس وانگلیس با چشمان باز 
مراقب فعالیت‌های آنها خو اهند بود . 

« هنيتك » گفت : 

سولی کار ما هم دشوار خواهد بود ... حالا دیگر دروازه های 
افغانستان مثل سدی غیرقابل نفوذ مشود | معهذا چاره‌یی جز گذشتن 
ازمرزونفوذ کردن به‌عاك افغانستان نداریم. . .موفقیت ما درجبهه آسیا 
مو کول‌به اجرای این‌نقشه‌است ! 


نقشه‌های بر داد شده 


«واسموس» لحظاتی‌جند به «ورق» هابی که درچهارردیف» کنار 
هم‌چیده شده بودنگاه کردوسپس با پشت‌دست آنهارا بهم ریخت.سومین 
باربود که ورق‌ها به فال اوجواب‌منفی‌میدادند . قبافه «و اسموس» گرفته 
وناراضی بنظرمیرسید . 

درهمین لحظه‌انگشتی به‌درضر به زدو «نیدرمایر»بدرون آمد. 
«واسموس» در حالیکه او را استقبال‌میکرد؛ گفت : 

-خحوب دوست من» ظاهر ااين آخرین دیدار ما در خاك عثمانسی 
خواهدبود و پس‌از آن بدست سرنوشت است که آیا وسیله ملاقات 
دیگری را بین مافراهم‌سازد یا دیدار به‌قیامت افتد ... 

« نیدرمایر » با حر کتی دوستانه » شانه او رافشرد : 

-امیدوار باش پسر ! 

«واسموس» شانه‌هایش راتکان داد : 

اما این‌مقدمه مایوس کننده رانمیتوان‌نادیده گرفت ... چند ماه 
وقت ما به‌بطالت گذشته ومثل اسیران جنگی سر گردان و بلاتکلیف 
بوده‌ایم . آنقدر معطل شدیم ودر هرمورد ارباب‌ها امروز و فرداکردند 
تا حریفان بخود آمدند و گردا گرد مادام گذاشتند ... حالا دیگر هسوس 


بلند پروازی را باید از سربیرون کرد ... باید آهسته و با احتیاط قدم 
برداشت ۱ 
«واسموس»آنگاه آخرین اطلاعانی را که بدست آورده بودبرای 
«نیدرمایر» توضیح داد : 
-خلیج ارس بکسره دردست‌انگلیسهامت . لک تیپ »جهرز در 
(بحرین» مستقرشده و «مارشاللادمن» باچندحر کت‌موفقیت آمیز دست 
متحدین مارابکلی‌از دهانه شطالءرب کوتاه کسرده و در آبادان 
موضع گر فته‌است.بنابراین »| کنون دیگر نه‌درعلیج‌فارس‌میتوان دست‌به 
عملیات زد و نه در آبادان میتوان قشون پیاده کرد ... هیچ بعیدنمیدانم 
بااین کیفیت ‏ انگلیسها بصره وحتی‌بفداد رانیز درمعرض تهدید قسرار 
دهند | 
«نیدرمایر» گفت : 
-اینها را میدانم و بقدر کافی از لحاظ پیشامد های اخیر متاسف 
شده‌ام ۳ 
«واسموس» دستها را به کمرزد و باقیافه‌یی حررت‌زده درچشمان 
«نیدرمایر» خیره‌شد : 
-چطور ؟ ... من تصو رمیکروماین اطلاعات کاملاجد یدوه‌حرمانه 
است . مقامات رسمی حتی در اینکه مرا ازجریان قضایا مطلع ساز ند 
تردید بخر ج میدادند ... 
ونیدرمایر» کفت : 
بی شك این خبررهاهم تازهاست‌وهم بسیارمهم ... و لی‌من از طریق 
يك‌مقام دست‌اول درجریان قرار گرفته‌ام ... صریحتر بگویم » مسن 


شب گذشته چند ساعتی باوماژور کلاین #بسودم ۰ بااین مرد در 
«حلب» آشنا شدم و به مناسبتی بین ما خصوصیتی برقرار شد. 
اوهمانسوقت برای من فاش کرد که با ماموریت محرمانه بی به 
جنوب‌ایران میرود وریاست هیأنی رابعهده‌دارد . قرار بود آنها برای 
«مین» گذاری و در صورت لزوم انفجار لوله های نفت و پالایشگاه 
آبادان اقدام کنند . . . من » نقشه ود رادر باره خلیج فارس 
و خوزستان با توجه به ماموریت « کلاین » طرح کرده بودم 
اما او که‌دیروزبه بغداد آمده‌است ازجریان کار سخت ناراضی بود . 
میگفت قبل از آنکه‌بتواند نقشه‌های خود را بموقع اجسرا بگذارد با 
اقدامات سریع انگلیسها روبرو شده‌است ‏ با اعزام سپاهیان انگلیسو 
استقرار فوجی ازماموران مسلح در اطراف تاسیسات نفتی ... او همه 
فضایا را برای من‌تشریح کرد و احتمال میداد که انگلیسها ازماموریت‌وی 
وعملیاتی که باعنوان رمزه کارون» قراربود اداره‌شود اطلاع یافته‌اند . 
بهمین جهت دستور قطع ارتباط و مخابرات را داده و آمده است 
تا شخصا تماس بگیرد وباتعلیمات تازه‌نزدافراد خودباز گردد ! 
«واسموس» دستهایش را بهم‌مالیدو گفت : 

با این اتفاقات گمان نمیکنم از دست میسیون «کلاین» کاری 
سااحته باشد ... قول میدهم همین چند روزه انگلیسها در سراسر منطقه 
حتی یکنفر را که‌تردیدی درباره‌اش وجود داشته‌باشد باقی نگذارند . به 
صلاح آقای « کلاین » است که‌افراد حود را فوراً فرا بخواند و اگر 
مسأله حرابکاری درتاسیسات نفتی جنوب ایران منتفی نشده‌باشد شاید 


دوستان ایرانی‌من بتوانند کاری‌صورت دهند | 


قوفان ددایرات Ya‏ 


«نیدرمایر» گفت : 

سمن‌موجبات ملاقاتی را بین‌شما فراهم میکنم ... 

«واسموس» به تقویم جیبی خود نگاه کرد : 

-اما بشرط آنکه ازفردا نگذرد . من‌دیگر درابنجا کاری ندارم » 
اسناد انتصاب من به عنوان کنسول «شیراز»تکمیل‌شده‌است وحداکثر 
ناسه‌روز دیگر به‌ایران میروم . 

«نیدرمایر 6 گفت : 

سمن‌هم آماده حر کتم ... حواله‌یی که منتظرش بودم‌دیروزبدستم 
رسید وازقرار معلوم میبایستی در کرمانشاه آنسرا به‌بانك ببرم . امشب 
«کلاین» را خواهم‌دید و قراری‌برای فردا اول وقت میگذارم . اطمینان 


دارم که اورا خواهی پسندید .. 


مجلس سوم 
در آستانه بحران 


با تصویب نصف بعلاوه يك اعتبارنامه ها » مجلس سوم به 
انتخاب هیات رئیسه پرداخت ومیرزا حسین خان پیرنیا «مو تمن‌الملك» 
مرد موقر و مقتدر وحوشنام سیاست ایران را به‌ریاست برگزید . 

مجلس,ظاهری آرام داشت . اما در پشت‌صحنه ؛آثاريك‌بحران 
شدید ودسته‌بندی پارلمانی بچشم‌میخورد .جناحهای مختلف با تمام قوا 
میکوشیدند تا موقع خود را در پارلمان محکم کنند و برای جلب آن 
دسته از و کلا که هنوز صف خود را مشخص‌نساخته بسودند فعالیت 
شدیدی صورت میگرفت . حتی دیبلمات های حارجی نیز درین صف 
آرابی دخالت داشتند وسعی‌میکردند مبارزه را درجهت منافع خودشان 
هدایت کنند . 

اکثریت نمایندگان تااینزمان وابستگی‌خودرا به دو گروه‌متشکل 
پار لمانی یعنی «دمکرات» و«اعتدالی» اعلام کرده‌بودند و پس از تعیین 
هیات‌رئیسه» دمکرات‌ها به رهبری «سلیمان میرزااسکندری» واعتدالیون 
به زعامت «سید محمد صادق طباطبائی»درمقام آن بودند که هر چه‌زودتر 


روش سیاسی خود را مشخص ساخته درمسائل مهمی چون‌تعیین‌دولت 


جدید وتعیین حط مشی‌سیاسی مملکت‌درقبال جنگی که آتش آن‌به‌داخل 
مرزهای ایران کشیده‌شده بود ؛ باقاطعیت اقدام کنند . 

متفقین و متحدین‌هردو میدانستند آینده‌ایر ان‌بستگی‌به‌سرنوشت این 
کشمکش و صف آرایی اقلبت وا کثریت دارد . ازینروهر کدام بنحوی 
میک و شید ندتابنفع حو دشان و بزیان‌حریف از جریان‌دسته بندیهای‌پارلمان 
بهره برداری کنند . 

سفارت آلمان » در صدد بود بین سلیمان میرزا و میرزا محمد 
صادق تفاهمی‌بوجود آورد وزمینه‌را برای‌ائتلاف دو فرا کسیون‌قدرتمند 
«اعتدالی» و«دمکر ات»فر اهم‌سازد . درصورتیکه آنچنان ائتلافی‌صورت 
میگرفت «دمکرات» ها که درسیاست خحارجی مخالف سرسخت متفقین 
بشمار می آمدند ابتکار عمل را بدست میگرفتند و دولتی را برسر کار 
می آوردند که بانفوذ روس وانگلی‌س به مقابله پرداخته » حتی 
احتمالا به متفقین اعلام‌جنسك بدهد ودرصف متحدیین مسر کسزی 
قرار گیرد . 

ابران » برخلاف عشمانی قوای مجهزی نداشت که دوشادوش 
سیاهیان دول‌متحده‌مر کزی وعلیه‌متفقین و اردجنك کند . امنا پیوستن 
ابر ان به دول متحده‌مر کزی » از لحاظ سیاسی وسوق الجیشی اهمیت 
فراوان داشت . چه » اولا راه برای مداحله آشکار آلمان و عثمانی در 
سراسر خحال ایران گشوده ميشد واین کشور بصورت پایگاه مهمی مورد 
استفاده‌قر ارمیگرفت . انیا مردم‌ایران که اکثرا مخالف روس‌وانگلیس 
وهواخواه سیاست آلمان بودند » اسلحه بدست گرفته در مقابل تهاجم 


سس توفان درایران 


احتمالی متفقین از مرزهای کشورخود پاسداری میکردند . ثالث با كمك 
مردم‌ایر ان‌ومخصوصاعشایر ایرانی » تاسیسات سیاسی و باز ر گانی‌روس 
وانگلیس ‏ ازجمله‌بانکها و کنسولگری‌ها وموسسات تجارتی و بالاخره 
صنایع نقت خوزستان مصادره و تصرف میشد . رابعا پلی که آلمان و 
عثمانی برای لشکر کشی‌به هندوستان احتیا جح داشتند دراختیار آنها قرار 
میکرفت درحالیکه ورود دومین کشور مستقل اسلامی‌درجنک. بیگمان 
افکارعمومی‌را درافغانستان‌تحريك‌میکرد و «امیرحبیب‌الله‌عان» برای 
جنگیدن با روس‌وانگلیس تحت فشارقرارمیگرفت . 

حتی‌اگر چنان نتایجی هم‌حاصل نمیشد » وجود مجلسی متفق و 
یکدست » مجلسی بر خوردار از حمایت کامل افکار عمومی ؛ عامسل 
بسیارموری درجهت‌تامین مقاصد سیاسی آلمان و متحدین آن کشور 
بشمار می آمد و روس وانگلیس هر گز نمیتوانستند کابینه‌یی ازطر فداران 
حود تشکیل بدهند .یفرض هم که چنن دولئی روی کارمی آمد پیوسته 
زیر فشارمستقیم‌مجلس قرارمیگرفت . 

محافل و ابسته‌به‌متففین ازین‌ماجراها غافل‌نبودند و باتوجه بنتایج 
وخیمی که اثتلافاحتما لی‌دو گروه «اعتدالسی» و«دمکرات» دربرداشت 
از طرفی باتمام قو ا کوشش میکردند که مانع از چنان اثتلافی شوند. از 
طرف دیگر باهشیاری بسیارمر اقب فعا لیت‌هایی بو دند که درزمینه‌تشکیل 
دولت جدید جریان داشت. 

مطابق عرف وسنت پارلمان» هنگامی که‌دوسوم اعتبارنامه‌ها به 


تصویب می‌رسید ومجلس شورای ملسی آمادگی خود را برای شرو ع 


توفا درایران a‏ 


بکار اعلام میکرد» می‌بایستی دولت استعفا کند و دولت جدیدی تشکیل 
شود. 

درمحافل مختلف» راجسع به‌دولت جدید وشخصیتی که میبااید 
کابینه را تشکیل دهد عقاید مختلفی وجود داشت. اسامی اشخاصی نیز 
به‌عنوان نامزدهای احتمالی ریاست دولت بگوش می‌رسید» احتمال 
غالب بر آن بو د که میرز احسن‌خان مستوفی «مستو فی‌الممالك» مأمور 
تشکیل کابینه شود درحالیکه مستوفی وتنی چند از اعضای‌کابینه 
وی به‌و کالت مجلس انتخاب شده بودند واعتبارنامه ایشان در دستور 
مجلس شورای ملی قرار داشت . هرگاه مستوفی عضویت مجلس را 
می‌پذیرفت ۰ موضو ع و زارتش منتفی بود و میبایستی فرمان رباست 
وزراء بنام دیگری صادر شود. 

همانروز كە مو تمن الملك به‌ر باست‌مجلس انتخاب شد.«مستوفی» 
برای تبريك گفتن به‌منزل وی رفته وضمن مذاکراتی اظهار کرده بود 
بعلت خحستگی و کسالت تصمیم دارد و کالت مجلس را پذیرفته؛ عملا 
از ریاست دولت کتاره بگیرد. 

موتمن‌الملك میدانست بحث کردن بامستوفی ءستلزم فرصت و 
شرابط مناسب تری است. ازینرودرملاقات باروسای فرا کسیون‌هاقضیه 
را مطرح کرد و متذکر شد که اگر خواستار ابقای «مستوفی» باشند 
بهتر است قبل از آنکه اعتبارنامه‌وی مطر ح شود نظریه خود را اعلام 
کنندو اورا که از تصمیمی که گر فته‌ااست منصرف ساز ندوالا درفکر توافق 
برای تعیین جانشین «مستوفی»باشند. 

بدنبال این گفت‌ وگو فعالیت شدیدی بمنظور منصرف کردن 


٭ سس قوفان درایرات 


«مستوفی» از کناره گبری آغاز شد» اکثریت و کلا معتقد بودند در آن 
شر ابط تنها «مستوفی» است که ميتو اند موازنه سیاسی و بیطرفی کشور 
را درجریان جنگ حفظ کند» زیرا «مستوفی» از وجاهت ملی و احترام 
واعتماد سفرای کشورهای متخاصم برخوردار بود وشخصیت وی جای 
خالی بسیاری از عوامل راکه برای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال 
سیاسی مملکت لازم بود پرمیکرد؛ بعلاوه احمدشاه نیز در آن احسوال 
کسی را مناسبتر ازومستوفی» نمیدانست. 

بحران» باتصویب اعتبارنامه «مستوفی» و نیز اعتبارنامه‌های 
ذکاءالملك«فروغی» وحاجی محتشم‌السلطنه «اسفندیاری» که در کابینه 
مستوفی عضویت‌داشتند به‌او ج رسید. ازین لحظه میبایستی وزرابین 
عضو یت کابینه یاو کالت‌مجلس؛ یکی راانتخاب و تصمیم‌خودرا به‌مجلس 
اعلام کت 

دراینموقع نه‌فقط «دمکرات»‌ها بلکه «منفردین» «واعتدالیون»رر 
زمینه ابقای مستوفی‌الممالك انفاق نظر داشتند و مجلس باا کثریت تام 
نسبت به‌زمامداری «مستوفی» ابراز تمایل میکرد. براثر همین توافق» 
روسای فرا کسیون‌ها و تنی‌چند اززعمایا کثریت و اقلیت منجمله‌سلیمان 
میرزا » سیدمحمدصادق‌طباطبایی» میر ز اقاسم حان‌«صور اسر افیل»و ار باب 
کیخسرودر «ونك» به‌منزل مستوفی رفتند . 

گفت و گوی ی که بدینتر تیب از ساعت هشت‌شب شرو ع شده بود 
تانیمه‌شب بطول انجامید وچون قبلا نیزاحمد شاه با «مستوفی» صحبت 
کرده و تمابل شخصی خود راداثر به ادامه‌زمامداری‌وی ابرازداشته بود 
سرانجام «مستوفی» پذیرفت که از وکالت مجلس عذر بخواهد و کابینه 


قوفاف درایران سار 


جدیدی تشکیل دهد. 

روز بعده وقتی روسای فراکسیون‌ها نتیجه مذاکرات خود را با 
«مستوفی» به‌اطلاع نمایند گان رسانیدند» بنظر میرسید که بحران خحاتمه 
بافته است. اما بلافاصله تضاد عقیده‌یی که نسبت به‌انتخاب وزراء بروز 
کرد باعث ادامه بحران شد. 

این بحران را ازیکطرف نامزدهای ریاست دولت که باابقای 
مستوفی» امیدشان مبدل به‌یأس شده بود واز طرف‌دیگر سفارتخانه‌های 
خارجی‌هر کدام‌بنوعی» دامان میزدند. سیاست‌خارجی» بخصوص‌درباره 
وزرای خحارجه وداخله‌حساسیت نشان میدادچه اين دو وزير در تعیین 
مسیر مسائلی که باجنگے ارتباط مییافت نقش مو رداشتند و متفقین › 
حصوصا مایل‌نبودندسر نوشت دو وزارتخانه مهم عارجه وداخله‌بدست 

فشارهای داعلی وخارجی درمورد تر کیب کابینه» مستوفی‌راکه 
ناراحتی عصبی‌ودر نتیجه بیماری زخم معده‌اش شدت‌گرفته بودء‌چندبار 
مصمم ساحت که‌قول خود را پس گرفته ازرباست‌وزراء استعفا کند ولی 
هر نو بت بااصرار شاه وسایرین رو برومیشد که از وی‌می‌خواستند در 
چنان موقع حساسی میدان راخالی نگذارد. 

روزها از پی‌هم‌میگذشت؛ مجلس آماده کار میشد ولی دولت‌هنوز 
تشکیل نشده بود. 

صرفنظر از مسائل داخلی؛ آنچه موجب میشدهمستوفی»در تشکیل 
کابینه بااحتیاط بیشتری اقدام کندتحولات سیاست خارجی‌بود.تحولاتی 
که ورود عثمانی در جنگ بدنبال می آورد. قوای عثمانی» درجبهه 


شمال روسها را عقب رانده وتقریباً تمام خاك آذربایجان را از چنگال 
رقیب بدر آورده بود. درجنوب نیزعلیرغم پیاده شدن قوای انگلیس 
وزدوخوردهایی که درخالایران وعراق‌بین‌طر فین جر بان‌داشت»عثمانیها 
شهر اهواز را متصرف‌شده بودند . 

پیشرفت‌عثمانی‌هادر خاله ابران» گو آنکه‌دست متفقین‌را ازشمال 
وجنوب کشور کو تاه میکردو به‌دو لت امکان میداددرقبال فشارهای‌سیاسی 
آنهاقدرت عمل بیشتری‌بخر ج دهد معهدادر حدخودنگر ان کننده بود. 
دولت ابران اطلاعاتی در اختبار داشت که نشان میداد دولت 
عثمانی مقاصد توسعه‌طلبانه‌یی را درمرزهای شرقی خود تعقیب می کند 
واین اطلاعاتر اطرزعمل عشما نی‌ها درمناطق اشغا لی به ثبوت‌میرساند : 

«مستوفی» از آن میترسید که مبادا در جریان خرو ج نیروهای 
عثمانی» بخصو ص از منطقه آذر بایجان» مشکلاتی روی‌دهد. بر اثر این شر ائط 
«مستوفی» مصمم بودبرای وزارت داخله ازانتخاب وزیری که تمایلات 
دوستانه نسبت به متحدین داشته باشد پرهیز کند و کسی را در رآس‌این 
این وزارتخانه بگمارد که موضو ع حفظ اختیارات دولست مر کزی و 
جلو گیری از مداعلات عساکر عثمانی را در مناطق اشغالی باجدیت 
وقاطعیت دنبال کند. 

مستوفی» برای‌این منظورشاهز اده‌عبدا لمجیدمیرز ا«عین‌الدو له‌هرا 
در نظر گر فته‌بوداما«عینالدو له» که حو دداعیه‌صدارت‌داشت و بعلاوه‌تصور 
میکرداز بسیاری جهاتآ بش‌با«مستوفی»بيك‌جوی‌نخواهدرفت»جواب 
مساعدنمید ادوهمین گفت وشنود کار تشکیل کابینه‌رابه‌تعویق انداخته‌بود . 

درخلال این‌احوال» مجلس سوم‌بارداعتبارنامه یکی‌از نمایندگان 


برای او لین مر تبه‌قیافه‌نامساعدی‌نسبت‌به‌قدرت‌های خارجی نشان داد. 

«حاج آقای‌شیر ازی»»نماینده‌یی که اعتبارنامه‌اش دریگ جلسه 
پرهیاهو و بدنبال چندین ساعت مباحثه با ۳۸ رای کبود در مقابمل 
۲ ورقه موافق ردشد» به طرفداری ازمستشاران بلژیسکی متهم بود 
و شهرت داشت که باسفار تخانه‌های انگلیس و روس روابطی دوستانه 
دارد . 

میسیون‌بلژیکی. به‌منظور ایجاد تشکیلات جدید مرك ازطرف 
دولت ايران استخدام شده بود.مسیو «نوز» که دربدو استخدام‌بلژیکی‌ها 
ریاست هیأت مستشاران وسرپرستی تشکیلات کم رلا را بعهده داشت 
شب عیدنوئل دريك‌مجلس بال ماسکه لباس روحانیون شیعه را پوشیده 
وبه‌اتفاق یکی دبگرازدوستان‌فرنگی خود باهمین لباس عکسی برداشته 
بود. این عکس درزمانی که نطفه انقلاب مشروطیت تکویسن می‌یافت 
بدست آزادیخواهان افتاد وبه‌عنوان وسیله مو ری برای تهییج افکار 
عامه مورداستفاده قرار گرفت. جنجالی که‌عکس «نوز»‌ودوست اروپائی 
او برانگیخت به‌پیشرفت مقاصد مشروطه حواهان کمك شابانی کرد 
وپس از تشکیل مجلس اول مسیو «نوز» مجبور شد به‌عنوان استفاده 
از مرحصی مخالٌایر ان رایرای همیشه ترك گو بد. 

جای «نوزهرادرتشکیلات گمرك ایران» سرانجام «ژاك - ژوزف 
مرنار» گرفت که قبلارئیس کمرله مازندران واستر آباد بود. 

«مرنار» دراین سمت» باسفارت روس و سفارت انگلیس روابط 
صمیمانه یی بر قرار کردوهنگامی که‌بر اثراو لتیماتوم‌دو لت تزاری »دولت 


۴ توفان درا ۳ ایب 


ایران ناچارشد«مر گان شوستر»مستشار آمر یکائی و خزانه‌دار کل رابر کنار 
کند » «مر نار»باحمایتروسهاجای «شوستر» راگر فتو اختیاراتوسیعی 
را که بمنظور اصلاح تشکیلات مالیه به‌عزانه دار کل تفویض‌شده بود؛ 
ا 

طرز کار بلژیکی‌ها در گمرك ومالیه‌وقدرتی که‌تحت حمایت‌سیاست 
خارجی بهمرسانیده بودند»همواره‌نفرت ايرانیان رابرمی‌انگیخت ولی 
جانبداری شدید روس وانگلیس حکومت مقتدرانه آنها راتشیت میکرد 
بطور بکه استعفاء نامه‌(مر نار »مدتهار وی‌میزهیات دو لت بودووزراء جر أت 
تصویب آنرا نداشتند. 

رد اعتبارنامه «حاح آقای شیر ازی» مردی که‌به دوستی با«مرنار» 
ومستشاران بلژیکی شهرت داشت» درحقیقت اولسین‌عکس العمل منفی 
مجلس‌سومدرقبال‌میسیون‌بلژیکی وحامیان آنهابود»هرچند در گیری‌روس 
وانگلیس درجنگک فرصت نمیداد دربن گونه مو ارد بطور جدی مداخل 
و اقدام کنند. 

استقرار قوای عثمانی در آذربایجان و اهواز دیپلماسی روس و 
انگلیس را در اران باوضع نامطلوبی روبرو ساخته بود. 

چون‌کابینه جدید هنوز تشکیل نشده بود» وزرای‌مختارروسیه و 
انگلیس در ملاقات های پیاپی با «مستوفی‌الممالك» اصرار میکردند 
که دولت ابران درقبال ورود عسا کر عشمانی وتوقف آنها در 
حاك ایران عکس‌العمل جدی نشان دهد. این‌درخواست رفته‌رفته جنبه 
اعتراض وبالاخره صورت تهدید بخودگرفته ب-ود وسفرای دو کشور 
صراحتاً حاطرنشان میساختند که هر گاه قو ای عثمانی از مناطق اشغالی 


قوفان درایراب سو 


خار ج نشده باعملمات خود را در ابران توسعه دهد» دولتین روس و 
انگلیس ناچارخو اهند بود «بیطر فی» ایر ان ر امنتفی‌دانسته‌متقا بلااقداماتی 
بعمل آورند. مستوفی نیزحسداکثر تلاش خود را بکارمی‌بست تاشاید 
از طربق سفارت آلمان» دولت عثمانسی را تحت فشار گذارده‌وادار 
به‌فر اخحواندن نیروهای خود کند. ولی دولت‌عثمانی به‌سیب غروری که 
از موفقیت‌های نظامی عودحاصل کرده بود » جواب مساعدی به‌در - 
حواست‌هایدولت ايران نمیداد. 

« کروستوو تس»وزیرمختارروس در گز ارشی که بهمسکو فر ستاده 
بود »دیپلماسی انگلیس را جزو عوامل موثردرایجاد مشکلات موجود 
قلمداد کرده متذ کر شده بود هروقت روسیه برای حفظ منافع خود 
در ایران به اقدامی دست زده فورا با مخالفت سفارت انگلیس 
روبرو شده و ناگزیر عقب نشسته است؛ حتی اکنون نیزبا وجود آنکه 
دولتین روس و انگلیس در بسك جبهه و دو شاد وش یکدیگر 
عليه دشمن مشتركمی‌جنگند»سفارت انگلیس بسیاست رقابت آمیزخوددر 
درقبال دیپلماسی روسیه درایران ادامه میدهد وتااين وضع برقرار باشد 
مشکلات ماهرگز پایان نخواهد یافت . 

این گزارش را وزارت‌خارجه دولت تسزاری‌در اختیار «سرجر ج 
بو کانان»سفیر انگلیس‌درمسکو قراردادتا باطلا ع‌وزیر امورخارجه‌انگلیس 
برساندو درپاسخ استعلامیه وزارت امور خارجه «سرو التر تونلی» سفیر 
انگلیس در ایران گزارش‌دادبعکس آ نچه‌و ز بررمختاررو سیه‌ادعامیکندنا کامی 
های‌متفقین و پیروزبهای‌سیاسی‌دولت آلماندر ایران عکس‌العمل سیاست 
خشن روسیه است . 

«و التر تونلی»در گزارش خودقید کرده بود که‌دولت تزاری‌روسیه 


بامطامع ار ضی و منافم حاص سیاس ی که در ایر ان تعقیب میکند پیو سته‌باعث 
تنفرافکارعمومی بسوده‌است و علی‌الخصوص‌خشونت روسها درجربان 


کروستوو تس‌وزیر مختار روس دروسط باتفاق فن‌باخ» بارون نو به » 
خلینه نمازخانه ودجمعی از اعضاءسفارت روس 
انقلاب مشروطه وفتل عام آز ایخواهان ايران بتوسط قشون روس با 
به‌دستیاری سفارت روس قلوب مردم ایران را آنچنان مجرو ح ساخته 
است که هردو لتی به ضدیت باروسیه تزاری قدعلم کند ایرانیان علیر غم 
امپراطوری روسیه» آن‌دولت را حمایت وتقویت خواهند کرد. 
بنابراین» مشکلات متفقین در ایران و احساسات موافقی که 


ایرانیها نسبت به‌دولت آلمان ابرازمیدارند معلول سیاست روسیه وطرز 
عمل مامورین سیاسی‌دو لت‌تزاری‌است‌واکر هنوز در گوشه و کنارایران 

ُق‌دوستانه‌یی نسبت‌به‌بریتانیا مشاهده میشود علتی‌ندارد مگرمقاومت 
انگلستان درمقابل‌مطامع‌ومقاصد روسیه که‌ارزش آن از نظر قشرروشن‌بین 


مردم ایران پوشیده نیست . 

بدنبال این‌مکاتبات مقامات عالیر تبه وزارت امور خارجه روسیه 
وانگلستان تماس‌مائی برقرار ساخته تصمیم گرفتند برای خنثی کسردن 
فعالیت‌های‌سفارت آلمان و مأمورین آلمانی‌در ایر ان»سیاسترقابت آمیزی 
را که‌بین‌دو سفارتخانه برقرار بود حاتمه‌دهند وهمکاریهای دوستانه‌یی 
آغاز کنند. 

نخستین علامت این تغییر روش ؛ بافرا خواندن «کروستووتس» 
ووسرو التر تونلی» از ایر ان‌ظاهر گشت. 

در اینموقع فعالیت‌های نظامی وجاسوسی دول متخاصم شدت 
میکرفت وطرفین» پاره‌یی ملاحظات را که‌به‌اعتبار سیاست «بیطرفی» 
ایران رعایت میکردند بکنار گذاشته بودند. از جمله فرماندهی قسوای 
انگلیس که در آبادان مستقر شده بود متعاقب يك سلسله اقدامات امنیتی 
عده‌یی ازاتبا ع آلمانو کسانی راکه فعالیت‌های مشکو ل#داشتند از آبادان 
اخراج ودونفر آلمانی را بنام «هلست» و «هلمیش» درخرمشهرو اهواز 
دستگیر کرد. 

بلافاصله بعداز آنکه‌گزارش موضو عبه‌تهران منعکس شدسفارت 
آلمان برای استخلاص «هلمیش» و «هلست» بفعالیت پرداخت و 
«احمدعلی خان» مأموریت یافت مراتب اعتراض سفارت آلمان را درین 
موضو ع به‌رئیس الوزراء اعلام کند . 

دبیر ایرانی سفار ت آلمان» در قصر ابیض «کاخ گلستان» به ملاقات 
مستوفی شتافت. «مستوفی» هنوز کابینه خود را معرفی نکرده؛ امابراثر 
اصرار احمد شاد شخصاً در مجلس شورای ملی حاضر شده و اعلام 
داشته بود که ریاست دولت را می‌پدیرد وبزودی اعضای کابینه را معين 
خواهد کرد. 


اس توفان ددایرات 


«احمدعلیخان» هنگامی که‌دست مستو فی‌ر امیفشر د» دراعماق‌نگاه 
آرام ومهر بان رئیس الوزراء آثار خستگی و تشویش‌عمیقی راتشخیص 
داد. 

ازهمینرو مناسب‌دانست گفتگو را بامسائل دیگری آغاز کندودر 
نخستین لحظات اندوهی را که در وجود «مستوفی» مسوح میزد وبی 
تردید از برحورد مخاطره آمیزسیاست خارجی درایران ریشه‌میگرفت 
تشدید نکند. صحبت از کابینه شد. مستوفی گفت: 

سوزراء همگی معین شده‌اند و با آقایان درباره پرو گرام دولت 
مذاکره میکنیم ... عنقر یب کابینه به‌مجلس معرفی خو اهدشد. 

«احمدعلیخان» توضیح داد: 

-بلی» درباره تر کیب کابینه روز نامه‌ها به‌تفصیل گزارشهائی در ج 
کرده‌اند» از قر ارمعلوم«عین الدو له»عاقبت پست وزارت داخله راپذیر فته 
است . . . 
«مستوفی» بااشاره سر تأیید کرد: 
-پیش‌خودتان بماند. . اعلیحضرت به‌ایشان‌تکلیف کرده‌اند که 
معاذیر راموقوف ومصلحت مملکت را منظورداشته بابنده همکاری کند 
بعلاوه رمخبر السلطنه‌هر ابر ای وزارت عدلیه‌در نظر گرفته‌ایم. لابد مسبوق 
شده‌اید. 

«احمدعلیخان» گفت : 

سهمینطوراست‌ومیخواستم عرض کتم هردومورد باخوشوقتی و 
خوشبینی‌سفارت آلمان مواجه شده است . .هر گاه‌حضرت اشرف‌درباره 
«صفاءا لملك»نیز التفاتی بفر ما یندمز بدبر امتنان‌خو اهدبود.مسیو کاردورف 
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علاقه و احترام زیادی نسبت به‌ایشان دارد و خواستار بود که این مطلب 
را حضورتان را متعکس کنم. 

مستوفی تصدیق کرد : 

مرد و طنخواهی است و در ماموریت اتریش خحوب عمل کرده 
است . . امابو اسطه تمابلات دوستانه که نسبت به‌عثمانی‌ها دارد عجالتاً 
نمیتوانیم درداخله کاری به‌اورجو ع کنیم» احتمسال دارد اورابفرستیم 
به بر لن . 

وقت آن بودکه اصل موضو ع مطر ح شود. «احمدعلی‌عان» 
تلگر افی را که‌از بازداشت آلمانسی‌ها حکایت داشت به‌مستسوفی داد و 
اعتر اض سفارت آلمان رامنعکس کرد . موجی ازاندوه‌چهره«مستوفی» 
را پوشانید. باتأسف صری تکان داد و گفت : 

-دولت ايران جه‌تقصیر دارد وجه کارمیتو اند بکند؟خودتان‌شاهد 
بودید» آنچه به‌سفیر عثمانی وشارژه دافر آلمان اصرار کردم ومطلب‌را 
به‌جهت ایشان شرح دادم که ورودعثمانی‌ها اثر معکوس خواهد بخشید 
بخرجشان نرفت. چند مرتبه انگلیسها بدولت ایسران مراجعه کردندو 
تذ کردادند اگرادعای بیطرفی دارید عساکر ترك را ازناصری * خارج 
کنید. چون اقدام دولت به‌نتیجه نرسید گفتند حالاکه اینظور است ما 
خودمان اقدام خواهیم کرد. حالاماچه میتوانیم بگوئیم؟ . . . اگرعنوان 
کنیم‌توقیف اتبا ع آلمان درخالك ایران‌مغایر بااساس بیطرفی‌است جواب 
میدهند کدام بیطر فی؟او در واقع حسق دارند . کسی برای ما«بیطرفی» 

باقی نگذارده‌است. 


چ اهواز 


«مستوفی» خشمگین به‌نظر میرسید. او که‌عادتا آرام حرف میزد 
و از فرط نجابت در گفتگو بااشخاص » کمتر در چشم مخاطب خود 
مینگریست و قتی‌عصبی‌میشد کلمات رابه سرعت ادا میکرد وبر حرکات 
دستش افزوده میشد : 

-نمیدا نم عثما نی ها چه‌خیاللد ار ندو از کشیدن قوابه ایران چه نفعی 
عاید خواهند کرد ؟ اما عجا لتادوداین‌سیاست به‌چشم‌مارفته است.۰. تا بحال 
«والترتو نلی» وزیر مختار انگلیس در اعراج قشون روس‌از اران باما 
همراهی میکردو هروقت‌بافشاری ازطرف روسها مو اجه‌میشدیم سفارت 
انگلیس را به‌جان آ نهامی انداختیم. لکن ورودعسا کر عتمانی رقابت روس 
وانگلیس را در ایران مبدل به‌رفاقت وهمراهی کرده است ۰ «تونلی» و 
«کر و ستووتس» راازلندن و پطرزبورك احضار کرده‌اند ولابد بعد ازاین 
هر اقدام دولت ایران مواجه بامقاومت دولتین خواهد شد . . . بفرمائید 
بااين اوضاع ما از کدام بیطرفی حرف میزنیم ؟! 

«احمدعلی‌خان» میدانست که مستوفی حق دارد اگر تا آنسدرجه 
عصبی و گله‌منداست.اوخود در ملاقات‌های «فون‌کاردورف» و مستوقی 
حضور داشت وبه‌عاطر می آورد که مستوفی باحرارت وصداقت بسیار 
کوشیده بود تاشارژه‌دافر سفارت آلمان رابه‌نتایج سوء استقرار قوای 
عثمانی درخالك اير آن‌متوجه کند و ازوی برای‌خار ج ساختن‌قوای عثمانی 
کمك‌بخو اهد. ازاینر و باهمدردی‌درتأیید سخنان رئیس الوزراء سرتکان 
میداد. سرانجام مستوفی لبخندی برلب آورد و گفت: 

-البته‌شما که ابرانی و دوست معتمدما هستید مشکلات مارا درك 
میکنید» و لی‌حوب. خار جیها هر کدام جانب منافع خودشان را درنظر 
میگیرند . . . بهرتقدیر دستور خواهم داد درباره توقیف آلمانی‌ها از 
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سفارت انگلیس توضیح خو استه شود... 

«احمدعلی‌خان» هنگامی که برمیخاست تاقصرابیض‌راترك گوید 
از«مستوفی‌المما لك» درخواست کرد برای تسهیل مسافرت «و اسموس» 
کنسو لآ لمان‌درشیر از او ام تلگرافی به‌سردار جنگ صادرشود.مستوفی 


ندید و گفت : 


-آنهم بروی چشم ! 


دامی بر ای واسموس 


«واسموس» این‌زمان درشوشتر بسرمیبرد و آماده میشد تابه‌عنو ان 
کنسول عازم شیراز شود . 

قبل‌از آنکه «و اسموس»بخدادرابه‌جانب ایران ترك گو ید «نیدر- 
مایر» و سیله‌ملاقاتی‌رابین‌او و کاپیتن «کلاین» فراهم آورده ورواسموس» 
قول‌داده بو دبا استفاده‌از آشنائی‌هاو امکانات‌خوددرایر ان‌همکار ان« کلاین» 
رادراجرای ماموریت‌های تخریبی خودهمراهی کند . ازینرو درشوشتر 
بایکی‌دو تن ازروسای بختیاری ملاقات‌هایی بعمل آورد و برای تنی‌چند 
از سر ان‌بختیاری که‌باایشان دوستی‌داشت‌نامه‌هایی نوشته آنهارابهمکاری 
برضد انگلیسها دعوت کرد . 

دولت انگلستان > ماموریت مهم حفاظت از تاسیسات نفتی رادر 
حوزستان بعهده«انتلیجنت سرویس» سپرده بود ومامورین انتلیجنت - 
سرویس که با هشیاری مراقب اوضا ع بودند بزودی از فعالیت‌های 
«واسمو س»اطلا عبافته گز ارشی به‌ستادمخصوص این‌سازمان‌درهندوستان 

ارسالداشتند.«کاپیتان نو ثل»عضو بر جسته‌رانتلیجنت سروبس» که‌چندین 

باردر ايران ماموریت‌هایی انجام داده بود و زبان فارسی می‌دانست › 
درهندوستان ازین گزارش آگاهی یافت . 
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او «واسموس» رااز پیش میشناخت و تاحدود زیادی بارؤحیات و 
حصوصیات‌وی آشنائی داشت . گزارش فوری «کاپیتان نوئل» درباره 
«واسموس» تسوجه مقامات انتلیجنت سرویس را به آهمیت نقشی که 
«و اسموس» درجنوب ایر ان‌ایفا میکرد جاب کرد وبادر حواست و ی که 
آمادگی خودرا برای‌حر کت به‌ایر ان و به دام‌انداختن «واسموس» اعلام 
می‌داشت »مواففت شد . 

طبق‌پيشنهاد «نو ثل» به‌مامورین انگلیسی در جنوب ايران دستور 
داده شد قوراو اسموس رابازداشت کنندو «نو ثل»‌نیزعازم ایر ان‌شدتاشخصا 
در مقابل «واسموس» قراربگیرد . 

پیش از آنکه دستور باز داشت «و اسموس» از طرف انتلیجنت 
سرویس صادر شود «سرپرسی کاکس» فرمانده قوای انگلیس درخلیج 
فارس پیرامون فعالیت‌های «و اسموس» اطلاعاتی بدست آورده بود . 
ابن اطلاعات حکابت داشت که «و اسموس» مو افقت بعضی از سر ان 
بختیاری منجمله بی‌بی مریم خواهر سردار ظفر وابراهیم حان ضرغام 
السلطان و فتحعلی خان سردار معظم رابرای همکاری برضد انگلیسها و 
شر کت درجنگهای چریکی جلب کرده ومقدار قابل ملاحظه‌ای پول و 
اسلحه در اختبار عشایر بختباری قرار داده است . 

« کا کس» این گز ارشها رابااهمیت‌بسیار تلقی‌می کرد. اومی‌دانست 
که هر گاه «و اسموس» در اقدامات حودموفق شود وعشایر بختیاری رابر 
ضد انگلستان بشوراند » تاسیسات نفتی خحوزستان در حطر جدی قرار 
خواهدگرفت وبعلاوه » پای ارتش انگلیس به‌يك جنگ وسیع چریکی 
در کوهستانهای بختیاری کشیده خواهد شد. امااز آنجا که «واسموس» 
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بعنو ان يك‌مامور سیاسی در خاك کشوری بیطرف سفرمی کرد «کا کس» 
قادر نبودمزاحمتی برایش فراهم کند . بناچاراورا تحت‌نظر گر فته‌دستور 
داده‌بود کلیه اقدامات ورفت و آمدهایش‌به‌ستادفر ماندهی قوای انگلیس 
گزارش شود . 

«و اسموس» به‌اتفاق دوستان وهمسفران ایرانی حوددرخانه نسبتاً 
بزرگی اقامت داشت . این خانه تعلق بیکی ازروسای‌بختباری‌داشت که 
آنرابه احتیاروو اسموس» گذارده زنو فرزندحودرا به‌منزل حویشاو ندی 
درهمان نزدیکی انتقال داده بود . غذای «و اسموس» وهمراهان او نیز 
درهمین منزل تهیه‌ودر مجموعه‌یی بر ای آنها فرستاده می‌شد . 

«سرپرسی کاکس » بمحض آنکه دستور بازداشت «واسموس» 
رادریافت داشت ده‌تن ازافراد خود راتحت سرپرستی يك افسر انگلیسی 
برای دستگیری وی‌فرستاد . افسرماموریت داشت افراد خودرا بالباس 
مبدل دراطراف خانه‌بگمارد واين عده بی آنکه جلب‌نظر کنند خانه‌رادر 
محاصره بکیر ند بطور بکه‌راههای فرارمطلقا بسته‌باشد .آنگاه درحوالی 
نیمه‌شب خو داو باهمراهی سه‌تن ازماموران مسلح سازمان ضدجاسوسی 
واردمنزل شده «واسموس» رابازداشت کنند . 

«کا کس» تا کید کرده بود که عملیات دستگیری « واسموس » 
بدون کمترین سرو صدایی صورت بگیرد و بلافاصله پس ازدستگیری ۰ 
اورا بوسیله اتومبیل از شوشتر خار ح کنند . 

« کاکس »با آدای و سنن ایرانیان آشناشی داشت و میدانست 
حفظ جان و مال میهمان بین عشابر ایرانی تا چه حد اهمیت دارد . از 


اینرو مطمثن بود هرگاه در جریان دستگیری «و اسموس» سروصدائی 


برخیزد عشایر بختیاری وتمامی مردم « شوشتر » برای دفا ع از میهمان 
خود دست به اسلحه خواهند برد و شورشی که آنهمه برای انگلستان 
حطرناك وزیان آور بود » صورت وقو ع میگرفت . 

« واسموس » آنشب نیز با تنی چند از سر جنبانان محلی که به 
دیدنش آمده بو دند گفت و گو داشت وطبق معمول ساعتی ازشب گذشته 
برای او ومیهمانانو همراهانش سفره چیدندو ازمنزل مجاورمجموعه‌یی 
غذا فرستادند . 

«واسموس» سعی میکرد هرچه بیشتر با آداب زندگانی ابرانبان 
حسوگرفته » درست همانند يك ایسرانی نشست و برخحاست کند . 
مدتها ماموریت درایران و اقامت در بین ایرانیان » او را با بسیاری از 
حصوصیات زندگانی ایرانی آشنا ساخته‌بود . مثل ابر انیان‌روی‌دوزانو 
می‌نشست » با دست غدا میخورد و پیش‌از غذا و بعدازغدا » همانجا 
کنارسفره » دستش را بوسیله آفتابه ولگن می‌شست ۰ 

« واسموسر» با آنکه‌میل‌داشت شبها کمترغذابخوردو بخصوص 
از خوردن برنج احتراز داشت › معهذا برای آنکه از هرجهت متابعت 
آداب ایرانی را کرده‌باشد وقتی میهمان داشت ؛ در خوردن «پلو» نیز 
حاضران را همراهی میکرد . فقط برای آنکه کمتر برنج بخورد 
تا جایی که مقدور بود ابتدا خود را با نان و پنیرسر گرم‌میسااخت . 

درحال‌خعوردن نانوپنیربود که « و اسموس » متوجه‌شد یکی از 
میهمانان ایر انی‌او در بشقاب پلوی خود به‌چیزی خیره‌شده‌است.چیزی 
هماننديك بسته که‌بلافاصله نگاه تیزبین مرد آلمانی رابخودجلب کرد . 


مرد » با کنجکاوی شیئی‌خارجی را از درون بثقاب برداشت و 


دس توفان درایوان 


به‌نظاره آن پرداخت ۰ ظاه ر آبسته‌یی پارچه‌یی بود که آنرا بانخ پیچیده 
بودند . مردبسادگی گفت : 

-استغفرو اللّه ءازلای‌پلو چه‌چیزها بیرون‌می آید ! 

ودرهمان حال نخ راباز کرد . چشمها همه متوجه‌او بود. ازمیان 
پارچه که‌چرب وچیل‌شده بو د کاغذ تاشده‌بی بدست آمد. یکی گفت : 

سباید طلسم باشد ! 

« واسموس » احساس کراهت‌میکرد . نمیتوانست به‌غذایی که‌از 
درون آن‌کاغذ وپارچه و بگفته‌یکی از میهمانان « طلسم » بیرون می آمد» 
لب‌بزند . این کراهت را بحثی که‌درباره‌شیتی حارجی در گرفته بود و 
اصرار حاضران برای گشودن بسته چرب و کثیف ‏ افزون‌میساخت.اما 
وقتی«حسن‌خان » برادرزاده «نصیر الملك » یکی از همسفران‌وی‌شتابان 
خحودرابه کناراورسانده کاغذ تاشده را نشان داد و آهسته چیزی بگوشش 
گفت ‏ ناگهان‌افکار «واسموس» عوض شد . «حسن‌خان » توضیح داد 
که آن بسته محتوی پیامی است و آنرا عمداً درلای برنج گذارده‌اند ۱ 
اکنون «واسموس»بخاطر اندیشه‌هایی که‌چند لحظه‌پیش از ذهنش‌گذشته 
بوداحساس ندامت‌میکرد .روی کاغذ » این کلمات بچشم‌میخورد: «عطر ! 
حانه‌درمحاصره است » ! 

«و اسموس» اندیشنال »سرش را بلند کرد .دراطراف او سکو تی 
عمیق » جای‌گفت‌وشنود و بحث وجدل راگرفته بود . مردان ایلیاتسی 
دست ازغذا کشیده › با نگاههایی سرشار ازهمدردی‌به‌وی چشم دوخته 
بودند. آشکاربود که آنهاهمگی‌خطر را دریافته‌اند واز سرداب سکوت 
کرده‌اندتا مرد آلمانی بتواندفکر کند وتصمیم‌بگیرد . 


لحظه‌بی بعد «نصیر الماك» و « محمودخان فاتح زاده » همفر ان 
دیگروو اسموس» نیزدر کناراوجای گر فتند و نجوی‌شرو عشد : 

-پیداست که‌هر کس ازخانه‌عار ج شودباز داثت‌خو اهدشد... 

_شایدهم کسانی که بخو اهند وارد شوند ! 

نامه را کی نوشته است ؟ 

سلاید صاحبخانه ... 

شایدهم‌ يك دوست دیگرو بهرحال» هر کس نوشته ابتکار عوبی 
بخر ج داده ... مطمثن‌پوزه‌است ابنطوری پیغام بدست‌ما خواهدرسیدو 
بفرض که نرا پیدا کنند » نمیتوانند کسی‌را بجرم افشای اسرارسیاسی‌و 
كمك به‌دشمن موردتعقیب قر اردهند ... 

درحالیکه این گفت وشنودبین‌همراهان «واسموس» ادامه‌داشت» 
خود اوساکت بود و به‌رهیدن ازدامی که‌برسر راهش گسترده‌بودند فکر 
میکرد . دوستان اوهر کدام راهی برای فرار پیشنهادمیکردند .اماپیش از 
آنکه «واسموس» عقیده‌اش‌را اعلام کند»سایرین‌مشکلاتی‌را که‌در آن‌راه 
و جودداشت تذ کرمیدادند وپيشنهاد دبگری مطر ح‌میشد . میهمانان فیز 
ساکت‌بودند. سنت‌ایرانی به آنها حکم‌میکرد در بحثی که‌بالا تر ازسطح 
فهم و در کشان بود مداخله نکنند و حداقل‌تاوقتی‌طرف سؤال قسرار 
نگرفته‌اند » سخنی نگویند. دراینحال ناگهان چهره «واسموس» از هم 
شکفت وتلنگری بر کاغذ تاشده زد : 

-پیدا کردم ... کسی که‌این‌پیام‌را فرستاده »راه‌فراررا هم آموخته 
است... لطفا بگو تیدمستخدمی که‌مجموعهُغذارا آورده‌بود بیاید اینجا... 

یکی ازحاضران اتاق را ترك گفت و لحظه‌یی بعد با مستخدم به 


۸ حسست توفان ددایران 


درون آمد . مستخدم لباس لری به تن داشت : کلاه نمدی گیوه آجیده 
و شلوار پاچه گشاد . اولاغرومیان بالا بود . «واسموس» در سراپای او 
نگریست و با رضایت سری تکان داد : 

-خیلی‌مناسب است ! 

بعد » روی ودرا به‌طرف «حسن‌خان» کردو آهسته گفت: 

من لباسهای این مرد را لازم‌دارم ... به اضافه يك آثینه و يك 
اتاق خحلوت | 

«حسن حان» همراه‌مستخدم ویکی از پسران صاحبخانه که پدرش 
وظیفه میهمانداری را به او سپرده‌بود واغلب در مصاحبت «واسموس» 
ویاران وی بسرمیبرد .از اتاق خارج شد .«واسموس» برای آنکه وضع 
غیرعادی اتاق را عوض کنددو باره برسرسفره نشست و خحطاب به حاضر ان 
گفت : 

-چیز مهمی نیست ... گویا اشخاص‌مشک و کی دراطراف منزل 
دیده‌شده اند.می‌بخشید که اسباب‌نار احتی‌خیال‌دو ستان فراهم شد... لطفاً 
بفرمائید غذابخورید . حسن خان رفت که تحقیق کند و خبر بیاورد ... 
بفرمائید . بفرمائد ! 

وبرای آنکه دیگر انرا به‌صرف‌غذا تحریص کندخودش مقدم‌شد. 
از همان برنج که بسته در لابسلایش پیدا شده‌بسود » برداشت و با 
اشتها به حوردن پرداخت . چیزی‌نگذشت که پسرصاحبخانه‌باز گشت و 
اشاره کرد که‌همه‌چ ز حاضر است. وو اسموس»به‌ا تاق‌دیگررفت . لباسهای 
مندرس مرد لرو گیوه و کلاهی که بوی تتدعرق از آن بیرون‌ميزد در 
انتظارش بود . بیدرنگ با وسائل «گریم» که در کیف دستی خود جای 


داده بود» رنك چهره‌اش را عوض کرد . پشت لبش را باسبیل بلندی 
پوشانید و لباسهای مستخدم‌رابه‌تن کرد. قیافه‌جدید او برای پسر «خان» 
سخت‌حیرت انگیز بود . « و اسموس » جلورفت وبا دستشانه‌ایلیاتی 
جوانر المس کرد و گفت : 

-چەمیگو ی پسرم ؟ .. اگر تو بجای مامورین‌دشمن بودی پی به 
حیله‌من می‌بردی ؟! 

خانزاده سر تکان‌داد 

-اگر اینکارهاجلوی چشم خودم صسورت نمیکرفت هیچوقت 
تصورش راهم ‌نمیکردم که‌شما آقای «و اسموس»باشید ... حالا ميخو اهید 
چه‌کار کنید ؟! 

«و اسموس» خندند : 

-فقط مجموعه‌غذارا کسرداریم ... ببین‌پسرم | یکنفر به‌اين خانه 
وارد شده و غذاآورده است . اگر این آدم ظر فهای غذا را بر گرداند 
یقیناً هیچکس مظنون نخواهد شد ! 

«و اسموس» نقشه زير کانه‌بی کشیده‌بود . چند دقیقه بعد » وقتی او 
مجموعه را با ظرفهای غذای نیمخورده‌روی سر گذاشته از منزل بیرون 
میرفت ‏ سایه‌یی روی بام جابجا شد و بیخ گوش افسر انگلیسی زمزمه 
کرد : 

-یکنفرداردبیرون می آید | 

افسر › تبانچه‌بدست. کمینگاه خود را ترك گفت و کناردیواری » 
در تاریکی موضع گرفت . چیزی‌نگذشت که درچوبی‌زوزه کشان روی 
پاشنه چرخید و کسی از ميان دو لنگه‌در گذشت .زیر نورماه » ابتداسینی 
مسیو بعد شبح مردی باشلو ار پاچه گشاد که‌ظروف غذارا خارج میکرد» 


۰4 ۹ سس قوفاف درا یراب 


بچشم‌رسید. افسر» تپانچه رادرغلا ی گذ اشت, به کمینگاه عودباز گشت. 
مرد سینی بسرء آرام آرام از کوچه‌گذشت واندکی آنطرفتر » به درون 
خانه‌یی رفت . 

ساعتی‌پس از آن » دز اقامتگاه «واسموس» ۰ چراغ آخرین اتاق 
نیز خحاموش شد وتاریکی همه چیزرادر کام گرفت. افسر انگلیسی»اند کی 
دیگر منتظرماند و آنگاه حلقه محاصره را تنگتر کرد . اینبار نیمی از 
نفرات او به‌درو نبا غچه خز ید ندو در حا لیکه | سلحه خو در ادر دست میفشر د ند» 
خانه را زیرنظر گرفتند . افسر با تپانچه برپنجره زد . صدای شکستن 
وفرو ریختن شیشه» سکوت خانه رابهم‌زد و پشت سر آن یکتفر بانگگ 
برداشت: 

-شمادرمحاصره‌ابد.. کاپیتان دستورمیدهد همگی از اتاقها خارج 
شده به‌حیاط بیایید ... دستتان را روی سرتان بگذارید ومواظب باشید 
هرگونه خیال یااقدام کو د کانه‌یی بقیمت جانتان تمام حواهد شدا 

بخلاف تصور کاپیتان درداخل منزل کسی نخوابیده بود وهمه 
انتظار چنان لحظه‌یی را میکشیدند . چراغ اتاقها یکی بعد از دیگری 
روشن میشد و مردان» در حالیکه دودست خود را بالاگرفته بودند» از 
عمارت بیرون می آمدند. 

در اینحال» مترجم هسویت يکايك آنها را سوال میکرد و افسر 
بادقت درقیافه هر کدام مینگربست. وقتی بازجوئی از آخرین نفربه‌پایان 
رسید» افسر بهمتر جم گفت: 

-بپرس آن آلمانی کجاست؟ 

مترجم سئوال را مطرح کرد وپس از چند لحظه کفت وگو 


برای کاپیتان توضیح داد که آنهاسو گند میخورندکسی دیگر درعانه 
نیست. افسر؛ باخشم پای خود را به‌زمین کو فت: 

- درو غمیگویند ۰ آلممانی‌همینجاست . . . به آنهابگوماهمه 
جارا جست و جو خحواهیم کرد و اگر لازم باشد خحانه را آتش میزنیم ! 
تحقیقات بجایی نرسید . افسرمطمئن‌بود که»ر د آلمانی در گوشه‌یی‌پنهان 
شده‌است . مامورین انگلیسی» عصرهماذروز»اورا وقتی واردخانه می‌شد 
دیده بودند واز آن ببعد نیزازخانه بیرون نرفته بود. بااینحال ازبازرسی 
منزل نیزنتیجه‌بی بدست نیامد . جستجو گران فقط لباسها و مقداری اثاثه 
شخصی را که بنظرمیر سید متعلق به‌مرد آلمانی است در خانه پیدا کرده 
بودند . خشم کاپیتان هر لحظه شدت می گرفت . وقت بسرعت‌میگذشت 
درحالیکه بعداز آنهمه تلاش و مراقبت‌چیزی عایدش نشده‌بود .ناگزیر 
آحرین حربه حود رابکاربست ودستورداد دروپنجره جوبی‌ساختمان را 
نفت آلودکرده آتش بزنند . برای‌بیرون کشیدن آلمانی از مخفیگاه » 
جز این‌چاره‌یی بنظر نمیرسید. اماهنگامی که میخو استنداین تهدیدراعملی 
کنند» پسر‌صاحبخانه قدم‌پیش گذاشت وفاش کرد که چگو نه «و اسموس» 
جلوی چشم خودشان ازخانه خار ج‌شده و ازدام گریخته است . 

افسر انگلیسی‌پس از تحقیق مختصر وبررسی قرائن » آن‌حفیقت 
راپذیرفت ونومیدانه دستور دادخانه دیگر رانیز جست وجو کنند . اما 
در آنجا نیز جز سبیل‌مصنوعی و لباسهایی که «و اسموس» ازمستخدم‌منزل 


بعاریه گر فته بود »چیزی بدست نیامد. 


۳ سست توفان در ایرات 


مرغ ازقفس پریده بود ! 

درستادفرماندهی قو ایا نگلیس»«سر پر سی کا کس» شخصاماجر ای 
فرار «واسموس» رابرای کاپیتان «نوئل» حکایت کرد وافزود که بخاطر 
این‌شکست ۰ تنبیه انضباطی‌سختی درباره فرمانده دسته‌اعزامی‌مقرر شده 
است . «نو ئل» سری تکان‌داد و گفت : 

- اگرشماد و اسموس»رامی‌شناختید فراراورابه‌حساب‌عدم کفایت 
مامورین خحسودتان نمی گذاشتید . . در چنان شر ابطی دستکیر شدن 
«واسموس» بیشتر تعجب داشت تا گریختن او . بااينهمه اونمیتوانددرین 
منطفه‌تر کتازی کند»چون‌بر ای‌رسیدن به‌شیر از ,مجبور است ازسرزمینهایی 
بگذرد که دوستان مادر آنجا پرا کنده‌اند . بالاخره به‌چنگش می آوریم ! 

«نو ثل»درستاد فرما ندهی «سرپرسی کاکس» اقامت کز یدوعملیاتی 
راکه برای‌دستگیری «و اسموس»جریان داشت؛ زیر نظر گرفت. درمنطقه 
وسیعی‌بین‌شوشتر و شیر از مامورین انگلیسی چشم‌براه «واسموس»بودند 
ومتنفذین محلی را که بادولت انگلیس رو ابط دوستانه‌داشتند ؛به«مکاری 
فر امی‌حو اندند . 

پس از ماجرای شوشتر » چند روزی «واسموس» ناپدید بود و 
سرانجام دربهبهان ظاهر شد . نصیرالملك و حسن خان وفاتح زاده » 
همسفر ان‌ایرانی «و اسموس» هنوزدرشوشتر اقامت داشتند . «و اسموس» 
در لحظه فراربه آنها سیرده بودچنانچه حادئه‌بی‌بر ابشان روی‌ند ادهمانجا 
بمانند ومنتظرباشند تاوی مسیرحر کت ومحل‌اقامت خودرا اطلا عبدهد. 
امادو آلمانی»د کتر«لندرس»و«بو نش تروف»دربهبهانانتظار «و اسموس» 


رامی کشیدند . د کتر«لندرس»طبیب بود ومدتها درایران و بین‌النهرین 
طبابت کرده‌فارسی‌وعر بی‌ر ابخوبی می‌دانست . او وهمسفرش«بو نش 
تروف» مدير تجار تخانه‌وو انکهوس»در بغداد»میبا یستی به‌اتفاق«و اسموس» 
امور کنسولگری آلمان رادرشیر ازاداره کنند و همگی در بکروز بغداد 
راترك گفته روانه‌ابران شده بودند.منتهی و اسموس» برای آنکه‌درطول 
راه‌با عشایر پشتکوه و لرستان تماس برقر ار کند با دوستان‌ایرانی خوداز 
آن‌طربق سفرمیکرد و آلمانی‌ها ازراه حوزستان به‌بهبهان رسیده‌بودند. 

«لندرس» و«بو نش تروف» که از جر بان‌حوادث وفعالیت‌انگلیسها 
برای دستگیر ساختن «و اسموس» خبری‌نداشتند »وقتی‌و ارد بهبهان‌شدند 
ضمن گفت و گو بااهالی‌سراغ اورا گرفتند . قضایا به‌گوش «حیدر خان 
حیات‌داودی» رسید که‌ازسا لهای‌پیش از جنک ‌باوو اسموس» آشنابی د اشت 
وشنیده بو د که‌مامورین انگلیسی او را تعقیب‌می کنند . از اینرو به دنبال 
«لندرس» و «بواش تروف»فرستاد و آنهارابه‌عانه عود دعوت کرد .این 
دعوت برای آلمانی‌ها غیرمنتظره نبود . آنهاطی سالها افامت درمشرق 
زمین با رسوم سرزمینهای شرقی آشنا شده‌بودند و میدانستند پذیراثی 
ازمسافر ان غریبه توسط خو انين ومعاربف محلی جزو آداب سفره‌داری 
است . ازاینرو هیچ‌تعجبی نداشت که مردی از متنفذین محل» ندیده و 
نشناخته آنهارا به‌خانه خودش دعوت کرده باشد ۰ بخصوص که وقتی با 
حیدرنعان روبرو شدند »اوخود رااز دوستان قدیمی «و اسموس»معرفی 


ی 


دومرد » تحت‌تاثیر مهر بانی‌های‌میز بانو بتصور آنکه‌بايك‌نجیب 


۴سست ٹوفاف درایران 
ات تسس سس 


زاده‌شرقی رو برو شده‌اند؛درخانه «حیدرخان» احساس ایمنی‌می کردند. 
«حیدرخان» به آ ندو گفته بود که‌انگلیسهادر صدد بدام‌انداختن ډو اسموس» 
بر آمده‌اند ودرهمه‌جا برای دستگیر کردن وی مامور کماشته‌اند » بنابر 
این تنهااوست که ميتو اند «واسموس» رادرخانه‌اش پناه‌بدهد . 

«لندرس» و«بونش تروف» نیزاعتراف کرده بودند که قرار است 
رو اسموس»در بهبهان به آندو ملحق‌شودو طبق‌تعلیمات «حیدرخان» » برای 
آنکه‌قبل ازدستگیر شدن «واسموس» اورا ازعطر آگاه ساخته » بخانه 
دوست‌وحامی‌خود راهنمایی کننده‌همه روزه درجاده بیرون‌شهر به‌انتظار 
«و اسموس»می نشستندو سر انجام» او رادرحالی‌پیدا کر دند که‌حودرابشکل 
اعراب‌حاشیه‌خلیج در آورده‌باچفیه وعقال و پیراهن بلنددرمعیت کارو انی 
به‌طرف‌بهبهان می‌رفت. 

و قتی «د کتر لندرس» داستان‌اقامت‌خودشانر ادرمنزل «حیدرخان» 
شر حداد و افزود که «خان» حاضر است اورانیزدرمنرل خودپذیرای کند 
وتحت حمایت قر اردهد» «واسموس»تأملی کرد و گفت : 

- من‌سابقه زیادی بااین «حیدرخان» ندارم و اصرار او برای پناه 
دادن وحمایت کردن از ما در حالیکه می‌داند انگلیسها در تعقیبمانند 
طبیعی بنظر نمیرسد . . . بااینحال دعوت کریمانه اورا قبول میکنم .. 
برویم / 

«لندرس» گفت : 

- اگر این دعوت سوء ظن ترا جلب می کند چه لزوم دارد به 
«حیدرخان» اعتماد کنیم وبه‌خانه اوبرویم ؟ 

«واسموس» ازجیب کوچکی که زیر لباده گشادش در شکم‌يك 


کمربند تعبیه شده بود › سکه‌طلابی بیرون آورد و گفت : 

- به‌این اعتمادمی کنم . . . قدرت این‌سکه‌ها بمراتب از قدرت 
حیدرخان بیشتر است . بعلاوه من‌دراین نواحی کارهای زیادی دارم و 
ناچار باد دماسك خودرایردارم »چه‌بهتر که این کاررا درخانه «حیدرخان» 
بکنم تا فرصتی دست‌دهد واو رانیز محك بزنیم . شناختن چهره و اقعی 
وتمابلات پنهانی رسای طوائف ومتنفذین محلی برای مااهمیت فوق- 
العاده دارد . بایددوست ودشمن را بشناسیم ! 

«بونش تروف» که‌بادقت به‌گفت‌و گوی «لندرس» ودو اسموس» 
کوش میداد »اظهار عقیده کرد : 

-باهمه‌این! حو ال نبایدجانب احتیاطراازدست‌بدهیم.شایدبخاطر 
این اعترافبعدها مجبور باشم‌خودرا سرزنش کنم و لی‌پوشیده نمیدارم 
که رفتار دوستانه ورعایت‌های «حیدر خان» رابرای‌اثبات حسن نیت او 
کافی نمیدانم . در و جود این‌خحان جیزهابی هست که مراظنین و بدگمان 
می‌سازد ۰ . .بهتراست یکی ازه‌اهمراه «واسموس» به‌منزل «حیدرخان» 
برود ودیگری درشهر بماند تابفرض آنکه حادثه‌بی‌روی‌داد همگی‌دست 
بسته دردام دشمن گرفتار نشویم . . . 

«و اسموس» این‌رای راپذیرفت. قرارشد «بونش‌تروف» درجای 
دیگری غیر ازمنزل حبدرخان‌اقامت کند و دورادور مراقب دوستان‌عود 
باشد . «لندرس» و «واسموس» به‌خانه حیدر خان رفتند . صاحبخانه از 
میهمان تازه خودبگرمی استقبال کرد و آشکار بود که ورود «واسموس» 


براستی اورا خحوشحال کرده است . 


«واسموس» چندان‌حسته‌بود که اگرتشریفات ورسوم شرقی مانع 
اونمیشد درهمان لحظه ورود به‌با غ «حیدر خان» دستش را زیر سرش 
میگذاشت ومیخفت . ولی‌مرطور بود طاقت آورد تاحدمه منزل سفره 
مفصل ورنگین رابرچیدند و رحتخوابها را کستردند . 

«واسموس» روی تختخواب فتری بزرگی که برايش آماده شده 
بود.خوابی‌عمیق و لذتبخش رابه‌انتظارخودیافت و لی‌هنگامی که دوباره 
چشم گشودخویشتن رادراعماق يك‌ظلمتکده دید . سرش‌سنگینیمیکرد 
ودهانش تابیخ گلو» حعشك‌شده‌بود . هو ای‌فشرده و بوی‌تندناخوشایندی 
که‌فضاراانباشته بود» آزارش‌میدأد . 

تکانی بخود داد وحواست ازجای برخیزد» اماسکندری خورد و 
برزمین نقش‌بست . حقیقتی نلخ و اندوهزای در مقابل چشمانش عرض 
وجودکرد . دست وپای او بسته شده‌بود ! 

چشمان تیزبین «واسسوس» در آن تاریکی چیزی را تشخیص 
نمیداد وبه‌هرطرف رومی کردنگاهش دربرخورد بادیو اری بلند و سیاه 
متوقف می‌ماند. بااینحال‌شامه‌اوبه کمه‌کش‌شتافت و لحظاتی بعد دریافت 
که‌اورا دراصطبای زندانی کرده‌اند . برای آنکه بفهمد چه اتفاق افتاده 
وچگونه و درکجا گرفتار آمده است »احتیاح به فکر کردن‌نداشت . 
زیرلب گفت : 

- چەميهمانى باشکوهی ! 

نکته‌مبهمی وجود نداشت . حیدرخان او را بدام انداخته ومانند 
کالای گرانقیمتی بسته‌بندی کرده »در گوشه‌امنی گذارده بود تا حربدار 
راخبر دهد و معامله راتمام کند . در هرحال » تا وقتی‌خود او با کسی‌از 


توذان در "یراب سم ی ۱ 


نو کرانو بستگانش‌دررانمی گشودو به آن‌ظلمتکده‌و ار د نمیشد»«و اسموس» 
نه‌میتو انست‌چیزی ببیند و نه‌قادر بودازجایی خبربگیرد. پیش خودحساب 
کرد درچنان شر ابطی همان‌بهتر که‌سرش رابرزمین گذارد »به‌عواب خود 
ادامه دهد و منتظر سر نوشت بماند ! 


یادداشت‌های بی جواب 


تشکیل کابینه جدید ومعرفی وزراء به‌مجلس » بحرانی‌را که چند 
هفته دو ام کرده‌بود فرو نشاند . 

کابینه جدید » علی‌رغم اصراری که اقلیت و اکثریت در ابقای 
«مستوفی» بخر ج میدادند» باا کثریت ضعیفیرای‌اعتماد گرفت و مشغول 
بکارشد . تشکیل مجلس سنا و فسخ اختیارات مستشاران مالیه؛اهم مواد 
برنامه دولت‌بشمارم ی آمد . اماپیش از آنکه دولت بتو اند قدمی درجهت 
اجرای برنامه‌های خودبردارد » بافشار فلج کننده دول متخاصم رو برو 
شد که هر کدام امتیازاتی بنفح خود و محدودیت‌هایی برای حریف 
خو استار بودند . 

«معاون الدوله» کفیل وز ارت‌امورخارجه» ازهمان نخستین‌روزهای 
تشکیل دولت‌هدف بادداشت‌هایاعتر اض آمیز وشدیداللحنی قرارگرفته 
بود که هرروز ازبکطرف به‌وزارت امورخارجه‌می‌رسید . انگلیسها از 
فعالیت «شونمان» در قصر شیرین و کرمانشاه شکایت داشتند . روسهابه 
عملیات «د کتر پوژن» نماینده‌سفارت آلمان‌در اصفهان اعتراض میکردند 
و بالاخره سفارت آلمان طی بادداشت‌های مکرر » دربارة رفتار خشن 


توفان درایرات سس ٩‏ ۰ ۱ 


انگلیسها نسبت به ماموران سیاسی آلمان در مناطق جنوبی توضیح 
میخو است . 

«معاون‌الدو له» سعی‌می کرد بااقدامات ملایم » طر فین‌را به‌رعایت 
حفوق‌یکدیگر ومحترم شمردن اصل بیطر فی ایر ان(هر چند که جز اسمی‌از 
آن‌باقی نمانده پود)متوجه‌سازد .ا۰اهنگامیکه مامورین‌انگلیس درجنوب 
رسماًیه‌دستگیری و تبعید مامورین‌سیاسی واتبا ع آلمان پرداختند »مشکل 
جنبه‌دیگری پیدا کرد و «معاون الدوله» دریافت که بااقدامات تشریفاتی 
نمی‌تو ان موضو ع را فیصله داد . 

بدنبال اعتراض درباره دستگیری «هلست» و « هلمیش »۰ 
سفارت آلمان مر اسله جدیدی به‌وزارت امور خارجه تسلیم کرد که طی 
آن‌اعلام شده‌بود مامورین انگلیسی مسیو «لیستمان» کنسول آلمان در 
بوشهر و رئیس تجارتخانه آلمانی «وانکهوس» راتوقیف کرده‌اند .بر 
اساس این گزارش سفارت آلمان خواستار بود که دولت ایران‌برای‌رفع 
توقیف از نماینده‌سیاسی آلمان اقدام و حکمر ان‌بوشهر را که‌درین‌موضو ع 
دعالت داشته است عزل و احضار کند . و بالاخره » ماجری با گزارش 
مر بو طبه‌بازداشت دو اسموس»به‌او ج‌شدت رسید . 

«واسموس» آنچنان کسی نبود که توقیف‌یاتبعیداو ازطرف‌دولت 
آلمان باشکیبابی تحمل‌شود . از اینرو بمحض آنکه تلگراف «بونش- 
تروف» داثر بباز داشت «واسموس» ود کتر «لندرس» به تهر ان رسید» 
«فون کاردورف» شارژه دافرسفارت آلمان یادداشت شدید اللحنی تهیه 
کرد و برای تسلیم و تعقیب آنشخصاً عازم‌وزارت امورخارجه شد . 


قیافه «کاردورف» حشم و ناراحتی شدید او را منعکس‌میساخت و 
بهمین جهت «معاون‌الدو (ه» برعورد سرد و خشونت آمیسز اورانادیده 
گرفته درحالیکه احتر امات لازمه را مراعات‌می کرد » بلافاصله دستورداد 
یادداشت اعتر اضیه سفارت آلمان به‌جریان گذارده شودوباتلفن موضو ع 
رابه‌اطلا ع رئيس الوزراء رسانید . 

«مستوفی» یر تعجب وتاسف خودراازین پیشامد اعلام داشت و 
قول داد که از طرف دولت اقدامات فوری صورت خواهد گرفت . 

خبر بازداشت مامورین سیاسی آلمان و بخصوص بازداشت 
رو اسموس» درسفارت آلمان هیجان شدیدی بر انگیخته ودو لت‌ایران‌را 
نیزدرمحظور جدی قرارداده بود . تا آن‌هنگام «مستوفی» از زباده روی 
عثمانیها درخحاك ايران ناراحت بود وبرای آنکه مبادا اقدامات قو ای‌تر 4 
بهانه‌بی بدست انگلیسها داده‌مو جب عکس العملی از ناحیه آ نهاشود »«عین 
الدو له»رابه وزارت‌داخله بر گزیده بودامااکنون انگلیسهادست از آستین 
بدر کرده؛بیطر فی ایر انر ابکلی نادیده گر فته بو دند وعلناً متعرض‌نمایندگان 
سیاسی آلمان میشدند. 

دو لت‌ایران بموجب اصل بیطرفی مسژول‌حفظ حقوق وحدود 
نمایندگان سیاسی و اتبا ع دول‌خارجی که در خاله این کشور اقامت 
داشتند »بود. «مستوفی»نمیتو انست این‌مسو ولیت رانادیده‌بگیردو بعلاوه 
دولت ایران‌میبایستی وضع خودرا درقبال اقدام‌حصمانه انگلیسهاروشن 
ساخته پاسخ مقتضی به یادداشت‌های مکرر سفارت آلمان بدهد . نظر 
بهمین ملاحظات » وزارت امور خحارجه نامه اعتراض آمیزی به‌سفارت 


توفان دراپران ۱۱۱ 


انگلیس درتهران تسلیم وعلاوه بر آن تلگراف شدید اللحنی نیزبه لندن 
مخابره کرد . اما انگلیسها ظاهرا تصمیم نداشتند در قبال اعتراضات 
دوات ايران ودرعواست آزادی اتبا ع آلمان پاسخ مساعدی بدهند . 

«مستوفی» به‌قول خود وفا کرد و تام روزرا کوشید تابلکه از 
سفارت انگلیس پاسخ امیدوار کننده‌یی نسبت‌به اوضاع جنوب‌دریافت 
دارد . «معاون‌الدو له» و«عین‌الدوله» نیزیکی‌ازمجرای سیاسی ودیگری 
ازطریق اداری» درتعقیب موضو ع بودند . اما اقدامات هیچکدام نتیجه 
نبخشید .دووزیر ابتدای‌شب‌به منزل شهری«مستوفی»درمحله «گلو بندك» 
رفتند ودريك گفت و گوی سه‌جانبه که تانزديك نیمه شب طول کشید » 
جنبه‌های مختلف موضو ع موردبررسی قرارگرفت . 

درپایان مدا کر ات»رئیس الوزراء باوزرای خارجه و داخله کابینه 
حودنسبت به‌يك‌نکته اتفاق نظرحاصل کرده ومعتقد شده بو دکه‌سیاست 
عمومیدو لت‌انگلیس درابران به‌حشو نت گر ائیده است وانگلیسها تصمیم 
گر فته‌انددرمقابل فعالیت‌های‌مامورین سیاسی وحتی نمایندگان‌موسسات 
بازر گانی وحتی اتبا ع عادی آلمان درایران مستقیماً اقدام کنند . 

«مستوفی» درحالیکهسخت خسته ورنجور بنظرمیر سید گفت : 

- ازپیش هم‌معلوم بود که تعویض سفرای‌روس و انگلیس نشانه‌یی 
است‌بر تغییرمشی‌دو لتین ومن درین باب‌حتی به‌شارژه دافر آلمان تو جه 
دادم که مراقب باشندر فتار اتبا ع وعمال‌ایشان بهانه‌بدست حر بقان ندهد. 
اما این روبه که مامورین سیاسی دولت دیگر را در ولایات توقیف و 
تبعید کنند بکلی‌خلاف انتظار و منافی بااصول بیطرفی است که دولت 


سس توفان ددایران 


ایران اتخاذ و اعلام کرده . . 

«مستوفی» آنگاه «معاون الدو له» رامخاطب ساخته گفت : 

- من‌اطلا ع خواهم داد که فردابعد ازظهر وزراء بیایند وشمابه 
سفارت انگلیس اطلاع دهید چنانچه تاآن ساعت جواب مفتضی به 
یادداشت‌های «پرو تست» مانداده‌باشند» موضو ع‌رادرهیأت دولت‌مطر ح 
واتخاذ تصمیم خواهیم کرد . . : 

روز بعد «مستوفی» بطور حصوصی سفارت آلمان را در جریان 
اقدامات دولت و تصمیمی که اتخاذ کرده بود قرارداد و بادآور شد که 
هر گاه تابعدازظهر سفارت‌انگلیس روش‌مساعدتری درپیش‌نگیرددو لت 
عکس العمل نشان خواهد داد . 

سفارت آلمان انتظار داشت اتمام حجت «مستوفی» بحرانی را 
که با توقیف مامورین آلمانی در جنوب آغاز شده بود ؛خائمه‌دهد و 
«واسموس» ازدامی که درآن گرفتار شده بود برهد . اما پاسخ سفارت 
انگلیس به‌یادداشت اعتراض دولت‌اير ان » ازجند عبارت دو پهلوو مبهم 
تجاوز نمی کرد و آشکار بود که آنرا نیز از لحاظ رعایت تشریفات 
نوشته‌اند. 

باملاحظة این احوال «مستوفی الممالك» ضمن مذاکره باوزرای 
حودجریان امررا تشریح کرد و افزود : 

- اقداماتی که‌میشود ناقض اصول بیطرفی ماست و دربن شر ابط 
دو کار از ما ماخعته است . اول اینکه عکس‌العمل نشان داده درروابط 
عود با دولت انگلیس تجدیدنظر کنیم» ولی چون این دولت بابر نامه 
حفظ بیطرفی ایران روی کار آمده و مامور تعقیب همین سیاست است 


توفاث در اهران ستت ۱۱۳ 


شخصاأًترجیح می‌دهم راه‌دوم‌را انتخاب واز کار کناره گیری کنم . 

هیأت‌وزیر ان‌بدنبال مذاکر اتی‌در اطر اف موضو ع» نظریه‌رئیس - 
الورزاء رامورد تأبیدقرارداد وبه «مستوفی» ماموریت‌داده شده بحضور 
شاه رسیده استعفای دولت راتقدیم ودلایل آنرا تشریح کند : 


تهر ان - شیر از - هبهان 


نایب کنسولگری انگلیس در بوشهر» دست حیدر خان را فشرد 
وگفت : 

دوات بهیه انگلیس همیشه اوقات برای‌دوستی‌و همکاری شما 
ارزش قائل‌بوده‌است. این‌اشخاصی که بازداشت کر ده‌ایدماموریت‌دارند 
در مناطق جنوبی ایران اغتشاش برپا کنند و طوایف این حدود را مسلح 
کرده برضد انگلستان بشورانند . . . اطلاعاتی داریم که نشان میدهد 
«و اسموس» چندین صندوق اسلحه و پول واوراق تبلیغاتی وارد کسرده 
است ولی برای آنکه جلب نظر نکند خسودش بالباس مبدل حر کت 
میکند ودوستان‌او که هویتشان برمامعلوم نیست ازپشت سرمحمولات را 
منتقل میسازند . .۰ ان کاروان بدون شك تاچند روز دیگر به 
منطقه بهبهان خو اهد رسیدوبرای مااهمیت بسیار دارد که‌اين محمو له را 
به جنگ آوریم 

«حید رخان» درحالیکه بر پشت اسب‌جای میگرفت دستش‌راروی 
پیشانی گذارد و گفت : 

اطاعت ! 

فوجی ازسواران نیزه‌دارهندی تحت‌فرماندهی يك‌صاحبمنصب 
جو ان‌انگلیسی ماموربت‌داشتند که «حیدرخان» راهمراهی کرده» اسرای 


قوفان در ايرا _-—— 1۵0 


آلمانی را از وی تحویل بگیرند وبه‌بوشهر انتقال دهند. «حیدرخان» 
همچون‌سرداری فاتح» پیشا پیش این گروه‌اسب‌میتاخت. باز داشت دو نفر 
آلمانی بیش از آنچه انتظار داشت تو جه کنسو لگری راجلب کرده بود 
واو باحود می‌اندیشید وقتی صندوقهای پول واسلحه را نیز بدست آورده 
تحویل‌دهد» انگلیسها بیشتر از پیش به ارزش دوستی و همکاری او پی 
حواهندبرد . 

«حیدرخان» نمیدانست که‌بازداشت آلمانی‌ها در تهران و شیر از 
چه‌ماجر اهایی بدنبال آورده است. 

در تهران‌بدنبال مذا کرات هیأت وزیر ان«مستوفی» بحضور شاه 
رسیده» استعفای‌دو لت رانقدیم داشته‌بود. احمدشاه؛ باهمه‌اصر اری که در 
روی کار آوردن«مستوفی»بخر جداده بود»وقتی گز ارش‌اوضا عو تو ضیحات 
اورا شنید بااستعفای دولت موافقت کرد ورئیس مجلس را به‌حضور 

اوایل شب بود که «مو تمن‌الملك»رئیس مجلس درکاخ فر حآباد 
حضور یافت و ضمن گفت وشنود کوتاهی شاه به وی گفت : 

-امروزغروب آقای «مستوفی» استعفای‌کابینه را تقدیم داشت و 
جهاتی را که موجب این تصمیم شده است مشروحا توضیح داد ۰۰ ۰ 
نمیخواهم داخل عللی شوم که کناره‌گیری «مستوفی» را ایجاب میکند 
همینقدر مطلع باشید که با استعفای ایشان موافقت شده است و مایلم 
هرچه‌زودترو کلاءرا دعوت و استعلام کنید که درموضو ع ریاست وزراء 
تمایل اکثریت متوجه چه کسی است؟ 


«موّتمن الملك»نیزهما نشب به‌بازرسی‌مجلس دستوردادنما یندگان 


سب توفان در ایران 


رامطلع سازند که فردا جلسه‌عصوصی‌مجلس شورای ملی بر ای‌مشورت 
در امر مهمی تشکیل خواهد شد. 
X% %*‏ 3 

«مخبر السلطنه»والی فارس دو روزپیش از آنکه‌مستوفی‌الممالك 
کابینه جدید خو درا معرفی کند تلگرافی به‌امضای «مستوفی» دریافت 
داشته و برای تصدی پست وزارت عدلیه دعوت شده بسود. «مستوفی» 
اطلا عمیداد که‌تامراجعت اوبه‌تهر ان اموروزارت‌عدلیه‌را «نصرةالدو له» 
کفالت خواهد کرد ولی مقتضی آنست که هرجه زودتر کارهای خودرا 
در فارس روبراه کرده عازم تهران شود. 

هنوز«مخبرالسلطنه» درباره این دعوت تصمیمی نگر فته و پاسخ 
خود را اعلام نکرده بودکه تلگراف دیگری از طرف «عین‌الدوله» 
بدستش رسید.«شاهز اده عبدا لمجیدمیر زا عین‌الدو له» وزیرداعله‌بموجب 
این تلگر اف از«مخبر السلطنه» درحواست داشت‌باوجود آنکه به‌ضویت 
کایینه منصوب ومعرفی شده» چون‌درفارس وقایعی اتفاق افتاده که کمال 
اهمیت را حائزاست. تارفع‌بحر انو بخصوص‌تحتیق واقدام درموضو ع 
دستگیری «واسموس» درفارس باقی بماند. 

تلگر افات بعدی» توضیحات بیشتری در مورد قضیه «واسموس» 
واهمیت‌این‌موضو ع از لحاظ روابط خارجی ايران بادول متخاصم در 
اختیار والی فارس قرار میداد. اماحساصیت و اهمیت قضیه را وقایسی 
که در شیراز نطفه آن بسته ميشد » پیشاپیش برای«مخبر السلطنه‌مروشن 
ساخعته بود. 


و کلایدمکرات‌درتهران بو سیله‌سفارت آلمان درجریان‌دستگیری 


توفان در ایران سب ۱۱۷ 


«واسموس» قرارگرفته؛ فضایا رابه کمیته دمکرات در شیر ازاطلا ع داده 
بودند.مضمون تلگراف و کلای مجلس به کمیته دمکرات» تسوسط 
تلگر افخانه‌شیراز به‌«مخبرالسلطنه» والسی فارس گزارش شده بسود. 
مخیر السلطنه نیزبلافاصله با«ا کونور» کنسول انگلیس در شیراز تماس 
گرفته خاطر نشان ساخته بود که هر گاه «واسموس» آزاد نشود غائله‌یی 
که‌بدنبال‌دستگیری و تبعید کنسول آلمان دربوشهر براه افتاده وبرازجان 
را به آتش کشیده است» درشیر از نیزتجدید خواهد شد. 

«اکو نور» میانه حوشی باو الی نداشت‌ومخبرالسلطنه‌رابملت آنکه 
در آ لمان‌تحصیل کرده و بازبانو تمدن آلمانی آشنا بود»هواخواه آ لمانی‌ها 
میدانست. از همینرو در مسائلی که از کمکش سیاصی آلمان وانگلیس 
ريشه میگرفت.به‌نظریات والی اعتماد نمیکرد. 

آن‌روزنیزهنگامیکه «مخبر السلطنه» از حو ادئی که بر اثردستگیری 
«واسموس» درشرف وقو ع بود سخن به‌میان آورد واعلام حطر کرد 
«ا کونور» شانه‌هایش را بالا انداحت و گفت: 

-متأسفم! این قضایاارتباطی به کنسول‌ندارد. ما بادولت آلمان 
درحال جنگیم وامور سیاسی و نظامی بتو سط صازمان‌های دیگری اداره 
میشود. راجع به‌دستگیری «و اسمسوس» یا آزاد کردن او نیزباید مقامات 
نظامی مادربوشهر تص‌میم‌بگیر ند. من‌نمیتوانم اقدامی بکنم! 

«مخبر السلطنه» وقتی از ناحیه کنسول انگلیس مأیوس شد به 
مذاکره با روسای کمیته دمکرات پرداعست. او میدانست که اغلب 
شخصیت‌های‌مورداعتمادمر دم شیر ازو متصف به آز ادیخواهی و و طندوستی 
در کمیته دمکرات عضویت دارند واين کمیته به آسانی قادرخو اهدبود 


بااستفاده ازاحساسات عمومی» شیراز را برضد انگلیسها بشوراند. 

قبام مردم براز جان که بعنوان اعتراض عليه اقدامات انگلیسها 
دربوشهر وبه‌هواخواهی ازاصل بیطر فی‌ایران آغاز شده بود وهر لحظه 
برشدت ووسعت آن افزوده میشد» نگرانی والی فارس را ازوقو ع يك 
شو رش مشابه درشهر شیراز افزون می‌ساخعت ولازم میدانست برای 
جلو گیری از حادثه هرچه زودتر دست بکار شود. والی بااکثر روسای 
کمیته دبکرات دوستی وحصوصیت داشت» امادر آن لحظات بیشتر به 
همکاری آن‌دسته از دمکراتها احتیاج داشت که میدانست یرای ایجاد 
بلوا و تحريكمردم‌استعدادبیشتری دارند»ضمن‌مذا کره‌باروسای‌دمکر ات 
«مخبر السلطنه» متوجه شد که درتشخیص خود اشتباه نک‌رده است‌و 
مقدمات انفجار درشیر از به‌سرعت آماده میشود. 

«دست‌غیب» یکی ازرو سای‌دمکر ات» درپاسخ‌والی که درخواست 
صبروسکون داشت؛ بر آشفت و گفت: 

سهرروزخبر تازه‌بی از فتوحات آامان منتشر میشود و پیداست که 
روس وانگلیس درین جنک باز نده‌اند . پس فردا مجلس صلح تشکیل 
میشو دومادر این‌مجلس‌صندلی‌میخواهیم ولی کدام‌جنبش ازفارس بظهور 
رسیده است؟... دراصفهان قنسول‌روس را کشتهو قنسول‌انگلیس را گلوله 
زده‌اند.درکرمان قنسول روس وانگلیس را احرا ج کرده‌اند» دریسزد 
قنسولگری وشعبه بانك شاهی را تعطیل کرده‌اند . ۰ . امادرفارس زیر 
سایه‌امنیتی که حضرت اجل برقر ارساخته‌اید»دست احر ار بسته‌است ودست 
اشر ار گشاده... و قتی‌انگلیسهافنسول آ لمانر ااز بوشهرمی‌دزدند ومیبر ند 
و کسی به آنها از کل ناز کتر نمیگوید البته جسری میشوند و کاربه 


تست 


آنجا میرسد که ایادی آنها نیز دست از آستین بدر آورده اتبا ع آلمان‌را 
توقیف میکنند . . . این افعال» باعث تضییع آبروی فارس و فارسیان 
است. مارا در انظار هموطنان خفیف میکند و نمیتوانیم جلوی یزدی و 
اصفهانی سر بلند کنیم . . . 

آقاسید حسن بر ادر مژیدالاسلام (مدیرحبل‌المتین) نیز درهمین 
زمینه سخنانی گفت و افزود : 

- کمیته دمکر ات‌حضرت اجل رابه آز ادیخواهی وحمایت‌از حق 
وحقیقت می‌شناسد . . . راضی مشوید که نام‌نيك شما درجریان این 
کشمکش‌ها ملوث شود و خدای‌ناخو استه به‌طر فداری از دشمنان دين و 
وطن مشتهر شوید . ۰۰ تابحال شماهمه‌جا نبت به‌مقاصد و طنخواهان 
و آزادگان همراهی ومعاضدت نشان داده‌اید . ۰ . . امروزهم ملت از 
شمابك تقاضا دارد. ا کر میخواهید نام‌نيك حود را تاابدبردو ام وبرقرار 
نگه‌دارید چشم برهم بگذارید تاماقتسول‌انگلیس راعوض قنسول آلمان 
دستگیر کنیم و به‌تنگستان ببریم] 

والی؛ گوشهای خو د راتیز کرد. حرف‌های تازه‌یی می‌شنید و پیدا 
بود که آن‌سخنان ابتدا بساکن وبدون مقدمه برزبان آقاسید حسن جاری 
نشده. بلکه‌سبوق‌به‌مذا کرات‌قبلی است وظاهر ا کمیتهدمکرات‌بر ای‌اقدام 
به ربودن کنسول انگلیس همه مقدمات را فراهم آورده ودر صددجلب 
موافقت اوست ! 

بدین‌ملااحظه‌شر حمبسو طیر اجع به‌حقوق‌سفراءونمایند گان دول 
حارجی» بخصوص در اسلام» بیان کرد و کوشیدتا سید رامتقاعد سازد 
که ربودن کنسول انگلیس ولو دشمن‌هم باشد» مغایر با اصول شرع و 


۰ ۳۲ ۱ سوه توذاد درا یراد 


عرف وانعلاق است و جنین اقدامی بر آبروی ایران در انظار جهانیان 
لطمه خحواهد زد. 

بااینهمه تصور حمله به کنسول انگلیس وربودن يا کشتن اوه 
نگرانی تازه‌یی برای «مخبر السلطنه» ببار آورده بود. والی می‌اندیشید 
که‌هر گاه چنان‌حاده‌یی‌درشیر ازروی‌دهدنه‌تنها احتمال‌داردعکس العمل 
شدید انگلیسها را برانگیزد بلکه برای‌اوموجب‌مسژولیت شدید خواهد 
بود. حصوصاً که رو ابطوی‌بادا کونوره کنسول انگلیس چندان دوستانه 
نبود وهمین»ظن مداخلة وتبانی او را درجریان جاده تقویت می کرد . 
این تشویش» «مخبرالسلطنه» رابر آن داشت که‌یکی دوتن ازروسای 
جوان و تحصیل کرده دمکرات‌ها راو اسطه قرار داده اقدام‌مورتری‌برای 
ممانعت از اجسرای نقشه ربودن کنسول بعمل آورد. برای این منظور 
فاخر السلطنة‌وسردار فانعرحکمت» از هرحیث مناسب بنظرمی آمد. در 
ملاقاتی که‌صورت گرفت‌رفاخر السلطنه» وجود چنان نقشه‌بی راتایید کرد 
و افزود که‌ژاندارمری نیز با کمیته دمکرات همراه است واگردمکرات‌ها 
جلب موافقت والی را لازم دیده‌اند برای آنست که نمیخواهند پنهان از 
چشم‌دولت ایران‌عرض اندامی کرده باشند و به عملیات‌خود جنبه‌طغیان 
وس رکشی بدهند. 

«مخبر السلطنه» گفت: 

این فرمابشات صحیح؛ ولیآفا که جوانید وتحصیلات امروزی 
دار یدبایدبه‌رفقای‌خودتان حالی کنیدچه‌بامو افقت ژاندارم» چه‌بی‌مو افقت 
ژاندارم» چه با اطلاع والی :چه‌بی‌اطلا ع والی هراقدامی از طرف 
مردم ایران برضد اعضای خارجه صورت بگیرداساس بیطر فی‌رامتز لزل 


arpa 


می کند وبهانه بدست دول خارجی میدهد که قشون وارد ایران کنند ... 
بعلاوه دولت درموضو ع حفظجان ومال وجدود وحقوق‌اتبا عخارجی» 
علی‌الخصوص‌مامورین سیاسی»مسو و لیت‌داردو خواهش میکنمبه آقایان 
اطلا ع دهیدهر کس‌دنبال این‌قبیل خیالات برود» ضدیت بامصالح عالی 
دولت ابران محسوب میشود. شخصانیز ازین لحظه» مسوو لیت حفاظت 
از قنسولخانه‌ها را بعهده میگیرم . اگر خواسته باشید داخل قنسولگری 
شوید اول باید از روی نعش من عبو ر کنیدا 
% % % 

«واسحوس» وقتی خود را باوحیدرخان» رو برویافت که همراه 
باسو اران هندی و افسرانگلیسی باز گشته بود» دستی برای اوتکان دادو 
حنده کنان گفت: 

خان! بدجوری‌خعودت رابزحمت انداخته‌ای ... مادرو ش‌و ار 
سفرمیکردیم . . . احتیاج به‌اينهمه قراول ویساول نداشتیم] 

«حیدرخان» انتظار نداشت که «واسموس» باچنان خو نسردی او 
را مورد استهزاء قرار دهد. رنگ به‌رنگک شد و یی آنکه سخنی بگوید 
راهش را کج کرده بطرف عمارت رفت‌و لحظه‌یی بعد د کتر«لندرس» را 
نیز از داخل ساختمان بیرون آورده تسلیم صاحبمنصب انگلیسی کرد. 

«دکتر لندرس» هنگامی که‌بادستهای بسته از پلکان ساختمان پائین 
می آمد بصدای بلند حیدرخان را دشنام میداد وشرمنده بودکسه چرا 
دوست‌خود را به‌حانه چنان عنصر پست‌فطر تی راهنمائی کرده است . اما 
همینکه نزدیکتر رسید «واسموس» او را مخاطب ساخته بصدای بلند 
وبطوریکه نو کران و تفنگچیان حیدرخان بشنوندگفت: 


۲ توفان ددایران 


- آرام‌باش دکتر... تودرین‌منرل‌نان ونمك خورده‌ای وسزاوار 
نیست کسیرا که ازما پذیرائی کرده است» درخانه عودش ناسزابگوئی. 

دکتر «لندرس» سری تکان داد و گفت: 

سمن بر استی از توشرمنده‌ام ... اگرمن اصر ارنکرده بودم توهر گز 
به‌عانه این آدم بی‌حقیقت قدم نمیگذاشتی و گرفتار نمیشدی! 

رو اسموس» جواب داد : 

-تواشتباه میکنی ۰۰ 

و آنگاه به فرمانده‌سو اران رو کرد و گفت : 

سرفیق» مادزدو آدمکش نیستیم که‌رستمانر ابسته‌ابد... رسماً احطار 
میکنم که‌اگر دست من ودوستم را باز نکنید حتی يك‌قدم باشما نخواهم 
آمد. 

افسر جوان اخطار «واسموس» را جدی نگرفت و گفت: 

ستاوقتی دست شما بسته است خیال من آسوده‌تر خو اهد بود؟ 

«واسموس» درحالیکه «دکتر لندرس» را مخاطاب قرار داده بود 
بالحنی استهزاء آمیز گفت: 
- ببین ارتش بر بتا نیاچطورهر عوب آ لمانی‌ها شدداست که‌دوست‌انگلیهی 
ماجر آت نمیکند دونفر آلمانی‌غیر نظامی وبدون اسلحه را میان فوجی 
از سواران مسلح رها کند . > . بهرحال» من تادستم بسته است قدم از 
قدم بر نخو اهم داشت! 

افسر جوان که غرورش زخمدار شده بود» حلو رفت و بانسوك 
چاقو بندماراازدست.اسیران آلمانی برداشت. «واسموس»بعنوان تشکر 
سری‌خم کرد وسپس یکی از نو کر ان حیدرخان که افساردو اسب‌رادردست 


داشت جلو آمد. «واسموس» ودلندرس» ه رکدام یکی ازاسبها را سوار 
شدند وبه‌حر کت در آمدند. 

در لحظه حر کت«و اسموس» یکباردیگر بسوی‌ساختمان نگریست 
و بانك زد : 

_خداحافظ | ... ازمیهمان نو ازی‌شمامتشکر یم 

«حیدر خان» که از پشت پنجره» حر کت کاروان را تماشا میکرد 
باغیظ روی خودرا بر گرداند. دیگربار که «حیدرخان»به‌بیرون نگاه کرد 


همه‌جا آرام‌بود و جزغباری که‌هر لحظه دورتر میشدچیزی بچشم‌نمیر سید. 


از حسن به حسن ! 


در جلسه حصو صی مجلس‌شورای ملی «بیست ودوم‌اسفند۱۲۹۳) 
مؤ تمن الملك استعفای «مستوفی» رااعلام داشت وافزود که شاه » تمایل 
مجلس رادرمورد جانشین رئیس‌الوزرای مستعفی خو استار شده است. 

جلسه حصوصی ‏ بااظهارات مختصر رئیس مجلس خاتمه یافت 
و بلافاصله فراکسیونها تشکیل‌جلسه داده درباره انتخاب رثیس‌الوزراء 
به مدا کره پرداختند . موّتمن الملك ساعتی در عمارت هیأت رئیسه به 
انتظار نشست تاآنکه رسای فسرا کسیون‌ها یکی بعد از دیگریاو را 
مسلاقات کرده نتیجه مدا کرات خود را اطلا ع دادند ۰ اکثریت مجلس 
نسبت‌به «میرزا حسن خان مشیر الدو له» ابراز تمایل کرده بود . «موتمن 
الملك» مجدداً نمایندگان رابه‌جلسه حصوصی دعوت کرد وپس از آنکه 
رؤسای فرا کسیونها هر کدام چند کلمه‌یی سخن گفته تمایل اکثریت را 
درباره زمامداری «مشیرالدو له» اعلام داشتند » رئیس‌مجلس اعلام رای 
کرد و ۷۵ نفرعده حاضر متفقاً آراء خودرابنام «مشیرالدو له» نوشتند . 

حوالی عصر «موتمن‌الملك» درقصر فرح آباد تمایل مجلس را 
داثر به‌زمامداری بر ادرش معروض داشت وساعت هشت شب ؛ احمد. 
شاه «مشیر الدو له» رااحضار ومامور تشکیل کابینه کرد . 

«مشیر الدو له» ازدربار ؛ مستقیماً به‌منرل «مستوفی» رفت وضمن 


قوفان ددایران o‏ 


صرف شام» درباره تر کیب کابینه و برنامه دولت ومسائل مختلف‌داخلی 
وحارجی که پهلوانی چون «مستوفی الممالك» رابه زانو در آورده‌بود» 
به‌مذا کره نشستند . 

«مشیرالدوله» نیزهمانند سلف‌خود » ذخصیتی موجه ووطاخو اه 
وفساد ناپذیر بود که این کمالات‌اخلاقی از یکطرف ومقام علمی وی از 
طرف دیگر اورا از احترام عامه برحوردار میساخت . علاوه براین 
«مشیرالدوله»ز ند گانی سیاسی و اجتماعی خودرادر وزارت امورخارجه 
آغاز کرده بود و به‌اعتبار ماموریت‌های سیاسی وی‌در بسیاری از کشور 
های ار ج؛ دول‌خارجی عموما او را مردی روشن‌بین و مآل اندیش 
و توانا و صاحبنظر درامور سیاسی میشناختند . 

باهمه‌این احوال. از بامداد روزی که منشور ریاست وزراء بنام 
«مشیر الدو له» رقم‌زده شد» اونیز خود رابادشو اری‌های ناشی ازبرخورد 
منافع‌دول متخاصم رو برو یافت. «مشیرالدو له» درشرایطی زمام اموررا 
بدست‌می گرفت که دولتین روس وانگلیس‌مصمم بودند اختلاف ديرینه 
خود رادر ایران بکناری گذاشته » درمقابل فعالیتهای و سیم و آمیخته‌با 
موفقیت سفارت آلمان مشتر کأاقدام کنند . 

آشکار بود که‌دولت «مشیر الدو له» نیزدرسیاست خارجی‌خودمتکی 
به‌اصل «بیطر فی» حو اهد بود . معهذا سفارت آلمان میکوشید مشیر - 
الدوله را به تشکیل کابینه‌بی که اعضای آن یکسدست از شخصیت‌های 
علاقه‌مندبه تحکیمر و ابط‌اير انو آلمان‌باشند»تشویق کندودرمقابل‌سفارت- 
خانه‌های روس و انگلیس بوسیله دوستان ایرانی خود » سعی داشتند 
«مشیر الدو له» رااز انتخاب همکارانی که سفارت آلمان توصیه‌میکرد باز 


سس قوفان درایرات 


ارك 

درهمین حال » بین سفارتخانه‌ها و کاندیداهابی که از طرف آنها 
برایاحراز پست وزارت تقویت ميشدند تماس‌هایی برقرار بود وقولو 
قرارمایی درمورد معاونین وزارتخانه‌هارد و بدل می‌شد . اماسه‌روز بعد 
«مشیر الدوله» کابینه‌یی راکه با استةلال رای و بدون توجه به نظریات 
سفارتخانه‌ها بر گزیده بود؛»معرفی کرد : 

مشیر !لدوله «میرز احسن خان پیر نیا» ر ئیس‌الوزراء ووزیرجناك 

مستشارالدو له «صادق‌صادق» وز برداخله 

فصر الملك «حستعل ی کمال هدایت» وزیرپست وتاگر اف وفوائد عامه 

حکیمالمنك «ابر اهیم حکیمی» وز یر معارق 

ذكاء الملك «محمدعلی فروغی» وز بر عد لیه 

مشار السلطنه «اسداله‌قدیمی» وز بر ما لیه 

معاونالدو له «ابر اهيم غفاری» وزیر امور خارجه . 

ابقای «معاون‌الدو له» دروزارت امور خارجه نشانه آن بود که در 
سیاست خار جی‌دو لت تغییری حاصل نشده و ومشیر الدو له»مانندمستوفی 
بیطر فی ایران را در جریان مخاصمات دول متحارب ادامه خواهد داد 
اماانتخاب «مستشارالدو له» که‌از رجال متکی‌به‌افکار عمومی شمرده‌میشد 
بر تغییر مشی دولت در امور داخله دلالت داشت . ظاهرا و مشیر - 
الدو له» مایل بود که درمسائل داخلی‌بیشتر باافکار عمومی همراه باشد 
و این سیاست از لحاظ متفقین «روس وانگلیس»چندان‌مطبو ع نمیبود . 

«مشیر الدو له» تصمیم‌داشت‌نیرویژا ندارمریو نظمیهر ادر ولایات 
توسعه دهد و برای تنفیذ قدرت حکومت مر کزی اقدامات جدی بعمل 


آورد . همچنین ازنخستین اقدامات دولت وی » تقدیم لایحه‌یی بود که 
براساس آنء.قانون معروف به ۲۳ جوزالغوو دست مستشاران بلژیکی 
ازمالیه ایران کو تاه میشد . 

این لایحه » سه‌روز بعدازمعرفی کابینه؛ در يك‌جلسه‌طو لا نیو متشنج 
که در عین حال نشانه برعورد منافع سیاست خارجی بود › بدنبال 
کشمکش‌های زیاد» حوالی نیمه شب از تصو یب‌مجلس گذشتو کدورت 
شدیدی بین کابینه جدید وسفار تخانه‌های‌روس و انگلبس بدنبال آورد . 


در راه اسارت 


«کاپیتان‌نوئل» عضو موثر انتلیجات سرویس که داو طلب 
مبارزه با«واسموس» شده بود هنگامی که از ماجرای توقیف حرف 
اطلا ع حاصل کرد؛ بی درنگت عازم بندرریکك شد تاشخصاوو اسموس» 
را تحوبل گرفته به اردو گاه اسرای جنکی درهندوستان‌منتقل سازد. 

«نوئل» یکه و تنها در مسیری که قبلا نیزه داران هندی پیموده 
بودند» اسب میتاعت وحوالی غروب» در یکی از آبادیهای طول راه 
بادو اسموس» ومحافظان وی رو بروشد. 

«و اسموس»باشال وقبای مخصوص‌عشایر بهبهان روی سکوی 
قهوه‌خانه نشسته بود وضمن صرف چای» باسربازان هندی که اطراف 
او راگرفته بودندگفت و گویی دوستانه داشت. 

کاپیتان «نوئل» از دور صدای قفهقهه‌زدن وشوخی کردن هندیهارا 
می‌شنید ولی «واسموس» راهنوزندیده‌بود. ازینرو درحالیکه دستهایش 
را روی قلاب کمر بندش میفشرد و از ناراحتی لبهای خحود را به‌دندان 
میکزید آهسته آهسته جلو رفت. «واسموس» اولین کسی بود که متوجه 
«نوئل» شد و اشاره کرد: 

-آهای ؛ رتقا .. . برای‌ما مهمان رسیده است! 


صدای خنده وشوخی قطع شد وچشمهاء همه بسوی تازه وارد 
متوجه گشت. به‌مشاهده «نسوئل» هندیها از جای برحاسته»‌سرووضعشان 
را مر تب کردند واحترامات نظامی معمول داشتند . 

«نوئل» بعلامت نارضائی وتحقیرچندبار سرتکان داد وسپس با 
خشم فریاد زد: 

-فرمانده این اردوی شکست خورده کجاست؟ 

صاحبمنصب جو ان که از پشت‌سرظاهرشده بود ادای‌احتر ام کرد: 

سدرخدمت هستم‌کاپیتان! 

«نوئل» سراپای اورا براندازی کرد و باتشدد پر سید: 

-اين چه‌طرز اسیر گرفتن‌و اسیربردن است؟... مگرشما نمی‌دانید 
مادرحال جنگ هستیم ۰ میفهمید چهمی گویم؟ جنگك|.. 

«و اسموس» برافسر جوان پیشدستی کردو گفت: 

و لی کاپیتان اینجا که میدان جنگ‌نیست... لابدتوقع داشتید که 
ما دونفر راجلوی‌توب‌بگذارند وحر کت دهند ... 

«نوئل» کنایه مرد آلمانی را ناشنیدهگرفت و حطاب‌به‌افسر جو ان 
گفت : 

من شخصا مسوولیت را درمورد اسراءبعهده میگیرم ... افراد 
راجمع کنید» حر کت خواهیم کرد ! 

افسر» اند کی این پاو آن‌پا کرد و گفت : 

-کاپیتان! الان‌تنگك غروب است., تارسیدن‌به‌او لین آبادی‌فرسنگها 
بیابان بی آب وعلف در پیش خو اهیم‌داشت.پيشنهادمیکنم شب راهمینجا 
بتو ته کنیم وفردا سپیده‌دمبه راه عودمان ادامه دهیم ! 


۰ سسست توفان دراهران 


«واسموس» نیزدنباله حرف اورا گرفت : 

- ازاین گذشته » لطفا به کاپیتان بگو ئی دکه‌اسب بیچاره من‌مر يض 
است و به استراحت احتیاج دارد ! 

با آنکه پيشنهاد افسر جوان منطقی بود «نوئل» که از کنایه‌های 
«و اسموس» به‌نعشم آمده بود استبداد رای‌بخر جداد و گفت : 

- دستور همان‌است که گفتم ... معطل‌نکنید ! 

برخوردخشونت آمیز «کاپیتان نو ثل» و لجاجت‌اودرحر کت دادن 
گروه»افسر انگلیسی‌وسربازان هندی را آزرده خاطر می کرد؛ درحالیکه 
«و اسموس»بارفتارمودبانه خودتو انسته‌بود روابط‌دوستانه‌یی باسر بازان 
هندی بر فر ارسازد . 

«واسموس» درصدد بود ازین کدورت بهره برداری کند . بدین 
منظور همینکه فرصتی دست میداد به محافظین هندی‌خود نزديك‌شده 
ازرفتار «نوئل» انتقاد میکرد ومخصوصا میگفت : 

- مگرما دیوانه‌ایم که‌بادست‌خالیو پای‌پیاده فرار کنیم؟ ... فرار 
کنیم به کجا ؟ ...شاید کاپیتن‌بدش‌نیاید که‌ما فر ار کنءم‌ودرین بیابان‌برهوت 
از گرسنگی وتشنگی تلف‌شویم . امامن ورفیقم چنین خیالی نداریم | 

بااین سخنان «و اسموس» جنان‌اعتماد سر بازان ساده دل‌هندی را 
جلب کرده بودکه آنها مطمئن بودند حتی فکرفرار هم در ذهن اسراء 
حعطور نمیکند . 

کارو ان در کوره راهی که ازدل ریگزار میگذشت و بطرف براز۔ 
جان پیش میرفت » به‌حر کت خودادامه میداد . شب » بالهای سیاه‌حود 


توفان درایرات ۳ مر ۱ 


راروی صحراگسترده‌بود . سوزسرد شبهای کویرهردم شدت‌میگر فت . 
سواران روی‌گرده اسیهاقوز کرده سر و گوششان رامیان دستارها پنهان 
ساخته‌بودند . «نوئل» که دستمال‌بزرگی رابه‌شیوه اعر اب بدوی دورسر 
و گردن پیچیده و فقط جشمهایش بیرون مانده بودهگاه درجلو و گاه در 
عقب قافله حر کت میکرد . 

راه درازی درپیش بود و «کاپیتان‌نوئل» که میدانست راه پیمائی 
شبانه درچنان بیابانی تاچه حد مخاطره انگیز است سرانجام دستور - 
نوقت داد و کاروان در کنارتبه‌یی اطراق کرد . و جوداین‌تبه » بادشدیدی 
را که می‌وزیدتاحدودی مهار میکرد و در آن‌حوالی‌بهترین پناهگاه‌بشمار 
میآمد . 

اند کی بعد «نو ثل» و افسر جوان به‌زیر چادرصحرایی کوچکی 
که تو سط نظامیان‌هندی افر اشته‌شده بودپناه‌بردنده درحالیکه «و اسموس» 
و «لندرس» رابه سواران هندی سپرده بودند . 

بمحض آنکه «کاپیتان‌نو ثل» و افسر انگلیسی درون چادر جای 
گرفتند» «واسموس»از محافظان هندی اجازه خواست تا سری به اسب 
بیمارحود بزند . عضوارشد سپاهیان به‌دو تن‌ازافر ادمسلح‌خوددستورداد 
«واسموس» راهمراعی کنند .نها همه میدانستنداسب«واسموس»مریض 
است‌ودیده‌بودند که«و اسموس» محض مر اعات‌حیو ان بی‌زبان‌درطول‌راه 
اسب‌را آزاد گذاشت باپیاده طی طریق‌میکرد وبا تركاسب‌«د کتر لندرس» 
می‌نشست. ازاینرو درحواست وی برای سر کشیبه اسب‌بیمار کمترین 
سوعءظنی بوجود نیاورد . «و اسموس» درحالیکه دومرد مسلح مراقب‌او 
بودند لحظاتی چند به تیمار اسب پرداخت و به میان اردو باز گشت . 


سر باز ان بر ای‌حفتن آماده میشدند .آنهاسلاحهای خود رازیرسر گذاشتند 
ودایره واربرزی‌زمین آرمیدند» درحالیکه جای «و اسموس» و «لندرس» 
دروسط دایره معین شده بود . 
«واسموس» همینکه سرش را برزمین گذارد با دکتسر «لندرس» مشغول 
نجوی‌شد و آهسته کفت 

- من‌امشب فرار خواهم کرد ! 

حتی دکتر «لندرس» هم انتظار شنیدن چنان سخنی را نداشت . 
ازینرو حيرت زده سرش رابلند کرد و درقیافه «و اسموس» خیره شد : 

- شوخی میکنی | 

«و اسموس» همانطور که به‌پشت‌خوابیده‌و دستهایش رازیر سر - 
گذارده چشم بر آسمان پرستارة فارس دوخته بود جواب داد : 

- درعمرم از ابن جدی‌تر نبوده‌ام ۰ این‌تنها فرصت است واگر 
از امشب بگذردتااردو گاه‌اسیر ان جنگ درهندوستان» هر گز چنین‌فرصتی 
پیدا نخواهم کرد ! 

«لندرس» به‌پهلودراز کشید و کفت : 

- این‌دیوانگی است .... حتی‌اگر موفق به‌فرار شوی » قبل از 
آنکه بتوانی خودت را ازین صحرا بیرون انداخته پناهگاهی پیدا کنی 
دوباره گرفتار میشوی ... 

«واسموس» که بانگاه حود مسیرشهابی را در آسمان تعقیب 
میکرد پرسید : 

- دکتر » درباره ستار گان چه‌میدانی ؟: 

«لندرس» شانه‌هایش راتکان داد : 


هيج .. . حتی ستاره بخت خودمرا نیز تابحال نشناخته ام] 

«واسموس» خندید : 

- پس بگذار تابرایت بگویم ... درصحراهای مشرق زمین‌این 
پولك‌های ریز و درشت آسمانی حکم چراغهای راهنما را دارند . به 
راهتمایی آنها » درظلمات شب صحر انو ردان و کارو انبان‌میدانند کجا 
هستند ومیفهمند از کدام طرف بایدیروند وبه کجا خواهند رسید ... از 
بابت من‌هم خیالت آسوده باشد؛ چون ستارگان رامیشناسم ! 

بدنبال این سخنان «و اسموس» ازجای برخاست» دصتهایش را 
بالا برد و به سرباز کشيك که تفنگش را روی دست گرفته قدم زنان 
محوطه رادور میزد نزديك شد : 

- میخواستم سری به‌اسیم بز نم ۰ اجازه هست ؟ 

سرباز که تفنگ‌خو درا بطرف «واسموس» قراولرفته بود فکری 
کرد و گفت : 

- من‌اجازه ندارم . ۰ . . بایداز سرجوخه بپرسم | 

«و اسموس» شانه‌هایش را بالا انداخت : 

- جودت میدانی . .. اگر حتما اجازه سرجوخه لازم است برو 
بیدارش کن و اجازه بگیر ! 

سرباز باقدمهای آهسته به‌سراغ سرجوخه رفت. اماوقتی‌بنزديك 
اورسید ومتوجه شد که سر جوخه‌درخو اب‌عمیقی فرورفته است لحظه‌بی 
تردید کرد وسرانجام بی آنکه اورا بیدار کند باز گشت : 

- بسیار حوب » برو ... اما زیاد معطل‌مکن ! 

«واسموس» به سراغ اسب رفت و چند لحظه بیشتر نکشید که 
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افسرده ومشوش‌باز گشت . دستهایش راکه به‌خونابه آلوده بودبه‌سر باز 
نشان‌داد وسری جنبانید : 

- وحشتناك است ... این‌اسب بیماری مهلکی دارد و خواهدمرد 
امااحتمال داردسایر اسبها راهم مبتلا کند ... برادر » بيا كمك کن انرا 
ازیقیه اسبها جدا کنیم ! 

سرباز بی‌تامل دعوت «و اسموس» راپذیرفت . وحشت از اینکه 
مبادا بیماری حطرناکی بین اسبها شایع شود.‌مجال هر گونه تأملی رااز 
وی سلب کرده بود . کمی آنطرفتر » در میان اسبها » اسب «واسموس» 
دیده میشد که به‌پهلو افتاده و کفی آلوده به‌حون ازدهانش سر ازیربوو ۰ 
سرباز برای آنکه اسب راازنزديك معاینه کند به‌زمین نشست و تفنگش 
راکنار دستش گذاشت . همین غفلت فرصتی بدست «و اسموس» داد تا 
به‌چابکی تفنگگ رااز روی زمین ربوده لوله‌سرد آنرا پشت گردن‌سرباز 
قرار دهد . سرباز وحشت زده دستهای خود را بالا برد و به التماس 
اقتاو : 

- بخاطر خدارحم کن ... مراتیرباران میکنند ... من‌بتواعتماد 
کردم ! 

«و اسموس» درحالیکه‌تبانچه سر باز رااز کمرش میگشود جواب 


داد : 

- متاسفم ۰ اماجاره‌یی ندارم . اگر بتو رحم کنم بخودم طلسم 
میشود . حدارا خوش نمی آید که بهترین سالهای زندگی من‌در اردو گاه 
اسیر ان جنک تلف شود ! 


توذان درایران سل 


درهمین حال «و اسموس» باپاشنه تپانچه » برپشت گردن سر باز 
کوفت وسر باز هندی تلو تلو خوران روی زمین پهن‌شد . «واس‌وس» 
تبانچه رادرجیب گذارد و تفنگ رابرجای نهاده‌راه فراردر پیش گرفت. 
او نمیتوانست‌برای فراراز اسب استفاده کند زیرا که اولا اسبهاهیچکدام 
زین و برك نداشتند و گذشته ازین»احتمال داشت سروصدابراه‌انداخته 
توجه محافظان رابر انگیز ند. 

«واسموس» همانطور که گفته‌بود به‌راهتمایی ستار گان مسیرخود 
رادرصحرا ادامه میداد . او آن مناطق رابخوبسی میشناعت و از 
جمله میدانست نقطه توقف اردو درسرزمینهای عشیره «انکالی» 
قر اردارد . 

رئیس‌طایفه انگالی «احمدخان» دوست ومتحد «حیدرخان» بود 
و بادولت‌انگلیس نیزرو ابط نزويك‌داشت. بااسحال «و اسموس» جز آنکه 
به «احمد خان» پناه‌ببرد چاره‌دیگری نداشت . 

برای «واسموس» امکان‌نداشت که به آسانی از آن نواحی خار ج 
شود. بمحض دمیدن سییده» سو اران هندی به‌تعقیب او میبر داختند وبی 
تردبد «احمد خان» نیزدرین جست وجو به‌آنها كمك میسکردکه در 
آنصورت محال بودبتو اند قدم از منطقه بیرون بگذارد . 

«و اسموس» درطول راه همه‌جو انب امرر اسنجیده و تصمیم گر فته 
بوددرصورتیکه موفق به‌فر ارشد بکسره بسراع «احمدخان انگالی»‌برود 
ازاینرو تمام شب‌را به‌حر کت ادامه داد ونزديك صبح » سرانجام خود 
رابه‌درخانه «احمد خعان» رسانید . 


«احمدحان» تازه‌از خو آب‌بر حاسته‌بودو بمنظو رادایدو کانه وضو 
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میساعت که‌یکی از حدمه منزل به او نزديك شد و اطلاع داد که یکنفر 
فرنگی بردرخانه ایستاده وخو استار ملاقات بااوست . 
«احمد خان» عبایی‌بردوش گرفت و جلوی درمنزل باوو اسموس» 


روبرو شد . او «واسموس» را از 
زمانی که در بوشهرسمت کنسو لی 
داشت‌میشناخعت وهمینکه اورادید 
سلامی گفت و پرسید : 
- قنسول » اینطرفها چکار 
یکی کہ قرغا 
و «واسموس» رابه خانه خود - 
دعوت کرد . اما «و اسموس»سری 
جنبانده گفت : 
تاه اقا ادا حرف 
بزنیم ... من‌فراری‌هستم وبتو پتاه 
آورده‌ام . اماباو جود آنکه‌میدانم 
دربین عشایر ايران مرسوم نیست احمد خان انگا لی 
میهمان و پناهنده خود را به دشمن تسلیم کنند » نمیتوانم به تو اعتماد 
۳ «احمد خان» ابرو انش رادرهم کشید : 
- تو که اینها را میدانی پس چرا بمن اعتماد نمیکنی ؟ | 
«واسموس»گفت ء 
- چندروز قبل به دوست تو «حیدرخان» اعتماد کردم و بااینکه 
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خحودش بدنبال من فرستاده ومیهمانم کرده بود » مرا درخانه‌حود دست 
بسته تحویل انگلیسهاداد واگر نجنبیده بودم حالااینجا نبودم | 

«احمدخان» دستی به‌سبیل خود کشید و گفت : 

- پس تو زندانی حیدرخان بوده‌ای و از چن انکلیسها 
می گریزی ... چه کسی تعقیبت‌می کند ؟ 

«واسموس» جواب داد : 

- کاپیتن نوئل ! 

«احمد خان» خندید : 

- قنسول ‏ برای اطلاعتان باید بگویم حیدر خان دوست و 
متحد ماست واز برادر به‌من نزدیکتر است ... بعلاوه با کاپیتن نوئل 
هم‌سوابق‌دوستی ورفاقت دارم... دراینصورت تکلیف من وتوچیست؟ 

«واسموس» گفت : 

همه‌اینها را میدانم خان ... ولی این توهستی که بايد تصمیم 
بگیری .:.فقط تقاضا دارم حدعه‌مکنو اگر نمیتوانیمسرا پناه بدهی با 
مصلحت اقتضا نمیکندکمکم کنی همین حالا بگوتامن هم‌تکلیف خود 
رابدانم ! 

«احمدتعان» اعمهایش را بهم کشید ِ 

قنسول » من‌اهل خلعه نیستم ... بعلاوه الآن وضو گرفته‌ام و 
فصد نمازدارم يبك مسلمان‌در جنین‌حالتی نه درو غ میگوید ونه نیرنگگ 
میز ند . 

«واسموس» ازسخنی که گفته بود شرمزده بنظر میرسید. درصدد 
عذرخواهی بر آمد » اما «احمد خان» دستش رابالا برد : 


- نه ! عذر خواهی لازم نیست ... توحق داری که نسبت به 
سایرین اعتماد نکنی › بعلاوه من خیال ندارم ترا در خانه حودم پناه 
هم 

«و اسموس» یکه‌حورد . «احمدخان» باپاسخ صریح خود » اورا 
دربن بستی‌مهلکه آمیزقرار داده بود. زانوانش لرزید وقلبش راتشویشی 
عمیق درهم فشرد .برای یافتن عبارتی مناسب» ذهن خود را میکاوید تا 
از صر احت«احمد خان» تشکر کند › اما «احمد خان»فرصت نداد : 

- بطور فطع کاپیتن نوئل تا بحال متوجه فرار توشده است و 
قبل‌از هر کار به‌ابنجامی آید تامر | مطلع کند و كمك بگیرد . ۰ اگرتو 
اینجا بمانی من‌دچار محظور خواهم شد ویاباید تراتحویل بدهم که برس 
حلاف مردی و مردانگی است » یابایداز توحفاظت کنم و بردوستی‌چهل 
ساله‌ام باحیدرخان فاتحه بخوانم ۰ اماراه سومی هم و جوددارد .۰ 

«واسموس» که امید تازه‌ای پیدا کرده بود گوشهای خود راتیز 
کرد . «احمدخان» ادامه داد : 

منيك اسب و يك تفنک بتو می‌دهم» راه‌راهم نشانت خواهم 
داد . در «بر از جان» امالی طر فدار شما هستند و این او انعر به حمایت 
آلمان وضدیت انگلیسها اقداماتی‌میکنند . اسب‌را سوارشو و باسرعت 
بطرف «برازجان» بتاز . ضمناً هر کس به‌دنبالت آمد اوراباتیریزن | 

اشك درجشمان «واسموس» حلقه‌زده بود . فتوت آن مرد ساده 
صحرابی اورا بسختی تحت تانير قر ارمیداد ۳ «مدانست که راحمدخانع 
از این‌مساعدت هیچ‌طر فی نخو اهد بست جز آنکهبه‌روابطش با «حیدر۔ 
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خحان» ومقامات انگلیسی لطمه‌عو اهد رسید . معهذا پیه‌همه چیز رابه‌تن 
مالیده‌بود تابحکم سنت‌های دیرینه مشرق زمین » مردی را که‌بوی پناه 
آورده بود ازحمایت خویش بی‌بهره نگذارد . 

چنددقیقه بعد «احمدخان» دهانه‌اسبی رابدست و اسموس» سپرد 
ودرحالیکه تفنکت وفشنکت بوی میداد تا کید کرد : 

- فراموش مکن که هر کس پشت‌سر تآمد اورا بزنی ... حتی 
خود من‌هم اگر ازدنبالت آمدم تأمل مکن ! 


بهار تت الود 


درگرما گرم آتشی که جنك جهانی برافروخته بود » بهار سال 
۴ فر ارسید . 

سلام‌نوروزی » بخاطرادامه‌جنك ؛ با تشریفات‌حاصی بر گزارشد 
وسفرای کشور های‌متخاصم‌برای آنکه باهم‌رو برو نشوندهر گروه‌جداگانه 
بحضور احمدشاه رسیده تهنیت گفتند . 

درشرفیابی دول متحده‌مر کزی « اتر بش آلمان» عثمانی» پس‌از 
آنکه عاصم‌بيك سفیر عثمانی ازطرف همکاران‌خود حلول سال‌نسو را 
تبريك گفت » شاه چند دقیقه‌یی با «فرن کاردورف» شارژه دافر سفارت 
آلمان به گفت و گو پرداخت واز حال قیصر جوباشد . «فون‌کاردورف» 
ضمن تشکر پاسخ داد که اعلیحضرت ویلهلم دوم قیصر آلمان» در میدان 
جنك بسر میبرد اما نظر به علاقه‌عاصی که‌نسبت بروابط دو کشور دارد 
پیوسته ازسلامتیاعلیحضرت پادشاه واوضا ع ایسران استعلام‌میکند و 
جزئیات امور به‌عرض ایشان میرسد . 

روزدوم فروردین نیز سفرای دول مر کزی ۰ از « مشیرالدو له » 
رئیس‌الوزرای جدی د که‌بر عمردو لت وی چند روزی بیشتر نگذشته بود 
دیدن کردند . «عاصم‌بيك» و و کاردورف» بعنو ان‌تبریک‌عیدهر کدام‌طی 
نطق مفصلی به شرح مظالم حکومت تزاری روس و خدعه های دولت 
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انگلیس پرداخته مصراً خو استاربودند که‌دو لت ایران ازسیاست بیطرفی 
دست کشیده » دوشادوش متحدین برضد متفقین واردجنگ‌شو د.«عاصم 
بیکث » سفیر عثمانی حصوصاً تا کید داشت که این جنگ رادیگر نمیتوان 
جنك دول مسیحی‌شمرد › بلکه‌جنگك جنبه‌اسلامی بخودگرفته و وقت 
آنست که‌دولت ایران باورود درجنگ» صف ‌اسلام‌راتقویت کندتا آنکه 
مسلمانان دیکرنیز منجمله در افغانستان و هندوستان تشویق شده به این 
جهاد اسلامی ملحق‌شو ند . 

«مشیر الدو له» باخو نسردی به سخنان «فون کاردورف» و « عاصم 
بیک »گوش‌میداد وهنگامی که‌نوبت نطق‌به‌وی رسید. از تبریکات‌ایشان 
اظهار تشکر کرد و گفت : 

آقایان» دو لت‌ایران صلا ح‌خودرا در بیطر فی تشخیص‌داده‌است 
و کابینه من نیز اعتقاد به حفظ وادامه بیطر فی‌دارد . بنا بر این بنده هیچ 
وعده‌یی بشما نمیدهم‌الامر اعات بیطرفی کامل ... به آقایان هم توصیه 
میکنم که مارا در اعمال سیاست بیطرفی حمایت و تایید کنید » چون‌اگر 
مباحثه الغای سیاست بیطر فی‌پیش‌بیاید قطع‌دارم که‌روس وانگلیس مارا 
در فشار خواهندگذارد و قوای آنها اسباب زحمت ما خواهد شد ... 
بطوریکه میدانید ما توفیق بافتیم دست مستشاران بلژیکی را از مالیه 
کشورمانکو تاه کنیم‌و اقدام بعدی دولت » انشاءالله خار ح کردن روسها 
از انزلی وقزوین خواهد بود ۰ البته بمحض آنکه‌درین فقره مسوفقیت 
حاصل‌شود برای تخلیه آذربایجان و خوزستان از قشون خارجی داخحل 
مدا کره.خواهيم‌شد ۱ 

«مشیر الدوله» درحالیکه تبسمی بر لب داشت جمله آخر سخنان 
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خود را خحطاب به سفیرعثمانی بیان کرد و پیدابود که آشکارا از خسرو ج 
قوای عثمانی‌سخن‌میگوید . 

«عاصم بیکث» در صندلی خود جابجا شد و از زیر چشم به «فود- 
کاردورف» نگاه کرد. « کاردورف» ناراحتی شدید سفیرعثمانیر احس 
میکردومیدانست سفیرانتظاردارد که‌اودرجواب اظهارات «مشیر الدو له» 
چیزی‌بگوید و استقرار قوای عثمانی را درخالك ایران توجیه کند . اما 
«کاردورف» نه فقط حرفی‌نزد بلکه بااشاره‌چشم» همکارخود را نیز به 
سکوت دعوت کرد ۰ 

«عاصم بيك» تسلیم شد وسخنی نگفت. اما درمر اجعت» کله خود 
را عنوان کرد : 

-چه لزوم‌داشت که‌این کنایه بدون جواب بماند؟... ما از دولت 
ایران تو فع‌همکار ی‌وهمقدمی‌داریم » آنهابجای اینکه‌دا خل‌جنگ‌شو ند 
حتی مزاحم اقدامات ما هستند و حصوصا نسبت به امپراتوری عثمانی 
هیچ قسم اعتماد و معاضدتی‌بخر ح نمیدهند ! 

«کاردورف» سری‌تکان‌داد و گفت : 

-بخاطرهمین‌صر احت‌باید از اوتشکرمیکردیم... اگرما ازجهات 
سیاسی دولت‌ایرانرا به‌مداخحله درجنک دعوت میکنیم‌دلیل نمیشود که 
خحودمان‌هم و اقعیاتر ااز نظردور بداریم.دولت ایران‌قادر نیست و اردجنگی 
شود . این‌دو لت‌حتی‌برای حفظ امنیت داخلی‌خود قوای کافی ندارد . 
روسها پشت درو ازه‌تهر ان نشسته‌اندو انگلیسها تمام صفحات جنوب را 
تحت اختباردارند . همانقدر که‌دولت ایران ترك بیطرفی کندبفاصله‌چند 
ساعت‌روسها شمال مملکت‌را اشغال میکنند وانگلیسهاجنوب‌را ...پس 


توفان درایرات (Pa‏ 


بیطر فی ایران بصر فه‌ماست وعاقلانه‌ترین سیاست اینست که‌ما اشخاصی 
مثل مستوفی ومشیر الدو له راحمایت و تقویت کنیم ... ادن اشخاص 
باجسوهرذاتی خودواحترامسی که ما بین مردم دارند میتوانند 
ضعف قدرت‌حکومت را درایران جبران کنند وجون‌بارقبای ما مسیانسه 
خسوبی‌ندارندنا آنها در راس کارند میتوانیم خاطر جمع باشیم که 
بندوبست‌پتهانی برضد منافع مادرایران صورت‌نخواهدگرفت ... چه 
فایده داردوقتی شخصیتی مثل مشیرالدو له عقیده یی متضمن منفعت و 
مصلحت کشور خود ابراز میکند ماعکس‌العمل نشان دهیم واو را از 
حودمان برنجانیم؟... آیا عالیجناب مایلندمشیرالدو له هم بدنبال‌مستوفی 
برود ویکی از آن سبیل کلفت‌های وابسته به‌روس باانگلیس‌زمام امور 


مت 
رادردست بکیرد ؟! 


مسافری از بغداد 


روزهفدم فروردین را «احمد علی‌خان» دبیرسفارت آلمان برای 
دبدارجمعی ازمعمرین خحانواده که به بازدیداومی آمدند» درمنزل مانده 
ق3 

احمدعلیخان دربا غ مك« گلاب‌دره» سکونت داشت وچون‌هوا 
آفتابی‌بود » در ایو ان منزل که به‌رودخانه مشرف بود از میهمانان خود 
پذیرائی می کرد . 

حوالی‌ظهر بود که‌مستخدم منزل‌به صاحبخانه نزديك شد و آهسته 
در گوش اوچیزی گفت . «احمد علیخان» بلافاصله از جای برخحاست و 
ضمن عذرخواهی ازميهمانان » به‌طرف‌درشتافت . پشت درمنزل مردی 
روحانی انتظار می کشید . «احمد علیخان» دست‌میهمان را فشرد : 

- وقتی مستخدم خبرداد که آقای‌شیخ‌العراقین تشریف آورده‌اند 
تصور کردم اسم شریف‌رااشتیاه شنیده است ... هیچ‌تصور نمیکردم که 
ازعتبات تشریف آورده باشید ! 

شیخ‌العر اقین‌حائری «رهنما» درحالیکه شانه به‌شانه احمدعلیخان 
زیردرخت‌ها قدم میزد شرح داد که شب‌گذشته واردتهران شده ودرباره 
وقایع بین النهرین و قیام علماء خبرهای مهمی به همراه آورده است . 

«احمدعلیخان»هما ندم پیغامی بر ای«فون کاردورف»ف رستادو عصرهمان‌روز» 


«کاردورف» در منزل احمد علیخان؛ «شیخ العر اقین حاثری» را ملاقات 
کرد . 

«کاردورف» میدانست که «شیخ العر اقین» از شخصیت‌های متنقد 
بین‌النهرین ودر عین‌حال دوست نزديك کاپیتان «فریدس کلاین» مامور 
برجسته سرویس اطلاعاتی آلمان است . ازینرو احترام زیادی در باره 
اومعمول داشت ودرضمن مذا کرات نیز » هر لحظه‌بیشتر حس‌میکرد که 
شیخ‌در جریان حو ادث‌بین النهر ین چه‌نقش‌مهمی داشته و اسنادو اطلاعاتی 
که‌بهمر اه آورده تا چه حد حائز اهمیت است . 

سفر «شیخ العر اقین» بخصوص از آنجهت اهمیت داشت که او 
توانسته بود علی‌رغم کنترل‌شدید مامورین‌انگلیسی»نسخه‌هابی ازفتاوای 
مراجع تقلید رادرباره جهادبا خود به‌تهران بیاورد . فتوای آیت‌الله - 
حاجی میرزا محمد تقی شیرازی و آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی 
اهم‌این فتاوی وازجمله اسنادی بود که «شیخ‌العراقین» بهمراه داشت : 

استفتاء از ۲ بةادله شیر ازی 

«حضورشر بف‌حضر ات علماء اعلام» حجج اسلام» آیاة له فی الانام 
ادام له بر کات و جود هم العالی » محترماً عرض میشود : چه می فرمائید 
درباره اشخاصی که بادعوی مسلمانی دراین‌ایام تقابل کفر واسلاع » در 
مقام معاونت دول کافرمعار فه بر آمده» سرآیا علناء‌مالا پا حیاق جاناً یا 
لساناً > فکرا یاخیالا» رأياً بااظهارآ قلماً یاقدماً على کل احو ال‌درسر اء 
و ضراء به کفار حربی‌حدمت ويا به‌قاصدشان اعانت مینمایند و در باره 
کسان ی که بذریع اعمال و اقوال یا بوسایل پارة نشریات مجعوله و 


۴۶ قوفاف درایران 


و انتشارات مضره بمرام و منویات اعداء دین مبین و دشمنان اسلام و 
مسلمین مانند انگلیس و روس و فرانس و ایطالی و «سريك از کفار 
حربی که بااسلام ومسلمین طرف مخاصمه ومحاربه واقعند و امروز در 
مقابل مسلمانان به‌عداوت مشهور و به‌حونریزی وجنگ مشغو لند آنانرا 
ترویج می کنند وبه دول کافر محاربه ظاهراً و باطاً مساعدت مینمایند. 
چه‌حکم دارند و تکلیف مسلمانان بااینگونه‌اشخاص چیست ؟ مستدعی 
است بجهت تکلیف مسلمین نسبت به این مردمان حکم الله رادر صدور 
و حواشی و صفحه مقابل مرفوم و به امهار و خواتیم شرف ممهور و 
مختوم فرمائید که عندالحاجة حجت باشد . ان الله لايضيع اجر من 
احسن عملا» 
جواب ۲ ت‌ادثه شیر ازی 

«مطالبة الحقوق و اجبة على العراقیین. ویستحب الیهم فى ضمن 
مطالبانهم رعاية السلم والامن ویجوزلهم التوسل بالقوة الدفاعیه» اذا - 
امتنع الانکلیز عن قبول مطالبات-هم. الاحقر محمد تقى الحاشری 
الشیر ازی» 

فتوای ۲ .بت‌ایثه حاح‌سیدمصطفی کاشانی 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم - چنین کسی که بیکی ازطرق مرقومه‌به 
کفارحربی‌مثل روس وانگلیس و ایتالی و فرانس اعانت نماید ازجمله 
محاربین باخدا و پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و آله محسوب وساعی درمحو دين 
خحدا وعاموش کردن نورحق خواهد بود و گناه‌بسیاربزرکی است . قال 
الله تعالی » ان‌الذین یعادون الله و رسوله او لك فی‌الاذلین . بلکه دور 
نیست‌تقویت ومساعدت دول کافره محار به بقلم وزبان‌اشدباشد ازاعانت 
آنان به‌سیف وستان . برهر مسلمانی که اینطور اشخاص را درین اعمال 


قوفان درایرات ستت ۱۴6۷ 


شنیعه رد ع ومنع نماید واگر مرتد ع نشوند واجب است از ایشان تنفر 
وتبری کند » هرچند پدریا پسر یابرادر یاخویشاو ندان او باشند - اعاذنا 
الله وجمیع المسلمین من‌امثال‌هو لاء الفجرة المفسدین. الجانی» السید 
مصطفی النجفی الکاشانی» 

بر اثراین فتاوی‌و اقدام مراجع تقلید که عموما همراه با فرزندان 
و اطرافیان خود بجهاد بر حاسته و درمیدان جنگ حاضر شده بودند » 
شورش مسلحانه بین النهرین هر دم گسترش می‌بافت و طوایف کرد و 
ترك و عرب از هر سمت وارد کار زار میشدند . 

«شیخ العراقین» عقیده داشت که هر گاه نسخه‌هایی ازینفتاوی‌در 
ولایات وبخصوص بین‌عشایر ایر ان منتشرشود مردم‌ایر ان نیز بحکم و ظیفه 
شرعی برضد روس وانگلیس قیام میکنند و به‌احتمال‌بسیار؛ دو لت‌ایران 
نیز به تبعیت از افکار عمومی دوشادوش متحدین مر کزی وارد جنگ 
خو اهد شد . 

«کاردروف» گفت : 

ما بتعداد کافی از این اوراق تکثیر و بهرجاکه لازم باشدارسال 
خحواهیم کرد. بطورقطع دشمن ازمقابله بااین‌سلاح مو ثرعاجز خو اهدبود! 

«شیخ العراقین» پيشنهاد کرد: 

- اگر نسخه بی هم بدست شخص شاه و رئیس الوزراء برسد 
تأثیر مطلوب خو اهد داشت. جطور است که‌من خود تقاضای شر فیابی 
کنم وعین فتاوی را تقدیم بدارم ؟ 

«احمد علیخان» گفت : 

. -متفقین دراطراف شاه‌عو امل‌مو ثری‌دارند. اسم‌شما توجه ایشان 

را جلب میکند و بلافاصله حریف را هشیار خواهد ساخحت ... این کار 
هیچ به مصلحت نیست‌و حتی‌احتمال دارد مزاحمت‌هایی‌برای خود آقا 


۸ سسست توفان درایرات 


ابجاد کند.ماحو دمان‌دوستانی‌داریم که بااعلیحضرت مربوطندومیتو انیم 
بوسیله آنهااقدام کنیم و 

«احمد علیخان» سیس روبه طرف «فون‌کاردورف» کرد و افزود: 

- برای اینکار آصف السلطنه«دو لو»‌برهمه کس ارجح 0 
آصف السلطنه از هر لحاظمقرب ومحل‌اعتماد اعلیحضرتاست:باایشان 
رابطه مداوم و مستقیم دارد» بعلاوه دوست وهمراه ماست و درمراتب 
امانت و صداقت اوتردید نمیتو ان کرد» اگر عالیجناب با او صحبت کنید 
قطعاً خواهد پذیرفت که مکاتیب رامستقیما بدست اعلیحضرت برساند. 

«کاردورف» نیز بااين‌نظریه موافق بود و آصف‌السلطنه دو لو را 
شخصیتی‌قابل اعتماد میدانست.قر ارشدشارژدافرشخصا « آصف السلطنه» 
را ملاقات و درین زمینه باوی مذاکره کند. 

روز بعد» سفارت آلمان نسخه‌های متعددی ازمتن‌فتاوای جهادرا 
در اختیار داشت. ترجمه فتاوی به‌برلن مخابره شده بود و «کاردورف» 
اطلا ع‌میداد که« آصف السلطنه»قبول کرده است متن فتاوی و دستخط 
علماعر ابعرض‌شاه بر ساند. اصل ورقه بدین منظور برای«آصف السلطنه» 
ارسال شد و «احمد علیخان» ماموریت بافت نسخه‌یی از متن فتاوی‌را 
در اختیار «مشیرالدوله» فرار دهد واز باب نزاکت» رئیس‌الوزراءرااز 
ارسال اصل ورقه برای احمدشاه مطلع کند. 


> 


دست یافتن بر فتوای‌جهاد وتکثیر آن» در نخستین‌روزهای سال 
نو برای سارت آلمان پیروزی مهمی بشمارمی آمد.معهذابهره «رداری 
ازین فرصت»مو کول به آن بود که تعداد هر جه بیشتری از متن استفتاء 
وفتاوی‌درنقاط مختلف وبین طبقات مردم توزیح شود. 


و اسمو س کحاست؟ 


آفتاب سوزان دشتهای جنوب ‏ پنجه‌های طلاثی خود را تازه 
روی دیوارهابندکرده آهسته می‌لغزید و پائین می آمد که کاپیتن«نوئل» 
جلوی منزل «احمدخان» از اسب بزیر آمد. 

«نوئل» میکوشید خود را آرام و خونسرد جلوه دهد . ولی این 
ماسك آرامش خحشم او را پنهان نمیداشت و حرکات شتابزده‌اش نشان 
میداد که از رست دادن «واسموس» شکستی درد ناك نصیب وی ساخته 


ات 

«احمدخان‌انگالی» کاپیتن را جلوی منزل استقبال کرد و بعد از 
آنکه ماجرای فرار «و اسموس» را از زبان وی شنید » خندید و گفت: 

_فراری‌همینجا پیش من است» کاپیتان ! 

«نوئل» بکه حورد : 

-کجا ؟ ... اینجا! ؟ 

وبلافاصله دستی برسر خود کشید : 

- بله» پیش بینی‌میکردم که او بچنگ شما بیفتد ... بسیار وب 
خان ؛ پامراپیش او ببرو یا اورا نزد من بیاور! 

احمد ان گفت: 


- شما را پیش او میبرم ... ضمنا چاشت را بیش ما خحواهید 
ببس ۳ : ون کک حر 


حورد.به سر بازان هم‌استراحت بدهید تا چای وصبحانه برایشان حاضر 
کم 

«نوئل» میخواست از دعوت احمدخان‌طفره‌برود و راه طولانی 
را که در پیش داشتند بهانه قرار داد . اما احمد خان نېذیرفت و 
گفت : 

-خیال کن ساعتها مجبور میشدی به دنبال اسیرفراری در کوه و 
دشت بتازی ! 

چاره‌یی نبود. «نوئل» به سواران هندی دستور راحت باش داد 
و خود باتفاق افسر انگلیسی وارد منزل شد . 

اما درحعلال صرف جاشت » هر نوبت که سراغ رو اسموس» را 
میگرفت «احمدخان» به بهانه‌یی موضو ع را عوض میکرد و سرانجام ؛ 
وقتی‌بساط صبحانه جمع‌شد احمد خان آنچه را که میان‌او ودو اسموس» 
گذشته‌بودبرای کاپیتن‌شر ح‌داد.«نو ثل» حیرت‌زده به سخنان‌«احمدخان» 
کوش دادو گفت : 

مرد عزیز | اسیر مرا که مسلح کرده و فراری داده‌ای ...بسیار 
حسوب ‏ میگویم او بتو پناه آورده بود و سنت جوانمردی ایجاب 
میکرد کمکش کنی ... ولی مارا بچه مناسبت معطل کردی ؟ 

«احمد خان» ندید : 

- برای اينکه نمیخو استم کشته شوی ... به «و اسموس» تعلیسم 
داده بودم هر کس پشت سرش رفت او را بزند » حتی خود مرا ... و 
او در وضعیتی نبود که بدون جنگ و خونریزی تسلیم شود | 

«نوثل» برخاست. سری جنبانید و گفت : 


توفان درایران سس ۵ ٩‏ 


-بهرحال از بابت پذیرائی وصبحانه متشکرم ... اما مطمثن‌ باش 
که «و اسموس»را به چنگث خواهم آورد . او نمیتواند خیلی‌از دسترس 
من دور شود ! 

«احمدخان» در حالیکه «نوئل» را بدرقه‌میکرد گفت : 

-برو بطرف براز جون ... «واس‌وس» را در آنجا خواهی 


! بافت‎ 
KK 


از ابتدای جنگ بین‌المللی » دولت انکلیس‌«بوشهر» را بعنوان 
يك پایگاه مهم دریائی برگزیده بود و کشتی‌های جنگی انگلیس که در 
عرصه خلیج فارس گردش میکردند » اغلب در سواحسل بوشهر پهلو 
میگر فتند . 

پیوستن عثمانی به جنگ براهمیت سوق الجیشی بوشهر افزود. 
دولت انگلیس برای حفاظت از تاسیسات نفتی حوزستان و نیز پیاده 
کردن نیرو در خاك بین النهرین بیش ازپیش به پایگاه هایی چون‌بوشهر 
احتیاج داشت و از همینرو » ابتدا نیروی کوچکی در بوشهر مستقر 
ساخحت و«ماژور کا کس» تحت عنوان نماینده فوق‌العاده سیاسی‌و نظامی 
انگلیس بوشهر را مر کز ستاد خود قرار داد . 

علاوه براین» انگلیسهاتصمیم گرفتند بوشهررا از وجود «عناصر 
نامطلوب» پاك کنند و بدین منظور کنسول و نماینده بازرگانی آلمان را 
در بوشهر دستگیرو به هندوستان تبعید کردند. 

این اقدامات » زمینه را برای يك شورش معترضانه از طرف 
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عناصر بومی فراهم آورد . 

قیام مردم تنگستان » بدانجهت که از طرف‌علماء حمایت میشد؛ 
صورت جهادبخودگرفته بودومامورین دولت انگلیس میدانستندشر کت 
در چنین جنگی از لحاظ عشایسر مسلمان وظیفه مذهبی تلی میشود و 
جنکجویان » مرك در میدان جنك را از دل وجان استقبال میکنند . از 
همینرو «سرپرسی کاکس» رئیس هیات سیاسی و نظامی انگلیس کسه 
ستاد خود را در بوشهر مستقر ساخته بود کوشید تا روحائیت را از 
همراهی و تایید جنگاوران تنگستانی باز دارد و تلگرامی برای شیخ 
محمدحسین مجتهدتنگستانی مخابره کرد : 

«جناب مستطاب علام فهام شیخ‌محمد حسین زیدت افاضاته . 

«چون یقین دارم که رعیت صادق اير ان هستید مقتضی میدانم 
حقایقی را که شاید نزد خودتان هم معلوم باشد اطلاع بدهم . دولت 
انگلیس از سابق دوست صادق ايران بوده و در اشکالاتی که 
ایران داشته مساعدت نموده » دولت ايران هم تا کنون سعی نمود که 
بیطرفی خود را محفوظ بدارد . دولت آلمانو عثمانی‌سعی دارند که 
بیطرفی ایران را پایمال نمایند . معلوم شد که قنسول آلمان در بوشهر 
سعی دارد که اهالی تنگستان را تحريك به حمله به بوشهر نماید. لازم 
شد که از بوشهر دفع‌شود. از اوراق موجود معلوم شد که سفیر آلمان 
بدستیاری مامورین سوئدی ژاندارمری بدون اطلاع دولت ایران امراء 
و اعیان جنوب را میخواهدبرانگیزاند به مخاصمه با دوات انگلی سکه 


هیچ‌قصد غير دوستی با خودنان ندارد . نه تنها خود تانرا دچار مصیبت 


توفان درایران سس ۳ ۱ 
حواهید کرد بلکه ثاث‌دو لت‌خود رانیز مال المصالحه قرارخو اهیدداد». 
کاکس 
بالیوز انگلیس مقیم بوشهر 

درقبال‌این تلگرام «ماژور کا کس» پاسخ‌نندیاز مجتهد برازجانی 

دریافت داشت : 
۱ «چهارم جمادی الاو لی۱۳۳۳ 

«جناب مستر کاکس بالیوز انگلیس مقیم بوشهر » تلگراف شما 
رسید . اگر جه با صداقت در تابعیت دولت عليه ایسران حسق مخابره 
مستقیم با شما که نماینده اجنبی هستید نداشتم » کما اينکه مخابره شما 
هم باید توسط حکومت جلیله باشد ولی بملاحظه ضرورت وقت به 
جواب مبادرت مینماید :درینموقع که دولت جلیله‌ایران مسلك بیطرفی 
اختیار نموده ملت نیز باوصف معلوم‌بودن احساسانش متابعت دو لت‌را 
کرده دست از پا حطا ننموده است . اگر بدیده انصاف ملاحظه شود 
دولت‌انگلیس و روس این‌بیطر فی را محترم نشمرده و مداعلات دولت 
متبوعه شما و روس در خلیج فارس و نقاط شمالی ایران شاهد صدق 
بدین مطلب است . اینکه آلمانیها در خیال فریب دادن عشایر ایسران 
هستند مطلبی است که تا کنون برهان قوی بسرصحتش بدست نیامده و 
بر فرض صحت ‏ مشترك الورود بوده بلکه شما این طریقه غير مرضیه 
را به آنها آموختید و کمال تاسف‌را دارم که بدون مراعات نزاکت 
مستخدمین ژاندارمری را متهم به بمضی حرکات کرده و حال آنکه 
بخوبی مستحضر هستید که‌تا کنون‌حرکتی که منافی‌بیطر فی باشد از آنها 


بروز ننموده .... 


۴سست توذان ددایران 


«ملت‌ایران راعقیده براینست که صدمات وارده‌از شمال بتصدیق 
دولت انگلیس بوده هتك احترام ارض اقدس خراسان وسکوت دولت 
متبوعه شما این عفیده را تا کید نمود . بخوبی میدانید که ملت ايران 
بعد از متابعت دیانت» دوستدار دولت و استقلال خود بوده و کمال 
احتراز را ازمخالفت بادولت خود داردو لی‌درعین حال همینکه از ناحیه 
مقدسه شریعت حکمی و امری صادر گردید مال و جان در راه انفاذزش 
صرف میکند و بواسطه حلف‌قول وهجوم به‌بصره بود که علمای‌عراق 
باشماسخت مخالف شدند. 

«اینجانب بملاحظه وقت. تا کنون نتوانسته‌ام جلو گیری ازهیجان 
مخالفت آمیز نمایم ولی با کمال‌تاسف بشما اطلا ع میدهم که عملیات 
احير شما در خلیج فارس و ناصری و محمره «اهو از وحرمشهر» و 
بردن قنسول آلمان که بکلی مخالف بیطرفی ایران بود بیشتر افکار را 
به هیجان آورده است . 

«برشماست که ترك مهاجمه‌بکنید وبه ارجا ع قنسول آلمانروابط 
رامحفوظ بدارید. اگرعملیات جنگجو يانه شمادو امپیدا کرده جلو گیری 
از ملت ممتنع گردد ملامت و مسئولیت راجع به شماست که از حط 
یطرفی تخطی نمودید و اینجانب را هیچ ملامت و سئولیتی نیست 
خادم الشریعه - محمدحسین برازجانی» . 

این مکاتبات » بخلاف تصور انگلیسها نتیجه معکوس ببار آورد 
و اهالی‌را به مبارزه و مقاومت تشجیع کرد ۰«میرزا علی کازرو نی» و تتی 
چند از تحصیلکرده‌های محل که‌يك ستاد تبلیغاتی در اطراف بسوشهر 
ایجاد کرده بودند متن نامه «کا کس» و پاسخ مجتهد برازجانی را در 


توفان درایرات سب ۵۵ ٩‏ 


نسخه‌های متعدد تکثیر کرده » همراه‌با دعوتنامه یی برای قیام و جهاد 
نزد روسای طوایف وخوانین منطقه فرستادند . 

مبارزه بسرعت رنك میگرفت .در «دلو اره۵شش فرسخی بو شهر› 
رئیسعلی خان دلواری با صد تفنگچی جنك را آغاز کرد و همزمان » 
دو تن از روسای محل؛ شيخ حسین‌خان چاه کو تاهی وزاثر حضرخان 
اهرمی»بقصد مبارزه پیمان بستند . 

«دلوار» قربه کوچکی بود در کنار دریا و هنگامی که رئیسعلی 
خان » کدخدای سی‌ساله ورشید آن علم مبارزه برافراشت › انکلیسها 
بوسیله یکی از کشتی‌های جنگی که در سواحل بوشهر پهلو گرفته بود 
دهکده را زیر آتش گرفتند . 

از بامدادان‌تا پاسی از شب گذشته کشتی جنگی انگلیسی گلو له‌های 
توب برسر دلوار فرو میریخت و اهالی برحسب اشاره رئیسعلی خان» 
دهکده را ترك گفته به نخاستانهای اطراف پناه برده بسودند. تفنگجیان 
دلو اری تاحوالی ظهرباتیراندازبهای‌پرا کنده به‌توپخانه انگلیس جواب 
میدادند اما درین هنگام رئیسعلی خان تدبیری انسدیشید. به تفنگچیان 
دستور داد تیراندازی را قطع و چنین و انمود کنند که دست به‌عقب‌نشینی 
زده‌اند . فرمانده قوای مهاجم که یك ژنرال انگلیسی بودفریب خورد؛ 
بتصوراینکه تفنگچیان‌عقب نشسته‌اند» یکی از صاحب منصبان خود را 
با فوجی از تفنگداران هندی و انگلیی برای تعاقب جنگجویان و 
تصرف دهکده به ساحل فرستاد . 

این گروه وقتی به دهکده نزديك شدند » ناگهان‌باشليك رئیسعلی 
خانو بارانش‌مو اجه‌شدند .فرمانده انگلیسی نیز متقابلا فرمان‌تیر اندازی 


داد و جنك سختی در گرفت . امانفنگچیان تنگستانی که تیراندازی و 
هدف‌گیری سر گرمی دائمی آنها محسوب میشد » با هر فشنك حسداقل 
یکی از افراد مهاجم را بخاك می‌انداختند و مثل سایه گاهسی از جلو و 
گاهی از پشت‌سرقوای دشمن‌ظاهر می‌گشتند. ژنرال انگلیسی بناگزیر 
چند بار قو ای کمکی به ساحل گسیل داشت ‏ اما سرانجام با کشته شدن 
فرمانده سیاهیان اعزامی باقیمانده افراد عقب نشینی اختیار کسردند» در 
حالیکه انبوهی کشته و چند اسیر وزخمی برجای گذارده بودند. از 
تنگستانی‌ها نیز طی این نبرد هفت نفر به هلا کت رسیدند . 

رئیسعلی‌خان دلواری پس از این‌جنك؛ توقف درساحل راصلاح 
ندید وباتئنگچیان خود به نخلستان پناه برد .در همین اثناء شيخ حسین 
خان و زاثر حضرخان که بنوبه‌حود سر گرم‌تدارك وسال مبارزه بودند» 
برای رئیسعلی خان پیام فرستاده اورا دعوت کردند که با تفنگچیان‌خود 
به ایشان ملحق شود . 

شیخ حسین‌خان چاه کوتاهی و زار خضرخان » مجموعا 
چهارصد تفنگچی به اختیار داشتند و با پیوستن رئیسعلی خان به آنها 
تعداد تفنگچیان ایرانی که برای مبارزه با انگلیسها ملح و مصمم 
گشته بودند به پانصدتن رسید . اما همچنان انتظار میرفت که از مناطق 
اطر اف بازهم کسانی به این اتحاد بپیو ندند و تفنگچیان بیشتری برای 
جنك تجهیزشود . 

این اتحاد جنگی » بسوسیله تنی چند از روحانیون و نیز ستاد 
تبلیغاتی کازرو نی و دیگران تقویت میشد . از طرفی نیز پاره‌بی روساو 
متنفذین محلی چون «ناصردیو ان» ضا بط كاز رونورغضنفر | لسلطنه)ضا بط 


بر ازجان و بالاخره سلطان احمدخان «اخگر» فرمانده ژاندارمری محل‌با 
مجاهدین تنگستانی همفکری و همکامی بخر ج میدادند . 

سازمان سیاسی و نظامی انگلیس » این کانون مخالفت را ابتدا 
جدی نمیگرفت و چون اکثر روسای محلی قبل از شرو ع جنك 
بین‌الملای با دولت انگلیس روابط بازرگانی داشتند و ازیسن رهگذر 
سود قابل ملاحظه‌بی عایدشان میشد » کنسولگری انگلیس در بوشهر 
ماموربت یافت اقداماتی به منظور جلب همکاری و درهم پاشیدن اتحاد 
ایشان صورت دهد . 


در چنین شرایعای بود که وو اسموس» به دشتستان میرسید. 


تلاش کنسو لگری 


«و اسموس» با آنکه منطقه را می‌شناحت هنوز از کم‌و کیف‌اتحاد 
تنگستانی‌ها خبر نداشت. بهمین جهت»و قتی‌وارد «بر از جان»شد تصمیم 
گرفت به ژاندارمری مراجعه کند و خود را در اختیار دولت ایران 
قر ار دهد . 

سلطان «اخحگر» فرمانده ژاندارمری» پس از مذاکره کوتاهی 
با «و اسموس» تقبل کرد که‌بلافاصله جریان ورود اورابه شیراز مخابره 
و کسب تکلیف کند . اما اقامت «واسموس» را در محل ژاندارمری 
به مصلحت ندانست و توصیه کرد تا رسیدن دستور در منزل شیح 
حسین خان سکوت کند. 

فرماندهژاندارمری» سپستو اسموس»را به«احمدی» راهنمایی کرد 

وشیخ محمد خان اورا به «جاه کو تاه» نزد پدرش شيخ حسین‌خان برد. 

در آستانه تالاری بزرگ که بافرشهای بافت قشقائی مفروش‌شده 

بود» مردی‌بلند بالا ودرشت استخوان؛ «واسموس» را استقبال کرد.این 

نخستین دیدار «و اسموس» و «شیخ‌حسین خان» بود. میزبان که پیراهن 

بلندی از کتان سفید بتن داشت وده‌تیری روی کمرش بچشم میرسید » 
تعارف کرد: 


قوفان درایران 


عبدالر سول‌خان چاه کو تاهی 


سخحوش آمدی‌قنسول» اینجا 
را منزل‌خود بدان ... 

درگوشه‌تالار»جوانیبیست 
ساله پشت‌بساط تحریرنشسته‌بود. 
«واسموس» با این جوان نیز که 
شیخعبدالر سول خان فرزند کهتر 
شیخ حسین خان بود آشنا شد. 
صاحبخانه گفت: 

- پسرم مکتوبی را که 
«ویس کنسول» انکلیس فرستاده 
است؛ ر ای‌ما میخو اند ... جنانجه 
قنسول مايل باشد از مضمون آن 
مطلع‌شود دوباره خواهد خواند. 


«واسموس» اظهار علاقه کرد وشیخ عبدالرسول خان » قرائت 


نامه را سر گرفت: 


«خددمت‌ذ مسر ت‌جنابمجدت نصاب دو ست مشفی محترم‌شیخ حسین 


خان چاه کو تاهی زیداقباله- اميد که مزاج شربف قرین صحت وعافیت 
و خالی از کسالت وملاات خواهد بود . چنانکه خاطر مودت مظاهر 
مسبوق است جناب فخامت نصاب مستر «چيك» صاحب زید اقباله 


متجاوز از سه‌ماه است که به انگلستان تشریف برده و وظایف ایشان به 


دوستدار مو کول ومحول گشته‌تامراجعت فرمایند. هرچند تبدیل‌مکاتبات 


بین مانشده اما مسافرت آندوست محترم‌را به بوشهر یاد دارم و اسباب 


۰ —— توفان درایران 


مسرت دوستدار است که بذریعه این وسیله باب مکاتبات را مفتوح 
نماید. 

«البته از چندی قبل اطلا ع یافته‌اید که اعلیحضرت قوی شو کت 
همایون پادشاه انگلستان دام ملکه با آلمان واطریش محاربه دارند ولی 
نظربه مرابطه مودت و اتحادی که آن مشفق مکرم را با نمایندگان 
اعلیحضرت همایونی در بوشهر متحد ساخته‌است جناب مستطاب اجل 
بالیوز و قونسول‌جنرال‌زید اجلاله بدوستدار قدغن فرموده‌اند که خحاطر 
آنجناب را از آن مطلب از جانب خودشان مسبوق سازم. 

«اگر چه بسیاری از تفاصیل بر آن مشفق مکرم معلوم و واضح 
است ولی اگر اموری را که منجر به جنگ گردید توضیح و تشریح 
کنم شاید مفید باشد. میان سرویا و استریا مناقشه بوقو ع رسید 
و آلمان تدارك دید استربا را معاو نت نماید و روس تهیه دید سرویا را 
مساعدت کند و امید میرفت اگر جنگ بروز کند فقط به مشرق ارو پا 
محدود ومنحصر خواهد بود ولی بغتتا آلمان از طرف غرب بر فرانسه 
حمله آورده تهدید کرد بر بلجيك که مملکتی کوچك اما متمول 
در شمال فرانسه واقع است هجوم آورد. بنادر بلجيك بعینه مقابل 
بنادر انگلستان میباشد واگر بك دولت نا مهربانی آنها را تصرف کند 
مايه مخاطره خو اهد بود كذلك متجاوز از بك قرن است که‌دولت بهیه 
انگلیس ملتزم شده استقلال بلجيك را محافظت نماید . پادشاه 
بلجيك تلگرافی به اعلیحضرت قوی‌شو کت پادشاه بریطانیای عظمی 
مخابره و استرحام نمود که دولت انگلیس توسط سیاسی کرده استقلال 
بلچيك را حفظ نماند. 


توفا درایرات س 


«در آنوقت دولت بهیه انکلیس از دولت آلمان تامینی خواست 
که استقلال بلجيك اختلال نخواهد یافت ولیکن آلمان از دادن این 
تامین امتنا ع کرد و بلجيك رامعرض حملات خود ساخت و بنا براین 
بتاریخ شب ۱۲ رمضان اعلان حرب داده شدوامااز بابت وقایع حرب 
نحدایراشکر,که همه در نهایت خوبی بوده است . اگر چه هیچ جنگ 
دربائی و اقع نشده‌امادسته‌جهاز ات آ لمان در بندر گاه خو دشان که»حیط 
آن تماما خشکی است پناه گرفته‌اند و با وصف اینکه ضایع نشده‌اند اما 
بکلی عاطل و باطل مانده وجودشان منشأً اثری نمیشود. از آنطرف در 
حالیکه بسیاری جهازات تجارتی آلمانی را گرفته و به بنادر انگلیس 
برده‌اند و تخمین شده که تنها در بمبتی سی‌وپنج جهاز تجارتی آلمانی 
برده‌انداز بر کت و جود کشتیهای عدیده جنگی‌انگلیس که طریق‌تجارتی 
بحریه را حفظ میکند جهازات‌تجارتی انگلیسی به اسفار خود مداومست 
میکنند . امادر حصوص وقایع‌حادثه درعشکی مذ کوراست که‌درجنوب 
بعد از سه هفته محاربه که‌گاهی نسیم نصرت‌بر پرچم يك طرفو زمانی 
فتح و ظفر نصیب طرفی دیگر بود فرانسویان آلمانها و اطریشی‌ها را 
عقب نشانده ودر حدود آلمان داخل گردیده‌اند. درطرف شمال قشون 
بلجيك نتو انسته که لشکر بزرک آلمان را که‌بروطنشان هجوم آورده 
خارج سازند وبا وصف‌اینکه خبری‌بود که از آلمانها بيست وپنجهزار 
نفر در حمله شدیده که بر قلاع منیعه بلجیکی بردند مقتول يا مجروح 
ویا مأخوذشدند بلجیکها درتمام آن قلاع سرنگ «مین» وخمباره نهاده 
بودند وهمینکه حصم پیش آمد وبه هیات جامعه حمله آورد سرنگها 


محترق شده وبه‌اندازه از آنها مقتول ومجروح ساعت که مايه دهشت 
وحیرت است. دیروز مژده حوشی رسید که لشکر سیار انگلیس در 
فرانسه پیاده شده احتمال دارد لشکر مزبور به حمایت بلجیکها روانه 
شود. علاوه بر آن مذ کور است که حالت اقتصادی‌ومالیه آلمان‌عیلی 
مختل است ومردم طالب صلح هستند و نیزخبری‌بود که آلمانهابواسطة. 
قلت اسب دوچار زحمت گردیده‌اند و هزارها از اسبهایشانرا بلجيك‌ها 
مقتول ويا ماحوذ داشته اند. دوسه روز قبل دولت بهیه جاپان «ژاپن» 
که با دولت انگلیس معاهد است اعلان جنگ به آلمان داده و شروع 
کرده بندری متعلق‌به آلمان‌را که در دریای‌چین و اقع‌است توپ‌ببندد . 
اینها حقایق عمده حرب بود و بسیاری اخبار و اشتهارات وافواهات‌بما 
رسیده که شرح و تفصیل آنها مایه تصدیع میباشد. فقط بهمین قناعت‌شود 
که بحمدالّه تمام آن اخبار مایه مزید اطمینان خودمان میباشد . زیاده 


زحمت تمندهد. ایام مودت مستدام وبرقر ارباد.» 


ادمندس‌و س قضول موقتی انکلیس 

شیخ‌حسین خان‌نیز بمانندمجتهد براز جانی مکتوب کنسو لگری 
را با نامه تندی پاسخ دادو یاد آور شد که‌وظایف مذهبی و ملی به وی 
حکم میکند با بقیه مجاهدان‌در جنگ ضدانگلیسی جنوب شر کت‌جوید. 
روز بعد «زاثر حضرخان» به‌دیدن شيخ حسین خان آمد . شيخ حسین 
خان «واسموس» را به متحدخویش معرفی کرد ولی زاثر خحضر خاد 
بی آنکه هیجان با تعجبی نشان دهد با خونسردی گفت: 

- بله » انتظار دیدن ایشا نرا داشتم ... کاپیتان «نوئل» همه‌چیزرا 


قوفان درایران e‏ 


برای من حکایت. کرده والان هم در «اهرم» مبهمان ماست! 

«و اسموس» نگاه اضطراب آلود خود را در چشمان شیخ حسین 
خان دوحت. درنگاه اوسئوالی خو انده میشد.شیخ حسین‌خان که‌مفهوم 
این نگاه را دریافته بود آهسته سر تکان داد: 

- نه قنسول» مطمثن باش دراینجاهیچکس ترا به دشمن‌نخو اهد 
فروخت ... از طرف خودم وزاثر حضرخان قول میدهم تاجان دربدن 
داریم اجازه نخواهیم داد دست دشمن بتو برسد! 

«زاثر حضرخان»نیز این گفته‌را تصدیق کرد. معهذا شیخ‌حسین‌خان 
را برای مذاکره خحصوصی‌به گوشه‌یی کشید و گفت: 

-کاپیتن نوئل دیروز به «اهرم» آمد ... او رد پای «و اسموس»را 
تا چاه کو تاه پیدا کرده ولی بسراغ شما نیامده بود چون اطمینان دارد 
که تا «واسموس» در این نواحی است دست کسی باو نخواهد رسید. 
با من هم درباره تحویل دادن «واسموس» حرفی‌نزد» اومیگفت ازطرف 
دولت انکلیس اختیار دارد در صورتیکه ماوشما دست از جنگ بکشیم 
وعداوت با انگلیس را کنار بگذاریم بهسر مقسدار خحواسته باشیم 
پول و تفن و فشنك در اختیارمان بگذارد ... دست کشیدن ازجنگک 
وعقد مودت با انگلیس را چیزی بیشتر از يك شوخی نباید شمرد » اما 
مذهب ما خدعه درجنك را مباح میداند و بعقیده من هیچ اشکالی ندارد 
که بظاهرماتوافق کنیم. پول واسلحه را از دشمن بکیریم وهمان اسلحه 
رادر جنک بر ضد خودشان‌بکار بریم | 

شیخ حسین خان فکری کرد و گفت: 

خان » اسم این کار خدعه جنگی نیست و آن‌خدعه که‌درجنك 


۶ سس توفان درایران 


جایز دانسته‌ازد چیز دیگری‌است....تازه بفرض که گرفتن پولو اسلحه 
از دشمن مبا ح‌باشد از کجا معلوم انگلیسها پی به مقصود مانبرند ؟ آنها 
موذی‌تر و زرنگتر از آنند که تا وقتی از نیت مامطمئن نشده باشندپول 
واسلحه بما بدهند . . . حتی اگر اعتماد کردند و حاضر شدند قبل از 
آنکه تضمین بگیرند جیزی بما بدهند باز به مصلحت ما نیست پول 
یا اسلحه از آنها قبول کنیم » چون به رسوائی آن نمی‌ارزد ویقین‌بدان 
که ما با چنین آلودگی ورسوائی نخواهیم توانست نام حودمانرابعنوان 
مجاهدیین وطن درتاریخ‌ثیت کنیم . . . . مطمئن باش حضرات‌طوری 
وانمود خواهند کرد که تاریخ درباره‌ما بنویسد آنها جز منفعت‌شخصی 
جیزی نمی خو استند و از فرصتی که دست داده بود برای سر و کیسه 
کردن خارجی استفاده می کردند . . . . نه » خان ! ما بقدر کافی هم 
تمول داریم » هم تفنك » هم فشنك . . . بگذار با پول و اساحه‌عودمان 
بجنگیم واین جهاد را به میج ننگی آلوده نکنیم . . . بگذار دشمن‌ما 
بداند ما چگو نه مردمانی هستیم ! 

«زاثر حضر خان » به نظریات دوست و متحد خود «شیخ‌حسین- 
خان » در امور سیاسی واجتماعی عفیده داشت؛ در حصوص پیشنهاد 
«کاپیتان نوئل » نیز استدلال شيخ رامنطقی تشخیص داد و به «اهرم» 
باز گشت تا «نوئل» را از تصمیم حود مطلع سازد. 

همانروز رئیس ژاندارهری اطلاع داد که از شیراز تلگرافی 
دریافت‌داشت. و «مخبر السلطنه » والی‌ایالت دستورداده است«واسموس» 
را تحت حمایت افراد ژاندارم به شیراز روانه کند . 


هی<ان‌در شیر از 


فر ارو اسموس»همچون افسانه‌یی » درشیر ازدهان بدهان میگشت 
وهیجانی بین‌مردم برانگیخته‌بود. درباره این ماجری » هر کس داستانی 
بهم میبافت. چندانکه این‌داستانها . شخصیتی استثنائی و اعجاب انگیز 
به «واسموس» بخشیده‌بود. 

ورود «واسموس» به شیراز » شهر را به یکباره منقلب ساخت . 
«و اسموس»چون‌يك قهرمان‌اساطیری درشیر ازمورداستقبال قر ار گرفت» 
«او» با آن نگاه تند و چهره جذاب و شخصیت پیچیده و اسرار 
آمیز » تصویر گر حصوصیاتی بود که شیرازیها نیز مثل اکثر هموطنان 
خود در وجود ملت آلمان سراغ میکردند . 

«واسموس» از احساسات و معتقدات مردم ایران درباره آلمان 
بی‌خبر نبود . اوه‌یدانست ایرانیها نه فقط بخاطر صدماتی که ازسیاست 
استعماری و مداخلات و مظالم روس و انگلیس متحمل شده‌اند دو لت 
آلمان را حمایت میکنند؛ بلکه‌بزعم‌بسیاری از مردم ابران دولت آلمان 
درگیر يك جنك مقدس مسذهبی است . جنگی که بنابه مشیت الهی › 
بمنظور بر کندن بنیان ظلم و کفرو کوتاه کردن دست روس وانگلیس از 


ووس توفاد ددایران 


سرزمین های اسلامی آغاز شده و هدف آن اشاعه آئین اسلام است . 
چنانکه طبق اراده حداو ند قیصر آلمان نیز اسلام اختیار کرده و نام 
حاجی محمد ویلهلم را برای خود بر گزیده است؟! 

«واسموس» نیز مانند سابر ماموران سیاسی آلمان دستور داشت 
که این اعتقادات را تقویت کند و از انکار باتکذیب آن احتر از جوید. 

«و اسموس» از موقعیت شخصی خود و احساسات عمومی مردم 
نسبت به دولت آلمان » درجهت ایجاد ار تباط‌بین‌مردم شیراز ومجاهدین 
دشتستانی استفاده میکرد و میک و شید زمینه را برای يك قیام بزرك و 
گسترده ضد انگلیسی در سر اسر فارس آماده سازد. اما با وجود آنکه 
.عوامل مساعدی در اختیار داشت ؛بخوبی حس میکرد که با دست‌خالی 
قادر به اجرای نفشه‌های بلند پرو ازانه خود نخواهد بود . 
ابن اندبشه موجب میشد که «واسموس» با تمام قوا بخاطر استرداداثاثه 
و اموال خود تلاش کند . او بیش از هر زمان به اهمیت پولها واسناد 
و اوراقی که از بغداد بهمراه آورده بود پی‌میبرد » اما فقط يك معجزه 
میتوانست‌دشمن رابه استرداداثاثه اوو ادار کند و «و اسموس» به‌امیدجنین 
اعجازی دست توسل دردامان والی‌فارس ومقامات‌رسمی ایرانزده‌بود. 

والی فارس ومقامات محلی بادو اسموس»ر فتاری‌متعادل ودوستانه 
داشتند ودر آمد ورفت ها » تماس‌ها و ارتباطات وی محدودیتی ایجاد 
نمیک ردند.اما آز ادی عمل«و اسموس», فعا لیت‌های اودرشیر از بر ای‌دو لت 
انگلیس قابل‌تحمل نبود. بهمین جهت کلنل دو. اف. او کونر» کنسول 

# شهرت داشت که‌قیصر آلمان بعداذ گرویدن به‌اسلام.سجع»هر خو ددا نیز بدین 

بیت تغییرداده است:«صاحب تخت و که وحلم‌وسلم_ عبده‌الراجی محمد ویلهلم»! 


موان درایرات (SY‏ 


انگلیس که با مخبر السلطنه والی فارس رابطه خوشی نداشت بهانه‌یی 
بدست آورده طی کزارشهای خود «مخبرالسلطنه» را به داشتن روابط 
دوستانه با آلمانی‌ها متهم کرد . 

آثار این گزارشها بزودی آشکار شد . ابتدا وزارت امورخارجه 
بوسیله تلگرافی » اتهامات سفارت انگلیس را به «مخبرالسطنه» تذ کر 
داد و توضیح خحواست : 

تلگر اف 

«امروز یادداشتی از سفارت انگلیس رسیده است که عینا درج 
میشود : 

(حال دلابل حتمیه در دست است که اظهارات قنسول انگلیس 
درشیراز صحیح بوده‌است که فرماتفرمای فارس مر کز تفوهات حصمانه 
نسبت‌به مصالح انگلیس در آن ایالت است . فرمانفرما خود را رئیس 
فرقه دمکرات طر فدار آلمان ومناقشات برضد انگلیس قرارداده » این 
اواخر خودرا به این فرقه‌ملحق کرده‌اند. روسای فرقه مزبور همه از 
دوستان ومخصوصان فرمانفرما هستند و از قرار معلوم برحسب‌تحريك 
ابشان کار میکنند .معزی الیه و «واسموس» سعی دارند اشخاصی را که 
برضد خیالات آنها هستند بطرف خود آورده آنها را مرعوب کنند. 
حال هیچ شکی باقی نمانده که‌احضار فرمانفرما اسباب‌اطمینان ووضع 
عمومی خحوب‌خواهد شد). 

«اين مسأله رادر هیثت وزراء طر ح خواهم نمود. جناب‌مستطاب 
عالی دلابلی را که بر ضد این اظهارات است باعقیده خودتان فورا 


۶۸ سس توذان درایران 


تلگر اف کنید .» 
« مخبرالسلطنه» والی فارس طی تلگرافی پاسخ داد : 
وزارت جلبله‌خاز جه 
«دلایل حتمیه سفارت‌را ندانستم چیست. ظنیات را تکذیب میکنم .اگر 
مقصو دمذا کرات مردم‌است ومقالات‌روزنامه؛ آنچه از محمره و بوشهر 
تلگراف کردند ودر روزنامه ای تهران و اصفهان نوشته شد صديك آن 
در شیر از گفته نشده است . اینکه دلیل از بنده‌عواسته‌اند » دلیل‌بامدعی 
است . اینکه افکار آشنته است ومردم مکدر و آزرده » کجاست که 
اینطور نیست ؟ 
قنسول انگلیس مغرض است .یکسال است جعلیات نسبت بمن بطهران 
میگوید . حتی بطهر ان مسافرت کرد که مرا معزول کند و « مریل »را 
برقرار . برای من تقصیری میتر اشد و خاطر سفارت را مشوب میکند . 
مگر جلوافکار مردم را میشو د گرفت؟ چرا در تهران نمیگیر ند ؟ البته‌در 
محلی که حادثه رخ میدهد اثرش بیشتر است . قصه جوالدوز است و 
سوزن . ومن بوده‌ام تا بحال از بروز حوادث جلو گیری کرده‌ام ۱ 
پریروز با او - کنسول - مذا کرات‌مفصل کردم . گفتم و قایعی 
در بوشهر رخ داد و در مردم طبعا هیجانی حاصل‌شد . زیاد دنبال‌بکنید 
بدتر میشود . بحال خود بگذارید زودتر فراموش »يشود . با عقیده‌من 
موافق شد ورفت . در تمام سنه گذشته بنده‌همه روزه طی مذاکرات در 
تامین‌معزی‌الیه و عدم‌وقو ع حوادث اطمینان‌داده‌ام و نوشته بودم مشروط 
براينکه قشون به بوشهر نیاورند که‌اسباب تجدیدتحريك‌بشود. روزقبل 
راپرترسید که عده دربوشهر پیاده کرده‌اند. شب قنسو ل‌ورئیس بانك 


شوفان ددایرات س ۵ ۱ 


ورئیس تلگرافخانه مبهمان من‌بودند» قنسول اظهارداشت که‌محتمل است 
قراولان بوشهرعوض شوند وباز درجواب سئوال من‌همین رامینوبسد! 
یکسال است که من‌همه‌روزه‌استه‌مامیدهم و الساعه آرزوی من‌حلاصی‌ازین 
محبس است و اراده‌دارم بی اجازهشر فیاب‌شوم. احتیاط میکنم‌مباد ارشته‌پاره 
شودو بمن‌اير ادی‌باشد. گناه من‌چیست که دمکرات نظر به‌لیره وستاره‌هند 
ندارد؟ آ نها که حودشانرا میفروشندقلیلند وجرات نمایش ندارند. کسی 
محتا ح به جلب آ نها نیست. از دمکر اتغیر اظهار تنفرچه‌عملی ناشی‌شده است 
که مورد ايراد باشد ؟ اگر من با دمکرات که قوت ملی دارد مدارا 
نکنم ومرا از حودشان ندانند و گوش بحرف من ندهند با این آشفتگی 
افکار بچه وسیله ميتو انم جلو جوشش را بگیرم ؟ حاجی‌علی آقا و پسر 
او که روسای دمکر اتند از من دل خوشی ندارند وتلگراف بر ضد مرا 
امضاء کرده بودند . منتهی نصایح مرا در آرامش که‌خیر مملکت‌است 
می‌پذیرند . و اگر من بیطرفی صرف را نگیرم مورد سوء ظن واقع 
میشوم دیگر هیچ کار از من ساخته نیست . بلی » آن چندنفری که‌آن 
تلگراف جعلی را برضد من کرده بودند وضعیت‌را دیده‌حال بطرف‌من 
می‌آیند .میشود احتمال داد که درآن تلگرافات هم انگشتی بوده‌است. 
از اینگو نه اقدامات که احتمال داده‌اند در فارس واقع نخواهد شد . 
من مراقب مصالح خودمان هستم . آلمان‌یاانگلیس یاروس مصالحشان 
هرچه باشد بمن ارتباط ندارد و در حدود عهود مشی میکنم . بنظر من 
اقدامات خودشان با آتشی که در دنیا روشن است و احکام یکه‌حجج 
اسلام میکنند مضر بحال خودشان است - مخبرالسلطنه». 


در خلال این احوال » نیروهای انگلیسی مستقر در خلیج فارس دستور 


ا کید دریافت داشتند که برای درهم‌شکستن مقاومت مردم‌تنگستان‌اقدام 
جدی معمول دارند. شکست‌نظامیان انگلیسی‌و هندی در جنك «دلو ار» 
لطمه سختی بر حیثیت سیاسی ونظامی دولت انگلیس‌وارد آورده بود. 
بعلاوه » سایر عشایر و ايلات را به مقاومت در برابر انگلیسها ترغیب 
میکرد . 

سر فرماندهی قوای انگلیس در خلیج فارس واحدهایی مجهز به 
مسلسلو توب‌در بوشهر پیاده کرده ودر منطقه وسیعی استقرارداده‌بود . 
این نیروها دستور داشتند بدون میچگونه ملاحظه > شورش جنوب را 
سر کوب کنند وبخصوص‌درباره تارومار کردن‌تفنگچیان رئیسعلی‌خان 
و بقتل آوردن یا اسیر کردن او تعلیماتی دریافت داشته بودند . بهمین 
جهت ‏ قو ای تازه‌نفس بلافاصله پس از پیاده‌شدن درعشکی باپشتیبانی 
توپخانه نیروی دریائی » به «دلوار» حمله برده » آن دهکده را که بعد 
از عزیمت رئیسعلی خان و تفنگچیان‌او بی‌دفا ع مانده‌بود درهم کو بیدند. 
حتی به اینهم اکثفانکرده» دست به انهدام نخلستانهای اطراف «دلو ار» 
زدند . 

« رئیسع‌لیخان » بقصد دعوت از خوانین منطقه دشتی‌ودشتستان 
وترغیب آنها به جنگ » مجدانه میکوشید وچون دلاوری رشیدوسو ار 
کاری‌ماهر بود» متهورانه از نقطه‌یی بر نقطه‌دیگر میشتافت . 

در اثنای‌همین آمدورفت‌ها» شبی از میان سنگرهای دشمن‌سردر 
آوردونا گزیر اونیز سنگری پیدا کرد و به مدافعه‌پرداعت. شليك پیاپی؛ 
تفنگچیان تنگستانی را متوجه ساخت وبه كمك «رئیسعلی‌خان» شتافتند 
اما باو جود آنکه دراین جنگ شبانه»پیروزی نصیب جنگاور ان‌دشتستانی 


شدء در ائنای جنگ «رئیسعلی خان» از پشت سر هدف کلولهقرارگرقت 
و به‌فتل رسید . 

مرگ «رئیسعلی‌خانه همانقدر که برای دلاوران تنگستانی و 
طرفداران نهضت مقاومت در ساير نقاط فارس تالم و اندوه ببار آورد 
برای انگلیسها ودوستان آنها مسرت‌انگیز بود» چه با کشتن «رئیسعلی- 
خان» توانسته بودند حفتی را که شکست «دلوار» برایشان به ارمغان 
آورده بود تا حدودی تلافی کنند . 

این احساسات متضاد » خاك شیراز را که با وجود آنهمه 
هیجانات هنوز حادثه‌یی بخو دندیده بو د» بخون‌نایب کنسو لگری‌انگلیس 
رنگین ساخت . 

نایب کنسو لگری «غلاه‌علی خان نواب» ازمهره‌های‌موثر سازمان 
سیاسی انگلیس در فارس بشمار می آمد وبا آنکه منتسب به یکی از 
خحانو اده‌های اصیل و قدیمی‌شیر از بود درباره انگلیسهااحساساتی تعصب 
آمیزداشت وبعنوان نایب کنسو لگری » وسایل پیشرفت مقاصد سیاسی 
دولت انگلیس را در فارس فراهم می‌ساخجعت . 

«غلامعلی خان» هرروز چند بار از «کلمشیری» میگذشت که 
محل تجمع سر دمداران و لوطی های شیراز بود واغلب » هنگام عبور 
از این نقطه با متلك‌ها و نيشخندها و کنایه جماعتی روبرو میشد که از 
خدمات اوبه انگلیسها دل‌خوشی نداشتند . همان ایام که افکار عمومی 
مردم شیر از درمرگ «رئیسعلی خان » متاثر بود » غلامعلی خان بهنگام 
عبور از «کل مشیری» به تلافی استهزاء ونیشخند هرروزه پاطوق‌داران 
با لحنی کنایه آمیز بانك زد : 


۲۳سست توفان درایران 


- آهای بچه‌ها» راست‌میگویند که علی دلواری به درك واصل 
شده ؟ ! 

در جواب غلامعلی خحان یکی از لوطی‌ها تفی بزمین نثار کرد 
ودیگران هر کدام دشنامی به بدرقه اوفرستادند . غلامعلی خان بر گشت 
تاچیزی بگوید . اما بناگهان صدای غرش گلو له‌ای بگوش رسید و تیری 
که از ششلول بك مرد خشن شليك شده بود مغز نایب کنسولگری را 
پریشان ساعت | حادثه‌یی که « مخبر السلطنه » از آن‌میترسید » صورت 
وقوع یافته بود . 

والی فارس‌برای رسیدگی به‌حادثه » شخصا در محل حاضر شد 
وهنگامی که‌حسته و کوفته به دارالحکومه باز کشت از درون صندوق 
اسناد واوراق حکومتی ؛ پرونده‌بی را بیرون کشید » روی این پرونده 
نوشته شده بود : « صورت مکاتبات غلامعلی‌خان » و کنار آن کلمه 
«محرمانه» بنظر میرسید. والی پرو نده را ورق‌زدوبه آخرین یادداشتها 
که بین او وغلامعلی‌حان مبادله شده بوده چشم دوخحت : 

«چهاردهم‌شو ال 

«قربانت شوم - البته اجتما ع دیروز مسجد حاجی میرزا محمد 
حزب دمکرات را شنیده‌اید . از حزب دمکرات قريب دو هزار نفر در 
مسجد جمع شده‌اند ومردم را به قتل وغارت خارجه دعوت کرده اند. 
اگر جلو گیری نشود ممکن است عمل زشت اصفهان را آنجا سرمشق 
قرار دهند . البته خود حضر تعالی بصیرید که چگونه بايد جلوگیری 
شود که این شورش غلیظ نشود» . 


ونامه دیگر : 


قوقان درایرات (VY‏ 


«نتیجه‌مذا کرات‌شفاهی دير وز راخحدمت‌جناب‌قنسول عرض کردم. 
در جواب می‌فرمایند چنانکه دیروز خودم هم مذاکره کردم حضرت 
اشرف فرمانروای فارس هستید و بالطبع مسئول این مملکت . حالاهر 
قسم که‌صلاح میدانید محافظت اتبا ع حارجه و ارامنه که در شهر هستند 
خواهید فرمود و هر پیشنهادی که دارید از طرف قنسولگری قبول 
میشود . 

«بهرجهت توضیحاً عرض میشود که تمام نظرقنسول و اتباع 
خارجه بشخص حضرتعالی است . قنسول عصرها در اتومبیل حر کت 
میکند . خود فدوی هم بايك سوار -غلامعلی .» 

والی » پرو نده‌رابست.دستها را زیر جانه قرار داد و زهزمه کرد: 

_بیچاره غلامعلی خان ! هر وقت این حرفها پیش‌می آمد توصیه 
میکردم که حضرات را از تندروی‌باز دارد ویقین داشته‌باشندا گرمسالمت 
پیشه کنند اتفاقی نخو اهد افتاد ... معلوم میشود نصیحت مرا قبول‌نداشته 
و حالا که حودش طعم‌تندی و ند روی را جشیده دیگر خیلی دير است! 

«مخبر السلطنه» هنوز از رسیدگی به پرونده قتل «غلامعلی‌خان» 
فراغت حاصل نکرده بودکه تلگراف دیگری‌از تهر ان دریافت داشت : 

«مورخه غره جمادی الاول تلگراف ازوزارت خارجه- ايندو 
سه روزه یادداشت و سواد بعضی تلگرافاتی که‌مامورین انگلیسی به 
سفارت‌خود کرده‌اند ار سفارت به وزارت امور خارجه رسیده است که 
اطلا ع جنابعالی از نکات عمده آن واجب است : 

«(- وزير مختار دریادداشت رسمی ود مینویسد میان اسباب 
«و اسموس» جعبه‌یی مشتمل برهزار ورقه تهییج آمیز به‌السنه سینی و اردو 


NP‏ قوفان درایران 


و سنجابی و هندی و انگلیسی بوده است که اهالی‌مختلفه هندوستان 
را بشوراند .و ضمنا تصریح کرده‌اند شخصی که چنین ماموریتی داشته 
در خحاك مملکت بیطرف مثليك سریاز مسلح جزءحصم شمرده میشود. 

«۲- در رقعه دوستاسه به آقای معین الوزاره » وزیر مختار 
نوشته است که «واس‌وس» ابتدا به اداره ژاندارمری و بعد بخانه‌ای 
در خارج شهر که سابقا سکنی داشته ءنزل کرده دو ساعت بعد از 
ورود او د رکالسکۀ که مخصوصا برای او فرستاده بودند سوار و بدیدن 
حا کم رفت.. تلگرافاتی از شیراز رسیده است که نشان میدهد کاپیتان 
«ارتانگرین» علنا در عرض راه‌وطنخواهان ایرانی را بر ضد انگلیس 
دعوت و به «ناصر دبوال» و امین‌سالیه اظهار داشته است که دربن 
مقصود ش رکت‌جویند .تحقیق نموده است‌چند عده تفنگچی هی تو انند 
بر ای جنك باانگلیس تهیه نماپندوعلناکفته است «ماژورا کو نور» قنسول 
انگلیس «استاز» را وادار نموده‌است که به ژاندارمری پول ندهد . این 
رفتار ناچار میکند که برای احضار سودیها از فارس تقاضائی بشود . 

«تلگر اف دیگر خبرمی‌دهد که نقشه «و اسموس» این بوده است 
که به کنسو لگری حمله نموده قنسول‌را دستگیر نماید. «ماژور اکونور» 
به‌اندازه‌یی مخاطره را حتمی می‌داند که اجسازه خواسته است تمام 
نوشتجات مرموزه و محرمانه خود را آتش بزند و می‌گوید هیچگونه 
اشتباهی در رفتار سو تدیها نیست و محقق است که با «و اسموس»همراه 
و مساعد ه‌ستند و نیز فرمانفرمای «فارس» هم با آلمانها متحد می‌باشد. 
لهذ! اعتبار اطمینانات دولت ایران محل تردید و هر گاه امر قطعی در 
این‌مقدمات صادر نشود ايران مجبور خواهد شد که با روس وانگلیس 


توفذاد؛ ددایران ت ۷۵ ۱ 


داحل جنك شود . و تلگرافات دیگری‌است که مدلل‌میدارد که در ورود 
مقداری اسلحه و مهمات که در ژانویه گذشته به بوشهر و محمره 
رسیده است آلمانها شر کت و دخالت داشته واين اسلحه ظاهرا برای 
ایرانو ارد شده » قسمتیر ابر ایس و تدیها به شیراز حمل کرده و قسمت 
دیگر هنوز در محمره است . سو ندیها شما را فریب داده اسباب‌خرابی 
ایران‌خو اهند شد . مکر حودتان بخواهید ما.را بازبچه‌قرارداده اسباب 
حرابی ابران را تهیه کنید . 

«۳- تلگرافات ۱۲مارس قنسول شیراز است که خبر میدهد 
«واسموس» وارد کازرون شده مشغول تحريك مردم است»اگز از طرف 
دولت اقدام نشود اقدامات محلی من بی‌فایده است . بایستی حکم به 
ایالت فارس بشود که از هیجان جلو گیری کند و نیز به تلگر افخانه‌ها 
قدغن شود تلگرافات جعلی را قبول ننمایند . 

«نلگراف دیگر قونسول شیر از حا کی است که اهالی کازرون در 
تحت ریاست شیخ همدانی ملایژاندارمری بخانه مجتهدین رفته و کاغد 
هایی دراعلان‌جهاد ارائه داده میرزاحسن برادر حبل‌المتین هم ازبوشهر 
به‌کازرون آمده مجالس‌مخفی‌میکند ۰ علمای بر ازجان تلگرافهایمفصلی 
به علمای کازرون نموده‌اند که به آنها ملق شو ند حوب است دولت 
ابران.حکم کند که تلگر افخانه اینگو نه تلگرافات را قبول ننماید و بسه 
حاکم و علما دستور داده شود از این حر کت جلو گیری نمایند . 

(۳- درضمن تلگرافی از بصره خبر میدهند «واسموس» علماء 
و امالی بهبهان رابه جهاد دعوت میکرده و این مسئله که از روی کاغذ 
آلمانها بدست آورده‌ایم معلوم شده است . اینست حلاصه اظهار و 


۶ | سسته توذان دد اران 


اطلاعات که توسط سفارت انگلیس رسیده است . 

«اولا نسبت‌هایی که به‌صاحیمنصب سوئدی میدهند در اینجا با 
کفیل اداره ژاندارمری مذاکره شد . او اظهار بی‌اطلاعی و تقریبا انکار 
میکند » لازم است جنابعالی تحقیقات لازمه نموده صحت و سقم این 
نسبت‌ها را معلوم و در صورت صحت جداً جلو گیری فرمائید . 
انیا آن قسمتی که راجع به «واسموس» اظهار میدارند صحیح است 
يا حير ؟ 

«منتظر اطلاعات حضرت مستطاب عالی هستم و در هر صورت 
باید ساعی بود که مبادادر شیراز تحریکاتی که منجر به اغتشاش وهیجان 
امالی برضد بیطرفی شود بظهور برسد و باهر قوه و قدرتی که دارید 
از اغتشاش جلو گیری‌فرمایید .بطو ریکه‌این‌سوء تفاهم از قنسول انگلیس 
خارج و نیز طوری بشو د که سوء ظن آنها از صاحبمنصب ژانسدارمری 
برطرف شوده . 

مخبرالسلطنه؛ در پاسخ وزير امورخارجه«معاو ن‌الدو له»تلگرافی 
بدینشر ح مخابره کرد : 

«مورخه پنجم جمادی الاول ۱۳۳۳ 

«اینکه در اشیاء «واسموس» نوشتجاتی بششز بان اردو وغیره 
یافته‌اند بنده اطلاعی ندارم . اما آنچه در حصوص وروددو اسموس» 
نوشته‌اند پس از آنکه «واسموس» وارد برازجان شد یکنفر کاپیتان 
انگلیسی بتعاقب او از بندر ريك به برازجان آمده بود » ژاندارمها 
« و اسموس» را درتحت حفظ خودشان‌برحسب تکلیف به شیر از آوردند 
طبیعتاً ورود او به ژاندارمری شد . نظر بحفظ نزاکت یکنفر صساحب 


توفات دراهران رم 


منصب نظمیه رافرستادم به احوالبرسی » با در شکه کرایسه رفته بسود 
«واسموس» در خواست ملاقات کرده بود و منهم وقت دادم » با همان 
درشکه کرایه نزد من آمد و شرح مسافرت خود را گفت و گمان‌میکرد 
که‌من میتوانم اشیاء او را از انگلیس‌ها بخواهم » گفتم این مذاکره‌باید 
در طهران بشود و رفت .پریروز هم آمد که نتیجه را بفهمد » گفتم‌هنوز 
اطلاعی ندارم . ضمناً اطلا ع داد که يك مقدار اسباب او رسیده » روز 
ورود خواسته بود دو روز در منزل ژاندارمها بماند» مخصوصاً باو گفته 
بودند با سوء ظنی که انگلیسها از خیالات شما دارند نمی‌توانیم قبول 
کنیم وهمانشب به منرلی که‌پارسال در موقع آمدن به شیر از آنجامنزل 
کرده بودرفت . 

«درباب مذا کرات کاپیتان «ارتن گرن» از«بر او تیس» سئو ال کردم 
چیزی نمیدانست .ناصر دبوان قطعا و سایرین‌یقیناً اقدامی برضد دولت 
انگلیس نخو اهند کرد . 

«تلگرافچی انگلیس که یکنفر ارمنی است و مگردیج نام دارد 
در کازرون از شیطانها است که همیشه حکومت کازرون و ژاندارمها 
و ناصر دبوان دراین سال احير تغییر او را خواسته‌اند و من 
ابدا به این راپورتها اعتماد نسدارم » معسهذا تحقیق میکنم . 
امروز هم به «براوتیس» تاکید کردم قدغن کند ژاندارمها ابدا از 
این اظهارات نکنند و خسودم هم به ناصر دیوان و خوانین دشتی و 
دشتستان‌قبل از زیارت تلگراف اخطار کردم که در اسکات مردم سعی 
کنند » چون قنسول انگلیس امروز صبح نزد من آمد وهمین اظهارات 
را کرد اورا مطمثن کردم که این مطالب صحت ندارد » برعکس 
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میان مردم شهر این زمزمه است که «و اسموس»خوب‌است به شهر بیاید 
و در شهر منزل کند مبادا او را هم مثل قنسول بوشهر بی‌خبر ببر ند » 
ملاحظه فرمائید افکار چقدر مشوش است . 

«در هرحال خاطر اولیای‌دولت آسوده‌باشد که‌درفارس ازاینگو نه 
اقدامات که احتمال داده اند واقع نخواهد شد . 

«امادر اینکه‌تمام مر دم‌اعلی‌در جه افسرد گی‌ر ااز قضیه‌بوشهر و بندر- 
ريك دارند هیچ شبهه‌ای نداشته باشید » اگر افکار این‌مردم محل‌ملاحظه 
است شرط عقل اصلاح این افکاراست» درضمن این مذا کرات امروزبا 
قنسول انگلیس گفتم که ابدا احتمال حدوث حادئه‌ورفتاری نمیدهم‌در 
بوشهر هم صلاح نیست قشون پیاده نمایند زیراکه ممکن است پیاده- 
کردن قشون تازه باندازه‌ای اسباب تحريك بشود که اختیار از رست 
اولیای امور برود . 

«مسئله سوزانسدن اوراق قونسولگری را نمی فهمم ‏ لابد در 
قونسولگری چیزی که موهم اخلال بی‌طرفی یاروابط دوستی با ایران 
باشد نخو اهد بود . 

«اما در باب اتحادمن باآن حیالاتمکرردر تبریزوشیر از بحضرات 
« انگلیسها » گفته ام که ایرانی وطرفدار مصالح ملت هستم » آلمان و 
انگلیس و روس را نمی‌شناسم‌واگر روزی بناباشد مجبورشومبرخلاف 
ملیت خود رفتار کنم کناره حواهم جست - 

«در اینتصورت چطو رممکن‌است من بدون تعلیمات در کاری اقدام 
کنم که ضررش از شمال تا جنوب ایران را حواهد گرفت. در نظر من 
اقدامات خود انگلیس در این موقع که آتش دنیا را گرفته و احکام 


قوفان درایران نت۱۷۹ 


حجج اسلام همه جا منتشر است زودتر مردم جاهل ایران را تهییج 
خو اهد نمود » درچنین موقع که بعضی اورای بزبان اردو وغیره مخل 
بیطرفی است اگر مردم ورود اسلحه رابمملکت وتعاقب غیررا هم‌مخل 
بیطر فی بدانند و فریاد کنند تعجب نیست ۰ بنده از مردم وطنخواه 
گرمسیر خیلی ممنونم که در این موقع بداد و فریاد قناعت کرده‌اند . 
خود انگلیس از هر کس به حال مردم گرمسیر بهتر آگاه است ومیداند 
که آنها در دفا ع وطن خود از دولت خارجه و اهمه ندارند » پس در 
اینصورت نباید کاری کرد که به رگ تعصب این طوایف بربخورد . 
«اما در باب اسلحه که به بوشهر و محمره وارد شده است بنده 
همین‌قدر میدانم که پارسال‌ژاندارمها مقداری اسلحه به شیر از آورده‌اند 
البته اولیای دولت بهتر میدانند و اگر تحقیقاتی هست باید از گمرك 
کرد . از خیالات سو ئدیها هم بنده هیچ‌اطلاعی ندارم . درمسئله‌قدغن 
به تلگرافخانه اختیاربا اولیای دولت است. اما من‌اینطور جلو گیریها 
را بد میدانم . بالاخره مردم از اظهار ره اقدام دست خواهند زد و از 
تظلم به‌تمرد خواهند پرداعت » معهذا عرضی نمیکنم . 
«ارائه‌احکام‌جهادبه‌تو سط « و اسموس» در کازرون‌باز از سیاست‌های 
تلگرافچی آنجاست » زیرا که این احکام‌عالمگیر است والان دوسه‌ماه 
است که نقل سر هر بازار است . عمده‌اینست که‌ازمردم‌تحريك‌فکری 
نشود » حرف در دهان زياد زده میشود » جلو گیری از تلگرافات چه 
مصرف خواهد داشت ؟ قاصد ومکتوب را چه خواهیم کرد ؟ بعقیده 
بنده جلو حرف را نباید گرفت که اقلامردم‌بحرف خالی خوش بشو ند 
و بغض نکنند » سید حسن حل‌المتین هم مثل سایرین یکنفر از افراد 


هت توفان درایران 


است ودر نظر بنده اهمیتی ندارد وفعلا هم بشیراز آمده است‌و بطهر ان 
عازم است . در مذا کرات امروزبا براوتیس رئیسژاندارمری که‌اورا 
برای نصیحت ودلالت خواسته بودم از هرحیث احتمالات قنسولگری 
انگلیس‌را منکر شد.چیزی که‌معلوم شد آن بود که به تعلیم مر کزارجاع 
قونسول آلمان و استرداد اشیاء «واسموس» را از قونسول انکلیس‌در 
شیر از وبوشهر خواسته است . گفتم به شما چه ربطی داشت ؟ گفت 
تعلیمات طهران ؛ این را هم اخطار کرده است که اگر بخواهند اقدام 

مخالف بی‌طرفی بکنند جلوگیری خواهد کرد . 
«چیزی که در این‌مذا کرات مضحك است لفظ «بیطرفی»است . 
مهدیقلی مخبر السلطنه 


در حالیکه جدال آشکار ونهان مامورین متفقین‌ودول مر کزی‌در 
گوشه و کنار ايران او ج میگرفت » بحران سیاسی تهران همچنان ادامه 


کات 
«مشیر الدو له» میکوشید تابیطرفی ايران را که جز اسمی از آن 
باقی نمانده بود احباء کند واين اقدام » در ومله اول مستلزم خروج 
نیروهای بیگانه از خحاك ايران بود. قوای نظامی روسیه سراسر گیلانو 
نیمی از آذربایجان را متصرف شده تاپشت دروازه قزوین پیش آمده 
بود و گزارش میرسید که هرچند روز یکبار کشتی‌های روسی در بندر 
«انزلی» پهلو گرفته گروهی«سالدات» تازه نفس پیاده میکنند . کرمانشاه 
وکردستان وقسمتی از آذربایجان غربی وخوزستان درتصرف‌نیروهای 
عثمانی قرار داشت ودر همین حال قو ای نظامی‌انگلیس‌بوشهر راتحت 
اشغال دز آورده » در شهر وحومه حکومت نظامی برقرار کرده‌بود: 


اعلان 


«دولت بهیه انگلیس‌او امر صادر فر موده‌اند که‌قو ای دولت هه 
انگلیس که حال در بوشهر است فورا شهر و جزیره را تصرف کند 


ات توفان در اهران 


و حکومت بوشهر را بعهده گرفته گمر کخانه را در ضبط بیاورد ۰ این 
اقدام برحلاف میل ایشان بجهت مهاجمه‌تاسف انگیز طوایف بر بوشهر 
است که درضمن دو صاحبمنصب وسه نفر سیاهی کشته شده‌اند . این 
وضعیت رادو لت‌انگلیس نمی‌تو اندتحمل کند ولازم میداند که‌اقداماتی 
را که برای مصالح خود و اجب میداند بعمل آورد ومداومت بدهد تا 
دولت ايران تنبیه کامل از مقصرین بعمل بیاورد وسایر مطالب انگلیس 
را اجابت کند هیچ اقدام خصمانه بر خلاف مامورین و اهالی بوشهر 
نمیشود . تریور - حاکم از جانب حکومت نظامی انگلیس» 

در هر نقطه از مملکت که قوای حارجی استقرار می‌یافت » 
اختیار امور عملا از دست ماموران ایرانی خارج ميشد و درید اراده و 
اقتدار خارجیان قرار میگرفت و برای ایجاد نظم و جلو گیری از تعدی 
و اجحاف فرماندمان خارجی » دولت مر کزی ناگزیر بود در تهرآن‌به 
سفار تخانه‌های آلمان وعثمانی با روس وانگلیس متوسل شود . 

با چنین احوالی «مشیر الدو له» تصمیم داشت قوای بیگانه را از 
ایران خار ح وسیاست «بیطرفی» رابه معنای واقعی کلمه پادار کند .اما 
اقدامات‌دو لت «مشیر الدو له» با مشکلاتی برخورد کرد که‌از عوامل‌اصلی 
آن یکی باز گشت سفیر آلمان بود و دیگر » ورود وزير مختار جدید 
انگلیس . 

«سرچارلز مارلینگك» وزير مختار جدید انگلیس مردی بد خلق 
وخشن بود که‌چند سال پیش از آن » وقتی «مشیرالدوله» وزارت‌امور 
خارجه را بعهده داشت با سمت شارژه دافر سفارت انگلیس در تهران 


حدمت میکرد . از همان تاریخ ميان او و «مشیر الدوله» سابقه‌اختلافو 
کدورتی وجود داشت وقضا را «مار لینگك» وقتصی بعنوان وزير مختار 
وارد تهران میشد که دو لت «مشیر الدو له» روی کاربود . 

«مار لینگ»دستور داشت درابران سیاست خحشونت آمیزی پیش 
بگیرد وباهمکاری سفارت روسیه » دولت ايران رادر مواردی که منافع 
متفقین افتضا میکرد تحت فشار بگذارد . سفارت روسیه نیز دستورات 
مشابهی از «پطرو گراد» دریافت کرده بود و بهمین جهت وزير مختار 
روسیه «کراستووتس» که با مامورین سفارت انگلیس روابط خوبسی 
نداشت از طرف دولت تزاری فرا خوانده شد و بلافاصله بعد از ورود 
«مارلینکك» تهران را ترك گفت . ورود «مارلینگك» به تهران » ازطرفی 
نیز مصادف شد با مراجعت «پرنس هانری‌دورو یس»وزیر مختار آلمان 
و «کنت‌لکتتی» همکار اطریشی وی . 

سفیران دو کشور اروپای مر کزی از طریق عثمانی به تهران 
بازمیگشتند ودرمسیر خود »«مه‌جابا احساسات شدید مردم ایر ان رو برو 
میشدند . در کرمانشاه بهنگام ورود ایشان » مردم شهر همگی دست از 
کار کشیدند وتا چند فرسخضی به استقبال سفراء شتافتند . هیجان عامه 
در آنروز بدرجه‌یی بود که قنسول روس و قنسول انگلیس از ترس در 
منازل خود سنگر بندی کرده بودند و تمام روز را درپناه محافظان مسلح 
بسر آوردند . 

در تهران » برای استقبال از وزير مختار آلمان مقدمات زیادی 
تداركشده‌بودو لی این تدار کات مطلقامو افق‌طبع‌متفقین نبود وسفار تخانه. 
های روس وانگلیس عکس‌العمل سختی نسبت به این تظاهرات نشان 


۴ توفان درایران 


می‌دادند . 

اولین عکس العمل رسمی متفقین در قبال این ماجری » تسلیم 
اعتر اضیه مشتر کی بود که بموجب آن دولتین‌روس و انگلیس اطلاع 
میدادند مطابسق اخبار مسوثق «پرنس‌رویس» و«کنت لکتتی» دویست 
صندوق‌در بسته و لاكو مهر شده بهمراه آورده‌اند ودرین صندوقها 
تعداد زیادی تفنکگ وفشنکكث ونيز پول طلا نهفته‌است که قصد دارنددر 


راه مسلح کردن مردم ايران و اشاعه تبلیغات برضد انگلیس و روس به 
مصرف برسانند. ازینرو دو لت ابران برای اثبات بیطرفی مکلف است 
صندوقها را تفتیش کند . 


دولت‌ایران‌درپاسخ »متعذر 
شد که نفتیش اشیاء متعلق‌به‌سفر ای 
دول مر کزی مغایر با اصل‌معافیت 
ديبلوماتيك است و دولت ایران 
نمیتو اندعو اقب‌چنین اقدامی‌را از 
نظر دور بدارد . با وجود این » 
سفارتخانه های روس و انگلیس 
متقاعد نمیشدند و معتقد بودند که 
اقدام سفیر آلمان »در حکم سوء 
سر چارلز مار لین استفاده از اصل معافیت است و 


بابد صندوق های « پرنس رویس » و «رکنت لکتتی» بازرسی‌شود . 
بدینتر تیب اولین اختلاف نظری که درین مرحله از مناسبات 
«مشیرالدو له» و «مارلینگ» بظهور پیوسته بود مخاصمه شدیدی را بین 


قوفان درایران سی 


آندو بدنبال آورد . «مشیرالدوله» علیرغم اصرار و فشار وزير مختار 
انگلیس » حاضر نشد تن به‌بازرسی محمولات نمایندگان سیاسی آلمان 
واتریش بدهد . «مارلینگ» نیز درمکاتبات خود با وزارت امورخارجه 
انگلیس پیشرفت مقاصد سیاسی آلمان را در ایران ناشی از موافقت و 
همراهی‌او لیای دولت‌ابران بمخصوص شخص «مشیر الدوله» جلوه‌میداد 
و تا کید میکرد که تاوقتی«مشیر الدوله» یا رجالی‌مثل اودرایر ان‌مصدر کار 
باشند دست آلمان‌ها برای هر گونه اقدامی باز خواهد بود در حالیکه 
عوامل متفقین ناچارند قیافه دفاعی بخود بگیرند. 

«مشیر الدو له» ازاقدامات «مارلينك» و نظریات‌وی بی اطلا ع‌نبود. 
اما اعتنای چندانی نمیکرد و بلکه‌عکس العمل‌منفی نشان‌میداد . ازجمله 
در همان ایام که «مارلينك» دیپلماسی خشن را بموقع اجرا میگذاشت 
«مشیرالدو له» با ارسال نشان شیروخورشید وحمایل قرمز برای « فون 
کاردورف» شارژه دافر سفارت آلمان ظاهرا حق شناسی دولت ابر انرا 
نسبت به طرز کاروخدمات وی اعلام میداشت و در حقیقت میخواست 
به حریف انگلیسی اخطار کند که از تحریکات‌وی واهمه‌یی ندارد . 

رفتار«مشیر الدو له» حشم شدید«مار لينك»ر ابرمی انگیخت بطور یکه 
پیوسته‌پر اقدامات و تحریکات خودبرضد رئیس‌الوزرای ايران می‌افزود 
ودر محافل »علنا از«مشیر الدو له» بدمیکفقت . تدار کات‌مردم‌تهران‌برای 
استقبال از وزیرمختار آلمان » بخصوص تصمیم بازاریان داثر به‌تعطیل 
کردن بازار در روز ورود «پرنس روبس» بهانه‌یی بدست « مارلينك » 
داده‌بود تااز یکسو «مشیرالدو له» را نزداولیای دولت‌انگلیس به داشتن 
احساسات و تمایلات دوستانه نسبت به آلمان متهم کند واز سوی‌دیگر 
درداغل‌مملکت بر ضد «مشیر الدو له» به‌دسته‌بندی وصف آرایی‌بیر دازد. 


مس توفاف درایران 


این کث کشمکش تا بجایی ادامه بافت که سرانجام «مشیر الدو ه» 
دریافت‌اقدامات «مار لينك» نقشه‌های اورا در مورد تخلیه ایران ازقشون 


مشیر الدو له «حسن ,بير نیا» 
خارجی بی اثر میسازد. ازهمینرو بدنبال مذا کراتی با«مستوفی‌الممالك» 
و «موتمن الملك» مصمم شد از کار کناره بگیرد. بدنبال‌این‌مدا کرات 
«مشیر الدو له» بحضور احمدشاه رفت و مشکلاتی راکه مسانع از ادامه 
کارو پیشرفت برنامه های دولت بود معروض داشت. شاه محظورات 
«مشیر الدو له» رامیدانست وبا استعفای‌کابینه موافقت کرد. 


شبه کودنا - صد کودنا 


«شیر الدوله» اطلاعائی‌بدست آورده بود که نشان‌میدادرمار لينك» 
وزیر مختار انگلیس موافقت دولت متبو ع خودرا جلب کرده است تا 
در مواردی که ضرورت اقتضا میکند به اقدامات حادی مبادرت ورزد 
واين اقدامات از طرف سفارت روس نیز تأیید و حمایت خواهدشد. 

فعالیت‌های سفارت انگلیس در تهران «مشیر الدو له» را مطمتن 
میساخعت که «مارلینگ» قصد دارد با استفاده ازین اختیارات » شبه 
کودتابی در تهران‌ترتیب‌دهدو با کناره گیریازریاست‌وزراه »»یخواست 
بهانه را از دست حریف بگیرد . اماتمهیدات روس و انگلیس» ریشه‌بی 
عمیقتر داشت. 

دوروز بعد از آنکه«مستشار الدو له»وزیرداخله تصمیم‌دو لت اداثر 
به کناره گیری اطلا ع دادو از طرف ریس الوزراء درحواست کرد که‌مجلس 
شورای ملی درفکر تعبین جانشینی برای وی باشد » تهران شنبه نسبتاً 
آرامی را پشت سر میگذارد . 

حوالی‌عصربود. آفتاب رن پریده‌بهاری آرام آرام خود رااز 
دیوارهای ضلع‌شرقی‌خیابان‌علاءالدو له بالامی کشید. آمدور فت‌عصر انه 
درخیا بانهای‌اطر اف لاله‌ز ار تازه آغاز شده بو دو درشکه‌هایکی بعد ازدیگری» 


۸ — توفا درا یران 


مسافر ان‌خو د راکنارخیابان‌پیاده‌میکردند. درهمین‌حال» مردی ميا نه‌بالاکه 
جلو عمارت‌سفارت آلمان‌از درشکه پائین آمده بود کنجکاوانه اطراف را 
نگر یست‌و پس از مکثی کو تاه» باقدمهای‌تند بطرف‌سفار تخانه پیش‌رفت. 

مرد» که سرولباسشر بر تشخص وی گواهسی میداد بلافاصله 
بعد از ورود به داخل‌عمارت» سرا غ‌شارژه‌دافر را گرفت . اماپیشخدمت 
در حالیکه دست‌میبرد تا کلاه وعصای‌اورابگیر دپاسخ داد که شارژه‌دافر 
در سفارت نیست . مرد » بی تامل گفت : 

- بسیار حوب ... احمد علیخان ... ايشان چطور ؟ 

پیشخدمت سری فرود آورد و او را به اتاق کار احمدعلیخان 
«سیهر» دبیر سفارت آلمان راهنمائی کرد. هنگامی که احمد علیخان از 
پشت میز خحود برخاسته جلو می‌آمد تا میهمان خود را استقبال کند 
در چشمان او آثار تعجب خوانده میشد. احمد علیخان انتظار نداشت که 
در آن ساعت روز «مشیر السلطنه» عضو برجسته دربار احمد شاهی‌را 
درسفارت آلمان ملاقات کند. 

«مشیر السلطنه» باسبیل بلندی که به آئین اهل طریقت روی لبها 
رها کرده بود» دست احمدعلیخان را فشردو شتابزده گفت: 

- کجا میتوانم مسیو «کاردورف» را پیدا کنم؟ 

احمد علیخان اورا به‌نشستن‌دعوت کرد: 

- آقا قرار ملاقاتی داشتید؟ 

«مشیر السلطنه»شانه‌هایش را تکان داد: 

- نه ... نه ... ولی امر مهمی پیش آمده‌بود بهرحال بدنیست 
حضرتعالی هم مسبوق باشید ... 


# مرحوم مصطفی امیر سلیمانی 


توفان ددایران ۹ 


احمد علیخان میدانست که‌«مشیر السلطنه» باتشکیلات‌مخفی آلمان 
در ابران همکاری‌دارد.ابن تشکیلات‌سریرا «فون کاردورف»‌شارژه‌دافر 
سفارت آلمان به‌تقلید از سازمان سری«فهم گریکته»»حزب انقلابی‌پروض 
بوجود آورده بود و گروهی از اعضای موثر دربار ودولت » و کلای 
مجلس» اعضای‌سفار تخانه‌های‌خار جی در ابر انو افر ادی‌از طبقات‌مختلف 
در آن عضویت داشتند. این سازمان برضد دیپلماسی روس‌وانگلیس درد 
ایران فعالیت می کرد وبصورت عامل فلج کننده‌بی در آمده بود که 
اقداماتو تشبثاتمتفقین ر ادردستگاههای کشو ریو لشگریعقیم‌میسانعت. 
«مشیرالسلطنه » یکی از درباریان مقرب بودکه همانند بسیاری از رجال 
وشخصیت‌های ایرانی» بسائقه اعتقاد و ایمانبااین سازمان‌سری‌همکاری 
داشت و بنظر میرسید حادثه مهمی موجب شده‌است که آنروز عصر با 
جنان شتابی خود را به سفارت آلمان رسانده اطلاعاتسی در اختیار 
شارژه‌دافر بگذارد . 

احمد علیخان برحاست. دراتاق را از داحل قفل کرد ونزديك 
«مشیرالسلطنه» نشست که‌دستهای گوشتا لو دخو درا بهم‌میمالید وبا نگرانی 
از يك‌ماجرای مهم سیاسی سخن می گفت: 

ساعت‌سه‌ونیم بعداز ظهر امروز «مارلینگك» وزیرمختارانگلیس 
و «باخ» شارژه دافر سفارت روس به فر حآباد آمدندواطلاع دادن د که 
ميخو اهنداعلیحضرت رامللاقات کنند. . حیلی عجیب بود» چو ناعلیحضرت 
برای استراحت به‌اندرون رفته بودند و بعلاوه سابقه نداشت در چنان 
ساعتی اعلیحضرت به سفر ای خحارجی وقت ملاقات بدهند ... بالاخره 
معلوم شد حضرات بدون اطلا ع قبلی آمده‌اند و اصرار دارند بقوریت 


شر فیاب‌شوند. روسای در بار معطل‌ما نده‌بودند که‌چه باید کرد. حضرات 
بهیچ عنوان حاضر فبودند با کسی جز شخص شاه‌صحبت کنند وتا کید 
داشتند که همان لحظه اعلیحضرت را ببینند ... چاره‌بی نبود .بالاخره 
به اندرون‌پیغام فرستادیم و اعلیحضرت ایشا نر | پذیر فتند...ملاقاتیکساعتی 
طول کشید. معلوم‌است که درخلال‌این یکساعت دربار چقدر منقلب‌بود. 
قرائن حاکی بود که واقعه فوق‌العاده‌یی اتفاق افتاده ... اما هیچکس 
نمیدانست قضابا از جه‌قرار است. بالاخره حضرات مرخحص شدند و 
بدون آنکه یك کلمه با کسی حرف بزنند راهشان را کشیدندورفتند ... 
بلافاصله اعلیحضرت امر به احضار «مشیر الدو له»و«مو تمن الملك»دادند 
وتا آقایان ازشهر خودشانرا به‌دربار برسانند » درحضور شاه يك‌مجلس 

«مشپر السلطنه» حرفش را بریدوسیکاری آنش‌زد. از فرط التهاب 
دستش می‌لرزید. چند پکی‌به سیگار زدوادامه داد: 

ماحصل کلام اینکه معلوم شدرمار لینگك» ورباخ» از طرف‌دول 
متبوعه خودبااعلیحضرت اتمام حجت کرده وخو استارشده‌اند که اولا 
«مشیر الدو له»بلادر نگ معزول‌شودو بجایاو «میرز اجو ادخان‌سعدالدو له» 
تشکیل کابینه دهد. انیا مجلس شورای ملی منحل و کلیه جرابدتوقیفو 
صاحبمنصبان‌سو دی اخر | ج‌شو ندو «کلنل‌مریل»امریکائی» امو رژاندارمری 
راتحت‌تکفل‌بگیرد. بالاخره دیبلوماتها ی آلمانی وسو دی نیز فورآخاله 
ايران را ترك کنند... 

«احمدعلی‌خان» هیجان‌زده پرسید : 

- خوب ... حوب ... اعلیحضرت جه گفته‌اند؟ 

«مشیر السلطنه» ته‌سیکار خود را درزیر سیگاری خاموش کرد: 


قوفان درایرات _—— ۱ 


- درست نمیدانم ... فقط حدس میزنم که جواب را به بعد 
مو کول کرده‌باشند» چون الساعه رئیس الوزراء ورئیس مجلس در 
فرح آباد حضور شاه هستند واگرجلو گیری نشود احتمال میرود تافردا 
همه‌چیز بهم بخورد! 

باشنیدن این‌ماجری «احمدعلیخان»درمقا بل‌مسو و لیت‌سنگینی قر ار 
گرفته بود. او نیزمثل «مشیر السلطنه» عقیده‌داشت که‌هر گاه بفو ریت ‌اقدامی 
نشود.متفقین بااین حمله‌سر یحو ماهررانه دیپلماسی ابتکار عمل را درایران 
بدست گر فتهقدر تهارایکجاقبضه نو اهند کر د. بنظرمیرسید که احءدشاهنیز 
بخاطر آنکه‌سفارت آلمان راازقضایامسبوق کندحتی پیش از آنکه بار ئیس۔ 
الوزراءورئیس مجلس و ارد گفت و گوشود»مطلبی‌بدان‌اهمیت‌رابادرباریان 
در میان نهاده است. سفارت آلمان تنها مرجعی بود که در آن شر ابط 
میتوانست شبه کودتای متفقین را با اقدام فوری ومستقيم خود بلااثر 
کند . اما اشکال کار در آن بود که هیچکس از «فسون کاردورف» 
شار ژه‌دافر سفارت آلمان خبری نداشت. 

«احمد علیخان» تلاش بسیاری کرد تا بلکه «کاردو رف» را پیدا 
کند. !ما رفته رفته شب فرا میرسید و او فکر میکرد اگسر بهمین 
ترتیب وقت بگذرد امکان دارد فرصتی که هر لحظه آن برای دییلماسی 
آلمان اهمیت حیاتی داشت از دست برود وسفارتخانه درمقابل امری 
انجام‌شده قرار بگیرد. 

«احمد علیخان: بیش از آن تامل‌نکرد . درشکه‌یی گرفت وبرای 
ملاقات با «ماژور کلینبرك» به ستاد ژاندارمری رفت. 

«کلیتبرك» در فیاب ژنرال بالمارسن که‌با استفاده از يكمرخصی 


۲ توذان ددایران 


شش‌ماهه به‌سو ثد رفته بود کفالت ژاندارمری‌را به‌عهده‌داشت. علی‌رغم 
یروی قزاق که تحت تاثیر فرماندهان روسی از سیاست روسیه‌درایران 
تبعیت میکرده ژاندارمری درجهت منافع آلمان قدم برمیداشت و میان 
فرماندهان سو ئدیو افسر ان‌ایرانی ژاندارمری با اعضای سفارت آلمان 
روابط دوستانه‌یی برقرار بود. بهمین جهت هم قزاق وژاندارم هر گز 
باهم تفاهم نداشتند ویکدیگر را به‌چشم عداوت می‌نگر یستند . 

«احمدعلیخان» یقین داشت که مرحله بعدی شبه کودتا استفاده 
از قوای قزای خواهد بود. چه» اجرای موادی که از طرف وزر ای 
مختارروس و انگلیس در خو است‌شدهبود بدو ن‌مداخله‌وحمايت يك‌نیروی 
مسلح‌امکان نداشت وتنها بوسیله قز اقخانه‌میتو انستندازعکس العمل‌مر دم 
در قبال استقرار حکومت جدید وانحلال‌مجلس وتوقیف‌جرابدو تعطیل 
سفار تخانه‌های«متحدین» جلو گیری کنند . 

«ماژور کلینبر گ»بمحض آنکه‌در جریان‌وقایع‌فرارگرفت‌گروهی 
از افسران سوئدی را که‌باسمت مستشار در تشکیلات ژاندارمریو نظمیه 
حدمت میکردند به‌منزل خود در خیابان اسلامبول فراخواندوبا حضور 
«احمد علیخان» وقابعی را که آنروز بعداز ظهر پیش آمده‌بودشر حداد 
و کسب‌تکلیف کرد: 

همانطور کا بد لحظه‌حساسی است ... مافقط چندساعت 
فرصت داریم که این توطثه را درهم بشکنیم واگر فرصت را از دست 
بدهیم درحقیقت همه چیز را از دست داده‌ایم! 

افسر ان‌سو دی‌حیر تزده یکدیگر رانگاه میکردند. باورشان‌نمیشد 
که درچنان موقعیتی » علی‌رغم افکارعمومی که بسختیازسیاست آلمان 


توفانن ددایران ۱۳ 


جانبداری میکرد و در شرابطی که هر روز خبر تازه‌بی ازفتوحات آلمان 
میرسید» وزرای‌مختار روس و انگیس‌دست‌به‌چنان‌اقدام حاد وخشنی زده 
بیطرفی ايران را بیکباره نقض کنند. اما هرچه بود » این يك ماجرای 
حقیقی بود و میبایستی در مقابل آن عکس‌العمل فوری بخر ح داد. 

افسران سوئدی عقاید مختلفی ابراز می داشتند » یکی از آنها 
پیشنهاد کرد : 

- کودا را با ضد کودتا میتوان عقیم ساعت . متففین تا فردا 
منتظر تصمیم شاه خو اهند ماند وتاوقتی شاه ایران جواب منفی یامثبت 
خودرا اعلام نکند دست به اقدامسی نخواهند زد . اما پس از آن اگسر 
جواب منفی ازطرف شاه دربافت دارندبدون شك متوسل به قوه قهر به 
خحواهند شد و احتمال بسیار دارد که قسوای نظامی روس وارد تهران 
شود و بلافاصله انگلیسها نیز ازطرف جنوب نیرو پیاده کنند وبالاجبار 
از سلطان احمد شاه امضاء بگیرند . فرض دوم اینست که ازشاه جواب 
مثبت بگیر ند که در آنصورت نیز کار تمام است و ما چاره‌یی نخواهیم 
داشت بجز اينکه از اوامسر پادشاه و دولتی که بفرمان شاه روی کار 
می آید اطاعت کنیم... من‌عقیده‌دارم همین امشب‌باید قوای ژاندارمری 
ونظ‌یه متفقاً برای خنثی کردن توطثه اقدام کنند . یعنی با فوه قهریه 
وارد فرح آباد شده شاه را بدزدیم و بخارج شهر ببریم. فردا علی- 
الطلو ع نیز مجلس ومردم را از وقایع مطلع کنیم و تصمیم رابعهده آنها 
بگذاریم... 

این پيشنهاد را عده‌بی از حاضران بافریاد های تصدیق وتحسین 
استقبال کردند. صاحبه‌نصبان سو ئدی از فرط خشم و ناراحتی در |حمه 


به بطریهای مشروب و نوشیدن ویسکی و آبجو بر یکدیگر سبقت 
میگرفتند. بطوریکه باده گساری هیجان آنها را مضاعف ساخته بود و 
قیل وقال کنان » درحالیکه جامهای خودرا پیاپی به سلامتی امپراتور 
آلمان می‌نوشیدند» خو استار اقدام شدید وسریع برای خنثی کردن شبه 
کودتای متفقین بودند . بعضی از صاحبمنصبان عقیده داشتند بایستی 
بعنو ان عمل متقابل» همان شبانه وزرای مختارروس وانگلیس توقیفو 
تبعید شوند ولی «ماژو رکلینبرگ» این پیشنهاد را با قید احتیاط تلقی 
میکرد و معتقد بود اقدام نظامی آنها درصورتیکه از طریق دیپلما تيك 
حمایت و تاییدنشود عواقب ناگواری خواهد واشت و «احمد علیخان» 
نیزدرین نظریه باوی همراه بود: 

- قبول يك چنین مسئولیتی آسان نیست ... من به سفار تخانسه 
میروم وهرطور هست شارژه دافر آلمان را پیدا کرده به اینجا خواهم 
آورد تادرباره امری بدین اهمیت خودسرانه اقدامی نشده باشد! 

سرانجام حوالی ساعت ده شب « فون کاردرف » که تازه بسه 
منزل باز گشته بسوده پیغام دبیر سفارت را دربافت داشت وبا عجله 
خود رابه سفارت رسانید. ماجرای آنروز عصر برای «کاردرف» چنان 
غیرمنتظره وتکان دهنده بو د که به شنیدن آن بی‌اختیار زانویش لرزید 
ورنگ چهره‌اش به کبودی گرائید: 

- حیرت آور است... بیشرمی است... کستاخی است ! 

وبدبال این کلمات «کاردرف» درحالیکه مشت حودراگره کرده 
بود ودندانها رابهم میفشرد افزود: 

- درسی به آنها خواهم داد که بفهمند بازی کردن بادم شیر چه 


عو اقبی دارد... ادبشان خواهم کرد..۰ نفسشانر اخواهم برید! 

هماندم«کاردرف» بوسیله تلفن با«عاصم بيك» سفیرعثمانی‌تماس 
گرفت وخواستار شد که درمنزل « ماژور کلینبر گ » بوی ملحق شود . 
«کاردورف» آنگاه به اتفاق«احمد علیخان» عازم منزل رئیس ژاندارمری 
شد وچنددقیقه بعد «عاصم بيك» نیز به آنها پیوست. این سه تن‌به‌اتفاق 
«کلینبر گک» جلسه محرمانه‌بی‌تشکیل داده بعداز ساعتی مذاکره و تبادل 
نظر درباره وقایع روز » تصمیم کر فتند قبل از بر آمدن آفتاب شنبه 
کودتای متفقین رابوسیله بك «ضد کودتا» در نطفه نابود وبی‌اثر ۳ 

% % + 

حوالی نیمه شب» قصر فرح آباد » سربه آغوش سکوت سپرده 
ودرخواب رفته بود. علیر غم حوادث آنروز عصرو «او لتیماتوم» متفقين 
که احمد شاه رادر بن بست خطرنا کی قرارداده بود» دربارذب آرامی 
را می گذرانید و هیچکس انتظارحادثه جدیدی رانداشت. 

ساعت‌دوازده شب.»قر اولان کارد سلطنتی که‌تا آن لحظه کشيك‌داشتند 

پست های خودرا عوض کردند وپس از آن دوباره قصر درسکوت فرو 
رفت. چندانکه وقتی اتومبیل حامل نمایندگان سیاسی آلمان وعثمانی 
به دروازه قصر نزديك شد بصدای مو تور اتسومبیل و هیاهوی سیصد 
ژاندارم‌سوار که سفیر عثمانی ووزیرمختار آلمان رااسکورت‌میکردند» 
خدمه و کار کنان کاخ سر و پا برهنه ازاتاق‌ها بیرون ریختند و هر کس 
ازدیکری میبرسید: جه اتفاق افتاده است؟ 

فرمانده گاردسلطنتی که هنوز نمیدانست‌در آنسوی‌دیو ارهای قصر 
چه خبراست» بلافاصله «آماده‌باش» اعلام کرد و کلیه افرادگارد» مسلح 
شده به قراولان کشیکث پیوستند و برای مقابله باحو ادث احتما لی‌در نقاط 


۶ توفان درایرات 


مختلف قصر سنگرگرفتند. 

در همین موقح» اتوه‌بیل سفارت آلمان جلوی دروازه ب زر 
قصر فرح آبادتوقف کرد ودرحالیکه سیصد سوار ژاندارم اند کی‌دور تر 
به انتظار دستور موضع گرفته بودند یکی ازفرماندهان ژاندارمری که 
درصندلی جلو نشسته بود ازاتومبیل پیاده شد وضمن گفتگوی کو تاهی 
بافرمانده گارد سلطنتی اطلا ع داد که سفیرعثمانی و شارژه دافرسفارت 
آلمان‌بعلت امری مهم اه درخحواست دارند اعلیحضرت‌پادشاه را 
ملاقات کنند. 

فرمانده کارد لحظه یی تامل کرد و چون نمیتوانست شخصا 
تصمیمی بگیرد اجازه خحواست ازوزیر دربا ر کسب تکلیف کند. 

شاهزاده مغرور میرزا «مو ثق‌الدو له» وزیردربار براثر سرو صدا 
وهیاهو درهمان اولین لحظات ازخواب بیدارشده و پای بی جوراب» 
باز بر شلو اری خحود رابه قراو لخانه رسانیده بود تاببیند چه اتفاق افتاده 
است. وقتی فرمانده گارد سلطنتی بدرون کاخ باز گشت وزیر دربار با 
همان‌حالت درعمارت قراو لخانه » نزديك دروازه اصلی قصر ؛ پشت‌میز 
صاحبمنصب کشيك نشسته بود و انتظار میکشيد . فرمانده کارد باعجله 
به وزير دربار نزديك شد و آنچه رادیده وشنيده بود حکایت کرد . 
شاهز اده که بخصوص از همراهی قوای‌ژاندارم بار کاردرف» و «عاصم- 
بيك» به حیرت افتاده بود» ابروانش رادرهم کشید: 

- این‌موقع‌شب... ملاقات بااعلیحضرت؟].. خیلی عجیب‌است! 

شاهز اده سر انجام تصمیم گر فت شخصا با نمایند گان سیاسی آلمان 


وعثمانی ملاقات کرده منظور ایشان راجویا شود. بدستوروی فرمانده 


قوفاف در ایران مس ۵۷ ٩‏ 


گارد سلطنتی ماموریت بافت «کاردرف» ورعاصم بيك» رابدرون قصر 
راهنمائی کند وتا رسیدن آنها شاهزاده همانقدر توانست جبه‌یی بدست 
آورده روی لباس خواب بیوشد و در همان عمارت قراو لخانه با دو 
دییلمات به مذا کره بپردازد. 

طی‌اين گفتو گو» پس از تعارفات مختصری» «کاردرف» اظهار 
داشت که لازم است به اتفاق هه‌کارش بمنظور مذاکره دريك امرمهم‌و 
حیاتی» پادشاه ر املاقات کنند. «موثئق‌الدو له» گفت. 

- الان کمی ازنیمه شب گذشته است و اعلیحضرت در خوابگاه 
تشریف دارند... هیچ سابقه ندارد در چنین ساعتی ایشان را از خواب 
بیدار کنند. آقایان ار مطلبی دارید که حائز فوریت است میتوانید با 
خود من مطر ح کنید ویقین داشته باشید هر نو ع اقدامی که مقتضی‌باشد 
صورت خواهد گرفت... بفرض هم که لازم باشد مطلب بعرض رسیده 
شخصا تصمیم بکیر ند من قول میدهم فردا اول آفتاب بمحض آنکه 
اعلیحضرت بیدارشدند موضو ع رابنظرشان برسانم. 

«کاردرف» سری جنبانده گفت: 

- حضرت‌اقدس و الامطمثن‌باشیدا گر فوریت وضرورت موضو ع 
چنین‌مز احمتی رااقتضانمیکرد ما هر گزدرین ساعت‌وبدون اطلا ع قبلی 
درحواست شرفیابی نمی کردیم... حضرت والا میدانید که الان دنیا 
درحال جنگ است و عو ارض آن جنک بهر حال متوجه مملکت شما 
بوده وهست. بنابراین ما درموقعیتی کاملا استئنائی وغیر عادی‌رو بروی 
هم نشسته ایم ودر چنین شرایطی رسوم و آداب ازدرجه اعتبار ساقط 
است... ما برای ملاقات فوری با اعلیحضرت پادشاه اصرار و بلکه 


۸ سس توفان ددایران 


تا کید داریم . 
وزير دربار درمقابل اصرار « عاصم بيك» و« کاردرف» خود را 
ناگزیر از آن یافت که به خوابگاه رفته» شاه را بیدار کند و جریان را 
معروض بدارد . 
یکساعت بعداز نیمه شب » نمایندگان سیاسی آلمان وعثمانی که 
درعمارت قراو لخانه‌انتظارمی کشیدند ازطرف پادشاه احضارشدند. 


قرعه بنام عین‌الدو له 


مذا کرات «کاردرف» و «عاصم بيك» با احمد شاه تاساعت سه و 
نیم بعد ازنیمه شب ادامه یافت. طی این مدت درقصر سلطنتی فرح باد 
حالت فوق العاده برقرار بود . ژاندارمها در خسارج قصر مستقر گشته 
بودند و گارد سلطنتی برای دفع تعرض احتمالی قوای ژاندارم بحال 
آماده‌باش بسرمیبرد. سرانجام دودیبلمات درحالیکه ازنتیجه مذا کرات 
خوشحال بنظر می آمدند قصر سلطنتی را ترك گفتند وژاندارمها » در 
معیت ایشان به تهران باز گشتند . مذا کرات شبانه فرح آباد » جربان 
حوادث رابنفع دییلماسی آلمان تغییرداد. شاه پذیرفته بود که از قبول 
پيشنهادات متفقین امتنا ع کند ولی علیرغم درخسواست « کاردرف » و 
«عاصم بيك» شاه بارداستعفای «مشیر الدوله» وابقای اودرریاست وزراء 
موافقت نه‌کرد. احمد شاه شمه یی از مذاکرات حصوصی خود را با 
«مشیر الدو لهه برای وزیر مختار عثمانی و شارژه دافر آلمان شرح داده 
وياد آورشده بو دکه(مشیر الدو له» بهیچ‌عنوان از استعفای خو دصرف‌نظر 
نخواهد کرد وبفرض آنکه اجبارا درمقام خود باقی بماند قادربه‌ایفای 
هیچ حدمتی نخو اهد بود. 

بنابه توافقی که درجریان این مذاکرات صورت گرفت ‏ بامداد 


۶ کے قوفان درایران 


روزبعد» ازدربار به«مو تمن‌الملك» رئیس مجلس شورایملی اطلا عداده 
شد که تمابل مجلس را نسبت به زمامداری « شاهز اده عبدالمجید میرزا 
عین‌الدو له» استعلام کند. 

«موتمن الملك» صبح همانروز» بدنبال مذا کره کو تاهی با 
رو سای‌فرا کسیو نها ایشا نر اتاو بحادر جریانو قایع‌سیاسی‌مملکت‌قر ارداد 
وسپس در جلسه حصوصی‌مجلس‌شورایملی تمایل‌و کلار ادرباره‌جانشین 
«مشیر الدو له» خو استار شد. مجلس با اکثربت آراء نسبت بزمامداری 
«عین‌الدو له» ابر از تمایل کرد. 

باصدور دستخط شاهانه و تفو بض ریاست وزراء به «عین‌الدو له» 
دیپلماسی آلمان یکبار دیکر بررحریفان پیروز گشت وشبه کودتای متفقین 
عملاعقیم ماند» امابنظر نمیر سید که بحران‌به آخررسیده باشد.«مار لینگ» 
وزیر مختار جدید انگلیس در نخستین ابتکار سیاسی خود شکست 
حورده و ناکام مانده بود . تصور نمیرفت که این حریف زخم خورده 
برای مدتی دراز در کنام خود باقی بماند و پایکوبی سرمستانه رقیب را 
تماشا کند . بخصوص که همان ایام » یعنی درست فردای روزی که 
«عینا لدو له» مامور تشکیل‌کابینه شد» وزير مختار آلمان «پر نس‌رویبس» 
به اتفاق همکار اتریشی خود «کنت لکنتی» ودرراس بك هیئت‌سیاسی 
و نظامی از طریق قم به تهر ان وارد شد و اهالی تهران با احساسات 
شورانگیزی این کارو ان ر ااستقبال کردند » احساساتی که نمابنده تمایل 
اکثریت مردم ایران نسبت بسیاست آلمان بود و لطمه شدیدی بر حیثیت 
متفقین وارد می آورد. 

روزنامه «عصرجدید» یکی ازمطبوعات موثر تهران» دربدوورود 


توفانن درایران مس ۲۰۱ 


وزرای مختار آلمان و اطر یش مصاحبه‌یی باایشان ترتیب داده بود ومتن 
مصاحبه خو درا باو زبرمختار آلمان به‌اینشر ح انتشارداد: 

«نواب مستطاب والا پرنس هنری دورویس وزير مختار دولت 
امپراتوری آلمان سابقا در تهران قریب یکسال ونیم اقامت داشتند ... 
پس از تاجگذاری اعلیحضرت اقدس شادنشاهی بمرحصی رفته و درهفته 
گذشته ازطر بق بغداد وارد تهران شدند. 

«نواب‌مستطات والا پرنس دورویس دردواثر دییلما تيك تهران 
به حسن خلق وحسن پذیرائی معروفیت تام دارد و برحسب تقاضائی که 
ازایشان شده بودبايك لطف مخصوصی مدير مارادرسفارت امپراتوری 
پذیرفته و مسرت خود را از طریقه پذیرائی عمومی که در تمام نقاط 
ایران بلااستثناء از سرحد تا بتهران از ایشان بعمل آمده بود اظهار 
هو دنل 

«شاهز اده معظم درمدتی که بعنوان مرخحصی بوطن خود عودت 
کرده بودند در آنجا بیکار نبودند و می‌گفتند در زمره کار کنان صلیب 
احمر برای پرستاری و مواظبت مجروحین تقریباسه ماه درمیدانهای‌جنك 
بله يك وشمال فرانسه کارمیکردند. 

«پر نس معظم میکفتند در آنجا من موقعیتی‌داشتم که‌شخصاحالت 
این ممالك فتح شده را ببینم وحس میکردم که اهالی خیلی از ترتیبات 
خود راضی هستند وبه ماها بنظر دشمن واجنبی نگاه نمیکنند وبلکه در 
هر موقع که میتوانستند در مربضخانه ها و سایر تاسیسات از مواظبت 
مجروحین آلمانی و غبره خودداری نمینمودند. 

«پر نس معظم‌درفرانسه در«هیرشن» بحضور اعلیحضرت‌امپر اطور 


۴ ۳ سسسه قوفان درایرات 


آلمان تشرف حاصل نمودند . اعلیحضرت امپراطور در يك اتومبیلی 
مسافرت می کردند واظهار تلطف نسبت به ایشان نموده مخصوصا از 
اوضا ع ایران پرسش مینمودند. 

«پرنس رويس خیلی خشنود 
شده بودند از اينکه ببینند در يك 
اعلیحضرت امپراطور بیاد ایران 
بوده و بايك‌حالت‌صمیمانه آسایش 
اهالی‌وشاهنشاه آنهار اطلب‌نماید. 
نسبت به سختی آذوقه در آلمان 
میگویدشهر تهائی که میدهندیکلی 
بی اصل است بهیچوجه از این 
حرفهادر آلمان نیست.راست است 


پر نس‌رو یس وز برمختار آلمان درا بر ان 
که تقسیم گندم و بعضی اجناس را دولت خود بعهده گرفته است ولی 
فقط برای اینست که اشخاص نتوانند احتکار کنند و بدون جهت ارزاق 
را گران کنند. 

«بطوریکه ایشان میدیدند آلمان بقدری تهیه داردکه اگرچندین 
سال این جنگ بطول بیانجامد ازحیث اهالسی آن مملکت به عسرت 
نخواهند افتاد. 

«چیزی که تا حدی اسباب تعجب خود پرنس معظم شده زیادی 
پول در آلمان بوده و جهت این مطلب این مسئله شده است که چون 
ابو اب تجارت تاحدی بخار ج بسته شده است پول نقد آلمانها تمامادر 


توفانن درایران ار 


خود مملکت بمصرف می‌رسد و زیادی پول آنقدری بود که تجار و 
بانکهای آلمان خود طرح يك استقراض جدیدی بدولت پیشنهادنموده 
و خواسته بودندکه بدولت قرض بدهند. البته شنیده‌اید که چگونه این 
استفر اض دراندك مدتی پرداخته شد. 

«درجواب سئوال مدیرما راجع به بیطرفی اير ان واینکه عقیده 
ایشان دراین باب‌چیست جواب دادند: هريك ازدول‌متخاصم لازم‌است 
که بیطرفی ایران را کاملا محترم شمارند ونه آنکه ازضعف مادی ایران 
استفاده کرده درمقام‌نض بیطرفی او بر آیند. مسئله توقرف قندول آلمان 
دربوشهر ومساعی دردستگیری قنسول آلمان درتبریز علناً مخالات بسا 
بیطر فی‌اير ان بو ده است. 

«چنانکه‌همه میدانیم موسیو «لیتن» قنسول آلمان درتبریزمتدصن 
به نرد امریکائبهاشد وسه‌ماه از آنجابیرون نیامد ومسیو«لیستمان» قنسول 
بوشهرراهم انگلیسهادستگیرو توقیف نمودند. 

«انگلیسها قنسول ما را دربوشهر متهم به تحریکات بضد متفقین 
می کنند و من سئوال می کنم اگر بيك اتهام انگلستان اجازه يك چنین 
اقدامی دريك مملکت بیطرف بخود می دهد» چراقتسول های خود را 
که علناً درتمام نقاط ایران تحریکات بضد آلمان و اطریش و عثمانی 
می کنند ممانعت نمی کند؟ 

«هر کس تحریکات قنسول انگلیس رادر کرمانشاهان و اقدامی که 
ميان طوایف آنجا کرده و پو لهائی که برای‌اینکار بمصرف رسانیده کم‌و 
بیش شنیده ومی‌داند وازاین مسائل گذشته می گفتند مساعی نمایندگان 
دولتین روس وانگلیس درتشویق به‌ارتکاب یك کودتائی درمر کزخیلی 


دربدوورود اسباب تعجب وحیرت من شد» حصوصاازطرف دو لتی که 
حودتاحدی دراستقر ارمشروطیت ابران دخالت داشته است. 

«این مسئله خیلی‌غریب بود که عنواناتی ازقبیل تعطبل مجلس و 
توقیف‌جر اید وغیره بمیان بیاید ومن گمان می کنم درایران هیثت دو لتی 
که بخواهد زمام‌مملکت رابدست بگیردنه فقط بایدمورداطمینان‌شخص 
اعلیحضرت باشدبلکه باید اطمینان ملت ایران رانیز بخود جلب کند. و 
باین جهت است که نظر به جنبه بیطرفی و شخصیتی که در شاهزاده 
«عین‌الدو له» ملحوظ است من گمان‌می کنم که‌ایشان موفق به تشکیل يك 
حکومت مقتدری بشو ند. 

«نواب مستطاب و الاپرنس رویس می گفتند خیلی‌هاازمن سئوال 
می کنند که طرزروش آینده مادراینجا چه حو اهدبود؟ جو اب این مطلب 
تاحدی معلوم‌است. دولت امپراطوری آلمان هیچوفت يك منافع مادی 
درایران نداشته وفقط درپیشرفت تجارت تاحدی‌ساعی بوده ومخصوصا 
ازهر گونه دخالتی مستقیم یاغیرمستقیم درامور داعلی این مملکت قویاً 
اجتناب مینمودهوباید هر کس بداند که حساسیت‌ما نسبت بملت نجیب 
ايران و نسبت‌بشاهنشاه ايران هميشه مبتنی بریکنو عاحساسات صمیمانه 
وخالصانه بوده است وباایسن احساسات است که مامداومت می کنیم و 
درخواست می کنیم که دولت امپراطوری ايران موفق بحفظ بی‌طرفی 
حفیقی خودشده و درزمره ملل حیه و دول امروزه دنیا بتواند موفق به 
نگاهداری مقام وحیثیت خود بشود ». 


حنک در سرزمین دبطر ف 


سلطان عبدالم‌جید میرزا « عین‌الدو له » در شرایطی حکوهت را 
بدست میگرفت که سر اسر خاك اير ان بمیدان‌مبارزه دول متخاصم‌تبدیل 
شده بود . 

ابالات شمالی ابران تحت استیلای‌نظامیان روسی قرار داشت و 
روسها دراین منطقه یکه تاز بشمار می آمدند» بی آنکه باء‌زاحمتی از 
طرف حریف رو برو باشند. بااینهمه» گروه‌گروه اسرران آلمانی‌و اتریشی 
که درجبهه اروپا اسیر و به اردو گاه های سیبری اعزام شده بودند از 
اردو گاهها فرار کرده راه جنوب رادرپیش هی گر فتند ودر تهران حود 
رابه سفارت آلمان بااتریش می‌رساندند. 

در آذر بایجان؛ بعداز نختین حمله شدید عثمانی‌ها که‌بعقب‌نشینی 
روسها و استقرار قوای عثمانی در تبریز منتهی گشته بود » مثل همیشه 
قشون برف وسرمابکمك روسیه‌بر عاست و چون عثمانی‌هانمی‌تو انستتد 
با دو لشگری که درصفوف مقدم جبهه مشغول جنک و پیشروی بودند» 
ارتباط برقرار کرده آذوقه ومهمات برای آنها ارسال دارند سپاهیان 
پیشتاز تاب مقاومت نیاورده درمقابل حملات مداوم قوای روسیه بطور 
دردنا کی منهدم شدند و در نتیجه » بار دیگر ارتش تزاری آذر بایجان 


را متصرف شد . 

علی‌رغم شکستی که در جبهه‌شمال‌بر عثمانیها وارد آمده بودقوای 
ترك » همچنان در کرمانشاه وهمدان ولرستان وقسمتی ازخاك حوزستان 
مستقر بود ومامورین آلمانی ازاین منطقه بعنو ان بك پایگاه مهم‌سیاسی 
استفاده می کردند. چنانکه «شو نمان» مامورز برد ت آلمانی؛ حکمران 
واقعی منطقه بشمارمی آمدوچنان قدرتی بهمرسانیده بودکه حتی‌قنسول 
روس وقنسول انگلیس در کرمانشاه؛ ازترس بهمدان پناه برده بووند و 
جر أت باز کشت بمحل ماموربت خودرانداشتند. 

درخعوزستان انگلیس‌هابر ای حفظ تاسیسات‌نفت اقدامات‌وسرعی 
بعمل آورده وقوای کافی در اطراف منطقه نفت‌خیز مته رکز ساختسه 
بسودند . بعلاوه از نفوذ محلی شیخ خزعل خان حکمران محمره 
«خحر مشهر» و عواملی که شیخ‌دراختیار داشت استفاده میکردند. درحقیقت 
پیش از آنکه دولت آلمان بتواند اقدام موثری درزمینه تصرف خلیسج 
فارس ومناطق نفت‌خیز خوزستان بعمل آورد یاحتی تصمیم انوی‌خود 
راداثربه تخریب تاسیسات نفتی انگلیس بمسوقع اجرا بگذارد» دولت 
انگلیس ازنقشه آلمانی‌ها مطلع شده با پیشکّیری های سیاسی و نظامی 
قدرت هرگونه اقدامی راازحریف سلب کرده بود. بطوری که میسیون 
«کلاین» باهمه ورزیدگی وتهوری که ازخود نشان میداد نتوانست‌نعط 
استحفاظی انگلیسهارا بشکافد و بداخل منطقه نفتخیز نقوذ کند. 

بطور کلی» دولت انگلیس در سراسر حوزه خلیج فارس ابتکار 
عمل رابدست داشت ودرسواحل و بنادر جنوبی ایران» سازمان‌سیاسی 
وبازرگانی آلمان بدست انگلیسها از هم پاشیده شده بود ؛ معهذا در 


شیراز و کازرون و برازجان قیام و مقاوهت ایرانیان» پیشرفت مقاصد 
سیاسی و نظامی‌انگلستان راممتنع میساخت. خاصه که درمنطقه‌دشتستان 
قیام مسلحانه طوایف محلی بای انگلیسهار ارسمابه‌يك جنک منطقه‌بی 
کشانیده و تلفات سنگینی بر آنها وارد آورده بود. 

اقدامات نظامی دولت انگلیس رادراین منطقه» عملیات متهورانه 
عشایر خنثی می کرد و تدابیر سیاسی آنها بوسیله «واسموس » بی اثر 
ميشد: مردی که با شخصیت عجیب وابتکارات حیرت انگیز و فعالیت 
حستگی ناپذبر و بدون وقفه‌اش» برای‌سازمان سیاسی وادارات جاسوسی 
وضد جاسوسی‌انگلستان بصورت‌يك غول‌افسانه‌یی‌در آمده بود. 

وضع فارس؛ درعین حال سبب میشد که دولت انگلیس نتو اند 
کنترل خود را بر فلات مر کزی ايران حفظ کند و اصفهان ویزدو کاشان 
وحتی کرمان و بلوچستان راتحت نفوذ بگیرد . نتبجه آنکه دراین نقاط 
نیز دییلماسی آلمان؛ عرصه رابرمتفقین تک کرده بود ومامورین آلمانی 
هرروز ضر به جدیدی برحیثیت سیاسی انگلیس وروس وارد میساختند 
و نقشه بی را که هدف آن برچیدن کلیه تاسیسات سیاسی وبازرگانی 
متفقین و اخراج اتباع آنها از ولابات مختلف ابران بود قدم به قدم 
پیش میبردند . 

در اصفهان « دکتر پوژن » کنسول آلمان موفق شده بود يسك 
تشکیلات قوی از افراد متنفذ ومتعصب برای مبارزه باعوامل روس و 
انگلیس ایجاد کند . 

فعالیت های پوژن در اصفهان با ترور «فون‌کاور» رئیس بانك 


استقراضی و نایب کنسو لگری روسیه به اوج شدت خود وسید . 


۸ ۵ ۲؟ مسسسه قوفان درایرات 


«فون کاوره درست‌درنخستین روزهایی که «فون‌اتر» وزير مختار جدید 
روسیه به ایران وارد شد» هدف گلوله قرار گرفت . این حادثه حوالی 
نیمه‌شب اتقاق افتاد و در آن‌هنگام «فون‌کاور» بهمراه مسیو «پا که»رئیس 
بلژیکی‌مالیه اصفهان‌با درشگه از خیابان چهاربا غ میگذشت بمحض آنکه 
صدای شليك تیر بلند شد «پا که» موزشی در کف خوداحساس کرد و 
چون‌دریافت که‌تیرخورده است خودراازدرون درشکه بخارج انداعت 
ومیان گندم زاری پنهان شد. «پا که» بدین‌ترتیب خودرا ازمرگ نجات 
داد و لی«فون‌کاور» که‌چهار کلوله در بدنش‌نشسته بود جان سپرد. 

اند کی پس از این حادثه «ج . گراهام» جنرال قنسول انگلیس 
در اصفهان هدف گلوله قرار گرفت وزخم برداشت؛ در حالیکه ضمن 
این تیر اندازی گماشته‌هندی وی بقتل رسیده‌بود. 

در شیراز فتل غلامعلی خان نواب و در کرمان سوء قصدی که به 
حیات «فر خ‌خحان» برادرزاده آ قاعان‌خانمه‌داد» بکی بعد ازدیگری‌ضر باتی 
بود بردیپلماسی انگلیس و حوادث پیاپی» چنان اتبا عوعوامل انگلیس 
را مرعوب ساخته بود که یکی بعد از دیگری تقاضای انتقال کرده؛ 
بر تاسیسات بانکی‌وبازر گانی‌و حتی قنسو لگریهای‌انگلیس در ايران قفل 
تعطیل‌میز د ند. 

این کشمکش پنهان و آشکار؛ در تهران بشکل دیگری جلوه‌گر 
بود . 

درتهران آثار ومظاهر«بیطرفی» که‌دولت ایران‌از ابتدای‌جنگگ 
بین‌المللی بعنوان سیاست رسمی خود انتخاب واتخاذ کرده بود؛‌بیشتر 
بچشم میخورد. دولت ایران میکوشيد در قبال سفارتخانه‌ها و نمایندگان 


سیاسی دول متخاصم از جاده اعتدال وبیطرفی خار ج نشود . دیلماتها 
ومامورین خحارجی ازحموق و امتیازات متساوی برخوردار بودند و در 
هرمورد که ازناحیه حریف مشکلی بر ایشان ایجاد می‌شد برحسب‌ظادر 
موضو ع رابه دولت ایران‌محول کرده خواستار رفع اشکال می‌شدند. 
آنچنانکه یکی از اشتغالات ع مده و دائمی دولت ایران رسیدگی به 
اعتر اضات کتبی وشفاهی دول متخاصم و ت-وضیح خواستن ازیکی ۶ 
جواب دادن بدیگری بود. 

اما مبادله بادداشتها و توسل به روشهای دیپلماسی » صرفاً يك 
اقدام نمایشی بود وهردوطرف که میدانستند دولت ایران قادر نیست‌در 
کشمکش‌ها و اختلافات آنها نقش منفی با مثبتی ایفا کند» حساب‌های 
خودرا درجریان مبارزات پنهانی و کشمکشی ته درپشت پرده سکوت 
در گیر بود» تسوبه میکردند . 

تهران‌برای این زور آزمایی مخفیانه» ازهرحیث محیط مساعدی 
بشمار می آمد ونه تنها مامورین و عوامل وابسته به سازمانهای سیاسی‌و 
ضدجاسوسی دول متخاصم. که گروهی از عناصر ایرانی نیز در شمار 
نقش آفرینان ودست اندر کاران این‌نبردپنهانی قر ارداشتند. 

آلمانی ها که ازحمایت افکار عمومی درایران برعوردار بودند 
دوستان و هواداران بیشتری در میان رخال ایرانی داشتند. فراکسیون 
«دمکرات» که اقلیت نیرومند مجلس را تشکیل میداد بنفع دیپلماسی 
آلمان و بر ضد انگلیس و روس اقدام میکرد و در سایه مساعی این 
فرا کسیون که‌با| کثر یت متشتت روبروبود» مجلس شورای ملی‌بصورت 
پایگاه موثری برای پیشبرد مقاصد دیپلماسی آلمان در آمده بود. 


سلیمان میرزا «اسکندری»» وحیدالملك «شیبانسی»؛ میرزا محمد 
علیخان کلوب « فرزین » و آفا سید جلیل اردبیلی روسای فراکسیون 
دمکرات بااعضای برجسته سفارت آلمان تماس مداوم داشتند ودرامور 
پارامان و رویداد های سیاسی » عموما با مشورت يکد یگر تصمیم 
میگر فتند . 

اماگذشته ازاین همکاری آشکار» دییلماسیآلمان ازمساعدتهای 
موثر گروه دیگری نیزبهره مند میشد که در تشکیلات سری « ايران - 
آلمان» عضویت داشتند. 

این تشکیلات رادفن کاردرف» به تقلید ازسازمان انقلابی پروس 
«فهم گریکته» بنیان گذارده بود و اعضای آن که بادقت بسیار انتخاب 
ميشدند دردر بار؛دو لت»مجلس» ادارات وحتی درسفارتخانه های‌متفقین 
پراکنده بودند . 

کمیته مر کزی تشکیلات مر کب بود از پنج عضو که جلسات آن 
هفته‌یی سه شب در مدرسه ايران و آلمان تشکیل میشد . دکتر دریگر 
رئیس مدرسه ايران و آلمان » کاردرف شارژه دافر سفارت آلمان » 
فن کانیتس و ابسته‌نظامی‌سفارت» احمد علیخان «سپهر» دبیرسفارت وشیخ 
محمد عبده معلم ادبیات و زبان عربی مدرسه آلمانی اعضاء این 
کمیته بودند. 

در جلسات کمیته‌مر کزی گزارشهایی که‌از طرف اعضای‌تشکیلات 
دریافت شده بود مورد مذاکره قرار میگرفت . در خلال این گزارشها 
اغلب» اسرارمهمیبچشم میخورد. فی‌المثل‌یکی‌دو تن ازاعضای‌جمعیت 
سری که درسفارتخانه های انگلیس‌وروس مشاغلی داشتند موظف‌بودند 


یادداشتهای‌تکه‌تکه شده و اوراق مچاله شده‌بی راکه اعضای سفار تخانه 
درسبد کاغذهای باطله‌میر یختندجمع آوری کرده دراختیار کمیته‌مر کزی 
قر اردهندومطالعه این کاغذ پاره‌ها؛ گاه‌سر نخی‌را بدست‌میداد یا ازاسرار 
مهمی‌حکایت میکرد.چنانکه یکبار ازطر بق همین کاغذ پاره هانقشه سری 
متفقین درباره‌عملیات در یائی بدست‌حر یف‌افتادو نوبتی‌دیگرسفارت آلمان 
توانست کلیدرمزسفارت‌انگلیس رابدست آور د که بااين کلید» بکچند کلیه 
مخابر ات ومکالمات آنها بوسیاه حریف کشف میشد و جون سازمان‌ضد 
جاسوسی انگلستان ازاین ماجرااطلا ع حاصل کرد ناگزیر کتابچه رهز 
سفارت راتغییر دادند. اماتلاش آنهابرای آنکه دریابند چگونه این‌رمز 
بدست دشمن‌افتاده است بجائی نرسید. در قبال اقدامات وفعالیت های 
سفارت آلمان که پیوسته بر وسعت و تنوع آن اضافه میشد » دیبلماسی 
روس وانگلیس نیز دائما روبه عشونت میگذاشت و بنظر میرسید که 
متفقین چاره رادرتوسل به اقدامات حاد و فرود آوردن ضر بات‌فلج کننده 
تشخیص داده اند. 

شبه کودتابی که هدف آن تغییر دولت و انحلال پارلمانو توقیف 
جر ابد و تعطیل سفارتخانه های متحدین بود ازمظاهر این سیاست خحشن 
بشمار می آمد وهرچند که نفوذ سیاسی آلمان» باعث افشاء ودر نتیجه 
شکست شبه کودتا شده بود معهذا کناره گیری مشیر الدوله و سقوط 
کابینه یی که اکثریت اعضای آن نسبت به آلمان تمایلات دوستانه 
داشتند در حسد خود برای متفقین یك پیروزی سیاسی بشمار 
می آمد . 

«عین الدولة» پس از آنکه فرمان رباست وزراء را دریافت 


۳ توفان ددایرات 


داشت با سفرای مالك متخاصم ملاقاتهایی 
بعمل آورده ضمن استعلام نظریات آنها 
که فد تااصول سیاست خودر اتشر بح ونظر 


جلب کند. 
درملاقات با سفرای روس و انگلیس؛ 
ov.‏ ۴ «عین‌الدو له» به آنهااطمینان داد ازدادن امتیاز به 
ین دییلماسی آ لمان خودداری کرده عناصری‌را که 


به‌ارتباط با سفارت آلمان و همکاری با آلمانیها اشتهار دارند در کابینه 
شر کت نخواهد داد . ولی این روش را در ملاقات و مسذاکره با سفیر 
آلمان بطرز دیگری توجیه کرد واظهار داشت بواسطه حساسیت موفع 
و فشار روزافزون متفقین» بمصلحت نیست کابینه ازوزرای متمایل به 
آلمان تشکیل شود و او سعی خواهد کرد کابینه بیطرفی تشکیل دهد تا 
جلوی بهانه جویی روس وانگلیس رابگیرد منتها با استفاده از اعتیارات 
شخصی رئیس‌الوزراء هرموقعلازم باشد منافع‌اساسی متحدین‌ر احفظ 
واززیاده روی متفقین جلو گیری خواهد کرد. 

با اينهمه » کابینه‌یی که «عين الدوله » تشکیل داد هیچکدام از 
سیاست های متخاصم راراضی‌نمیکرد وحتی مجلس نیز کابینه رابسردی 
استقبال کرد. ولی هم سیاست خارجی و هم جناحهای داخلی ازاظهار 
مخالفت وصف آرابی درمقابل دولت جدید احتراز داشتند و امیدوار 
بودند عدم تناسبی را که درتر کیب کابینه بچشم میرسید» برنامه و روش 
سیاسی دو لت جبران کند, 


ثوفان در ایران س 


«عین‌الدوله» کابینه حو درابااین تر کیب معرفی کرده بود: 

سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدو له: رئیس‌الوزراء ووزیرجنگ 

شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما: وزیر داخله 

حاجی محتشم السلطنه (حسن اسفندیاری): وزیر امورخارجه. 

سپهداررشتی (فتح‌الله سردارمنصور): وزیرعدلیه 

حكيم‌الملك (ابراهیم حکیمی): وزیرمعارف 

د کتراسمعیل خان مرزبان(مودب السلطنه): وزیرپست‌وتلگراف 
و فوائد عامه 

حاجی امیر نظام (عبدالته حان قراگوز لوهمدانی): وزیرمالیه 

متعاقب معرفی کابینه» دولت جدید بر نامه خودرا به مجلس ارائه 
دادو باطر ح این برنامه» «عینالدوله» درمقابل نخستین‌بحران‌دوره جدید 
زمامداری خود قرار گرفت. 

بحران؛ بخاطر عبارتی بود که دربرنامه دولت بچشم میرسید و 
بموجب آن ؛ برای حل و فصل امورتقاضای « اختیارات تام» شده بود. 

سلیمان میرزا» لیدر فراکسیون دمکرات» در ملاقات محرمانه‌یی 
با «کاردرف» و «فون کانیتس» وابسته نظامی سفارت آلمان اطلا ع‌داده 
بود که «مفخم‌الدو له؛ وزیر مختار ايران در پطرو گراد تلگراف رمزی‌به 
تهران مخابره کرده و گزارش‌داده است اولیای دولت تزاری‌بطور کلی 
نسیت بکابینه جدید نظریه مساعد دارند ولی معتقدند که دولت فاقدقوه و 
قدرت است. بهمین جهت همتصمیم گرفته‌اندبه انزلی ورشت وقزوینو 
درصورت لزوم بتهران قوای نظامی بفرستند . 

اطلاعات دیگری به سفارت آلمان رسیده بود که حکایت‌داشت 


سس وذان ددایران 


«عین‌الدو له» در نظر داردبا استفاده‌از اختیارات تام» بلافاصله بعداز آنکه 
رای اعتماد گرفت مجلس‌را تعطیل و جر ایدر اتوقیف ونوعی دیکتاتوری 
برقرار کند. مجموعه این گزارشها سبب میشد که دیپلماسی آلمان و 
طر فداران آن‌نسبت به کابینه جدید روش احتیاط آمیزی در پیش گرفته 
ضمناً باچشم باز مراقب اوضاع باشند. 

زعمای«فرا کسی و ندمکرات»بر ای آ بکه‌سیاست‌پار لمانی‌خو در ادر 
قبال کابینه «عین‌الدوله» مشخص کنند متوالیا درفعالیت بودند وسر- 
انجام تصمیم‌گرفتند با تفویض «اختیارات تام» به‌دوات مخالفت کنند . 
درین‌نظریه بسیاری از نمایندگانا کثریت‌وسایرفرا کسیونهابا«فرا کسیون 
دمکر ات»همر هبو دندو آنهانیز علیرغم حمایت از کابینه» دادن‌اختیارات 
تام را به‌دو لت درشرایطی که مجلس شورای ملی وجودداشت ونیزدر 
اوضا ع واحوالی که‌رقابت سیاست خارجی‌درایران به مرحله او ج‌خود 
رسیده بود بمصلحت نمیدانستند. 

مخالفتمجلس با تفویض «اختیارات» مو جب شد که «عین‌الدو له» 
بحضورشاه‌رفته» استعفا کند. درحالیکه برنامه دولت دردستورمذا کرات 
مجلس قرار داشت وهنوز دولت از مجلس رای اعتماد نگرفته بود. 

شاه» بی آنکه درباره استعفای دولت تصمیمی اتخاذ کند رئیس 
مجلس را در جریان قضایا قرار داد واز وی خحواست برای رفع‌بحران 
وتثبیت کابینه وارد فعالیت شود. «مو تمن‌الملك» بلافاصله بهمراه تنی 
چند از نمایندگان درقصر گلستان به‌ملاقات «عین‌الدو له»‌شتافتو بدنبال 
يك گفت و گوی طولانی» موافقت‌شد که لفظراختیارات»دربر نامه‌دولت 
به «اقتدار» تبدیل شود تا مشکل ازمیان برود. 


بر اساس این توافق»ساعت‌شش بعدازظهر روز بعد» هیات‌دولت 
درمجلس حضور یافت, به‌درعو است‌رئیس‌الوزراء نسبت به‌برنامه‌دولت 
باورقه رای گر فته شد. مجلس به‌اتفاق آراء «ع۶۶ ورقه‌سفید از ۶ع نفر 
نمایند گان حاضر درجلسه» نسبت به کابینه عین‌الدو اه ابراز اعتماد کردو 
بر نامه دولت باقید « افتداراتی » که محض اجرای این برنامه از طرف 


دولت درخو است شده‌بود بتصویب رسید. 


«عین‌الدو له» نخستین بحران را پذت سر کذارد وه‌شغول بکار 
شد. اوضاع آرام بنظر میر سید. معهذاهمه‌جاحالتا:تظاریمشاهده‌ميشد 
و آرامشی که حکمفرما بود آرامش قبل از توفان را میمانست. 

فرا کسیون دمکرات» ازابتدا نسست به‌بعضی ازوزراء وبیش از 
همه «عبدالحسین میرزافرمان‌فرما» نظر حوشی‌نداشت‌وبا آنکه شاهزاده 
فرمانفرما باشاهز اده سلیمان‌میر زا خو بشاو ندی و ارتباط خانوادگی‌داشت 
سلیمان میرزا اورا به‌داشتن روابط دوستانه بامتفقین متهم میکرد. 

هنوز چند روزی از تشکیل کابینه نگذشته‌بود که فرمانفرما وزير 
داخله دريك جلسه محرمانه با حضور رئیس مجلس و نمایندگان‌منتخب 
فرا کسیونها اطلا ع داد که‌روسها تصمیم دارندقشون خودرابطرف‌تهران 
حر کت دهند وراه جلو گیری از این اقدام » اظهار تنفر و کلای مجلس 
از دولت عثمانی است. این پیشنهاد باعکس العمل شدید و کلای‌حاضر 
درجلسه مواجه شد و رئیس مجلس نیز تا کید کرد که‌چنان اقدامی‌مباین 
پا اصول بیطرفی است. 

روابط دولت ومجلس‌همچنان بحالت اعتدال و کجدار و مریز 


قوفان ددایرات (Ym‏ 


باقی بود تا آنکه سرانجام یکماه‌وچند روز بعد ازاستقرار کابینه؛ بحر ان 
دیکّری بروز کرد وو کلای دمکرات به استیضاح دولت دست زدند. 

موضو ع استیضاح ؛ زد وخوردی بود که مابین حسین رئوف 
بيك باعشایر ایر انی در کر ندو کرمانشاهو اقع‌شده‌بود. فراکسیون‌دمکرات 
مسو لیت این حادثه‌را متو جه «فرمانفرما» میدانست ومعتقد بود وزارت 
داخله‌درحفظحدود وتغور وامنیت کشور کوتاهی کرده‌است. 

از طرف رئیس مجلس» روز شنبه سیزدهم شعبان برای طرح 
استیضاح معین شده‌بود ودمکراتها تدارك میدیدند که در روز استیضاح 
تعداد کافی از هو اخواهان خود را در جلسه علنی واطراف مجلس گرد 
آورده؛ مجلس را تحت تاثیر قرار دهند. 

مطابق نظامنامه مجلس» هر کدام‌از و کلاء میتوانستنددو تماشاچی 
را در مجلس شر کت‌دهندو کارت‌های‌ورودی‌ازطرف روژسای‌فرا کسیون۔ 
ها جمع آوری شده بودتا دراختیار افراد حزبی قرار گیرد. 

از روسای کمیته‌ها و اعضای حزب دمکرات دعوت شده 
بود روز جمعه دوازدهم شعبان برای مذاکره و کسب تعلیمات درمتزل 
شاهز اده سلیمان میرزا اجتما ع کنند. بهمین‌جهت از بامداد روزجمعه 
گروه گروه اعضای حزب وو کلای حزبی واشخاص متفرقه در بیرونی 
منزل‌لیدر اقلیت حضور بافته» جمعی دراتاقها نشسته و مابقی‌داخل‌حیاط 
اجتما ع کرده بودند. 

در حياط منزل فریادهای زنده‌باد ومرده‌باد طنین می‌افکند و در 
اتاق» بساط نطق و حطابه داثر بود. اما ورودناگهانی يك میهمان» هیاهو 
را به سکوت مبدل کرد . مردی که با ورود ناگهانی خوده‌جمعیت را 


۱۸4 ~~ فوفان درایرات 


غافلگیر کرده بود بمحض آنکه قدم‌در حیاط بیرونی منزل سلیمان‌میرزا 

4 گذارد عصای خودرا بلند کردوبه 

لحنی‌شیطنت آمیز فریاد بر آورد: 
زنده‌باد عمواوغلی! 

این صدای بم به گوش 

صاحبخانه آشنا بو د. سلیمان‌میرزا 

از آستانه اتاق سر کشید تا مطمئن 

شود که در تشخیص خود اشتباه 

نکرده است . نگاه کنجکاو او 

بزودی «شاهز ادد فرمانفرما» را که 


از مان انبوه جمعیت بطرف‌اتاق 
نشیمن‌می آمد» تشخیص‌داد. 

فریادهای « مرده باد 
فرمانفرما» در حياط قطع شده‌بود 
اما بدنبال لحظاتی سکوت یکنفر 
بانگ برداشت: « زنده‌باد سلیمان 
میرزا»و به‌دنبال آن جمعیت فریاد 
کشید:ز نده‌باد | 


شاهزاده سلیمان میرزا 
فرمانفرما داخل اتاق شد. اورا به بالای اتاق راهنمائی کردند و 
در صف علما ومتعینین» کنار دست آقاشیخ یوسف وکیل شیراز نشست 


آقا شیخ یوسف مشغول نطق بود ولی با ورود فرمانفرما دقیقه‌یسی چند 
سکوت کرد تا آنکه شامزاده درجای خود مستقر شدو تعارف حاضر ان 


ثوفان درایران ۲۱۹ 


رابااشاره سرجواب گفت. آقاشیخ یوسف مودبانه سثوال کرد: 

- اجازه میفرمائید؟ 

شاهزاده جواب داد: 

بله بله» خواهش داریم... اما بيك شرط که آنچه میخواهید 
بمن فحش بدهید جلوی خودم و بدون کم و کاست بفرمائید! 

حاضر ان به قهقهه خندبدند . فرمانفرما میخواست تسلط خود را 
برجمعیت نشان دهد وهمه آنها» مخصو صازعیم و لیدرشان سلیمان‌میر زا 
راتحقیر کند. آقا شیخ بوسف دنباله سخنان خودراگرفت وگفت: 

- دیشب هم عرض کردم مملکت ماامروزه به رجال لایق وقابل 
احتیاج دارد. فرمانفرما ازمعدود رجال لایق و کار آمدی است که درین 
ایام میتو اند مصدر حدمت ومنشاء اثر واقع شود. حیف است این قبیل 
رجال آلوده و بدنام شوند. لهذا عقیده حود را تکرار می کنم که لازم 
است‌صورت دیگر ی‌به استیضا ح‌داده شو د. النهایه معتقدم‌امثال‌فرمانفرما 
راباید دهانه دو سره زد ... 

فرمانفرما نگاهش رامتوجه ناطق کرد و گفت : 

ای‌والله آقاشیخ... لابد ميفرمائيديك سراین دهنه راهم باید 
داد بدست عمواوغلی «اشاره به سلیمان میرزا»! 

جمعیت بصدای بلند خندید و آقاشیخ‌بوسف تاکید کرد: 

مقصود عرضم همین بود که سر آنرا اشخاص با ایمان و 
صحیح العمل و در عین حال آزادیخواه واقعی و معتقد و مومن به 
مشروطیت در دست داشته‌باشند تا همچو رجال با کفابتی بطرف‌علفهای 
هرزه سمی متمایل نشوند و حفظ و حراست باغ وطن را مطمح نظر 


۲ سس قوفان درایراث 


قرار داده به طرفداری از کارگر و رنجبر و زحمتکش وطن قیام و 
اهتمام کند ا 

فرمانفرما دست خود را بالا برد و گفت: 

- یکدقیقه اجازه بفرمائید آقا شیخ ... بنده همینجا را عرض 
دارم!...جلوی همه شما من تعهد می‌سپارم که اسر عمو اوغلی 
قبول بفرمایند همین امروز دوقریه ازدهات متعلق به خودم رادر 
نزدیکی تهر انبا طیب خاطر نانخانه میدهم‌به عمواوغلی که دومحصول 
برداشت فرمایند... آنوقت معلوم خواهد شد ایشان ازعهده برمی آیند 
یاحیروشما آقایان که‌اینجا تشر یف‌دارید وطر فدار ر نجبر بدمطمتن‌می‌شو ید 
طر فدار رنجبر ایشان نیست و بنده‌هستم... 

« فرمانفرما » درحالیکه این عبارات را بر زبان میراند» از جای 
برحاسته عازم مر اجعت شد و در آستانه اتاق صورت « سلیمان میرزا » 
را بوسیده بار دیگر عصای خود را بر سر دست بلند کرد و بصسدای 

- دیداربه: فردا... درمجلس‌شورای ملی | 

دیگزروز‌شنبه» درحالی که از بامدادان گروههای‌مو افقو مخالف 
دراطراف مجلس اجتماع کرده بودند ودر لژهای تماشاچی مجلس » 
خاش ورن اند ان تب نتم نوو هل انان دزداغل کودبه زور ارتاي 
پرداختند. بمحض آنکه مجلس‌وارد دستور شد و رئیس مجلس 
«مو تمن الملك» استیضاح و کلای دمکرات را مطر ح کرد «عین‌الدو له» 
به اتفاق اعضای کابینه در تالار جلسه علنی حضور بافت و مذاکرات 
شرو ع شد. در خلال این گفت وگو که تاساعت چهار بعد ازظهر طول 


توفان ددایران مت ۲۲۱ 
کشید» استیضا ح کنند گان‌بسختی بردو لت تاختند و فرمانفرمانیزازخودش 
دفاع کرد. اما از آنجا که مجلس دچار تشنج شده وحملات اقلیت به 
دولت شدت یافته بود » در حالیکه اکثربت حرارتی بخضر ج نمیداد 
«عین ا لدو له» باحشم ازجای برحاست وخحطاب بمجلس گفت: 

بااین آشفتگی‌ها دولت قادربکارنیست... بهترراست بفکر کابینه 
دیگری باشید تابلکه بتواند نیات آقایان رابهترتامین کند... 

بدنبال‌این سخنان» اعضای دولت درمعیت رئیس‌الوزراء عمارت 
بهارستانر اتر ك گفتند ومجلس تعطیل‌شد؛ درحالیکه‌بار دیگر بحران‌سیاسی 


کشوربه اوج شدت خودرسیده بودا 


بحر ان ازسر نو بالا گرقت 


بعداز آنکه «عین‌الدو له» به اتفاق‌اعضای کابینه خود از مجلس 
خار ج شدء جمعی ازو کلا «مو تمن‌الملك» رئیس مجلس را در عمارت 
هیثت رئیسه ملافات کردند و مذاکراتی بعمل آمد که هیثتی از طرف 
مجلس برای استمالت از رئیس‌الوزراء مامور شود ودولت رابمجلس 
باز گردانند تا بحران برطرف شود. بااینکه فراکسیون دمکرات این 
پیشنهاد رانبذیرفت وحاضرنشد نماینده‌یی‌برای مدا کره بارئیس‌الوزراء 
معرفی کند؛ معهذا گروهی از و کلا بطور غیر رسمی عازم ملاقات بسا 
رئیس‌الوزراء شدندو لی‌ازین تماس نتیجه‌بی حاصل نشدو «عین‌الدو له» 
اظهار داشت دمکرات ها مقاصدی دارند که با وجود من درراس کابینه 
نمی توانند آن مقاصد را اجرا کنند . بهمین جهت بهانه جویی و 
کارشکنی راادامه خواهند داد. بهتر است مارابحال خودبگذارید وفکر 
دیگری بکنید . 

جریان استیضاحو کناره گیری دولت» متفقین راشدیداً خشمگین 
ساخته بود. ازابتدای جنگ جهانی این او لین‌بار بو دکه‌دو لنی‌با تمایلات 
دوستانه نسبت به متفقین‌روی‌کار می آمد وسقوط این‌کابینه بدست‌جناح 
طر فدار آلمان : ديپلماسي روس وانگلیس رادر ایران باناکامی‌تازه‌یی 


قوفان درایران س 


روبرومیساخت. ازهمینرو» فردای آنروز که دولت بحالت قهرازمجلس 
خار ج‌شد» وزرای مختار روس وانگلیس در منزل شهری «عین‌الدو له» 
با رئیس الوزراء ملاقات کرده مصرآ خو استار شدند که از استعفاء 
منصرف شود و قول دادند که اگر و کلا بخواهندمشکلاتی برای‌دولت 
ارجاد کنند بوسیله شاه اقدام و جلو گیری خواهد شد . در نتيجه این 
مذا کر ات شاهزاده «عین‌الدو لد» موافقت کرد درمراسم سلام روزبعد که 
بمناسبت ولادت امام دو ازدهم بر گزارمیشد شر کت جسته بدین کیفیت 
بحران رابررطرف سازد. 

علیرغم مخالفت دمکرات هاء دبپلماسی آلمان نیز نظریه خالفی 
نسبت به کابینه «عین‌الدو له» نداشت ومایل بود کابینه‌بی که بدنبال غلبه‌بر 
شبه کودتای متفقین باتو افق سفارت آلمان روی کار آمده بودکارعود 
را ادامه دهد. «پرنس‌رویس» وزير مختار آلمان بخصوص نگران بود 
که مبادا سقوط کابینه» روس و انگلیس رابه اتخاذ سیاست خحشن تسری 
و ادار کندوروسهاهمچنانکه بارها تهدید کرده بودند قوای خودرابطرف 
تهران حر کت دهند. 

بتابهمین ملاحظات. احمد علیخان دبیر سفارت آلمان ضمن 
ملاقاتی با « سلیمان میرزا » لیدر فراکسیون دمکرات از طرف «پرنس 
رویس» پیغام داد که وزیر مختار آلمان تصور میکند مخالفت شدید با 
کابینه «عین‌الدو له» چندان بمصلحت نیست و در صورت ادامه بحران 
احتمال دارد روس وانگلیس برای روی کار آوردن دولتی صد در صد 
وابسته بخودشان وبستن مجلس وتوقیف جراید اقدام کنند و برای آنکه 
شاه ومملکت رادرفشار بگذارند» حتی ممکن‌است قوای نظامی روسیه 


۳۵ سسه قوفان درایران 


بطرف تهر ان حر کت کند. 
« احمد علیخان » درضمن گفت‌و گو» به لیدر دمکرات هااظهار 


ض4 .= 


داشت : 

- اعتر اف میکنم که قلبا بااین نظربه موافقتی‌ندارم وشخصا دلم 
نمیخواست حامل اینچنین پیامی واقع‌شوم» و لی‌قطعاً وزیر مختارمتوجه 
نکات ومقتضیاتی است که چنین‌نرمشی را توصیه میکند... بعلاوه وزير 
مختار میگو بد«عین‌الدو له» به «مو تمن‌الملك» رئيس مجلس قول داده 
است چنانچه دمکراتها رای اعتماد به کابینه بدهند ومثل سابق اتفاق آراء 
حاصل شود بعد از جند روز «فرمانفرما» را از عضویت کابینه معاف 
خحواهد کرد. 

«سلیمان میرزا» فکری کردو گفت: 

- حفیقتش» خیلی مشکل است افراد دمکرات راضی شوند به 
کابینه‌یی که «فرمانفرما»در آن‌عضویت‌داردر آی‌موافق‌بدهند.معا لوصف 
چون «پرنس رویس»احساس خطری میکند من با آقایان مذا کره خو اهم 
کرد» بشرط آنکه شماهم با بعضی از هم‌مسلکان تماس بگیرید وشخصاً 
آنها را قانع کنید . ضمنا لازم است‌ازرئیس مجلس تقاضا شود قبل از 
تشکیل جلسه علنی بطور حصوصی باو کلای دمکرات جلسه‌یی تر تیب 
داده » در موضو ع قول و قرار فرا کسیون دمکرات با « عین الدو له » 
واسطه‌شود. 

باوجود این تمهیدات» روزدیگر در حالیکه و کلا انتظار تشکیل 
جلسه‌علنی را میکشیدند و «مو تمن‌الملك» بقصد ایجاد تفاهم بین رئيس 
دولت وافلیت مجلس» منتظر «عین‌الدوله » بود»حاجی محتشم السلطنه 


توفان درایرات و 


وزير امورخحارجه‌به‌مجلس آمدو ضمن گفت و گوی کو تاهی بار یس مجلس» 
اطلا ع داد که صبح همانروز جلسه هیات دولت تشکیل شده و وزراء 
تصمیم گرفته‌اندجز درصورتی, که «شاهز اده فرمانفرما» عضو کابینه‌باشد 
مسوولیت قبول‌نکنند؛ ازطرفی چون معلوم‌شد و کل به ابقاء «فرمانفرما» 
راضی نمیشو ند اعضای دو لت استعفای‌جمعی‌خو درا بحضو راعلیحضرت 
تقدیم داشته‌اند. 
بدنبال این ماجری؛ مجلس شورای‌ملی کمیسیون هشت نفره‌بی‌با 
شر کت‌نمایندگان‌فرا کسیو نهامعين کر دو به این کمیسیون اختیار تام‌داد که 
درموضو عتشکیل کابینه‌مطا لعه کنندو نظر یات خو در ااعلام‌دارند. کمیسیون 
هشت نفری‌بعد از دو روز گز ارشی به‌مجلس‌داد که‌يك نسخه‌از آن‌نیز بحضور 
شاه‌فرستاده شد وطی آن‌قیدشده‌بود که‌چون‌اتفاق آراءنست‌به .هیچکدام 
از شخصیت‌هایمملکتی حاصل نمیشو دبهتر است از شاهز اده«عین الدو له» 
درخحواست‌شود تجدیدنظری‌در اعضای‌کابینه بعمل آورده» مجددآریاست 
دولت را قبول کند. 
بحر ان»مصادف شده بود باجشن تولد سلطان احمد شاه‌وبا آنکه 

کوشش زیادی بکار رفت تاقبل از فرا رسیدن جشن « شنبه ۲۷ شعبان 
۳ مجری قمری- دهم‌ژو یه۵ ٩۱‏ ۱»تکلیف دولت یکسره شوده‌معهذ! 
نتیجه‌یی بدست نیامد وسرانجام در حالیکه بحران ادامه داشت» جشن 
تولد شاه در دونوبت-یکبارباشر کت نمایندگان سیاسی متحدین‌ودیگر 
بار باحضور دیبلماتهای متفقین - بر گزار شد . روز دوشنبه ۲۹ شعبان 
«موتمن‌الملك» رئیس مجلس شورای ملی‌به‌نمایندگان اطلا ع داد که‌شاه 
استعفای عین‌الدو له را پذیرفته وتمایل مجلس را درمسورد جانشین وی 
تحو استار شده است. 


طبق تقأضای ر یس مجلس.»فر | کسیو نها تشکیل جلسه‌داد ندودر باره 


تعبین رئیس دولت به‌مذا کره پرداخته» نطریه خودرا اعلام داشتند . در 
اوراقی که از طرف فرا کسیونها تسلیم رئیس مجلس شده بود اسامی 
عین‌الدو له مستوفی‌المما لك ومشیرالدوله بچشم میرسید و از همینرو 
«مو تمن‌الملك» ضمن مذا کره با روسای فرا کسیونها اظهار عقیده کرد 
که چون «عین‌الدوله» قبول‌مسوولیت نمیکند نسبت به میرزا حسن خان 
مستوفی «مستوفی‌الممالك» توافق شود. اماباوجود آنکه ازطرف شاه 
نیز نسبت به‌زمامداری مستوفی اظهار تمایل شده‌بود» فرا کسیون«اعتدالی» 
و«هیات‌علمیه» حاضر به‌توافق‌نشدند وهمچنان نسبت بهباز گردانیدن 
«عین| لدو له» اصر ار ور راز 

به احترام نظریه اکثریت» روزپنجشنبه دم رمضان» شاه‌مجددا 
فرمان ریاست‌وزر اء رابنام‌دشاهزاده عین‌الدوله» صادر کردو«عین الدو له» 
نیز دعو تنامه‌یی برای و کلا فرستاد که بمنظور مذاکره پیرامون کابینه 
جدید روز جمعه سوع‌رمضان درمنزل‌او حضور یابند.و کلای«دمکر ات» 
نسبت به‌این دعوت اعتر اض کردندو آنرا نشانه‌بی ازرو حیه«عین‌الدو له» 
دانستند که هنوز با طرز فکر استبدادی وداع نگفته‌است و بجای آنکه 
درمجلس حاضر شود و کلا را بنزد خود فرا میخواند. 

«عرن‌الدو له» بنا گزیر اضر شد همان روز «جمعه» بعد از افطار 
در مجلس حاضر شود و با و کلای دمکرات تبادل نظر کند. و لی‌او ایل 
شب» هنگامی که و کلای دمکرات در مجلس حضور یافتند اطلا عداده 
شد که«عین‌الدو له»و «موتمن الملك» ازطرف شاه به‌صاحبقرانیه احضار 
شده‌اند وجلسه تشکیل نخواهد شد. 

بخاطر ادامه بحر انو بی تکلیقی کابینه» جلسات علنی‌مجلس‌شورای 


نوفا درایران YY‏ 


ملی تشکیل نمیشدوسرانجام روز دوشنبه‌ششم‌رمضان» دوساعت ازشب 
گذشته»جلسه‌حصوصی مجلس شورای ملی تشکیل شدو«عین الدو له»‌نیز 
در جلسه‌حضور یافت ومذا کرات مفصلی در خصوص اوضاع عمومی 
کشور ووضع کابینه بعمل آمد» معذلك نتیجه قطعی‌بدست‌نیامد ودنباله 
مدا کرات مو کول شد به‌شب بعد. 

سه‌شنبه‌شب. اند کی بعداز افطار«عین‌الدو له» درعمارت‌بهارستان 
حضور پیدا کرد و این بار» گفت و گوها درجلسه هیأت رئیسه با حضور 
نمایندگان فراکسیو نها ادامه یافت. 

در این‌جلسه «عین‌الدو له» دوشرط برای قبول مسئو لیت ومعرفی 
وزراء قائل شدوبطور قطع اعلام کرد که جزدر صورت‌قبول این‌شروط 
حاضربه‌تشکیل کابینه نخواهد بود. اول اينکه کابینه او همان کابینه‌سایق 
حواهد بود و مجلس‌همچنان که نسبت به شخص اوابراز اعتماد میکند 
به وزرای او نیز ری اعتماد بدهد. دوم اگر اکثریت مجلس ميل به 
ترمیم کابینه دارد » استیضاح کنندگان استیضاح خود را پس بگیرند تا 
محظوراتی که از استیضاح مزبور ناشی شده است منتفی شود ورئیس 
دولت در ترمیم کابینه دچار محظور نباشد. بعلاوه در آتیه نیز از دو لت 
استیضاحی بعمل نیاید. 

این نطریات » با مخالفت شدید نمایندگان فراکسیون ده‌کراتو 
بیطرفها رو برو شد و شاهزاده سلیمان میرزا » از جای بر خحاسته بیانات 
تندی بر ضد «عین‌الدو له» ايراد کرد و «عین‌الدو له» نیزعکس العمل‌نشان 
داده مجلس را ترك گفت وشب بعد» درحالیکه جلسه حصوصی‌مجلس 
تشکیل بود رئیس مجلس را پای‌تلفن خواستند. «موتمن الملك» بدنبال 


۸ے توفان درایران 


این مذاکره تلفنی اطلاع داد که استعفای « عین‌الدوله » پذیرفته 
شده است و دیگر عودت نخواهد کرد . بنابر این لازم است که 
نمایندگان در فکر تعیین رئیس الوزرای دبگری باشند و تمایل خود 
را هرچه زودتر اعلام کنند. 


کار و ان‌خطر 


در حالیکه ده‌ماه از شرو ع‌جنکک هیگذشت» رفته‌رفته مسلم میشد 
که امکان پیروزی‌سریع و فطعی‌برای هیچکدام‌از طرفین مخاصمه‌وجود 
نداردو این ستیز جهانگیر خیلی بیش از آنچه تصور میرفت طول خواهد 
۳ 


از همینرو» منفقین‌و متحدین‌هر کدام‌بنوبه خود در جلب‌همراهان 
وتامین پایگاههای بیشتری‌می کوشیدندو یکی از هدفهای‌دیپلماسی آلمان 
که‌ایجاد جبهه وسیعی از کشورهای اسلامی‌در شرق بود؛ اهمیت‌زیادی 
احراز میکرد. تشکیل يك چنین اتحادی برضد متفقین» مستلزم آن 
بود که هیأت‌های مامور ملاقات ومذاکره با امیر افغانستان هرچه‌زودتر 
ار سرحدات شرقی ایران عبور کرده افغانها و طوابف شمالی هند را 
بر ضدانگلستان بر انگیز ند. 

با کشف اسنادی که در میان اثاثه «واسموس» پیداشده بود ونيز 
اسارت‌تنی چند از ماموران عثمانی و آلمانی که هدفشان گذشتن از خاله 
ايران وفعالیت در افغانستان و سرزمینهای شمال هندوستان بود »› این 


نقشه دیگر جنبه سری نداشت. روس‌وانگلیس از مقاصد حربف اطلا ع 


۳۰ — توذان درایران 


داشتندو بمنظورایجاد يك‌سددفاعی‌درطول مرز ابران وافغانو جلو گیری 
از نفوذ مامورین آلمانی به آنسوی مرز » اقدامات مشتر کی را دنبال 
میکر دند. 

ان تجهیزات از نظر جاسوسان آلمان پنهان نبود» معهذا اهمیت 
موضو ع بیش از آن بود که وزارت امور خارجه و ارتش «رایش»نقشه 
مشتر کك‌خود را درمورد اعزام هیات های سیاسی به افغانستان متوقف 
شارك 

«اسکار فن نیدرمایر» و «ائو فون‌هنتيك» دومأمور برجسته آلمانسی 
کهوظیفه داشتند میسیون آلمانی را درسفر افغانستان ره‌بری کنند » در 
تهران برای آخرین‌بار نقشه سفرو خطوط اصلی ماموریت خود رابررهی 
کردند و آنگاه «نیدرمایر» که به اتفاق «پرنس‌رو یس» وزير مختار آلمان 
به‌تهران آمده بود» از طریق کاشان و اصفهان عازم‌سفر شد در حالیکه 
« فن هنتيك » نیز وسایل حر کت را تدارك می‌دید تا اند کی بعد ء راه 
افغانستان را درپیش بگیرد. 

«فن‌هنتيك» روز چهارشنبه بیست‌وسوم‌ژون ۱۹۱۵ تهران راترك 
گفت وعازم اصفهان شد. 

اثاثه هنتيك» در دوصندوق بزرگ بسته‌بندی شده بود » یکی از 
صندوفها محتوی وسایل شخصی وی‌بود که لوازم «گریم» و يك چادر 
سیاهر نگ زنانه‌برای تغییر قیافه نیزدر لابلای آن‌دیده میشد. 

صندوق دیگر به‌اسناد و اوراق اختصاص داشت . از آ نجمله‌نامه- 
هایی که برای روسای طوایف و شاهزادگان افغانی ».هندی » بلو چ » 
گجراتی وغیره نوشته شده بود» همچنین مکتوب ویلهلم دوم امپر اتور 


توفان درایران تب ۲۳۱ 


آلمان برای امیر حبیب‌الته خان فرمانروای افغانستان . 

این نامه روی يك تکه پوست نوشته شده بود و درون لفافی از 
چرم قرمز رنگ قرار داشت که علامت «رایش» باطلاروی آن‌حك‌شده 
واطرافش بایراق وملیله دوزی زینت بافته بود. 

«نیدرمایر» از اصفهان نامه‌یی نوشته و اطلاع داده بود که جون‌در 
شهرقم ونیزدرجاده اصفهان عطرات زیادی‌و جود دارد» مصلحت آنست 
که «هنتيكك» نیزمثل او از بیراهه سفر کند. ضمن این نامه « نیدر مایره 
نوشته بود که در مورد « فون هنتيك » به نایب حسین کاشی و پسرش 
ماشاء الله حان سفارشاتی کرده است و درصورتیکه «هنتيك» بخواهد» 
سو اران نایب حسین و ماشاء الله حان راهنمائی و حفاظت او رابعهده 

مسیری که «نیدرمایر» :موده بود درنیمه راه قم ازجاده اصلسی 
جدامی‌شد ودرحاشیه دریاچه نمك بطرف‌کاشان پیش می‌رفت وهمچنان 
درمیان کویر ادامه می یافت تا به اصفهان و سپس به نائین می رسید . 
گذشتن ازچنان جاده پرت ونامطمتنی » جزدرسابه راهنمائی و حمایت 
نایب حسین وماشاءالله خان امکان پذیر نبود. 

این پدر و پسر که بر ضد دولت مر کزی علم طغیان بر افر اشته 
بودند حکمران بلامناز ع قسمتی ازسرزمین های مر کزی ایران بشمار 
می آمدند. قلمرو حکومت وقدرت آنها ازپشت دروازه تهران تا پشت 
دروازه اصفهان امتدادداشت وسواران بی‌باك و تفنگچیان‌قسی‌القلبشان 
که جز ماشاء الله خان وپدرش» رئیس و آقا وسروری نمی‌شناختند در 
تمامی جاده ها و آبادی های منطقه پر ! کنده بودند. هیچکس نمیتوانست 


۴۳ 


قوفان ددایران 


نفوذ وقدرت وموقعیت نایب حسین وماشاء الله حان رادر فاصله تهرانو 
اصفهان نادیده بگیرد وناچیز بشمرد» حتی دولت مر کزی» کهچون از 
اقدامات مکرر خود برای پایان دادن به سلطه و اقتدار این طغیانگران 


نتیجه نگرفته بود سرانجام مجبورشد قره سورانی «پاسداری جاده‌ها» 


رارسما به آنها واگذار کند. 

« اسکارفن نیدرمایر » توانسته 
بود بااین پدر و بسررابطه دوستانه 
برقرار کند وبه كمك آنها خود 
رااز بیراهه به اصفهان برساند. از 
اینرو به «هنتيك» نیز توصیه میکرد 
بهمین ترتیب عمل کند تا بدون 
برخورد با ماموران انگلیسی و 
روسی با دشواریهای دیگری که 
حتی مسافر ان عادی از آن ایمنی 
نداشتند» فاصله تهر ان -اصفهان را 
پشت سر بگذارد. 

«والترروهر» ورد ۳ بکر ۹( 

با چند تن ایرانی و هندی که 
«فون‌هنتيك» رادر این‌سفرهمر اهی 
می کردند» ق,لاازهمدان‌به‌اصفهان 
واز آنجا به نائین رفته در انتظار 
رهنتيك» بودند. 


اسکار فن نیدر مایر در لباس 
روستائیان ایران 


آثار مالاریادرمیان اعضای کارو ان بکلی‌ازمیان رفته و استر احت‌طولانی؛ 
سلامت‌و بشاشت آنها را ازهرجهت باز گردانیده بود. 

سرانجام «هنتيك» نیز به نائین رسید . او چند شتر و ساربانی 
بنام «غلاع» به همراه آورده بود تا به هنگام عبور از صحرای کویسر 

این بار نوبت « فون هنتيك » بود که قافله پیشاهنگگ را در راه 
کویر حر کت دهد زیرا «نیدر مایر» هنوز دراصفهان بودوطبق قراری 
که گذ اشته بو دند «هنتيك» جلو ترمی‌رفت تاهرگاه خطری برای او پیش 
آمد «نیدرمایره ماموریت راادامه بدهد. 

عبور از کویر» برای «هنتيك» ویارانش کار دشواری بود. آنها؛ 
ساعات درازی از روز راکه آفتاب بیرحمانه‌بر کویر می‌تابید وصحرای 
تف زده همچون بیماری تب آلو د بخود می‌پیچید؛ قادر بحر کت‌نبودند 
وبه راهنمائی «غلام» برنامه حر کت خود را بقسمی تنظیم می کردند که 
روزرا دریکی از آبادی های حاشیه کویر 7-وقف و استراحت کنند . 
آنگاه؛ همینکه عورشیدمئل طشتی گداخته‌درسینه افق می‌لغزید و پائین 
میرفت» راه حود را ادامه می‌دادند. 

سراسر شب راکاروان درحر کت بود . مردان درحالیکه سر و 
گردن خودرا درون دستمال بزرگی پنهان ک-رده بودند » برپشت شتر 
می نشستند و آنگاه حرکت آرام و یکنواخت شتر ها آغاز می شد . 
حرکتی که نوسان مداوم يك گهواره رابیاد میا ورد ویاخزیدن قایقی‌را 
برموجهای بلند دریا. 

درکویر» شبها همه چیز عوض ميشد. آن گرمای کشنده ازمیان 


برمیخاستو آرام آرام‌هوا روبه سردی میگذاشت. صحرا آرام‌میگرفت. 
باد» آن هیاهوی بدمستانه را کنار می گذاشت وبرسر توده های شن؛ که 
از بامداد تاشامگاه آنها رابه مبارزه می طلبید»دست نوازش‌می کشید.در 
اینحال همه چیز تسکین بخش ورخوت انگیز بود و «غلام» ساربان» 
دمادم مراقبت می کرد که مبادا کاروانیان بخواب رفته ازبشت شتر به 
زمین درغلتند. 

کارو ان از نائین انارك» عباس آباد » مریجان » چاه مجید و 
چهارده گذشت وبه طبس رسید. آنها «کوبر» را پشت سر گذارده از 
نزدیکی مرزهای شرقی ایران سر در آورده بسودند. از آن پس» وضع 
عوض میشد. آنها می‌بایستی مثل مسافران عادی» از جاده های معمولی 
سفر کنند وهر لحظه چشم براه مامورین مسلح دشمن باشند که راهها 
رازبر نظر داشتند وهرجا ردپای مشکو کی می‌بافتند چون شاهین بر سر 
مسافران فرود می آمدند. 

«هنتيك» جوان؛ اولین باربود که بچنان مناطقی قدم میگذاشت. 
آنچه میدید برایش تازه وشگفتی آور بود . 

بعلاوه » در طبس با مشکلی روبرو شد که انتظار آنرا نداشت» 
مردم از ترس روسها که بر سراسر منطقه تسلط داشتند جرات نمیکردند 
با آلمانی‌ها تماس بگیرند و به آنها جا و مکان بدهند. «هنتيك) با همه 
جسارت و بی پروائی که داشت خطررا کاملاحس میکرد» گوئی‌درست 
درقلب منطقه دشمن قدم گذاشته بود. 

بهمین ملاحظه» ترجیح‌داد مکانی را که بزحمت درنزدیکی‌طبس 
بدست آورده وهمراهانش را در آنجا مستقر ساخته بود نگهدارد تا 


توفا ددایرات سست ۳۳۵ 


راهی را که درپیش داشتندبادقت مشخص کنند وبرای مقابله بادشو اریها 
تدابیری بیندیشند. فضارابخت بارهنتيك» بار بودواین توقف جند روزه 
درطبس موجب شد که باردیگر با «نیدرمایر» رو بروشود. 

«نیدرمابر» برخلاف همکارش با آن منطقه آشنائی داشت. او که 
درعین‌حال زمین شناس بر جسته‌بی‌بشمار می آمد» سه سال‌پیش ازشرو ع 
جنگ باماموریت محرمانه‌یی برای تهیه نقشه دقیق‌منطته» تحت عنوان 
تحقیقات زمین شناسی در آن نواحی گردش کرده و به نقشه برداری 
پرداخته بود . با استفاده از همین نقشه ها و سابقه آشنائی نسبت به 
منطقه « نیدرمایر » می توانست هیثت آلمانی را ازراه های فرعی 
عبور دهد . 

« نیدر مایر » را « ویلهلم فون پاشن » و «واگنر» وشش سرباز 
اتریشی‌همراهی میکردند. «سو گمایر» یکی دیگراز دیپلماتهای آلمانی 
که عضو دسته «نیدرمایر» بشمار می آمد» از اصفهان به يزد رفته بود تا 
از طربق کرمان و بلوجستان خود را به افغانستان برساند. او نیز مشل 
دیگران نسخه‌بی ازنامه قیصر برای امیرحبیب‌اله خان ویادداشت هائی 
از مقامات سیاسی آلمان بعنوان روسای طوایف و امرای محلی و 
شاهزادگان هندی با خود حمل میکرد و وظیفه داشت در صورتیکه 
سایرین نتوانستند از مرز بگذرند» شخصا نامه هارابه‌امیر افغان‌و دیگران 

«نیدرمایر» ظرف سه روز افامت‌درطیس. اطلاعات جالبی‌بدست 
آورد. این اطلاعات حاکی بود که انگلیسها؛جریان حر کت هیثت‌های 
آلمانی را کشف کرده. مسیر آنها رابه روسها اطلا عداده‌اند ومامورین 


سست قوفان درا یران 


مسلح روس تمام جاده‌هاراتحت نظر گرفته» انتظار آنهار امیکشند. ازینرو 
«هنتيك» رابه کناری کشید و گفت: 

- بیش ازین توقف ما دراینجا به‌صلحت نیست و بطور کلی‌شرط 
احتباط اینست که هرچه کمتردريك نقطه توقف کنیم... مابایده‌مینامشب 
از طبس خار ج شویم... 

«فون هنتيك » کفت: 

- من حرفی ندارم» اماالان چهارنفر ازهمراهان مابشدت‌بیمارند 
وقدرت حر کت ندارند... نه ميتو انیم آنهاراهمراه خو دببر یمو نه‌فادریم 
بحال خود رهایشان کنیم! 

«نیدرمادر» اصرار کرد: 

- چاره‌یی نیست... اگر اینجا بمانیم ازسالم وبیمار» همگیبکجا 
دردام روسها خواهیم‌افتاد... «تزار» يك اردوگاه اختصاصی درسیبری 
برای ما آب وجاروب کرده است! 

«هنتيك» فکری کرد و گفت: 

- بسیارحوبفقط یك راه و جوددارد که بیماران راباد کتر«بکر» 
همینجابگذاریم وخودمان حر کت کنیم... 

«نیدرمابر» اين نظریه را پذیرفت. بعد از گفت‌و گوی کوتاهی‌با 
د کتر«بکر»قر ارشد اوبرای سرپرستی بیماران دروطبس» بماندوبمحضص 
آنکه بیماران توانستند حرکت کنند بسایرین ملحق شود. علاوه‌بر این 
«نیدرمایر»پيشنهاد کرد : 

-بهتر است محموله پول و اسلحه را نیز به دکتر بسپاریم ... او 
مدت‌ها درایران بوده وبه آسانی قادر است خودرا يك پزشك ایرانسی 


توفان‌درایران سس ۳۳۷ 


معرفی کند ... باوضعی که د کتر دارد خیلی کمتر ازما درمعرض‌سوء. 
ظن خواهدبود... بعلاوه اگر ما گرفتار شویم پول و اسلحه بمنزله حکم 
اعداممان خواهد بود زیرا به‌استناد خمل‌این محمولات میتو انند مارا به 
جاسوسی متهم کنند وبه جوخه آتش بسپارند! 

«نیدرمایر» و «فون هنتيك» همان شب دکتر «بکر» راودا ع گفته» 
اورا با محموله پول و اسلحه در«طبس» گذاشتند وخود عازم «بشرویه» 
شدند. از طبس‌تا «بشروبه» شش روز راه بود . دربشروبه « هنتيك » و 
«نیدرمایر» ستادمشتر کی تشکیل‌داده» عملیات خو درا هماهنگگ‌ساختند. 
او لین اقدام این ستاد» ازمیان بردن همه آثاری بود که نشان میداد آنها 
آلمانی هستند. به تمامی اعضای کاروان که تا آنروز به زبانهای‌مختلف 
حرف میزدند دستور داده شد مطلقا زبان آلمانی واتریشی رافراموش 
کنند و فقط به فارسی حرف بزنند . لباس های خود را نیز کاملا تغییر 
داده کوشیدند تا جایی که ممکن بود هیچ موجبی برای‌جلب‌سوء ظن 
باقی نگذارند . 

اقامتگاه آنها در «بشرویه» ظاه را جای مطمثتی بودو بنظرمیر سید 
تارسیدن د کتر «بکر» وهمراهان ميتو انند در آنجا منتظر بمانند. ازطرفی 
«نیدرمایر» این فرصت را مختتم‌شمرد ودوتن از همراهان خود را روانه 
اطراف کرد تاسرو گوشی آب داده» ازوضع راهها و نقاطی کهمامورین 
دشمن مستقربودند خبر بیاورند. آن دومرد خود رابه کسوت‌روستائیان 
در آورده» هر کدام ازطرفی روانه شدند وطو لی نکشید که‌باز گشتندوخبر 
آوردند روسها از طریق قائن بجانب طبس حر کت کسرده ؛ بصورت 
دسته های صدنفری وصدو پنجاه نفری دهکده بدهکده و شهر بشهر همه 


۴ سس قوفان درایران 


جارا درجستجوی آنها بررسی میکنند وپیش می آیند. 

«هنتيك» و «نیدرمایر» بی‌تامل به چاره جویی نشستند. هر گاه‌به 
جلو میرفتند بادشمن رو برو ميشدند و چنانچه برجای میماندند» بزودی 
افراد مسلح خحصم بر سرشان نازل ميشدند . «نیدرمابر» و «هنتيك» در 
مشاوره طولانی خود. راههای مختلفی‌رابرای نجات «میسیون» بررسی 
کردنداماسرانجام» تنهايك راه حل بنظرشان منطقی ومو ثررسید. راه‌حلی 
که «نیدرمابر» پیشنهاد کرده بود: 

- باید دشمن راگمراه کنیم» آن هارا دريك نقطه مشغول بداریم 
وبااستفاده ازاین فرصت خودمانرا نجات بدهیم... امااین تدبیر»مستلزم 
يك فدا کاری‌است... چندنفرباید خودرابمهلکه بینداز ندتادیگران‌نجات 
پیدا کنند والاهمگی گرفتارخواهیم شد. ۱ 

پيشنهاد «نیدرمایر» این بود که تنی چند از اعضای کاروان عمداً 
درمسیر روسها قراربگیر ند تااسیر شوند و در بازجویی اظهار کنند که 
«میسیون» ازراه شمال بطرف مرزمیرود. آنگاه درحالیکه روسها برای 
تعقیب و دستگیری بقیه‌متو جه‌شمال‌میشو ند | نها از نزدیکترین راه‌عودشان 
رایمرز برسانند . 

«هنتيك» براساس همین پیشنهاد؛ راه دیگری ارائه کرد: 

- می‌توانیم بجای چند نفر» یکنفررا فدا کنیم و موردی هم‌برای 
سوء ظن بافی نگذاریم ... اگر چند نفر آلمانی یکجا گرفتار شوند و 
دربازجو ئی به آسانی زبان بگشایند وهمگی یکجور حرف بزنند بيشك 
لسع فانک اھ کرو وا این نطاب ی ور یک امد 
نوشته شود وخودشان آنرا از درون آستر لباس يك قاصد کشف کنند 


تردیدی برایشان حاصل نخواهد شد. 

«نیدرمایر» باخحوشحالی دست «فن‌هنتیک» رافشرد وفربادزد: 

- نقص ندارد... بیشکث مو فق‌خو اهیم شدا 

«هنتیکث » شرو ع بنوشتن نامه کرد . نامه یی دوستانه عطاب به 
«کاردرف» شارژه دافر سفار تآلمان که بدنبال شر ح مختصری از جریان 
سفر وعبور ازمنطقه کویر» در آن قید شده بود چون جاده های شرقی 
تحت کنترل روسهاست» ناچاریم از سمت شمال» بسمت‌قوچانوشیروان 
حر کت کرده از آن طریق خودمانرا به افغانستان برسانیم. 

هنگامی که «نیدرمایر» این‌نامه مجعول رامرور کرد قهقهه بلندی 
سر داد و کقت : 

- عالی است » اتو ... عالی | ومن هم بر این شاهکارتو چند 
کلمه بی می افز ایم تا آنکه ببادگار در بایگانی ارتش تزاری ضبط 
شود | 

بدنبال این گفت وگو «نیدرمایر » در حاشیه نامه «هنتیکك» چند 
کلمه‌بیبه‌رمز نوشت وضمنابر ای«کاردرف» توضیح دادمطلبی است که 
می‌بایستی وزير مختار از آن اطلا ع‌حاصل کند و نظر به اهمیت‌موضو ع»› 
آنرابه رمز نوشته‌ام! 

برای رسانیدن‌نامه بدست دشمن» یکی از اعضای سفارت آلمان 
که از اصفهان با « نیدر مایر » همراد شده و کاملا مورد اعتماد بود » 
نامزد شد . 

«هنتيك» و «نیدرمایر» پس از آنکه درباره این ماموریت به مرد 
آلمانی توضیحات و تعلیمات کافی دادند» نامه را در آستر لباس‌او گذاردند 


۳ سس توفان در ايرا 


و روانه اش ساختند . ضمنا برای اطمینان از نتیجه کار» یکی دیگر از 
اعضای کاروان مامور شد قاصد قلابی راتالحظه دستگیری تعقیب کند و 
جربان را اطلاع بدهد. 

این مامور سه روز بعد باز کشت و خبر آورد که همه چیز با 
موفقیت بانجام رسیده و بعد از اسارت مرد آلمانی » بچشم خود ناظر 
فر اخو اندن‌مامورین‌روسی ازدهکده های‌اطراف‌ومتوقفگذاردن‌بازرسی 
و تحقیق بوده است. 

بعداز شنیدن‌این گز ارش» «نیدرمایر »از فرط خو شحا لی «فون‌هنتيك» 
رابغل زدو گفت: 

- آفرین اتو ... حالا می‌توانی لوازمت را جمع کنی و آماده 
شوی که فرداسپیده‌دم باخیال راحت بطرف مرزخواهیم‌رفت! 

«هنتيك» نیز ازبابت این موفقیت»سخت شادمان بود. اماهمینکه 
«نیدرمایر» ازحر کت کارو ان درسپیده‌دم روز بعد سخن بمیان آورد» بیاد 
دکتر«بکر» وهمراهان وی افتاد: 

- من‌همین‌الان‌برای حر کت آماده‌ام» و لی د کتر«بکر»و دیگر ان... 
آنهاچه میشو ند ؟! 

«نیدرمایر» شانه هايش رابالاانداعت: 

- امیدوارم تافردا صبح یما ملحق شوند... و در غیر اینتصورت 
هیچ چاره‌یی نداریم جز آنکه را همان ادامه بدهیم وهرچه زودتر خالك 
ایران را ترك کنیم. ما نمی‌توانیم در نگ کنیم» زیر اهر لحظه ممکن‌است 
روسها به نیرنگما پی‌برده از سر نو راهها رامسدو دکنند و جست‌وجورا 
ازسر بگیرند | 


توفان درایران سم 


«هنتيك» با آنکه نگر ان «د کتر بکر» بود» میدانست که«نیدرمایر» 
حق دارد و انتظار کشیدن جایز نیست . ازینرو ساعت حر کت رابه 
همراهان اعلام کرد و کاروان سپیده‌دم روزبعد» ازجانب‌شرق «بشرویه» 
را به عزم افغانستان پشت سر گذارد . 


دشمن در کمین ! 


دو روز پس ازحر کت «نیدرمایر» و « فون هنتيك» » گرومی که 
بواسطه بیماری عقب مانده بودند تحت سرپرستی «دکتر بکر» وارد 
«بشر و به» شدند . 

آنها انتظار داشتند همسفران خود را در «بشرویه» بیابند » اما 
بزودی دریافتند که آنها عازم مرز شده‌اند بی آنکه نشانی ازخود برجای 
گذارند . بناچار آنها نیزبعد ازيك روزتوقف در «بشرویه» راه خود را 
ادامه‌دادند ودرحالیکه بارهای‌پول و اسلحه را بهمر اه‌داشتند روانه شمال 
شدند. «د کتر بکر» ازماجراهایی که «هنتيك» و «نیدرمایر» را به‌عزیمت 
از بشرویه و در پیش گرفتن جاده شرق برانگیخته بود خبر نداشت وبر 
اساس‌قر ان و اطلاعات شخصی» تصورمیکرد آنها به راه شمال رفته‌اند. 
ازیترو» درحالیکه دسته «هنتيك» وو«نیدرمایر» بسوی‌قاینات پیش‌میرفت» 
او به اتفاق همراهان معدودش قلم در راهی گذاشت که به « کاشمر » 
می‌پیوست . 

قافله کو چك «د کتر بکر» درنیمه راه کاشمر بود که روسها بتوسط 
جاسوسان‌خوده ازحر کت چنان‌گروهی آگاه شدند ويك فو ج صد و پنجاه 
نفری مجهز به تفنگ ومسلسل برسر آنها گسیل داشتند . 


«دکتر بکر» بین همراهان خود کشیکی ترتیب داده بو د که هر 
روز یکنفر از آنها » ساعتی قبل ازسایرین براه می‌افتاد وجلو تر میرفت 
تا هر گاه حطری احساس کرد دیگران را مطلع سازد . 

بر اثرهمین تدبیرمحتاطانه ؛ پیش از آنکه سر بازان روسی د کتر 
«بکر» ویارانش را غافلگیر کنند» آنها از حضور دشمن آ گاه شدند. يك 
گروهبان اتریشی که آن روز وظیفه تجسس را بعهده گرفته و پیشاپیش 
حر کت کرده بود نفس‌زنان باز گشت واطلاع داد که کُروهی ازسالدات- 
های روس بطرف جنوب پیش می آیند . 

«د کتر بکر» بتصور آنکه سربازان روس يك دسته گشتی اندو 
بدون قصد وماموربت خاصی از آن جاده عبورمیکنند» باهمراهان خود 
ازجاده خار ج شد وبه کویر پناه برد . 

«دکتر بکر» میخو است همراهان خود را ازچشمرس روسها دور 
کند تا آنها بگدرند وسپس به جاده اصلی باز گشته راهشان را بطرف 
کاشمر ادامه دهند. اما پس از چندساعت که زیر آفتا بگدازنده کو بر انتظار 
کشیدند» معلوم شد سربازان روسی قصد عزیمت ندارند ودسته دسته ور 
آن نواحی متفرق شده يك سلسله اقدامات اکتشافی را دنبال میکنند . 

«دکتر بکر» که خود شکارچی ماهری بود » ازطرز عمل روسها 
پې میبرد که آنها برای بدام انداختن دشمن در آن منطقه کمین کرده‌اند و 
ردپای شکار خود را تعقیب می کنند . 

«بکر» ابتدا کمان میبرد که تصادفا درمسیر سر بازا ن دشمن قرار 
گرفته است؛ اما ر فته رفته قرائنی ظاهرمیشد که نشان می‌داد جست‌و جو- 


گران» ردپای او ویارانش را تعقیب میکنند واین حقیقت تلخ راتمر کز 


گروه های تجسی و کشیده شدن عملیات به دال کویرمدلل میساخت. 

لحظات , هرلحظه دشو ارتر و کشنده‌ترمیشد. درحالیکه سربازان 
مسلح روسی قدم به قدم «دکتر بکر » و همراهان او را تعقیب کرده 
پیش‌می آمدند. آنها ذا گز بر بودندهرچه‌بیشتر در کویرپیش‌بروند وجدالی 
پابان ناپذیر را با آفتابی که بیرحمانه برسرشان می‌تابید و زمینی که 
موج آسا زیر پایشان‌می‌رقصید. ادامه بدهند . در چهارمین روز فرار و 
پیشروی در صحرای بی‌رحم ۰ بنظر مر سید که پاران «بکر» آحرین رمق 
خود را ازدست داده‌اند . ذخیره آبشان به سرعت تقلیل می‌یافت و دا غ 
تشنگی » لبهای خشکیده وپوسته پوسته شانرا بهم دوخته بود . اسبی 
که «دکتر بکر» زیرران داشت ودوقاطر که باروبنه ومحموله پول و 
اسلحه بوسیله آنها حمل میشد › یکی بعد ازدیگری ازپای در آمده وسر 
در آغوش ریک های روان نهاده بودند. تنها دوشتر مانده بو د که همه 
امیدهای «بکر» وهمراهان وی دروجود آنها خلاصه میشد . 

«دکتر بکر» بناچار کلیه محمولات‌کارو ان را بر اشترها بار کرده 
بود وخود؛ بهه‌راه سایرین‌پیاده ازپی آنها طی طریق میکرد . سر انجام 
آنها با آخرین رمقی که برایشان باقی مانده بود به‌يك وو احه» رسیدند: 
بك چاه وتعدادی درعت درمیان کو یر . 

کارو انیان چنان از پای در آمده بودند که بعد ازنوشیدن چند 
جرعه آب » هر کدام بی‌اختیار در گوشه‌یی افتادند وخوابی که بیشتر به 
اغماء میمانست آنها را در ربود. 

«بکر» نسبت به همراهان خود که همگی آنها بتاز گی از بستر 
بیماری بر خاسته بودند» حال وروز بهتری داشت . با اینحال او نیز قا 


توفان ددایران Poa‏ 


حوالی‌عصر که هوا رو به عنکی گذاشت قدرت جنبیدن‌نداشت. هنگامی 
که آفتاب کویر رنك می‌باخت « بکر » از جای برحاست . در اطراف 
«واحه» چرخی زد و موقع محل را بررسی کرد . واحه در پناه يك تبه 
طبیعی قر ار گر فته‌بود که راهرا بر تو فان شن‌می‌بست. بعلاو هاین تبه‌مانع‌میشد 
که درختهای اطراف جاه از دوردست دیده شوند . 

«د کتر بکر» اندیشید که با چنان موقعیتی میتوان ازین «واحه» به 
عنوان خفاگاه استفاده کرد و در صورت لزوم آنرا برای دفع حملات 
دشمن ۰ سنگرقرار داد . با اینهمه «بکر» قبل ازهرچیز دست بکار شد و 
محموله پول و اسلحه را در پای تبه مدفون ساخت . آنگاه به سراغ 
همراهان خود رفت و آنها را یکی یکی ازخواب بیدار کرد . 

شب کوبر فرا میرسید » با انبوهی ازستارگان ریز و درشت که 
همچون میوه‌های يك درخحت تنومند و پربار خود را به مسافران صحرا 
عرضه میکردند و بنظر میرسید هر لحظهمیتوان‌دست دراز کرد و آنهارا 
ازشاخه جید. «دکتر بکر» درحالیکه تفن خود را پاك میکرد به‌صدای 

- لازم نیست که موقعیت خودمان را برای شما توضیح دهم . 
اگرخداوند كمك نکرده و این چاه را بر سر راه‌ما قرار نداده بود حالا 
همگی درجهان دیگر بودیم . درحفیقت ما عمر دوباره یافته‌ايم اما برای 
حفظ این زندگی » باید تلاش بزرگی را آغاز کنیم... باید باگرسنگی» 
با تشنگی » با حستگی» باریگ روان و ازهمه بالاتر دشم‌نی که قدم بقدم 
ما را تعقیب ميكندبستيزيم . ۰ . 

من دعا میکنم که دشمن نتواند به محل ما دست یابد وهنگامی 


۴۶ توفان درایران 


که مایوس شد و باز گشت بتو انیم راهی برای نجات ازین دشو اری 
پیدا کنیم؛ ولی این تنها بك امید است وبهرحال ماباید هشیار انه مر اقب 
باشیم تا غافلگیرنشویم ... فعلا تا چند روزی ما نمیتو انیم این « واحه » 
را ترك کنیسم » چون تا وقتی دشمن ازتعقیب ما منصرف نشود اینجا 
امن‌ترین منزلگاه محسوب میشود ! 

«دکتر بکر » پس از این سخنان ۰ بین یاران خود کشیك تعیین 
کرد وقرار گذاشت روزها سه ساعت به سه ساعت وشبها شش ساعت 
به شش ساعت کشيك عوض شود . 

سپیده دم شب دوم» وقتی صدای شليك گلو له درفضای بی کر انه 
کویر طنین افکند» «بکر» دریافت که پیش بینی‌ه‌ای اوبجا بوده 
و در حقیقت دشمن مصرانه دنبال آنها را گرفته وخفاگاهشان را در دل 
کویر کشف کرده است . «بکر» بلافاصله ازجای خود جست وبه اتفاق 
سایرهمراهان که آنها نیز باغرش نخستین گلوله‌ها ازحواب پریده بودند 
در اینسوی تبه سنگرگرفت . 

«بکر» نمیتو انست تعدادسربازان روسی وموقعیت آنها راتخمین 
بزند» اما قطع شدن تیراندازی نشان میداد که روسها بر اثر برورد با 
آتش اسلحه مدافعان اتریشی و آلمانی خود را عقب کشیده و ازتیررس 
آنها دور شده‌اند . بدنبال يك دور تیراندازی » سکوت آزار دهنده‌یی 
حکمفرما شده بود وتاوقتی آفتاب صبحگاهی فضارا روشن کردسکوت 
همچنان ادامه داشت . 

اوایل آفتاب بود که صدای شليك يك تیرهوایی بگوش رسید و 
سپس ازپشت توده‌های شن» پرچم سفیدی بالا رفت . روسها یکنفر را 


توفان دراران PN‏ 


برای مذاکره مامور کرده بودند . «دکتر بکر» به همراهان خود دستور 
داد تیراندازی نکنند و بگذارند تا فرستاده دشمن جلو بیاید . مرد ی که 
پرچم سفید را بالای سر گرفته بود تا نزدیکی تپه جلو آمد وبانك زد : 

ما همه چیز را درباره شما میدانیم .۰ تعداد شماء مقصد شما » 
ماموربت شما .. . راه پیش رفتن و باز کشتن بروی شما بسته است ... 
مقاومت وسرسختی‌هم حاصلی‌نخواهد داشت . اسلحه‌را زمین بگذارید 
وتسلیم شوید ! 

بدنبال این سخنان » مرد لحظه‌یی سکوت کرد وسپس افزود : 

مقاومت راکنار بگذارید؛ قول میدهیم نسبت به‌شما بدرفتاری 
نشود ! 

کلوله‌بی که صدا کر د ودردل حساك نشست ؛ امید روسها را بباد 
داد . با این کلوله » «دکتر بکر» جواب منفی خود را در قبال پيشنهاد 
روسها اعلام میکرد . دیگر باره » طنین گلوله‌ها سکوت کویر را درهم 
شکست . «دکتر بکر» ویارانش با موضع ممتازی که داشتند بر دشمن 
مسلط بودند و از پیشروی روسها بسمت «واحه» ممانعت میکردند . اما 
مسلسل روسهاکار را برایشان دشوارمیساعت وهنگامی که ر گبارمسلسل 
یکی ازیاران «بکر» را ازپای انداخت» وضع آنها دشو ارترشد . 

سراسر روز تیراندازی ادامه داشت و علیرغم کوشش زيار 
سر بازان روسی» «بکر» وهمراهان وی تسوانستند فاصله میان خود و 
دشمن را حفظ کرده سنگری را که در اختیار داشتند همچتان برای 
خودشان نگهدارند . با اینحال پیش از آنکه آفتاب غروب کند » دکتر 
«بکر» همراهان حود را هشدار داده گفت : 


۴ے قوفان درایرات 


- روسها منتظرند شب فرا برسد و با استفاده از تاریکی شب ما 
را درمحاصره بگیرند... حتی احتمال دارد همان شبانه به‌درون سنگر ما 
نفوذ کنند. بنا براین ماچاره‌یی نخواهیم داشت جز آنکه متقابلا تاریکی 
شب را مغتنم شمرده خودمان را ازاين تنگنا نجات بدهیم ! 

دوتن ازهمر اهان «بکر» پيشنهاد او را نیذیرفتند . آنها که یکبار 
مصائب فر ار در کویر را آزموده بودند» میدانه‌تند که قادر نخو اهند بود 
از آن صحرای حشك بی‌انتها زنده خار ج شوند و ترجیح دادند خود را 
به روسبا تسلیم کرده درفرصت دیگری برای فرار ازدست دشمن بخت 
خود را بیازمایند . 

«بکر» مخالفتی نکرد و گفت : 

- اگر تصمیم شما چنین است فقط یکنفر برای فرار با من همراه 

خواهد بود و کار ما نیز آسانترمیشود » زیرا هر کدام يك شتر در اختیار 
خواهیم داشت ! 

بدنبال این‌قول وقرار» د کتر «بکر» ازدونفری که تسلیم‌را برفرار 
ترجیح داده بودند درحواست کرد قبل ازحرکت » جسد همراه دیگر- 
شان را که در جربان زد وخورد آنروز کشته شده بود بخاك سیارند . 
آنگاه بمحض آنکه شب در کویر خیمه زد » شترها را برداشته راه فرار 
درپیش گر فتند . 

آن دوتن که در «واحه» مانده بودند با ادامه دادن به تیر اندازی» 
توجه دشمن را بخود معطوف داشته به «د کتر بکره و یك آلمانی دبگر 
که همچنان او را همراهی میکرد فرصت دادند تا به آسانی از آن حدود 


دورشو ند وخودشان را نجات بدهند . 


توفاد در ایرات سس ۳۴۵ 


اینبار «بکر» جز مختصری آب و آذوقه چیزی به همر اه نداشت. 
اومحموله پول و اسلحه را دردل کویر مدفون ساخته بود وچون تصور 
میکرد « هنتيك » و « نیدرمایر » نیز قبلا دچار چنان سرنوشتی شده و 
مسوفق به ادامه سفر. نشده‌اند» علتی نمیدید که راه خود را بطظرف 
افغانستان دنبال کند » بعلاوه نامه‌ها و اسنادی که می‌بایستی در افغانستان 
مورد استفاده قرار گیرد در اختیار «نیدرمایر» و « فون هنتيك» بود و او 
بفرض آنکه میتوانست از میان آنهمه موانع و مخاطرات گذشته وارد 
افغانستان شود چیزی برای گفتن نداشت ! 

بدینسان «دکتر بکر» تصمیم‌گرفت آن سفر محنت‌اثر را ناتمام 
گذارده ازهه‌انجا به تهران مراجعت کند . اما با وجود آنکه موفق شده 
بود ازچنگال سالدات های روسی جان سالم بدر برده با تنها همسفری 
که در کنارش مانده بود از کویر بگذرد » ظاهرا هنوز از دابره حوادث 
تلخ خارج نشده بود ودرست هنگامی که‌گمان می‌برد رو زکار رنجها و 
مشفت‌ها به آخر رسیده است با مصیبتی تازه روبرو شد ! 

«دکتر بکر» اینبار باگروهی از راهزنان رو برو شد. راهزنان از 
طوایف تر کمان بودند و«بکر» بدون کمترین‌مقاومتی درمقابل آنهاتسلیم 
شدءچون‌می‌پنداشت راهزنان وقتی متوجه شو ند که اووهه‌سفرش چیزی 
با خود ندارند آنعا را بحال حودشان خواهند گذاشت. ولی این حدس 
درست درنیامد . راهزنان بعد از آنکه سراپایآندو را وارسی کردند و 
چیزی نیافتند خودشان را به اسارت گرفتند . 

« بکر» احتمال میداد که این مرتبه از ميان برده داران سر در 
آورد » از همینرو به محض آنکه دزدان قافله‌یی را دوره کرده به لخت 


کردن کارو انیان مشغول‌شدند» «بکر» از فرصت استفاده کرد وبر اسبی 
جهیده پای بفرارگذارد . راهزنان نمی‌خواستند بخاطر بازیافتن و بر- 
گر دانیدن اسیر فراری قافله‌یی را ازدست بدهند» این‌بودکه و قتی‌متوجه 
فرار «دکتر بکر» شدند تنها دو نفر از آنها به تعاقب وی شتافتند وچند 
تیر بطرفش شليك کردند» لکن «بکر»‌ازهول جان چنان گستانحانه اسب 
میتاخحت که دزدان ازتعقیبش دست کشیده بسرا غ یاران خود باز گشتند . 

وقتی «بکر» مطمئن شد که از خطر جسته است به حال و روزخود 
پرداعت. یکی از تیرهایی که راهزنان بطرفش‌شليك کرده بود ند کتفش 
را سوراخ کرده بود. درتمام مدتی که‌اسب میتاخت گرمی خون را روی 
بدنش حس میکرد و از دوارسری که عارضش‌شده بود میتوانست دریابد 
که حون زیادی از بدنش میرود . با ابنحال برای اینکه دزدها پی به 
رازش نبرند و نفهمند که تیرخورده و زخحمی شده است › بروی خود 
نمی آورد و به تاخت وتاز ادامه میداد . 

بعد از مراجعت دزدها » وقتی «بکر» درصدد معاینه زخم 
بر آمد متوجه شد که پیراهنش را خون دلمه بسته وخشکیده به روی 
زخمش چسبانیده است وبرای درمان زخم به آب گرم و کارد تیزو تمیزی 
احتیاج هست . ناچار بطرف اولین آبادی‌رفت و اولین کلبه را برای 
كمك گرفتن دق‌البابکرد ... 


سوی مر ز 


درحالیکه «دکتر بکر» و یارانش با چنان سر نوشتی دست و پنجه 
نرم میکردند» کاروان «هنتیک» و «نبدرمابر» ازجانب قائنات به طرف 
افغانستان راه می‌سیرد . 

با آنکه «هنتیکف» و«نیدرمایر» توانسته بودند دسته‌های تجسسی 
دشمن را منحرف کرده راه را تا حدودی امن سازند » معهذا قشون 
روس درسراسر منطقه پرا کنده بود وهر لحظه احتمال میرفت که قافله 
آنها مورد سوء ظن قرارگیرد . سرانجام نیز چنین خطری رخ نمود » 
دوسرباز روسی که ارابه‌یی در اختیار داشتند و بنظرمیرسید برای تهیه 
آذوقه به شهر رفته‌اند سر راه برمیسیون آلمانی گر فتند . 

سالدات ها مشروب زیادی نوشیده و کاملا مست بودند . حتی 
آشکار بود که توقف آنها و اصرارشان برای بازرسی قافله يك حر کت 
مستانه است. «نیدرمایر» کوشش زیادی بکار برد تا آن دوسرباز را از 
سر باز کند ولی آنها دست بردار نبودند وچون احتمال داشت ضمن 
بازرسی اوراق واسناد سرانجام هویت‌کارو انیان آشکارشود؛ ناگزیر 
آن دوسر باز را غافلگیر ساخته هر کدام را با ضربه محکمی که برپشت 
سرشان فرود آمد از پای‌انداخته سلاحها وقسمتی از آذوقه آنهارا ربودند 
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و روی به‌راه نهادند . 

از آن‌پس کارو ان ناچاربوداحتیاط بیشتری بخر ح‌دهد و ازمواضع 
حطر » از جاهایی که حس میشد روسها مکان دارند » دوری گزیند . 
کاروانیان بسرای رهایی از چنگك روسها پیوست-» مسیر خود را تغییر 
میدادند و گاه چند روز به بیراهه و کویر پناه می‌بردند و روزهای 
خسته کننده وملال آوری بر آنها میگذشت . 

این تغییرمسیر » مخصوصا راه پیمایی طولانی در کویر » اکثر 
اعضای کُروه را مستاصل و ناتوان‌ساخته بود. بدتر ازهمه جرات‌نداشتند 
برای استر احت وتجدید قوا به آبادیهای بین راه وارد شو ند و گاهی هم 
که اضطر اراً یکنفر را برای تهیه علیق و آذوقه به آبادیها میفرستادند 
نومیدانه بازمیگشت واطلا ع میداد که اهالی طبق دستور روسها با هیچ 
بیگانه‌یی معامله نمیکنند مگ رآنکه دستور ممهور فره‌اندهی روس را 
ارائه بدهند . 

کاروان با تحمل‌شداید ومشکلات بسیار» سر انجام به‌حوالی مرز 
رسید . بیست وچهارساعت میگذش ت که علیق و آذوقه آنها تمام شده 
بود. کاروانیان را گرسنگی‌عذاب میداد واسبها وقاطرها قدرت حر کت 
نداشتند . 

«نیدرمایر» اعلام کرد : 

- راه چندانی تا سرحد افغانستان باقی نمانده است ۰ . . تقریبا 
يك شبانه روز ! . . . اما نا گزیریم ازمنطقه‌یی عبور کنیم که دشمن با 
منتهای دقت از آن پاسداری ميکند. آنجا؛ هم روسها پست‌های نگهیانی 
دارند وهم انگلیسها . با چنین حال و روز مشکل است بتوانیم ازچنین 
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منطقه حطرنا کی عبور کنیم» وانگهی معلسوم نیست ازمرز افغانستان تا 
اولین آبادی جقدر فاصله است . . . هیچ چاره‌یی نداریم مک رآنکه قبل 
از رسیدن په مرز» هررطورهست علیق و آذوفه فراهم کنیم | 

«هنتيك» شانه‌هایش را بالا انداعت : 


- اما چگونه؟ . . مردم ازترس روسها حتی سلام ما را جواب 
نمی‌گویند . جاسوسان روسها نیز همه‌جا پر اکنده‌اند وبمحض آنکه 
غریبه‌یی‌را ببینند گزارش می‌دهند... ما که تا اینجا آمده‌ايم حیف است 
این دم آخر بدست دشمن گرفتارشو یم ! 

«نیدرمایر» بی آنکه سخنی‌بگوید » در گوشه‌یی نشست و نقشه‌بی 
را پیش روی خود گستردو با دقت بمطالعه آن پرداخت . لحظاتی 
بعد» درحالیکه برقی ازچشمان خسته‌اش می‌جهید» «هنتيكك» رانزد خود 
فرا خواند : 

- نگاه کن . . . همین نزدیکی دهی هست که من» سه سال پیش 
چند روز در آنجا میهمان بوده‌ام ۰ ارباب ده با اصرار زیاد مرا درخانه 
خود نگهداشت و با هم به شکار رفتیم . احساسات دوستانه‌یی نسبت 
به آلمان و آلمانی ها ابراز میکرد . . خیال میکنم آن مرد بتواند ما 
را كمك کند . فقط يك اشکال وجود دارد که هرچه می‌اندیشم اسمش 
را بخاطر نمی آورم ! 

«هنتيك» شادمانه گفت : 

چه اشکال دارد » خودمان بسراغ او می‌رویم . ۰ . 


«نیدرمایر» سری تکان دار : 
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- نه ! نمیتوانم به چنین قماری تن بدهم . و اوضا ع امروز با 
سه سال پیش فرق دارد . به‌لاوه » او نمیتواند درقبال كمك کردن بما 
خحودش وخانواده‌اش را درخطر بیندازد . روسها به کسانی که دستورات 
را نادیده بگیرند رحم نمی کنند.. .من نقشه‌یی طر ح کرده‌ام که شخصا 
به‌آن ده بروم وبا استفاده از تاریکی شب خود را به «خان» برسانم » 
اگرموفق شدم و باز آمدم متفقا راهمان را ادامه حواهیم داد واگر گرفتار 
شدم لااقل توخعواهی بود که‌کار را دنبال کنی ! 

«فون هنتيك» پذیرفت . «نیدرمایر» بلافاصله حر کت کرد. نقشه 
دقیقی که خود او» سه سال پیش» ازین منطقه تهیه کرده بودکارش را در 
یافتن دمکده مورد نظر آسان میساخت . بعلاوه لباس و کلاه روست‌ئیان 
ایرانی بکلی قیافه او را تغییر داده بود ومانع از آن ميش د که درمعرض 
سوءظن قرارگیرد . 

بیش ازهرچیز» دانستن زبان فارسی که « نیدرمایر» بدون لهجه 
وبه آسانی بدان تکلم میکرد؛ هویت او را مستورمیداشت وهیچکس 
گمان نمیبردکسی که با آن سر و وضع سراغ خانه «خان» را می گیرد 
يك مامور آلمانی است | 

حدود عصر؛ سرانجام «نیدرمایر» به خانه ارباب رسید و او را 
که «غضنفرخان» نام داشت ملاقات کرد . «غضنفر» با اکر اه حاضرشد 
با آن روستائی ناشناس که نمی دانست از کجا وبچه منظور بسراغ وی 
آمده‌است درخلوت گفت وگو کند وهنگامی که «نیدرمایر» خود رابوی 
معرفی کرد مدتی ازحیرت دهانش بازمانده‌بود و نمی‌دانست چه بگوید. 

«نیدرمایر» کار را برای «غضنفرخان» آسان کرد و توضیح داد : 
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من ماموریت دارم موجبات تاسیس سفارت آلمسان را در 
افغانستان فراهم کنم و بسوی مرز میروم . . اما علیق و آذوقه‌ام تمام 
شده است وچون ازین نزدیکی می گذشتم ترجیح دادم به شما مراجعه 
کنم تا درعین حال دیداری تازه کنیم | 

«غضنفرخان» رنگث پریده ولرزان می‌نمود . فکری کرد و آهسته 
گفت : 

- روسها و انگلیسها در اینجا همه چیز را تحت نظر دارند . . 
جاسوسانآنھا بطور مرئی ونامرئی کوچکترین حر کات اشخاص را 
گزارش می کنند واگر بفهمند یك آلمانی به این ده قدم گذاشته است 
روز گارهمه را سیاه حواهند کرد ۰۰ . هم‌الان دهها جفت چشم مراقب 
شماست واگر پر کاهی باخودتان‌ازده‌بیرون ببربد فورا به روسها گزارش 
خواهد رسید . . . با اینحال‌من نمیتوانم شما را مایوس باز گردانم 
وسعی میکنم که با استفاده ازتاریکی شب شخصا آنچه از عاوفه و 
آذوقه در دسترس دارم برای شما بیاورم و در نقطه‌یی بیرون دهکده 
تحویلتان بدهم ! 

سوء ظنی در ذهن « نیدرمایر» راه بافت که مبادا « غضنفرخان » 
بخواهد ازین فرصت استفاده کرده روسها را خبر کند و او را درنقطه 
موعودتحو بلشان‌بدهد. این‌اندیشه اورا در پذیرفتن پيشنهاد «غضنفرخان» 
مردد می‌ساخت . با اینحال صداقتی که درچهره و نیز درلحن کلام مرد 
روستائی میدید موجب شد تردید را از دل بیرون کند و پيشنهاد او را 
بپذیرد . 

«خان» بقول خود وفا کرد وساعتی ازشب گذشته » با علیق و 
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آذوقه درنقطه موعود حاضرشد . «نیدرمایر» با تشکرفراو ان آن هدیه 
ارزنده را تحویل گرفته صورت «غضنفر خان» را بوسید وشتابان بسراغ 
دوستان شود رفت . 

موفقیت «نیدرمایر» درفر اهم آوردن‌خوراك و علوفه‌نه‌فقط اعضای 
کاروان را از گرسنگی رهانیده اسبها وقاطرهارا جانی می‌بخشید بلکه 
روحیه کاروانیان را نیزبرای ادامه مسافرت و گذشتن از نقطه‌تردد دشمنان 


تقویت میکرد . 


افغانستان 


شب بعد» میسیون آلمانی درافغانستان راه می‌سپرد . 

از گشتی‌های روسی ومامورین انگلیسی دیگر اثری دیده نمیشد. 
هرچه بودکوه بود ودشت وسکوت شبانگاهی . آنها دشمن را پشت 
سر گذارده‌بودند و از گردنه‌هایی عبورمیکردند که طبق اظهار «نیدرمایر» 
به یك بیابان بی آب وعلف می‌پیوست . 

برای عبور ازچنان صحرابی » کاروانیان نه آب‌کافی در اختیار 
داشتند ونه آذوقه ونه علوفه . ناکزیر اسبها وقاطرها را در کوهستان رها 
کرده بارشان‌را برپشت شترها نهادنددرحالیکه غذا و آب نیزجیره‌بندی 
شده بود . 

درنیمه راه صحرا ذخیره آب «میسیون» با همه امسا کی که در 
مصرف آن بکار رفته بود تمام شد و سپس غذا نیزبه آخر رسید . معهذا 
مشقاتی که آنها درطول این سفرمتحمل شده بودند چنان برد بار و 
صبورثان ساخته بود که با قدرت ومقاومتی باورنکردنی همچنان براه 
خود ادامه میدادند و سر انجام افتان و خیزان حود را به اولین آبادی 
رسانیدند . 


این آبادی کو چك «بره» حو انده میشد . اما امالی معلود دهکله 
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با آنکه به مسافران خحسته و گرسنه كمك کرده به آنها جا ومکان ونان و 
آب داده بودند» رفتاری سرد وعاری از احساس داشتند . به سقوالات 
متعدد کارو انیان هیچکس جواب نمیگفت ومردم با نگاههایی آ کنده از 
سوء ظن به آنها مینگر یستند . 

این شر ایط سبب شد که اعضای هیات نیز از کوشش برای گفتگو 
کردن با اهالی دست بردارند ومشغول کار خود شوند . آنها بعد 
از رفع تشنگی و گرسنگی بیش از هرچیز به خواب احتیاح داشتند . 
به يك خواب آرام وعاری ازدغدغه. زیرا بعد ازمدتها میتوانستند فار غ 
ازهر گونه خطری » بدون آنکه کشیکی بگمارند همگی زیر يك سقف 
استر احت کنند . 

بعد ازظهر روز بعد » سر و صدایی سکوت دهکده را بهم زد 
وعده‌یی سوار با لباسهای رنکارنگ وارد آباری شدند . آنها روسای 
طوایف وجمعی ازنجیب زادگان افغانی بودند که فرماندار کل «هرات» 
برای استقبال ازهیات آلمانی اعزام داشته بود . رئیس آن جمع » ضمن 
ملاقات کو تاهی با «نیدرمابر» پیرامون مقاصد هیات وهویت اعضایآن 
سژالاتی کرد وسپس اطلا ع داد که از طرف فرماندار کل هرات ماموریت 
دارد ایشانر ابعنوان‌میهمان حکومت افغانستان باتشریفات لازم به‌دهرات» 
انتقال دهد . 

بدنبال این ملاقات به یکباره وضعیت عوض شد. مردم‌خو نگرم 
ومهربان شدند . سکوت مرموزی که ازلحظه ورود هیات بردهکده 
حکمفرمابود جای‌خود را به‌هلهله وهیاهوداد. دسته‌های طبال وسرناچی 
ودف‌زن پدیدار گشتند وبا نغمه‌ها و آهنگهای محلی روحی تازه در کالبد 
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دهکده دمیدند. 

دیگر روز در حالیکه امالی دهکده «پره» از زن ومرد میهمانان 
حکومت را بدرقه میکردند» میسیون آلمانی همراه با شخصیت‌هابی 
که از طرف فرماندار کل هرات به استقبال آمده بودند» بصورت يك 
قافله مجلل راه هرات را درپیش گرفت . 

همراهان « نیدرمایر» و «فون هنتيك» که این زمان بعنوان هيات 
دیپلماتيك آلمان درافغانستان سفرمیکردند جمعا سی و دونغر بودند . 
فرستاد گان فرماندار کل هرات به هر کدام از آنها یکدست لباس افغانی 
هدیه کرده بودند وجامه رنگارنگث «هنتيك» و «نیدرمایسر» در آن ميان 
جلوه بخصوصی داشت . 

مقا بل‌درو ازه «هرات»فرماندار کل‌وروسای‌طو ایف و محترمین‌شهر 
ازهیات استقبال کردند ومدت یکهفته فرماندار کل هرات پذیرائی آنها 
را بعهده‌گرفت . هرات» شهری سرسبزبود با متاظرزیبای طبیعی. باغها 
وء‌زار ع اطراف شهر به میهمانان فرصت میداد که هرروز درنقطه‌یی به 
استراحت وتفر ج پرداخته رنج سفر را ازتن بدر کنند . 

همه چیز در اطرای آنها تغییر کسرده بود و بیش از هرچیز رفتار 
مردم . اعضای هیات بهرجا که‌قدم میگذاشتند با احترام بسیار» ازجانب 
مردم استقبال ميشدند. مردم به آنان سلام میکرد ند وهرچه می‌خواستند 
در اختبارشان می گذاشتند ۲ 

در بین کارو انیان» چند نفری عقیده داشتند ازین فرصت بایدبرای 
تبلیغ نظریات وتامین مقاصدسیاسی «رایش» استفاده کرد. اما «نیدرءایر» 
ورهنتيك» با این پيشنهاد موافقت نداشتند ومعتقدبودند قبل ازملاقات با 


۳ س قوفان درایران 


امیرحبیب‌الله حان » دست به هیچگونه فعالیت سیاسی نباید زد . 

هرات را بك رشته کوههای حشك ومعا برسخت کوهستانی از 
«کابل» جدا میساعت وومیسیون» برای رسیدن به کابل میبایستی این راه 
دشوار وطاقت فرساوطولانی راطی کند. ازهمیزو»هنگامی که مسافران 
میخو استندهرات را بقصد کابل تر لك گویند » فرماندار کل‌هرات دستورداد 
آنچه‌از وسایل سفرلازم‌داشتنددراختیارشان قرار گیرد . ولی با همه این 
تدار کات»سفر بیست‌وچهارروزه میسیون‌در جاده‌های پر پیج وخحمی که از 
میان کو ههاودره‌های‌بی آب وعلف میگذشت» نفس مسافران رامی بر ید. 

روز سی‌ام سپتامبر ۱٩۱۵‏ سرانجام راهنمای‌کاروان در يك نقطه 
مرتفع توقف کرد و نقطه‌یی را درافق نشان داد : 
-آنجاست . . . نگاه کنید . . . این کابل است ! 
مژده بزر گی بود . میسیون ديبلماتيك آلمان بعد از تحمل آنهمه مشقت 
و رنج » عاقبت به مقصد رسیده بود . «هنتيك» و « نیدرمایر» وقتی به 
پشت سرنگاه میکردند بنظرشان میرسید که ازيك خواب‌گران برخحاسته 
و آنهمه حوادث را بخواب دیده‌اند . 

راهنما گفت : 

فردادرکابل خواهیم بود ! 

مسافران درقیافه یکدیگرمینگریستند. چهره آنها نسبت به روزی 
که‌ازاصفهان براه افتادند عوض شده بود ‏ راه پیمائی در زیر آفتاب 
سوزاننده کویر» دست وپنجه نرم کردن باگرسنگی و تشنگی وخستگی» 
هراس دائمی وتلاش بزرگی که درراه بسر آوردن آن سفر پر حطرمتحمل 
کشته بودند به اندازه چند سال روی فیافه ه رکدام از آنها اثر گذارده 


بود. معهذا مشاهده‌دورنمای‌کابل» شهری که انبوهی از درختان» آنرا در 
میان‌گرفته بود وجودشان را ازشعف آ کنده میساعت . 

هنگامی که‌کارو ان آخرین‌خم جاده کوهستانی را پشت سر گذارد 
وبه دشت مسطح وهموار قدم نهاد » يك دسته از نوازندگان محلی با 
سروصدای زیاد به استقبال هیا ت آلمانی شتافت . نوازندگان با تمسام 
قدرت خود درسرنا می‌دمیدند ودو ال برطبل می کو بیدند . 

آنگاه » سر و کله نماینده شخص امیر افغانستان پیدا شد که به 
استقبال آمده بود ولی طبق‌کفته او اعضای هیات نمیتوانستند آنروز 
و اردکابل شوند . 

او گفت : 

- طبق دستور امیر قرار است ازهیات نمایندگی امپراطور آلمان 
استقبال رسمی بعمل آیبد واعاظم شهر به استقبال بیایند . بهمین جهت 
امشب جاده را مفروش‌میکنند و فردا و اردشهرشده» درعمارت«بابرشاه» 
که جهت سکونت شما مهیا گشته است اقامت خواهید کرد . 

میسیون آلمانی بناچارشب را بیرون دروازه کابل اطراق کرد . 
بامداد روز بعد» مراسم استقبال با رژه‌گروهی ازسر بازان افغانی شرو ع 
شد . پس از آن اتبا ع عثمانی با فینه‌های‌قرمز رنگشان به استقبال آمدند 
وبالاخره نوبت اعیان و رجال رسید که جامه‌های رنگارنگ بتن‌داشتند. 
جلوی دروازه» کارد احترام تشریفات نظامی معمول داشت واعضای 
هیات» درحالیکه «نیدرمایر» و «فون هنتيك» پیشاپیش آنها حر کت می- 
کردند » با اسب ازمیان شهر گذشته بطرف کاخ «بابرشاه» رفتند . اهالی 
کابل نسبت به میهمانان آلمانی احساصات گرمی ابرازداشتند . ورود این 


سس توفان ددایران 


هیات برای مردم افغانستان يك حادثه مهم بشمارمی آمد . گروهی از 
اتریشی‌ها که ازاردو گاههای سیبری بطرف جنوب گر بخته» درافغانستان 
اقامت‌گزیده بودند و در آنجا به‌کارهای مختلف اشتغال داشتند به اهالی 
گفته بودند همینکه پا ی آلمانی‌هما به سرزمین آنها بازشود صورت 
زندگی در افغانستان عوض خحواهد شد و افغان‌ها روزگار دیگری 
خواهند داشت . 

«کابل» یك شهر کو چك قدیمی بود با محلات تنگ وتاريك که 
ميان يك رودخانه ويك رشته کوه بلند قرار داشت . روی تبه‌های غر بی 
شهرء آاری از بر ج وبا روی فروریخته چند قلعه قدیمی‌بچشم میرسید. 
قصر امیر و محله شاهزادگان واشراف درشمال شهر قرار داشت . 

امیر حبیب اله خان حکمران افغانستان «سراجالملة والدین» لقب 
داشت و دريك قلعه بزرگ زندگی میکرد . بیرون قلعه کاعی با اسلوب 
اروپائی بنا کرده بود که میهمانان خارجی خود را عموما در این قصر 
بحضور می‌پذیرفت وبطور کلی این قصر کوچك ‏ مر کز فعالیتهاو 
ملاقات‌های مهم سیاسی وی بشمار می آمد . حرمسرا و خزانه سلطنتی 
در داحل قلعه قرارداشت » همچنین یك مربضخانه و تنها دواخانسه 
افغانستان نیز به امیر تعلق داشت ونسخه‌ه ا فقط با اجازه شخص وی 

فرمانروای چهل وشش ساله افغانستان که عينك طلایی برچشم 
به جمع آوری تمبر و تمبربازی سخت علاقه می‌ورزید. سر گرمی دیگر 
می‌گذاشت» وی عکاسی‌بود. اتو مبیلی‌داشت که دررفت‌و آمدهای خوده 
حتی‌ازین کاخ به آن‌کاخ » مورد استفاده قرارمیداد. با آنکه امیرحبیب‌اله- 


خان ازاقتدار کامل بر عورداربود وحا کم برجان ومال اهالی کشور خود 
بشمارمی آمد » خود به لزوم تغیبر اوضا ع پی‌برده بود و تصمیم داشت 
از وجود جوانان تحصیلکرده وفرنگ رفته دراداره‌امور کشور استفاده 
کند. 

برادر امیر » والاحضرت سردارتصراله حان سمت نایب‌السلطنه 
داشت ومسلمانی متعصب بشمارمی آمد. اوبه تقویت مبانی اسلام در 
افغانستان اهمیت میداد ومی کوشیدافغانستانرا ازلحاظ مذهبی تقویت 
که 

پسر بزرگ امیر حبیب‌اله‌خان» شاهز اده عنایت‌اله خان و لیعهد و 
فرماندارکل کابل وحومه بود. اودرعین حال فرماندهی ارتش کوچك 
کشوررا بعهده داشت. دومین پسرامیر» شاهزاده عین‌الدو له به‌طر فداری 
ازتر کها معروف بود. تر کی را حوب میدانست وهمواره يك آجودان 
ترك او را همراهی میکرد . 

با آنکه امیرحبیب‌اله خان یك قر ارداد دوستی وهمکاری بادولت 


انگلیس داشت. معهذا از ابتدای جنگ روش بیطرفی را بر گزیده بود 
و انگلیسها نیزازوی توقعی‌نداشتند. اماورود هیات سیاسی آلمان» وضع 
را د گر گون میساعت وافغانستان بصورت منطقه حساسی جلوه گرمیشد 
که هرگاه به حلقه اتحاد تر کها و آلمانی ها می‌پیوست یا اجازه فعالیت 
به عو امل آلمانی میداد» حطر بزر گی برای هندوستان بوجود می آمد. 
انگلیسهاء بعد از کشف‌اسناد ومدار کی که‌دربین اثاثه«و اسموس» 
بدست آمده بود واز يك برنامه وسیع برای گشودن جبهه‌یی درپشت 
دروازه هند وشوراندن عشایروطوابف مخالف انگلیس حکایت میکرد» 


اهتمام زیادی بکار برده بودند تا پای هیچکدام از ماموری نآلمانی به 
افغانستان نرسد ودرین خحصوص ازهمکاری جدی وصمیمانه روسها نیز 
بهره‌مند ميشدند . 

انگلیسها با اطمینان ازاینکه فرستاد گان قبصرموفق نخواهند شد 
سدی را که مامورین روسی وانگلیسی درپشت مرزهای افغانستان ایجاد 
کرده‌بودند شکافته خود را ازایران به‌افغانستان برسانند» خود رامحتاج 
بدان نمیدانستند که قبلا با امیرحبیب‌اله خان وارد مذا کره شده برای 
خنلی کردن‌اقدامات و فعالیت‌های حریت‌تدابیری اتخاذ کنند. ازهمینرو 
ورود میسیون «نیدرمایر» و «فون هنتيك» نه تنها افغانها » که انگلیسها 
را نیز درمقابل يك امرپیش بینی نشده وغیرمنتظره قرارداده بود . 

درین شرابط » امیرحبیب‌الهخان بی آنکه خود را آشنا به‌سیاست 
انگلیسها نشان دهد و محظوری ازحیث روابط خود با دوات انگلیس 
احساس کند هیات نمایندگی آلمان را با تشریفات رسمی پذیرا ميشد و 
منتظرعکس العمل انگلیسهابود. انگلیسهانیزمنتظر بو دند ببینندآ لمانی‌ها 
در افعانستان چه خواهند کرد وبا هدفهای بعدی آنها چکونه میتوان 
مقابله کرد . 


در تهران چه می گذرد؟ 


استعفای قطعی شاهزاده عبدالمجید میرزا «عین‌الدو له»» تشکیل 
کابینه جدید را در راس مسائل سیاسی اير ان قرار داده بود. 

در حالیکه بحث مطبوعات تهران در باره «عین‌الدو له» و کابینه 
مستعفی همچنان ادامه داشت وموافق و مخالف» گروهی به جانبداری 
از سیاست «عین‌الدو له» و گروه دیگر به ضدیت با وی مقالات تند و تیز 
انتشار میدادند» موتمن‌الملك نظریه فرا کسیونهای مجلس را در باره 
جانشین «عین‌الدو له» استمزاح کرد و معلوم شد فرا کسیون‌ها بیشتر به 
زمامداری «مشیرالدو له» تمایل دارند. 

رئیس مجلس عقیده داش قبل از تشکیل کابینه» بهتر است يك 
توافق اصولی بین رئیس الوزراء و دو فراکسیون قدرتمند مجلس 
-اعتدالی و دمکرات - حاصل شود تا دیگر بار کابینه‌یی که تشکیل 
میذود از همان ابتدای کار با مخالفت‌ها روبرو نباشد و بتواند درمحیط 
آرامتری کار کند. بهمین جهت قبل از آنکه تمایل مجلس برای صدور 
فرمان ریاست وزراء به شاه گزارش شود آقا سید محمدصادق طباطبائی 
لیدر اعتدالیون و سلیمان میرزا لیدر دمکراتهاء به ملاقات مشیرالدوله 


رفتنك. 


آقا سید محمد صادق و سلیمان میرزا» مشیر الدو له را در رستم- 
آباد شمیران ملاقات کردند و متفقا اظهار داشتند که اکثریت و اقلیت 
در باره تشکیل کابینه بی بسریاست ایشان توافق دارند. بنابرایسن بهتر 
است که «مشیرالدوله» هرجه زودتر کابینه حود را معرفی کند. 

«مشیر الدو له» در جو اب گفت: 

- تعیین اعضای کابینه چندان مهم نیست. مهم آنست که معلوم 
شود مجلس چگو نه دولتی‌میخو اهد و چگونه سیاستی را می پسندد. 
وقتی صحبت از «جنرال پولتيك» دولت میشود همه میگویند دولت 
باید سیاست بیطر فی را دنبال و اعمال کند. اما لفظ «بیطرفی» درعمل 
معنای و احدی ندارد وهر کس «بیطرفی» را بنوعی تعبیر وتقسیر میکند. 
من باید بدانم از کدام «بیطر فی» باید تبعیت کنم. بیطرفی بدان معنی که 
درکابینه مستوفی و کابینه سابق خودم اعمال ميشد بابیطرفی متمایل به 
متفقین» چنانکه د رکابینه «عین‌الدوله» مورد نظر بود؟! 

مذاکسره چند ساعتی طول کشید و درباره تر کیب کابینه نیز 
«مشیر الدو له» اظهار داشت: 

کابینه سابق من مر کب ازاشخاص بصیر وصحیح وپاکی بود. 
اما امروز اوضا ع با آنروز تفاوت کرده است و باید بعضی ملاحظات 
را از حیث سیاست خارجی درکار تشکیل کابینه در نظر گرفت. شر ایط 
کنونسی» عضویت بعضی از وزرای کابینه قبلی‌مرا در کابینه جدید اقتضا 
نمیکند ولی من برای تعهد مسئولیت يك شرط خحصوصی دارم و آن 
عضوبت آقای «مستوفی» است در دولت . من شخصاً با «ستوفی» 
مذاکره و درحواست خواهم کرد که پست وزارت خارجه را در دو لت 


قبول کند و اگر به تصدی وزارت خارجه مايل نبود لااقل وزارت داخله 
یا وزارت مالیه را بپذیرد. لکن بهتر است شما نیز با ایشان تماس گرفته 
متقاعدش کنید که در وضع حاضر» مملکت به مداخله و همکاری رجال 
مجرب و محترم و مقبول عامسه احتیاج دارد ... ضمناً تصور میکنم 
وجود «علاءا لسلطنه» در کابینه بجهاتی مفید باشد. 

شب ساعتی بعد از افطار» «مشیرالدوله» به قصر صاحبقرانیه 
احضار شد واحمد شاه او را مأمورتشکیل کابینه کرد. و لی «مشیر الدو له» 
دو روز فرصت خواست تا جوانب امر را مطالعه کند و جواب قطعی 
معروض دارد. 

دبیلماسی آلمان ازباز گشت «مشیر الدو له» سخت خوشحال بود؛ 
ازهمینرو بمحض آنکه معلوم شد مجلس نسبت به زمامداری مشیر الدو له 
ابراز تمایل کرده است سفارت آلمان در صدد بر آمد با تمام قوا 
از کابینه جدید حمایت کند. نخست «احمد علی‌خان» دبیر سقارت 
که با «مشیرالدو له» سو ابق دوستی داشت به‌ملاقات وی شتافت واصر ار 
کرد که يه قبول‌مسئولیت تن در دهد. روزبعد نیز «پرنس رویس» وزير 
مختار آلمان در رستم آباد شمیر ان بدیدن «مشیر الدو له» رفت و در باره 
زمامداری مجدد وی به مذا کره پرداعت. 

اما همان قدر که دیلماسی آلمان تجدیدزمامداری «مشیر الدو له» 
را استقبال میکرد » دیپلماسی انگلیس با زمامداری وی مخالف بود . 
وزير مختار انگلیس «سرچارلز مارلینگ» که شخصاً نیز بامشیر الدو له 
نقار و دشمنی داشت او را يك سیاستمدار متمایل به آلمان میدانست 
وطی گزارشهای خود بهلندن تأ کیدمیکرد که هر گاه «مشیر الدو له» زمامدار 


۳۶۸ سس 


قوذان درایران 


شود از سرنو ابتکار عمل بدست آلمانی‌ها و هسواداران سیاست آلمان 


و اهد افتاد. 


«مارلینگ» پس از آنکه اطلاع یافت شاه «مشیرالدوله» را 


فن‌اتر وزیر مختار روسیه 


خود برحذر بدارد. 


خو استه ومأمور تشکیل کابینه کرده 
است» باتفاق همکار روسی خود 
«فون اتر» به صاحبقرانیه رفت و 
در بك ملاقات محرمانه» مصراً از 
احمد شاه درخو است کرد که فوراً 
به انحلال مجلس فرمان دهد و 
کابینه «عین‌الدو له» را در رأس کار 
ابقاء کند . اما احمد شاه جواب 
منفی داد و همین موجب شد که 
مذاکرات لحن خشنی پیدا کند و 
وزیر مختارانگلیس زبان به‌تهدید 
گشوده شاه را از عو اقب سیاست 


صبح روز شنبه » يك جلده غیر رسمی در مجلس تشکیل شد و 
گفت‌وگو بمیان آمد که اگر حالت تعلیق طول بکشد و دولت جدید 
معرفی نشود احتمال مخاطراتی برای مجلس و مملکت وجود خواهد 
داشت. از همینرو فراکسیونهای اعتدالی و دمکرات و بیطرفها وهیات 
علمیه هر کدام نمایندگانی انتخاب کردند و قرار شد این عده متفقا 
اقداماتی بمنظورتسریم در تشکیل دوات بعمل آورند و درباره تر کیب 


کابینه مورد مشورت واقع شو ند. 

منتخبین مجلس ابتدا «مشیر الدوله» را ملافات کردند و سپس 
طبق درخواست وی» به منزل «مستوفی‌الممالك» و «عین‌الدو له» رفتند 
تا ایشانرا به قبول عضوبت در کابینه مشیر الدو له متقاعد سازند . اما 
«مستوفی» جواب‌صریحی نداد و «عین‌الدوله» درحالیکه بشدت عصبی 
شده فحش و ناسزا نثار مجلسیان میکرد پاسخ داد که تا این مجلس 
داثر است هیچ کابینه‌یی قادر به حدمت نخواهد بود وخود او نیزمطلفاً 
آماده قبول هیچگونه مسئو لیتی نیست. 

جریان اوضا ع رفته رفته «مشیر الدوله» را متوجه میساحت که 
نظریات وی در باره تشکیل یك کابینه ائتلافی عملی نخواهد شد» 
بعلاوه فعالیت‌های «مارلینگ» نشانه آن بود که دیپلماسی انگلیس 
زمامداری مجدد او را هضم نخواهد کرد . ازبنرو بحضور شاه رفته 
مشکلاتی را که در راه زمامداری وی وجود داشت برشمرد و پیشنهاد 
کرد جلسه‌یی با شر کت «مستو فی» و «عین‌الدو له» وخود وی درحضور 
شاه تشکیل و همانجا تکلی فکایینه معلوم شود. 


بار دیگر: مستوقی 


بدنبال جلسه‌یی که در حضور شاه و باشر کت «مستو فی‌الممالك» 
و «عین‌الدو له» و «مشیر الدو له» تشکیل شد مشیر الدو له مر اسله‌یی بعنوان 
«مو تمن الملك» رئیس مجلس‌شورای ملی نوشت و از کار کناره گرفت. 

«موتمن‌الملك» در جلسه خصوصی مجلس › متن نامه برادرش 
«مشیرالدو له» را به اطلاع و کلا رسانید. «مشیرالدوله» نوشته بود نظر 
به پاره‌یی مقتضیات از قبول ریاست وزراء معذور است. معهدا حاضر 
خواهد بود درکابینه‌یسی که «مستوفی‌الممالك» تشکیل دهد عضوبت 
پیدا کند. 

«مو تمن الملك» گفت: 

با مذاکراتی که در حضور اعلیحضرت صورت گرفته» ظاهر ا 
توافق شده است آقای «مستوفی» کابینه را تشکیل دهد و «عین‌الدو له» 
و «مشیرالدوله» نیز در کابینه عضوبت داشته باشند. 

متفقین نسبت به «مستوفی» نیز نظر خوشی نداشتند و بلافاصله 
بعد از آنکه «مو تمن‌الملك» بحضور شاه رسید وتمایل مجلس را نسبت 
به‌زمامداری «مستوفی» اعلام کرد انگلیسها و روسها مصمم شدند از 
تشکیل کابینه جدید برباست «مستوفی» ممانعت کنند. 


توفان ددایران ۲۷۱ 


اولين اقدام متفقین آن بود که شاه را از صدور فرمان ریساست 
وزراء بنام «مستوفی» برحذر دارند. «مارلینگ» وزير مختار انگلیس و 
«فوذاتر» وزیر مختار روسیه بهمین نیت» متفقا به قصر صاحبقرانیه 
رفتند و مصرا از شاه درخو است کردند اقداماتی راکه در جهت روی 
کار آمدن «ستوفی» جسریان داشت متوقف سازد. آنها صریحاً اعلام 
داشتند که شاه میبایستی «عین‌الدو له» و کابینه او را بهمان ترتیب که 
قبلامصدر کارند بودابقاء کند وبه مجلس پیغام دهد که مخالقت با کابیته 
«عین‌الدوله» را در حکم مخالفت با شخص خود تلقی خسواهد کرد 
و الادولتین روس وانگلیس نا گزیر خو اهند بود در روابط خود با دربار 
ایران تجدید نظر کنند وپس از آن» مسئولیت هر گو نه اتفاقی متوجه 
شخص شاه خو اهد بود. 

احمد شاه کوشش زیادی بکار برد تا «فون اتر» و «مارلینگ» را 
از <سن نیت «مستوفی» مطمثن و به لزوم مراعات افکار عمومی متقاعد 
سازد. لکن آندوزیر بار نرفتند و کاخ سلطنتی را بحالت اعتراض ترك 

وزرای مختار روس وانگلیس» وقتی ازاین طریق مأْیوس شدند 
اقدامات دیگری را آغاز کردند تا عرصه بر «مستوفی» تنك شود و او 
نیز مانند «مشیرالدوله» از تشکیل کابینه انصراف حاصل کند. از آنجمله 
شخصیت‌هایی را که احتمال میرفت «مستوفی» برای عضویت کابینه در 
نظر بگیرد» یکی بعد از دیکری ملاقات کرده آنها را ازهمکاری بادولت 


جد لد بر حدر میداشتند. 


این اقدام سبب شده بود که کار تشکیل و معرفی کابینه به تعویق 


۳ سسستت توفان ددایران 


بیفتد. زیر | «مستوفی» در نظر داشت برای حفظ مو ازنه» کابینه مختلطی 
تشکیل دهد و جمعی از رجال متمایل به روس و انگلیس را نیز به 
همکاری دعوت کند. اما بمحض آنکه «مستوفی» با یکی از 
این رجال وارد مذا کره ميشد و موافقت او را برای عضویت در دولت 
بدست می آورد؛ «مارلینگ» یا «فون‌اتر» بسراغ وی میر فتندومنصر فش 
میساختند! بدینترتیب » روزها از پی هم می گذشتند وومستوفی» هر روز 
با مشکلی مواجه بود. عضویت «عین‌الدوله» و <مشیر الدوله» در کابینه 
جدید منتفی بنظار میرسید. علیرغم مذاکراتی که درحضور شاه صورت 
گر فته بود «عین‌الدوله» طبق درحواست وزرای مختار روس وانگلیس 
از شر کت در کابینه عذر حواست . «مشیر الدوله» نیز رنجیده حاطر 
بنظر میرسید و جسته و گریخته اظهار میکرد: 

- من آقای مستوقی را تا این حد تشنه ریاست وزراء نمیدانستم. 
وقتی ازایشان حواهش کردم عضویت کابینه مرا بخاطر مصالح مملکت 
و حساسیت اوضا ع قبول کند ايشان به عدر کسالت طفره رفت ومن که 
همه امیدم به همکاری ایشان بود موفق نشدم. اما روزبعد» ریاست دولت 
را پذیرفته نزد من آمدند و از من برای عضویت کابینه دعوت کردند! 

«مستوفی» نیزبنوبه عود گله‌مندبود که «عین‌الدو له» و «مشیر الدو له» 
با وعده همکاری او را به قبول مسوولیت تشویق کرده‌اند ولی‌چون 
هر دو داعیه ریاست دارند او را درعمل‌تنها گذاشته‌اند! 

درخحلال همین احوال که امور وزارتخانه‌ها بوسیله معاو نين اداره 
می‌شد؛ برحورد سختی میان وزارت امور حارجه وسفارت آلمان پیش 
آمد. 


توفان درایران نت۳۷۳ 


ماجری» ازملاقات «لیتن» دییلمات آلمانی با «مشاورالممالك» 
معاون وزارت خارجه آغاز شد. «لیتن» از طرف سفارت آلمان 
به وزارت خارجه رفته بود تا از تضییقاتی که از طرف «سردار ظفر» 
حکمران کرمان نسبت به میسیون آلمانسی مقیم آن شهر و کنسول 
«سو گه‌ایر» بعمل می آمد شکایت کند. 

«سو گمایر» به سفارت آلمان اطلا ع داده بود که «سردار ظفر» 
به تلگرافخانه دستور داده است ازقبول‌تلگرافات رمز وی برای مخابره 
به تهران خودداری کنند. بعلاوه» قدغن کرده است که اهالی کرمان به 
آلمانی‌ها خانه اجاره ندهند وحتی یکنفر ازاهالی راکه مشغول خواندن 
احبار جنکگك و گزارش فتو حات آلمان بوده است مأءورین حکومتی 
دستگیر کرده و به‌زندان انداخته‌اند. 

متعاقب وصول این کزارش» «پرنس‌رویس» وزیر مختار آلمان 
به منزل «سردار اسعد» رفته و بطور دوستانه از وی حواهش کرده بود 
تلگرافی به «سردار ظفر» مخابره و او را بخاطر این اقدامات ملامت 
کند. اما «سردار اسعد» معذرت خو استه و پاسخ داده بود که دو روز 
قبل مستر «چرچیل» دبیر سفارت انگلیس نزد من آمده و اظهار کرده 
است احتمال دارد از طرف سفارت آلمان در باره روش «سردارظفر» 
به‌شماشکایت شود وسفارت‌انگلیس‌رساً تقاضا میکند از مداخله درین 
مورد خودداری کنید! 

سفارت آلمان ناگزیر نصمیم گرفت در باره‌«رفتار سردار ظفر» 
رسماً به‌دولت ایران شکایت کند و «وبلهم‌لیتن» مأمورابلاغ این اعتر اض 
شد. اما مذاکرات «لیتن» و «مشاورالممالك» معاونوزارت‌امورخارجه 


به مشاجره بین آندو منتهی گشت ومتعاقب آن» سفارت آلمان بادداشتی 
تسلیم دولت ایران کرد و رونوشت آنرا نیز برای استحضار شاه ارسال 
داشت که طی آن اعلام شده بود تا وقتی وزير امور خارجه تعیین و 
معرفی نشده است سفارت آلمان روابط خود را با وزارت امورخارجه 


متن کز ارش سفادت آلمان 


« ازچند ماه به این طرف سفارت آلمان را مورد توبیخ وملامت 
قرار داده‌اند که محض منافع صوصی خود همواره در تولید اغتشاش 
درایران سعی و کوشش می‌نماید. مخصوصا این مطلب درمسائل راجعه 
به .چهار قنسولگری آلمان در کرمانشاهان و اصفهان وشیراز و کسرمان 
تکرار شده است . 

«در کرمانشاهان بلافاصله پس از آغاز جنک اروپاء روس‌ها و 
انگلیس‌ها اقدام به تهبیجات‌شدید نمودند. برحسب‌حکم سفارت‌انگلیس 
آلمانی‌هائی که برای حدمت قشون بخاك آلمان معاودت می کردند در 
نزدیکی کرمانشاهان مورد نهب وغارت واقع شدند . 

«از آنجائی که راه کرمانشاهان تنها طریق مطمتنی بود که از 
تهران به بغداد واسلامبول وخاك آلمان قابل‌العبور بود دولت آلمان 
مجبورشد یکنفر قنسول بدان شهر اعزام دارد. بمحض این اقدام» زبان 
به تهمت کو یا شده چنین نسبت داده شد که قصد اقامت مسیو«شونمان» 
در کرمانشاهان فةط برای تولید اغتشاشات برعلیه دولت ايران است 


لاغیر» همین ملامت پس از ورود وزیرمختار آلمان به تهران نیزتکرار 
شد ولی وزیرمختار آلمان با کمال رضایت وخشنودی ملاحظه نمود که 
درظرف چند هفته پس ازورود عسا کرعئمانی در تحت فرماندهی حسین 
رئوف بيك » نه تنهاوزیر امورخارجه بلکه‌عین‌الدو لهوم‌ستو فی‌المما لك 
و مشیرالدوله هر يك به طیب خاطر به وزیر مختار آلمان اظهار 
نمودند که تمام ابرانی‌ها صمیمانه از اقدامات مسیو شونمان ممنون و 
شکر گزارند . 

«در اصفهان چون در ابتدا شخص‌دبکری نبود یکنفر از امالی 
شیلی - د کتر پوژن که تحت حمایت آلمان بود از طرف دولت 
امپر اتوری بعنوان‌قنسول معین گردید. ولی چوندو لت علیه ایراناظهار 
عقیده کرده بود که دکتر پوژن بواسطه امسورشخصی خود نخواهد 
توانست بدرستی از عهده این ماموربت بر آید لذا وزیرمختار آلمان 
بلافاصله پس ازورود خود اقداماتی در تغییر مشارالیه بعملآورد و چنین 
تصور میرفت که شخص مناسب برای قائم مقامی او پرو فسور«سو گمایر » 
خواهد بود که ازبدو ورود خود درایران این مملکت را تا درجه‌ای 
بخوبی می‌شناحت. راست است که ضمن‌صحبت باشاهزاده عین‌الدو له 
از ابتدا معلوم‌گردی که مسیو سو گمایر بیش ازمدت قلیلی نمی توانسد 
در اصفهان بافی باشد و لی گفته شد که تا آنوقت برای فرستادن شخص 
دیگری بجای او سعی و کوشش بعمل خواهد آمد » یعنی مسیو «زایلر» 
ترجمان ژنرال قنسولگری اسلامبول بدان شغل منصوب و برقرار شود 
و ازتاریخی که مسیو زابلر در اصفهان است بهیچوجه شکایتی ازطرز 
رفتار او به سفارت آلمان نرسیده است . 


۴۷۶ توفان درایرات 


«چون نمابنده دولت امپراتوری دربوشهرمسیو « لیستمان» د کتر 
درعلم حقوق با يك طرز مخالفت کارانه با حقوق بین‌المللی از طرف 
انگلیس‌ها توقیف وبه هندوستان تبعید گردید دولت امپراتوری آلمان 
مجبورشد یکنفر قنسول به شیراز بفرستد ومسیو « واسموس» را معين 
کرد . و لکن از آنجائی که دولت ایران در مقام شکایت بر آمد که مسیو 
و اسموس بعات مداخله درامورسیاسی داعلی باعث اشکالات شده فورا 
ميل دولت عليه مورد توجه واقع گردید ومسیو «ووسترو» ترجمان اول 
سفارت که تازه بتهر ان رسیده‌بود بسمت قنسول جدید درشیر ازمنصوب 
گردید و تقاضای استعفای مسیو «و اسموس» پذیرفته شد مسیورووسترو» 
همین روزها وارد شیراز حواهد شد . 

«د ر کرمان قبل از جنک منافع‌تجارتی آلمان‌ها بتو سط انگلیسی‌ها 
حفظ وحمایت میشد. بس ازشرو ع‌جنگ» حمایت مزبور یکمرتبه‌بدون 
اطلا ع از طرف نمایندگان انگلیس مقطو ع ومعوق ماند چون در ایسن 
اوان بوضو ح پیوست که مقدار زیادی اسلحه بطورقاچاق ازهندوستان 
ازطول سرحد افغانستان به روسیه حمل میشود دولت آلمان لازم شمرد 
که یکنفر قنسول برای کرمان معین نماید ویرای این ماموریت مسیو 
سو گمایر فوق الذ کر که‌از اصفهان خلم‌شده بو دمعین شدو لکن‌ظاهر ابو اسطه 
فشار انگلیس‌ها دولت علیه‌تا کتون ازشناختن مسیوسو گمایر به رسمیت 
شانه خالی کر ده وهمین مسئله موجب حدوث نتایج تاس ف آور گردید 
و کرارا به‌وزارت‌جلیله امورخار جه‌شکایت بعمل آمد چرا مسیوسو گمایر 
را منع کرده‌اند که بوسیله تلگراف رمز با مافوق خود یعنی سفارت 
مخابره نماید وحال آنکه دولت علیه‌ایر ان میتو انست‌به آسانی به‌مشارالیه 


قوذاد درایران تست LAA‏ 


اجازه دهد که تلگراف‌رهزبنماید حتی اگربسمت قنسول‌هم رسماشناخته 
نمیشد صدور این اجازه ممکن بود؛ چنانکه به يك نفراز اتباع ایطالی 
مسیو«دوسی» مقیم‌تبریز که هیچ سمت رسمی ندارد بدون اشکال اجازه 
داده شد که با وزیر مختار ابطالی در تهر ان مخابرات ره‌زی داشته 
باشد . 

«نتیجه‌ممنو ع بودن مسیوسو گمایر ازمخابره مرموز با سقارت 
آلمان يك واقعه باور نکردنی را موجب گردید که تلگرافات بعضوان 
سفارت آلمان ازطرف اداره تلکر افخانه ایران چهل وهشت ساعت قبل 
از آنکه به وزیررمختار آلمان برسد تسلیم سفارت انگلیس شده بود و 
موانعی را که از وزير مختار آلمان خواهش رفع آنرا کرده بودند 
نظر به اقدامات وزبرمختار انگلیس باقی و برقرار ماند. درموقع ورود 
مسیوسو گمایر به کرمان ازهر گو نه استقبال عمومی جلو گیری بعمل آمد 
و به اهالی ذهر قدغن شد که به او خانه اجاره ندهند وحتی اشخاصی 
که اخبارفتوحات آلمان را دربازارخوانده بودند برعلاف هرفانونی 
به حبس افکنده‌شده و باتحريك بعضی اشخاص که درتهر ان هستندسعی 
کردند سوء قصدی نسبت به شخص قنسول بعمل آبد . 

«برای‌علا ج این ترتیبات که دوام آنها ممکن‌نبود» مسیو «لیتن» 
قونسول امیراطوری آلمان درتبریز ازطرف سفارت آلمان به وزارت 
امورخارجه‌فرستاده شد که درموضو ع اقدامات‌ضروربهمذا کره و گفتگو 
بعمل آورد . 

«در وزارت امورخارجه از طرف معاون‌وزارتخانه مسیو «لیتن» 
پذیر فته آمد. مشاورالمما لك‌همان شخصی است که همو اره‌رفتار نامطبو ع 


خود را نسبت به آلمان ابرازمیدارد و دوسال قبل در غیبت وثوق‌الدو له 
وزير امورخارجه وقت › وزیر مختار آلمان شکایتی از او بحضور 
نایب السلطنه تقدیم نمود . 

«مطالب مد کور فوق را مسیو «لیتن»بر ای مشاورالممالك شرح 
داده و ازمشارالیه تقاضای جو اب قطعی کرده است . مشاورالممالك از 
دادن جواب مثبتی امتنا ع ورزیده وبخود اجازه داده‌است بعضی‌بیانات 
دور ازرویه بنماید . مثلا با يك لهجه تمسخر آمیزی لزوم حفظ منافع 
تجارتی آلمان را در کرمان بتوسط یکنفر قنسول رد کرده وضمنا اظهار 
داشته است این حق را ازدولت معظمه عالمگیری مثل انگلیس نمیتوان 
مضایقه نمود. مسیو ايتن این جمله‌توهین آمیز رابلاجواب‌ومسکوت‌عنه 
گذارده ازینرو رضایت نامه ریس خود را جلب نموده است . 

«درضمن جواب کتبی که درطی مراسله‌نمر» ۱۶۷۹۴۹ مورخ 
۶ رمضان ۱۳۳۳ مطابق ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۵ به امضای مشاورالممالك به 
وزیرمختار آلمان داده شده چنین مینویسد که دولت ابران از شناعتن 
مسیو «سو گمایر» بسمت فنسول آ لمان‌در کرمان‌امتنا ع‌دارد» حتی برعلیه 
توقف اوهم در کرمان پرو تست مینماید. 

«قبل‌ازنگاشتن مراسله نیز معاون وزارت امورخارجه یکنفر از 
اعضاء آن وزارتخانه (عباس خان معظمالسلطنه) را در بعد از ظهر ۲۹ 
ژوئیه نزد پرنس‌رویس‌فرستاده احضارچند نفرمسافران قاینات راتقاضا 
کرده بود . مسافرین مزبورمیبایستی برحسب میل مشاورالمما لك بدون 
تاخیر به اصفهان بروند . 

«این تقاضا و آن مر اسلات يك نقض بین وو اضحی‌است ازعهد. 


توفان درایرات تست ۲۱/۵ 


نامه ایران و آلمان که درسنه ۱۸۷۳ منعقد شده» حاصه مخالفت فاحشی 
است برعلیه فصل پنجم و هشتم آن عهدنامه که ماخذ و مبنای روابط 
رسمیه برروی آن قرار گرفته است . 

«دراینصورت‌فعلا برای سفارت آلمان غیرممکن است که بتو اند 
مناسبات رسمیه با مشاورالممالك داشته باشد وچون درغیاب یکنفسر 
وزیر» مشاورالممالك تنها ماموری است که مسئول مناسبات بین دو لت 
ايران وسفارتخانه‌های خارجه میباشدء لهذا روابط رسمیه بین دو لت‌علیه 
ایران وسفارت آلمان مقطو ع ومعوق میماند تاهنگامی که يك‌وزیرامور 
خارحه تعیین شود-سیامژو یه 6۱۹۱۵ 

متعاقب صدور این گزارش ۰ «معین الوزاره » رئيس کابینه 
وزارت امور خارجه « پرنس رویس » را درعمارت سفارت آلمان 
ملاقات کرد و درحالیکه میکوشید میانه را گرفته تفاهم و آشتی بیسن 
طرفین برقرا رکند » متقابلا از حشونت «لیتن» قنسول آلمان در جریان 
مذاکره بامعاون وزارت امورخارجه «مشاورالممالك» شکایت کرد. لکن 
وساطت وی بی‌ثمرماند ودرباره شکایت نیزبوی پاسخ داده شد که‌چون 
روابط رسمی‌سفار تخانه ودو ات‌ایران بحال‌تعلیق در آمده‌استاعتر اضی 
پذیرفته نمیشود . 

درخحلال‌همین احوال» تلگرافی ازو زیر مختارایر ان‌در«پطرزبورك» 
به تهران رسید که همه چیز را تحت‌الشعا ع قرار داد ۱ 

پرنس اسحق خان «مفخم‌الدو له » وزیر مختار ایران » اطلا ع 
میداد که «سازانوف» وزير امورخارجه دولت تزاری در مجلس رو سیه 
« دوما » نطقی ايراد کرده وگفته است دولت امپسرات-وری روسیه 
چون از اقدامات ديبلماتيك خود برای جلو گیری از تحریکات آلمانی‌ها 


هبار ۲ مسسته قوفان درایران 


در ایران نتیجه‌نگرفته و این تحریکات بطور غیرقابل تحملی توسعه و 
شدت بیدا کرده است » تصمیم گرفته شد اقدامات جدی درین خصوص 
بعمل آید ودرصورت لزوم به اعزام قوام مبادرت شود . 


پر نس‌ها نری دورو یس وز یر مختار آ لمان درمیان اعضای 

سفارت . درطرفین وز یر مختار »فن‌کاردرف وفن هنتيك 

ود رگوشه راست عکس احمد على خان مورخالدو(-ه 
دبیر ایر انی سفارت دیده میشو ند 


درتهران » همه قرائن حاکی از آن بود که براستی دولت تزاری 
سیاست خشونت آمیزی در قبال‌ایر ان اتخاذ کرده و اظهارات «سازانوف» 
کاملا جدی است؛» حصوصا- که همزمان با گزارش « مفخم‌الدوله » 
بادداشتی‌ازفارت روس به‌وز ارت امورخارجه رسید وطی این‌یادداشت 
اعطار شده بود که‌جون دولت ابران نتوانسته‌است اقساط استقر اض‌خود 
را از روسیه درموعد مقرر پرداعت کند» موافق عهدنامه دولت روسیه 
مجاز خو اهد بود که برای وصول مطالبات خود. گمر کات ایران راتحت 
کنترل بکیرد ! 

روز پنجشنبه بیست وسوم رمضان ۱۳۳۳ «مستوفی‌الممالك» به 
نیاوران رفته بود تا ضمن صرف افطار در حضور شاه پیرامون مسائشل 
جاری مذا کره کند. اما قبل از آنکه شاه و رئیس‌الوزراء وارد گفتو گو 
شوند اطلاع رید که فوجی از سربازان روسی مقیم قزوین بطرف 
تهران حر کت کرده‌اند. بر اثر این خبر «مستو فی» فورا اجازه حواست 
وعازم شهرشد تا از کم و کیف قضابا آگاهی حاصل کند . 

«مستوفی» از کاخ صاحبقرانیه یکسر بکاخ ابیض «قصر گلستان» 
رقت و معین‌الوزاره رئیس کابینه وزارت امور خارجه را مامور کرد 
شخصا باسفار تخانه‌ها تماس گر فته در باره حر کت قوای‌روس اطلاعاتی 
کسب کند. 

حوالی نیمه شب بود که «معین‌الوزارهه با سفار ت آلمان تماس 
کرفت ووزبر مختار آلمان را در آنجا بافت. «پرنس رویس» بمتاسبت 
سالگرد تولد قنسول «لیتن» يك‌میهمانی حصوصی ترتیب داده بود که 
تنی چند از اعضای سفارتخانه درآن شر کت داشتند. اما تا آن لحظه 


درباره حرکت سالدات‌های روس خبری دریافت نکرده بود . بدیین 
جهت همینکه «معین‌الوزاره» خدا حافظی کرد ومکالمسه تلفنی قطع شد 
«رویس» رنک باخته ومراسان به اتاق پذیرائی باز گشت وهمکاران‌عود 
را ازقضایا مطلع ساحت . 

جشن متوقف شد. دییلماتها ی آلمانی دراتاق‌کار وزیرمختار گرد 
آمدند و اقداماتی که میبایستی در آن لحظات بحرانی انجام شود مورد 
بررسی قرارگرفت . 

«رویس گفت : 

- اگر روسها تهران را تصرف کنند قبل ازهمه‌بسراغ ماخو اهند 
آمد وبه احتمال بسیارسفارتخانه را اشغال میکنند تا اسناد و مدارك و 
دفاتر رمز ما را بدست آورند. بنا براین کلیه اسنادی‌را که ممکن‌است 
درصورت بروزحادثه بدست دشمن بیفتد باید ازیین برد . ۰ . از آقای 
«زومر» و آفای «لیتن» خواهش میکنم این وظیفه را تقبل کنند . 

همینوقت اطلا ع دادند که تنی چند از و کلای مجلس برای 
ملاقات وزير مختار به سفارتخانه مراجعه کرده‌اند . « پرنس رويس » 
ساعتش را نگاه کرد. یکساعت ازنیمه شب میگذشت . 

«زومر» و«لیتن» به‌اطاق بایگانیومرموزات رفتندوسایردییلماتها 
نیز هر کدام با ماموریتی خار ج شدند و «رویس» میهم‌انان خود را 
پذیرفت . آنها شش نفر ازو کلای « دمکرات » بودند که از کاخ ابیض 
می آمدند وبانگرانی بسیارمیخو استندبدانند سفارت آلمان درقبال‌تهاجم 
روسها چه میگوید وچه خواهدکرد؟ یکی از و کلا گفت : 

ما الان حدمت آقای «مستوفی» بودیم ... ایشان ازچندطریق 


توفان -رایران A‏ 


اقدام کرده ومی کوشد علت‌حر کت قوای روس وهدف آنها را تحقیق 
کند . معهذا مسلم است که اگر روسها واقعا یال اعزام قوا و تصرف 
تهر ان راداشته باشند دولت ايران قوه کافی برای حفظ پایتخت و مقابله 
باسپاه روسیه را ندارد مگر آنکه به‌اقدام سریع وموثری ازطرف‌دو لت 
امپراطوری آلمان مستظهر ومطمئن باشد . . . 

«روبس» تاملی کرد و گفت : 

- ماازهیچگونه کمکی به دولتو ملت ايران مضایقه نداریم » 
اما آقایان مسبوقند که‌ما در ایران قوای مسلح نداریم و علتش اینست 
که‌دو ات ایران از ابتدای جنگ کنونی سیاست بیطرفی اتخاذ کرده و 
دولت امپراطوری آلمان پیوسته این‌بیطرفی را محترم شمرده‌ودرحفظ 
مبانی آن ساعی بوده‌است . درحالیکه دولت تزاری ازمدتها قبل قوا 
به ایران وارد کرده و مثل متفق جنوبی خحود هیچوقت مقید به رعایست 
اساس بیطرفی ایران نبوده . . . بعلاوه روسیه همسایه دبوار به دیوار 
ایران است و هروقت اراده کند بسهولت میتواند قوای حسود را از 
ایران ببرد با قوای تازه وارد ايران کند ولی همچو کاری برای دولت 
آلمان مطلقاً میسر نیست . . بعقیده من‌اگر روسها قصدتصرف تهر اننرا 
داشته باشند بهترین کار آنست که دولت ایران پایتخت را به نقطه 
دیگری مثل اصفهان تغیبردهد و ازهمه عشابر و طوایف و سایر طبقات 
وصنوف دعوت به قیام وجهاد کند . در آنصورت ما میتو انیم پول و 
سلاح دراختیارایرانیان قراردهیم که‌از مملکت خودشان دفا ع کنند ! 

بدنبال این مذا کر ات قر ارشد نظریات وزیر مختار آلسمان در 
جلسه فرا کسیون دمکرات مطرح شود و «پرنس رویس» نیز شخصا با 


۴ سس توفان درایراث 


رئیس‌الوزراء واردگفت و گو شده متفقاً راه حلی برای مقابله باتهاجم 
قوای‌روس پیدا کنند . 

روز بعد - جمعه بیست‌وچهارم ماه رمضان - تهران دستخوش 
اضطراب و التهاب شدیدی بود . شایعه حر کت قسوای روس بطرف 
پایتخت دهان به دهان میگشت ودرمیان مردم وحشت‌می آفر ید . امالی 
درحالت بلاتکلیفی به اینجا و آنجا مراجعه میکردند تا بسلکه خبری 
بگیر ند واز تصمیم دولت‌و مجلس آگاه شوند . درمیدان بهارستان » 
اطراف ارك » مقابل سفارت آلمان و منازل رجال اجتماعاتی بچشم 
میرسیدو بنظر می آمد که‌هر گاه این‌سر گردانی ادامه پیدا کند زمينه‌يك 
بلوای بزرك فر اهم خو اهدشد . 

«مستوفی الممالك »که حوالی سپیده دم بمنظور عرض گزارش 
از کاخ گلستان به کاخ صاحبقرانیه رفته بود پس از مراجعت به شهر > 
جمعی از رجال و اعاظم قوم را برای تشکیل جلسه و مشاوره در باب 
اوضاع روز به کاخ گلستان فراخواند . درین جلسه گفت‌و گو شد که 
قبل ازهرچیز لازم است برای تسکین و اسکات عامه اقدامی بعمل آیدو 
دراجرای این مقصود به امالی اعطارشد که در صحن مسجد سپهسالار 
اجتماع کرده منتظر تصمیم و اقدام دولت باشند . 

بدینسان » درحالیکه اهالی دسته دسته به مسجد سپهسالار روی 
برده در آنجا اجتما ع عظیمی تر تیب داده بوداد و نطقهای مهیج ايراد 
میکردند مذاکرات کاخ گلستان نیز جریان‌داشت و ازطرفدیگر دولت 
بوسیله میرزا حسین خان معین الوزاره تلاش دیپلماسی خود را ادامه 
میداد تابلکه ازینطر یق بر بحران غلبه پیدا کند . 


قوفان درایران سسته ۸۵ ۲ 


دراینحال » دیپلمات‌های خارجی مقیم‌تهران نیز بیکار نبودند و 
بنوبه خود برای تحصیل آخرین اخبار و تعیین‌خط مشی وسیاست‌خود 
درقبال‌حادثه‌یی که‌احتمال داشت اوضا ع‌سیاسی ایران را دگرگون‌سازد 
تلاش‌میکردند. این فعالیت بیش ازهرجادرسفارت آ لمان‌بچشم‌میخورد ۱ 
زیرا یقین‌حاصل بود که‌مرگاه روسها وارد پایتخت شو ند اقدام‌بتصرف 
سفار تخانه وضبط اسناد و توقیف و تبعید دیپلماتهای آلمانی و نیزاتبا ع 
آلمان خواهند کرد . از همینرو «پرنس‌رویس» وزير مختار آلمان که 
شب گذشته راتاصبح بیدارمانده وبعد ازمذا کرات باو کلای مجلس به 
ترتیب‌با روسایژاندارمری و سفیر عثمانی و دیپاماتهای اتریشی‌ملاقات 
و کفت‌وگو کرده بود » اول آفتاب به‌دیدار « جوهن لورنس کالدول» 
وزبر مختار آمریکا شتافت و درخو است کرد درصورتیکه روسها وارد 
تهر ان شدند به اعضای‌سنارت آلمان پناهند گی داده و حفظ حقوق اتبا ع 
آلمان را درایر ان تکفل کند . 

«کا لدول»درخواست وزیر مختار آلمان راپذیرفت و تسوصیه 
کرد برای جلو گیری از تهاجم سربازان روس به محل سفارت آلمان 
بمحض آنکه روسها به‌پشت دروازه تهران رسبدندپر چم آمریکابرفراز 
عمارت سفارت آلمان نصب شود و مستر «بادر» عضو هیات نمایندگی 
امریکا درایران رسما درسفارتآ لمان‌حضوریافته وظایفیرا که از لحاظ 
حفظ حقوق ومنافعاتبا عآلمان‌برعهده‌سفارت امریکا قرار میگرفت تقبل 
کند. هیجان وتلاش تاشامگاه درتهران ادامه داشت و عاقبت › بااعلام 
این خبر که سربازان روس به قزوین باز گشته‌اند » پایتخت آرامش 


خودرا باز بافت . 


۶ — قوفان درایران 


«مستوفی»پس از آنکه گزارش عقب نشینی قوای روسیه را به 
اطلا ع‌شاه‌رسانید برای استر احت‌بخانه‌رفت. بیست وجهارساعت‌تلاش 
توام‌بااضطر اب زخم‌معده اورا بشدت تحريك کرده بود»معهذا ناراحتی 
او بیشتر بو اسطه‌وقایعی بود که ظاهرا منتفی بنظرمیرسید و لی‌مرد کهنه کار 
سیاست‌میدانست که آن حوادث‌را بايد بعنوان احعطارو تهدیدی ازطرف 
متفقین تلقی کرد. اطلاعاتی که «کلنل ادو ال» یکی‌ازروسای ژاندارمری 
دراختیار دولت گذارده بود نشان‌میداد تعداد سالدات‌های روس که از 
قزوین به‌عزم تهران حر کت کرده بودند بیش‌از هزارنفر نبوده است . 
«مستوفی» بقین داشت که‌هر گاه رولت روسیه جدا قصد حمله به تهران 
و تصرف پایتخت را داشته باشدهر گز باهزارنفر دست به چنین‌اقدامی 
نمی‌زند و با این مقدمات نتیجه میکرفت که روسها حسو استه‌اند در 
نخستین روزهای زمامداری وی‌احتمال حمله به تهران راباچنان‌مانوری 
گوشز دکنند . 

این اندیشه مانع از آن ميشد که «مستوفی » مانند دیسگران 
حر کت سالدات‌های‌روسی را بطرف تهران‌جدی بگیرد وباز کشت آنها 
را يك پیروزی‌سیاسی برای‌دولت ابران تلقی کند . او نگران روزی 
بود که روسها تهدید خود را بطور جدی اعمال کنند وهمانند زمانی که 
درباره عزل و اخراج مستشاران امریکائی به‌دولت ایران او لتیماتوم 
دادند » واقعا دست به‌اعزام قوا بزنند ! 

درهمین حال گزارشهایی از بوشهر میرسید که‌حکایت ازتهاجم 


نیروی انگلیس داشت ومزیدبرنگرانی بود . 


احمد شاه قاجار: محمد حسن‌میر زا و لیعهد. مستوفی الممالك 


و جمعی از رجال و در باریان 

ازینرو » احمدشاه ضمن گفت و گوئی با « مستوفی » تاکید 
کرد که هر چه زودتر کابینه حودرا تشکیل دهد . 

مستوفی دوبار در جلساتی که‌با شر کت تنی‌چند از رجال در 
حضور شاه‌تشکیل شده‌بود پیرامون تر کیب دولت جدید به مشاوره 
پرداحت و سرانجام روز سه‌شنبه‌پنجم شوال۱۳۳۳ (هفدهم اوت۱۹۱۵) 
وزرای ودرا در کاخ صاحبقرانیه بحضورشاه معرفی کرد : 

رئیس‌الوزراء و وزیرداخله -مستوفی الممالك «حسن مستوفی» 

وزیرجنگ - سپهدار اعظم «محمدولی‌خان خلعت‌بری» 

وزير عدلیه - پسرنس علاءالسلطنه « محمد علی‌خان » 

وزير مالیه - و وق‌الدو له «حسن وثوق » 

وزیر امور خارجه - محتشم السلطنه «حسن اسفندیاری » 

وزیر پست‌وتلگراف - مستشارالدوله « صادق صادق » 
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وزیر معارف و اوقاف - حکیم‌الملك « ابراهیم حکیمی » 

وریر تجارت وفوائد عامه - شهاب‌الدوله «اسدالتهمیرزا شمس 
ملك آرا» 

«مستوفی» که حساسیت موقع رادرك میکرد برای آنکه اعتماد 
متفقین راجلب کند ودرمقام عمل با کار شکنی و مخالفت سیاست 
خحارجی روبرو نباشد بعضی از پست‌های کابینه رابه رجالی سپرده بود 
که‌با روس وانگلیس روابط دوستانه داشتند . معهذاوزر ای‌مختارروس 
وانگلیس که‌همچنان‌خواستار معاودت « عین‌الدوله» بسودند علیرغم 
انعطافی که«مستوفی» بخرج داده بودنظر حوشی نسبت به دولت‌جدید 
ابراز نمی کردند » چنانکه وقتی «محمد و لیخان سبهدار اعظم » بعد از 
شر کت درمراسم معرفی کابینه » تغییر عقیده داد و از عضویت دولت 
استنکاف ورزید » گفته شد «اورینوف » مترجم سفارت روس از وی 
خواهش کرده است که ازهمکاری بادولت جدید چشم بپوشد . 

«مستوفی » برای آنکه سبهداررا از تصمیم ود منصرف کند 
روز چهارشنبه ششم شوال درمنزل «سردار کبیر» بسرادر سپهدار اورا 
ملاقات کرد ولی مذاکرات طولانی آنها که تا نزديك ظهر طول کشید 
بجایی نرسید وحدود ظهر «مستوفی» بناگزیر اعضای‌دولت رابه‌مجلس 
معرفی کرد و اظهارداشت که‌وزیر جنك نیز ظرف دو روز آینده معين 
خواهد شد . چهارده‌روز بعد ‏ بالاخره «سپهدار » وزارت جنگ رادر 


کابینه «مستوفی » پذبرفت وبه مجلس شورای ملی معرفی شد . 


هباهو در سکوت 


قیافه عمومی دولتی که «مستوفی الممالك » به مجلس مسعرفی 
کرد برای «دمکرات » ها مایوس کننده بود . «مستوفی» در مذا کرات 
ود بازعمای فرا کسیون دمو کرات نیزاین نکته‌را بتا کیدیاد آورمیشد 
که‌دولت وی بامحظورات جدی روبروست و مصالح مملکت اقتضا 
میکند ازهر گونه حرکتی که بهانه بدست‌تفقین بدهد خودداری شود › 
سهل‌است که‌میبایستی دو لت‌ایران برای جلو گیری از پیشامدهای ناگو ار 
درجلب اعتماد روس وانگلیس بکوشد . 

منطق «مستوفی »قانع کننده وغیر قابل‌انکار بود. معهذا زعمای 
حزب دمو کرات نمی‌توانستند از چنان سیاستی تبعیت کنند » زیرا 
مماشات باروس و انگلیس و سپردن میدان بدست مسخالفان سیاست 
آلمان نه فقط حیثیت سیاسی ایشانرا بباد میداد و پایگاهی را که در 
افکارعمومی بدست آورده بودند متز لزل می‌ساعت بلکه‌احتمال داشت 
کارشانرا به حبسو تبعید بکشاند . 

آنها می‌دانستند یکی از مقاصد عمده متفقین در ایران تعطیل 
پارلمان و توقیف جراید وانحلال احزاب سیاسی است و بمحض آنکه 
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توازن سیاسی بنقع روس وانگلیس و بضرر آلمان بهم بخورد فاتحه 
پارلمان واحزاب ومطبوعات خوانده خواهد شد. 

ازینرو » حزب دمو کرات تصمیم گرفت درحالیکه به طرفداری 
اصو لی‌از کابینه «مستوفی» ادامه‌میداد, فعالیت‌های خودرا برضد روس 
وانگلیس تشدید کند و محض آنکه‌برای دولت‌محظوری ایجادنشود و 
نیزعکس العمل خشو نت آمیز متفقین را برنیانگیزد » قرار شد که ایسن 
اقدامات مخفیانه صورت گیرد . برای این منظور دردرجه اول لازم بود 
که میان کمیته‌مر کزی حزب دمکرات و کمیته‌های ولایات رمزی‌برقرار 
شود و ارتباطات بوسیله رمز صورت بگیرد . 

کمیته مر کزی بسرعت کتابچه های رمز را آماده ساحت و از 
میان افراد زبده و مورد اعتماد حزب تنی چند بسرگزیده شدند که 
بعنوان سر کشی به تشکیلات حزبی هر کدام بطرفی حر کت کنند و 
دستورات پنهانی کمیته مر کزی را بدست مسئولین ولایات رسانیده» 
دفترچه رمز رابرایشان توضیح دهند و تادستور ثانوی درمحل باقی 

این فعالیت پنهانی که در پاره‌بی نقاط با همکاری مامسورییسن 
آلمانی‌صورت می گرفت بزودی آثار خودرا ظاهر ساحت. دربوشهر» 
لشگر کشی انگلیسها با مقاومت دلیرانه طوایف تنگستانی روبرو شد 
و گزارشهایی که به تهران می‌رسید از مصادمات پیاپی و جدال خونین 
در نخلستان ها و ریگزارهای ساحلی حکایت داشت . 

در اصفهان مستر« گراهام » کنسول انگلیس در حالیکه با يك 
محافظ هندی از گردش روزانه مراجعت می کرد هدف گلوله قرار 


گرفت. رئیس ژاندارمری اصفهان»شر ح این و اقعه‌ر اچنین گزارش‌میداد: 

«تلگراف فوری - ازاصفهان به تهران دوم‌سپتامبر ۱٩۱۵‏ ساعت 
هفت صبح کلنل ادوال » تهران . 

«امروز صبح در ساعت پنج و چهل و پنجدقیقه » هنگامی که 
قونسول انگلیس با یکتفر سوارهندی از گردش سواره مراجعت میکرد 
یکنفر سوء قصدی بوی نموده قنسول مشارالیه بو اسطه ضرب‌دو گلوله 
اند کی‌مجروح وهندی مقتول می‌شود. فورا باتلفن به‌اینجانب خبررسید 
و بعد از بیست‌و پنج دقیقه خود به محل رفته شرو ع به‌تحفیقات نمودم. 
مقصرهنوزپیدا نشده لکن علامات او را ازقنسول وعملجاتی که‌درمحل 
حاضر بوده‌بدست آورده فورا مشارالیه را به‌نظمیه آوردند . 

«پساز آن به‌ملاقات قونسول انگلیس رفته وی را تبريك گفتم 
که حیات خود را نجات داده و کاملا ازجراحت وارده بوی و کشته 
شدن یکنفر هندی اظهار تاسف وتکدر نمودم . چون قونسول 
معزی‌البه‌برای همراهی ویس قونسولازمنزلش به قونسولگری تقاضای 
اسکورت‌نمود لذااورا با کالسکه خود به قونسولگری آورده یقین‌دارم 
این حادثه نتیجه پرو پا کاندهای سخت زهر آکینی است که بعضی‌ها در 
این‌ایام احير برضدقنسول و بریستول که‌تازه آمده نموده‌اند » خو اه به 
علت مسئله بوشهر و خواه مخصوصا برای اینکه میکسویند انگلیسها 
پول زبادی میدهند که بختیاری واشخاص بانفوذ دیگر رابطرف خود 
جلب نمایند . اینجانب حتم‌دارم که بو اسطه این پرو پاکاند افکاربرعلیه 
انگلیسهاست . قونسول انگلیس رادر حضور قونسول روس چند روز 
قبل مطلع ساختم واز آنها خواهش کردم که فکری برای‌اين کاربنمایند 


سس توفان در ايرا 


گارد شهر را زياد نمودم . گشتی‌فوق‌العاده شب‌و روز در اطراف 
قونسولگری مامور کردم و یکدسته سوازه نظام برای ذخیره در شهر 
نگاهداشتم . برای این اقدامات قونسول‌انگلیس وقونسول روس شفاها 
اظهار تشکر نمودند - چلسترم » . 
در کرمانشاه » فعالیت‌های عوامل طرفدار آلسمان که بوسیله 
مامور چیره‌دست ومتهوری چون «شو نمان» رهبری میشدند» دییلماسی 
روس وانگلیس را به کلی بی‌اثر ساخته بود چندانکه هرچندروز یکبار 
یادداشت اعتراضی نسبت به‌اقدامات «شو نمان» و اوضاع غرب ازطرفت 
سفار تخانه‌های روس وانگلیس به‌وزارت امور خارجه میرسید و دولت 
ايران مراتب را به سفارت آلمان منعکس می کرد . بر اثر ایسن 
اعتراضات عاقبت‌نیز سفارت آلمان‌مجبورشد عنوان رسمی«شونمان» 
راملغی کند و لی «شو نمان» همچنان به فعالیت‌های خود ادامه میداد و 
درنتیجه اقدامات وی جبهه متحدی از سران طوایف و عشایر بوجود 
آمد که موضو ع اتحاد و نظریات ومقاصد خود راطی تلگرافی به‌تهران 
متعکس کردند : 
«توسط‌حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزراء دامت شو کته . 
«به‌عا کبای فلك فر سای اعلیحضرت قو یشو کت‌همایو نی ارو احنافداه. 
کبیه مجلس شورای‌ملی‌و روزنامه بامداد روشن وستاره‌ایر اذو نوبهار 
تاریکی آفاق سیاست‌ايران و وخامت مقدرات آتیه آن‌امروزهرایرانی‌رااز 
يك آتیه‌ننگ آمیز تهدید می کند و هروطن پرست‌را ازوقو ع يك‌پیشامد 
اسف‌انگیزخبر میدهد که تمامی‌ایرانیان ازتصور آن‌متز لزل ومنقلبند.اگر 
بتمامی ممالك محروسه انعطاف نظرشود نقطه‌یی‌حالی‌از اغتشاش و 
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دهکده‌ای عاری از انقلاب دیده نمی‌شود واگر بنظر تحقیق ملاحظه 
گردد دامن زن این آتش بیداد تنها ایادی اجانب است که دائما سلسله 
جنبان فتنه و فساد بوده بلاد و امصار ایسرانی پایمال اعمال‌احتراص- 
کارانه‌بیگانگان» اهالی بدبخت دستخوش قتل و غارت وتحریکات 
تجاوز کارانه آنها گردیده بیطرفی دولت را اسم بی مسمائی فرض کرده 
محترم نمی‌شمارند و حقوق مقدسه ایرانیان را قابل توجه ندانسته در 
اضمحلال آن می کوشند. از آنجائی که ما جان نثاران‌دولت قویش و کت 
خود را در مقابل يك همچو مناظر هسولناك دیده‌ایم ومضرات آنرا 
مشاهده کرده‌ايم محض ملاحظه استقلال و حفظ آب وخال ایران‌تمامی 
احتلافات عشایری و ملاحظات‌شخصی رافدای این مقصود علوی و 
نیت مقدس نموده بايك‌قلب منزه‌ازهر گو نه آلایش شخصی درماهیدشت 
اجتماع نموده به‌عکمیت خدا و رسول معاهد ومتحد شدیم که تا آخرین 
نفس خود را در راه اجرای مقاضد خود که عبارت‌از حفظ وطن‌وقطع 
ابادی متجاوزه اجانب و تقویت دولت جاوید آیت است از هیچگونه 
اقدامات مادی‌ومعنوی‌دریغ‌ننموده درفرما نبرداری‌شهربارمحوب خود 
ازجان و دل حاضر باشیم و به‌استظهارمر احم بی‌پایان ملو کانه‌ازخا کپای 
همایونی استرحام می‌نمائیم که حاطر حطیر شاهانه زیاده براین تجویز 
نفرمایند که ایر انیان‌سلسله رقیتاجانب رابا پای توانا و چشم بینابگردن 
گیرند و مادام الحیات درشکنجه ظالمانه آنها مقید شوند. 

«شهر بار ا؛»همتی !اعلیحضر تاه رافتی! پیمانه صبر و تحمل ایر انیان 
لبریز شد . روس و انگلیس تاکی وطن مارا مضروب یام خود قرار 
دهند ؟ مقدسات آئین را تا چند تحقیر خسواهندکرد؟ اجانب چرا در 
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مملکت ما اقدامات مستقیمانه میکنند و ما را بجان همدیگر انداخته 
بمقصود خود نائل می‌شو ند؟ اعلیحضر تا» ما هنوز زنده‌ایم ودر حمایت 
وطن در بذل جان و مال افتخار داریم. احتشام الممالك حاکم کرند- 
سردار نصرت‌حاکم کلهر -سردارناصر رئیس سنجابی - سردار مقتدر 
سنجابی -سردار اقبال کلهر -غلامعلی‌حا کم گوران- سالار ظفررسنجابی 
سالار مقتدر سنجابی - سالار افخم‌رئیس کر ندب نصرت لشکر احمدو ند 
شهاب‌الایاله رئیس احمدوند - صفرخان‌گوران- قنبر سلطان گوران.» 

براثر این اتحاد «شو نمان» قدرت نامحدودی در غسرب ابران 
بهمرسانید و بی آنکه از لحاظ سیاسی مسولیتی داشته باشدبصورت 
حکمران واقعی منطقه کرمانشاه‌و کردستان » در آن حطه به فعالیت‌های 
حود ادامه میداد . 

وزرای‌مختارروس‌وانگلیس که‌سخت نگران فعالیت‌ها و اقدامات 
«شو نمان» بودند تصمیم گرفتند سنگرهابی راکه در آن ناحیه از دست 
داده بودند دوباره تصاحب کنند و از قدرت و نفوذ دییلماسی آلمان در 
چنان منطقه حساسی بکاهند. 

این مقصود مستلزم آن بود که قبل از هرچی زکنسولگری روس 
و انگلیس‌در کرمانشاه داثر شود و دببلم‌اتهای دو کشور که«شونمان» 
آنها را وادار به ترك کرمانشاه کرده بود به محل ماموریت خحود باز 
گردند. 

از همینرو به هر دو کنسول که در همدان اقامت داشتند دستور 
داده شد متفقا وسایل باز گشت خود را فراهم ساخته هر چه زودتسر 
کنسو لگری روس و انگلیس را درکرمانشاه مفتوح و مخصوصا برای 


ا ج 
حنشی کردن فعالیت‌های «شو نمان» اقدام کنند. 

در اجرای‌این دستور» کنسول روس‌و کنسول انگلیس درحالیکه 
گروهی محافظ مسلح مر کب ازهفتاد قزاق‌روس وسی تن سوارایرانی 
آنها را همراهی می کردند رواذه کرمانشاه شدند. اما بمحض آنکه از 
درو ازه‌همدان خارح شدند» کمیته دمو کرات بوسیله تلگراف رمسز 
«شو نمان» را از حر کت آنها باخبر ساخت و اونیز با چند صدسوار به 
استقبال رقبا شتافت . 

کنسول روس و کنسول انگلیس بقصد استراحت در «کنگاور» 
اطراق کرده بودند که «شو نمان» بالای سرشان ظاهر شد و با سواران 
مسلح خود شهر را در محاصره‌گرفت. 

پس از آنکه تفنگچیان کرد دراطر اف‌شهر مستقر گشتند»«شو نمان» 
برای حا کم کنگاور پیغام فرستاد و تسلیم دو کنسول را خواستار شد. 

حاکم کنگاور با نگرانی موضو ع رابه اطلاع کنسول روس 
و کنسول انگلیس رسانید . دو کنسول بعد ازمشاوره کوتاهی به قزاقهاو 
تفنگچیانی که همراه آورده بودنددستور مقاومت دادند وچیزی‌نگذشت 
که تیراندازی بین طرفین شرو ع شد. 

افراد تحت فرمان «شو نمان» گذشته از آنکه خسود اهل منطقه و 
آشنابه اوضا ع محل بودند ارتفاعات اطراف شهر راتحت‌اختیارداشتند 
و از درون سنگرهای‌خود میتوانستندبه روی شهر که زير پای آنها قرار 
داشت آتش بگشایند. نتیجه آنکه بزودی وحشت براهل شهر مستو لی 
شد و مردم که خودرا درمعرض خطر می‌دیدند به علماء وریش سفیدان 
محل متوسل شدند و آنها نیزحا کم شهر را تحت فشار قرار داده وادار 


ساختند برای ترك مخاصمه و قطع تیر اندازی اقدام کند . 

پس از سه‌ساعت که تیراندازی ادامه داشت و در داخسل شهر 
تلفات و خساراتی ببار آورده‌بود؛ حا کم کنگاور توانست کنسولروس 
و کنسول انگلیس را متقاعد کند که از مقاومت در مقابل‌حربف طرفی 
نخواهند بست و هرچه زمان بگذرد وضع آنها و خیمتر خحواهد شد. 
چه آنکه احتمال دارد امالی شهر برای نجات خودشان عليه هر دو 
کنسول سر به شورش بردارند و خطری متوجه آنها شود که جبرانش 
آسان نباشد. 

در نتیجه این مذا کرات » دودییلمات روس و انگلیس موافقت 
کردند در صورتی که به آنها تامین داده‌شود از ادامه مسافرت صر فنظر 
کرده به همدان باز گردند . حاکم کنگاور نیز بلافاصله بادداشتی برای 
«شو نمان» نوشت و بوسیله جمعی ازریش سفیدان و معتمدین‌اهالی‌نزد 
وی ارسال داشت.ضمن بادداشت‌به «شو نمان»پيشنهادميشد راه‌باز گشت 
کنسول روس و کنسول انکلیس را باز کند تا آنها بتوانند با همراهان 
خود به همدان مراجعت کنند و در عین حال تضمین کند که در هنگام 
مراجعت» از طرف سواران وی بایشان تهاجم و تعرض نخواهد شد. 

ریش سفیدهای شهر که بملاقات «شونمان» رفته بودند در عين 
حال او را متوجه ساختند که ادامه این ماحری عواقب حوشی برای 
دییلماسی آلمان دربر نخواهد داشت و هم‌انقدرکه کنسول روس 
و کنسول انگلیس از نیمه راه به‌همدان باز گردند چه ازلحاظ شخص 
وی و چه از لحاظ دولت متبوعش پیروزی بزرگی‌محسوب خواهد 


شد. 


توفان درایران ۹۷ 


«شونمان» این پیشنهاد را پسذیسرفت و افراد خود را از سر راه 
بسرداشت تا د و کنسول بوانند از کنگاور به همدان مسراجعت 

این حادثه » در تهران هیجان عظیمی برانگیخت. وزرای مختار 
روس و انگلیس شدیدا دولت ايران را تحت فشار گذاردند و پاره‌یسی 
مطبوعات بعنوان اینکه «شونمان» اصول بیطرفی ایران را نقض کرده 
است و ماجراجوئی‌های او مخاطراتی برای ایران بوجودخواهد آورد 
حملات‌شدیدی به دییلماسی آلمان درایران آغاز کردند. بطوری که 
سفارت آلمان ناگزیر شد يك بیانیه رسمی در حصوص وقابع کرمانشاه 
نتشار دهد: 

«بیست ونهم اوت ۱۹۱۵ 

«هفدهم شو ال ۱۳۳۳ 

«اخیرا شایعاتی درشهر انتشاریافت مبنی براینکه مسیوشونمان 
قو نسول آلمان بیطرفی‌ایران را ملحوظ ننموده و درکنگاور به‌قونسول 
های روس و انگلیس حمله کرده است. برای رقع اشتباه و اثبات اینکه 
حمله از طرف قونسول آلمان شرو ع نشده مفاد راپرت صحیحی که 
درین موضو ع رسیده است ذیلا نقل‌می‌شود: 

«دیروز که چهاردهم‌شوال‌بود علیالصبا ح به حو ال ی کنگاورو ارد 
شدیم. از داعل‌شهردفعتا قونسول روس‌وانگلیس‌مرا درروی‌تبه زیر بیرق 
دو لت‌متبوعه خوددیده و بادور بینمراشخصا شناختندو فورا بتوسط‌هفتاد 
نفرقزاق وقریب سی‌نفر از ایرانیان مسلح که نزد آنها جمع بودندبنای 
شليك سخت را بطرف ما گذاشته طبعا سواران من هم‌جو اب شليك آنها 


را داده و در مدت سه ساعت به محاصره کنگاورو گرفتن سنگرهمای 
لازم موفق شدیم به طوری که راه فراری برای آنها نمانده بود ۰ درآن 
موقع فرستاده مخصوص از طرف حا کم نزدمن آمده تقاضای سه‌ساعت 
مهلت نمود که‌راه طرف همدان را باز نموده و به قونسول‌های مزبور 
تامین بدهم که بسمت همدان برو ند . نظر به اینکه مقصود اینجانب 
اتلاف نفس نبود خواهش حکومت را قبول‌کرده و راه همدان را باز 
نمودم » 

با این بیانیه » سفارت آلمان‌می‌خواست مسئولیت حادثه کنگاور 
را از عهده «شونمان» ساقط کند ولی اقدام گستاخانه دیپلمات آلمانسی 
چنان‌عکس العملی راموجب شده بو د که‌بیانیه‌چند سطری سفارت آلمان 
چیزی از اهمیت موضو ع نمی کاست. اقدام «شونمان» نه فقط اعتراض 
شدید روس و انگلیس را برانگیخته بود بلکه در روابط ایران و آلمان 
نیز آثار نامطلو بی برجای گذارده‌بود . چه آنکه دولت‌ایران نمیتوانست 
قشون کشی یك دییلمات بیگانه را در داخل مملکت نادیده بگیرد . 
بخصوص که این ماجری» فرصتی برای محافل و عوامل مخالف‌فراهم 
آورده بود تا عملیات مامورین آلمان» خصوصا بهره برداری ایشانسرا 
از احساسات و عواطف مذهبی مردم » عنوان يك سلسله تبلیغات برضد 
دبیلماسی آلمان قرار دهند . 

برای حنثی کر دن‌این‌تبلیغات وتوجه دادن دولت ایران به‌نتایجی 
که ممکن بود از اقدامات و تحریکات ضد آلمانی متوجه ایران شود 
«پرنس‌رویس» وزير مختار آلمان با روزنامه «عصر جدید» مصاحبه‌بی 


ترتیب داد. 


مصاحبه با وز بر مختاد آلمان 

«ملاقاتی که پریروز مدير ما ازنواب مستطاب والاپرنس رويس 
وزير مختار دولت امپراطوری نمود؛ نه فقط سوء تفاهمی را که اخیرا 
حاصل‌شده بودبکلی مرتفع کر دبلکه راجع‌بموقعیت سفارت‌امپراطوری 
آلمان و پیش آمدهای اخیر از قبیل وقایسع کرمانشاهان و غیره نسبتا 
مطالب راروشن نموده ورویهمرفته مذا کرات دراین باب اینطور نتیجه 
بخشید که درموقعیکه همسایگان ما ازدیر گامی طرق مخابرات را ازهر 
طرف بروی سفارت امپراطوری بسته و فقط همین یك راه کرمانشاهان 
باز بوده‌است بنابر این نمی‌توان اقلا سفارت امپراطوری راملامت نمود 
از اینکه برای بازنگاهداشتن این راه که فقط وسیله مخابرات با دولت 
متبوعه اوست اقدامات و تشبثات لازمه بعمل بیاورد. 

«امتحانات وتجر بیات گذشته دربوشهرو آذربایجان می‌نمایاند و 
قونسو ل آلمان در کرمانشاه هم این نکته را بسفارت امیراطوری متذ کر 
گردیده است که‌ورود قونسول روس وانگلیس نتیجه‌اش اقدامات بر 
حلاف قونسول آلمان در کرمانشاهان‌عواهدشد وباین مناسبت قونسول 
مزبور بحکم دفا ع جلوگیری از ورود آنها را لازم دانسته و نتیجه‌اش 
اقداماتی شد که همه می‌دانیم. بعقیده مدیرماصر فنظر از مسئله کرمانشاهان 
که نظربه اهمیتی که بمناسبت راه‌مخابره با آلمان دارد واين دلائل آنرا 
شاید قابل دفا ع می کند مسائل دیگرازقبیل اقدامات مامورین آلمان در 
قائنات و کرمان وغیره رامثل آورده و در ضمن سئوال کردند کهآیا 
این عوبست که بعضی از مامورین آلمان باین درجه از سادگی اهالی 


© ۰ات فوفاف درایرات 


استفاده‌نمایند؟ جنانچه‌فونسول آلمان د ر کرمان‌بورود#ود روضه‌خحوانی 
نموده ومردم را دورخود جمع میکند. 

«مسیو لیتن قنسول آلمان در تبریز که فعلا بسمت درگمانی در 
تهر ان هستند ودراین ملاقات‌حضور داشتند گفتند بموجب اطلاعاتی که 
به سفارت امپر اطوری رسیده است روضه خوانی را قونسول نکرده 
بلکه موسس سایرین بوده‌اند ولی روضه‌عوانی در همان خحانه بوده که 
قونسول توقف نموده‌است. دراینجا نواب مستطاب والا پرنس رويس 
افزودند که مسن اساسا این نظریه شمارا تصدیق می کنم که ازسادگی 
اهالی استفاده کردن غلط است ولی این مسئله راهم شماباید بدانید که 
این اقدامات فقط یکنو ع اقدامات محلی اس ت که مامورین برحسب 
سلیقه خود وبرحسب پیش آمد وقت می کنند چنانچه روسها نیز در 
موقع گرفتن «پرزمیشل» و غیره چقدر جشن‌ها در خسراسان وسایر 
نفاط گر فتند بلکه این نو ع‌اقدامات کلا بدون اطلاع سفارت امپر اطوری 
آلمانست» سفار تآلمان باین مامورین‌خود که دولت‌ايران هنوز آ نهارا 
برای ممنون داشتن سایرین بسمت قونسولی نشناخته‌است نمی تو اند 
تلگرافات رمز مخابره کد زیرا تلگرافخانه نمی‌پذیرد وبرای مرمطلب 
جزئی هم نمی‌توان دستورالعمل داد. این است که بعضی از اقدامات 
محلی‌ممکن است ارات سوء بر آنها مترتب شود و بعلاوه دراینجامسیو 
«لیتن» گفتند که تصور کنید تلگرافی‌هم ازسفارت بفرستند درصورتیکه 
ما بتجربه می بینیم تلگر افات ما قبل از آنکه بما بدهند بسایسرین نشان 
میدهند و مفاد آنرا مردم د رکوچه‌ها می دانند در این صورت نظر 


توفاننددایران س 


بهمان ساد گی که کفتید دراهالی هست اثرات سوء این تلگرافات بدتر 
خحواهد بود. 

«مسئله بی‌طرفی با طرفیت یابی طرفی متمایل بیکی از دو دسته 
متخاصم را مدير ما مطر ح نموده و عقیده داشتند که رویه‌ای را که عصر 
جدید نمی پسندد وهمیشه تنقید کرده است‌رویه امروزی ایران است در 
همان حالیکه اهالی بلا اراده جمعی باینطرف و جمعی به آن طرف 
گروبده‌اند دولت ایران نتوانسته است‌به اتخاذیکی ازاین سه شق‌مصمم 
شود. نواب مستطاب و الاپرنس رويس این‌نظریه مدیرما را تمجیدنموده 
و گفتند ایشان بخوبی مقصود این نظریه را که عصر جدید مکرر گفته 
است ملتفت شده‌اند وشايد کابینه شاهز اده عین‌الدو له هم همین نظریه را 
داشتند که بطوربکه درضمن عبارت قبلی مدير ماگفته بود مصمم بحفظ 
ببطرفی ايران شده درعین حال ازهر دو تقاضا کنند که اراضی ایران را 
تخلیه نمایند وبا هر کدام که نپذیر فتند طرفیت پیدا کنند» و لی متاسفانه 
نه‌سا بقه‌عملیات‌همسایکان درایر ان پذیرائی بکچنین تقاضائی راامیدو اری 
میدهد ونه تحریکاتی که‌از آن ببعد بعمل آمد پیشرفت یکچنین‌مقصودی 
را تقویت میکند چیزی که هست فعلا ایشان نمی‌توانند بگویند که 
دولت ایرانکدام شق را میتواند یا صلاح است که اتخاذ کند. ولی 
دراینکه این یکی از بهترین طرق تصفیه مسئله ایسران قبل ازختم جنك 
است حرفی نیست واین‌را درضمن یاد آوری کردند که سابق دراین‌باب 
مدا کره شده بود و ایشان اطلا ع دادند که سفارت کبرای عثمانی تخلیه 
اراضی ایران راپس ازختم جنك رسما تعهد کرده است. 


«از تتقیدات «عصر جدید» بهیجو جه آزرده نبو دندبلکه بخوبی 


۲سست توفان ددایرات 


میدید ند که‌عصر جدید درتلاشی که‌برای حفظ بیطر فی‌حقیقی خودمی کند 
بسا دچار محظورات بزرگ می‌شود و از طرفی عقیده داشتند که 
ابلاغیه های آلمانی چنانچه دیده می‌شود غالب ساده و بی شاخ 
و برگ است و از این جهت کمتر خود را بمعرض تنقید جراید 
می آور ند. 

«مدیر مابرای آنکه مذا کرات بیشتر روشن شده و یکنو ع نتیجه 
علمی گرفته باشند سئو الاتی‌چند روی کاغذ آورده ومایل بودند که‌جواب 
آنها برای‌اطلا ع عامه بطبع برسد. یکی ازاین سئوالات که اغلبی شاید 
ایتروزها در ايران از یکدیگر می‌نمایند این بود که آنچه می‌بینیم نتیجه 
عملیات انگلیسها دربوشهر درتبعید وتوقیف کردن قنسول آلمان و بعد 
عملیات قنسول آ لمان درشیر از و تنگستان منجر به اشغال آن بندر می‌شود 
و نتیجه عملیات مامورین آلمان در قائنات منجر باعزام‌قشون روس و 
انگلیس به حدود مشرق ایران و نتیجه عملیات طرفین در کرمانشاهان 
منجر به اعزام قشون عثمانی و ازهمه بدتر آنکه قسمت اعظم این زد و 
خوردها را ایرانیها می کنند وتلفات را آنها میدهند » پس آن نتیجه که 
از تمام این حوادث عاید ایران میشود چیست ؟ در جواب این سئوال 
اگرچه نواب مستطاب و الاپرنس رویس بطور اختصار اشاره بوضعیت 
ایران قبل ازجنگ که حال يك دولت مستعمره را داشت نموده و گفتند 
در استرداد بوشهر یاسایر نقاط معلوم نیست که دولت امیراطوری آلمان 
همراهی نکند ولی بملاحظاتی بهتر دانستند که جواب مفصل این‌سئو ال 
بعد ودرضمن يك بادداشتهائی‌داده‌شو د که ممکن‌است درمقابل سئو ال‌ها 
بنوبسند وهم چنین جواب سئوال دیگر مدير ما را از اينکه درخاتمه 


خو فان درایران of‏ 


جنگ ممکن است دولت آلمان بقدری اشتغال در استرداد مستعمرات 
خود در افریقا و در سایر نقاط ودر ضبط مستعمرات سایریسن داشته 
باشد که بفکر اير ان نیافتد و ایران از اظهار حسیات خو د فایده نبرده 
بلکه بیشتر متضرر و درمخاطره واقع شود؟ در همان حالیکه ازوجنات 
ایشان معلوم بود که یکچنین خیالی را تصدیق وتائید نمی کنند در همان 
حال صلاح دانستند که این جواب نیز بعدا داده شود. چیزی را که‌لازم 
می‌دانستند فعلاتوجه مقامات ذی‌نفع به آن معطوف‌شود مسئله کرمانشاس 
هان و مجبوریتی است که سفارت امپراطوری آلمان وقنسول آلمان در 
آنجادرعمایات خو د برای بازنگاهداشتن‌طریق منحصرمخابرات‌خویش 
حس می کنند). 
د * 3 

فعالیت‌های ماموران آلمانی وحوادئی که در ولایات رخ میداد 
ددیلماسی متفقین را بشدت نگران ساخته بود. وزرای مختار روس و 
انگلیس دستورالعمل‌های مشابهی از پطرو گراد و لندن دریافت میداشتند 
که تکلیف میکرد دولت ایران را برای اتخاذ سیاست بکطرفه و جلو 
گیری ازفعالیت آلمانی‌ها تحت فشار بگذارند. ازهمینرو «مارلینگ»و 
«فون اتر» بر ای‌ملاقات ومذا کرات محرمانه» ازشاه ایران وقت‌خو استه 
متفقا درقصر صاحبقرانیه بحضورشاه رسیدند و در اتاق دربسته‌نظریات 
دو دولت را در باره ايران بی‌پرده وصریح مطر ح کردند . 

لحن «مارلینگت» و «فون اتر» نشان میداد که این مذاکرات 
را بعنوان اتمام حجتی تلقی میکنند ز برا علیرغم نرمش ی که «مستوفی- 


۴ — توفان ددایران 


الممالك» در دوران تازه زمامداری خود بخرج میدهد به او وا کثریت 
اعضای کابینه‌اش اعتماد ندارند و همچنان معتقدند که دولت و مجلس 
ایران‌قویا تحت تاثیر دییلماسی آلمان و عوامل‌طر فدار آلمان قراردارند. 
بنا براین هرگاه مذاکرات آنها با شاه ایران به نتیجه نرسد ودراوضا ع 
ایران تغییری حاصل نشود لاعلاج » دولتین روس وانگلیس دره‌یاست 
دوستانه خود نسبت به اران تجدید نظرخواهند کرد . 

احمد شاه کوشید نظربه وزرای مختار روس وانگلیس را نسبت 
به «مستوفی» تغییر دهد و آندو را متقاعد سازد که درچنان شرایطی 
هیچکس بهتر از«مستوفی» قادر نیہ ت‌تعادل خارجی و امنیت داخلی‌ایر ان 
را حفظ کند ومانع ازفعالیت آلمانی‌ها وهوا خواهان سیاست آلمان‌شود 
که ازحمایت افکارعمومی برخوردارند . لکن سعی اوفایده نبخشید . 
«فون‌اتره و «مارلینکگث» تا کید داشتند که مستوفی نه‌فقط شخصا نسبتبه 
سیاست روس و انگلیس در ای-ران نظرخوشی ندارد بلکه دوستان و 
نزدیکان وی همگی ازعناصر طرفدار آلمانند وبا آنکه محض رعایت 
حفظ ظاهسر بعضی از رجال متمایل به سیاست روس و انگلیس را به 
عضویت کابینه‌بر گزیده است باطناً باهیچکدام روابطصمیمانه وصادقانه 
ندارد . 

بدنبال این مقدمه «مارلینگك» و «فون‌اتر» پيشنهادات و نظریات 
دو دولت را مطر ح کردند ومتذ کرشدند که درقبال این مذا کرات؛ تنها 
قول شاه وتعهد شخص او را نافذ ومعتبر میشناسند. آنها برروی این 
نکته انگشت گذاردند که دو لت ایران ازلحاظ مالی وضع ناگواری‌دارد 
وپرداحت حفوی ژاندارم وقزای متجاوزازچهازماه به‌تعویق افتاده است 


توذان درایراب Poa‏ 


درحالیکه دولت دیناری درخزانه ندارد ! 

اطلاعات دقیقی که وزر ای‌مختارروس و انگلیس در باره‌مشکلات 
مالی دو لت وتهی بودن خحزانه دراختیار داشتند شاه را تکان داد . احمد 
شاه جریان مذا کرات محرمانه خود را با «مستوفی» بیاد می آوردکه بر 
اثر اطلاع ازوضع ناگوار خزانه وتاخیر جند ماهه درپرداعت حفوق 
وتدارك آذوقه قز اقخانه وژاندارمری که تنها قوای مدافع ءوجودیت و 
امنیت کشور بشمارمیبودند» ناگزیر باگرو گذاشتن قسمتی ازجواهرات 
سلطنتی برای استقراض از تجارداخلی موافقت کسرده بود ولی حتی 
ازین اقدام نتیجه‌یی بدست نیامده و پولی فراهم نشده بود . 

«مارلینگك» درحالیکه جانه پوشیده از ریش خود را میخارانسد 
به کنایه یاد آورمیشد که دولت ایران بیجهت به قرضه داخلی اميد بسته 
است» چون صندوق تجار ایرانی هم وضعی بهتر از خزانه دولت ندارد 
ودر ایران پولی‌پیدا نمیشود مگرلیره‌های آلمانی که جیب و کیسه بعضی 
رجال را انباشته است و آنها نیز هرگز سر کیسه رابخاطرنجات دولت 
ومملکت شل نخواهندکرد ا... و آنگاه بازدر خندی که بررگوشه لبش 
نقش بسته بود از پشت عينك ذره بینی درقیافه‌گرفته و نوميد شاه 

بدنبالاین ضر به فلج کننده» پیشنهادی که‌وزر ای‌مختار انگلیس و 
روس درمورد امکان تادیه اعتباراتی ازطرف دو دولت واقدام به‌ایجاد 
و تجهیزقشون‌ایران عنوان میکردند» بیشتر از پیش قدرت مباحثه ومجادله 
را از احمدشاه سلب میکرد واو را در حالیکه احساس حقارت وضعف 
روی شانه‌های گو شتا لودش فشارمی آورد»اندیشنالكودرما نده‌به کنار پنجره 


۶سسه توفان درایراد 


می کشانید تا بفضی را که راه بر گلویش بسته بود مهار کند . 

بازی وحشتنا کی بود . پادشاه جوان با دستهای بسته ميان دو 
حریف قویدست و کهنه‌کار » درکار خود حیران مانسده بود . چگونه 
ممکن بود اخطار آن دومرد را که با «آس»‌های برنده روبروی او نشسته 
بودند نادیده بگیرد وچگونه میتوانست قول مساعد بدهد درشرابطی که 
آنطرف پنجره » همه چیزتفاوت میکرد وملتی فارع ازمشکلات دولت 
واسیر احساسات » همچون آتشفشانی مستعد جوشیدن وخروشیدن ؛ 
چشم غره میرفت واو را ازهراقدامی که به مفهوم کنار آمدن با روس و 
انگلیس بود برحذرمیداشت. 

سر انجام شاه وعده داد که درباره روابط خارجی ابران بطور 
جد یا تیالو زراء مدا که کی 

بلافاصله پس از آنکه «فن‌اتر» و «مارلینگ» کاخ سلطنتی را ترك 
گفتند؛ «مستوفی» به دربارفرا خو انده‌شد وشاه او را ازجریان گفت و 
گوی خود با وزرای مختار روس وانگلیس مطلع ساخته حاط ر نشان 
کرد که برای اجتناب ازوقایع ناگوارء بهتراست دولت روش مسالمت. 
آمیزتری با متفقین درپیش بگیرد . 

«مستوفی» همانروز شمه‌بی ازقضایا را برای «مستشارالدوله» که 
از وزرای مورد اعتماد وی بود وبا سفارت آلمان روابط دوستانه داشت 
درمیان نهاده گفت : 

متففین ازپریشانی اوضاع مالی دولت وعقب افتادن مواجب 
و آذوقه قزاق وژاندارم مطلع شده ظاهرا تصمیم دارند از بنطر بق ما را 
تحت فشار بگذارند...گ و آنکه سیاست دو لت به‌مقتضای مصالح‌مملکت 


توفان درایران ¥ 


معین میشود ولی بهر تقدیر دولت ایران درین ایام بیشتر بو اسطه روابط 
خود با آلمان درمعرض بهانه جو بی متفقین قرارمیگیرد وحالآنکه این 
دوستی تا کنون فایده‌یی بحال مانداشته است وما فقط صدمه آنرامتحمل 
شده‌ایم ۰ مااز آلمان توقع نداریم برای حفظ حدود و ثغور ايران در 
قبال تهدیدات متفقین قشون به‌م‌لکت ما وارد کند ولی حداقل شاید در 
اینموقع دولت آلمان بتواند ازلحاظ مالی مساعدتی بما بکند... منتهی 
من نمیخواهم مستقیما تقاضایی کرده باشم یا جنبه رسمی به موضو ع 
بدهم . چون اگر موضو ع صورت علنی و رسمی پیدا کنسد مستمسك 
نازه‌یی بدست متفقین خواهد داد که دولت ابران را به مراودات بنهانی 
با آلمان متهم کنند ... تصورمیکنم اگرشما بطور حصوصی و ازطرف 
خودتان درین باب مذاکره واستمزاجی بکنید خالی از فایده نخواهد 
E‏ 

«مستشار الدو له» برای آنکه موضو ع جنبه حصوصی وغیررسمی 
حود را حفظ کند بر آن شد تا از طریق «احمد علیخان» دبیر سفارت 
آلمان با سفارتخانه تماس برقرار کند و ازاحمد علیخان دعوت کرد او 
را درکاخ صاحبقرانیه ملاقات کند. 

«احمدعلیخان» زيريك چادر بزرگ که بانقش‌های شیر و خورشید 
وحاشیه دوزی ظریت وزیا دربا غ صاحبقرانیه نصب شده بو د«مستشار- 
الدو له» وزیر پست ونلگراف کابینه مستوفی را ملاقات کرد وپس ازچند 
دقیقه » به پیشنهاد ميزبان اززچادربیرون آمده زیرچنارهای بلند وپرشاخ 
و بر کگ فصر به قدم زدن پرداختند . گفت و گوی دوستانه آندو طبعا به 
مسائل روز کشیده شد و«مستشارالدوله» گفت : 


۰ے توفان ددایرایه 


- غرضم ازین ملافات همین بود که شما را بیشتر درجریان 
حقایق اوضاع قراردهم ومختصری با هم صحبت کنیم . چون اوضاع 
حیلی خیلی سخت است. انگلیسها فوق‌العاده برضد «مستوفی‌الممالك» 
میکوشند واگرچه وزير مختار روس » مسیو «فون‌اتر» قدری ملایمتسر 
است ولی کو با بالاعره هردودولت مجبور به مخالفت جدی شده‌اند... 
اخیرا خبر رسید که اتبا ع انگلیس با خانواده خود از اصفهان بطرف 
تهران حرکت کرده‌اند و روسها نیز از آنها تبعیت خواهند کرد . حتی 
محتمل است که قونسول روس وقونسول انگلیس هم ازاصفهان حارج 
شو ند وهمینطورشنیده میشود که‌وزرای مختارروس و انگلیس‌میخواهند 
بطرف قزوین حر کت کرده قوایی را که در قزوین متمر کز کرده‌اند به 
تهران بفرستند... سربازان روس مرتبا درانزلی پیاده میشوند و اغلب 
مست کرده صدمه زياد به اهالی وارد میکنند. دولت ایران متاسفانه هیچ 
قوه‌بی درمقابل ندارد. رئیس‌الوزراء تلگرافی‌به‌اصفهان‌دستورداده‌است 
که عده‌بی بختیاریاز آنجابه‌تهر ان‌بيایند ولی درصندوق مالیه‌دیناری‌پول 
نیست‌وفه‌لادو لت‌درصدداست که جواهرات‌دو لّی رانزدتجار داخله گرو 
گذاشته پو لی تهیه کندو لی تجارایرانی راشماخوب میشناسید که چطوردد 
چنین‌مواردی به‌دفع لوقت‌و وعده‌امروزوفردامیگذرانند. اگرممکن‌میشد 
سفارت آ لمان‌معادل يك میلیون‌تومان‌محرمانه‌به بعضی ازتجار قرض‌میداد 
و تجار باسم گرو گرفتن جواهردولتی این مبلغ را به‌دولت منتقل‌میکردند 
کشایشی در کارها حاصل میشد ... البته این یك نظربه شخصی است که 
برای من حاصل شده و تا بحال با هیچکدام از وزراء صحبتی نکرده‌ام. 
بدوا به شما میگویم که با «پرنس رویس» مذا کره کنید واکسر اشکالی 


نبود آنوقت به آفای رئیس‌الوزراء گفته خواهد شد وشابد اصولا لازم 
نشود که مابقی وزراء چیزی درین باره بدانند . 

احمد علیخان قبول کرد که با وزبرمختار آلمان صحبت کنسد و 
نتیجه را به «مستشارالدو له» اطلا ع بدهد . 

دوروزبعد» «پرنس رویس» وزير مختار آلمان در کا خ‌صاحبقر انیه 
بحضورشاه رسید ومذاکرات آنها بدون حضورشخص ثالث › نزديك 
به دوساعت طول کشید. هر چند که این ملاقات کاملا محرمانه بود» معهذا 
در باریان از فحوای کلام شاه استتباط میکردند که تمایل‌محسوسی نسبت 
به دیلماسی آلمان پیدا کرده است . 


درهمین ایام مطبوعات انگلیسی به‌انتشاريك سلسله مقالات راجع 
به ایران دست‌زدند. این‌مقالات» درشر ابطی که اخبارو گز ارش میدان‌های 
جنگ سایر مسائل جهان را تحت‌الشعا ع قرارداده بود» ازخشم شدید 
محافل سیاسی‌لندن حکایت داشت ومیرساند که اوضا ع ایران تاچه درجه 
کسب اهمیت کرده است. 
« تایمز » نشریه معتبر انگلیسی در مقاله اساسی خود چنین 
نوشت : 
«روز گذشته شعبه مطبوعات دولتی درمقابل خبری که از 
منابع عثمانی انتشاریافته‌بود داثربر آنکه درحین اشغال بندربوشهر 
انکلی‌ها دوهزار نفرتلفات داشته‌اند يك راپرت صحیح انتشار داد. 
این داستانی که ازمنابع عثمانی تر اوش بافته گو یا ازهمان اخبار جعلی 
باز ارهای بغداد است . 
« بازارهای بغداد ازدیرزمانی کارخانسه خبسرسازی بوده 


است. موضو ع راپرت مز بور تصادمی است که روز دو ازدهم ژو یه 


توفان درایران ۳۱ 


نزديك بوشهر مابین یکدسته قذون طلایه انگلیس وچند نفر از 
ايلات واقع شد . دسته‌یی از ايلات به کمین قشون طلایه نشسته 
بودندلیکن به استثنای دو نفر صاحب منصب انگلیسی ویکنفرسر باز 
هندی که کشته شد دبکرتلفاتی نتوانستند وارد بیاورند. دراوایل ماه 
اوت که یکدسته قشون انگلیس برای حفظ نظم به بوشهر آمدند 
از طرف ایرانیها حتی يك فشن هم شليك نشد وشهر واطراف 
آرام بود . 

«لیکن‌درمسافتی از بوشهر اوضاع قدری مغشوش است . 
با همه این احوال میتوان گفت که وضعیات حالیه از اوضاع سه‌سال 
قبل به بعد بدترنمیباشد . هرج ومر ج در ایران مزمن شده وقبل از 
جنگ بین‌الملل» ما مکرر در مکرر شرح آنرا درستو نهای روزنامه 
خود نگاشتیم . 

«دستجات‌قطا عالطریق دراطراف مشغول حر کت هستند 
وبدون ملاحظه ورعایت دست به غارت و یغما گشوده بعضی از 
اوقات جرم جنایت را برنهب وسرقت‌اضافه میکنند . فقط دربعضی 
ازشهرها وقصبات حکام مقتدری که هیچ گوش به احکام دولت 
مر کزی نمیدهند يك چیزی را شبیه نظم و اقتدار حفظ کرده‌اند . 

«ژاندارمری دولتی که در تحت‌فرمان صاحبمنصبان سو دی 
میباشد بو اسطه‌نرسیدن حقوق درشرف انحلال است . اگرچه این 
قوه بهیچوجه‌دارای موقعیت بزرگی نبوده وتمتعکاملی ازوجودش 
حاصل نشده است. نفوذ روسها درایالات شمال روبه تضعیف است 
زیرا زمامداران روس را توجه به نقاط دیگرمعطوف گشته است . 


۲ات توفان درایورات 


«قشون جريك عثمانی‌حدود ارومیه را دستخوش تطاول 
قرارداده بدون‌آنکه حکومت تهران اظهارعدم رضایت مخصوصی 
از این مسئله نمابد . دامنه اغتشاش تا پایتخت وسعت پیدا کرده . 
شاه جوان دارای قدرت واختیارنیست و کابینه بیش از پیش وافزون 
از حد معمول قرین بحران میباشد . 

«فساد احلاق مثل سابق تمام اکناف این مملکت را فسرا 
گرفته وبسیاری از وزراء و و کلاء فریفته طلای آلمان شده‌اند . 
سیاسیون شرف‌فروش ایران باهر گو نه اقدامی که برای‌اصلاح بعمل 
آید ضدیت مینمایند و راه تشکیل بك دولت مقتدری را که بتواند 
امور زا اداره نماید سد میکنند . 

«دیگر ازعو امل‌جالب توجه وضعیات ایران‌تهورو جسارت 
عمال آ لمان‌است که‌با مقدار فر اوآن نقدینه‌و تفنگگ در اطراف مملکت 
پراکنده ومردم را بجان یکدیگر انداخته‌اند. مسئول حمله برطلایه 
انگلیس که برای تولید کشمکش ونزاع در ایالت فارس صورت 
میگیرد همین‌عمال آلمانی هستند آنها اعتنائی به تمابلات‌زمامداران 
ایران نمیکنند وبلکه برای خاطرخود به جنگهای کوچك مبادرت 
میورزند. قونسول‌های آلمان به كمك توپهای مسلسل وقشون مزدور 
به قونسولگری انگلیس وروس حمله کرده آنها را مجبورساخته‌اند 
که برای حفظ خود دارای ساخلو و کشيك باشند . ازقراری که 
میگویند سفارت آلمان درتهرانو قونسولگریآنها در اصفهان و 
کرمانشاهان صورت اردوهای مسلح را پیدا کرده است. 

«خوشبختانه ازتدابیر آلمانی‌هابرای اینکه درسرحد 


قوفان در اپران تس ۳۱۳ 


افغانستان اغتشاش راه بیندازند و تولید زحمت نمابند جلو گیری 
شده است لیکن هنوز نباید تصور کرد که این نقشه را ترك 
گفته‌اند . 

«دو لت‌ایران خود را بیچاره ولاعلاج معرفی‌مینما یدوشاید 
هم همینطور باشد لیکن درهرحال‌نمیتوان اثرفلج کننده رشوهآلمان 
را انکار کرد > بالجمله وضع ايران مثل سابق حیرت انگیز وعلاج 
آن مشکل است. بعلاوه» بطوریکه از زمینه کارمعلوم میشود دائره 
اغتشاش دروسعت میباشد زیرا درحقیقت وضع ایران چنین است 
که هرچیزبدی زود منتشرمیگردد . 

«حمله‌بی که دراصفهان‌شد علی‌الظاهرماده را منفجرخواهد 
ساعتخود گر اهاماندلجراحتی یافت ويك سوارهندی کشته‌شد. 
قبل‌ازاین‌جنایت» نایب قو نسول‌روس‌رادرهمان محل بقتل‌رساندند. 
در هردوحال مرتکبین این جنایت از ايلات بوده‌اند ولی میکگویند 
وقایع مذ کور؛ به‌تحريك آلمانیها رخ داده است. شعبه مطبوعاتی 
دولتی» روز گذشته نيزيك قصه دیکر را که از اعتراعات عثمانی‌ها 
بود » تکذیب کرد. داستان مزبورمیگفت که اردوی انگلیس درقر به 
واقعه در بین‌الن‌رین جائیکه فرات ودجله بیکدیگر می‌پیو ندد در ۲۲ 
اوت مورد حمله واقع شده تلفات زیاد بر آنها وارد آمسده است . 
ما امیدواریم در مواقع مقتضیه دولت راپورتهای دیگر راجع به 
عملیات انگلیس دربینالنهر ین اشاعت‌دهد . فهم این‌نکته‌مشکل شده 
است که چرا اقدامات یکعده بزر گی ازقشون انگلیس که در این 


میدان مشغول کارهستند تا ابن اندازه در زیر پرده امتتار نگاهداشته 
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شود. مثلا اخبار راجع به‌عملیات مهم قشون‌انگلیس را که درتاریخ 
۳۷۲ ماه آوربل درشعیبیه‌و اقع شد پس ازچهارماه یعنی۱۶ اوت 
درهندوستان اشاعت دادند ودراین مملکت هنوز از زبرپرده ظلمت 
بیرون نیامده است فقط راجع به پیشرفتی که درماه ژو ثیه درامتداد 
رود فرات شده راپورت مختصری اشاعت یافت . شاید عملیات 
راس خلیج‌فارس نیز بهمان ترتیب اشاعت يافته باشد. حالیه یکدسته 
قشون انگلیسی درسوق‌الشیو خ است که صد میل بالای قرنه واقع 
است. دیگر ازدستجات‌قشونی عامره را نصف نموده که به مسافت 
۷ ميل بالای قرنه است وتا بغداد ۲۲۰ میل فاصله دارد ويك‌قشون 
نیز در رودکارون نزديك اهواز است که لو له نفت را درخاك ایران 
حفظ میکند. این قشو نهای‌متفرق‌شده؛ جنگ بسیار کر ده و باحرارت 
فوق‌العاده گرمسیر مو اجه شده و با امراض مختلفه کشمکش نموده‌اند 
از این روما را باید بیش ازین ازفتوحاتی که کرده وسختی‌هائیکه 
کشیده وموانعی که هنوز درجلودار ند مطلع‌داشت» ۰ 

روزنامه «شری نزديك» چاپ لندن نیز درمقاله اساسی‌خود 
تحت عنوان «دسایس آلمان درابران» چنین نوشته بود : 

«هر گاه بنا شود که دییلماسی انگلیس عملیات خود را 
بموقعیت وشکست‌تقسیم‌نماید دراین معنی شبهه‌نیست که مجاهدات 
وی درایران تحت کدام يك از این دوعنوان بشمارخواهد رفت . 

«هشت سال قبل بریتانیای کبیر و روسیه حود و تمام‌عالم را 
متذ کر وخاطرنشان ساخنند که نظربمنافع وعلاقه‌ای که در ایران 
دارند حفظ سعادت آن مملکت را از وظابف ومسئولیت های درجه 
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اول حود می‌دانند و نخواهند گذارد که دولت دیگری در خزائن 
ابران مداخله نماید. درجنکی که مابین‌دو لتين مشارالیهما و آلمان و 
عثمانی‌واقع شده اير ان علاقه مستقیمی‌نداشت وهیچ جهتی نمیتوان 
تصور کرد که‌ایران با عثمانی دارای رویه دوستانه باشد درصورتی 
که عثمانی همو اره برای‌ایران مانند خار پهلوبوده بلکه تمام‌اعلانات 
مشعر این معنی بود که کشورعجم بیطرفی خود را با تمایل بسمت 
انگلستان و روس که حفظ منافع وی را وظبفه خود ساخته بودند 
اعلام نماید» لیکن فی‌الجمله نظری‌در وضعیات امروزه ایران معلوم 
میدارد که آ لمان‌و عثمانی برای توجهات ایران وتشکیل وضعیات آن 
مملکت موافق میل خود فقط لازم بو د که یك انگشت کو چکی بکار 
برده با اندك مجاهدت و کوششی بمقصود خود نائل‌گردند. منافع 
انگلیس و روس و هم منافع خود ایران چنین اقتضا میکرد که در 
عرض جنگ بین‌المللی هیچ چیز صلح و آرامش ايران را متزلزل 
نسازد» لیکن حالا مطالب برعکس است و سر تاسر مملکت میدان 
تاخت و تاز سر کشان ومتمردان و اقع شده است. قشون ترك با کرد 
در گوشه شمال‌غربی ایران آتش بیداد برافروخته وباهمه این احو ال 
خود را ناجی و آزاد کننده ایرانیان قلم داده‌اند . 

«ادلات وطو ایف شمشیر انتقام بروی ژاندارمری آخته‌ودر 
بعضی ازمحال تلفات بسیاربر آنها وارد آورده‌اند . بندرمعتبر خلیج 
فارس را تهدیدکرده صاحب منصبان انگلیس را بقتل رسانده و بر 
بك ژنرال قونسول انگلیس حمله کرده‌اند و بالجمله بسدون اعلان 
جنگ و ضعیات‌ایران باندازه‌ای‌نامناسب‌بامنافع‌حود ومنافع‌دو لتین 
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است که فوق آن متصورنیست. البته حدوث این وضعیات راباید 
بانتر يك‌های آلمان نسبتد اد که از نقطه‌نظر آنها بردیبلماسی انکلیس 
و روس غلبه کرده‌اند. 
«اگروضع رفتار و روبه دولتین انگلیس وروس با ایران 
مطابق روح معاهده ۱۹۰۷ باقی مانده بود آلمانها هر گزنمیتوانستند 
که دوستی هشت ساله ايران را با دولتین همجوار خود در 
کمتراز هشت ماه بهم زنند» حقیقت امراینکه با وجود يك معاهده 
واتفاق تاریخی مابین انگلیس و ایران رویه دییلماسی انگلیس چنین 
نتیجه بخشیده است که هم دولت وهم ملت باوی بیگانه شده‌اند 
بطوریکه فقط چند نفر آلمانی با بارو بقچه خود آمده برمتصدیان 
مشاغل دولتی و ایلات وطوایف ازانگلیسهاو تمام اظهاراتشان بیشتر 
تفوذ بخر ج داده‌اند . 
«ایرانیان‌باین عقیده که‌معاهده‌روسو انگلیس برای تجزیه‌ابر ان 
بو ده‌این عقیدهر اهماضافه کرده‌اند که روسیه شکست خواهد یافت» 
عقیده‌مز بور ازحوادث آذربایجان ووقابع اروپا تولید شده است . 
«جیب‌اغلب رجال ایران را آلمانها پر کرده و بك مذهبی 
درمیان آنها تو لید شده وحتی بسیاری بفکر افتاده‌اند که حالاآن 
ساعتی رسیده است که ايران ضربتی زده خود را از رقیت روس و 
انگلیس آزاد سازد. ایرانیها نظریات خود را درحصوص جنک از 
منابع آلمانی اعذ میکنند وتا عقیده آنها درصحت داشتن این اخبار 
و عدم صحت اخبار واصله از دو دولت غیر معتمدشان ثابت است 
واضح است که وقو ع همه‌چیزممکن خواهدبود. از قرارمعطوم‌بعضی 
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اقدامات احتیاطیه تابحال بعمل آمده است اقدام ثانی باید این باشد 
که‌دیپلماسی انگلیس‌و روس درایران تفوق وحاکمیت پیداکند و تا 
زمانیکه بریتانیای کبیر نظر اطمینان دو لت ایران را جلب نتماید در 
آن مملکت امنیت و وثیقه نخواهد بودکه دولت انگلستان عملیات 


خود را در آنجا وسعت بدهد) . 


ژاندارمری در تعد بد 


تنگدستی دولت ایران» سرانجام تشکیلات ژانسدارمری را در 
معرض‌تلاشیو تعطل‌قرارداد. نحصو صا که‌روسو انگلیس نیز ازمدتی‌قبل 
نسبت به ژاندارمری ابران سلب اعتماد کرده معتقد شده بودند افسران 
سوئدی ژاندارمری‌تحت تاثیر سفارت آلمان قراردار ند ودرغالب‌مو ارد 
با آلمانیها همکاری میکنند. به‌ین جهت آنها نیز بنو به خو دسعی داشتند 
از طربق فشارها و تضییقات مالی سازمان ژاندارمری را از هم بباشند. 
تلگرافی که در همین ایام ازطرف فرمانده ژاندارمری فارس به تهران 
مخابره شده بودمشکلات ژاندارمری رابخوبی منعکس میساخت: 

«ازشیراز به طهران -گیرنده کلنل ادوال. چنانچه مالیه طهران 
بواسطه هجوم ملخ وضایعات ملخ‌خوارگی تخفیف مرحمت کند ممکن 
است چندین هزارتومان دریکهفته فراهم نمود.اين تنها عایدی است که 
اینجانب درآینده میتواند بسر آن اعتماد کند. اوضاع غیرقابدل 
تحمل‌است زیر ایکشاهی درصندوق نیست. هشت ماه است غله‌نرسیده 
پنج ماه‌است مو اجب داده نشده‌و جیره هم‌تادیه‌نگشته - آنگمان ». 
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چند روزپس از آن» بااستعفای «کلنل ادوال»قائم مقام رئيس 
تشکیلات ژاندارمری»ماجری‌جنبه جدی‌تری‌بخود گرفت. «کلنل‌ادوال» 
علل استعفای خود را ضمن مصاحبه‌یی با روزنامه «رعد» چنین تشریح 
میکرد: 

«من وسایر صاحبم‌نصبان‌سو دی آنچه‌درقوه داشتیم اهتمام خود 
را صرف بقای ژاندارمری وجلو گیری ازانحلال آن نموده از هر درجه 
فدا کاری مضایقت‌نورزيديم ولی اکنون بطوریکه احساس میکنیم گو با 
وجود ما را دراير ان لازم نمیدانند و به وسایل غیرمستقیم اسباب‌حر کت 
اجباری و استعفای قطعی ما را فراهم میسازند وخیلی تعجب دارم اگر 
او لیای دو لت‌ایران میل ندارند ما بخدمت خود مداومت دهیم‌چه‌ملاحظه 
دار ند که علنانمیگویند: آقایان وجود شماها لازم‌نیستآوراضی نمیشو ند 
که بايك طرز باشرفانه ابران را ترك کنیم؟ هرروزه ما را سر گرم الفاظ 
کرده و ازمساعدت لفظی میخو اهند ما را امیدوار کنند»درصورتیکه عملا 
یکقدم موافقت بااداره ژاندارمری نمیشود. » 

کلنل میگفت: «پس از آنکه چندی قبل بواسطه شدت استیصال 
مجبور ازاحضار پستهای ژاندارمها شدیم از طرف دولت مرا احضار 
فرموده و امر کردند که حکم خود را موقوف الاجرا بدارم و گذشته ار 
اینکه قول دادند چند روزه حقوق عقب افتاده ژاندارسری را خواهند 
پرداخت وعده همه گو نه مساعدت با آینده ژاندارمری وقبول‌پيشتهادات 
وی دادندو برای‌اطمینان‌خاطرمن کمیسیونی بنام اصلاح امورژاندارمری 
دروزات داخله‌تشکیل وچند روزی مرا مثغول بدان‌نمودند» کمیسیون 
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تشکیل و باحضو رخو د من‌جلسا تی چندمنعقدداشته‌مذا کر ات لازم‌را نموده 
راپرتی به هیات وزراء تقدیم داشتند. من از زحمات و مساعدتهای 
کمیسیون نمیتوانم تشکرخود را مستور بدارم ولی متاسف هستم‌بگویم 
که هیچ نتیجه حاصل نشد» یعنی دولت راپورت وپيشنهادات کمیسیون 
را محل توجه قرار نداده وحکم به اجرای آن نفرمود). 

« کلنل ادو ال»پس ازذ کرمو اردی‌از بی توجهی‌بامور ژاندارمری‌اضافه 
میکند:«بمنظو رصر فه‌جو یو برای‌اینکه‌درسال‌مبلغ کلی کر ابه کاروانسر | 
برای انبار ژاندارمری داده نشودچندیقبل به وزارت داخله‌پيشنهاد 
کردم دو لت‌مقررنماید محل‌باستیون که‌فعلاغیر قابل استفاده واقع‌شده به 
ژاندارمری داده‌شود. نه‌تنهاوزارت‌داخله‌این‌تقاضای‌ژاندارمری راقبول 
نکردبلکه‌جواب‌ردوقبول آن‌رانیز نداد ومن هر روز گرفتار فشار مطالبه 
کرایه کارو انسراهاهستم و نمیدانم مراسله‌من در کیف مدیرهایاجعبه‌های 
میز وزارت‌داخله‌مفقود شده‌یا بنظر وزیررسیده است؟آیا با این ترتیب 
میتوان میل ورغبت بکار کردن داشت و آبا در صورتیکه فعلا حقوق 
عقب افتاده ژاندارمری تقریبا عبارت ازيك میلیون تومان است چگو نه 
من خواهم توانست باالفاظ خالی ازمعنی حیات هفت‌هزار نفر ژاندارم 
گرسنه را تامین کنم و با کدام برهان وشاهدی مطمئن باشم که ميل دارند 
صاحبمنصبان سوئدی درخدمت ايران باقی باشند و جسگسونه درصدد 
استعفاو کناره‌جوئی برنيایم قبل از آنکه بابك طرز نا مناسبی مجبور از 
ترك این مملکت شوم؟!» 


مساله استعفای« کلنل ادو ال» هنوزبرسر زبانها بود ونگرانی عامه 
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ازجهت اضمحلال و انحلال ژاندارمری همچنان ادامه داشت که رئیس 


سوئدی نظمیه و و ستداهل» هم به هموطن و د «ادو ال» تأسی جست و 
استعفا کرد. ۰ 

روزنامه‌«رعد» که بمدیریت سید ضباء الدین طباطبائی دز تهر ان 
منتشرمیشد با «وستداهل» نیز مصاحبه‌یی تر تیب داد وعلل استعفای اورا 
چنین نوشت: 

«مسیو وستدامل پس‌ازبیان مقدماتی اظهار کرذند که ایشانبدون 
آنکه بخواهند درجه صمیمیت و صداقت خحسود را درادای وظایف ی که 
بر عهده داشتندو تا کنون بیایان‌رساندند اظهاری تمایندهمین قدره‌نگویند 
که بهیچ وجه مایل نیستند نتیجه زحمات ایشان از بین برود و بنابر این 
تاسف دارند که بدون شر ایط ثابتی نمیتوانند در ایرآن اقام ت کرده و با 
جر بان وضعیات نا گوار دمسازباشند. 

«مسیووستداهل اظهار کردند: تقریبا بودجه نظمیه تهران در ماه 
۲۵ هزار تومان‌است درحالیکه اگرحقوق بر ج‌میزان راحساب کنید ۱۶۰ 
هزارتومان عقب افتاده دارند وده هزار تومان هم در ماه حقوق نظمیه 
رشت وقزوین است وبنابراین اگردولت مصننم است که در اساس نظمیه 
تزلزلی وارد نشود وایشان هم درعدمت خود ( بشرط تصویب دولت 
سود) مداومت نمایند باید قبلا از طرف دولت یکی از منابع عایدات 
برای صرف باین‌مورد تخصیص داده شود که مرتبا درهسرعاه بنظمیه 
بپردازند.مسیو و ستداهل علاوه کردند که يك سال و نیم است از طرف 
دولت به ایشان وعده واطمینان داده شده که پس ازافتتاح مجلس تمام 
کارهای مر بوط بنظمیه تصفیه وحل خواهد شد در صورتیکه هنوز هیچ 


۳ سیب 
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نتیجه واثری ازاین مواعید دولت مشاهده نگشته ومیگفتند بااین‌ترتیب 


نمیتو انندکاربکنند وشایسته خود نمیدانند هرروز بدرب ادارات دولتی 


وستداهل ر لیس کل تشکیلات نظمیه 
تامینات لازمه داده شودهر آینه تهر ان را ترك و به‌سوئد ح رکت‌خواهند 


کرد» 


دویده برای وصول حقوق افراد 
پلیس‌ملتجی باولیاء امور گردند 
تا باهزاران اصر ار پس از چندین 
هفثه‌پنج‌هز ار تومان‌دریافت داز ند. 

« مسیو وستداهل میگفتند در 
صورتیکه دولت نخواهد نظمیه 
دچارانحلال گردد باید در ما۲۵ 
هزارتومان بنظمیه داده‌شودو مان 
میکردند که‌نظمیه‌درمقا بل‌مسئولیت 
عظیمی که‌بر عهده گرفته استحقاق 
دریافت این‌مبلغ‌رادارد. در حاتمه 
بیانات‌فوق رئیس‌تشکیلات اظهار 
داشتند: اگر تا اول نوامبر ۱۹۱۵ 
( ۲۲ ذیحجه ۱۳۳۳ ) که موقع 
انقضاء کنترات ایشان است 


فارس» صحنه حو ادث 


درنخستین روزهای زمامداری «مستوفی‌الممالك» ازجمله‌نکاتی 
که توجه محافل سیاسی را جلب میکرد سردی‌رو ابط رئیس‌الوزراء و 
وزیرمختار آلمان بود. 

هنگامی که بدنبال کتاره گیری«عین‌الدو له:»ستوفی رباست‌دو ات 
را عهده دارشد وبرای تشکیل کابینه جدید به مطالعه پرداعت « پرنس- 
رویس» دوباربدیدن اورفت لکن «مستوفی»با آنکه مردی آداب‌دان و 
مقید ومنظم بودبازدیدی از وزیرمختار بعمل‌نیاورد و «پرنس‌رو!س» نیز 
متقابلاازشر کت درپذیرائی رسمی رئیس‌الوزراء که بعدازمعرفی کابینه 
و بعنوان معارفه اعضای دولت جدید با «کوردیپلما تيك» بر گزار میشدء 
امتتا ع ورزید. 

این‌تکدر» درمحافل سیاسی تهران به‌صور مختلف تعبیر و تفسیر 
میشد. پاره‌یی عقیده داشتند که « مستوفی» برای‌جلب اعتماد متفقین» 
چنین روشی اتخاذکرده» چنانکه بهمین دلیل تنی‌چند از رجال مورد 
اعتماد روس و انگلیس را به همکاری در کابینه دعوت کرده است. 


اس توفان ددایران 


عده‌یی نیز اظهار میکردند کدورت «مستوفی» ناشی از مناسبات گرم ۳ 
صمیمانه وزیر مختار آلمان با«شاهز اده‌عین‌الدوله» است» زبراعلی‌رغم 
مخالفت شدیدحزب دمکرات وطر فداران دبیلماسی آلمان باک‌ابینه 
عین‌الدوله» «پرنس‌رویس » همواره از وی حمایت کرده و حتی بعداز 
کناره گیری شاهزاده مراودات آنها ترك نشده بود. 

رفتاررئیس‌الوزراء موجبات تعجب و تکدر وزیر مختار 
آلمان را نیز فراهم آورده بود» بهمین جهت درملاقات باشاه‌ایران 
زبان‌به گلایه ازومستوفی» گشود.شاه که‌ازمکنو نات قلبی رئیس الوزراء 
اطلا ع داشت بهوزیرمختار توصیه کرد یك ملاقات‌محرماند.با«مستو فی» 
ترتیب دهد و نظریاتاوراجویا شود. ۱ 

«مستوفی» درملاقات با «پرنس‌رو بس» باد آورشد: ۱ 

حشرابط و احوال ایران بت به دوده قبل که من زیاست وو زت 
را عهده دار بودم بکلی فرق کرده است و ایام دشو اری را میگذرانیم. 
بموجب اطلاعاتی که میرسد کشتی‌های روسی همه روزه تعدادی‌سر باز 
درانزلی پیاده میکنند و تعداد نفرات آنها در آذربایجان هم پیوسته روب 
بتزاید است. ازطرفی انگلیسهابوشهر را تصرف کرده برعده سر بازان 
خود درسو احل‌جنو بی‌ابر ان افزوده‌اند.روسهاو انگلیسها متر صدبهانه‌اند 
که قشون واردتهران کنند ورسما قرار داد منحوس ۱۹۰۷ را در مورد 
تقسیم اران به دومنطقه نفوذ صورت تحقق ببخشند. 

اگراین خیال قطعیت بیدا کندما قوه‌یی نداریم که مانع ازتصرف 
ایران شود واستقلال ایران ببادخواهدرفت درحالیکه این کیفیت مسلماً 
بنفع شماهم نخو احدبود. نظر بهمین دلابل معتضی بود وزرای دو لت 


توذاده درایرات سس ۳۲۵ 


بت انتخاب شوند که تاحدی باعث تسکین خاطرمتفقین باشد. بعلاوه 
چون شخصاً درمظان بی‌اعتمادی و سوء ظن حضرات قرار دارم لازم 
می آیدبو جچی‌عمل کنم که‌حتی المقدور ابواب بهانه سدودشود ودولت 
بتو اند درمحیظ آر امتری ن4 و ظا تفت یل جوا عمل کند. حالا هم هنوز 
اوضًا ع تغییری نکرده ورعایست احتیاطات لازم است. اما نواب والا 
باید متوجه باشید که اگردراوضاع تغیبری حاصل شده وتغییراتی رادر 
پولتيك دولت ایجاب کرده من عوض نشده‌اموبه اعتقادات ونظریات 
سابق خود باقی‌هستممنتهی همانطور که‌سا بقاهم تذ کرداده‌ام این‌مضایق 
ومشکلات اکثر أً معلول طرز عمل مامورین شماست که با تندرویها و 
عملیات بی‌رو به خود مستمسك بدست رقبا میدهند و ما را به زحمت 
می‌اندازند. دولت بهر زبانی میخواهد روس و انگلیس را متقاعد کند 
که دررعایت قواعد بیطرفی اهتمام دارد کلمه‌یی بخر ج آنها نمیرود و 
فوزا جوا میدهند این چه بیطرفی است که قنسول‌های مارا به‌تحريك 
مامورین آلمان در ولایات به گلوله می‌بندند وعشایرو ایلات را برضلما 
تحر يك می کنندو چنین و چنان! 

«مستو فی» شمه‌یی ازعملیات مامورین آلمان را درولابات ایران 
برشمرد و ادامه داد: 

من با اعتقاد کامل:به نواب والاتا کید میکنم این قبیل اقدامات 
ج زآنکه تاثیرمنفی‌نبار آورد و عکس‌العمل خشونت آمیز رقبارا موجب 
شود فایده‌یی نخواهد داشت. فعلا هم قصد ندارم برای آلمان تعبین 
تکلیق‌کنم ولی میتوانم اینرابگونیم که اگر اوضاع برهمین منوال‌ادامه 
پیدا کند دو لت ایران مجبورخو اهدبودبا يك‌چشم‌نگر ان آنهاباشد و با 


۶ توفان درایران 


چشم دیگر نگران شما !... بنابراین دولت آلمان اگرعلاقمند به حفظ 
مراتب دوستی‌وهمکاری مثبت‌دولت ایرانبو ده‌باشد بایستی ازاقدامات 
متفرق و ایجاد حوادث در ولایات ایران چشم پوشیده فرصت بدهد که 
درمحیط مساعدی قضایا بین خود ما حل وفصل شود و بتوانیم متفقا در 
قبال پیشامدها تصمیم بگیریم وعمل کنیم. 

«پرنس رویس» موافقت اصولی حود را با نظریات « مستوفی » 
اعلام کرد وبه دنبال آن طبق تعلیماتی که از طرف سفارت آلمان صادر 
شد» مامورین آلمانی درولابات ابران ازفعالیت‌های خو د کاستند و يك 
جند. درا کناف ایران آر امشی بچشم میر سید. 

درین میانه «فارس» و بنادرجنوبی ایران وضع دیگری داشت و 
دستخوش تحولاتی بزرك بود. 

تحت فشارشدید سفارت انکلیس» دو لت نا گزیرشد«مخبرالسلطنه» 
والی فارس را فرابخواند. 

روزسوم ذی‌قعده ۱۳۳۳ دوساعت به غروب مانده»والی‌به اتفاق 
قوامالملك«میرز احبیب‌اله‌خان » برای مخابره حضوری در تلگرافخانه 
حضوریافت . «مستوفی» شخصا طرف مکالمه بود و اطلاع میداد که 
چون وجود «مخبرالسلطنه » برای خدمات دیگری در تهران لازم است 
کارها را بهر کس صلاح میداند سبرده بفوریت عازم پایتخت شود. 
»«خبر السلطنه نیز «قوام‌الملك» راکه بتاز گی ازسفرلارباز گشته بودبرای 
کفالت امورحکومت معرفی کرد وخود بتدارك وسایل سفر پرداخعت. 

خبر تعویض «مخبرالسلطنه» هیجان زیادی در شیراز برانگیخت 
و تلگرافهای‌اعتر اض آمیزی به تهران مخابره شد: 


«ازشیراز - توسط آقایان و کلای فارس» مجلس مقدس» ریاست 
جلیله وزراء: 

«باحالت‌حاضره هیجان‌ملی وعدم قوای دو لتی که آماده‌جلو گیری 
اجانب مهاجم باشدوخو نی شدن اهالی گرمسیر بامهاجمین ومسلم بودن 
آنکه اگرزمزمه تغییررحساج »خبرالسلطنه نشرشود از حلقوم کسا رکنان 
انگلیس است وحتما زمزمه تغیبرایشان تولید صمدخان‌ها خواهدنمود 
خحاطر مبارله راجدا [ گاه مینمائیم که‌عامه ملت و احزاب سیاسی م.خالف 
تغبیر ایالت بوده هیجان آهارا بالمره نتوان‌حاموش ساحت چه به نها 
ثابت است که این تغییر مقارن است با جنوب را به قبضه اجانب دادن 
امضاء ائتلافیون توحیدیون.» 

با ابنهمه» دولت تمیتوانست تصمیم خود را عوض کند. زیرا در 
مذاکرات رئیس‌الوزراء ووزیرخارجه باوزرای مختار روس وانگلیس 
توافق قطعی صورت گر فته‌بود که دو لت ابر ان «»خبر السلطنه:رااز فار س 
احضار کندودرع و ض‌دو لت‌انگلیس نیزبوشهر رابه‌دو لت‌ایر ان‌مستردیدارد. 

بدینتر تیب«میرز | حبیب الله‌خان قوام‌الملك چهارم» رئیس عشایر 
حمسه تاتعیین والی جدید و حر کت وی به شیر از» باعنوان نایب الايا له 
امورفادس راتحت نظر گرفت و و«میرزااحمدخان دربابیگی» نیز بعنوان 
حا کم بوشهرمعین شد. 


سا زمان‌نظام‌ملی 


درفارس» تشکیلات «حزب‌دمکرات»قدرت ونفوذ زیادی حاصل 
کرده بود وعلاوه بر شخصیت‌های محلی؛ گروهی‌از صاحیمنصبان و 
افرادژاندارمری نیزعضویت حزب دمکرات را پذیرفته بودند. 

دستورالعمل کمیته مر کزی «حزب دمکرات » داشر به تشکیل 
سازمان نظام ملی» در فارس بسرعت جامه عمل پوشید: مجلس ختمی 
که برای «رئیسعلی خان دلواری» درمسجد وکیل شیراز تر تیب يافته بود 
فرصت مناسبی بدست زعمای حزب دمکرات داد تا اهالی شهر را به 
شر کت درتشکیلات «نظام ملی» دعوت کنند. 

آقاسید ابر اهیم‌رضیاءالو اعظین» ازوعاظ بنام شیر از که‌ازروسای 
«دمکرات» بشمارمی آمد پس از آنکه روی منبرقرارگرفت و باحرارت 
بسیارسخنانی درباره شهامت وشهادت «رئیسعلی‌خان» ایر اد کرد حضار 
را مخاطب ساخته گفت: 
«گرك اجل يکايك ازین گله‌میبرد - وین گله‌رایبین که‌چه آسوده‌می‌چرد» 

«رئیسعلی‌خانرفت وشماای‌مردم کم‌جر ات‌نه‌برشهادت ر یسعلی- 


توفان درایران مسبت ۳۲۵ 


خان» بلکه برحال زارخود گریه کنید چه آنکه عنقریب اجنبی شیر از را 
تصرف میکند وشما صاحب‌وطن وهستی و ناموس‌نخواهید بود. تعجب 
ابنجاست که بعضی رفقا ازمن می‌برسند در حالیکه دو لت ابران به دول 
متحارب اعلان بیطرفی داده ات ماچگونه‌میتو انیم برضدنیت و تصمیم 
دولت اقدامي بکنیم؟ گوئی که هنوز درتهران دو لتی‌باقین استاعزیز ان 
من» ازدولت ايران بجزاسمی باقی نمانده است و گرنه چنین جنوب 
وشمال در آتش پنداد انگنلیس وروس نمیسوخت... علماء اعلام و 
مجتهدین عراق؛ وایران حکم برجهاد باروس و انگلیس صادر کرده‌اند 
و تکلیف شرعی ووظیفه ملی همه شما اینست که اقتدا به مجاهدین کرده 
این لمن گشاد دست‌و پا گیزرا که دوا سانش م آر امش بدان‌ملبس 
بوده‌اید: به ,لباس نظام ملی مبدل کنید وبه مشق نظام پرداخته مهیایدفا ع 
ازدین و وطن شوید). 

بدنبال این‌سخنان» حاجی میرزاعلی آقا ذوالریاسترن یکی از 
محترمین‌شهر برحاست وازمیان جمعیت بانك بر آورد که «من‌و فرزندم از 
امروزعبا وعمامه را به کناری‌گذارده لباس کرباس‌نظام .ملی حو اهیم 
پوشید وهر کس با من درمقام انحوت ومودت است با ما همراه شده 
رحت نظام ملی بتن خو اهد کرد». 

سیدی از گوشه دیگرمسجد جمعیت‌را مخاطب قرار دادو گفت: 

«امروز» روز عزاست ومرسوم ماچنان است که بهنگام حدوث 
مصیبت گریبان‌چال میکنیم. انك من بنام يك عزادار يقه تنهاپیراهن‌خود 
راتابه‌امان چاك میدهم که مجبورباشم بعدازاتمام مجلس فاتصه لباس 
نظام ملی بپوشم.» 


تا ات توفاد ددایران 


هیجانی برمسجد حکمفرماشد. مسردم از خرد و کلان دست در 
گریبان برده یقه پیراهن خود دریدند وهلهله کنان به بازار وکیل شتافته» 
سایر تجارو کسبه را به شر کت در صف نظام ملی تشو بق کردند. 


3 E ۳3 


افراد نظام ملی بوشهر 
براثراین تظاهرات ؛ آنروز هفتصدتن ازمردم شیراز داوطضلب 
حدمت‌در تشکیلات «نظام ملی» شدند و تغییر لباس دادند. او نیفورم‌نظام 
ملی» عبارت بود ازنیم‌تنه و شلوار کرباس با کمربند و قطار فشنگ که 
بربازوی آن نواری از پرچم سه رنگ ایران بسته ميشد. 


هجوم طبقات مختلف مردم برای پیوستن به صف «نظام ملی» 
نخستین مرحله درراه تشکیل یك نیروی داو طلب بشمارمی آمد. مرحله 
دوم آموختن فنون تیراندازی وتعلیمات نظامی به این گروه بود. «یاور 
علیقلی‌خان پسیان» که درمیان صاحبمنصبان ابسرانی ژاندارمری فارس» 
عضو ارشد بشمارمی آمد و ازابتدای تشکیل حزب دمکرات در شیراز» 
با زعمای حزب همکاری‌داشتدو تن از افسر ان‌ژاندارمری رابه اسامی 


قوفان درایراد ۳۳۱ 


«سلطان‌معاضد» وونایب اول‌داودخان» مامور کرد که همه روزه درمحل 
«مسجدنوه حاضر شوند وبه افراد داوطلب» تعلیمات نظامی بدهند. 

فرمانده سوئدی ژاندارمری فارس «کابیتن انگمان» ظاهرا در 
جریان همکاری ژاندارمری‌با داوطلبان «نظام ملی» مداخله‌یی نداشت» 
اما همانند سایر صاحبمنصبان سوئدی ژاندارمری باطناطر فدارمتحدین 
بود وبا مامورین آلمانی ارتباط مسحرمانه داشت. بهمین جهت هم 
«باور علیةلی‌عان»رادراقدامات خود کاملا آزاد گذارده بود. 

«یاورعلیقلی‌خان» بوسیله « سلطان احمدخان اخحگر» فرمانده 
ژاندارمری برازجان با سر کردگان قیام ضد انگلیسی دشتستان ار تباطو 
مراوده داشت وهمان ایام‌مکتوبی از برازجان دریافت داشته بود بدین 
مضمون: 

«اوضا ع دشتستان ومیدان جنك مثل سابق: آقایان مجاهدین و 
احرار به انجام وظایف سنگینی که از جانب پروردگار بدانها محول 
شده مشغول هستند وبعون‌الله مجاهدین غیور مانند سد سکندردرمقابل 
قوای نامعدود دشمن ایستاد گی کرده وثبات قدم بخر ج داده ومیدهند 
هیئت صاحبمنصبان مقیم برازجان عموما و آقای سلطان احگرخحصوصا 
بانیات پاك مجاهدین و احر ارمو افق واگ رچه بر حسب‌ظاهرو بو سیله اسلحهبا 
مجاهدین‌مددنمی کننداما باطنا کمال‌مساعدت رادارند. کازرونی باتلفن‌از 
سر کارخواهش کرده‌بود که يك عده دویست‌نفری ژاندارم برای‌مدد به 
مجاهدین اعز ام قر مائید. اگر چها نجام این نحو اهش‌بدون‌اجاز هدو لت‌وفرمانده 
سو ئدی بر حضرتعا لی دشو ار استو لیا گر اوضا ع‌ژاندارمهای‌شیر ازهم‌مثل 
بر از جان‌باشد که همه‌افر اد گرسنه‌اندو ابداپولی برای‌مخار ج آنها نمیرسد 


۳ توذان ددایران 


آمدنشانبه‌دشتستان و حضو رشان در میدان جنك اشکال نخواهد داشت» 
چون مجاهدین همه‌گونه محبت به آنهاجواهند کرد ولااقل آنهاراگرسنه 
وتشنه نخو اهندگذاشت. تعجب داریم که تا کی وتا چه وقت حضر تعالی 
وسایر صاحبمنصبان همفکر رشته پوسیده‌ای که بین شیراز و تهران باقی 
است پاره‌نکرده با خونسردی به خونریزی و تعدیات اجنبی در بوشهر 
ودشتستان تماشامی کنید؟ صیرو بردباری هم حدی دارد. ما از این 
میتر سیم که آخرالامر مجاهدین در مقابل قوای‌روز افزون انگلیس‌تاب 
مقاومت نیاورده‌وقشون اجنبیو ارد برازجان و کازرون و آخرالامروارد 
شیراز شود. آری» ما ازچنین روزی میترسیم چون دشتستانیان هر قدر 
شجاع باشند بقول خودشان هریکنفر از آنها درمقاببل ده‌نفر میتواند 
ایستاد گی کند امانه مثل امروز که هریکنفر مجاهد در مقابل صدنفر قر ار 
دارد؛ درصور تبکه‌هر قدراز مجاهدین شهیدشو ند بجای آنها کسی نخو اهد 
آمد ولی هریکنفرهندی یاانگلیسی که کشته میشود فوری درعوض؛ صد 
نفر وارد میدان میگردد. 

«ایکاش بااینهمه گرفتاریهاو بدبختی‌هادیگر آقایان‌شیر از یهادریا بیگی 
معلومالحال رابرای مانفرستاده بودند.مشارالبه دراینجا مشغول دسیسه‌و 
جاسوسیاجنبی است و خو در انماینده حزب اعتدال شیر از معر فی‌میکند آیا 
حزب اعتدال‌شیر از دشمن استقلالاير ان‌بوده که اورا بدینجافرستاده‌است؟ 

«درخاتمه امیدواریم که عطف توجهی به جانب دشتستان فرموده 
وهرطورهست امدادی‌بما بکنید. ایام استفلال وعظمت ايران پاینده‌باد. 
خادم الشریعه محمد غضنفر السلطنه». 


یاو ر«علیقلی‌خسان» که نمیتوانست ژانسداره‌ری رارضمادر کار 


مبارزه باقشون انگلیس دخالت دهد تصمیم داشت افراد داوطلب نظام 
ملی را بوسیله صاحبمنصبان ژانسدارم تعلیمات نظامی داده اسلحه در 
اختبار آنها بگذارد وبه جبهه جنك بفرستد ۳ 

«میرز احبیب‌الله‌خان قو ام‌الملك» نایب‌الایاله بانگرانی به این 
اوضاع مینگریست و لی‌شور وهیجان مردم بحدی بود که‌او نمیتوانست 
درجهت جلو گیری از روبدادها اقدامی بکند. هیجان بدان درجه بود 
که حتی گروهی از تفنگچیان وخدمه واتبا ع خود «قوام» نیزترلاخدمت 
گفته به‌صفوف «نظام‌ملی» ملحق‌شده‌بودند. با اینهمه«قو اما لملك» که‌حود 
را در قبال اوضاع فارس مسوول حس میکرد نماینده‌یی به مسجدنو 
فرستاد و علت وهدف اجتماع را جویا شد. سر کردگان «نظام ملی» در 
پاسخ این پیام» جواب‌سختی فرستادند وسرانجام درحالیکه نایب الایاله 
برای کسب تکلیف با تهران در تماس بوده افواج نظام ملی درشیر از 
رژه مفصلی تر تیب دادند وروز نهم ذی‌قعده را برای حر کت به جبهه 
اعلام داشتند: ۱ 

«ماجان نثار ملتہم» 

«دود نهم دد حر کتیم!» 

روزنهم‌ذی قعده» هفتصدتن ازداو طلبان حدمت در«نظام ملی» که 
طی جند هفته بوسیله صاحبمنصبان ژاندارمری فنون جنك را فراگرفته 
بودند» درحالیکه سرود پیروزی میخواندند به با غ جهان‌نما نقل‌مکان 
۳ 

لشگر جنوب 

صف آشکن بود 

روزجنك و بیکار 


سس توفاب دراجر ایب 


بانشاط وجد 

جان و سر برد 

پیش تيغ خو نباد 

نصرت و ظفر »همعنان او 

باشدی بهر کار 

خرمآن ذمین 

کوقشون چنین 

۲و ددباد... 

« آقا شیخ جعفر مجتهد محلاتی » یکی از علمای شیراز سمت 
ریاست, پیشوایی قشون رابعهده داشت. شیخ» بامحاسن سپیددرحالیکه 
شمشیری حمایل کرده بود و کلام‌الله مجید را برسینه میفشردپیشاپیش 
قشون داوطلب اسب‌میر اند. مردم»درسیره‌جاهدان اجتما ع کرده‌بودند 
وباهلهله وهیاهو این سپاه‌عجیب را بدرقه‌میکردند. 

مجاهدان بجهت احراز آمادگی کامل سه روز دربا غ جهان‌نما 
توقف کردند وپس از آن بطرف برازجان روانه شدند. درطول راه» 
قشون داوطلب همه‌جابوسیله‌عو انین و کد خدابان و اهالی محل‌پدیر ای 
میشد وافرادی که تحت تاثیرقرار گرفته بودند با اسب و تفنك به صف 
مجاهدان می‌پیوستند. 

دربرازجان «سلطان احمدخان احگر» فرمانده ژاندارمریوسایل 
اقامت و استراحت سپاهیان «نظام ملی» را فسراهم می‌ساخعت.«اخسگر» 
محرمانه با «یاورعلیتلی خان» ارتباط داشت و از گروه افسرانی بودکسه 


برای همکاری باتشکیلات حزب دمکرات و تقویت جنبش‌های مای در 


قوفاف درایران o‏ 


گوشه و کنار فارس هم پیمان گشته بودند. ازهمینرو «یاورعلیقلی‌خان » 
پیشاپیش «اخگر» را ازنظریات خود مطلع ساخته وبوی تعلیم داده بود 
پس ازرسیدن مجاهدین به‌برازجان؛ موجبات‌اتحاد آنها را باژاندارمری 
فراهم سازد واين «قوای ملی » را در قیام بزرگی که طر ح آن بوسیله 
افسران هم سو گند ژاندارمری ریخته‌شده بود بعنوان یکی‌ازستون‌های 
اصلی و ارد معر که کند . 

«باورعلیقلی خان» فرزند ژنرال حمزه وپسرعم کلنل محمدتفی- 
خان‌پسیان ( که بعدها قیام ژاندارمری را در خراسان رهبری کرد و 
حادژه بزرگی آفرید) صاحبمنصبی‌غیور ومتهوربشمارمی آمد ومحسنات 
اعلاقی و خحلاقیت فکر و احساسات‌شدید وطنخواهی اورا ازمحبوبیت 
زیادی درتشکیلات ژاندارمری فارس برخوردارمی‌ساخت . معهذا این 
افسر جو ان خیالات بزر گی در سرداشتو جابگاهیو الاتر از يك‌صاحبمنصب 
ژاندارمبر ای‌عودجست و جومیکرد . 

«باور علیقلی‌خان» حس می کرد که زمینه يك قیام نظامی متکی 
به حمایت افکارعمومی ازهرجهت درایران فراهم است. بهمین جهت 
ابتداازطریق همکاری باتشکیلات حزب دمکرات که علاوه برجنبه‌ملی 
درکابینه ومجلس نفوذ داشت - کوشیده بود برای خود بك پایگاه 
سیاسی فراهم سازد . پس از آن جمعی از افدران ایرانی ژانداره‌ری 
فارس را که ازصمیمیت آنها اطمینان داشت با خود همراه و آرام آرام 
برای دست زدن به یك اقدام حاد آماده کرده بود . سلطان « احمد خان 
احگر» یکی ازاعضای موثر این گروه بشمارمی آمد و ماموریت داشت 
که در «برازجان » مقدمات قیام را آماده کند . 


۴۶ _— تو فان درایر اف 


ساطان «اخحگر» درعین حال حلقه ارتباط مجاهدین تنگستانی با 
تشکیلات ژاندارمری و کمیته دمکسرات شیراز. بشمار می آمد » زیرا 
تنگستانی‌ها برای ارسال مکتو بات و پیغامهای خود به شیر ازعموما از 
پست ژاندارمری استفاده میکر دند که باسرعت وامنیت بیشتزی درمنطقه 
آمد و رفت داشت . 

با اینحال هنگامی که گروه داوطلبان « نظام ملی » رهسپارجئوب 
میشد» «باورعلیقلی‌خان» طی پیغام محرمانه‌بی به «احگر»‌یار آوری کرد 
که‌گمان نمیبرد ازوجود این عده در کارزار طوایف تنگستانی وسپاهیان 
انگلیس کاری ساخته باشد درحالیکه هر گاه آنها به‌قيام ژاندارمری ملحق 
شو ند در پیشرفت کار بطورمو ری تسهیل‌خو اهد شد . 

بهمین ملاحظه «اخکر » عمارت ساب تلگر افخانه هند و اروپ 
را در برازجان برای اقامت سپاه داوطلب مهيا ساخته ومترصد بود 
اتحادی ازژاندارمری ومجاهدین ترتیب دهد و به انتظار شرو.ع قیام 

جیزی نگذشت که سرو کله مجاهدین نظام ملی پیدا شد . شيخ 
محمد حسین‌مجتهدبر ازجانی » میرزاعلی کازرو نی» غضنفر السلطنه‌ضابط 
برازجان و تنی چند ازشیو خ وروسای محل» مجاهدین را استقبال کردند 
و آنها را درمحل تلگرافخانه هند واروب‌فرود آوردند . 

ورود این سپاه داوطلب که بعزم جنگ با نیروی نظامی انگلیس 
واسترداد بوشهر راه جنوبت را درپیش گر فته بود» و لو له وهلهله شدیدی 
درمیان مردم برانگیخت و به اشاره «اعگر» تنی چند از افراد ژاندارم؛ 
این هیاهورا به دانعل ژاندارمری کشانده وهمقطاران خود را به‌شر کت 


قوفان درابران مت ۳۳۷ 
در جهاد وهمکاری با علماء وسایرطبقات فرا خواندند . ژاندارمها که 
می‌پنداشتند تماس گرفتن آنها با عوامل غیرنظامی خحلاف مقررات و 
مستوجب مسئو لیت خواهد بود ابتدا به این سروصدا اهمیتی ندادند و 
برای آنکه غائله بخوابد جریان امر را به فرمانده خودگزارش دادند . 
اما «اخحگر» شانه‌های خود را بالا انداعته گفت : 

- افراد ژاندارم در درجه اول مسلمان و ایرانی هستند ... اگر 
تکالیف شرعی وملی آنها اقتضا کند که در ر کاب علماء و پیشوایان دیسن 
وارد جهاد شو ند من نمیتوانم ممانعتی بکنم . 

این اظهار عقیده » بناگهان وضع ژاندارمری را عوض کرد . 
کسانیکه پیشاپیش برای ملحق کردن قوای ژاندارم به صفوف مجاهدین 
«نظام ملی» تعلیم یافته بودند ضمن نطقهای شورانگیز ۰ پيشنهاد کردند 
برای کسب تکلیف به مجتهدین مراجعه شود. به‌همین‌منظور نمایندگانی 
از طرف افراد ژاندارم درعمازت تلکرافخانه به ملاقات آقا شيخ جعفر 
و آقا شیخ محمد حسین شتافتند وموضو عرا عنوان کردند. ««یرزا علی 
کازرونی» که حضورداشت چون آارتردید را درچهره آقا شيخ جعفر 
تشخیص‌داده و بیمناك بود که مبادامجتهدین‌جواب دو پهلو بدهندپیشدستی 
کرده گفت : 

_ تکلیف شما روشن است ... آقایان علماء درنجف و کر بلا 
اعلام جهاد داده‌اند وعلمای ما نیز این احکام را تایید کرده خود برای 
مجاهده ومقابله با دشمن پیشمدمی صفوف مبارزان را پدیر فته‌انسد. شما 
هم که ایرانی ومسلمان‌هستید وچون ازبیت‌المال مسلمین‌جیره ومو اجب 
میگیربد درحکم سپاه اسلام محسوب میشو یدوظیفه دار ید به این احکام 


۳۳۸ سیم توفان درا يراي 


عمل کرده مثل سایر برادران ایمانی و ایرانی خود در جهاد شرکت 
جو ید ! 

«آقا شيخ جعفر» که ازمحظور رسته بود گفت : 

- فرمایش آقایکازرو نی ازهر لحاظ جامع ومنطقی است. دیگر 
حود میدانید ! 

«آقا شیخ محمد <سین» نیز براین قول صحه‌گذارد و نمایندگان 
ژاندارم در مراجعت نتیجه ملاقات و گفت وگو را چنین گزارش دادند 
که آقابان علماء بر شر کت افراد ژاندارم درجهاد ملی فتوی میدهند . 

ژاندارمها که ازنظریه رئیس ود ومتعاقب آن ازفتوای علماء 
مطلع شدد بودند» چول مو جی درهم پیچیده در حالیکه هلهله میکردند 
وشعارمیدادند شرو ع به تیراندازی هوائی کردند . ابن هیاهو افسران 
ژاندارمری را متوجه ساخحت وبا تعجب درمقام کسب اطلا ع بر آمدند . 
آنها کم وبیش از فعالیت های «سلطان احگر » مطلع بودند اما تصور 
نمیکرد ند کار به قیام وشورش ژاندارمری :کشد . از ینروهنگامی که 
دربافتند قضیه ازچه قرار است وژاندارمها چه خیالی درسر دارند طی 
يك مشاوره فوری » تصمیم گر فتند بلافاصله «برازجان» را ترك گفته در 
شیر از خود را به‌فرمانده ژاندارمری معرفی کنندوهیچگونه مسئو لیتی در 
آن ماجری برعهده نگیر ند . 

پس ازحر کت افسر ان قوای ژاندارمرییکپارچه به‌نفر ات«نظام 
مای» ملحق شد وسلاحهای دولتی که دراختیار ژاندارمری قرارداشت» 
از جمله چند عراده توب عملا تحت اختیارمجاهدین در آمد. ظادر ا همه 


جیز روبراه شده وبرای عزیمت قوای متحد ژاندارم ونظام ملی بسوی 


توفان درایران i‏ 


«چغادك» وشر کت‌درجنگهایی که بین‌طو ایف تنگستانی و نیروی نظامی 
انگلیس جریان داشت» مانء‌ی باقی نمانده بود. معهذا ازطرفی سلطان 
«احگر» درمورد حر کت دادن افرادژاندارم دستوری نداشت وازطرف 
دیگر «میرزا احمد نحان دریابیگی» که ازطرف دوات ایران به حکومت 
بوشهرمنصوب شده وقراربود پس از تخلیه بوشهر از قوای انگلیس 
مسند خودرا اشغال کند» باحر کت قوای داوطلب‌وافراد ژاندارم‌مخالفت 
می‌ورزید . 

«قو اما لملك» نایب‌الاباله فارس هنگامی که متوجه‌شد راهی‌برای 
جلو گیری ازاقدامات قشون داوطلب وجودندارد «درباییگی» رامامور 
کرد تا به بهانه‌یی با داوطلبان «نظام ملی» همراه شده‌آنها را از تندروی 
بازدارد ومراقب حر کات و تصمیماتشان باشد. 

«دربا بیگی» موفق شد با عنوان نمایندگی «حزب اعتدال» شیر از 
همراه داوطلبان‌حر کت کند و بمحض آنکه قوای داوطلب به برازجان 
وارد شد » او بوسیله خط آهنی که هفتاد وشش کیلو متر طول داشت و 
انگلیسها ما بین بوشهروبرازجان داثر کرده بودند راه بوشهر را درپیش 
گرفت . 

ضمن اقامت کو تاهی‌دربوشهر» «دریا بیگی» مامورین انگلیسی 
رامتوجه‌ساخت که‌هر گاه تخلیه‌بوشهر بفوریت انجام نشود ؛ با حرکت 
قوای‌داوطلب وشر کت آنها درجنك»حوادث‌نا گو اری‌ببار می آبدو قضیه 
جهادصورت‌جدی بخودخواهد گرفت. مامورین انگلیسی‌طبق دستوراتی 
که‌داشتند آمادکی خود را برای تخلیه بوشهر و استرداد آن به دو لت 
ایران اعلام کردند . «دریا بیگی» هم‌متعهد شد که متقابلا درعادی کردن 


اوضا ع وجلو گیری از<وادث تازه خواهد کوشید. 

«دریابیگی» هنگامی به بر ازجان باز کشت که سران قوم‌جلسه‌یی 
تشکیل داده و برای تعیین تکلیف مذاکراتی آغاز کرده بودند. درمیان 
جمح «غضفر السلطنه» ضابط بر ازجان نظر به‌مصالح محلی با حرکت 
قوا از برازجان »خالفت داشت. « سلطان اخحگر » ضمن تماس تلفنی با 
شیر از نظر یه «باور علیقلی‌خعان» راجویا شده وجواب شنیده بود کسه 
هرگاه امر به‌رفتن دایر باشدبی‌مناسبت نخواهد بود که خوداو باعده‌یی 
ازافراد ژاندارم عازم «چغادك» شده باروسای طوایف تنگستان تماس‌و 
همکاری نزديك برقرار کنندتا متقابسلا آنها نیز قیام ژاندارمری را در 
مرقم خودمورد حمایت قراردهند. اما حر کت دادن داوطلبان را پاور 
تصویب نکرده بودچون عقیده داشت که .داو طلبان قادر نخواهند بوددر 
مقابل قوای‌انگلیس منشاء اثری وافع شو ند وب رعکس؛ احتمال دارد 
مشاهده حقایق میدان‌جنكاصولا شورو حرارتی‌را که منجر به پوشیدن 
رعت «نظام‌ملی» شده است ازسر آنها خار ج‌سازدومنهزم شدن این قوا 
در روحیه اهالی شیر ازاثر گذاشته همه چرز بهم‌بخوردوقيام ژاندارمری 
هر گز شکل نگیرد. 

«دربابیگی» بمحض وروددرجلسه؛ به پشتیبانی از نظر به«غضنفر - 
السلطنه» بر حاست و گفت: 

- مقصو د از تشکیل سپاه داو طلب این بود که برای باز گردانیدن 
بوشهر به آغوش مام وطن و بیرون راندن قوای اجنبی ازین شهر اقدام 
شود و حال که انگلیسها حاضر شده‌اندقوای خودرا از بوشهر فر اخو انده 
حاکمیت ایران را به رسمیت بشناسند دیسر موجبی بجهت مداعله 


توذان در ايرا تست ۳۱ 


آقایان درجنك وجدال نیست» تصورمیکنم طوایف تنگستانی هم بعد 
ازاطلاع براین قضیه دست ازجنك بکشند وصلح وامنبت درمنطقه 
حکمفرما شود. معهذا محض اطمینان کامل ضرری ندارد که آقابان 
همینجا بمانندو مر اقب‌اوضا ع باشند. اگرازجانب حربف خلف‌وعده‌بی 
مشاهده شد البته آنوقت قضیه صورت ديگري پیدا خحواهد کرد. 

«میرز اعلی کازرو نی» که باتو قف افر اددر بر ازجان بسختی‌مخالفت 
داشت وقتی اظهارات « دریابیگی » را درتایید نظربه «غضنفر الساطنه» 
شنید گفت و گوی تندی با «دریابیکی» آغا ز کرد وایسن گت وگو به 
مشاجره. شدیدی منتهی شد تاجایی که« کازرو نی» نسبت فو کری‌اجانب 
وسانعت و پاخت بامامورین انگلیسی به.« دربابیگی » داد واو نیزدر: 
حال حشم؛ رولو رخودرا ازغلاف بیرون کشیده بطرف « کازرونی» نشانه 
رفت. اماقبل از آنکه کار بجاهای‌باریکتر بکشده باو ساطت سایرین‌غانله 
ختم شد و «اخکر» باارائه راه‌حل تازه‌بی که جمع بین دو نظر بوذ راه 
توافی را هموار ساعت. 

بنابه پيشنهاد «اخکر» قرارشد افراد نظام ملی در بر ازجان باقی 
یمانند ومراقب اوضا ع‌باشند».درعوض افر اد ژاندارم را که درفنون‌رزم 
تجربه و آماد گی بیشتری داشتند خود او بطرف «چغادك» حر کت داده 


نرد در تحلستان 


«احگرم‌هنگامی به چفادلد رسید که زدوخوردهای پراکنده میان 
مجاهدان تنگستانی‌و قوای نظامی انگلیس همچنان ادامه داشت. اما 
بعد از آخحر ین برخوردشدید طرفین که به‌شهادت «رئیسعلی‌خان دلواری» 
و گروهی ازهمرزمان وی منتهی شده بود آرامش حزن آمیزی برمنطقه 
سایه‌گسترده بود. این نبرد در میان نخلستانهای ناحیه «تنگك» صورت 
گرفت. انگلیسها پیشاپیش درنقاط مختلف نخلستان سنگرهایی احداث 
کرده‌ومواضع خودرا باچندعراده‌توب مستحکم‌ساخته بودند. بااینهمه 
چیزی که تفنگچیان تنگستانی را درمقابله با دشمن دچارمشکل‌میساخت 
حملات هوائی حریف بود. چه» انگلیسها برای اولین‌بار چند فرو نسد 
هواپیما به جبهه‌جنگ گسیل داشته بودند و از آسمان؛ با رگبار مسلسل » 
قدرت تحرل و ابتکار را از دلاوران دشت‌های جنوبی ايران سلب 
میکردند. 

مانور هواپیماهای انگلیسی» دشتستانی‌ها را حتی در سنگرهای 
حودشان آسوده نمی گذاشت» بطوری که ناگزبر بودند ساعتها در يك 
نقطه بخزند و با لبهایی که داغ تشنگی روی آن نقش بسته بود زیر 
آفتاب گداز نده ساحل خلیح مبارزه را ادامه دهند. 


توذان در اير اي س 


فرماندهان انگلیس ی که از مهارت افراد حریف در تیر اندازی 
اطلا ع داشتند به‌علبانها تعلیم داده بودند جز درمواقعی که آتش‌مسلسل 
را میگشادند به سنگرهای دشمن نزديك نشوند و همینکه يك نقطه را 
زیر آتش‌گرفتند بسرعت او ج‌گرفته از تیررس خار ج شو ند. با اننهمه 
هنگامی که«شیخ عبدا لحسین‌خان»یکی ازفرزندان شيخ حسین خان چاه 
کوتاهی هدف رگبار مسلسل قرارگرفت و به خاك و حون غلتید 
«شیخ عبدالرسول خان» فرزندکهتر شیخ حسین خحان مصمم شد به 
انتقام خون برادره هواپیمای دشمن را سرنگون سازد. 

«شیخ عبدالرسول خان» شانزده سال بیشتر نداشت. بااینحال 
دوش‌به دوش پدر و برادرانش» در تمامی نبردها شر کت میجست. او 
همانند سایر تفنگجیان پیراهن بلند سفیدی می‌پوشید وعلاوه برقطار 
فشنگث دور بینی‌ر | کهرو اسموس»بوی‌هدیه‌داده بوداز گردن می آویخت. 

هنگامی که خانزاده جوان‌تصمیم‌خود رادر مورد هدف‌قرار دادن 
هواپیمای دشمن با برادر بز رگش «شیخ ناصرخان» در ميان نهاد تنها 
نیشخندی تحویل گرفت‌و ملامتی که: 

- پسر جان» آن‌گنجشك است که می‌توان با تفنگ نشانه گرفت 
و سرنگونش کرد نه طیاره! 

مرد جوان» بی آنکه سخنی بگوید دوربین را بر تفنگ خود 
سوار کرد. روی یك زانو نشست ولوله تفنک را بطرف آسمان قراول 
رفت. لحظه‌یی‌بعد هواپیمای انگلیسی غرش کنان بر فر از نخلستان ظاهر 
شد . «شیخ ناصر خحان» به برادرش نهیب زد: 

- پسرا دبوانگی را بگذارکنار... حودت را پنهان کن! 


اما «عبدالرسول خان» حواسش جای دیگری بسود. هواپیما را 
که‌برای حمله بردن به سنگرهای مجاهدین پائین می آمد بانگاه کین- 
توزانه‌یی استقبال میکرد و قنداق تفنگگ را به شانه می‌فشرد . هواپیما 
درحالت مانور» یکی از سنگرهارا به آتش بست. صدای دوزحی 
مسلسل با غرش هواپیما در هم آمیخته بود و سر و صدای کر کننده!سی 
بوجودمی آورد. در آن‌هنگامه» هیچکس صدای‌گلوله‌یی راکه از تفنگگ 
«عبدالرسول‌خان» شليك شده‌بود نشنید. تنها» لحظه‌یی بعد که همه بچشم 
دیدند نواری‌سیاهرنگ از دود پشت‌سر هواپیما کشیده میشود» هیاهوی 
جنگ فرو خفت. 

دقابقی چند» جز غرش مو تورهواپیما هیچ صدایی در آن رزمگاه 
داغ و خحونین بگوش نمیرسید. هواپیما قوسی را بطرف زمین پیمود 
و سپس در حالیکه میان سنگ و کلو خ کشیده میشد» پشت سنگرهای 
مجاهدین از توقف بازماند. ازقسمت عقب هواپیما ستون دود به آسمان 
سر می کشید . بعد » شعله‌های آتش نیز نمودار شد. و در آن حال » 
خلبان هواپیما سرش را به زحمت از شيشه بیرون آورد و فریاد زنان 
كمك طلبید. اما دستی بسوی او دراز نشد. در جوابش ۰ فقط گلوله‌یی 
صفیر کشید و خلبان را برای هميشه ساکت کرد. 

هفته‌ها جدال و ساعتها کشتار در زیر آفتاب سوزان جنوب که 
مغز را در کاسه سر بجوش می آورد؛ ریشه ترحم را خشکانده بود. 
مردانی که در آن دشت تفته و خون گرفته» شاهد مرگ دوستان و 
خویشان وهمرزمان خود بودند وجسد نیمه‌گرم همسنگران آنها با مغز 
درهم پاشیده و سینه شکافته» جلوی چشمشان برزمین نقش بسته بود 


توفان اران Po‏ 

نشانی از عطوفت و شفقت در و جودشان دیده نمیشد. 

سقو طهو اپیما وتیری که ازسر خشم و نفرت‌شليك شدهو در جمجمه 
خلبان‌جای گر فته بود,بر کینه‌سر باز ان‌انگلیسی و هندی افزود.سکو تی که‌چند 
دقبقه‌طول کشیده بو د باغر بو تو پخا نه‌و صفیر گلو له‌های‌تفنگ درهمدکست. 
او نیفورم پوشهای‌ار تش‌انگلیس برشدت حملات خودافز و ده‌بو دندویکدم 
دست از شليك نمیکشید ند. عستگی و تشنگی نیز در سنگر های‌مجاهدین بیداد 
میکرد. آنچنانکه‌سر آن‌قوم‌ادامه‌جنگ را بصلا ح‌ندیده تصمیم به عقب نشینی 
گرفتند. اما پیش از آنکه دستور عقب‌نشینی به سنگرهای مجاهدین 
ابلاغ شود ناگهان تغییرانسی در وضع جبهه انگلیسها بظهور پیوست. 
بنظر میرسی د که آنها دست ازجنگ کشیده درصدد مراجعت بر آمده‌اند. 
این ماجری چنان غير منتظره وباورنکردنی بو د که تفنگجیان تنگستانی 
ابتدا آنچه را میدیدند باور نمی‌داشآند. «و اسموس» که درتنظیم نقشه‌های 
نبرد با «شیخ حسین خان» و «زاثر حضرخان» روسای طو ابف همکاری 
داشت و نقش مشاوری را ایفا میکرد» عقیده داشت که از آن تغییروضع 
بوی خدعه و فریب به مشام می‌خورد. روسا نیز با او همعقیده بودند 
و ازهمیترو بلافاصله دستوری برای مجاهدین فرستادند که فریب دشمن 
را نخورند و از سنگرهای خودشان ار ج نشوند. معهذا چیزی 
نگذش ت که ابهام از میان برخاست و معلوم شد خدعه‌یی درکار نیست 
و انگلیسها حقیقتا دست به عقب‌نشینی زده‌اند » زیرا فرمانده آنها تیر 
خورده و مشرف به مرگ است. 

تفنگچیان تنگستانی» هنگام ی که مطمتّن شدند حربف در حال 


عفب‌نشینی است با سر و صدای بسیار از سنگرها بیرون ریخته » 


سس خوفان ددایران 


هلهله کنان درصدد تعقیب خحصم بر آمدند» اما «و اسموس» که چنان دید 
بلافاصله بر پشت اسب جهیده جلوی افراد راگرفت و فریاد زد: 

- بسرادران! جنگ تمام شده است... ما همه خسته و تشنه و 
گرسته‌ایم. عده‌یی از باران و برادرانمان کشته و زحمی شده‌اند... 
بعلاوه تعقیب دشمن بصلاح مانیست زیرا بمحض آنکه وارد دشت‌باز 
شویم آنها با توپخانه و طباره افراد ما را درو خو اهند کرد... بر گردید 
وزخمی‌ها را به آبادی بر سانید! 

بامر اجعت تفنگچیان» این آخرین جنك بزرك تنگّستانیهسا بسا 
قوای اعزامی انگلیس خاتمه بافت درحالیکه به همردوطرف تلفات 
سنگینی وارد آمده بود. 


« واسموس » حس میکرد 
که‌این آخر ین نبرده لطمه‌سختی 
بر روحیه تنگستانی‌ها وارد آورده 
وصفوف آنهارا درمقابل انگلیسها 
بشدت تضعیف کرده‌است. . از بنرو 
درصدد بر آمد تفنگچیان بیشتری 
برای‌پیوستن‌به‌رزم آو ران‌تنگستانی 
بسیج کند. الحاق‌پاد گان‌ژاند ارمری 
بر ازجان به‌تنگستانی‌ها تاحدودی 
در تقویت‌روحیه وقوای آنها موثر 
بود اما بهیچوجه کافی بنظر 
نمیرسید. وقت آن بود که مردانی 
جون « صو لت‌الدو له » و «ناصر- 
دبوان» وارد میدان شوند و افراد 
خود را به حمایت تنگستانی‌ها 


بقر ستند. 


واسموس‌از همان‌زمان که درمنطته 

تنگستان اقام تگزید به‌لباس عشایر 

تنگستانی در آمد وتاپابان جنك در 
همین‌لباس باقی ما ند 


۴۸ے توفان ددایران 


بدین منظور «واسموس» يك مسافرت چند هفته‌یی را در منطقه 
آغاز کرد. 

اينك › او سراسر منطقه فارس و بنادر را جون کف دستش 
می‌شناخعت. فارسی راکاملا فرا گرفته بود. به لهجه‌های محلی فارس‌و 
اصطلاحات عامیانه مردم آن صفحات آشنائی داشت. مثل آن‌مردم لباس 
می‌پوشید. مثل آنهانشست و برحاست هیکردو با اکثرخوانین و روسای 
محل آشنابی و دوستی داشت» حتی بسیاری ازافراد را به اسم 

سوای این حصوصیات «واسموس» ازيك امتیاز دیگرهم بهره 
داشت. اوبه حلاف! کثرمامورین خارجی که دراير ان فعالیتهائی‌داشتند» 
ایران ومردم ایران را به چشم يك بازیچه سیاسی برای پیشرفت »ماصد 
حودنگاه نمیکرد. او بسختی تحت‌تاثیرفضای اجتماعی وصفاو صداقت 
وپاکی وجوانمردی مردم ایران‌قر ار گرفته بود. به‌تاریخ وفرهنك ایران 
عشق می‌ورزید. به رسوم و آداب ایرانیان عمیقا احترام میگذاشت و 
حصوصادشت‌های آفتاب زده‌جنوب ومردم آن نواحی راعزیزمیداشت 
آنچنان که نه فقط به‌سان آن مردم لباس می‌پوشيد و به زبان آنان سخ.ن 
میگفت» بلکه کلیةٌ معتقدات و خلقیات و حصوصیات آنها را قلبآوروحاً 
پذیرفته وجز مذهب» همه چیزش عوض شده ورنك ایرانی بخود 
گرفته بود. 

باچنین کیفیات؛ در سر اسر منطقه فارس «و اسموس» از احتر اموا کر ام 
اهالی‌بر عوردار میبود. مردم‌ازخردو کلان ونامی وعامی اورا «قنسول» 
حطاب میکرد ندو محتر مش مید اشتند. حتی پاره بی از اهالی بر ای« و اسموس» 


قوفان درایران سست ,۳۴6۵ 


قاثل بهجنبه‌های کشف, کر امت بو د ندو بر استی هم قيا فه نجیبانه‌دو اسمو س» 
با آن‌موهای بلند طلابی رنگك وچشمهای خوش حالتو نگاه نافنش 
که‌غالبا آسمان را می کاوید؛ بیشتر بد چهره»قدسین‌میمانست! 

«واسموس» اقدامات خحود رابرای متحدساختن روسای طوایف 
وایجاد يك جبهه‌ی وسیع ونیرومند برضد انگلیسها با پشتکارحیرت- 
آوری شرو ع کرد. او به تنهایی در جاده‌های اصلی و فرعی؛ در کوه و 
صحرا سفر میکردوبرای آنکه از تعقیب مامورین انگلیسی درامان باشد 
گاه خود را بصورت درویشی‌می آراست گاه درجلد مقنی یا کشاورزی, 
فرومیرفت و گاه به کسوت یك ایلیاتی یا سوداگر دوره‌گرد ظاهرميشد. 
هدف عمده «واسموس» درین مسافرت دیدار بادو تن ازسر کرد گان بنام 
عشایر فارس اسمهیل خان‌قشقایی«صو لت‌الدو له» و خو اجه‌عبدالّه کازرو نی 
«ناصردلو اد» بود. 

«صو لت‌الدو له»و «نساصردیوان» هردو با «واسموس» دوستی 
صمیمانه داشتند ومصاحبت‌اورا مفتنم میشمردند. اما «و اسموس»نسبت 
به قول وقرارهای «صولت» اعتماد چندانی نداشت و میدانست که او 
قبل ازهرجیز به منافع شخصی خود توجه داردو مسردی است بشدت 
حسابگر وزیرك ومحتاط . درحالیکه «ن-اصردیوان» مسردی ساده دل و 
احساساتی ودارای تعصبات دینی وملی بودوبا انگلیسها هیچوقت‌میانه 
حوشی نداشت. 

«و اسموس)»پیش از آنکه به‌دیدار«صو لت‌الدو له» برود بارووسترو» 
کنسول آلمان در شیراز تماس گرفت و اطلاع حاصل کرد که چندی 
پیش از آن» «صو لت‌الدواه» ضمن تماس محر ما نه‌بی باانگلیسها پیشنهاد 


۰ — قوفان درایرات 


کرده است در صورتی که ازوی حمایت شود عشیره بزرك قشقائی را 
برای سر کوبی عوامل مخالف درشیراز و سایر نقاط فارس حر کت 
داده اوضاع فارس را طبق‌دلخواه دولت‌انگلیس روبراه خو اهدساخت 
اما باوجو د آنکه مقامات سیاسی ونظامی انگلیس» این پیشنهاد رابانظر 
موافق مورد بررسی قرارداده و تلویحا آمادگی خودرا دائر به قبول 
شرایط «صو لت» اطلا ع داده بودند؛ تغییروالی‌فارس وانتصاب «حبیب. 
الەخحانقوامالملك»بەعنوان نایب‌حکومت» وضع راد گر گون و«صو لت» 
را به سختی خحشمگین ساخته است. 

صولت‌الدوله وقوام الملك ازديرباز رقابت ودشمنى داشتند. 
هر جند که «مخبرالسلطنهء به‌هنگام اقامت درفارس کوشیده بود «یان آندو 
تاهم ایجاد کند تا امنیت فارس تضمین شود معهذا وقتی «صولت» 
اطلا ع یافت کهرقوام» به کفالت امورفارس‌تعیین شده‌است به مذا کرات 
پنهانی خود باانگلیسها خاتمه داد و حاضر نشد مسئو لیتی را تعهد کند 
که هر گاه نتیجه می بخشید افتخارش نصیب «قوام» میشد وبوی فرصت 
میداد که آرامش وامنیت فارس وفرو نشاندن امواح حشم وعصیان را به 
حساب لیاقت و کاردانی خود بگذارد. 

«و اسموس» چون براین مقدمات آگهی حاصل کرد «ووسترو» 
کنسولآلمان را متو جه‌ساخحت که زمان» بهترین‌شر ابط را بر ای‌تحريك 
«صو لت‌الدو له » و کشانیدن او به جنك انگلیسها فراهم آورده و وقت 
آنست که دییلماسی آلمان ازین موقعیت استفاده کند. «ووسترو»نظر بات 
«و اسموس» وپيشنهاد او را درموردتحبیب از «صولت‌الدوله» به تهران 
متعکس کرد وسفارت آلمان‌بلافاصله این پيشنهاد را باارسال هدیه‌ننیسی 


تفا دراهران بت ۳۵۱ 


از طرف امپراتور «ویلهلم»برای صولت الدو له صورت تحقق بخشید. 

این هدیه عبارت‌بو دازيك قبضه تفنك که روی پاشنه آن‌بر چسبی 
بدین‌مضمون‌دیده میشد: «این‌تفنگ را اسلحه ساز اعلیدضرت امپر اطور 
آلمان اختصاصا به جهت جناب‌صولت‌الدو له قشقائی ساخته و پرداخته 
است. بسیارسبك است وبایدباباروت سياه پرشود چون باروت بی‌دود 
به لو له آن آسیب میر ساند». 

هدیه سفارت و همچنین نامه خصوصی « پرنس رويس » وزير 
مختار آلمان بوسیله «میرزااورنك وقارالسلطنه» وکیل فارس برای 
«صو لت‌الدو له»ارسال شد. وزير 
مختار آلمان درنامه خود چنین 
نوشته بود: 

«جناب‌صولت‌الدو لیلغانی ۱ 
محترم ایل جلیل قشفائی 

« جناب مستطابء دوستا؛ 
مکرما. مشفقا» نظر به دوستی و 
مسودتی که همواره آنجناب با 
قنسولهای آلمان دربوشهر وشیر از 
داشته‌اند دوستدار در مقام‌مصادعت 
بر آمده بوسیله شخص محترم و 
معززی که از طهران به شیر از 
مسافرت میکند به نگارش ایسن 


صو لتالدو له اسمعیل قشقالی. 
مکتو ب‌مبادرت می‌ورزد. از صمیم سر دارعشایر 


قلب‌نهایت امتنانر ااز جنا بعالی دارد که همو اره‌رو ابط خودرابانمایندگان 
دولت امپراطور ی آلمان محفوظ داشته واز این حسن رفتار خسو بش 
منافع اران راکه با مصالح آلمان توام است منظور فرموده‌اید" دولت 
آلمان دوست حقیقی ایران و اعلیحضرت‌شاهنشاه تاجدار ایران وطالب 
استقلال و محر و سیت‌ایران‌است. چون‌امپر اطورمفخم آلمان‌اظهار فر موده 
است که باقدرت کامله وبازوی توانای خویش به مساعدت اسلام اقدام 
می فرماید تکلیب هر ایرانی و همرمسلمانی است که ازهمراهی با 
دشمنان اسلام وایران» خاصه با انگلیسها استنکاف ورزد. انگلیسها در 
موقع تصرف والحاق بندربوشهر بطوروضو ح ثا بت کردند که در فکر 
معاضدت با ایر ان نیستند بلکه‌میخو اهندخال پاك این مملکت را گرفته‌و آزادی 
و استقلال‌ملی‌سو اران شجا عو سلحدورایرانی‌را در تحت‌رقیت و اسارت 
انگلیس در آورند.مدتی اس ت که‌دوستدار نام آ نجناب ر ابه‌عنو انرك شخص 
وطنپر ستو ص ميه ی نسیت به دولتمتبوعه‌خودتان‌وحامیو پای بنددین 
مقدس اسلام‌شناخته‌ودوستی باشمارا بسیار مغتنم میشمارم. مطمئن‌باشید 
همانطور کهآ ام نی ها باد شم نان خو دمعامله‌شدیدمینما بندودمار ازروز گار 
آنهابرمی آور ند»‌همانقسم ندبت‌به‌دوستان‌حودصادق وثابت قدم هستند. 
چنانچه آ نجذاب بخو اهند بادوستدار طرف‌مکانبه و اقع شوند خو بست 
پوسیله قنسول آلمان مقیم شیرا ز که مورد اعتماد تام دوستدار میباشد و 
همیشه برای مذاکره با جنابعالی حاضرخح و اهد بود اقدام فرمایند. در 
خاتمه محض بروز دوستی باطنی خود به اسم ياد بود تحفه محقری 
حدمت عالی ارسال داشته امیدوار است با قبول آن قسریسن امتنانم 
فرمائید. 


۳ سس قوفاف ددایرات 


«موقع را برای اظهار مودت خالصانه و احترامات فائقه مفتنم 
میشمارم. امضاء : شاهزاده هانری سی و يکم دورویس » وزیر مختار 
اعلیحضرت قو بشو کت امپراطوری کل آلمان». 

در<ا لیکه«صو لت‌الدو له»بخاطردربافت جنان هدیه‌و چنین‌نامه‌بی 
از طرف وزیرمختار آلمان قلبی‌سر شار از احساسات‌مودت آمیزنسبت به 
دولت آلمان داشت و در عین حال» استقرار رقیب دیرینه‌اش « میرزاب 
حبیب الله‌خان قو اءالملك» درراس حکومت فارس عداوت وخصومت 
اورانسبت به انگلیسها برانگیخته بود» «و اسموس» به دیدار وی‌شتافت 
و با استقبال و پذیرائی گرم «صولت» رو بروشد. 

«واسموس» دوشب بر فرازارتفاعاتی که ایل قشقائی در آنجا 
اطراق کرده بود» زیر آسمان صاف وپرستاره کسوهستانهای‌فارس» با 
«صو ات الدو له» به گفت و کو نشست وهرچند که نتوانست «صو لت» رابه 
اقدام قوری در زمینه اعسزام نفرات وش ر کت در نبردهای ضدانگلیسی 
وادار کند» ولی قول‌گرفت که در هرحال ازطرف قشقائی‌ها عليه منافع 
آلمان و جنبش ملی مردم فارس‌عملی‌سر نز ند. 


انفحار بز رلك! 


«واسموس» درحالیکه از کازرون به‌برازجان بازمیگشت شرحی 
درباره گفت و گوهای موفقیت آمیز خو دبارصو لت‌الدو له» و«ناصردیو ان» 
نوشت وبوسیله قاصد مطمثنی که ناصردیوان در اختیاروی گذارده بود 
برای رووسترو» فرستاد. این گزارش درحقیقت اشاره‌بی بود از طرف 
«واسموس» به کتسول آلمان در شیرا ز که فرصت مناسب بجهت انقجار 
بزرك فراهم آمده است. 

انفجار بزرك که هدف آن قبضه کردن امور فارس وتصرف 
موسسات انگلیسها و بیرون کردن اتبا ع انگلیس ازشیراز بود میبایستی 
باقیام ژاندارمری آغاز شود. طرح این قیام بوسیله « باورعلیقلی‌خان » 
صاحیمنصب ارشد ژاندارمری و یاران‌هم پیمان وی ریخته شده بسود. 
معهذا «باور علیقلی‌خان» که میدانست‌اجرای چنان نقشه‌یی‌مستلزم‌حمایت 
افکارعمومی وسازم‌انهای مسوثرسیاسی است طی مذاکسرات پنهانی 
موافقت کنسول آلمان و تنی چنداز روسای «کمیته دمکرات» را برای 


حمایت از قیام ژاندارمری جلب کرده بود مشروط بر آنکه رهبری قیام 


ج۳۵سس توفات دراران 


از لحاظ سیاسی واجتماعی درعهده کنسول آلمانو کمیته دمکر ات باشد 
وهیچ اقدامی بدون مذاکره و تصویب آنها صورت نگیرد. 

سرهنك دوم «اف. او کونر» که‌سمت کنسول انگلیس‌را درشیر از 
بعهده داشت از کلیات این نقشه اطلاعاتی حاصل کرده بود وطی 
گزارشهای خو د به سفارت انگلیس در تهران» غالبا نگرانی حود را از 
وقو ع يك کودنای ضد انگلیی بوسیله قوای ژاندارمری و با همکاری 
حزب دمکر اتو «مخرالسلطنه» و الی فارس ابرازمیداشت.«او. کو نر» 
تصورمیکرد طراح کودتا «مخبر السلطنه» است. بهمین جهت سفارت 
انگلیس‌را به اقدام‌جدی دره‌وردعزل‌وی و ادار کر دودرنتیجه‌فعا لیت‌های 
مصرانه «سرچار لزمارلینگ» وزیرمختارانگلیس» دولت ايران « مخبر- 
السلطنه» رااز فارس احضاروبجای اوشاهزاده « نصرت‌السلطنه » را به 
سمت فرمانفرمای فارس تعیین کرد و تارسیدن و الی جدید» کفالت امور 
ابالت طبق پيشنهاد مخبر السلطنه به «قو امالملك» و اگذارشد. 

«او. کو نر» انتظار داشت با روانه کردن مخبرالسلطنه و استقرار 
قو اما لملك‌درمقام نایب‌الحکومه» اوضا ع فارس‌عوض شود. امابخلاف 
تصورو انتظاروی «قوامالملك» نتوانست درقبال هیجان افکار عمومی و 
بسیج نظام ملی و سایر وقایعی که در جهت ضدیت با انگلیسها جریان 
داشت روش حصومت آمیزی در پیش بگیرد. سهل است که حتی از 
ناحیه اطرافیان و تفنگچیان خود به همکاری با مجاهدین و اعزام نفرات 
برای همراهی رزم آوران تنگستانی تشویق میشد. 

همکاری آشکارژاندار مری‌باداو طلبان نظام‌ملی؛ باردیگر نگر انی 
قونسول انگلیس را از جهت اقدام مسلحانه ژاندارمری برانگیخت › 


خصوصا که چند روز بعد خبر رسید پادگان ژاندارمری برازجان سر به 
طغیان برداشته ورسما به مجاهدین تنگستانی ملحق شده‌است. 

گزارش«او کونر» واعلام خطروی دائر به‌احتمال وقو ع کود تا 
ازطرف قوای ژاندارم» سفارت انگلیس را به تکاپوواداشت ومنجر. به 
آن شد که تلکرافی‌داثربه احضار کلیه ژاندارمهای ساخلوشیر از خابره 
شود. و لی«یاور علیقلی‌خان» و یاران او پیشدستی کرده»قبل از آ نکه‌دستور 
دولت به ژاندارمها ابلا غشود کمیته دمکرات را از قضیه مطلع ساختند 
وبه سعی این کمیته» گروهی کثیر از امالی به‌زعامت تنی چند از علمای 
متنفذ شیر از در تلکر افخانه متحصن‌شده تلکر افهای شدیدالاحنی به‌تهر ان 
مخابره‌و ابقای ژاندارمری را درعواست کردند. 

به فا صله‌چندساعت ماده‌چنان‌غلیظ شد که میرفت شیر ازرا بکباره‌در 
کام شورش وطغیان‌بکشد. حتی «قو امالملك» که قابا ازفراخوانده‌شدن 
قوای ژاندارم خوشحال بود وقتی شهر را در آستانه انقلاب دید برای 
رفع غائله‌به دست‌وپا افتاد و پاسی‌ازشب گذشته مکتوبی برای متحصنین 
نوشته رونوشت آنرا به روزنامه‌های شیر از فسرستاد که : « درحصوص 
حر کت ژاندارمری به حضرت رئیس‌الوزراء تلگر اف کرده‌ام. معلوم 
شداز طرف‌دو لت‌حر کت آنها تصو بب نشد هو هیچ مقصد سیاسی‌هم در نظر 
نبوده بلکه به‌امررئیس کلژاندارمری خو استه‌اندح ر کت کنند. جهتش‌هم 
نرسیدن حقوق است: معهدذا من اقدامات مجدانه کرده‌ام و در جند روز 
قبل تدارك سی‌هزار تومان برای آنها شده که ده‌هزار تومان نقد وبیست 
هزارتوه‌ان دیگر بفاصله چند روزخواهند رسانید. من‌در بقاء ژاندارمری 
نهایت کوشش را دارم. مردم مطمئن باشند». 


۷ توفان ډداهران 


مکتوب «قو ام‌الملك» تا حدودی افکار عامه را تسکین داد ولی 
جمعیت همچنان در تحصن بود تا سر انجام تلگرافی از «کلنل ادوال» 


رئیس ژاندارمری و اصل وبرای اطلا ع متحصنین قرائت شد: 


. یاورعلیقلی‌خان «نشسته » سمت چپ»و گر وهی از صاحیمنصبان 
۱ ندارمر ی فارس درمجلس مشاوره 


« ازطهران به شیراز - نمره ۳۲۸ شب ۲٩‏ سببله حدمت جنایان 
مستطابان عمدةالعلماء والمجتهدینآقای مبر ز اسیدمحمد رضوی و آقای 


توفاندر اران سس ۳۵۸ 


آقامیرزا ابوالفضل الشریف وحاحی على آقا بنان‌الشریعه ومعین‌الاسلام 
و آقا میرزا عطاءالله رضوی و اعتمادالتولیه وعموم ملت فارس دامت 
بر کاتهم العالی-تلگر اف نمره ۳۸۲ آن‌ذو ات‌محترم که‌مشتمل براحساسات 
و طنخواهانه و ابقای ژاندارمری آن‌سامان بودواصل جوابا حاطر آقایان 
و عموم ملت آنجا را مطلع میدارد که این اقدام فقط بواسطه عسرت 
مالی که مدتهاست برای ژاندارمری رخ داده بود میباشد و این مدت 
به مواعید دولت وملت بهرترتیبی که بود از ژاندارمها نگهداری نمود 
ولی این اوقات نظر به اينکه نه ازطرف ملت به مواعید خود عمل شد 
ونه ازطرف دولت نتیجه مساعدی بدست آمد خود را مجبور به این 
اقدام دیدم. لکن حالاکه از طرف دولت علیه و آقایان در این موقع 
اظهارمساعدت گر دید و چون‌اعتمادمخصوص به‌اقاویل‌ومو اعید آن ذوات 
محترم دارم برحسب تقاضائی که فرموده‌اید فورا اجابت نموده اخطار 
تلگرافی به رژیمان سوم داده شد که کمافی السابق ژاندارمری مشغول 
انجام‌وظائف خود بوده تا نتایج مواعیدی که داده‌اید جملگیانشاءالله 
عماقریب ظاهر شود ولی درخاتمه این مطب را متذکر میشودچنانکه 
بهمین زودیها نتیجه حاصل نشود قهرا اسباب انحلال ژاندارمری پیش 
خو اهد آمد کلنل‌ادوال .باوصول این‌تلگر اف انحلالژانداررمری‌فارس 
موقتا منتفی شد لکن آشکاربود که حریف درنخستین فرصت ازطریق 
دیگری برای خنثی کردن قدرت ژاندارمری و احیانا تبدیل و تعویض 
بعضی ازصاحیمنصبان ژاندارم اقدام خواهد کرد. بهمین جهت درجلسه 
محرمانه‌یی که باحضورطر احان‌قيام فارس تشکیل شده بود؛ توافق‌بعمل 


آمد که هرجه زودتر نقشه قیام بموقع اجراگذارده شود. 


۳۵ سس توفاف ددایرات 


بموجب تصمیماتی که در همین جلسه اتخاذ شد» برای آنکه 
همکاری افسر ان ژاندارمریو کمیته دمکر ات‌جنبه عملی پیدا کند «باور 
علیقلی خان»و یار انش به ایجاد کمیته‌بی تحت عنو ان«ساز مان حفظ استقلال 
و بیط فی‌ایران» مبادرت‌ورزیده‌از کمیته‌رمکر ات سمادر خو است اثتلاف 
کردند واین درخواست ازطرف کمیته دمو کرات بتصویب رسید. 

بدینسان موجبات قیام ازهرجهت آماده‌شده بود. افسران و افر اد 
ژاندارمری بکی بعدازدبگری‌به «سازمان حفظ استقلال و بیطرفی ایر ان» 
پیو سته بو سیله‌مبلخین کمیته‌دمکر ات تحت‌تعلیم‌قر ارمیگر فتندو روز نامه‌های 
ار گان کمیته دمکرات با مقالات تندی که در جهت آماده ساختن اذهان 
عمومی زیر عنوان لزوم کوتاه ساخحتن دست جاسوسان وخائنین انتشار 
می‌بافت» بین آنها توزیع میشد. 

ازطرفی ماه محرم نیزفرا میرسید و به ابتکار طراحان قیام» در 
اداره ژاندارمری مجلس‌سو گواری ترتیب بافت تا خطبا ومبلغین‌حزب 
دمکر ات بتو انند بااستفاده ازمنبر وعظ و خطابه؛ آزادانه به نشروتبلیغ 
نظربات سیاسی خود بپردازند. درغره محرم روزنامه « حيوة » ار کان 
حزب دمکرات مقاله‌یی انتشارداد که آخرین پیام را درباره لزوم قطع 
رابطه باحکومت تهران و اقدام بخاطرنجات وطن و طردمزدور ان‌بیگانه 
بهمر اه داشت. ازین روز نامه‌نسخه‌های متعددی‌در »جلس روضه‌خوانی 
اداره ژاندارمری بین حاضران توزبع و توصیه شد که مقاله اساسی آنرا 
بادقت بخوانند. 

روزنامه «حیوة» درمقاله اساسی خود نوشته بود: 

«گمان نداریم کسی آشنای به مباحث سیاسی وتاریخی باشد و 


توفان درایران مسبت و۳ 


روسوی فرانسوی را نشناسد. این فیلسوف بزرك که شورش عظیم 
فر انسه وانقلاب بزركه سنه ۱۷۹۲ ازتعلیمات اوبود دریکی‌ازخطابات 
عالی خود می‌گوید که طبیعت کلی عالم که بر جمیع ذرات وجود 
حکمفرماست به يك سرنوشت ازلی ماموراست که موجودات کونیه‌را 
روبه نشو وارتقاء سیردهد وموانع راازدرراه‌بردارد وبه درجه تکمیل 
بر ساند و هیچ قوه‌ای در عالم حلق نشده که بتواند معاومت با این سیر 
طبیعی بکند و چون‌حسیات و وجدان بشری بحکم همان سر نوشت برای 
رسیدن به همان مقامات عالی تمدن درهیجان وحرکت است هر گاه 
کسی بخواهد اورامحدودنماید ومانع‌سیراوبشود به مهندس‌بی‌شعوری 
میماند که بخو اهد دورهوا دیواربکشد با منقل آفتاب راسرپوش بگذارد 
ازاینجاست که مامیگوئیم ملت ما را دیگر خواب نخواهد ربود. ملت 
بالغ و عاقل ما دیگر محتاج به قیم نیست. ملت حر آزاده ماسر زیر 
باربندگی نمیبرد وهیچ قوه‌ای خاق نشده که بتواند از وجدان وحسیات 
يك ملت بیدارجلو گیری کند. یعنی‌ممکن نیست‌چندین کرور نفوس‌زنده 
بیدار را مثل بك کله گوسفند به يك چوب راند. ملت‌ماگو یا ملتفت‌شده 
که ایرانی است وحفظ ایران را بابد ایرانی بکند. ملت ما گویا حوب 
فهمیده است که‌اکر بخواهند خانه يك کنجشك راازدستش بگیر ند بقدر 
قوه خود پروبال میزند و داد و فریاد. میکند. ایرانی بیشعورتر از دك 
گنجشك نخواهد بود وچون میخواهند خانمانش را بیرند ناچار دست 
وپامیزند. ملت ماگویا بخاطر داشته باشد که - حیوة- مکرر فریادزدملت 
وقتی سعادتمند میشود که بر اعمال وزراء و و کلاء وامراع مراقب باشد 
وتاخو استند تعد ی کنند زمام آنها را سخت بگیرد و گرنه وکیل و وزير 


وامیر هیچکدام معصوم نیستند ودر مقابل ریاست وپول» وطن وملت‌را 
پشت‌پا میزنند... ظالم را نمیشود ملامت کرد که چراظلم میکند زیر | 
که کار آتش سوزانیدن است. بايد مظلوم راملامت کرد که چر اقبول 
ظلم میکند. انگلیس را نمیشود ملامت کفت که جرا حاك ما را اشغال 
کرده زیراکه انگلیس کارش حسق‌شکنی» انصاف کشی» دروغگو ثی» 
حیله بازی ومکاری‌است. خاصه اکنون که خاك عالم برسرش ريخته 
شده. پایتختش در مقام تهدید» مستعمراتش متفرق ودر‌عرض شورش» 
هندعزيزش آماده‌یاغیگری» تجارتش برزمین‌خو رده ورشته‌اش گسیخته؛ 
کابینه وزرایش دیوانه از حبطهای پی‌درپی و خحطاهای فاحش دشمن 
تراشی مسلمانگدازی با این حالت اسفناك چه کند اگرمثل غریق به هر 
گیاهی نچسبد؟ پس تکلیف این بود که بوشهرما را متصرف شود.علم 
ماراپائین بیاورد. تکلیف ما هم اینست که متفقا براو بتازیم. بیرقش را 
سرنگون کنیم و حدود وطن خود را از لوث وجودش پاك نمائیم. نه 
تابع رای وزير باشیم نه محکوم حکم و کیل» زیرا آن وزیری متبو ع 
ماست که وطن ما را به بیگانه ندهد و آن و کیلی محبوب‌ماست که ما را 
به انگلیس نفروشد. آن حاکمی مخدوم ماس ت که بما ووطن ما خیانت 
نکند و گر نه تیغ به روی او خواهیم کشید و دفع دشمن خدانگی را 
مقدمتا خواهیم کرد».. 


کودنای زاندارمری 


شب چهارشنبه دوم محرم « ۱۳۳۴ « . ق » هنگامی که مجلس 
روضه خوانی دراداره ژاندارمری شیر از برقراربود «یاورعلیقلی‌صان» 
برای یاران هم پیمان‌خودپیغام فرستاد که بعدازمتفرق شدن جمعیت» او 
رادر اتاق کارش ملاقا تکنند. 

یاور» از بامداد روزقبل یکسره در اتاقش مشغول کاربود. اتاق 
کاریاور درستاد ژاندارمری بوسیله تنی چند از ژاندارمها که در حکم 
فدائی‌وی بشمارمی آمدند حفاظت میشد وهیچکس قادر نبود از آن سد 
استحفاظی عبور کرده و ار داتاق باورشودو اورادرحالیکه سر گرم‌بررسی 
نقشه‌هاو دستورالعملهای کودتا بود» غافلگیر کند. 

درطول روزوباورعلیقلی‌عان » صورت تلگرافات و احکامی را 
که میبایستی به فرماندهان ژاندارمری درنقاط مختلف فارس مخابره و 
ابلاغ شودءشخصا تهیه کرده‌بود. این دستورات وظایفی‌را که هر کدام 
ازساخلوهای ژاندارمری درجریان‌قيام بعهده داشتند» مشخص‌میساخت. 


پس از آنکه دستورالعمل‌ها آماده شد» یاور بر ای آخرین‌بار نقشه کودتا 


توفان ددایرات س ۳۶۳ 


را موردبررسی قرارداد . 

حدودنیمه شب» صاحبمنصبان در اتاق «یاورعلیقلی خان» جمع 
شدند تادرباره کودتاه تصمیمات نهائی را اتخاذ کنند و برای اجرای 
نقشه مهیا شو ند . 

فطع سیمهای تلگراف» بازداشت کنسول و کلیه اتبا ع انگلیس 
در شیراز» تصرف کنسولگری انگلیس و شعبه بانك شاهی‌و همچنین 
مراکز مهم اداری» نخستین‌هدفهای کودتا بشمار می آمد . 


«یاورعلیقلیخان» یکی از 
صاحبمنصبان رامامور قطع‌ار تباط 
تلگر افی‌شیر از - تهران کردوسپرد 
که قبل از بریدن سیمهای‌تلگر اف 
دستورهای او را به فرماندهان 
ساحلوی دشت ارژن و کازرون و 
بر ازجان مخابره کند. این‌دستورها 
که به امضای یاورعلیقلی‌خان وا | ا ای ۵۳ 
طرف «کمیته محافظان بیطرفی ‏ باورعليقلي خان پسیان 
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و استقلال ايران» صادر شده بود وظابف روسای ژاندارمری را 
درباب تحویل‌گرفتن اسراء و حرکت دادن آنها بطرف «اهرم»مشخص 
می کرد .طر احان‌نقشه کودتاتصمیم گر فته بو دند کنسول وماموران واتبا ع 
انگلیس را در شیراز » پس‌ازدستگیری نزد «زاثرحضرخان» بفرستندتا 
در قلعه قدیمی «اهرم» زندانی شوند. 


موم توفاد دداپران 


بازداشت کنسول و اتباع انگلیس بطور کلی درعهده « سلطان 
مسعودخان» بود که میبایستی بوسیله افسران وافراد ابوابجمع خود تا 
ظهرروز جهارشنبه کلیه اتبا عانگلیس وخانواده آنها را بازداشت‌وتحت. 
الحفظ به‌اداره ژاندارمری منتقل کند. سلطان غلامرضا خان پسیان «پسر 
عم‌یاور علیقلی خان» وظیفه داشت ارگ ونظمیه وعدلیه راتحت تصرف 
در آورد. «سلطان معاضد» نیزبسمت حاکم نظامی و مامور حفظ امنیت 
و نظم تعیین شده بود. 

گفت وگو تاسپیده‌دم که بانگ اذان در هوای لطیف صبحگاهی 
طنین افکند» ادامه داشت. آنگاه «یاورعلیقلی خان» برحاست و شرو ع 
عملیات را اعلام کرد. صاحبمنصبان جوان یکدیگر رادر آغوش کشیده 
برای‌هم آرزوی‌مو فقیت کر دندو آئین‌ودا عبعمل آوردند. درین‌هنگام‌افر اد 
ژاندارم که‌از کنکاش پنهانی روسای‌خود خبری‌نداشتند آئین صبحگامی 
را بر گزارمیکردند. مراسم تمام نشده بود که «یلورعلیقلی خان» و سایر 
صاحبمتصبان درصحن‌ژاندارمری ظاهر شدند. حضور «باور» و گروهی 
از صاحبمنصبان در چنان موقعی » ژاندارم‌ها را متوجه میساخت که 
حادثه‌یی درپیش است. افراد احترامات نظامی‌معمول داشتندو« هورا» 
کشیدند. بعد «باورعلیقلی‌خان» در مقابل صفوف ژاندارمها قرارگرفت 
ونطقی کو تاه» امامهیج ايراد کرد. شخصیت برجسته و دلیر و محبوب 
ژاندارمری‌فارس؛ وظایف مهمی‌را که از آن‌ساعت درعهده ژاندارمری 
قرار میگرفت تشریح کرد و به ژاندارمها گفت: 

ما رابطه خود را باتهران فاسد وذلیل وبیحال قطع میکنیم. از 
امروز ژاندارمری آن تشکیلات گرسنه‌و برهنه‌یی نخو اهدبو دکه میبایستی 


قوفان دراهران سس ۳۶۵ 


بر ای‌چند قازمواجب و کفش و لباس و آذوقه وعلیق‌دربوز گی حکومت 
نالایق تهر ان رابکندوحقوق بخور و نمیرش چندماه‌چندماه عقب‌بیفتد. از 
امروز صاحبمنصبان و افراد ژاندارم فقط به حکم وجدان و شرف خود 
عمل میکنند و اداره امور مملکت فارس را بنمایندگی از طرف ملت» 
راسا درعهده خواهند گرفت. ازامروز ما ارباب و مخدوم و رئیسی جز 
ملت ایران نمی‌شناسیم وصر فابه تکالیف مای ودینی حود عمل خو اهیم 
کرد! 

برای ژاندارم‌ها که يك دوره ملال آمیزوخفت‌بار رامی‌گذراندند 
این خبر مژده بزرگی محسوب میشد» خصوصاکه تبلیغات چند ماهه 
ذهن و روح آنها را جهت چنان اقدام‌جسورانه‌یی آمادهکرده بود. 
ساعتی بعد» افواج مسلح ژاندارم‌در نقاط مختلف شهر پرا کنده بودندو 
گزارشهایی که درستاد فرماندهی کودنا بدست «یاور علیقلی‌خان»میر سید 
از پیشر فت‌سریع وموفقیتآمیز کارهاحکایت میکرد. 

% * +% 

ازنخستین ساعات روزچهارشنبه دوم محرم ۱۳۳۴« دهم نوامبر 
۵ آثاريك واقعه غیرعادی درشهرشیر از بچشم یر صید. در نقاطی از 
شهر؛ افراد ژاندارم سنگرهایی تعبیه کرده‌توپ و مسلسل بکار گذاشته و 
درحالت آماده باش مر اقباوضا ع‌بودند. ادارات نظمیه»عدلیه تلگر افخانه 
ومواضم حساس شهردر تصرف زژاندارمری قرارداشت. روسای‌ادارات 
ازمنازل خودشان فرا خو انده ميشدند و تعهدنامه‌یی دایر به همکاری با 
« کمیته حافظان استفلالو بیطر فی ایر ان» به آنها ارائه‌میشد که امضاء کناد. 
کمیته حافظان استقلال» همچنین در گوشه و کنار شهرء اعلامیه‌هایی به 


و۶ توفات ددایرات 


دیو ارهانصب کرده بود و اهالی شهررابه همکاری با قوای ژاندارمری 
و «نظام‌ملی» در راه حفظ امنیت شهر و مصالح عالیه وطن و دفاع از 
ناموس و شرف دعوت میکرد. 


در اینحال«سلطان م سعو دخان» نفر ات خو درابهچند گر وه تقسیم کر ده 
هر گروه‌راد ر کمین‌یکی از مامورین انگلیس نشا نده بود. «مستر فر گوسن» 
رئیس‌شعبه‌بانك شاهنشاهی درشبر ازاو لین انگلیسی‌بود که بدام‌ژاندارم‌ها 
افتادو گر فتار شد. «فر گوسن» اند کی قبل‌از ساعت#صبح‌جلوی منز لش 
سوار درشکه شد و بطرف بانك حر کت کرد. 

امادر نیمه راه» بناگهان چند سو ارسرراه بردرشکه گر فتندومردی 
از روی اسب به داخل درشکه خزبد. 

«فر گوسن» وحشت زده خود را به کنج‌درشکه کشید و دستها را 
بالا برد . «سید ابوتراب خان» صاحبمنصب ژاندارم دست راستش را 
با تپانچه‌یی جلو برد و لوله سرد و درازتبانچه رابه پیشانی رئیس‌بانك 
حسانند : 


مسیو ‏ من از طرف مقامات ما فوق خحود دستور دارم‌شما را 
بازداشت کنم ... درشکه شما در محاصره افراد ژاندارمری‌است . لطفا 
عاقل باشید و به درشکه چی هم دستور دهید طبق دستورات ژاندارم 
رفتار کند... 


«فر گومن» با احتیاط » سرش را اند کی چرخاند و به اطراف 
نگاه کرد. سواران ژاندارم گرداگرد درشکه دیده ميشدند و این خود 
برای او قوت قلبی محسوب میشد .وحشت‌اینکه مبادا گر فتارتروریست 


توفان‌دراهران ستت ۳5۷ 


بادزد مسلحی شده باشد از وجودش رخحت بست و اند کی آرام شد ٤‏ 
من تبعه خارجه و رئیس شعبه بانك شاهتذاهی در شیرازم» 
بعلاوه مرتکب خطایی نشده‌ام . ژاندارمری چه حق‌دارد که مرا توقیف 
کند ؟! 
«سیدابو تر اب‌خان» گفت : 


- چند دقیقه خودتانرا نگهدارید ... به ژاندارمری‌که رسیدیسم 
تاد لتان‌بخو اهد می تو انید ازرؤساء سئو ال بکنید! 

درشکه راه خود رابطرف تشکیلاتژاندارمری کج کرد.ح ر کت 
در شکه درحالی که ژاندارمهای سوار آنرا در محاصره داشتند توجه 
عابر ان را جاب میکرد و دسته دسته بتماشا می‌ایستادند . اما همه 
چیزدرسکوت می کگذشت»چون هیچکس نمیدانست قفا یا از چه قرار 


است. 


دقایقی بعد » درشکه جلوی اداره ژاندارمری توقف کرد و«سید 
ابو تراب‌خان»» رئیس بانك را به‌اتاقی‌درمجاورت‌دفتر«باورعلیقلی‌خان» 
هدایت کرد. در آن اتاق » بك گروهبان ژاندارم پشت میزی نشسته و 
مشغول کار بود. «فر گوسن»به راهنمایی سیدابوتراب خان روی‌صندلی 
تست و گروهبان ژاندارم از اتاق خارج شد . چند لحظه بعد » 
صاحبمنصب دیگری که رئیس بانك بخوبی او را میشناخت وارد 
شد . او «یاور علیقلی خان» عضو ارشد ژاندارمری فارس بود که در 
حقیقت معاون ایرانی فرمانده سو دی ژاندارمری بشمار می آمد . باور 


۳۶۶ سس توفاد‌درایرات 


لبخندی به لب داشت ودرمقابل رئیس بانك سری تکان داده پشت میز 
نشست. «فر گوسن» که خودرادريك‌اداره دولتی بايك افسرارشدرو برو 
می‌بافت از کوره دررفت و بنای اعتراض گذاشت: 

ِ هیچ معلوم هست درین شهر چه حبر است؟... چە کسی به 
افراد ژاندارمری اجازه داده است رئیس بانك رامثل دزدها در وسط 
خحیابان توقیف کنند؟... کاپیتن انگمان کجاست ؟ من باید با او حرف 
بز نم] 

«باور» باخونسردی جو اب داد: 

-کاپیتن انگمان ازصبح امسروزدر ژاندارمری سمتی ندارد» 
همانطو رکه بانکی هم وجودندارد وشما ازامروز رئیس بانك نخواهید 
يو5 

« فر گوسن » که ازین جواب جا خورده بود» به لحن آرامتری 

-یعنی چه؟آخر بحکم‌چه کسی این کارهاصورت میگیرد...مگر 
دولت ایران وارد جنك شده است؟ 

«یاور علیقلی خان» شانه‌هایش را بالا انداخت: 

-اینطور فرض کنید!. بهر حال من طبق وظایفی که برعهده‌دارم 
ناچارم شما و سایر اتبا ع انگلیس را به محل امنی هدایت کنم... لطفا 
کلیدهای بانك را تحویل بدهید و یادداشتی برای خانمتان بنو یسیدواز 
وی بخواهید همراه بسا کلیه اعضای خانواده به شما ملحق شود. البته 
اینکار بخاطر خو دتان است! 

«فر گوسن» ابرو انش دادرهم کشید: 


قوفان درا یراب سسست ۳۶/۵ 


- من کلیدی باخود ندارم... کلیدهای بانك نزد تحویلدار و 
رئیس دفتر بانك است و آنها هم بدون اجازه کتبی ودستور رسمی 
مقامات مر کزی حق ندارند کلید را به کسی تحویل دهندا 

یاورسرتکان داد: 

- مسیو فر گوسن ما وقت جرو بحث نداریم. تعدادی از 
کلیدهایاصلی‌با نك‌دراختیارشماست وبقیه‌اش نسزد تحویلدار و رئیس 
دفتر... البته ما آنها رانیز خواهیم گرفت. لطفا عجله کنیدو اجازه‌دهید 
کارها به مسالمت‌بگذردا 

«فر گوسن» ناگزیر دست درجیب کرد و دسته کلیدی را که‌همراه 
داشت با اکراه روی میز گذاشت. بعد» طبق توصیه «یاور علیقلی حان» 
یادداشتی بعنوان همسرش نوشت و خاطرنشان ساحت که بواسطه بروز 
آشفتگی‌هایی درداخل شهر اقتضا دارد مقداری از وسایل ولوازم منزل 
را جمع آوری کرده تحت حفاظت مامورین ژاندارمری بوی ملحق 
شود. 

«فرگوسن» هنوز یادداشت خود را تمام نکرده بود که مستر 
«آیرتون» رئیس دفتر بانك درمعیت يك‌گروهبان ژاندارم وارد اتاق‌شد 
«آیر تون» همینکه قدم به درون نهاد بنای داد و فریاد گذاشت اما وقتی 
متوجه «فر گوسن» شد با تعجب بسوی او قدم برداشت و رئیس بانك 
توصیه کرد که آنچه میگویند بدون مقاومت انجام دهد. 

> > 

«سلطانمسعو دخان»بعداز آنکه گروههاییر ابرای‌بازداشت‌روسای 

بانك و تلگر افخانه وسایر اتبا ع انگلیس مامورو روانه کرد» خود عازم 


۵ ۳۷ سسسته 


کنسولگری شد. 


توذان ددایران 


کنسولگری انگلیس بیرون دروازه باغ شاه درناحیه غرب 
شیراز قرار داشت. تصرف این عمارت و بازداشت «او » کونر» 
کنسول انگلیس‌درشیر از مهمترین جزء نقشه کودتا بود . چه» احتمال 
میرف ت کنسول انگلیس در مقابل اخطار ژاندارمری تسلیم نشده برای 
دفا ع از کنسولگری» سنگربندی ومقاومت کند. ازینرو « 6 6 


اول آفتاب به‌منزل « مسیوزبتون» 
رفت که درست روبسروی 
عمارت کنسولگری انگلیس قرار 
داشت وپس از آنکه«مسیوزیتون» 
را بازداشت وتحت‌الحفظروانه 


ژاندارمری کرد» بك عراده توب 


ما کسیم» درخانه وی مستفرسانعت 


پس از آن» یادداشتی برای 
قنسولارسال‌شد که‌ظرف نیمساعت 
میبایستی قنسو لگری را تخلیه کند 
وود را در اختیار مامسورین 
ژاندارمری قراردهدو در صورت 
استنکاف» بلافاصله بعداز انقضای 


سرهنك‌دوم اف. او کو نر کنسول 
انگلیس درشیر از 

مهلت نیمساعته» عه‌ارت قنسولگری بوسیله قوای ژاندارم به نوپ 

پسته میشود. 


«او» کونر» وقتی این بادداشت را دریافت کرد متوجه شد که 


توفان دراهران NI‏ 


عمارت‌قو نسو لگری درمحاصره ژاندارمهای‌مسلح قرارگرفته وسیمهای 
تلفن قطع شده است. بناگز یراز « میرزاعبدالصمدخان » مترجم ومنشی 
قو نسو لگری‌درخو است کرد بافرمانده قوای مهاجم‌تماس گر فته تحقیقات 
بیشتری بعمل آورد. «او کونر» میخواست از تعداد ژاندارمها و قدرت 
آنها اطلاعاتی کسب کند ومطلع‌شود که براستی عمارت کنسو لگری‌در 
تهدید توپخانه ژاندارمری قراردارد با ژاندارمها «بلوف» زده‌اند؟ 

چند دقیقه‌یی‌طول کشیدتا «میر ز اعبدا لصمدخان» رفت و باز کشت 
و کنسول را مطمئن ساخحت که ژاندارمها در مقابل عمارت کنسولگکری 
مسلسل و توب مستقر کرده‌اند. «او کونر» دریافت که جز تسلیم چاره‌بی 
ندارد. طبق‌دستور وی» يك گماشته هندی درحالیکه‌پر چم سفیدی‌بدست 
داشت از کنسو لگری خار ج شد و درمدخل عمارت ایستاد. این علامت 
تسلیم بود. «سلطان مسعودخعان» باتفاق دوژاندارم که دهانه دو اسب را 
دردست داشتند به داخل کنسولگری رفت. او کونر » با سیمای گر فته 
جلوی عمارت ایستاده بودو بدون آنکه سخنی بگوید اسلحه کمری‌خود 
را باز کرد و به صاحبمنصب ژاندارم تحویل‌داد. «سعودخان» نیزاشاره 
کرددهانه اسب را به کنسول بسیار ند. 


* 3 عد 


«او» کو نر» وا کنش شدیدی درمقابل این ماجری بروزنمیداد.او 
ازمدتها پیش وقو ع یك چنان حادثه‌یی راپیش‌بینی‌میکرد وسعی زیادی 
بکاربرده بود تاجلوی حادثه را بگیرد» اما بهرحال قبل از آنکه سفارت 
انگلیس بتو اند کلیه پیشنهادهای‌اوراجامه عمل‌بیوشاند» حربف‌پیشدستی 
کرده و کارتمام شده بود. اينك درمقابل امرانجام‌شده» «سرهنك دوم 


۳۲ قوفان ددایران 


فردريك. او» کونر» حس میکرد در مقام کنسول» فقط میبایستی متوجه 
حقوق‌ومنافعاتبا عانگلیس باشد و کار ی کند که‌در آن ماجری» حتیالمقدور 
کسی صدمه‌نبیند. 

بهمین جهت وقتی درعمارت ژاندارمری با «یاورعلیقلی خان» 
روبروشد؛بوی گفت: 

یاور» من نمیخواهم شما را به مسوولیت‌ها وعسواقب چنین 
کاری که‌قدم در آن گذاشته‌ایدتوجه‌بدهم» فقط انتظار دارم هرجه میکنید 
مراقب باشید از حدود قوانین ومقررات بین‌المللی خارج نشوید..لابد 
میدانید رعایت اینگونه مقررات حتی برای‌ممالك‌متحارب‌نیزلازم‌الاجرا 
است و بهیچ عنوان نمیتوان از آن عدول واستنکاف کرد ... من هم 
باوجود آنکه‌فیالحال اسیرشماهستم وهیج‌اقتدار ی ندارم» معهذا تحت 
هرشرایطی بايد به وظایفی که بعنوان کنسول دولت متبوعه خحودم 
درعهده‌دارم عمل کنم ومسراقب‌حقوق قانونی اتبا ع انگلیس باشم... 
امیدوارم این حرف برای همکاران شما مفهوم باشد و مقصود مرادرك 
کنندا 

«باورعلیقلی خان» سری تکان داد و گفت: 

-کاملا مفهوم است...گو آنکه شما حودتان هیچوقت‌به رعایت 
این اصول مقید نبوده‌اید واگ رکارما وشما به اینجا کشیده تا حدودی 
ناشی ازیی‌اعتنایی دو لت انگلیس ومامورین انگلیسی نسبت به حقوق 
وحدود ممالك دیگر است. آیا تصدیق نمی کنید که تصرف بوشهریعنی 
قسمتی از خاكك کشوربیطرف ما و بازداشت مامورین سیاسی و تجاری 
آلمان درمملکت ايران ناقض قوانین ومقررات بین‌المللی بوده است؟ 


کنسول تکانی به‌شانه خود داد: 

این بحث فعلا موردی ندارد! 

یاور» پوزخند زد: 

-میدانم... فقط خواستم‌گفته باشم که ما هم از قوانین‌بین‌المللی 
چیزهایی میدانیم و بهر تقدیر»دستورات لازم به افراد داده شده است و 
رعایت‌های‌لازم درباره شما و دوستانتان معمول خواهد شد. 

«یاور علیقلی‌حان» آنگاه به کنسول اجازه داد که ظرف‌دوساعت 
وسایل سفر را از خانه خود بردارد و در بیرون شهر به سایسر 
باز داشت‌شدگان ملحق شود. 

«او کو نر»اند کی‌ازظهر گذشته»در خارج شهر به کاروان اسر اع 
ملحق شد. جه‌عا شش‌مرد وچهار زن که یکی از آنها دعتری یازده ساله 
بود در آنجا انتظار کنسول را میکشیدند. «مسیواسمیت » رئیس 
تلگر افخانه هندواروب وهمسرش آخرین کسانی بو دند که‌به جمع اسیر ان 
پیوستند.چه به آنها نیزاجازه داده بودند قبل از حر کت برای تحویل 
امور تلگر افخانه وبرداشتن لوازم سفر اقدام کنند. خانم «اسمیت» ضمنا 
وظیفه همراهی با «مسیوپتیگرو» را عهده‌دارشده بود که براثرشکستگی 
پاه بسزحمت راه میرفت و بدون كمك دیگری نمیتوانست روی پا 
بایستد. 

بمحض آنکه اسر اءٍ همکی گرد آمدند از طرف ستاد فرماندهی 
کودتا» دستورحر کت داده‌شد وجون خانمها نمیتوانستند قاطر سوار 
شوند» درشکه رئیس بانك دراختیار آنها قرار گرفت. مردها نیزبا اسب 
وقاطرسفری را که هدف ومقصد آن برایشان معلسوم نبود آغاز کردند. 


«او کونر» چندبار درباره مقصد سفر سئوال کرد ولی هیچکس 
پاسخ درستی بوی نداد. تنهاء پس از آنکه کارو ان به « چنار راهدار» 
رسید ودسته‌دیگری ازژاندارمها وظیفه حفاظت و همراهی اسیران را 
ات انش وان که هیا تست کارو ان اراز 
به کنسول اطلا ع داد که آنها از طریق کازرون به برازجان و از آنجا به 
«اهرم»منتقل خو اهندشد. 

در«جنارراهدار»چند کجاوه که‌از طرف«باور علیقلی خان» برای 
اسر افرستاده‌شده بوددر اعتیارزنهاقرار گرفت‌ومردهانیز بااسب‌های‌متعلق 
به کنسو لگری درپی آنها روانه شدند. از آنجابه‌بعد رفتار ژانسدارمها 
بکلی فرق کرد ونسبت به اسراء مودب ومهربان شدند. «سلطان مسعود 
خحان» که همچنان فرماندهی دسته را بعهده داشت با اعضای کاروان 
رابطه دوستانه‌بر قر ار کرده بود ومیکوشيد و سابل آسایش آنهارافر اهم 
e‏ 

راهی که کاروان در پیش داشت» سخت وطاقت‌فرسا بود.اسرا 
میبایستی در جاده‌باریکی کهگاهاز او ج‌ارتفاعاتو گاه‌ازمیانرره‌هامیگذشت 
راه پیمائی کنند. درین‌جاده کوهستانی هوا بشدت سردبودو چون تعداد 
آبادیهای بین راه محدود و فاصله آنها ازهمدیگر زیاد بودگاه يك شبانه 
روزطول میکشید تا از بك دهکده به دهکده دیگری برسند. بعلاوه» 
وضع جاده اقتضامیکرد که‌مسافر اندو سوم راه را پای پیاده‌طی کنندوحتی 
برسینه سنگهاوصخره‌ها بخزند.۲» 

«#»میرزافرصت‌شیر ازی «فرصفغا لدو له» درتوصیف این گذد گاه سخت 


چنین سروده‌است: درصفحه بعد 


قوفان در اهران Noa‏ 


عبورازچنان گذر گاهی» بیش ازهمه برای«پتیگرو» دشوار بود 
که باپای شکسته.افتان وخیزان ازپی قافله می آمد و اغلب ساعتها عقب 
می‌افتاد. اوایل «مادام اسمیت» همسر رئیس تلگرافخانه از « پتیگرو» 
مراقبت میکردو اورا که از لحاظ جسمی و روحی دروضع بسیاربدی 
بسر میبرد تسلی میداد. اما در نتیجه همین غم‌خواری « مادام اسمیت » 
یکی دو بار از قافله عقب ماند و درمیان باد و بوران شدیدگرفتار آمده 
دچارسرمسا زد گی و سرماعوردگی‌و تب ولرزشدیدشد. آنچنانکه‌تصور 
میرفت نتواند سفری را که آغاز کرده بود به انتهی برساند. 

خانم «اسمیت» درمیان کاروانیان وضع خحاصی داشت. اوچندی 
پس‌از آنکه بهمراه شوهرش درشیر از افامت گزید» سبت به تمدد و 

چونکه بدروده کمادج» کردم 

کتلی طی به مدادج کردم 

گه به بالا شدمو گه به نشیب 

گه به ده داحل وگه‌پابه دکیب 

غول بگریزداز آنجا با هول 

دیوازبیم بخواند لاحول 

آن چنان تنك بود داه عبود 

که نیابد ده جنبیدن‌مور 

به سرانگشت و به زانو و شکم 

گاهمیر فتمو گاهی به قدم 

الغرض دستم آذین سخت كتل 

جان بدد بردم از چنك اجل ! 


سس توفان ددایران 


تاریخ ایران علاقه شدیدی بهمرسانید و تحت تاثیر همین علاقه‌مندی» 
زبان فارسی رافراگرفته و با سنن ورسوم ایرانیان مانوس شده بود. 

این احساسات به درجه‌یی در خانم «اسمیت» قوت داشت که 
وقتی جنك شرو ع شد و انگلیسها بوشهر را تصرف کرده» تنی چند از 
نمایندکان سیاسی وتجارتی آلمان رادرصفحات جنوبی ایران به‌اسارت 
گرفتند» «مادام اسمیت» نیزبا اکثریت مردم فارس درمذمت از سیاست 
انگلیس همزبان وهمراه شد. روشی که «مادام اسمیت» اتخاذ کرده‌بود 
طبعا برای هموطنان انگلیسی او قابل هضم نبود و لی نه ملامت آنها و 
نه تذکرات کنسول «او» کونر» ونصایح شوهرش هیچکدام در طرز 
فکر اوتغییری بوجود نیاورد. سهل است که وقتی کارانگلیسها وعشایر 
دشتستانی به جنك کشید «مادام اسمیت» بی‌پرو| ازتنگستانی‌ها ستایش 
می کر دو بمنظور تشو بقو تابید نها نامه‌هایی می نو شتو تو سط رو اسموس» 
که درشیر از با وی آشنا شده بود برای مجاهدین میفرستاد. 

با این طرزرفتار» طبعاروابط «مادام اسمیت» با خحسانسواده‌های 
انگلیسی مقیم شیر از به سردی‌گرائید وحتی هنگامی که «خانم اسمیت» 
به جمع اسراپیوست؛ دیگران - بخصوص خانمها- رانسبت ب خود 
عشمکین و نامهربان یافت. 

بیماری «خانم اسمیت» تا حدودی وضع راتغبیرداد و کاروانیان 
رفتاردوستانه‌یی نسبت به‌وی پیش گرفتند. اما اینبار «خانم اسمیت» بود 
که حاضر نمیشد ملاطفت ترحم آمیزهمراهان خودرا بپذیرد! 


کاروان» پس ازساعتها راه پیمائی به «دشت ارژد» رسید. 


کاروانیان که بیشتر از یکشبانه روز چیزی نخورده و چشم روی هم 
نگذاشته بودندچندساعتی‌در تلگر افخانه«دشت ارژن»تر قف و استر اعت 
کردند وروزبعد به «میان کتل: وسپس به و کازرون» رسیدند.اسرا رفته- 
رفته با اوضا ععو گرفته‌و حسودراتسلیم سرنوشت کرده بودند.چیزی 
که خصوصا وضع را برای آنهاتحمل‌پذیر میساخت رفتار دوستانه 
ژاندارمها بود. چه» برحلاف یکی‌دوروز اول مطلقااثری ازحصومت 
و بدبینی درسلوك ژاندارمها دیده نمیشد» اسر اء نیزمتقا بل با محافظان 
خود رفتاری صمیمانه داشتند. 

بااینهمه»وقتی کاروان وارده کازرون» شد نا گهان‌اسر ای‌انگلیسی 
خود را با توفانی از حشم و نفرت رو برو بافتند. آنها درقلمرو خحواجه 
عبدالله کازرونی ملقب به «ناصردیو ان» قدم گذارده بودند. مردی که 
علیرغم صفای باطن و تقید به رسوم ایلیاتی» نسبت به انگلیسها کینه 
شدیدی در دل داشت و متعاقب تصرف بوشهر ولشگ رکشی انگلیسها 
به جنوب ایران»آنها را بچشم دشمن نگاه میکرد. 

استقبال «ناصر دبوان» از کاروان اسراء خشن وخحصمانه ب-ود. 
بمحض آنکه اسراء وارد او لین آبادی منطقه کازرون شدند ناگهان دهها 
سوارمسلح که «ناصر دیو ان» درپیشاپیش آنها قرارداشت درمقابل اسر اء 
ظاهرشد ندودرحا لیکه‌گردا گرد کارو انمی چرخیدندو بطرف‌هو اتير اندازی 
میکردندبنای‌شعاردادنو ناسزاگفتن به انگلیسها را گذاردند. «او کونر» 
که خودخسته و بیمار و عصبی بنظر می آمدبههمر اهانش تا کید کرد که‌مطلقا 
نباید آرامش خودرا ازدست داده عکس العملی ظاهر سازند. تلاش 
ژاندارمها وصاحبمنصب آنها نیز برای سا کت کردن تفنگچیان کازرونی 


خواجه عبدالته کازرو نی « ناصردیوان » 
بجایی نمیرسید و اعطارهای متوالی آنها درمیان سروصدای زیاد گسم 
میشد وبگوش کسی نمیرسید. 


توفان ددایران ۷ 


این استقبال غیرمنتظره اسیران را به وحشت انداخته بود و از آن 
میتر سيد ند که درجنان‌هنگامه‌بی تفنگچیاندستخوش‌هیجان‌شده تحت تا ثیر 
احساسات حصومت آمیز تیراندازی هسوائی را به قتل عام آنها تبدیل 

سر انجام» بی آنکه حادثه‌یی روی دهد» « ناصردیوان » سواران 
حودرا فراخحو اندو دستورباز گشت‌داد. اماپس از آن» نوبت مردم‌دهکده 
بودکه باهلهله وفریاد»اسیر ان رامورد استهزاء وتف و لعنت قراردهند. 
این وضع اگوار تا آنجا ادامه یافت که اهالی شرو ع به ساك‌پسرانی 
کردند وچندتایی ازریگها به سروصورت ژاندارمها اصابت کرده آنهارا 
به خشم آورد وباچند نهرب » سرانجام جمعرت را متفرق ساختند. 

کاروان» دربا غ ژاندارمری کازرون فرود آمد وجنجال را پشت 
سر گذارد. «سلطان مسعودخان» که همچنان فرماندهی ژاندارمها و 
سرپرستی کاروان را بعهده داشت بخاطر وضعی که پیش آمده بود از 
اسر اء عذرخواهی کرد و قول داد شخصا به ملاقات «ناصردیو ان» رفته 
ترتیبی دهد که چنان حوادثی تکر ارنشود. 

پیش از آنکه کارو ان اسراء از نازرون حر کت کند؛ دستوررسید 
که اسبهای متعلق به کنسو لگری ضبط و به شیر از عودت داده شود. 

پانزده راس اسب که «اوء کونر» ازاصطبل کنسو لگری با خود 
آورده و دراختیارهمراه‌ان قسرارداده بود متعاقب این دستور مسترد 
شد وفقط يك اسب به کنسول دادند» دیگران میبایستی بقیه راه را با 
قاط طی کنند. 


در« کمار ج» تنی‌چند ازروسایعشایر و طو ایف به‌استقبا لکاروان 


۸اسست قوفان دراهران 


آمدند ودرحالیکه نسبت به اسیران انگلیسی‌رفتاری دوستانه و احترام 
آمیزداشتند آنها رابه‌مر کزژاندارمریر اهنمابی کردند. مر کزژاندارمری 
کمار ج.يك قلعه‌بز ركومستحکم قدیمی بود. در آنجا «سلطاناحمدخان 
اعگر» رئیس ژاندارمری برازجان انتظار اسراء رامی کشيد و « سلطان 
مسعودخان» پس از آنکه یکشب در قلعه اقامت کرد و اسیران را تحویل 
داد بطرف شیراز باز گشت. 

مسو لیت حفاظت وهدایت کاروان از آن پس درعهدهر سلطان - 
احگر» قرارگرفت. او مردی مودب وخوش مشرب وشاعر وادیب بود 
وسعی زیادی بکارمیبرد تاوسابل رفاه و آسایش مردها وزنهای‌انگلیسی 
راازهر جهت فر اهم کند. را حگره به‌«او» کو نر» اطلا ع‌داد که ژاندارمها 
ماموریت دارند اسیر ان را به واهرم» انتقال دهند و آنها در قاعه استو ار 
اهرم که به «زاثر حضرخان» تعلق دارد اقامت خواهند کرد تا تکلیفشان 
معلوم شود. 

منزلگاه بعدی» برازجان بود. 

برازجان نقطه ارتباط بوشهر وشیر از ودشتستان بود. افر ادونظام 
ملی» که برای جنك با قوای نظامی انگلیس داوطلب شده و از شیر از 
بطرف جنوب حر کت کرده بودند همچنان در برازجان اقامت داشتند. 
آنها تحت سرپرستی مامورین ژاندارمری به فراگیری فنون نظامی و 
تمربن تير اندازی ادامه میدادند. از همینرو» برازجان بیشتر به يك قلعه 
بزرك نظامی شباهت داشت که در کوچه‌ها و خیابان‌های آن» دائما افراد 
مسلح حر کت میکردند. این افراد با عضو ژاندارمری بودند» باو ابسته 
به نظام‌ملی ویا بخاطر ش رکت درجهاد وهمکاری بارزم آوران‌تنگستانی 


توفان درایران ۱۳۸۱ 


از نقاط دور ونزديك روانه برازجان می‌شدند ولی چون درجبهه جنك 
حالت سکون وانتظار بچشم میرسید. آنها نیز در برازجان رحل اقامت 
می‌انداختند. 

کارو انسر ای‌بزرك شهر برای اقامت اسرای انگلیسی احتصاص 
یافته بود. این کارو انسرا ازمدتی قبل ستاد مر کزی مجاهدیسن بشمار 
می‌آمد. افراد نظام ملی در اتاقهای کاروانسرا سکونت داشتند ودر 
حیاط بزرك آن به مشق نظام می‌پرداختند. وقتی از شیراز اطسلاع داده 
شد که کنسول واتبا ع انگلیس به اسارت ژانداره‌ری در آمده و بسمت 
برازجان اعر ام شده‌اند «سلطان اعکر» دستورداد اتاقهای طبقه دوم 
کاروانسرا تخلیه و برای اقامت اسراء آماده شود. بدینسان کاروان 
اسیران درحالیکه يك فوج ژاندارم حلقه وار آنها را در میان‌گرفته بود 
تامبادا حادثه کازرون در آنجا نیز تکر ارشوده وارد برازجان شد. 

ازساعتها قبل‌جمعیت زیادی» پیاده‌وسواره» درمسیر این کاروان 
ازدحام کرده با اشتیاق وهیجان بسیار چشم‌براه اسیران دوخته بودند. 
آنروزنهم ماه محرم «تاسوعسا» وشهریکسره تعطیل بود. معهذا چنین 
بنظرمی آمد که اهالی ترجیح داده‌اند بجای عزاداری وسینه زنی به 
تماشای «اسیر ان فرنگی» بروند. این موضو ع «سلطان اخگر» را به 
سختی نگران میسانعت و از آن وحشت‌داشت که مبادا احساسات‌مذهبی 
مردم» به‌بروز حوادثی‌منجرشود.بهمین جهت ازداو» کونر» درخحواست 
کرد که حساسیت موقع را به همراهان خود توجه بدهد. 

پس ازیکهفته راه‌پیمائی» صبح نهم محرم ۱۳۳۴ کارو ان‌اسیران 
بی آنکه با حادئه‌یی روبرو شود وارد برازجان شد و اسراء در اتاقهای 


۲ توفان درریران 


طبقه دوم کاروانسرا جای‌گرفتند. بلافاصله پس از آنکهکاروان به 
کاروانسرا رسید» شهر قیافه دیگری بخودگرفت. عزاداری آغاز شد 
ودسته‌مای سینه‌زن درمعابر به حرکت در آمدند. 

«او کونر» به همران خود اکیداً دستور داده بود که وقتی 
دسته‌های سینه زن از مقابل کارو انسرا عبورمیکنند مطلقا به پنجره‌ها 
نزديك نشوند وبطور کلی کمتر خودشانرا به مردم نشان دهند. 

«سلطان اخگر» نیزبر ای‌جلو گیری از هرنو ع حادثه احتمالی‌يك 
گروهان ازژاندارمها ی کاردیده ومتهور را به حفاظت اسیران گماشته و 
دستورداده بود به‌هیچکس اجازه توقف یاتجمع‌در داخل‌حیاط و اطراف 
کارو انسرا ندهند. 

ساعتی ازظهر گذشته» رفته‌رفته دسته‌های سینه‌زن متفرق شدند و 
همهمه و هیاهوجای خود را به سکوت داد. اسرای انگلیسی که شدیداً 
احساس خحستگی میکردند بعد ازصرف ناهار هر کدام در گوشه‌یی دراز 
کشیده و خفته بودند. تنها کنسول «او» کو نر» در گوشه‌بی‌نشسته و باقیافه 
گر فته وخسته به نقطه‌یی ازدیوارچشم دوخته بود. «او کو نر» آنروز از 
عارضه دندان درد اظهار ناراحتی میکرد و بهمین سبب ظهر هم از 
خوردن ناهار عذر خواسته بود. 

دو ساعتی از ظهر گذشته بود که کسی با انگشت بر در اتاق 
ضربه زد وهنگامی که «او» کونر» درراگشود با «سلطان اخگر» روبرو 
شلد : 


ببخشید که مزاحم میشوم ا مسیو واسموس قصد دارد جنل 


توذان درایران سس 


کلمه‌یی باشما صحبت کند. اوهمینجاست... داخحل حیاط ! 

«او» کو نر»‌از پنجره نظری به‌خار ج افکندوبلافاصله «واسموس» 
راکه در کنار حوض کاروانسرا قدم میزد شناخت. «واسموس» برسم 
عشایر دشتستان لباس‌بلند وفراخی ازپارچه سفید پوشیده بود و موهای 
بلندش اززیر کلاه نمدی بروی‌شانه‌ها میریخت. 

«او» کو نر»مردد بنظرمیرسید وچنان می‌نمود که پیغام‌دو اسموس» 
اورا درمحظور قرارداده است. معهذا سرانجام تصمیم خود راگرفت. 
کتش رابرداشت وازپله‌ها سر از پرشد. 

«و اسموس» که متوجه «اوء کرنره‌شده بود چند قدمی جلورفت 
ودست اورا فشرد: 

کنسول!امیدو ارم مراتب تاسف مرا بواسطه وضع ی که پیش 
آمده بپذیرید... درست است که‌مادرحال جنك بسرمیبریم ودر دوجبهه 
مخالف قرارداریم ولی اینها دلیل نمیشود که عواطف وهمیستکی‌های 
انسانی را فراموش کنیم... صمیمانه حواهش میکنم مراتب تاسف مرا 
فبول کنید و اجازه بدهید مخصوصا بخاطر مشکللاتی که برای خانمها 
پیش آمده است اظهاره‌مدردی کنم... من در ابنجا امکاناتی دارم. بسیار 
مشعوف میشوم اگر بتوانم خدمتی بکنم! 

«او» کونر» تشکر کرد و گفت: 

-انکار نمی کنم که روزهای سختی‌را گذر انده‌ايی ولی معلوم 
نیست وضع ما از کسانی که درجبهه‌ها می‌جنگند ناگوارتر باشد... 
گمان میکنم دوستان من وقتی بخاطر می آورند که این مشقات رادرراه 
وطن خود متحمل میشو ند احساس آرامش می کنند! 


۴ قوفاث ددابرات 


«واسموس» گفت: 

سشنیده‌ام«مادام اسمیت» بیماراست. من‌حصوصا از لحاظ خانمها 
نگرانم ومایلم شخصا از ایشان‌عیاد تکنم... 

«او کونر» شانه‌هایش را بالاانداعت: 

-فعلا که استراحت کرده‌اند... وقتی بیدار شدند شاید بتو انید با 
خودشان صحبت کنید. 

و«واسموس» پرسید: 

-کاردیگر ی میتوانم انجام دهم؟ 

«او» کو نر» درحالیکه عازم مراجعت بود جواب‌داد: 

-چرا... تکلیف اسیران را زودتر معلوم کنیدا 

«واسموس» همانطور که درضمن گفت‌و گو با « ا وکو نر » اشاره 
کرده بود ازبابت خانمهای انگلیسی احساس ناراحتی میکرد و بیم آن 
داشت که مبادا دشو اریهای اسارت وخستگی وبیماری آنها را ازپای در 
آورد. 

علاوه‌بر «مادام اسمیت» او با « خانم فر کوسن» نیز از زمانی که 
در شیر از بسرمیبردسابقه آشنائی‌ و دوستی داشت. بهمین‌جهت» ساعتی بعد 
بقصد ملاقات باومادام اسمیت» و«مادام فر گوسن» به کارو انسر اباز گشت. 
دریکی از اتاق‌های طبقه پائین کاروانسرا؛ روسای قوم راجع به اسراء 
وسرنوشت آنها مذا کره داشتند. «واسموس» ابتدابه سرا غآنهاشتافت. 
طبق تو افق قبلی میبایستی اسراء به‌«اهرم» منتقل‌شو ندودرقلعه‌مستحکم آنجا 
بمانند تا درباره تعوبض آنها با کنسول ورئیس شر کت تجارتی آلمان و 


توفان ددایران a‏ 


نیزچندنفری ازمجاهدین تنگستانی که دراسارت انگلیسها بسرمیبرند با 
کنسول انگلیس در بوشهر مذاکره شود. اما «غضنفر السلطنه» کلانتر 
برازجان با انتقال اسرا به «اهرم» مخالفت میکرد و اصرار داشت که 
بهتر است اسراء دربرازجان باقی بمانند وهمانجا راجع به مبادله آنها 
مذاکره شود. یکی دونفراز حاضران؛ »نجمله سلطان اخسگر رئیس 
ژاندارمری» جداً بااین نظریه مخالف بودند وعقیده داشتند نگهداری 
اسرادر «بر ازجان» کاریست بکلی دور ازمنطق و مصلحت. و اسموس» 
نیز به طرفداری این گروه واردگفت و گوشد. ضمن بحث وجدلء.یکی 
ازحاضران فاش کرد کهچون‌بانك شاهی چهل هزارتومان پو ل«غضنفر- 
السلطنه»را ضبط کرده‌است وی تصمیم دارد ازین فرصت برای استرداد 
پول خوداستفاده کند. «غضنفر الساطنه» انکارنکرد و گفت: 

- روزی که من با سیصد نفر تفنگچی در میدان جنك حاضر 
شدم» انگلیسها به تلافی این عمل چهل هزارتومان پول مرا دربانك 
شاهی مصادره کردند... حالا اگر خدا تفضل کرده وفرصتی فراهم 
آورده اس ت که‌من بتوانم پولم را پس بگیرم آیا نباید ازفرصت استفاره 
کنم؟! 

بااین راه حل که درموقع مبادله اسراء «مسیوفر گوسن» رئیس 
شعبه بانك شاهی در شیراز فقط بشرط استرداد پول «غضنفرالسلطنه» 
آزاد شود» صرانجام‌مجادله پایان یافت و«غضنفر السلطنه» تفنك خود را 
بدوش انداخته خارج شد. چند دقیقه بعد «واسموس» نیز بعزم عیادت 
از ومادام اسمیت» وملاقات باسایرخانمهای انگلیسی ازاتاق بیرون آمد 
و به ژاندارمی که پای پلگان مشغول پاسداری بو د گفت: 


۳۶اه توذان در اهران 


- بیخواهم چند دقیقه پیش خانمها بدروم... برو بالا 
اطلاع بده! 

هنوزه واسموس» حرفش را تمام نکرده بود که صدایی از پشت 
سربگوش رسید: 

-کنسول... کجا؟! 

«واسموس» بر گشت و «غضنفرالسلطنه» را دید که بااندام درشت 
وشکم پیش آمده» دستها را به کمر زده وپشت سرش ایستاده بود: 

- میخواهم ازخانمهای انگلیسی عیادتی بکنم... شنیده‌ام که 
بعضی از آنها مریض شده‌اند. 

«و اسموس»به سادگی‌سخن‌میگفت و تصور نمیکر د که «غضنفر- 
السلطنه» ازطر ح آن سثوال مقصود خاصی داشته باشد» اما ناگهان‌چهره 
غضنفردرهم رفت وبالحنی خشن زبان به ملامت‌گشود: 

- آقای واسموس؛ مثل اینکه فرامو ش کرده‌ای اینجا مملکت 
اسلامی است و میان‌مامسلمانانر سم‌نیست مردغر یبه‌و ارد اتاق زنها شود.. 
اینطو رکارها ازشما قبیح است... بفرمائید اینطرف و بعدها هیچوقت 
گرد این خیالات نگردید. 

«واسموس» یکه خوردولحظاتی باتردبد به قیافه عبوس وهیکل 
درشت «غضنفر السلطنه» خیره ماند. 

سروصدای «غضنفر السلطنه»چندنفری را به طرف آنها کشانیده‌بود 
و «واسموس» حس میکر دکه غضنفر تعمد دارد اورا نزددیگران عفیف 
وموهون کند؛با آ نکه‌بقین داشت مخالفت‌او بانگهداری اسرا در برازجان 
«غضنفر السلطنه» را به چنان رفتاری برانگیخته است معهذا خشم نحسود 


قوفان ددایرات AN‏ 


رافروخورد وبه آرامی گفت: 

- صحیح میگوبی دوست من وای اینجا پای مسلمانی در ميان 
نیست... خانمهای انگلیسی مثل حو دمن مسیحی هستند ودرمذه‌ب‌مارو 
گرفتن خانمها مرسوم نیست... زنها ومردها همگی مثل خواهر وبرادد 
روبروی هم می‌نشینند و باهم صحبت میکنند. وانگهی» من ميخو اهم 
آنها رادلداری بدهم. 

آشکار بو د که «غضنفر السلطنه‌محاضر نیست کوتاه بیاید.بی آنکه 
به کلمه‌یی ازحرفهای« و اسموس» ترتیب‌اثر دهد گلنگدن تفنك را کشید 
وجلوی پله‌ها قرارگرفت: 

- کنسولآمن کار ندارم که عیسوی‌ها ميان خودشان چه رسومی 
دارند... اما تا وقتی که این‌خانمهادرمملکت اسلام‌هستند اجازه نمیدهم 
کسی به آنها نزديك شو د.. قسم میخورم که اگرقدمی به جلوبگ‌ذاری 
ماشه را خواهم کشید! 

چشمهای « غضنفر السلطنه » نشان میداد که تهدیدش کاملا جدی 
است. بعلاوه «واسموس» هیچ میل نداشت درنظر دوستان ایرانی خود 
به‌گستاخی و بی‌اعتنایی نسبت به معتقدات و سنت‌های آنها متهم شود. 
کوشید تا برعشم خود چیره شود وبعد باحونسردی دستش را بالا برد 
ولبخندی‌زدو گفت: 

-حق با شماست... معذرت میخو اهم! 

«واسموس» بیش از آن در کاروانسرا درنك نکرد وباعرو ج‌وی 
غائله‌یی که‌میر فت‌بالابگیر دحاتمه یافت. اسر اء آن شب‌رادر کاروانسر ای 


۴ توفاد‌ددایران 


برازجان بیتو ته کردند وباو جود آنکه اقامتشان دربرازجان با مخاطراتی 
توام بود روز بعدهم‌نتو انستند به مسافرت ادامه دهند زیرا آن روزدهم 
محرم «عاشورا»بود وظاهرشدن اسیران انگلیسی درمیان‌جمعیت‌عز ادار 
که مانند سیلی ازهر طرف میجوشید و جاده‌های داعل وخار ج شهر را 
می‌پوشانید» دور ازحزم‌بنظرمیرسید. باو جود آنکه اسراء درو پنجره را 
بسته وخود را درون اتاقها محبوس کرده بودند بازهم « سلطان اخکر» 
وحشت داشت که مباداچیزی باعث تحريك مردم شود و حادثه‌یی 
بوجو د آورد. بهمین جهت‌از «غضنفر السلطنه»در حواست کرد به‌عنوان 
کلانتر بر ازجان تفنگچیان‌خود را به كمك ژاندارمها بفرستد وشخصا 
دراطر اف کارو انسر | مراقب‌اوضا ع باشد. 

طولی نکشید که «سلطان احگر» دریافت نگرانی او بی‌علت 
نبوده ومدد گرفتن‌از تفنگچیانمحلی کار بجایی بوده است زیرا حوالی 
ظهر‌ناگهان انبوهی از جمعیت خحشمگین که سخت به هیجان آمده و 
تحريك شده بودند به‌کاروانسرا هجوم آوردند و اگر«غضنفر السلطنه» و 
تفنگچیان او حاضر نبودند» ژاندارمری نمیتوانست جلوی مهاجمین را 
بگیرد. چون ژاندارمها اگر میخواستند با ملایمت عمل کنند حریف 
آن جمعیت عنان گسیخته ومتعصب نمیشدند و اگر دست به تیراندازی 
می‌زدند» وضع نا گوارتری پیش می آمد و احتمال داشت با عمل‌متقابل 
و احیانا عکس العمل شدیدتر اهالی مواجه شو ند. 

هرچه بو د» آنروزهم گذشت و بامداد روز یازدهم محرم» کاروان 
اسراء به جانب «شوك» واز آنجا به طرف « احمدی»حر کت کرد. 


گوفان درایرات سستت ۳۸۷ 


درین سفر» مردها هر کدام اسبی زیرپا داشتند وزنها با کجاوه 
ح رکت‌میکردند. کاروان را يك‌فو ج ژاندارم همراهی‌میکرد وعلاوه‌بر 
«سلطاناحمدخان اخحگر» که‌ر باست ژاندارمهار ابعهده‌داشت«و اسموس» 
نیز با کاروان همسفر بود. 

«واسموس» همچنان‌با لباس عشایرتنگستانی سفرمیکردو فار غاز 
هر گونه مزاحمتی میتوانست آزادانه در کنار کجاوه خانمها حر کت 
کند وبا آنهابه کفت وگو بپردازد.«و اسموص» میکوشید آژارناحوشایندی 
را که بعضی حسوادث دوران اسارت درذهن بانوان انگلیسی باقی 
گذاشته بود برطرف سازد. اما زنها تحت تاثیر حستکی ووحشتی که 
مدام اعصایشان را درهم می کوفت» همگی یا بیماربودند ویا حال و 
حوصله گفت وشنود نداشتند. 

در «احمدی» برای توقف اسراء دوچادر بزرك برپاداشته‌بودند. 
این آ بادی کو چك درچهارفررسخی چاه کو تاهوجزو فلمرو «شیخ حسین- 
حان چاه کو تاهی»بود. بهمین‌جهت«شیخ حسین‌خان» شخصا به‌اءتقبال 
اسیران شتافته» مردها را به بك چادر وزنها را به چادردیگر راهنمابی 
کرد 

بعد ازناهار»کاروان باردیگر براه افتاد وحوالی غروب به چاه 
کوتاه» مقرریاست «شیخ حسین‌خان» رسید که درجریان مبارزات مردم 
تنگستان از طرفمجاهدان «سالار اسلام» لقب گرفته بودو درسر اسرمنطقه 
«سالار» خوانده میشد. 

«سالار» دواتاق مفروش درمنزل‌شخصی خود برای اقامت‌اصراء 
اختصاص داده بود . زنان در يك اتاق و مردان در اتاق 


دیگرجای گر فتند. پس ازدو ازده‌روز اولین باربسودکهآنها میتوانستند 
درجایی‌فار غ ازهراس ونگرانی استراحت کنند. 

«سلطاناعگر» قصذداشت به برازجان باز گشته شرح ماموریت 
خودو جربانکار اسراء را به «باور علیقلی‌خان» گزارش دهد. ازهمینرو 
درخواست کرد جلسه‌یی بمنظور تعبین تک لیف اسراء تشکیل شود. 
«شیخ حسین‌خان» به یکی‌از پسران خو داختیار داد که به‌اتفاقدواسموس» 
و«اخگر» جلسه کنند و بارعابت همه جوانب هرطور مصلحت اقتضا 
داشت تصمیم بگیرند. دربن موقع نسبت به سرنوشت اسرای‌انگلیسی 
چند نظریه وجود داشت: 

بعضی عقیدهد اشتند که زنهای انگلیسی‌نیز مثل مردها در بازداشت 
باقی باشند وفقط «خانم اسمیت» آزاد شده پیشنهادهای‌مربرط به مبادله 
اسراء را ازطرف روسای تنگستانی برای‌مقامات انگلیسی ببرد. عقیده 
دیگر این بودکه دوتن ازبانوان انگلیسی بجای «مادام ایسنهوت»خانم 
آلمانی گرو گان نگهداشته شوند. نظریه آخری که سرانجام مورد توافق 
قرار گرفت و بمرحله اجرا در آمد آزادکردن کلیه خانمها و نسگهداشتن 
مردها بود. 

نتیجه تبادل نظر به اطلا ع «شیخ حسین‌خان سالاراسلام» رسید. 
طبق تقربرسالار نامه‌یی دایر به شروط استرداد « ماژورا و کونسر» و 
سایر اسرای انگلیسی بعنوان نماینده رسمی دولت انگلیس دربسوشهر 
نوشته شد تا بوسیله بانوان انگلیسی به بوشهر ارسال شود. 

طی این مر اسله تا کید شده بود اسراءدرصورتی آزادخسو اهند 
شد که: 


توفان ددایراث صست. ۳۸۱ 


اول: آزادی کلیه‌نفرات دشتی‌و تنگستانی که درجریان مخاصمات 
بوسیله نیروی نظامی انگلیس اسیرشده‌اند و از آنجمله «عالو حسین 
دشتی». 

دوم: استخلاص حاجی علی تنگستانی‌و کلية اتبا ع وی. 

سوم:مرخحص کردن کنسول آلمان در بوشهرو نماینده تجارتی 
آلمان «مسیوایسنهوت» وهمسرش وود کتر لندرس» طبیب آلمانی از 
همراهانو اسمو س که دربندر ریگ دستگیرشده است وسه نفرازاتبا ع 
آلمان که در سایر بنادر به اسارت انگلیسها در آمده‌اند. 

چهارم: تحویل دادن محمولات چای متعلق به «زاثر حضرخان» 
وسایر اهالی تنگستان که در بحرین بتوسط دولست انگلیس ضبط 
شده است. 

پنجم: استرداد ده‌هزار تومان پول متعلق به «شیخ حسین خان - 
چاه کو تاهی» که دزبوشهر ضبط شده‌است . 

ششم: افتتاح راه بوشهربرای عبورومرورعموم مردم بخصوص 
امالی تنگستان و رفع هرگونه تعرض و مانع» بطوری که احدی‌مزاحم 
آمد ورفت عابران نشود. ضمنا راه شاهی مثل سابق راه احمدی باشدو 
تغییری در آن داده نشود و اگردرخاك احمدی یا تنگستان سرقتی واقع 
شود مامورین دولت بهیه انگلیس را حق مداخله نخواهدبود. پیدا 
کردن دزد و تصفیه امردرعهده کلانتران خا کی است که سرقت در آن 
واقع شده باشد. 

هرگاه دولست بهیه انگلیس شروط فوق‌الذ کر را قبول و کتبا 
تضمین کند «شیخ حسین‌خان سالار اسلام» و « زاثرخحضرخان اميراسلام 


۳سست توفاد درایران 


اول: کلیه اسرای انگلیسی مرخحص ومسترد شوند. 

دوم: مسئولیت راه شاهی را هر کدام در حدود خحاك خحسودشان 
بعهده‌گیر ند و اگر مال‌التجاره بی گم شدغرامت آنرا بدهند. 

سوم: حفظ خطتلگر اف راپس از تعمیر آن عهده‌دار باشند. 


همینکه مکتوب آماده شد « شيخ حسین‌خان» برای خحانمهای 
انگلیسی پیغام فرستاد و اجازه ملاقات خو است. 

آنگاه درحالیکه مکتوب را بدست داشت وارد اتاق بانوان شد 
و بعد ازمبادله تعارفات» خطاب به خانم فررگوسن و خانم اسمیت که 
فارسی میدانستند گفت: 

-سالها مردم‌اين نواحی‌بادولت انگلیس رابطه دوستی‌و مر اودات 
تجاری داشته‌اند ولی هیچ متوقع نبودند که دولت انکلیس بیطرفضی 
ايران را نقض کند و درخاكك ایران دست به عملیاتی بزند که بکلی بسا 
قوانین بین‌المللی و اصول دوستی و مودت مغایر است... افعال دولت 
انگلیس باعث شده که درسراسر فارس بلکه درسراسرایران مردم به 
ضدیت با انگلیسها برخیز ند وهمه‌جا اغتشاش و آشوب بروزکند...ما 
حودمان مردمانی هستیم صلحجو و مایلیم درسایه امنیت و آراه‌ش‌زندگی 
کنیم ولی وقتی وطن‌ما درمعرض تهاجم واقع میشودومامورین انگلیس 
برحلاف اصول بیطرفی اتبا ع آلمان را درخحاك کشورما توقیف میکنند 
چگونه میتوانیم ساکت بنشینیم؟... بهرحال؛ من شخصا از اتفاقی که 
افتاده واسباب زحمت واذبت شما خانمها شده است قلبا متاسفم‌و چون 


فصد آزار و اذیت نداریم تصمیم گرفته‌ایم همگی شما را آزادکنیم و به 
بوشهر بفرستیم... البته مردهای شما در اینجا خواهند ماند تا دولت 
انگلیس اسرای ایرانی و آلمانی را که دربوشهر وسایر نقاط گر فتار 
شده‌اند آزاد کند. ما پنج روز مهلت قائل شده‌ایم‌ودراین پنج‌روز جنگ 
را موقوف‌ميکنيم. اما اگر در راس موعد جوابی نرسید باتمام قسوا 
وارد جنك خواهیم شد.ضمنا دانسته باشید که الان قوای امدادی از 
کازرون درراه است و بقراری که شنیده‌ام فشون آلمان نیز تدریجا وارد 
قسطنطنیه میشود وعنةریب آلمانی‌ها خواهند توانست نفرات و اسلحه‌به 
كمك ایلات جنوب بفرستند... 


«سالار» اضافه کرد که«مصیب‌خان» کماشته ماژورا و کو نور نیز به 
همراه بانوان انگلیسی آزاد خواهد شد ونامه‌یی که متضمن پیشنها_های 
مربوط به مبادله اسر است توسط وی‌ارسال میشود. 

بانوان انگلیسی آخرین شب اسارت رادر چاه کوتاه میهمان 
«شیخ حسین‌خان»بودند وبه آنهاابلاغ شد که صبح روز بعد» اول آفتاب 
وسایل سفردراختیارشان قرارعو اهد گرفت تا به بوشهر بروند. 

صبح فردا «شیخ حسین‌خان» طبق‌توصیه «واسموس» زنی را به 
اتاق خانمها فرستاد تاآنها را جست‌وجو کند مبادا ناه بانقشه‌بی 
همراه داشته باشند. 

ساعتی پس از آن» درحالیکه آفتاب تازه بالا آمده بود» کجاوه‌ها 
را پیش آوردند و به مردهای انگلیسی اجازه داده شد بی آنکه به 
حانمها نزديك شو ند مر اسم‌تودیع بعمل آورند. درلحظه حر کت کاروان 


"سس قوفان درایر اد 


«شیخ حسین خان» نامه‌ای زا که‌بعنوان کنسولگری انگلیس در بوشهر 
نوشته بود به «مصیب‌خان» سپرد و به وی تا کید کرد تا رسیدن خانمها 
به بوشهر» سمت سرپرستی کاروان به عهده اوخواهدبود. 

روزبعد»(ماژور او کونر» وسایراسرای‌انگلیسی به «اهرم» منتقل 
شدند. 

«زاثر حضرخحان » ضابط 
اهر م ومتحد صمیمی‌شیخ حسین- 
خان که او نیز بخاطرمبارزه با 
انگلیسها«امیر اسلام» لقب کر فته‌بود 
درقلعه «اهرم» انتظار اسراء را 
می کشید. 

قلعه « اهرم» بابرجهای 
چهار گانه ودیوارهای‌بلند ومحکم 
خود» روی تبه‌یی مشرف‌به آبادی 
قر ارداشت» «زائر حضرخان» به‌اتفاق 
خانواده وحدمه حود در آنجا 
زندگی میکرد. هنگام ی که زائر 
حضرخان اطلا ع پیدا کرد «کمیته 
حفظ استقلال» اسرای انگلیسی‌را 
به برازجان گسیل داشته وقسرار 
اس ت آنها در«اهرم» نگهداری E‏ 
شو ند دستورداد دو اتاق قلعه را زائر خضرخان قنگستا نى «امیر اسلاي 


مرمت وبرای اقامت اسراء آماده کنند. 

گذشته ازین» وقتی اسراء درقلعه مستقر شدند»«زاثرحضرخحان» 
بخاطر آنکه چیزی ازسیره میهمان نوازی فرو گذارنکرده بساشد از نها 
سئوال کرد که خوشتردارند بهنگام اقامت در منزل وی غذای ایسرانی 
صرف کنند باغذای فرنگی؟ وچون اسراء رغبت به غذای‌فر نگی‌داشتند 
بلافاصله آشپزی که درطبخ غداهای اروپابی مهارت داشت ازبوشهر 
استخدام کر دودرقلعه اهرم به خحدمت اسرای‌انگلیس ی گماشت. 


قول وقرار پنهانی! 


جنك جهانی اول با پیشرفت نیروهای نظامی آلمان درجبهه 
روسیه و پیوستن بلغارستان به صف متحدین «آلمان- اتررش- عثمانی» 
قیافه تازه‌یی بخود میگرفت. کفه فدرت به‌نفع متحدین سنگینی میکرد 
وبه ستادار تش آ لمان‌فر صت میداد باارسال کمك‌های بیشتری برای‌متحد 
خود-عثمانی-جبهه جنك را در آسیا توسعه‌دهد. 

ستاد ارتش آلمان عقیده‌داشت که‌هرچه برفشارجبهه شرق افزوده 
شود روس وانگلیس ناگزیرخواهند بود قسوای بیشتری به‌آن سمت 
گسیل‌دارندودر نتیجه‌از قدرت رزمی آنها درجبهه ارو پا کاسته خو اهدشد. 
آنگاه آلمان میتو اند ضربات قاطع برپیکر خصم فرود آورده سریعا 
از طریق‌قفقاز و اسلامبول بطرف‌جنوب پیشرو ی کند وپس ازدست‌یافتن 
برمنابع نفت قفقاز ونفت خوزستان» پشت درو ازه‌های هندوستان نیرو 
پیاده کند. 

سهلترین راه بر ای‌تحقق‌این نقشه» ایجاد جبهه و احدی‌از کشورهای 
عثمانی واير ان و افغانستان‌بود درمقابل روس‌و انگلیس. دولت آلما ن که 
ازابتدای شرو ع جنكدرصدد بود موجبات چنین‌اتحادی را فر اهم آورد 


قوفان درایرات و ۱ 
بعد از آنکه دولت عثمانی به روس وانگلیس اعلان جنك داد فعالیت 
های خود را متوجه ایران و افغانستان کرد وچون تا اینزمان هیچگونه 
ارتباطی مابین افغانستان و آلمان وجودنداشت چند گروه از دیلمات‌ها 
و کارشناسان نظامی آلمان ماموربت یافتند تا ازراه ايران به افغانستان 
رفته» همکاری بادشاه و دولت افغانستان را جلب کنند. 

درایر ان اوضا ع به‌گونه‌دیگربود. دولت آلمان ازدیر بازبادولت 
ایران روابط دوستانه داشت وبررغم روس وانگلیس» ازحمایت افکار 
عمومی درین سرزمین برخورداربود. بطوری که هرچند دولت ایران 
ازابتدای بروزجنك سیاست «بیطرفی» اتخاذ کرده بود» آلمانی‌هابا 
استفاده ازتمایلات دوستانه مردم و گروهی کثیر ازرجال‌وشخصیت‌های 
برجسته ابرانی در کابینه و پارلمان واحزاب ومجامع وحتی در بار اير ان 
نفوذکرده پایگاههای محکمی‌بدست آورده‌بودند وهرروزضر به‌جدیدی 

بر ارکان دییلوماسی روس وانگلیس وارد میساختند. 

با اینهمه» طی یکساله اول جنك» دولت آلمان پیوسته ازسیاست 
بیطر فی‌دو لت ایر ان‌حمایت‌میکرد ومایل نبود که ایران حتی به‌طر فداری 
ازمتحدین, ترك بیطر فی گوید. چه» کشورایران هم از لحاظ مالی وهم‌از 
لحاظ نظامی سخت فقیر بود ودرچنان شرایطی» هرگاه ایسران اعلان 
بیطرفی خود رانةض میکرد روسیه و انسگلستان میتوانستند بفاصله چند 
روزسر اسرایران راتحت اشغال نظامی در آورند درحالیکه دولت آلمان 
مطلقا قادر نبود نیروبی به كمك ايران بقرستد. 

این وضع دراوایل دومین سال جنك بزرك تفاوت پیدا کسرد. 
ارتش آلمان درجبهه روسیه به فتوحات مهمی‌نائل آمده ودرمقام آن بود 


۸ قوفان ددایران 


که برای تصرف منابع نفت روسیه وپیوستن به ارتش متحد خود - 
عثمانی- بطرف قفقازیورش بیاورد . از طرف دیگر قوای 
عثمانی که از طرف واحدهای آلمانی حمایت میشد به 
فرما ندهیوژنر ال فون درگلتز» درمصاف بانیروهای انگلیس درسواحل 
دجله به موفقیت‌های چشمگیری دست بافته وبه ستادارتش «رایش» 
اطمینان داده بود که بزودی نیروهای خود را درساحل خلیج فارس 
پیاده خواهد کرد. 

به اینتر تیب» نیروهای متحدین مر کزی‌تقریبادر تمامی جبهه‌ها از 
تفوق آشکاری نسبت به حریفان خود برخوردار بودند و چنین بنظر 
میرسید که پیروزی آلمان و متحدین آن قطعیت یافته وجنك به پایان‌عود 
نزديك شده است. 

به اعتقاد فرماندمان نظامی آلمان» اکنون موقع آن رسیده بود 
که با الحاق اير ان به‌صف متحدین» پایگاه روس وانگلیس درین کشور 
برچیده شود و نیروهای آلمان و عثمانی فار غ ازهرگونه مزاحمتی 
بتوانند از خاك ایران‌عبور کرده» در شمال کارارتش روسیه‌ر ایکسره 
کنند وازطرف دیکر پشت دروازه هندوستان پیاده شو ند. 

دراوایل اکتبر ۱۹۱۵ «فون‌اتر» وزیر مختارروسیه ووسر چارلز- 
مار لینگ» وزیرمختارانگلیس‌درایران دستورالعمل‌مشابهی ازیطرو گراد 
ولندن دریافت داشتند که به آنها تا کید میکرد خیلی فوری وجدی در 
موضو ع معاهده‌نامه سری ايرا ن و آلمان که بموجب پاره‌یی اطلاغات 
محرمانه بین «پرنس رویس» وزیرمختار آلمان و «میرزاحسن حان ‏ 
مستوفی» رئیس‌الوزرای ايران نسبت به مفاد آن توافق اصولی حاصل 


قوفاف درایراث سم 


شده است» تحقیق کنند. 

«مارلینگ» و«فن‌اتر» که عودچیزهایی درباره‌این قسراردادسری 
شنیده‌بود نداز یکط رف مامو رانی بر ای‌بررسی و تحقیقمو ضو ع‌معین کردند 
وازطرف دیگرمتفقا رئیس‌الوزرای ایران«مستو فی‌الممالك» را ملاقات 
کرده» رسما راجم به مذا کرات سری ایران و آلمان بمنظور عقدیك 
موافقت نامه‌توضیح خواستند. 

«مستوفی» بی آنکه خو نسردی خود را از دست بدهد سری‌تکان 
داده گفت: 

- هیچ نمی‌دانم مقصود ازین شایعات چیست. اما چند روزفبل 
یکی از اعضای کابینه‌هم درهمین موضو ع ازمن استفسار میکر دکه قضیه 
معاهده نامه پنهانی‌ایران و آلمان چیست؟به ایشان‌گفتم ایر ان يك‌مملکت 
مشروطه است وهیچ قسم معاهده‌نامه با قراردادی رسمیت پیدا نمیکند 
مگر آنکه اولا" علنی باشده انیا ازطرف دولت به مجلس پیشنهاد و 
تصویب شود وبه صحه‌اعلیحضرت پادشاه برسد. پس اگر چنین قرار - 
دادی صحت میداشت قبل ازهمه شما که عضودولت هستید اطلاع پیدا 
میکردیدا...اما از شما آ قایان که بصیردر امورسیاست جهانی هستیدتغجب 
میکنم چرا به این اراجیف ترتیب اثرمیدهید؟ 

علی‌رغم این سخنان »«مستوفی»درپاسخ آن عضو کابینه نتوانسته 
بود مقدماتی‌را که برای امضاء ومبادله معاهده نامه‌یی بین ايران و آلمان 
جریان داشت تکذیب کند. زیرا در ابتدای امر» وقتی «مستوفی»درباره 
چنان معاهده‌یی اظهار بی‌اطلاعی کرد آن وزیر باحالت عصبی ازادامه 
عضویت در کابینه‌عذر و است و درحالیکه «مستوفی» را بباد ملامت 


۵ ات توفان ددایران 


گرفته بود افشاء کرد که «لبتن»دیپلمات برجسته آلمانی‌او را ازموضو ع 
مذاکرات وطر ح کلی معاهده‌نامه ایران و آلمان مطلع ساخته است. 

«مستوفی» چاره‌بی نداشت جز آنکه اقرار کند مذاکراتی در 
منتهای اختفا بین ايران و آلمان جربان دارد وممکن است‌اين مذا کرات 
به عقد معاهده‌نامه‌یی بین‌دو دو لت منجرشود. لیکن باتو ضیح مخاطراتی 
که افشای چنین خبری‌در برداشت از آن وزير درحواست کرد عذراو را 
درزمینه پنهان داشتن موضو عبپذیردو شخصا نیز آنچه را میداندناشنوده 
انگارد. 

پیش از آنکه «لیتن» دبیلمات آلمانی ازسر بی‌احتیاطی درباره 
مسذا کرات سری دو کشور بایکی ازوزرای‌کابینه گفت وگو کند» 
در کابینه‌دمستوفی» بجزشخص ریس الوزراعومعینالوزاره«میر زاحسین- 
خان‌علاءه رئیس کابینه وزارت امورخارجه هیچکس ازجربان مذا کرات 
ایران و آلمان جیزی نمیدانست. 

طر ح معاهده نامه‌یی داثر به يك سلسله همکاریها بین ایسران 
و آلمان» ازطرف «پرنس رویس» وزیرمختار آلمان به سلطان احمدشاه 
پیشنهاد شده بو دو «مستوفی» ازطرف شاه ماموربت داشت با ملاحظه 
جوانب‌امر وحساسیت مو قعدرباره چنان پیشنهادی مطالعه کندو تصمیم 
کرو 

«مستوفی» که طراح ومبتکر سیاست بیطرفی بود و با اعلام 
بیطرفی› درابتدای جنك کوشیده بود ایران را ازعرصه مخاصمات 
متحدین ومتفقین بدورنگهدارد. اینزمان حس میکرد که بیطرفی ایران 
مانند ریسمانی درشرف ازهم‌گسیختن است واگر این بیطرفی» بدون 


توذان ددایران نت ۴۳۰۱ 


تمایل واختیار دولت ایران ازطرف دول بیگانه نقض‌شود ابران نه 
تنها استفلال وحاکمیت ملی خود راازدست میدهد» بلکه درپایان جنك 
نیز بعنوان بك کشور اشغال شده بین‌دول فاتح تقسیم خواهد شد. 

تهاجم نظامی انگلیس به بنادر جنوب ایران و پیاده شدن‌سربازان 
روس در سواحل شمالی ایران» حکایت‌ازین‌داشت که روس‌وانکلیس 
تصمیم دارند بطور ناگهانی تهران را متصرف شده پارلمان را متحل و 
جراید را تعطیل کنند و همه امور کشور را تحت اختیار بگیر ند. این 
نگرانی را احطارهای مکرر وزرای‌مختار روس‌وانگلیس نیز تقویت و 
تشدید میکرد. 

عقد معاهده‌نامه همکاری بین ايران و آلمان در چنان شرابعلی 
تنها راه مقابله باعطر بشمار می آمد» بخصوص که اولا وضع عمومی 
جبهه‌های جنك پیروزی قریب الوقو ع آلمان ومتحدین آن کشوررانوید 
میدادو انیا باورود و احدهایی از ارتش آلمان به استانبول وبغداد»امکان 
آن وجود داشت که در صورت بروز مخاطره دولت آلمان فورا به 
كمك ايران بشتابد. 

بك فایده دیگر نیز درقبول پیشنهاد آ لمانی‌هامتصور بود که‌ایر ان 
میتو انست درپایان جنك سهم خود را از پیروزی مطالبه کند و امتیازاتی 
بدست آورد. 

این‌نکات موجب میشد که «مستوفی» علیرغم نظریه اصولی خود 
راجع به حفظ بیطرفی اير ان» پيشنهاد دولت آلمان را با اهمیت تلقی 
کند وبه مذا کرات محرمانه درزمینه عقد قرارداد همکاری بین ابران و 


آلمان تن دردهد. 


۳ — توفان درایران 


در جریان مذاکرات پنهانی اسران و آلمان»«معین‌الوزاره» تنها 
مشاوررئیس الوزراء بود» درحالیکه حتی « محتشم السلطنه» وزير امور 
خارجه ازوقابعی که درپس پرده میگذشت خبری نداشت. ضمنااز آنجا 
که‌اهمیت امر؛ تماس‌های مداومی را بین دودو لت اقتضامیکردو احتمال 
داشت رفت‌و آمدهای‌غیرعادی بین کا خابیض وسفارت آلمان سوعء ظنی 
برانگیزد «پرنس رویس» و« مستوفی» توافق کردند خص ثالئی که 
مورد اعتماد طر فین باشد نقش رابطرادرین‌ماجری‌ایفا کند.دراین مورد 
نیز قرعه فال بنام « احمد علی‌خان » دبیر سفارت آلمان زده شد. 

«احمد علی‌خان» درین‌ایام‌به جر گه‌صاحبان لقب پیوسته‌و بمو جب 
دستخط صادره از طرف سلطان احمدشاه به «مورخ الدوله » ملقب 
شده بود. 

هر چند که‌در فرمان شاه به‌رعدمات اجدادواسلاف میرزا احمد- 
علی‌خان درراه تاریخ اگاری وادبیات ابران» اشاره رفته بودتابدعت 
اعطای لقب به عضو يك سفار تخانه عارجی آنهم درزمان جنك جلب 
توجه نکند. معهذا همین اقدام نیز نشانه‌بی از استحکام مناسبات دربار 
ودو لت‌ایران با سفارت آلمان بشمارمی آمد. 

سفارت آلمان لحظات شکوهمندی را می گذرانید. درحالیکه 
مدا کرات سری ایسران و آلمان باموفقیت پیش میرفت و زمینه عقد 
موافقتنامه همکاری‌های دو کشور بسرعت فراهم میشد در ولایات‌ایران 
همه‌جا مامورین آلمانی ابتکارعمل را بدست داشتند و جز در قسمتی 
از نواحی شمال که تحت اشغال نیروهای نظامی دولت تزاری بود و 

آلمانی ها منافع خاصی در آنجا نداشتند» ساير نقاط کشور بطور کلی‌در 


توذات ددایرات سس ۳ ۴۰ 


قبضه آلمانی‌ها وعوامل طرفدار آلمان بود. ازطرفی نیز گزارش‌میرسید 
که «نیدرمایر» و «فون وو ای ی 
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ایجادشده بود درکابل مستقر شده‌اند 
و به مذا کرات‌خود با « حبیب‌الله ان» 
فرما نرو ای افغا نستان‌ادامه‌میدهند. 

این »و فقیت‌ها که درسابه جهد و 
تلاش و فدا کاری مامورین آلمانی و 
همکاری بیدریغ ایرانیان با آنها حاصل 
شده‌بسود؛ سفارت آلمان را در موقع 
در حشانی‌قر ارهبداد. این پیر وز بها اعضای 
کادرمر کزی‌سفار تخانهو از جمله‌شخص حسین علاء «یعین الوزاره» 
وزیرمختاررا دچارغرورو توهم‌میساخت‌وهر کدام‌سعی‌داشتندپیرو زیهای 
حاصله را نزد او لیای دولت آلمان به حساب خود منظور کنند. از بنرو 
عوامل حسادت و دسته‌بندی و نفاق افکنی سریعا در کادر دیبلماتيك 
سفار تخانه رسو خ‌میکرد و دیبلما تهای آلمانی رابه‌تضعیف موقع‌یکدیگر 
وامیداشت. تحت تاثبرهمین عوامل» «پر نس رو بس» تصمیم گرف.ت 
اقتدار و نفوذی را که «فون کاردرف» بهمرسانیده بود از ميان برد و با 
همین نیت» او را بسمت کفیل کنو لکٌری اصفهان مسامور و از تهران 
دور کرد. 


«کاردورف» در غیاب وزیرمختار که بلافاصله پس ازشر کت در 


مراسم تاجگذاری احمد شاه واندکی‌قبل ازشرو ع جنك به مرحصی 


۷ 
2: ۳ 5 
2 ۸ 


‌ 
2 


۴ -— توفان درایران 
ششماهه رفته بود» فعالیت چشمگیری بنفع مقاصدسیاسی ونظامی آلمان 
انجام داده بود. 

بسیاری ازمو فقیت‌های دیپلماسی آلمان نتیجه اقدامات ویبشمار 
می آمد. اودرمیان ایرانیان و دیپلما تهای عارجی مقیم ایسران»دوستان 
زیادی داشت و ازدوسنان نزديك وهواخواهان جدی‌او یکی‌هم«عاصم- 
بيك» سفیر کبیرعثمانی بود» گرچه شهرت داشت که مناسبات گرم 
شار ژه‌دافر بلندقاءت و باصلابت [ لمان‌باخا نم‌سفیر »محر ك اصلی ابن‌دو ستی 
است» بهر تقدیرهکاردرف» همه جا «عاصم‌بيك» را بعنوان یکی ازرجال 
برجسته مشرق زمین می‌ستود وخود از علاقه وحمایت شدید سفیر کبیر 

برخوردارمیبود. 

«عاصم بيك» که ازشنیدن خبرانتقال «فون‌کاردرف» به اصفهان 
دچار تاسف عمیقی شده بود کوشید تابلکه مانع از اننقال اوشود و در 
این خصو ص باوزیرمختار آ لمان گفتو گو کرد. اما«پر نس‌رو بس»متعذر 
بود که حساسیت اوضا ع اصفهان ایجاب میکند دیبلمات بر جسته‌یی‌مثل 
« کاردرف» در آنجا باشد و بعلاوه چون هر لحظه ممکناست روسها 
قشون و اردتهر ان کنند و اعضای کادر مر کزی سفارت آلمان رابه‌اسارت 
در آورند» لازم‌است «فون کاردرف» به اصفهان برود تا درصورت وقو ع 
جنین‌حاد ثه‌بی» اوسر پرستی سفارت را درایران عهده‌دار شود. 

«کاردرف» به‌اين استدلال‌میخند بدوعقیده‌داشت که‌چون‌مدا کرات 
امضای معاهده‌نامه اران و آلمان پیشرفت دارد «براس روس» ميل 


دارد که بهنگام امضای قر ارداد» او در تهران نباشد تابتواند به « برلن » 


وانمودکندبه تنهائی و بدون کماك«کاردرف»چنین کاربزر گی را به نتیجه 
رسانیده است. 

روز دوشنبه بازدهم| کتبر ۵ «فون کار درف»به طرف اصفهان 
حر کت کرد وقرارشد «عباس فرزانه» دبیردوم سفارت آلمان نیز بسرای 
همکاری باوی پس ازچند روز به‌کادر قنسو لگری اصفهان ملحق‌شود. 

علی‌رغم‌این چنددستگی. سفارت آلمان در اوج موفقیت قرار 
داشت ودیپلمات‌های روس و انگلیس؛ درقبال فشارروزافزون‌حریتف»در 
وضع نا گواری بسر میبردند. این‌وضع را ورودچند گاری پرازاسلحه 
ومهمات بسختی تشدید کرد زیرا تصور میشد که آلمانی‌ها تصمیم‌دار ند 
در تهر آن‌نیزما نندشیر از بوسیله‌ژاندارمری‌دست به کود تاز ده‌سفار تخانه‌های 
روس و انگلیس را منفجر کنند. وزرای مختارروس و انگلیس‌هر کدام 
جداگانه یادداشتی به وزارت امورخارجه تسلیم کرده ودرباره ورود 
گاریهای محتوی بمب که‌ب و سیله‌مامو رینژاندارمری درطولراه‌محافظت 
میشده است توضیح خواستندولی پیش از آنکه جرابی دریافت دارند 
طی گزارشهای فوری نگرانی خودرابه «پطرز بور گت» و «لندن»منعکس 
و کسب تکلی فکردند. 

تهران لحظات اضطر اب آمیزی رامی گذر اند. 

سکوت وهم انگیزی برفضای سیاسی کشور حکسومت میکرد. 
مجادلات پارلمانی وهای وهوی احزاب و مطبوعات آشکارا فرو نشسته 
بود ودولت «مستوفی» مسلط براوضا ع بنظرمیرید. اما همگاناحساس 
میکردند که این آرامش موقتی است وتسوفان سختی درپی خسواهد 


داخشت. 
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روزیکشنبه سی‌ویکم اکتبر ۱٩۱۵‏ سلطان احمد شاه بوسیله‌تلفن 
ازرئیس‌الوزراء خحواست که هرجه زودتراورا در کا خ‌صاحبقر انیه‌ملافات 
کند. طی این ملاقات» شاه نگر انی 
عمیق خود را در باره روابط 
خحارجی کشورابر از کر دو گفت: 

- اطلاعات موثقی داریم 
که نشان میدهد روس وانگ-لیس 
راجع به یك اقدام فوری‌درایر ان 
تسوافق کرده‌اند و محتمل است 
همین چند روزه او لتیماتومی به 
ایر ان‌بدهند. نمیدانم درقبال چنین 
او لتیما تومی‌تکلیف ما چه خو اهد 
بود ولسی مسلم است که اگر 


او لتیماتوم را نپذ یر یم فشو نروس حاجی محتشم | لسلطنه«حسن اسفندیاری» 


و اردتهران میشودجنانکه هم امروز اطلا ع رسید «سازانف» وزیرخارجه 
روسیه ازوزیرمختار ما «پرنس اسحاق‌خان مفخمال-دوله» در صوص 
معاهده‌سری ايران و آلمان‌توضیح و استه و تهدید کرده است که روسیه 
ازهیچ اقدامی برای خنثی کردن این اتحاد خودداری نخواهد کسرد. 
همینطور از«مشیر الملك»تلگرافی رسیده و اونیز به موضو ع او لتیماتوم 
اشاره‌یی کر ده‌است. 


«مستوفی» نیز نظر بات شاه‌راتایید کر دو یاد آورشد که‌تاوقتی‌قشون 


آلمان به مرز ایران نرسیده باشد نمیتوان به امضای معاهده نامه ایران 
و آلمان تن سیرد ولازم است که فعلا با هرسه دولت به مماشات رفتار 
شود لکن میبابستی‌دقیقا مر اقب‌بود تابمحض آنکه اثری ازيك‌حر کت 
حصمانه نسبت‌به اير ان‌ظاهر شددو لت‌بعنوان او لین عکس العمل پایتخت 
۳ تغییر بدهد. 

دولت ايران درقبال وفایع احتمالی و خطراتی که امکان داشت 
از ناحیه روس وانگلیس متوجه کشورشود؛ یك رشته تدابیر احتیاطی‌در 
نظر گرفته بود. تغییر پایتخت درصدر این تصمیمات قرار داشت و قرار 
براين بودکه مروقت روسها قدمی ازقزوین فراتر گذاشتند و تهران در 
معرض مخاطره قرار گرفت» شاه ودولت و ارکان مملکت تهر انرا ترك 
گفته پابتخت را به اصفهان منتقل کنند. 

این موضو ع حتی درمذا کرات محرمانه ايران و آلمان مطرح 
شده بود وگو آنکه سفارت آلمان کرمانشاه رابرای انتقال و اقامت شاهو 
دولت پیشنهادمیکرد» احمد شاه شخصا عقیده داشت که اصفهان بنا به 
جهات تاریخی واینکه سابقا نیز زمانی پایتخت ایران‌بوده ودر مسر کز 
مملکت قر ارداردبرای این مقصود مناسبتر است. 

هنگامی که مستوفی از کاخ صاحبقرانیه به قصر ابیض باز گشت 
اطلا ع‌حاصل کرد که«فن‌اتر» وزبرمختار روسیه‌ازساعتی پیش به ملاقات 
«محتشم السلطنه» رفته است ومذا کرات آنها همچنان ادامه‌دارد. گفت و- 
گوی وزير مختارروسیه ووزیرامورخارجه نزديك به دو ساعت طول 
کشت و بلافاصله « محتشم | لسلطنه » مستوفی را در جریان مذاکرات 
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قر ارداده گفت: 

سروسها بشدت نگرانند که مبادا سفارت آلمان خیال کودتابی 
داشته باشد و جند موضو ع سبب سوء ظن آنها شده‌است: اول ورود 
سه‌گاری محتوی بمب و نارنجك به تهران. دوم گزارشی که نشان‌مید هد 
« کنت کانیتس»جمعی ازرو سای سوئدیوصاحبمنصبان ابر انی‌ژاندارمری 
راحریده ورسما به استخدام سفارت آلمان در آورده است تا در جربان 
کودتا از قو ای ژاندارمری‌استفاده شو د. سوم‌اینکه مجمدخحان‌حسین زاده 
تبربزی این جند روزه دائما با سفارت آلمان تماس داشته و ماموراست 
که پنجهزارچريك پیاده وسواره برای عملیات کو دتا بسیج کند... 

«مستوفی» تاملی کرد و گفت: 

- بسیارحوب اگرچنین باشد رفع نگرانی حضرات مشکل 
نیست! بعد تلفن را برداشت و با اداره نظمیه تماس برقرار کردودستور 
داد «حسین زاده ترك» هرچه‌زودتر بازداشت‌شود. حوالی‌عصر کمیساریای 
دروازه دولت طبق دستور رئيس دولت«محمدخان حسین‌زاده» راجلب 
و بازداشت کرد و به محبس باغشاه فرستاد. 

«محتشم السلطته» وزیرخارجه قلا سفارت روس را از تصمیم 
دولت مطلع ساخته بودو تصورمیرفت بازداشت «حسین‌زاده»از نگرانی 
متفقین بکاهد وبحران را تاحدودی کاهش‌دهد. 

صبح روز بعد «مورخالدوله» دبیرسفارت آلمان برای مذا کره 
با «مستو فی» و تحقیق در باره‌عللی که به بازداشت « حسین‌زاده » منتهر 
شده بود یکاخ ابیض رفت. 


«مورخ الدو له» روی پلگان عریض کاخ ابیض با رئيس الوزراء 
روبروشد. 

«مستوفی» دوتن از زعمای حزب اعتدال» میرزا محمدصادق 
طباطبائی وسردار معظم خراسانی « عبدالحسین تیمورتاش » را بدرقه 
میکرد. بعد از مبادله تعارفات» «طباطبائی» دست « مور خالدوله » را 
گرفت واورا به کناری کشیده گفت: 

- الساعه بارئیس‌الوزراء در باره اوضا ع‌جنك وحوادث داخله 
صحبت می کردیم. ایشان اظهار اطلاع میکرد که جربان جنك به ضرر 
آلمان تغییر کرده و پیروزی متفقین تقریبا محقق شده است. خیلی 
احتمال دارد که همین چند روزه دولت ايران هم به طرفداری ازمتفقین 
با آلمان وعثمانی و اتریش قطع رابطه کند و در آنصورت البته برای 
اعضای سفارت آلمان مخاطراتی و جود خواهد داشت.. محض سوابق 
دوستی ومودت خانوادگی لازم‌دانستم شما را مطلع کنم که هرچه‌زودتر 
به فکرخودتان باشید مبادا حدای ناخو استه درین تصولات صدمه‌یی 

«مورخ الدو له» بقین داشت که اظهارات « میرزا محمد صادق» 
مبتنی برخیر حواهی است اما تعجب میکرد چطور «مستوفی» چنان 
مطالبی گفته است. چند لحظه بعد» وقتی در اتاق رئيس الوزراء 
«مور خالدو له» سخنانی را که از زبان لیدر اعتدالی‌ها شنیده بود باز گو 
کرد»«مستوفی»خندید و گفت: 

- خوب است... اگر حرفهای من بهمین‌قسم انتشار پیدا کند 
میتوانیم فار غ ازسوء ظن حریفان کارها را روبراه کنیم...گرچه به 
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«میرزا محمد صادق» اعتماد دارم ولی‌همانقدر که ایشان حرفهای مرا 
نقل قول کند هستند کسانی که فورا برای حضرات خبر ببرند و تا این 
گفته‌ها ازفول من به پطرز بور غ ولندن تلگراف شود وجواببرسددو 
روزی طول‌می کشد وظرف این‌دو روزخیلی کارها میتو ان کرد 

بدنبال‌این‌سخنان» « مستوفی» صندلی سودراجلوتر کشید و 
گفت : 

-اوضاع واحوال اقتضا میکند که هرچه زو دتر پایتخت را از 
تهران منتقل کنیم. این دو روزه فشار متفقین به نهایت درجه افسزایش 
داشته است. از قرار مسمو ع روسها قوای تازه‌یی در «انزلی» پیاده 
کرده‌اندوخیال دارند متعاقب اولتیماترمی مثل قضیه احراح «شوستر» 
تهران را تصرف کنند.. اگر تهران به تصرف روسها در آید دیگرهیچ 
کاری نمیتوان کرد. چون شاه را زیر فشارخو اهند گذاشت و مجلس را 
می بند ند ودولت دست نشانده‌بی روی‌کارمی آورنسد و هر چه رشته‌ایم 
پنبه حواهد شد... بنابراین فرصت چندانی نداریم. بايد هر چه زودتر 
شاه ودولت از تهران خارج شوند تا آنکه مردم» بخصوص طوایف و 
ابلات؛ ازوخحامت اوضا ع مطلع شده درصدد مدافعه از وطن و كمك به 
دولت بر آیند. من امروز با اعلیحضرت صحبت خواهم کسردو البته 
ترتیبی‌خواهیم داد که و کلانیزمتعاقبا از تهر انحر کت کنند...معالوصف 
شما هم به«پرنس رویس» اطلاع دهید تا طبق قراری که قبلا گذارده‌ایم 
برای‌حر کت آماده شو ند. 
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«پرنس رویس» وزیر مختار آلمان بتوصیه «مستوفی‌المما لك» 
مقدمات انتقال ازتهران را فراهم آورده منتظر اعلام تاریخ حر کت‌بود 
تا سفیر عثمانی و وزیرمختار اتر یش را نیز از قضایاآ گاه کند. اما پیش 
از آنکه خبر تازه‌بی از ناحیه رئیس‌الوزرای ایسران دریسافت کند روز 
یکشنبه چهاردهم نوامبر ۱٩۱۵‏ «ششم محرم ۱۳۳۴) مستر کالدول وزير 
مختار آمریکا نسبت به حوادئی که‌درشرف وقر عبود به وی‌اعلام عطر 
کر 

دسترسی به وزیرمختار آلمان در روزیکشنبه که‌سفارتخانه تعطیل 
بود کار آسانی نبود . مع‌الوصف:«کالدول» تلاش زیادی بکاربرد تسا 
سر انجام بعدازظهر آنروز با «پرنس رویس» تماس حاصل کرد و به او 
گفت: 

۔ اطلاعات مو ثقی داریم که امشب حوادثی واقع خواهد شد و 
ممکن است این حوادث برای کلیه آلمانی‌های مقیم تهران خطر ندال 
باشد... 

وزیر مختار آمریکا به « پرنس رویس » پيشنهاد کرد که محض 
احتیاط› شخصا شب را در سفارت آمریکا بگذراند. «رویس» با تشکر 
این پیشنهاد را پذیرفت و«کالدول» دستورداد یکی از اتاق‌های سفارت 
آمریکا را برای اقامت وزیرمختار آلمان مهیا کنند. 

« پرنس رويس » هنوز نمیدانست که چه وقایعی قرار است در 
تهران روی دهد. ازینرو کنسول «لیتن» را که از دییلمات‌های مورد 
اعتماد وی بود به کاخ ابیض فرستاد تا اطلاعاتی کسب کند. « لیتن » 


هنگامی به‌کاخ ابیضرسید که « مستوفی » از طرف شاه احضار شده و 
به قصر صاحبقرانیه رفته بود. این شرفیابی تا پاسی از شب گذشته‌طول 
کشید و در نتیجه تلاش «رویس » برای تماس گرفتن با «مستوفی» 


بی‌نتیجه ماند. 


شب هفتم محرم ۱۳۳۴ درحالیکه تهران به سوگواری حضرت 
سیدا لشهداء مشغو لبو د» شاه ورئیس‌الوزراء وجمعی ازرجال ومعدودی 
از دیپلمات‌های خارجی مقیم ایران با اضطراب بسیار» چشمی به جاده 
قزوین داشتند وچشمی به راه قم! خبرهاحکایت ازین داشت که قشون 
روس‌از فزوین به جانب‌تهر انحر کت کرده است. برای کسب اطلاعات 
بیشتر و تایید یاتکذیب خبر هیچ وسیله‌یی‌و جودنداشت چون‌تلگرافخانه 
قزوین رافزاق‌های روسی اشغال ورابطه تلگرافی را باتهران قطع کرده 
بودند. 

رئیس‌الوزراء «مستوفی الممالك» پاسی از شب گذشته» وقتی‌از 
حضور شاه مرعص شدبلافاصله تنی چنداز وزراء وزعمای‌فرا کسیون 
«دمو کرات» رامطلم ساخ ت که تصمیم قطعی درباره تغییر پایتخت اتخاذ 
شده است و بامداد روز بعد» احمد شاد تهران را به قصد قم ترك 


می کوید. 
زعمای‌حزب دمکر ات که‌در منز ل«سلیمان‌میرز ا» لیدر حزب گرد آمده 
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واز ابتدای شب انتظار جنان خبری را میکشیدند بلافاصله تصمیم 
گرفتند که‌چندنفریراپیشا پیش به«قم» بفرستند تا قبل از آنکه‌عبررعزیمت 
شاه انتشارپیدا کند و جمعیت از تهران به قم‌سرازیر شود وسایل اقامت 
سران‌حزب و و کلای‌فر ا کسیون‌دمو کر ات راتدارك ببینند. 

از طر فی نیز« کلنل ادو ال»رئیس ژاندارمری بوسیله رئیس‌الوزراء 
درجریان‌قضایا قر ار گر فت و به وی دستور داده شد کلیهژاندارمهای‌مقيم 
تهران را احضار کند و جز معدودی که میبابستی به اتفاق خود او در 
ملازمت شاه ارتهران حر کت کنند» بقیه را درجاده حضرت عبدالعظیم 
و جاده‌قم‌مستفرسازد. 

یقین بود که فرداء وفتی خبر سر ازبرشدن سر بازان روس بطرف 
تهران وحر کت شاه ودولت به گوش مردم‌برسد» جمعیت وحشت‌زده به 
جاده قم‌هجوم خواهدبردواگر فوای‌کافی درین جاده‌مستقر نشو دومر اقبت 
لازم بعمل نياید نه تنها هر ح‌ومر ج و اغتشاش به بارمی آید بلکه احت‌ال 
داردگروه اوباش وچباولگران دست به غارت بردارند وفاجعه‌بی بروز 
کند. ازهمینرو «مستوفی» به رئیس سوئدی ژاندارمری تا تید کرد که 
مسوولیت حفظ امنیت وانتظام جاده قم بعهده ژاندارمری است و چون 
قزافخانه ابران تحت اختیار و نفوذ افسران روسی است و نمیتوان به 
قوای قزاق اعتماد کرد ازقزاق کمکی گرفته نخواهد شد. 

طبق دستور رئیس‌الوزراء « کلنل‌ادوال» تا نیمه شب پست‌های 
ژاندارمری را در تهران منحل کرد و افراد ژاندارم را که از نفاط مختلف 
شهر احضار و گرد آوری‌شده بودندبه‌پاسداری درجاده حضرت عبدالعظیم 


و جاده‌قم گماشت.جز يك فو جازژاندار مها که‌قر ار بو دبه‌اتفاق« کلنل ادو ال» 


قوفان در اهران سام 


پشت سر کالسکه سلطنتی حر کت کنند» کلیه افسران و افراد ژاندارمری 
شبانه از شهرخار ج ودرطول راه تهر ان به قم مستقر شدند. جاده بیستو 
چهارفرسخی تهران قم طبق نقشه به قطعات متعدد تقسیم شده‌بود 
ومسژولیت‌هر قطعه را یکی از افسران بعهده داشت. 


سلطان احمد شاه اجار 


در همان حال که ژاندارمها پستهای خود را درمسیرجاده تهر انب 
قم اشغال میکردند» آر ام آر ام حر کت مهاجران نیز درجاده آغازميشد. 
پیشاهن گان قا فله‌مهاجرت که اغلب اعضای بر جسته و مبلغین حزب دمکر اتو با 
خدمه دربار ودولت بودند بعضی با درشکه و گاری؛ بعضی با اسب و 


قاطر درجهت قم حر کت میکردند» با طلو ع آفتاب روز هفتم محرم 
«دوشنبه پانزدهم نو امبر۱۵٩۱»‏ روز سرنوشت‌درتهران فر ارسید. 

بعدازمدا کرات شاه ورئیس‌الوزراء وفطعی شدن موضو ع تغییر 
پابتخت» احمدشاه از صاحبقرانیه به عمارت سلطنتی درشهر نقل مکان 
کرده و شب را در عمارت خوابگاه « جنب کاخ‌گلستان » به صبح 
رسانیده بود. 

سد رک ه روز دوشنبه «مستوفی» از منزل شهری خوددرجهارر اه 
کلو بندك پیاده به‌کا خابیض رفت و به وارسی کشوها و اوراق و اسناد 
مقررباست وزراء پرداعت تاجیزی که مخل مصالح مملکت باشد در 
دسترس نماند.هنوز هیچکدام ازوزراء به‌کاخ نیامده‌بودند و در اطراف 
عمارت خوابگاه نیز هیچگونه جنب و جوشی به چشم نمی‌رسید. 

ساعتی پس از آن تدریجا وزرای‌کابینه مستوفی در قصر اببض 
«کاخ‌گلستان» میدان ارك» حاضر شدند و اول آفتاب جلسه هیات‌وز یر ان 
برای آحرین کفت و گوها قبلازترك پایتخت تشکیل شد. در کابینهنست 
به موضو ع مهاجرت و انتقال پایتخت اختلاف نظری وجود نسداشت. 
معهذا بعضی از وزرا ءکه در جناح چپ‌کابینه قرار داشتند ازین اقدام 
بعنوان يك عمل قهرمانی سدایش‌می کر دند ووزرای محافظه کار در حال 
سکوت نگران عصواقب حر کت وعکس العمل خشم آمیز متفقین 
بودند. 

درهماناحوال که جلسه‌هیات‌و زیر اندر کا خ| بیض منعقد بود؛ خدمه 
دربار کالسکه‌سلطنتیر ادرمحوطه کاخ گلستان‌مهیامی کردند.مهترها دهانه 
چهار اسب قوی‌هیکل را که قرار بود به‌کالسکه شاه بسته شو ند دردست 
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داشتند و در خیابان‌های کاخ گردش میدادند.در اطراف عمارات سلطنتی 
آمد ورفت عجولانه‌بی دیده میشد. گروهی از درباربان که قرار بود در 
ملاز مت شاه حر کت کنند به حالت انتظاردر پیاده روی مقابل نخت‌مرمر 
اجتما ع کرده بودند و گو آنکه خودشان هم دقیقا نمی‌دانستند قضایا از 
چه قرار است با صدور دستورات ضد ونقیض؛ برتعجب و سر گردانی 
سایرین می‌افزو د ند. 

ساعت هفت‌صبح؛ احمدشاه‌ررحالیکه لباس وچکمه سفر پوشیده 
بود ازعمارت خوابگاه به‌عمارت برلبان رفت و «مستوفی» را به حضور 
ت مرم هه ورن رواو ای ر غا 
نکشید وظاھر ا گفتو گوی آنها دراطراف چگونگی اعلام خبر تغییر 
پابتخت دورمیزد. «مستوفی» نگران بود که مبادا قبل ازعسزیمت شاه» 
وزرای مختار روس و انگلیس و همینطور توده‌مردم‌ازموضو ع مطلع‌شو ند 
وبلوائی روی دهد. بهمین جهت با صدور اعلامیه‌یی از طرف دولت 
موافق نبود و چنین قرار شد که نامه‌بیی از طرف رئیس الوزراء دائر به 
تصمیم شاه ودولت به عنوان رئيس مجلس‌نرشته و توصیه‌شود که و کلا 
نیز تهر ان را ترك گفنه به اصفهان حر کت کنند. 

«مستوفی» برای تهیه و ارسال نامه مجددا عازم کاخ ابیض شده 
درحالیکه شاه‌نیز به انتظارمهیا شدن‌وسائل‌حر کت درتالار برلیان‌جلوس 
کرده اجازه داد رجال ودرباریان واردتالارشوند. 

«احمد شاه»باو جود آنکه درباره حر کت از تهران و تغییر پایتخت 


توافق کرده و عازم سفر بود» نوز مردد و نگران به نظر میرسید وجنان 


مینمود کهمایل است‌نظر به سایرین را نیز درباره این تصمیم بداند. پس 
از چند لحظه رئیس تشر بفات‌سلطنتی‌دستور شاه را اجراکرد و آن عده 
از رجال و شخصیت‌های مملکتی را که در محوطه کاخ گلستان اجتما ع 
کرده‌بودند به تالار برلیان فرا خواند. 

احمدشاه درصدر تالار»روی صندلی لمیده بودوقیافه‌اش آشکارا 
نشان میداد که حوصله تشربفات و تکلفات‌متداول راندارد. ازهمینرو به 
يكايك رجال که تعظیم کنان جلومیر فتندو قصد داشتند زانوزده دست‌او 
را ببوسند اجازه نزديكك شدن نمیداد وبا اشاره دست تکلیف میکرد که 
رری صندلی شنت الان بزرك ومستطیل شکل بر لیان با ابهتی که 
چلچر اغها و آئینه‌ها و تزئینات خیره کننده بدان‌می‌بخشيد درسکوتی‌غم- 
انگیز فرورفته بود. جهره افسرده شاه جوان در آن تالار نیمه روشن و 
غمزده بی‌اختیار حاضران را تحت تاثیر قرار میداد. چند دقیقه‌بی که 
گذشت» شاه درصندلی‌خود جابجا شد و باصدایی خسته‌و کلماتی شمر ده 
گفت: 

-لابد همگی ازقصدما آگاه شده‌اید.. اما علت آنرا شایده‌گی 
ندانید. حقیقت اینست که ما از ابتدای این جنك چون خصومتی با 
هیچکدام ازطرفین نداشتیم اعلان بیطرفی دادیم وانتظارداشتیم طرفین 
متخاصمین بیطرفی ما را محترم شمرده از تعرض به حدود وتغوو 
مملکتمان حودداری کنند. مع‌الوصف هیچکدام رعایت اصول بیطرفی 


ابر ان را نکرده انوا ع و اقسام مشکلات برای ما بوجود آورده‌اند. 


اکنون هم اطلا ع میرسد که قشون روس پا را ازاین حد فراتر گذاشته 
ازقزوین بقصد تهران حر کت کرده و پیداست که با این وضعیت. ماندن 
مادر تهر ان مطلقا موافق مصلحت نیست. بهرجهت ما امروز به طرف 
قم واز آنجا به‌اصفهان حر کت خو اهیم کرد و اصفهان را موقتا پایتخت 
قرارمیدهیم. البته بمضی از شما همراه و اهید بود و بقیه‌نیز می‌بایستی 
از پشت‌سرحر کت کرده دراصفهان به ما ملحق شوید تا در آنجا مطالعه 
کنیم وببینیم مقتضی حال مملکت چیست وچه کار باید کرد. 

درین هنگام «کلنل ادوال » ریس ژانداره-ری وارد تالارشدو 
بادداشتی بدست شاه‌داد. شاه بادداشت را مطالعه کردو ازجای بر خاسته 
گقت: 

-بسیارحوب. اسبها رابه کالسکه ببندند وهمگی حاضر باشند... 
حر کت خواهیم کرد! 

متعاقب این‌دستور شاه به اتاق دیگری رفت وحاضران نیز تالار 
بر لیان را ترك گفته به صحن کاخ باز گشتند. اما درهمین حال « شاهزاده 
فرمانفرما» که آشفته حال وسر اسیمه وارد تالارشده بود با عجله خود را 
به شاه رسانده دامان اوراگرفت ومتضرعانه گفت: 

-اعلیحضرتا... در چه کاری؟...به جقه‌ات قسم اگّر پا از درو ازه 
تهر ان بیرون بگذاری دودمان قاجاریه را به باد میدهی! 

شاه بهت زده پرسید: 

مقصود جیست؟ 

«فر مانفرما» گفت: 
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- خانه زادنمیدانم این مقدمات جیست و جه کسی اعلیحضرت 
را به حرو ج ازپایتخت تحريك کرده است باچه غرضی درین کارهست 
حتی‌گله نمیکنم که چرا قبله عالم این اواخر نو کران صدیق و جان‌نثار 
راکه جرمی بجز دولتخوامی مرتکب نشده‌اندبه چشم‌بیگا نگی‌مینگر ند 
اماا گر اراده مباركك و اقعا به ترك تهر ان قرار گر فته است دستور فرمائید 
چشمهای‌چا کرر امیل‌بکشندتا کو رشومو ناظرزو ال‌این‌دودمان و آوا ر گی 
و لینعمت نباشم... 

شاه بحال تغیر گفت: 

-چرا قضاوت بیموردمیکنید؟...ما که بقصد تفنن و تفر ج از تهران 
خارج نمیشویم.. لابد مصالح سلطنت و مملکت را ما هم تشخیص 
میدهیم ولی شما آیا میدانید قشون‌روس از قزوین بطرف تهران حر کت 
کرده ات وه نگاه کن عمواوغلی» این بادداشتی است که جنل دقمقه 
قبل« کلنل ادوال» بماداد... مینویسد سحرگاه‌امروزفشون‌روس ازینگی- 
امام گذشته است... لابد مصلحتدید شما اینست که ما اینجا بنشینیم و 
مثل شاه سلطان حسین مرحوم منتظر باشیم تا روسها تهران را تصرف 
کنندو اعتبار مملکت را بدست‌بگیر ند» ابنطورنیدت؟! 

«فرمانفرما » که شاه را ملتهب و عصبی میدید لحن کلام خود را 
عوض کرد: 

-معلوم است که ذات اقدس‌بیشتر از همه ما به حقایق اموروقوف 
دارند ومصالح ملك وملت را بهتر تشخیص میدهند... معهذا چا کر از 
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آن میترسم که اگر تهران بلامعارض در اختیار اجانب قرار گیرد وقشون 
حارجی واردشهرشودخسدای نخواسته تصمیماتی بگیر ند وکارهایی 
بکنند که دفع آن مفاسد آسان نباشد ... چاکر که از جابی خحبر 
نداشتم و نمیدانستم اعلیحضرت اراده به‌مهاجرت فره‌وده‌اند. امروز 
صبح وزی ره‌ختار روسیه کسی را به بنده منزل فرستاده و پیغام کرده 
بود اعلیحضرت چنین خیالی دارند و ما تابحال با ابشان همه قدم 
مماشات کرده‌ایم. اما جنانچه از تصميم حسودعدول نفرمابند به محض 
آنکه‌فشون‌روس‌تهران راتصرف کرداعلی<ضرت پادشاه مخلو ع را به 
تهران آورده‌برسریر سلطنت جای میدهیم ومجلس‌را تعطیل ومشرو طهرا 
ملغی میکنیم... حال خوددانند! 

به شنیدن این سخنان سایه تردید روی چهره احمدشاه نشست‌و 
اندام فربه خود راروی صندلی رها کرد. تیری که وزبرمختار روس در 
کمان نهاده‌و بدست «فر مانفرما» رها شده بود برنقطه هدف فرود آمده 
بود . شاه مضطرب بنظر میرسید . او میدانست که روسها 
شوخی نمی کنند ومی‌اندیشید که به راستی اسر روسها پدرش 
محمدعلیشاه مخلو ع - راباز گردانند وبر تخت‌سلطنت بنشانند چه 
خواهد شد؟ حتی اسم‌محمد علیشاه کافی بود که فکر پادشاه جوان را 

درهمین لحظات؛ قیل‌وقالی از تالارمجاور بگوش رسید ومعلوم 
شد «نجفقلی‌خان صمصام السلطنه» و « محمد و لی‌خان سپهدار تنکابتی» 
قصد دارند خود را به شاه‌برسانند» اما « کلنل‌ادوال » ممانعت میکند و 
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نگران‌است مبادا این‌دیدارهاباعث‌تاخیر درحر کت شاه‌بشود»هه‌چنانکه 
مذا کر ات شاه و«فرمانفرما» بیش ازنیمساعت طول کشیده بود. 

شاه که درحالت بی‌تکلیفی قرار گرفته بود شخ صا مداخل هکرد و 
اجازه داد «صمصام‌السلطنه» «وسپهدار»‌نیزوارد شوند. از طرف‌سفارت 
روس وسفارت انگلیس به آن دوتن نیزمراجعه و اعطارشده بود که 
اگر شاه تهران را ترك‌گوید تخت وتاج خودرا از دست خواهد داد و 
مسژول‌همه حوادثی خواهد بود که صورت وقو ع خو اهد یافت. 

اظهارات «صمصام السلطنه» و « سپهدار » که مانند « فرمانفرما » 
حر کت از تهران را کاری خحطر نالا و حلاف »صلحت میدانستند رفته 
رفته رگه‌هایی ازتردید در خاطرشاه خطورمیداد. ذهن وسواس پذیسر 
احمدشاه نمیتوانست درمقابل اعلام خطر آن مردان متنفذو پیغام تهدید. 
آمیز وزرای مختار روس و انگلیس مقاومت کند. بررغم همه قول و 
قر ارها ومقدماتی که برای حر کت از تهران تدارك شده بود وحشت از 
حادئه‌یی چون باز کشت محمدعلیشاه»پای رفتن‌شاه‌جو ان وضعیف‌الاراده 
را سست میکرد. انديشناك و م-ردد به تالار برلیان باز گشت و اعضای 
کابینه وچند نفری از رجال و زعمای قوم راکه درحیاط کاخ گلستان 
منتظر لحظه حر کت‌بودند بحضورخود فراخواند. چند دقیقه بعد»وقتی 
همگی در تالار بر لیان‌حاضر شدند شاه پیغامی را که ازطرف وزرای 
مختارروس و انگلیس دربافت داشته‌بودء:و ان کرد وياد آورشد که‌هر چند 
تص میم به تغییر پایتخت وحر کت‌از تهر ان باملاحظه‌جوانب اوضا ع اتخاذ 
شده ولی موجباتی پیش آمده است که اقتضا میکند یکبار دیگسردقیقا 


درباره این موضو ع مطالعه ومشورت بشود. 
سخنان احمد شاه احساسات متفاو تی درمیان جمع بسرانگیخته 


بود. « فرم‌انفرما » و همفکران وی از اینکه حر فشان در شاه اثر کرده و 
تزلزلی در اراده وی بوجود آورده بود خوشحال بنظر می آمدند. 
«مستوفی» که انتظارچنان صحنه‌یی را نداشت با تاسف سر بزیر افکنده 
بود ومیکوشید تا اعصاب تحريك شده خود را ارام کند. طی‌هفته‌ها که 
موضو ع تغییر پایتخت درخفا مورد مطالعه قسرارداشت «مستوفی: تمام 
سعی خود را بکار برده بود تا قضیه دراستتار کال باقی بماند و پیش‌از 
آنکه شاه ازتهر ان حار ج شود سفارتخانه‌های روس و انگلیس بویی از 
موضو ع نبرند . اوبقین داشت که اگر وزرای مختارروس و انگلیس 
بفهمند دولت ايران درصدد است پایتخت‌را تغییر داده شاه را از تهر ان 
خار ج کند با هر و سیله‌یی که دراختیار داشته باشند شاه را مسرعوب و 
منصرف خواهند کرد. پیش‌بینی «مستوفی» اينك به تحقق پیوسته بود و 
او درحالیکه اززیرچشم به سیمای رنك پریده و اعصاب متشنج شاه 
مینگریست حس میکردنقشه‌یی که با آنهمه‌احتیاط طر ح واجرا کرده‌بود 
درمعرض شکست قرار گرفته است. 

طر فداران مهاجرت و بخصوص آن دسته از وزرای‌کابینه که به 
ضدیت با سیاست رو س و انگلیس شهرت داشتند منتظر بو د ند که«مستوفی» 
دردفا ع ازنظریه تغییرپایتخت پیشقدم شود ولی هنگامی که سکوت 
نومیدانه او رادیدندبرایآنکه تردید شاه را برطرف سازند حطری را 


که با نزديك شدن‌قشون روس متوجه تهر ان بود باد آورشده ازمطالمی 


۴سسب توفان ددیران 


که دره‌وارد مختلف بدست روسهای‌تزاری‌صورت کر فته‌بودنمو نه‌هابی 
خاطرنشان کردند وشاه را از ماندن وتسلیم شدن به قوای روس برحذر 
داشتند. 

درحقیقت» آنها دست‌روی نکته‌بی گذارده بودند که خاطر شاه‌ر | 
مشغول میداشت ومانعاز آن میشد که‌بیکباره فسخ‌تصمیم کند و نظریات 
مخالفان تغییر پایتخت را بیذیرد. ازهمینروسری ب-ه علامت تصدیق 
فرود آورده گفت: 

-خودمان نیز برهمین‌عفیده‌ایم. تاوقتی خطر سقوط تهر ان‌بدست 
قوای اجنبی باقیستماندن ماو اعضای دولت وو کلا وسایرین در تهران 
بهیچ وجه جایزنیست... مطمئنا روسها برای گردش و تفریح به تهران 
نمی آیند و مقاصدی دارندکه میخواهند بافشار سرنیزه و ایجاد محبط 
وحشت بما تحمیل کنند... اگرما درتهران بمانیم وقوای روس وارد 
تهران شو دعملاحكم بك حا کم شکسشت ررده‌ودست نشانده را خو اهیم 
داشت‌و ما چنین جیزی را قبول نمیکنیم. 

بدنبال این سخنان » شاه رو به طرف:«فرمانفرما» کرد: 

- خوب» چه میگوئی عمواوغلی؟! 

میرفت که وضع تغییر کند وشاه‌بر تصمیم خود راجع‌به‌مهاجرت 
از تهران باقی بماند. هیچکس نمیتو انست ماندن درتهران و تسلیم شدن 
به قوای نظامی روس را بعنوان بسك نظریه خیرخواه‌انه‌مطر ح کند. 
«مستوفی» نفسی تازه کرد. «فرمانفرما» دست بهم مالید وظاهر اسخنی 
برای‌گفتن نداشت. امااز میان حاضران» یکی اجازه خواست وبا طر ح 


توفان درایران س Pa‏ 


پیشنهادی» مخالفان تغییر پایتخت رااز بن بست تسلیم رهانید. براساس 
این‌پیشنهاد» میبایستی در قبال پیغام تهدید آمیز وزرای مختاز روس و 
انگلیس» ازطرف شاه ودولت ایران به سفارت روس وسفارت انگلیس 
اخحطار شود تنها در صورتی که قشون روس فسخ تصمیم کند وبه قزوین 
باز گردد شاه ودو لت اير ان‌از تصمیم خود داثر به تغییر پایتخت‌منصرف 


حو اهندشد. 


مسافر ان قم 


در حالیکه اسیهای کالسکه سلطنتی سم به زمین م‌زدند و شاه در 
رفتن بانر فتن از تهران »ردد بود ومذا کرات موافق و مخالف در تالار 
برلیان ادامه داشت» گروهی از شخصیت‌های داعسلی ودیلمات‌های 
خارجی مقیم تهران در قم جایگزین شده و گروهی دیگر بسوی قم در 
حر کت بودند. 

میان انبوهی ازمهاجر ان که بادرشکه و اسب والاغ و کالسکه 
چاپاری از تهر ان به قم مير فتند. درشکه وزیرءختار آلمان ,گاه ه.گان 
رابخودجلب میکرد. 

«پرنس رویس» متعاقب گفت وگو با وزیرمختار آمریکا و اعلام 
خحطر«کالدول» درباره حوادث تهران» شب دوشنبه هفتم محرم ۱۳۳۴ 
«پانزدهم نوامبر ۱۹۱۵ » رادر سفارت آمریکا بسر آورده بود. 

بنابتوصیه «کالدول»گروهی دیگر از آلمانی‌های مقیم تهران 
نیز آنشب درسفارت آمریکا خوابیدند. اما «کنت کانیتس» وابسته نظامی 


سفارت آلمان علیرغم اصرار «پرنس رویس» حاضر نشد به سفارت 


قوفاف درایراف PY‏ 


آمریکا برود. «کانتیس» که يك آلمانی متهور ومتعصب بود ازچندی به 
اینطرف نسبت به روش «پرنس رویس» خرده گیری میکرد. آنشب‌نیز 
پیشنهاد پناه بردن به سفارت آمریکارا نپذیرفت وبا چند نفری که‌نظر یه 
او را تابید میکردند و عقیده داشتند اقامت در سفارت آمربکا عملی 
بردلانه است در سفارت آلمان باقی ماند. 

سپیده‌دم روز بعد «ویلهلم لیتن» ویکی دیگر از اعضای سفارت 
آامان که شب رادر سفارت آمر یکا به صبح رسانیده و نگران حسوادث 
بودندبرای کسب اطلا ع ازحوادث‌شبانه‌به سفارت آلمان رفتند. هیچگو نه 
حادثه‌یی روی نداده وشهرقرین سکوت و آرامش بود دره‌حل‌سفارت 
آلمان نیز«کانیتس» وسایرین آسوده‌و آرام خفته بودند. «لیتن» بامشاهده 
این احوال فورا به سفارت آمریکا باز گشت و به اتاق «پرنس رویس» 
رفت تا او را از قضایا مطلع کند. اما هر جه کوشید تا وز بر مختار را 
ببدار کند مو فق‌نشد. 

«لیتن» که میدید وزير مختار در چنان شرایط بغسرنجی آنطور 
آسوده حفته است و حتی گلوله توب هم خحسواب او را بهم نمیز ند 
حشمگین شد و«رویس» را بحال خود رها کرده دیگربار به سفارت 
آلمان باز کشت و به«کانیتس» گفت: 

- من تمام شب را نگران حوادث بودم وساعتی پیش به‌سفارت 
آمدم تا ازشما خبر بگیرم. خوشبختانه همه چیز را عادی و همگی شما 
را سالم یافتم. خیال میکردم «پرنس» نیز همینقدر ملتهب و مترصد 
اوضا ع است؛ اما وقتی‌باز گشتم که اورا خبر بدهم ومطمتن سازم»هرچه 
کردم بیدارنشد... اکنون حس میکنم بخاطر اينکه شب گذشته تسلیم 
نظریه «پرنس» شدم وبا شما دراینجا نماندم از خودم شرم دارم وچود 


پا ۳ سس توفاب +رایراب 


یك افسراحتیاط هستم مایلم ازاین لحظه به وظایف سر بازی خود عمل 
کرده در کنارشما قراربگیرم ومثل زنها وبچه‌ها و معلو لین خود را به 
گوشه‌یی نکشم! 

«کا نیتس»دست‌«لیس» رابگرمی فشرد و بلافاصله يك اسب‌سفید 
ويك قبضه تفنك ويك بمب دستی دراختیار وی قرارداد. این بمب 
چیزی شبیه به قوطی ساردین‌بود که فتیله آن‌بوسیله سبکار آتش‌میگر فت 
پس از آن « کنت کانیتس» به «لیتن» و « لبوتنان‌ه‌اول» یکی دیگر از 
اعضای سفارت دستور داد در یوسف آباد به « ماژور لو ندبرك » ملحق 
شو ند وهمراه رژیمان ژانداره‌ری بطرف قم حر کت کنند. 

دریوسف آباد» رژیمان ژاندارمری مشغول بستن بار و بنه بود. 
ماژور «لو ندبرك» صاحبمنصب سوئدی از دیپلمات‌های آلمانی استقبال 
کرد واعلام داشت که‌از طریق دروازه دولت به طرف‌دروازه حضرت 
عبدالعظیم واز آنجابه جانب قم‌حر کت‌خواهند کرد. «لو ندبرك» آخرین 
دسته ازاقسران و افراد ژاندارمری راازپایتخت به‌قم انتقال میداد.«لیتن» 
درخو است کرد که در سرراه» فرصتی به وی بدهند تا بتو اند برای جند 
لحظه وزیرمختار آلمان را درمحل سفارت آمریکا ملاقات کند. جلسوی 
سفارت آمریکادر«فیشر آباد»اثری از افر اد ژاندارم دیده‌نميشد وبجای آنها 
حدمه سفارت وظابف نگهبانی وحفاظت را درعهده گرفته بودند.وقتی 
«لیتن» سراغ «پرنس روبس » راگرفت خدمه سفارت به او گفتند که 
ساعتی پیش پرنس سفار ت آمریکا راتر ك گفته وعازم قم شده است. 

«لیتن» و «لیوتنان هاوك» بهمراه «لوندبرك» و ژاندارمهای او 
پس از آنکه مدتی درحاشیه‌عندق و داخل‌ندق‌های شمال وشرق تهران 


توفان ددایران ۹ 


راه پیمایی کردند ازدروازه حضرت عبدالعظیم «حوالی بازار حضرتی و 
میدان‌شاه»سردر آوردند.درجاده حضرت‌عبد العظیم که‌بو سیله‌ژاندارمری 
ءحافظت میشد» ازدحام زیادی بچشم میرسید. جمعیت زیادی از مرد و 
زن و کوچك وبزرك سیل آسا به طرف جنوب سرازیر بود. گروه کثیری 
ازمردم که خبر عزیمت قوای روس را به جانب تهران شنیده بودند با 
زن و فرزند خودشتابان از تهران خار ج ميشدند ودربین انبوه مهاجرین 
قبافه‌گروهی ازرجال سرشناس دیده میشد که با درشکه به سوی قم 
میرفتند. از آنجمله درشکه «عاصم تورغودبيك» سفیر کبیرعثمانی و 
«کنت دو لگو تتی» و زیرمختار اتریش انگشت‌نمابود. 


لحطه های حر ان 


درفضای کاخ گلستان انتظاری‌توام بااضطراب‌مو جمیزد.بخلاف 
نخستین‌ساعات روز که هیچکس بدرستی نه‌یدانست چه حادثه‌یی روی 
داده وچه‌ماجرایی درپیش‌استاينك همه‌رجال واعیان وشخصیت‌هایی 
که‌در کوشه و کتار کاخ پر سه میزدند وهر لحظه بر تعدادشان اضافه میشد 
از کم و کیف فضایا مطلع بودند. خبرهایی که از عمارت برلیان درز 
میکرد بسرعت درسر اسر کاخ منتشرميشد و حالاء همه میدانستند که شاه 
منتظر است‌تا فرستاد گان وی‌ازسفارت روس وسفارت انگلیس باز گر دند 
وتکلیف را روشن کنند. 

از طرف احمدشاه» «نجفقلی حان‌صه‌صام | لد لطنه» به سفار ت‌انکل.س 
رفته بود و«سپه‌دار تنکابنی» به سفارت روس- 

آنها میبایستی رو نوشت تلگر افهایی را که ازطرف در بارابر آن‌به 
پطرو گراد و لندن مخابره وطی آن تصمیم شاه و دولت درمسورد تغییر 
پایتخت اعلام شده بود به نظر وزرای مختاردو کشور برسانندو اطلا ع 


بدهند که دولت اير ان ورود قوای روس را به تهران يك عمل حصمانه 


توفان درایران س 


تلقی میکند و دولتین روس وانگلیس مسوول‌همه حوادثی خواهندبود 
که ممکن است براثر این اقدام روی بدهد. 

این پیام‌ر سمی و نشریفاتی» بهانه‌یی بود برای مذا کرات‌محرمانه 
«سپهدار» و «صمصام لسلطنه» باوزرایمختارروس و انگلیس.مذا کر اتی 
که سر نوشت‌سفرشاه و تغییر پایتخت درگرو آن بود. 

«سیهدار» که در کابینه مستوفی عنوان وزارت جنك داات‌زودتر 
باز گشت و بلافاصله بحضورشاه رفت تاجریان مدا کرات خود را با 
«فن‌اتر» وزیر مختار روس‌گزارش کند. 

شاه بامعدودی از ر جال بر جسته مملکت» از ج له «مستو فی الهما لك» 
و«مشیرالدو له»و«فرمانفرما» و «مو تمن‌الملك»در تالار برلیان جلسه‌داشت. 
لحظه‌بی بعد «سیهدار» نیز به جمع آنها پیوست و اطلا ع داد که: 

- وزير مختارمیگوید سپاهیان روس‌مطلقا قصد تصرف‌پایتخت 
ومداخله درامور ایران را ندارند» بلکه چون اطلاعاتی کسب‌شده‌است 
که به تحر يك‌سفارتخانه‌های متحدین «آلمان-عثمانی- اتریش» گروهی 
ارعوامل ماجر اجو تصمیم دار ند از احساسات مذهبی مردم استفاده کنند 
ودرایام تاسوعا و عاشورا امالی را مسلح کرده به سفار تخانه‌های‌متفقین 
حمله ببر ند واتباع روس را به هلا کت‌برسانند» محض جلو گیری ازین 
وقایع سربازان روس در اطراف تهران موضع خواهند گرفت... 

بدنبال‌این‌سخنان. «سپهداری طر حابلاغیه مشتر کی را که‌درسفارت 
روس نتنظیم شده بود به شاه ارائه کردو گفت: 

- وزير مختار عقیده دارد اگر در بار و دو لت‌ایران ابلاغیه را 


امضاء و »«ردم را به مقاصد دولت امیر اطوری روسیه متو جه کنندجای 


سس توفان درایران 


هیچگو نه نگرانی باقی نخواهدماند. 

احمد شاه بادداشت راگرفت ونگاهی بدان انداعت‌ودرحالیکه 
از عشم بخود میلرزید آنر | مچاله کرد و برزمین زد. 

پیغام وزیر مختار روسیه که علنا ورود قشون‌را تایید میکردحشم 
شدیدشاه را برانگیخته بود. زیر لب دشنامی‌نثارحکومت تزاری کرد و 
سپس خطاب به «سپهدار» گفت: 

که میفرمایندبرای حفظ سفار تخانه‌ها قشون به تهر انمی آورند 
وخیال مداخله در کاردو لت ایران‌ندارند. عجب!... معلوم میشودبر ای 
استقلال و حا کمیت ملی ما خیلی احترام قائلند که فشون آنها نیمی از 
مملکت ما را اشغال کرده وحالا میخواهد وارد پابتخت شود. بعلاوه؛ 
هنوزقشون روس به تهران نرسیده است که دادداشت میفرستند و از ما 
امضاء میخو اهند... قسمشان‌را باو ر کنیم یا دم خروس را ؟ 

بنظر میرسید که رفتار ناشیانه روسهادر آن لحظات حامر یکبار 
دیگرشرایط رابنفع حریف تغییر داده‌وشاه را در تصمیم به تركپایتخت 
مصمم ساخته است. شاه «موثق‌الدوله» وزير دربار را احضار کرد و 
راجع به ترتیب حر کت دستوراتی داد. چند دقیقه بعد» برای دومین 
مرتبه اسبها را به کالسکه بستند ومهترها وفراشهاهر کدام در جای خود 
قرار گرفتند. سردارمعظم خراسانی نیز که میبایستی پشت سرشاه‌حر کت 
کند براسب خوش تراش‌تر کمنی خود سو ارشد وهمه چیزبرای‌حر کت 
آماده گشت. اما پیش از آنکه شاه از عمارت بر لیان حارج شود؛ 


» صمصام السلطنه » ازراه رسید و بدرون رفت. 


توذان دراهران و 


احمدشاه که از جریان ملاقات «سپهدار» با سفیر روس سخت 
ناراحت شده بود «صمصام‌السلطنه» را نیز بسردی پذبرفت. چه در آن 
ایام روسها وانگلیسها با مشورت یکدیگر تصمیم میگر فتند وظن غالب 
بر آن‌بودکه حر کت قوای روس بطرف تهران بااطلا عو موافقت قبلی 
انگلیسهاصورت گرفته است. ولی بخلاف انتظار» « صمصامالسلطنه » 
اطلا ع داد که وزیر مختار انگلیس مخالفت‌جدی خود را با ورود قوای 
روسیه به تهران اعلام داشته‌و خاطر نشان سانعته است که بین انگلیس‌و 
روس يك رشته تماس‌های دیپلماتيك جریان دارد و دولت انگلیس 
مصر آمیکوشد دولت تزاری را به فراخواندن قوای خود وادار کند. 
ضمناً تلگراف شاه ایران به لندن و بطرو گراد نیز مساعی انگلستان را 
تسهیل کرده است اما درین موقع اگر شاه از تهران خارج شود دیگر 
عذری برای جلو گیری از ورود روسها به پایتخت باقی نخواهد ماند. 

«صمصاما لسلطنه» تا کید کرد که «مارلینگ» وزیر مختارانگلیس 
مصرا درخحواست دارد شاه از حر کت خو دداری کند تا دولت انگلیس 
بتو اند از اقدامات خود نتیجه بگیرد و مانع از ورود روسها به تهران 
شود. 

اظهارات «صمصام‌السلطنه» صورت اوضاع رایکباردیگرعوض 
کرد. مشاوران شاه اکثرا عقبده داشتند که‌قبول پيشنهاد وزی رمختار 
انگلیس متضمن خیر و صلاح کشور است و حتی بطور موقت هم که 
باشد میبایستی شاه ودولت در تهران باقی بمانند. شاه نیز این نظریه را 
پذیرفت و اندکی بعد» رسما به کلیه کسانی که در کاخ گلستان حضور 
داشتند و باقراربود در ملازمت شاه حر کت کنند ابلاغ شد که تا اطلاع 


۴سست توفان درایران 
ثانوی موضو ع مسافرت منتفی است. 

اسبها را از کالسکه باز کردند و به اصطبل بر گردانیدند. شاه به 
اندرون‌رفت. «مستو فی»وزرای حودرابرای‌تشکیل جلسه‌و بررسی آخرین 
تحولات اوضاع ب هکاخ ابیض فرا خواند. دیگران نیز بتدریج‌متفرق 
شدند در حالیکه همانوقت. اطلاعیه‌سفارت روس‌درشهر انتشارمی‌یافت 
ووحشت می آفرید: 

«سقارت امپراطوری به اطلاع عموم میرساند, اینکه دولت امیراطودی 
روس ادام به اعزام قشون کثیر به ايران نموده فقط محض جلو گیری‌ازدسایس 
محر کین آلمانی واطریشی و عثمانی است که‌دداین‌اواخر باندازه‌ای‌تحریکات 
آ نها ازحد افزون شده که امنیت وسکونت ایران دا فوق‌الماده‌تهدید مپنماید. 

مقسود دشمنان ما ددایرات اذ این تحر یکات این اس تکه مناسبات 
ودادیه و دوا بطدوستانه‌ای که‌از قدیم‌الایام فیمابین‌دولتین دوی وایران‌برقر اد 
بوده محو و نابود سازند. 

جون‌هر گو ه‌تشبئات و تدا بیر بر ای<صولاتحاد کامل بادو لت‌شاهنشاهیو 
جلو گیری اذاقدامات فریبآمیز طلایآ لمانی ابدآهایده نکر د و نتیجه نبخشید 
وهمچتین دولت امپراطودی نخواست مقابله بمثل نموده بهمان وسائلی که 
دشمنان ما قبل از دشوه دادن و تحریکات که بالاخره طبعا مملکت را بحال 
ناامنی و اغتشاش سوق میداد اتخاذ نمودند. اقدام نماید لذادولت امپراطودی 
مجبوداً با تحمل مخارج بدین وسیله توسل جس ت که باین تحریکات‌مخر به 
آلمانیها واطر بشی‌ها وعثما نی‌ها خاتمه بدهد. دولت امپراطودي امپدواداست 


قوفان درایران Poa‏ 


که بوسیله این‌اقدامات امنیت ددتهران برقرار وروا بط حسنه مابین دولتین 
روس وایران دا مستحکم کرده آسایش ومنافع هردو مملکت دا تامین نموده 
موجبات دوام سلطنت خوشبختانه اعلیحضرت شاهنشاهی دا فراهم آورد. 
تمام ایرانیان‌دوست ما بداننداسلحه قشون روس بر ضدآ نهاوخانواده‌شان 
ومنازل ]نها وسایر داداگی آنها استعمال نشده و قشون دوس که درواقم‌اسیاب 
ووسله امنیت ایران که بوصیله تحر یکات در حال اضطراب است میباشد 
هیچگو نهخطری مخصوصا نسبت به مر دم صلح‌دوست نخواهدبود و ددهر موقم 
قشون ما برای خرید آذوقه لازم نقدا قيمت آنرا خواهد پرداخت. 
فهون روس فقط برای محر کین آلمان و اطریش وعثمانی داشخاصی که 
برای جلب منافم غیر مشروع با دشمنان ما متحد شده‌اند و این فقره مدلل 
میدارد که برضد دولت امپراطودی دوس ومتحدین او قیام کرده‌اند مخوف و 
هولناك میباشد.» 
2 
این اطلاعیه ساعتی بیش روی دیوارهای شهر باقی نماند و پس 
از يك ساعت مامورین سفارت روس اوراق اطلاعیه را با عجله‌جمع- 
آوری کردند. زیرا براثر يك رشته تماسهای ديپلماتيك» به سر بسازان 
روس‌دستورداده شده‌بو داز نیمه راه‌تهران به قزوین باز گردند. با اعلام 
این خبر و تعهد وزر ای مختار روس و انگلیس دائر براینکه قوای روس 
از قزوین جلوتر نخواهد آمد» عصر دوشنبه هفتم محرم « ۱۵ نوامبر » 
موض وع تغییر پایتخت بطور قطع منتفی اعلام شد درحالیکه مهاجرت 
گروههای مختلف مردم بطرف قم و اصفهان ادامه داشت. 


منزل اول : قم 


ظهرسه شنبه هشتم محرم ۱۳۳۴ «شانزدهم نوامبر ۱۹۱۵ پر نس 
هانری دورویس وزبر مختار آلمان وارد قم شد. درشکه سفارت آلمان 
را يك فوج ژاندارم اسکورت میکرد. « احمد على خان مور خ‌الدوله » 
دبیر سفارت دانعل درشکه» کنار دست وزسر مختار نشسته بود و 
«و لفینگرج یکی از اعضای سفارت پهلوی درشکه‌چی. 

میرزا سلیمان خان «میکده» معاون وزارت داخله و عضو بر جسته 
حزب دمکرات که طبق دستور رئیس‌الوزراء قبلا به قم آمده بود تسا 
مقدمات ورود شاه ودولت رافراهم کند» ازوزیر مختاراستقبال کرد و او 
را درعمارت اتابکی معروف به «کلاه فرنگی» فرود آورد. 

درقم» وز-رمختار آلمان از ح-وادث تهران وفسخ تصمیم شاه 
اطلا ع پیدا کرد. اطلاعات واصله حکایت داشت که «عاصم بيك» سفیر 
علمانی و کنت لگوتتی» وعد‌بی دیگسر که بقصد مهاجسرت ازتهران 
حر کت کرده بودند در شهرری از منتفی شدن‌موضو عمطلع شده و به 
تهر ان باز گشتهاند. این کزارشها مپدت نومید کنند ه بو دو 4۰۵ برش برآي دا 


توفان ددایران سب ۵۳۷ 


را عقیم میسانعت. و کلای مجلس ودمو کرات‌ها و جمعی از رجال و 
اعیان که به قم آمده وقبلا از تغییر وضع خبردارشده بودند درحالت 
بی‌تکلیفی بسر میبردند. شاهزاده «مغتمدالدو له» حسکمران قم نیز در کار 
خحودفرومانده بو دز درا درشر ابطی که‌شاه ودولت برنامه حر کت از تهران 
را لغو کرده بودند» حسکمران نمیدانست وظیفه او درقبال مهاجرین 
جیست؟ 

نکته دیگر آنکه بعد از اعلام تصمیم شاه به مجلس عده‌یی از 
و کلای هیات علمیه واعتدالی و منفرد نیز علاوه بر دمکرات‌ها به قم 
ووا نیز وضع مبهمی داشتند. 

درچنان شرایطی همه چیز به تصمیم «پر نس رویس» وابسته بود 
و «رویس» ناگزیر با مشاوران آلمانی خویش منجمله « شونمان » که 
از کرمانشاه به قم آمده بود؛ يك جلسه محرمانه تشکیل داد تابعد از 
ملاحظه همه جوانب» تصمیم قطعی خو درا اتخاذو اعلام کند. 

متعاقب این جلسه بلافاصله«پر نس رو یس»باسر ان حزب‌دمکرات 
ملاقات کرد و به آنها اطلا ع داد که علیرغم انصراف شاه و دولست از 
مسافرت به قم و اصفهان» او و همکارانش به تهران بازنخواهند گشت. 
«رویس» به زعمای دمکرات گفت: 

- دلایلی که عزیمت قوای‌روس را به جانب‌تهران ایجاب کرده 
بود ازبین نرفته وعقب نشینی‌روسها يك اقدام موقتی است که‌بررحسب 
ضرورت ومصلحت بدان تن در داده‌اند. بدون شك افشای خبرعزیمت 
پادشاه ایران» رقبای ما را که فافل‌گیر شده بودند وادار ساخته است 


فسخ تصمیم کنند و نگذار ندنقشه‌یی که‌به فنای‌سیاسی آنها درایر ان منتهی 


۴۸س توفان درایران 


میشد صورت‌وقو عپیدا کند. اما دیری نخواهدگذشت که آنها دوباره 
برای قبضه کردن امور و تصرف تهر ان دست بکارخح و اهند شدو اینبار 
چنان بی خبروسریع اقدام خو اهند کرد که فرصت هیچگو نهءکس‌العمای 
برای شاه‌نخو اهد ماند... اینست که ما تصمیم گرفته‌ایم بر آنها پیشدستی 
کنیم. الان در قسمت عمده ولابات مردم ایران آماده‌اندکهبه فتاوای 
علماء و پیشوابان مذهبی ودعوت رجال ملی خود پاسخ مثبت داده‌بررای 
نبرد با انگلیس وروس ودفا ع ازوطن و نوامیس خود اسلحه بدست 
گیر ند.درفارس چنا نکه مید انید نظام ملی تشکیل شده کنسولورئیس بانك و 
سایر اتبا ع انگلیس را دستگیرو تبعید کرده‌اند. درکازرون تلسکرافچی 
آنجا که طر فدار انگلیس بوده بدست مردم تیرباران شده است. در 
اصفهان و یزد و کرمان وهمدان و کرمانشاه دوستان‌ما ابتکارعمل رابدست 
دارند. ژاندارمری هم که با ما و کنارماست. بنابراين فةط يك حر کت 
لازم است تا دو سوم ایران یکپارچه برضد روس بپاخیزد و دست آنها 
راازسراین مملکت کو تاه کند. ما پول کافی ومقداری اس لحه در اختیار 
داریم ومطمئنیم که بسزودی» وقتی تجهیزات و نفرات ارتش آلمان از 
طریق بلغارستان به خاك عثمانی و اردشو دکمك‌های لازم و کافی برایمان 
خواهد رسید. بدون شك همینکه این مقدمات شرو ع بشود شاه ودو لت 
نیز رسما به ما ملحق خو اهندشد a‏ 

«پرنس رویس» درگفت‌و گو بازعمای دمکرات به ایشان توصیه 
کرد که‌تلاش برای گرد آوری‌نفرات و جلب‌حمایت طبقات مردم رابعنوان 
يك مساله ملی تلقی و تعقیب کنند وجنبه حزبی و مسلکی بدان ندهند تا 
آنکه کار در سطح و سیع و عمومی‌پیشرفت کند.ازهمینروزعمای‌دمو کر ات 


تشکیلات تازه‌یی بنام «کمیته دفا ع ملی» پی‌ریزی کردند و این کمیته 
ابتکارعملیات را در زمینه اعزام نمایندگ‌انی به نقاط مختاف کشور و 
جلب كمك وجمع آوری عده بدست گرفت. 

نمایندگانی که انتخاب شده بودند با معرفی نامه ممهور به مهر 
«کمیته دفا ع ملی» و افزار ووسایل‌ومخار ح سفر که کمیته دراختیار آنها 
گذارده بودیکی بعدازدیگری رنقا را درقم وداع گفته » پاره !ی به 
تنهابی وپاره‌یی دیگر بانفاق اهل و عیال‌عازم ماموریت شدند. میرزا 
احمدخان عمارلسوئی به اصفهان رفت» میرز | عباس‌خان وکیل يزد 
به‌بختباری» سید محمدرضا مساو ات‌وشاهزاده‌عیسی میر زا به‌ار اك.د کتر 
مهدیخان ملکزاده‌به فارس وحا ح‌شرف‌الملك‌به اصفهان . چند نفری که 
لباس روحانیت دربرداشتند» از جمله میرزا حسن‌خان طالقانی «اعظام_ 
الوزاره» مامورشدند بااستفاده از ایام محرم درقم وحومه به منبر رفته» 
ضمن وعظ وخطابه وذکر وقایع کربلا گریز به حوادث جاری بزنند 
ومردم‌را برای پیوستن به کمیته دفا عملی‌وجهاد در راه دين و وطن‌تهییج 
وترغیب کنند. 

همچنین «میرزا سلیمان خان میکده»معاون وزارت داخله باپیامی 
از طرف کمیته دفا ع ملی روانه‌سیاه کوه‌ورامین شدتا نایب حسین کاشی 
وپسرش ماشاء الله‌حان‌را ملاقات وبه همکاری با مهاجرین دعوت کند. 
ماشاء‌الله‌عان و نایب حسین مدتها بودکه بردولت مر کزی طغیان کسرده 
نفرات زیادی از کاشان وقم وساير نقاط اطراف‌گرد آورده بسودند و از 
پشت دروازه تهر ان تا بشت دروازه اصفهان عملا حسوزه نفوذ و اقتدار 


ایشان بشمار می آمد. پس ازچندبار قشون کشی وجنگوستیز که عموما 


۰م توفاد‌ددایرات 


بواسطه بی ثباتی وعدم اقتدار دولتها به ناکامی انجامیده بود» کابینه 
مستوفی تصمیم داشت غائله نایب حسین‌و ماشاء الله خان را بايكاقدام 
جدی وقطعی پایان دهد. این ماموریت نیز بعهده « سردار صولت » 
بختیاری محول وعده وبودجه‌کافی در اختیار وی‌گذارده شده بود. 
آنچنانکه نایب حسین‌و ماشاء‌الته‌حان نا گزبر از کاشان فرار کسرده و در 
اوابل محرم‌به قلعهر کر شاهی» پناه بر ده بودند و لی‌چون «سردارصولت» 
به تعقیب آنها ادامه داد سرانجام تصمیم گرفتند از طر یق‌سیاه کو هور امین 
خود را به تهران برسانند و درمنزل «مستوفی الممالك» تحصن اختیار 
کنند وعفو وامان بخواهند. مقارن همین ایام بود که «کمیته دفا ع ملی» 
درصدد بر آمد ماشاء اللّه‌خان و نایب حسین را با اتباعشان به همکاری 
دعوت کند. 

پیشنهادهم‌کاری با یاغیان‌مسلح را رشو نمان» در کمیته ملی‌عنوان 
کرد زیرا ماشاء الله حان و نایب حسین ازابتدای شرو ع جنك مصلحت 
خود رادرنزدیکی و دوستی با آ لمانی‌هاتشخیص داده» در فرصت‌های 
مختلف برای مامورین آلمانی خدماتی انجام داده بودند. بملاحظه‌این 
سوابق وبا توجه به اینکه ماشاءالله خان و نایب حسین چند صدتفنگچی 
کار آزموده وبی باك در اختیار داشتند؛ بنظرمیر سید که‌میتوان ازین قوه 
درچنان موقعی استفاده برد. ازینرو پيشنهاد « شو نمان » تصوبب شد و 
کمیته. کار مدا کره با یاغیان را بعهده « میرزا سلیمان‌خان » محول کرد 
که دارای سمت رسمی بود ومیتوانست ازطرف دولت به نایب‌حسین 
و پسرش تامین داده آندو را برای مذا کره حاضر کند. 

« میرزا سلیمان خان » حرکت کرد و چیزی نگذشت که باتفاق 


توفان درایران س 


ماشاء الله حان و نایب حسین وسواران مسل ح آنها باز گشت. در این 
هنگام «پرنس رویس» صندوق‌های طلا راگشوده وبا سخاوت بسیاردر 
راه اجرای مقاصد سیاسی و نظامی آلمان و تدارك مسوجبات بك قیام 
عمومی برضد روس وانگلیس طلا پخش میکرد. آنچنان که ظرف 
چند روزقیمت يك ليره طلای عثمانی با مصری و یا انگلیسی در قم 
به هیجده قران پول ابران تنزل کرده بود. 

پس ازورود نایب حسین و ماشاءالته‌حان» از طرف کمیته دفاع 
ملی شاهزاده « سلیمان میرزا» مامور شد که با آندو ملاقات ووظابفشان 
را مشخص کند. « سلیمان میرزا» و« شونمان » دریکی از دهات‌اطراف 
قم که به « متولی باشی » تعلق داشت با نایب حسین وماشاءالله خان‌وارد 
گفت و گو شدند و از نفنگچیان آنها سان دیدند. نایب حسین و پسرش 
جمعا ۵۱۲ سوار وپیاده تحت فرمان داشتند و این مردان مسلح چه از 
لحاظ عدد» جه ازجهت جسارت و مهارت» جه از حیث ارادت و 
اطاعتی که نسبت ب4روسای‌خود نشان‌میدادند « شونمان »را سخت‌ تحت 
تاثیر قرار دارند. آنچنان که فیالمجلس‌برای آنها مواجبی‌ازقسرار 
هرسوار ۱۵ تومان و هر پیاده ۱۰ تومان تصویب کرد و معادل یکماه 
مواجب آنها را نقدا با ليره پرداعت. بعلاوه برای قدردانی و بعنو ان 
باد بودی‌از آغاز دوستی‌وهمکاری يك قبضه تفنك عالی به ماشاء‌الله‌حان 
هده داد. 

اولین ماموریت نایب حسین وپسرش حر کت به ساوه و ملحق 
شدن به ساخعلو ژاندارمری بو که برای دفع حملات احتمالی قشون 
روس وممانعت ازهجوم دشمن به قم در آنجا سنگر بندی کرده بود. از 


۲سسسه توفاد در اهران 


آنجا که ماشاءالله خان واتباعش سوابق خوشی با ژاندارمها نداشتند و 
احتمال داشت بین آنها برخوردهایی روی دهد « میرزا سلیمان خان » 
و «ضیاء السلطان)»مدیر کل‌وزارت داخله و« نظام‌الساطان » نیز به ساوه 
رفتند تا وسایل تاهم وهمکاری دو گروه را فراهم کنند. 


همر اهان ناساز گار! 


علی‌رغم توصیه «پرنس رويس » که عقیده داشت بابد جریان 
تجهیز قوا ومبارزه باروس وانگلیس از صورت حز بی و گروهی‌خار ج 
شده جنبه عمومی وملی‌پیدا کند؛ در قم دمکرات‌هاراه به کسی نمیدادند 
وحتی «کمیته دفا ع ملی» نیز دربست تحت اختیار و اقتدار دمکر آت‌ها 
قرار گرفته بود. 

این کیفیت برای سایر مهاجرین سخت موهن و تحمل ناپذیر 
بود. بهمین‌جهت جمعی ازاعتدالیون ومنفردین وروحانیون و گروه‌های 
دیگر زمزمه مراجعت راآغاز کردند. حتی عده‌یی نیز بعناوین مختلف 
راه معاودت درپیش گرفتند. 

انتشار این خبر»«پرنس‌رویس» را نگران ساعت و درصددبر آمد 
ما بین دمکرات‌ها و دیگرمهاجرین پادرمیانی کند. بهمین منظور.تماس- 
هابی بازعمای اعتدالی وسایر گروه‌ها برقرار کرد. 

نخستین ملاقات بین «پرنس رویس» وزعمای حزب اعتدال در 
اداره ژاندارمری قم صورت گرفت. آقامیر زا محمد صادق طباطبائی و 


ممم توفاف ددایران 


میرزا قاسم خان تبریزی و ناصرالاسلام گیلانی مدیر روزنامه شوری 
درین ملاقات حاضر بودند . « میرزا محمد صادق » لیدر اعتدالیون 
گفت: 
اگر تا به امروز حزب‌اعتدال وفراکسیون ما درمجلس‌شورای 

ملی ارتباط مستقیم با سفارت آلمان و شخص نواب مستطاب برقرار 
نکرده‌اند به ملاحظه بیطرفی دولت ابران بسوده است. خوشبختانه 
امروز موانع رفع و روابط علنی 
ممکن شده است . نهایت اينکه 
رفقای‌ماتو قع‌دار نداز لحاظ مداخله 
در امور و ارتباط دوستی با دو لت 
امیراطوری آلمان باسایر ین در يك 
ردیف قرار داشته باشند و تفاوت 
و تبعیضی درمیان نباشد. 

وزیر مختار آلمان پاسخ‌داد: 

- من همیشه به ایجاد رابطه با 
فراکسیون اعتدالی‌و حزب‌اعتدال 
علاقه مندبو ده‌امو از لحاظسفارت 
ودولت آلمان هم هیچ فرقی بین 
دمکرات واعتدالی و جود ندارد. 
منتهی اگرروابط ما بادمکرات‌ها Wer‏ 
گرمتر بنظرمی آید بخاطر سوابق امیر حشمت نیساری 
ارتباط وهمکاری است که باهم داشته‌ایسم. درگذشته» بعضی 


قوفان درایران سست ۱۶۴۵ 


امورمانع ارتباط وتفاهم بین سفارت آلمان وحزب‌اعتدال بوده است» 
منجمله ارتباط اعتدالبون باشاهزاده فرمانفرما و اصر اردرحفظ موقع وی 
که ارتباطش باسفارت روس غیرقابل انکار است وحتی شنیده‌ام چندی 
قبل؛ ازدولت روس درخواست کرده بود املاك اورا در آذر بایجان‌حفظ 
کنند... | کنون که‌این‌مو انم ازمیان‌بر خاسته‌برای مانیز اسباب‌حوشحالی 
است که میتو انیم‌باحزب اعتدال عینا مثل حزب دمکرات ارتباط‌دوستی 
وهمکاری داشته باشیم. 

«میرزا محمد صادق» توضیح داد که: 

ارتباط اشخاص متنفد با احزاب ربطی به سیاست خارجی و 
مناسبات آنها با دول خحارجه ندارد؛ بلکه فقط راجع به امورداعلی 
است. اعتدالیون برای آنکه‌درانتخابات از آراء بیشتری برخوردار 
شوند با شاهزاده فرمانفرما رو ابط‌دوستی برقرار کرده‌اند»دمکر ات‌ها 
نیز بهمین قصدونیست باشاهزاده عين الدوله طر ح مرافقت 
ریخته‌اند! 

«پرنس رویس» رفته رفته متقاعد ميشد که برای جلوگیری از 
تفرقه جماعت و استفاده‌از تمامی امکانات باید اقتدار دمکر اتها رامحدود 
ساخت و گروههای‌دیگر- بخصوص‌اعتدالیون - را در اخذ تصمیماتو 
اداره امور شر کت داد. 

ملاقاتی که دوروز بعد» عدل‌الملك «حسین دادگر» باوزیرمختار 
آلمان بعمل آورد «پرنس رویس» را بیش آزپیش به لزوم تشکیل‌جبهه 
و احدی از گروههای مختلف متوجه ساحت. «عدل‌الملك» که بعنوان 
ناپ رئيس مجلس ازوزپرمختار دبدن مپکردگفت: 


۴۴۶ توذاد ددایران 


- امیر حشمت از عموم و کلای مجلس که در قم اقامت 
دارند برای امروز عصر دعوتی کرده است تا وسایل اتحاد و اتفاق و 
موافقت ایشانرا فراهم کند وبه بعضی اختلافات که بین حضرات بسروز 
کرده است؛ خاتمه بدهد. البته این اقدام كاملا متين و مبتنی بر کمال 
خیرخواهی است ولی تا وقتی شخص نواب والا اقدام در رفع 
این معضل نکنید رفع مشکل نخواهد شد... اعتلاف بعلت اینست که 
اولا ملاقات باپرنس در انحصار چند نقر از زعمای دسکرات است؛ 
انیا دمکرات‌ها در اینجاصاحب اختیارو دار مداروهمه کاره‌انددرحالیکه 
دمکرات‌ها برسایرین مزبتی ندارند.... 

«پر س‌رویس» مو ضوع صحبت راعوض کردو گفت: 

من عقیده دارم درجلسه امروزعصر بیان نامه‌یی به امضای کلیه 
و کلای مجلس که درقم تو قف دارند خطاب به اهالی ولایات صادر 
شود وب ی آنکه متن بیانیه متضمن طرفداری از آلمان یا حمله مستقیم به 
انگلیس وروس باشد عامه مردم را به حفظ وطن و گردآمدن به دور 
پادشاه دعوت کنید... «رویس» میترسید که اگرراجع به اختلافات 
گروههای مختلف درتایید نظریه «عدل‌الملك» اظهاری بکند سخنان او 
درخار ج انعکاس نامطلوبی پیدا کند وباعث تکدر و رنجش دمکرات‌ها 
شود. اما باطنا بانظریه وی موافق بود وپس از مراجعت «عدل‌الملك» 
درباره او از «مور خالدو له» دبیرسفارت که حضور داشت‌سئوالاتی کرد 
وجو اب‌شنید که: 

-عدل‌الملك نایب رئیس مجاس است» جوانی است باهوش 
وجاه طلب وطبعا نمیخو اهد تحت نفوذ دیگر ان باشد. بعلاوه‌اظهاراتش 


ا تال 
نیز منطقی است. کو آنکه دمکرات‌ها رابطه قدیمتری با سفارت آلمان 
دارند ودردوستی امتحان حسودرا داده‌انسدولی پیشرفت کارتنها درسایه 
اتفاق گروههایمختلف‌میسر میشود و باد دیگران را دم در کارهاء‌داخله 
داد. . 

براثر مذا کر ات‌وزیر مختار آ لمان‌با زعمای دمکر ات»درجله‌یی 
که بدعوت «امیرحشمت» تشکیل شد» بین گروههای مختلف تسوافق 
بعمل آمد که چهار نفر با اختیارات تامه عملیات تلگراف به ولایاتو 
استمداد ازطبقات مردم وجمع آوری قوا و اعانه واسلحه را تحت نظر 
بگیر ند وهیچ تصمیمی معتبر شناخته نشود مگر با تصویب این‌چهار تن : 

میرزا محمدصادق‌طباطبائی «اعتدالی»شاهزاده سلیمان می زاددمکرات» 

سیدحسن مدرس «هیات علمیه» و نظام السلطان «بیطرف» 
> 3 
در پاسخ پیام‌هایی که ابتدا بوسیله کمیته دفا عملی وسپس ازطرف 
کمیته جهارنفری به ولابات مخابره شده بود» از گوشه و کنار کشور» 
پیاپی تلگرافهای‌حا کی از آماد گی برای جانبازی و فداکاری وشر کت‌دد 
مبارز اتبه‌قم‌میرسید: 
از اصفهان 
خدمت حضرت آقایان عظام گرام دامت تایيداتهم سلام میرسانیم. 
مقاصد اسلامیه مملوم. دراینجا با انحاد تمام مشنول تهیه قوه دف-اعیه وجمع 
آوری اعانه هستیم‌امری بنظر که‌داعیان کمالاهمیت دارد اتحاد حقیقی احزاب 
واحتر از اذهر گو نه‌اختلاف کلمه‌حتی مستبد ومشروطه است. اقداملاذمه‌از آن 


دوات شر یف درمسئله نایب‌حسین تقاضا مينمائيم واخرارصحیحه تهر انواقدامات 


۴۸ سے قوفان درایرات 


دولت وحر کات همسایگان دا مترصد هستیم. مقصود اهم تعیین تكليف وسلوك 
عمومی‌اصفهان وتمام بلاد جنوب میباشد که متحدا مشغول حفظ اسلام بوده‌باشیم 
دصریحا مرقوم فرماگید. 

شيخ نودالّه - شيخ جمال الدین_ حاج شیخ محمد باقر_محمودشیرازی 
مهدی الحسینی- یمین‌السلطنه- امین التجاد - اعتمادالتجاد- بهاءالواعخلین 
محمد حسین فریدنی اذطرف سایر علماء وتجاد واعیان واصناف. 

از کر مانشاهان 

مودخه ۲۷ عقرب توشقان‌ئیل ‏ قم - توسط آقای سلیمان میرذاء کپیه 
تهران توسط امیر حشمت. مقام منیع هیات‌وزداء عطام ومجلس مقدی‌شورای 
ملی شیدالله ار کانه - درجواب صدای بلند کمیته دفاع ملی و فریاد تهران 
پایتخت ايران که عموم ایرانیان دا به‌بادی وفدا کادی می‌طلبند بادلی‌پر ازشور 
وسر یکف حاضر فدا کاری در راه استقلال وطن. با تمام قوا حر کت کرده 
ميگوگيم هنوز ملت ایران وسردادان وسوادان ايلات وطوایف بزرك وکوچك 
جانبازایران زنده ودرمقّا بل دشمنان وطن که امروذه بانهایت بیشرمی‌حمله به 
پایتخت مملکت مانه‌وده بعضی ازبلاد ما دا اشنال کرده‌اند مثل‌کوه آهنین 
ایستاده‌دد زیرسایه فدا کادی خودشان جانبازی نموده دشمن دا ذلیلومتکوب 
پایتخت دا تهدید وسایر بلاد وطن دا ازوجود قشون دشن خالی خواهند کرد 
ایل سنجابی که کوچکترین ایلات ایران است موقع جانبازی دا مغتنم شمرده 
حر کت نموده عما قریب بفضل‌الهی وتوجه حضرت حجة... عجل‌الله تعالی 
فرجه دشمن دا تاد ومادخواهد کرد تادشمنان این آب وخاك بدانندکه ایلات 


وعشایر بزرك رشبد ساپر بلادایران چگونه فدا کادی درراه استقلال وطن‌عز یز 


خراهند نمود. صمصامالممالك ت سردارناصر 
از کر دستان: 


اسلامی اجازه نمیدهد که هیچ فردی آزافراد مسلمین عموماً وفرقه دمکرات 
خصوصا ددین موقم تقاعد ورزند. اینست تماما بجهت دفاع ازعالم اسلامیت 
حاضر گشته سریما تعیین تکلیف دا تفاضا ميتمائیم. فرقه‌دمکرات‌ایران 

اذعر اق «ادال2»: 

عموم ما امضاء کنند گان دداین موقع که دولت ظالمه دوس به مر کزما 
تاخته و شاهنشاه محبوب ما دا ازهمه حیث در تحت فشار محصور نمودهاندتا 
آخرین نفس خود برای مدافعه حاضر. يك ساعت این زند گی را طالب 
نیستیم وعمومادرتهیه قوه وحر کت بهرسمت که امر وصلاح بدانید هستیم. 

ابوالفضل ۳ عبدا لعظيم 2 سهامالسلطان ت نصر الله »ساوات - دهحدا 
-.هدی میر زا آقاخان. 

از کاشان: 

توصط آقای سلیمان میرزا - کمیته دفاع ملی - دراطاعت اوامرمطاعه 
که برای حفظوطن عزیزاز همه‌چیز خود صرف‌نظر نموده مهاجرت فره‌ودید 
همه قمم حاضر یم ومنتظر دستودا لعمل‌هستیم 

از اصفهان: 

توسط آقای صمصاما لساطنه و آقای سرداد جنگ به‌خا کیای‌جواهر آسای 
اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاهی روحی و روح العالمینله الفداعءنوشتجاتی 


ازاطر اف اصفهان و بخثیادی و خوزستان رسیده ومیر سد وددخواست دار ند که 


م e‏ قوذاددرایران 


شمه از مراتب شاه‌یرستی ووطندوستی آنها دابه شرقعرض خاکپای اعلیحضرت 
همایونی تقدیم دادم. عموما با یک شوقو شعف تصود ناشدنی فوقا لعاده‌دسته- 
دسته برای داوطلبی:رجانفشانی‌حاضر شده زن ومرددددادن اعانه بریکدیکر 
سبعّت میجویند. افواج اصفهان هم داوطلبانه کمر فدا کادی وجان تثاری دابر- 
ميان بسته که با همراهی مجاهدین داوطلب و استعداد مسلح ومکمل بختیادی 
با وجوهات اعانه ملی که اهالی از صمیم قلسب حاضر نموده ومینمایند اردوی 
منطم ومر تبی ترتیب داده وبهر قسم وبهر نقشه که امرقدد قددت‌همایونی‌شرقد 
صدود یابد مشنول فدا کادی و جان نثادی بشو ند با کمال اشثیاق منتظر صدور 
اوامرجهان »طاع همایونی هستند. جاکر خانهزاد محمد‌بختیادی. 

اذشیر از : 

کمیته دفاع ملی- دیروز پانزده انگلیسی حمله به پست ژاندادمری در 
مشیله دوفرسخی بوشهر نموده سه ساعت‌مشاجره» ده‌نفر از قشون دشمن‌مقتول 
و محروم مراجعت. قنسول محبوس محرمانه به مستر تریود حاکم قلامی 
بوشهر نوشته که فوری اسر ای ایران دا مسترد تا کلنل‌انگلیسی محبوس‌خلاص 
شود حشودی ملاقات تا نهقه جنگ و داپورتهای همه دا بکویم ولی‌خلاصی 
آنها ممکن نیست تا مالالتجاده نیز مسترد بدادند. ۰ کمیته حافطین 
استقلال مملکت باتمام قوا حاضر به دفاع وانتظاددستودات لاذمه واقدام کافیه 
آن کمیته مقدسه دا دادد. نمره ۲۴۵ - کمیته حافظین استقلال مملکت ایران 


دعوت به باز گشت 


تهران؛ دهه اول محرم را درانتظار واندوه‌به پایان برد. غم ی که 
حوادث روز گار بردلهانشانده بود» شوری بیشتر به مراسم سو گواری 
می‌بخشيد. مردم درحالیکه خاطره حوادث کربلا را تجدید میکردند 
اشکی نیز بررنجهایو طن‌می‌افشاندند. 

بامراجعت قوای روس به «ینگیامام»در حوالی قزوینو تعهدات 
وزرای مختار روس وانگلیس دائر به رعایت حدود ایران» شهر آرام 
بنظر میرسید. تعطیلات ایام سو گواری‌نیز فعالیت‌های سیاسی ر امتوقف 
ساخته بودو تنهادرجریان دبدارها و مدا کرات شخصی پیرامون مسائل 
جاری و اوضاع آینده مملکت نظریاتی مبادله میشد. 

تثبیت اوضا ع و انصراف از تغییر پایتخت» تعادل سیاسی را تسا 
حدودی بنفع متفقین بهم‌زده‌بود. بخصو ص که‌متعاقبمذا کر ات‌باوزرای 
مختارروس وانگلیس» درکابینه «مستوفی الممالك» تدره‌یه‌ی صورت 
گرفته و« شاهزاده‌عین‌الدو له » وو شاهزاده فرمانفرما » و اردکابینه شده 


بودنك. 


باهمه‌این احوال» مهاجرت عده زبادی از روحانیون و رجال و 
و کلای مجلس و تجار و کسبه وسایر صنوف. ازلحاظ متفقین مساله‌لی 
با اهمیت و نگران کننده بشمارمی آمد. وزرای مختارروس وانگلیس 
مطمئن بودنداجتما ع جنان گر وهی‌درقم» منشاء‌حوادث مهم ومخاطرات 
جدی برای‌سیاست متفقینو اقع‌خواهد شد. بو یژه که‌وز برمختاروفالتر ین 
ماموران سیاسی و نظامی آلمان در ایران با مهاجران تماس وهمکاری 
نزديك داشتند. سفارتخانه‌های روس و انگلیس فشارشدیدی به دولت 
و اردمی آوردند تا هر چه زودتر اقداماتی‌بمنظورمر اجعت دادن مهاجرین 
به تهر ان معمول دارد. دولت «,ستوفی» نیز صلاح کار را تاز گشت 
مهاجرین مخصوصا وزبر مختار و اعضای سفارت آلمان میدانست» 
زیرا پس‌ازمنتفی شدن قضیه تغییر پایتخت بنظرمیر سید که تعطیل‌سفارت 
آلمان در تهران؛به روس وانگلیس : فرصت میدهد ابتکار عمل را بدست 
گر فته بلامناز ع درکارها اقدام کنند. حال آنکه اگر وز بر مختار آلمان‌به 
تهران باز می گشت وسفارت آلمان فعالیت عادی خود رااز سرمیگرفت 
دولت میتوانہ ت با استفاده ازتعارض قدرت‌ها تعادل یاسی را برقر ار 
وجلوی بعضی تحمیلات و توقعات ابستادگی کند. 

«مستوفی‌الممالك» در بدو امر با مخابره تلگرافی بعنوان 
«شاهز اده معتمدالدو له» حکمران قم او را مامور کرد که با مهاجران 
تماس گرفته آنها را به بازگشت ترغیب کند و مخصوصا یاد آور 
شود که شاه و رئیس‌الوزراء باز گشت به تهران را تاکید و توصیه 

هیچکس درتهران تصور نمیکرد که مساله‌بی بنام « مهاجرت » 
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ریشه‌دار و جدی شود. ظن‌قوی بر آن بود که مهاجرین بعد از تاسوعا 
و عاشورا به تهران باز گردند . «مستوفی الممالك » نیز درجواب 
«فون‌اتسره و « مارلينك» وزرای مختارروس و انگلیس که اقدام 
فوری در زمینه باز گردانیدن مهاجرین را خو استاربودند متذ کر میشدبه 
اقدام دولت احتیاج نیست و آنها حو دشان بعدازایام‌س و گو اری به‌تهر ان 
مراجعت خواهنذ کرد. 

تاسوعاو عاشورا با چهارشنبه و پنجشنبه مصادف بسود و 
تعطیلات تاصبح شنبه دوازدهم محرم «بیدتم نوامبر ۱۹۱۵ ادامه پیدا 
کرد. صبح‌روز شنبه» آنعده ازو کلا که‌در تهران مانده بودند درعمارت 
بهارستان حاضر شدند و نزديك‌ظهر بدنبالمدا کر اتی که در جلسه‌تعصوصی 
صورت گرفت چهارنفر ازو کلاء «آقامیر زاهاشم آشتبانیسمعدل‌الدو له 
عمادالسلطنه - صدر الممالك »مامور شدندبارئیس الوزراء ملافات کرده 
درباره اوضا ع جاری‌مشاوره‌و کسب نظر کنند. بموجب فهرستی که‌نهیه 
شده بود» تعداد و کلای‌مهاجر به سی‌و چهار نفر ءيردید از این قر از : 

میرزا محمدصادق طباطبائی «لیدرفر | کسیون اعتدالی» سلیمان 
میرز او لیدر فرا کسیون‌دمکر ات»-و حیدالهاك‌شیبانی-هیرز امجهد عاخن 
کلوب:«فرزین»-مشار الدو له«حکت»_آقاسیدحسین کز ازی۔خانباباخان۔ 
آقاشیخ محمد جو ادبلورفروش محمد »دی مبرزامر آت ااساطان- 
عدل‌الملك«داد گر )- معتصما لسلطنه «مهدی فر خ» آقا سیدحسن‌مدرس- 
حاجی عزالمما لك «امان‌الله‌اردلان» - ادیب‌السلطنه « میرزا حسین‌خان - 
سمیعی» - آفا سید فاضل کاشی - حاجی شیخ اسمعیل رشتی ۔ حاجی 
میرزا علیرضا - میرزانضلعلی آقا - میرزا سید یحبی - ناصر الاسلام 


۴۴ _— توفان درایران 


ندامانی - میرزا قاسم خان تبریزی « صور اسرافيل  »‏ ملك‌الشعر اء 
«محمد تقی بهار» - میرزا عباس یزدی - نظام‌السلطان - حاجی میرزا 
حسین‌خان نائینی - میرزا حسین خان آصف‌الممالك - حاجی شیخ 
یوسفمیرز اصادق‌خان‌منتصر السلطان_میرزامحمودخان مبصرالملك- 
حاجی‌میرزا حسین کرمانشاهی - حاجی میرزا اسدالاه‌حان کردستانی - 
سید محمدرضا مساوات- سردار سعید «بار محمد خان افشار» - آقاسید 
جلیل اردبیلی - آفاشیخ رضا دهخوارقانی - آقا میرزا طاهر تنکابنی 
«فقیه». 

«مستوفی‌المما لك»درملاقات‌با نمایندگان گفت که اگر مهاجرت 
و کلااشکالی‌در جریان کارمجلس ایجاد کرده‌رفع آن بعهده‌ریس مجلس 
است» چون دولت نمیتواند برای‌و کیل تکلیف معین کند. ولی بطور 
کلی دولت موجبی برای ادامه توقف و کلا وسایرین در قم نمی‌بیند 
ومصمم است که این نظریه را به مهاجرین اعلام کند تا هسرچه زودتسر 
بتهران باز گردند. 

روزشنبه دو ازدهم ویکشنبه سیزدهم محرم رانیز تهران به‌انتظار 
گذرانیدوچشم به‌راه باز گشت مهاجرین دوخت. اما هیچکس به‌تهران 
نیامد. درعوض اطلاعاتی که‌میرسید از تشکیل کمته جهادو اقدام به‌جمع- 
آوری اعانه ومسلح کردن افراد داو طلب حکایت میداشت. آشکار بو که 
قصد مراجعت در بین نیست ومهاجرین؛همچنانکه درتلگر افها و پیام‌های 
خود به‌ولایات یاد آور شده‌اند تصمیم دارند قم را پایگاه قسرار داده 
مبارزه وسیعی علیه روس وانگلیس آغاز کنند. 

«مستوفی» که میدانست این تدارکات طبق نقشه هامورین آلمان 


انجام میشود » اندیشيد که هر گاه وزیر مختار آلمان به تهر ان باز گردد 
دیگران نیز به وی تأسی جسته عازم‌تهران خواهند شد . از همینر وعصر 
روز یکشنبه ۲۱ نوامبر «سیزدهم محرم» تلگرافی به امضای وزير امور 
خحارجه برای «پرنس روبس» مخابره شد : 

داز تهران به قم - بتادیخ ۲۸ عقرب توشقان‌گیل - نواب اشرف والا 
پر نس دویس وزیر مختاد وایلچی مخصوص دولت فحیمه آلمان : 

لازم میدانم در موقع ورود به‌ق هرچه زودتر به استفساد و استحباد از 


سلامتی و احوال سعادت اشتمال مبادرت نموده‌احساسات مودت آمیز خود را 
نسبت به تواب والا تجدید و امیدوادم که بزودی در تهران درك صحبت و 
ملاقات بهجت علامات نواب مستطاب والا بشودمحتشم السلطنه» . 
معهذا تلگرافی که همانشب در جواب وزیر امور حارجه‌به‌تهر ان 
مخابره شد » نشان داد که وزبر مختار آلمان خیال باز گشت به تهر ان 
ندارد : 
«ازقم-۲۱ نوامبر ۱۹۱۵ - طهران » جناب مستطاب اجل اکرم افخم 
آقای حاج محتشم السلطنه وذیر امور خادجه دام اقباله العالی از تلگراف 
مودت آمیز آن جناب که حاکی از حسیات صمیمانه عالی یود نهایت امتنانو 
تشکر حاصل کرده و خوخبختانه میتواند از آسایش قم استفاده نموده‌وبدون 
آنکه ضرر و صدمه به ايران وادد آید در اینجا مشفول خدمت به‌وطن‌خویش 
یاه - وزیر مختاد آلمان. دویس» . 
باو صول‌تلگر اف‌وزیر مختارو گزارشهای تازه‌بی که از قم‌دریافت 
شده بود «مستوفی» گزارش امر را به اطلا عاحمد شاه رسانیدوهمانشب 
جلسه‌یی در حضور شاه تشکیل شد و موضو ع در معرض بحث قرار 
گرفت . درین جلسه نظربه کلی بر آن بود که تسوقف وزير مختار و 
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اعضای سفارت آلمان در قم - هنگامی که شاه و دولت ابران درتهران 
اقامت دارند - عملی غیر اصولی است مضافاً به اينکه وزیر مختار و 
مامورین سفارت آلمان باهمکاری مهاجرین اقداماتی برای تشکیل‌سیاه 
داوطلب و توسعه جنگ در داخله ایران آغاز کرده‌اند . 
براساس این نظریه › قرار شد رئیس دولت و رئیس مجلس و 
وزیر امور خارجه » هر کدام بطور جداگانه ولی‌در یك زمان»اقدامانی 
بمنظور باز گردانیدن مهاجرین معمول دارند بدینمعنی که رئيس الو زراء 
روحانیون و تجار و کسبه و سایر صنوف را دعوت به باز گشت کند . 
رئیس »جلس و کلا را » وزیر امور خارجه نیز وزیر مختار آلمان را 
در اجرای این‌تصمیم. «مستوفی الممالك» تلگرافی خحطاب به 
آبة‌انله ومیر سید محمد مجتهد طباطباثی» مخابره کرد : 
«از باغ به قم - نمره تلگراف ۱۳۸ - خدمت حضرت مستطاب 
حجةالاسلام آقای میرزا سید محرد طباطبائی دامة بر کاته- در موقع حر کت 
شرفیابی ممکن نشد که متمنی و ملتمس دعا باشم . امیدوادم از نظر شر یف 
قراموش نشده باشم. حال کهلها لحمد بز بادت‌ایامعاشوداموفقیت حاصل‌فرموده‌اید 
مقتضی است هر چه زودتر بسلامت معاودت فرموده همراهات, و آقایان دیگررا 
هم به مراجعت طهران امر و توصیه فرمائید . چون جریان مذا کرات در 
رفع نگرانيهاامید بخش است . البته‌تصدیق نخواهیدفرمودکه باتقرب‌زمستان 
و ضبق مکان و ارزاق امتداد احتماعات در نجا تولید زحمت ماید . حن 
مستوفی الممالكث» 
رئیس مجلس نیز تلگراف دیگری با چند ساعت فاصله بعنوان 
و کلای مهاجر مخابره کرد : 


قوفان ددایران ستت ۴۵۷ 


تست 
«از طهران نمره ۱۵۰ دولتی -آقابان نمایند گان‌محترمجلس»امروز 
رقمه‌یی از دیاست وزراء دسید که عینا درج میشود : 
(ریاست مجلس شورای علی شیداله ار کانه - روز دوشنبه هفتم ماه که 
بمناسبت تقرب قشون دوس به پایتخت اعلیحضرت اقدس همای-ون شاهنشاهی 
خلداله ملکه‌از طهر ان‌تصمیم به‌حر کت فرموده بودندجمعی‌از آقایان‌نمایند گان 
محترم حرکت فرموده به قم مشرف شدند . حال که‌باجریان‌مذا کرات امید 
بخش » اراده مقدسه ملوکانه ازحر کت منصرف شده است البته تصدیق‌خواهید 
فرمود که امتداد غیبت آقایان معزى الیهم بیشتر از این اقتضا ندادد و لازم 
است در جنین موقمی که دولت‌مشغول تصفیه مهمترین‌مشکلات است‌بامر اجمت 
آقایان محترم مجلس شودای ملی دایر و به ایفاع تکالیف مقرده خودمشنول 
باشند - انتهی) 
عین این مطلب هم از قراد معلوم بخود آقایان از طرف دولت مخابره 
شده ۰ معلهم است با دفع‌علت دقع معلولاذ نتایج طبیعی است . متمنی‌هستم 
عین این تلگراف دا به سایر آقایان که دد بلاد دیگر هستند مخابره‌فرمایند. 
از طرف خود وعمومآقایان حاضرین- موّتمن الملك» 
وزير امور حارجه «محتشم السلطنه» که در قبال تلگراف قبلی 
خود پاسخ منفی از «پرنس رویس» دری‌افت داشته بود اینبار ضمن 
مر اسله‌بی باز کشت وز بره‌ختارو اعضای سفارت آلمان را خو استارشد: 
وزارت امور خاد جه 
اداره دول غير مجاوره 


دائره آلمان 


مورخ جهاددهم محرم الحرام ۱۳۳۴ نمره ۴۴۱۴ 


نواب مستطاب شرف والادوستاناستظهادا مشففامکر ما مهر با ناء دوستداد 
عطفا به مراسله خود مودخه هفتم شهر حال نمره ۴۳۳۴۳۲۷۶ داجع به 
تصمیم اولیای دولت متبوعه دوستدار به‌نقل و تحول پایتخت از طهر ان بو اسطه 
توجه فشون بهیه دوس بسمت‌طهران » بانهایت توقیر و احترام زحمت‌افزاست 
که جون به مساعی و اهتمامات اولیاء دولت متبوعه دوستدار قسوای نظامی 
مذ کور از کرج مراجمت نموده اعلیحشرت اقدس همایونی و اولیای دولت 
دوستداد از نعل و تحویل پایتختانصراف حاصل نموده فسخ عزیمت‌فرمودند. 
رجاء واثق حاصل است که به مساعدت اولیای دولتین همجواد بواسطه‌رجمت 
قشون مز بور اذ ینگی امام هم تکمیل اطمینان و تسکین عمومی قریبا حاصل 
آید مراتب دا به استحضاد خاطر محترم دسانیده احترامات فائقه دا تجدید 
این مراسله و تلگرافهای رئیس دولت و رئیس مجلس نشان 
میداد که دولت ایران با نگرانی به اوضا ع قم‌چشم دوخته‌است‌وباتمام 
قوا میکوشد مهاجرین را به تهران‌باز گرداند . درحالیکه «پر نس‌رویس» 
طرح دیگری را تعقیب میکرد و چون از همکاری دولت ایران مایوس 
شده بود تصمیم داشت با ایجاد يك سازمان جدید سیاسی و مدذهبی 
ایرانیان را به قیام برضد روس و انگلیس برانگیزد . 
حضور یکی ازرهبران موثر انقلابمشروطه ایران - آیةاله‌میرزا 
سید محمد طباطبائی - در میان مهاجرین برای تحقق بخشیدن به چنین 
نقشه‌یی اهمیت‌فراوان داشت واز آنجا که‌تلگر اف‌رئیس الوزراءبعنوان 
«میرزا سید محمد طباطبائی» مخابره شده بود وزیر مختار آلمان لازم 
میدید طباطبائی را بهر کیفیت در قم نگهدارد و مانسع از باز گشت 
وی شود . 
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«میرزا سیدمحمد طباطبائی» روز هفتم محرم به اتفاق کلیه اهل 
منزل از تهران حر کت کرده بود و بجز او » چهره‌های سرشناسی از 
طبقات مختلف» علماء » وعاظ »طلاب »اعیان و اشراف » تجار » کسبه» 
فرهنگیان » شعرا و نویسندگان در ميان مهاجرین دیده ميشدند که از آن 
جمله بودند : 

حاجی آقا نورالله‌مجتهداصفهانی ٭ آقا نورالدین مجتهدعراقی 
حاج شيخ محمد حسين » آقا سید عبدالمهدی «فرزند آية الله 
میرزا سید محمد و برادر آقا میرزا محمد صادق طباطبائی» » مور خ- 
السلطنه «میرزا عبدالعلی خان سپهر پدر مورخ الدوله» » میرزا سلیمان 
خان میکده «معاون رئیس الوزراء و وزارت‌داخله»» میرزا علی اکبسر 
خان دهخدا » رضاعلی خان دیوان‌بیگی » عبدالحسین خان سردارمحیی 
و برادرش میرزا کریم خان رشتی » کسمائی مدير روزنامه پروردین » 
امیر حشمت نیساری با چهل نفر » حسین زاده ترك باییست نفر » میرزا 
محمد علیخان بامداد مدير روزنامه بامداد روشن » مویدالممالك فکری 
مدیر روزنامه ارشاد » علیخان سیاه کوهی با هفتاد نفر » آقا سید جلال 
عدلیه » آقا شيخ موسی عدلیه » آقا شيخ رضا استیناف » میرزا صادق 
خان عدلیه » میرزا محمد علی تهرانی؛ حاجی میرزا رضا خان»سهام- 
الدو له «جعفر قلی خان جلیلو ند رضائی»» معاضدالسلطنه «پیر نیا» ؛میرزا 


به ‏ رضا جوزانی یأغی مروف که درجر یان‌مهاجرت به ملیون‌پیوسته 

ودر حوادث این دوره شر کت جسته بود با اشاره به فتوای جهاد حاجیآقا 

نوراللّه مجتهد این بیت دا بر لوحه‌یی نوشته و از گردن اسبش آو یخنه بود: 
شوم فدائی ملت به حکم نورالته بحق اشهدان لااله !لاال ! 
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على قمى «حقنويس» » آصف الممالك» نصرة السلطان » سردارسعید» 
دکتر مهدی خان ملکزاده » حاجی‌میرزا علیمحمد دولت آبادی»حاجی 
میرزا یحبی دولت آبادی » میرزا سید عبدالرحیم خلخالی › حاجسی 
فطن الملك ج<لی‌و برادرش‌حاجیخان؛میرزاعیسی خان»محمدتقی‌خان 
بینش» شهید زاده » کریم دواتگر » حسین خان لله » احسان الله خحان»› 
میرزامحمود تاجر » میر زا ابوالقاسم خان » حاجی محمد شاهرودی » 
حاجی محمدتقی بنکدار » میرزا سید محمد اسلامبو لچی»اعتمادالملك؛ 
حاجی نظم‌السلطنه معروف به حاجی مبرپنج برادر حکیم الملك بهادر 
السلطنه » میرزا ابوالقاسم خان عارف قزوینی » میرزاده عشقی » طبیب 
زاده رشتی » مغیث‌الدوله » میرزا محمد علیخان هنرپیشه » نقیب‌زاده » 
جلیل المما لك خلج «وفائی» ؛ معتضد خلج » سیف الممالك خلج » 
میرزا سیدعبدالله خان مدیردواخانه خير به»ءمجلل الدوله » ضیاءالسلطان 


سیل حسن ود رس . سیدمجمدرضا مساوات» مير ز امحمد علی خان مافی » میر زا 

محمدعلی‌خان فرز ین » مشار ا لدو لەحکمت » اد بب ا لسلطنه‌سمیعی» مير زاقاسم 

خان‌صور اسر افیل » حاجیتز الممالك اردلان و عده‌ییدیگر از وکلای دوره 
سوم درسفرمهاچرت. 
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مدير کل وزارت داخله » نصر الدو له اعتمادی » میرزا علی اکبر ساعت 
ساز » ناصر قلی خان اردلان » رضا قلیخان اردلان » مب رزا حسین‌خان 
منشی سفارت اطریش . بقاء الملك بر ادر اديب السلطنه » حاجی سید 
ابو الحسن علوی » حسین خان معمار ؛ حبدر خان فرا شباشی مجلس » 
نایب حسین پیشخدمت باشی مجلس ‏ حلاج «مدیر روزنامه حلاج» » 
بهاء الواعظین › آقا سید بعقوب شیر ازی «انوار» » میرزا اسدالله حان 
مصفی » احمد علی‌خان زند » یدالله ان بختیاری » ابوالقاسم خان 
بختیاری» سردار معظم بختیاری . 

علاوه براین گروهی از افسران ژاندارمری و نظمیه وقزاقخانه 
نبز » مهاجرین را همراهی میکردند . از آنجمله : باور حبیب‌الله عان 
«شیبانی» » باور عریزالله خان «ضرغامی» » باور ابوالحسن خان 
«پور زند» » سالار محتشم «ضرغامی» ؛ یاور عبدالعلی خان «اعتماد- 
مقدم» » خحلیل خان امیر پنجه قزاق » امامقلی حان امیر پنجه قسزاق ۰ 
باور محمود خان «پولادین» ‏ سلطان عبدالعلی خحان «زند» » سلطان 
محتشم » باور مهدیقلی خان «تاج بخش» » سلطان عطاءالله عان 
«علائی» » باور محمد تقی خحان «پسیان»» نایب عباس خان » سلطان 
حدر قلی خان «پسیان» » یاور مسعود خان «کیهان» » سر تیپ ابوالفتح 
زاده قزاق » سلطان شه رئيس » یاور دکتر یحبی خان » باور د کتر 
سید ابوالقاسم‌خان«قوامی» » یاور د کتر سید حسن خان «طباطباشی» » 
سلطان کاظمی عیسی میرزا برادرسلیمان‌میرزا؛ نایب اول شجاع 
«وشمگیر» » سلطان محمود خان «نوذری» » نایب اول شهابالسلطان 
«اردلان» » سلطان اسمعیل خان «بهادر» » نایب اول اسدالله خان 


«فتحی» » سلطان رضا قلی خان » نایب عبدالّه خان «خلوتسی» » نایب 
اول احمد خان «حکیمی» › سلطان اکبر میرزا » نایب سید رضا خان » 
نایب مجید خان «زنده » سلطان نصر الّه خان کلهر » سلطان ملکز اده : 
سلطان اسفندیار خان » نایب حسین خان مجلل » سلطان مصطفی خان 
رومانی » سلطان میرزا حسن‌خان «کیوان» نایب اول حسام وزیری ۰ 
باور صادق خان «کوپال» » نایب دوم تورج میرزا «امین» . 


سفر بی باز گشت 


پاسخ تلگر افهایی که به‌فم‌مخابره شده بود برای تهر ان چیزی‌جز 
نومیدی در بر نداشت . مهاجرین به بهانه بی‌اعتمادی نسبت به اوضاع 
تهران و تعهدات روس و انگلیس » از مراجعت طفره میرفتند و دولت 
حس میکرد سفری که خود موجبات آنرا فراهم آورده بود يك رشته 
حوادث تازه و پیش بینی نشده را در بطن خود پرورش می‌دهد . 
جوابهایی که از قم رسیده بود » در حضور شاه مورد بررسی 
قرار گرفت . 
آیةالله میرسید محمدطباطبائی به تلگراف رئیس الوزراء چنین 
پاسخ داده بود : 
«طهران - خدمت خضرت مستطاب اشرف آقای دگیس الوزداء دامست 
شو کته- تلگراف عالی زیادت . بذل تفقدات و علاطفات مورث نهایت تشکر 
گردید . در موقبی که مو کب همایونی بواسطه تهدید قشون اجنبی مصمم به 
تركپای تخت اجدادی و زیمت بطرف قم شده بود تکلیف اسلامیت‌وایر انیت 
داعیو تمام ایرانیان جز این نبودکه در مقدحه اردوی متصود بهر طرف که 
تصمیم شده باشد عازم شویم . فعلا که هیات دولت مشفول اقداعمات دیپلهاسین 
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شده و جریان هذا کرات امید بخش‌است بااعتمادکاملی که داع-ی و عموم 
مردم به شخص حضرتعالی‌دارند هرساعت که مژده ختم مذا کرات و اصلاحامود 
موافق صلاح هملکتی از طرف‌حضر تعالی داده شد در شرفیابی درنگك نخواهد 
کرد و البته عموم مردم از اطاعت او امر دولت متبوع خود تخلف نخواهند 
نمود . سید محمد طباطبائی» . 

در جواب تلگراف رئیس مجلس ؛ تلگرافی از قم رسیده بود 
به این‌شر ح 

داز قم به طهران - دوم قوس توشقان یل _ خسعت جناب مستطاب 
اجل!کرم عالی آقای مو تمن|لملكئیس مجلی‌شودای‌علی و آقایان‌نمایندگان 
عحترم دام اقیالهم . 

تلگر اف مبارك زیادت , جون مرقوم شده بود از طرف دیاست وزداء 
عظام نیز مراتب تلگراف شده تاخیر جواب بملاحظه وصول تلگراف حضرت 
معطم‌له بود. دیشب وسیله تلگراف حضودی‌از نطظریات هیئت استحضاد حاصل 
و جواب مقتضی داده شدکه البته خاطر محترم عالی و آقایان نمایند گان از 
هدلول آن مستحضر است . البته تصدیق خواهند فرمود مراجعت نمایند گان و 
مهاجرین قبل از آنکه نتیجه اقدامات هیئت دولت معلوم و مکشوف شود 
حر کت بی نتیجه خواهد بود واینکه فرمودند لازم است و کلاء مراجمت کرده 
به ایفاء وظایف خرد بیردازندء با دفع علت‌دفعهعلول طبیمی‌است, باپیشامدهای 
چند دوز قبل که علت تصمیم اعلیحضرت همایونی بحر کت و باعث مهاجرت 
و کلاء شده مادامی که قشون روس مراجمت نکرده است علت دفسم نشده و 
مهاجرین نمیتوانند بهیچج وجه اطمینان از توقف تهران داشته‌به آزادی‌به ایفاء 
وظایف خود مشغول باشند.فعلا که هیئت دولت مشغول مذاکسرات است اعتماد 
کاملی که افراد نمایند گان و عموم مردم به شخص آفای دئیس الوزداء داشته 
افکاد و اقدامات ایشان دا یکانه وسیله سعادت ایران و حل مشکلات مملکت 


توفاد‌ددایران سیم 


دانسته انتظار نتیجه عملیات ایشانرا دادند . البته پس از دفع علت با اهتمام 
حضرت معظم فوراً حر کت و مماودت خواهند کرد . 
از طرف عموم نماینه گان : محمد صادق طباطباگی » مدرس » سلیمان- 
بن محسن » نظام السلطان . 
درهمین جلسه» «مستوفی» متن تلگرام حضوری خود و پاسخی 
را که دریافت داشته بود بشرح زیر مطر ح کرد : 
داز طهران بەقم -<ضودیب توسطحکوهءت‌جلیله قم خدهت حطر ت حجقت 
الاسلام آقایآقا میرزا سید محمد طباطبائی و آقایان نمایند گان محترم و 
آقای متولی باشی . 
پس از استعلام از سلامتی آقایان » غرض ار مزاحمت معطوف داشتن 
خاطر محترم آقایان به‌اهمیت فوق الماده مسوقم مملکت و اشکالات 
دولت و جلب مساعدت آن ذوات محترم است برای دفع آن اشکالات واصلاح 
اوضاع . جنانکه مسبوق هستید از موقع تقرب قشون دوس به طهران تا کنون 
دولت با نمایند گان دولتین مشغول مذا کرات جدی است و امید وار است 
به حصول نتیجه دضایتبخش موفق گردد . ولی تصدیق میفرمائیدا گراشخاص 
و دستجات مختلف در نقاط مختلف‌بر خلاف دای ومشی دولت اقدامات‌نمایند 
اشکالات زیاد شده و دولت به مقصود نائل‌نخواهد شد . ازقراد دابودت‌های 
واصله ددقم بعضی اقدامات میشود که بنظرمخالف‌مشی و اقدامات دولت‌می‌آید. 
این مساله یینی تشکیل مر کزهای مختلفه باعث تفرقه قوای مملکت شده ما 
دا بطریق بدیختی سوق مینماید . تصود میکنم برخاطر آفایان پوشیده نباشد 
که باید تمام قوا و عناصر مملکت در خط واحد مشی نمایند . فعلا دولتلازم 
میدا ند که بر ای اصلاح حال و مال مملکت آقایان علماء اعلام و نمایندگان 
محترم چنانکه سابقا اطلاع داده شده بطرف طهران حر کت فرمایند و ازهر 
گونه اقدام مخالف صلاح در قم‌جلو گیری فرمایند تادولت با مساعدت آقایان 


ووم قوفان ددایران 


محترموموافقت نظر آ نهاتعقیبمذا کرات‌دا برای اصلاح کلیه‌اوضاع‌نموده نتیجه 
قطعی دا به تمام نقاط مملکتاطلاع‌دهد. حسن مستوفی‌المما لك» ۰ 
مخابره حضوری را و کلای مهاجر باتلگرافی بدین شر ح‌پاسخ 


داده بودند «متن تلگراف به انشاء ادیب السلطنه ‏ حسین سمیعی- 


ست» : 

داز قم به طهران 

مقام محترم ریاست وزراء عظام دامت شو کته 

تلگراف مبارك زیارت شد . اولا از توجهات و مساعی جمیله حضرت 
اشرف که صرف منافع و مصالح مملکت میفرمایند همگی دا تشکر حاصل است 
و امیدوادیم که‌دد پیش فت مقاصد دولت موفقیت کامل‌حاصل‌فرمائید ثانیاشرحی 
که در خصوص موقم حاض مملکت و مذاکرات هیئت دوات بادولتین و عدم 
صلاحیت بسی اقدامات خلاف مشی دولت مرقوم فرموده بودید باحضودهمگی 
قراثت شد . لازم است خاطر ميارك دا مستحضر و مطمئّن سازیم از اینکه 
آقایان مهاجرین در اینمدت توقف در قم هیچ طریقه‌بی جز پیروی مشی‌دولت 
اتخاذ نکرده و قدمی برخلاف مصلحت مملکتی برنداشته‌اند ۰ | گر تضییقات 
و تهدیدات مر کز و استنباط تصمیم حر کت‌مو کب مبارك همایونی سیب گردید 
که از طهران مهاجرت کرده گوشه دیگری اختیاد نمایندا بدا در عتیده شام 
پرستی و وطندوستی تغییر و تزلزلی حاصل نگردیده و مصالح مملکتی دا از 
نقطه نظر دور نداشتهاند بلکه خیلی ميل دادند که هر چه زودتر دولت از 
اقدامات و مذا کرات خود نتیجه مطلوب و قطمی گرفته و تکلیف عمومی‌معین 
گردد . اما از اينکه امر به معاودت مهاجرین فرمودها.د شاید بر خاطر 
مبارك حضرت اشرف بخوبی واضح باشدکه قبل از ختم مذا کر ات‌هیئت‌دولت 
و تعیین تکلیف قطمی مراجمت بی نتیجه خواهد بود و اگر از یکطرف این 
اطمینان به بهبودی اوضاع حاصل میشود از طرف دیگر خبر ورود یکصد نفر 


قوفان ددایرات PN‏ 


قزاق به پایتخت و توالی پیاده شدن قشون روس به اتزلی که مثل اخبارعادی 
در آنجا خوانده میشود آن اطمینان دا سلب مینماید . تا در طهران بودیم 
آنهمه انتشادات داده میشد که بعضی قوا برضد بعضی جمع آودی و پاده‌یی 
آلات وادوات نادبه تهیه شده است . 

بعد از این مهاجرت برهمه معلوم شد نه‌قوایی در میان بوده و نه‌آلات 
و ادواتی تهیه شده است . حالا هم | گر اخباری ددطهران شایم است وداپودت 
اقداماتی به هیئت دولت ءرض میشود از همان اداجیف و شایمات بی اصل 
است . اینجا که هیچ خبری نیست . همه بايك صبر و سکوت نشسته انتظاد 
میبریم که هیئت محترم دولت آخرین تکلیف قطمی این مملکت دا و بهترین 
نتیجه را که مشوق مراجمت مهاجرین باشد و عدم ظهود واقعه‌یی نظیر هفتم 
محرم را اطمینان بدهد اعلام فرمایند والا مصداق این شعر میباشد که: کس 
ندانست چرا رفت و چراباز آمد »۱٩‏ 

کمیسیونی که‌در حضور شاه تشکیل شده بود » بعد از ملاحظه 
تلگرافهای متبادله‌و گز ارشهایی که‌از قم رسیده بود » چنین نتیجه‌گرفت 
که اولا مهاجرین قصد باز گشت به تهران ندارند . انیا اقداماتی که 
آنها بمنظور جمع آوری قوا و اعانه آغاز کرده‌اند مشکلاتی برای 
دولت ابجاد خواهد کرد و موجب خواهد شد روس و انگلیس درمقام 
معارضه و مقابله بر آیند . ثالثا در ایجاد و ادامه وقایع قم سفارت آلمان 
نقش موثر دارد و روشی که‌وزیر مختار آلمان اتخاذکرده ناقض‌اصول 
دییلماسی و نوعی مداخله در امور داخلی ایران است . 

از همینرو تصمیم گر فته شد که دولت به نحوی در قبال اقدامات 
مهاجرین از حود سلب مسئولیت کند و وزارت خارجه نیز از طربق 
دیپلماسی در مقام جلو گیری از ادامه فعالیت‌های «پرنس رویس»وزیر 
مختار آلمان بر آید . 


این حوادث بطور کلی « مستوفی» را نومیدو آزرده‌حاطر ساخته 
بود . از هفتم محرم که قضیه مهاجرت منتفی شده و اوضاع صورت 
دیگری بخود گر فته بود» «مستوفی» چندباردرخو است کرده بود که اورا 
از ادامه کارمعاف کنند ولی شاه مصراً با کناره گیری او مخالفت میکردو 
«مستوفی» نیزبنا گزیر درحالیکه اسمآریاست دولت را بعهده‌داشت‌رسماً 
نقش‌ناظر غیر مسوولی را ایفا می کرد. 
جریان حوادث» دستهای‌«مستوفی» را بسته و او را در بن بست 
گر فتار کرده بود. نه میتوانست باعملیات مهاجرین که دوستان و حامیان 
او بشمار می آمدند موافقت کند نه‌مایل بود درمقابل آنها قرار بگیرد» 
نه از تغییر مسیر سیأست بنفع روس وانگلیس خوشنودبود. نه‌ازروشی 
که آلمانی‌ها در پیش گرفته بودند دلخوشی داشت. 
ازطرفی» کابینه مستوفی نیز در جریان تحولات سیاسی وصع 
خاصی بخود گرفته بود و در حالیکه بعضی از وزرای هواخواه آلمان 
مثل « مستشارالدوله » و « حکیم الملك » همچنان در کابینه عضو بت 
داشتند» گروه طرفداران متفقین‌باپیوستن « عین‌الدوله » و « فرمانفرما » 
ا کثریت‌قاطع را احراز کرده بود. 
روز جمعه هیجدهم محرم « ۲۶ نو امیر» سرانجام متحد الما لی 
که هیئت وزراء پس از مباحثات طولانی نسبت به‌متن آن توافق‌حاصل 
کرده بودبه کلیه ولایات مخابره شد: 
« از باغ طهران - دولتی - شب سوم قوس توشفان‌ثیل. 
متحدالمال به عموم فرمانفرمایان‌و حکام ولایات 
برای رفع نگرانی عموم اعلام می‌دارد که مناسبات دولت عليه 


توفان ددایرات س9 


بادولتین روس و انگلیس برقرار و در پیشرفت مقاصد مذا کراتی که در 
جریان است اطمینان بخش است. حسن رباست‌وزراء» 
این تلگراف که از تغییر شرایط سیاسی بنفع روس و انگلیس 
حکایت داشت مخالفت‌دولت مر کزی را بااقدامات مهاجرین وعملیات 
وزیر مختار ومامورین سیاسی ونظامی آلمان‌تلویحاً منعکس میساخت. 
در همان حال » وزارت خارجه نیز کوشش‌های خود را برای متوقت 
گذاردن‌سیاستی که «پر نس رورس اتخاذ کر ده بود اداءه میداد. از سو ی 
باانعکاس نارضایی دولت و دربار ایران بوسیله سفارت ابراندر برلن و 
از سوی دیگر بامخابرات مستقیم و مبادله پیغامها: 
داز تهران به قم - فودی 
نواب اشرف والایر نس دویس وزير مختارآلمان 
با نهایت افتخاد تلگراف جوابیه نواب والا دا دریافت داشته و بخود 
اجازه می‌دهم این نکته‌دا خاطر نشان ساذم که مأمودیت نواب والا در دریاد 
شاهنشاهی معاودت فوری شما دا به‌تهرانایجاب میذماید ومساعدتذیفیمتما 
درپاینخت به‌نفع آلمانو ایران مورد علاقه کامل می‌باشد و در اینجا بیش‌از 
قم بهترین نتایج دا باز خواهد آورد. دوستداد در این‌باب دو مراسله دسمی 
به سفارت امپراطوری نگاشته وایمان داسخ دارم که‌نواب‌اشرف والاهم از هر 
گو نه خصوصیات شخصی غمض‌عین نموده مشکلات موقم دا مورد توجه قراد 
داده بانعطه‌نظر ما همرای و همعقیده خواهندشد. محتشم‌السلطنه» 
عطف به تلگراف وزیر امور عارجه . تلگراف زیر از قم 
مخابره شد : 
« طهران - جناب مستطاب اجلا کرم‌افخم آقای حاج محتشم - 
السلطنه وزير امور خارجه دام‌اقباله‌العالی» تلگراف آن جناب مستطاب 


و اصل انامل احتر ام گردید. جواب‌در ضمن مراسله مورخه امروز عرض 
شد.وزیر مختار آلمان» رویس». 

بدنبال این تلگراف » وزیر مختار آلمان مراسله‌یی بدینشر ح 
توسط پست سفارشی برای وزیرامور خارجه فرستاد : 

د جذاب مستطاب دوستان استظهاد » مشفقا مکرما مهر بانا - در ضمن 
مراسله‌محترمه‌مورخه ۱۴ محرم ۱۳۳۴ نمره ۴۴۱۴ که بتوسط مسیو زومر 
دفترداد -فارت به‌دوستداد ابلاغ‌فرمودها ندچنین‌اظهاد شده بود که‌اعلیحضرت 
اقدس همایونی و اولیاء دولت عليه از نعل و تحویل پایتخت انصراف حاصل 
نموده فسخ عز یمت فرموده‌اند و به دوستداد هم تکلیف‌شده بود که‌هرجه‌زودتر 
به‌طهران معاودت نماید. همین مسئله دا نیز در ضمن تلگرافی تاکید فره‌وده 
بودند.پس‌از تشکر از حسن توجه آن جناب مستطاب خاطر محترمدا متذکر 
می‌شود که اخیرا به‌اطلاع عالی دسانده است که دوستداد در تحت چه شرایطی 
میتواند بفکر مراجعت باشد ولی تا کنون جوابی نرسیده است. خاطر مودت 
ذخاگر آن جناب مستطاب دا طمئن می‌سازد که دوستداد کمال تاسف را دارد 
از اینکه در تهران نیست تابتواند شفاهانیز بااولیای دولت‌علیه مذا کره‌ددامور 
نمایدلکن برخاطر عالیالبته پوشیده‌نما ند که حضرت اشرف آقای دگیس‌الوزراه 
دام شو کته به‌وزیر مختاد اطریش فرموده بودند که نمی‌توانند در هر صودت 
امنیت سفادتخانه‌های مارا ضمانت نمایند و به‌میزی‌الیه نصیحت فرموده بودند 
که کتابچه‌های رمز خود را درمحل مطمئنی بگذار ند. مسئله‌بی که بروخامت 
این‌ترتیبات افزود اظهارات سفاد تین دوس و انگلیس به‌وزیر مختاد امریکا 
مبنی برعدم پذیرفتن بیرق آمريك داجم به‌حمایت از منافع آلمان در ایران 
بود . دوستداد مراتب فوق‌الذکر دا به برلن تگراف نموده از وزارت متبوعه 
خویش تعلیمات صریحه در باب اقامت‌خود خواسته‌است. در خائمه‌از آن‌جناب 
مستطاب متمتی‌است باود فرمایند که کما فی‌السایق کلیه مساعی دوستدار در 
خير ایران بکار خواهد رفت . احترامات فائقه دوستدار دا قبول فرمائید. 
مانریش سی‌ویکم فن دویس» 


در همان حال که این مکاتبات بین تهران و قم جریان داشت » 
هیات چهار نفری که بجای کمیته دفا عملی سررشته اموررا درقم‌بدست 
گرفته بود به فعا لیت خود برای جلب كمك و گرد آوری داوطلب ادامه 
می‌داد و از جمله» چون اطلاع می‌رسید که در بعضی ولابات بین‌اعضای 
دوحزب «اعتدالی» و «دمکرات» اختلافاتی‌و جود دارد و ايندو گانگی 
به پیشرفت کارها لطمه می‌زند » متحد الما لی به ولایات ابلاغ شد: 
« متحدالمال به عموم ولایات خدمت علماء اعلام , اعيان » تجار » 
اصناف » هیئت عالی احتماءیون اعتدالیون» کمیته‌های ایالتی و ولایتی ومحلی 
دمو کرات ایران. 

امروز که بقاء دیانت‌اسلامیت و تاج و تخت سلطنت بواطه اقدامات 
اجا نب در خطراست برای مقادمت در مقابل فشادهای قطعی اجنبی جز اتحاد 
و اتصال تمام عناصر صالح مملکت وسیله‌یی در دست نیست . علیهذا لازم است 
ایرانیان عناوین و اسامی مختلفه دا از اجتماعات خود دود و بدون دعایت 
نام اعتدالی‌باغیر آن متحدا ومتفقا برای دفاع دین ووطن وتاج وتخت صلطنت 
متحد و همقدم بوده و از اختلافات اسامی که شایدسبب تولید اختلاقات باشد 
پرهیز کرده‌همکی در تحت‌عنوان مدافعین وطن به انجام وظیفه ملی و دطنی 
خود قیام نمایند. 

ازطرف عموم و کلای مهاجرین: سید حسن‌مددی_محمدصادق‌طباطباگی- 
نظام| لسلطان - سلیمان بن‌محسن.» 

با همه این‌احوال» اقدامات دو لت‌تلاشی‌را که از طرف‌مهاجرین 
آغاز شده‌بود و میرفت به‌يك قیام عمومی در سراسر کشور منتهی شود 
تاحدود زیادی بی‌اثر میساعت. بخصوص که مامورین‌دولت درولایات 
قول همکاری و مساعدت خود را پس گرفته از تایید عملیاتی که طبق 


۴۲سست توفاد ددایران 


دستور مهاجرین صورت می گرفت خودداری میکردند. 

تحت چنان شرایطی» کمیته چهارنفری با کمك‌مامورین آلمانی 
به فعالیت خود ادامه می‌داد . مهمترین وظایفی که درین زمان کمیته 
چهارنفری بعهده داشت‌عبارت بوداز: سامان‌دادن و اداره امورمهاجرین 
در قم » حنظارتباط و تماس باتهران» اعزام نماینده‌به ولایات و تجهیز 
قوا و ایجاد پست های استحفاظی بمنظور مقاومت در مقابل حملات 
احتمالی روسها. 

کمیته ظرف‌چندروز موفق شده بود نقاطی را که احتمال میرفت 
مورد تهاجم روسها واقع شود سنگربندی کند و نیرویی مر کب از 
ژاندارم‌ها و افراد داوطلب تحت فرماندهی افسران سوئدی و ایرانی 
ژاندارمری در این‌نقاط بگمارد. 

بزودی معلوم شد این پیش بینی‌ها کاملا ضروری بوده است 
زیرا روسها که از تجمع مهاجرین در قم وهمکاری آنها با آلمانیها 
نگران شده بودند» درحالیکه قوای خودرا از نیمه راه تهران فرا می- 
خواندند» گروههای دیگری را باساز و برگ و تجهیزات کافی بسوی 
عراق «اراك» وقم و همدان گسیل داشتند. 

روسها بیم‌داشتند که مبادا قشون‌عثمانی و احیانا سربازان آلمانی 
از طربق کرمانشاه و همدان به مهاجرین‌پیوسته باتفاق عشایر ایرانی و 
ژانداره‌ها و داوطلبان عازم تهران شوند و نقشه تسخیر پایتخت را 
بموقع اجرا بگذارند . ازینرو مدف آنها فطع خحطوط ارتباطی و 
گسستن تماس مهاجرین با سرحد عثمانی بود. 

اطلاعاتی که به کمیته چهار نفری‌درقم‌میرسید» عموما ازبرخورد 


توذات درایران سس ۱۴۳۳ 


سباهیان روس با مجاهدین وژاندارمها حکایت داشت و اوایل امر همه 
تلگر افها و گزارشها بر پیروزی قوای »ای و شکست روسها دلالت 
می کرد . 
تلگر اف از کرمانشاه - کمیته دفاع ملی : 

در نزدیکی طاق بستان مابین قزاقهایی که در تحت دیاست دومانوف 


بودند و ژاندادمری و قوای ملی کرمانشاهی زد و خوددی شده قزاقهامنلوب 
ویس از دادن تعدادی اسیر فرار نء‌ودند . یك توپ بدست ژاندادسری 


افتاد . 

از زر تجان : 

مابین قوای ملی‌دد تحت دیاست میرزا کوحك‌خان بابرادد ضرغام 
السلطنه زدوخورد شده برادد ضرغام دستگیر وخوانین متفرق و خود ضرغام 
هم‌گو یا زحمی شده‌است. 

از همدان : 

دوم قوی - حضور محترم سرداد محیی‌دام اقباله‌المالی» تلگرافوجود 
مقدس در موقعی زیادت شد که مشغول جنگه بودیم. فتح با ملت . قزاقهای 


اردوی ملی گردید. حرکت غیر ممکن است ... فدایی ا-تقلال ایران - 
رضا عیاسی 


از همدان : 


شم قوس توشقان‌گیل. وزیر مختاد آلمان - پیشقراول ما دوسهادا در 


PP‏ _— قوفان درایراف 


سلطان بلاغ شکست داده آنها فرار کردند و گردنه‌های آوج در تصرف 
ما می‌باشد. دبر_قنسولآ لمان 

از عراق «ادالك»: 

کمیته دفاع - دیروز دوساءت به غروب مانده <جةالاسلام آقای آقا- 
تودالدین و آفای حاج میرزا محمد علیخان وسایر علماء و آقایان از شهر 
برای دفاع حر کت کرده مردم دسته‌دسته تهیه دیده‌حر کت‌می کنند - مساوات. 

از همدان : 


حضرت والا شاهزاده سلیمان مبرزا دام اقباله - تمام شاهزادگان 
تویسرکان باهزادنقر سواد وپیاده تاکنون به‌همدان آمدیم و با کمال جدیت‌دد 
حفظ استقلال مملکت خود حاضر جان‌نثادی شدیم. الان‌يك عده از سوادهای 
تویسرکانی در آوج می‌باشند آقای سهام الدوله نیز با استعداد کافی تذر یف 


آوردند - معتضدا لملك 
از عر اق «اداك» : 


توسط جناب مستطاباحل آقای را صلیه‌ان‌خان داهءتو کته کته 
دقاع ملی - برحسب اقتضای دیانت اسلامی و امر کمیته با یکصد سواد مسلح 
خود از کمره به عراق عازم و حاضر منتظر امر کمیته مقدس هستیم . - 
نصر الله سردارحشمت. 
از همدان: 


فوای ملی بالغ بر شش هزار نقر صواده و پیاده می‌باشد و هر روز از 
اطرافمی‌دسند. در زد و خوردی که در آوج اتفاق افتاد قوایملی مظفر و 


غالب و روسها شکست‌خودده عقب نشستند. در شهرشودو هیجان غریبی است. 
تمام افراد مردم حتی علماء اعلام نیز مسلح می‌شوند . امروذ انتظار ورود 
قشون جدید از کرمانشاه می‌دود. 
دراینحال» کمیته چهار نفری می کوشید تماس خود را با تهران 
حفظ کند. روز بیست و یکم محرم تلگرافی از طرف و کلای مهاجر 
بعنوان رئیس دولت ورئیس‌مجلس مخابره شد: 
«همه روزه از اطراف متوالیا عموم طبقّات خواستاد تکلیف می‌شو ند و 
بواسطه مطلم نبودن از اقدامات دولت جوابی که مقتضی باشد نمیتوان داد. 
فقط در موقع جواب یكسلسله کلیات که از هرجهت برای آنها اقناع کندده 
نیس ت گفته می‌شود. ازتسام ولایات اصراد دادند که جوابهای واضح و ددشن 
به آنها داده شود . ما دراینخصوص با اصراری‌که در موافقت دولت دادیم و 
ازطرفی از نظریه دولت‌مطلع نیستیم دد اظهاد جواب صریح درمانده ازدولت 
و ریاست محترم مجلس خواستاديم که برای این مسئله تکلیفی معین فرمایند 
زیراکه نمایند گان مقیم قم هم بالمره مثل سایر مردم بی‌تکلیف ماندها ندواز 
همه عملیات دولت ددین موضوع غير مطلع میباشند در صودتی که همه روزه 
خبرهای مختلف به‌اینجا میرسد و برشدت حیرت نمایندگان می‌افزاید» . 
همانروز جواب این تلگراف از تهر ان‌رسید: 
« جنابان مستطابان آقایان نمایندگان محترمدامت توفيقاتهم. از تصمیم 
دولت استعلام‌فررموده بودید که‌از دوی‌آن جواب سئوالاتی‌را که‌ازولایات میشود 
همین‌فررماگید . تصمیم دولت با حضور همه آقایان نمایند گان محترم بدست 
تواندآمد . بهمین ملاحظه‌بود که حند دوز قبل جنابان‌عالی بمراجمت طهران 
دعوت شدید. حال‌هم لازم است به‌طهران تشر یف بیاودید و اگر همه آقایان 
هم نخواهندعجالتا مر اجمت‌فرمایند ده الی‌پا نزده‌نفر نمایند گاناحزاب مختلفه 


و توفان درایران 


هرحه‌زودتر مراجمت فرموده از جریان امور اطلاعات کامله حاصل فرمایند 
آ نوقت به اقتضای موقع‌هرطودصلاح دیدند عمل‌فرمایند. عجالناً مونقیت‌حاصل 
شده‌است که قشون کرج تماما به‌ینگی اما‌مراجعت کرده و بامدا کراتی که در 
میان‌است امیداست که اذ ینکی‌امام هم به‌قزوین‌برو ند.» 
این تلگراف‌را «موتمن‌الملك» رئیس مجلس و «محشتمالسلطنه» 
وزبر امور خارجه امضاء کرده بودند و اسمی از « مستوفی‌الممالك » 
درمیان نبود. بادریافت تلگراف رئیس مجلس و وزير خارجه » کمیته 
چهار نفری چنین تشخیص داد که به احترام نظریه رئیس مجلس » شش 
نفر از و کلای مهاجر به‌تهران اعزام شوند و این شش‌نفر در عین حال 
بارئیس الوزراء و سایر مقامات مملکتی تماس گرفته اوضاع تهران را 
از نزديك بررسی کنند و اطلاعات مبسوطی از کم و کیف اوضاع 
برای اطلا ع سایرین به قم بفرستند. 
این تصمیم طی تلگراف دیگری به‌تهر ان‌اعلام شد: 
« سه شنبه ۲۲ محرم - خدمت ذیشو کت جنابان مستطاب اجل اکرم 


آقای مو تمن‌الملك دئیس مجلس شودای ملی و آقای محتشم | لسلطنه‌وزیر امور 
خارجه دام‌اقیالها 


در تعقیب مخابرات حضودی نمایندگان مقیم قم هنوز منتظر اقدامات 
اطمینان بخش هیئت محترم دولت هستندو نسبت به اینکه حضود عده‌یی از 
نمایند گان مهاجر دا لازم دانسته‌اید چند نفر از نمایند گان بطرف تهران 
عازم هستند. » 

همانروز شش نفر از و کسلا «میرزاقاسم حان تبریسزی » 
معتصم‌السلطنه» آفا شیخ یوسف ‏ حاجی فضلعلی آقاء مر آت‌السلطانو 
حاجی میرزا حسین» که برای حر کت به‌تهر ان تعیین شده بودند قم را 


ترك گفته روانه پایتخت شدند . قبلا نیز « ملك‌الشعراء » که دستش 
شکسته بود بهمر اه «عدلا لمللك» و با درشکه «ارباب کیخسروه که از 


طرف رئیس مجلس برای مذا کره بامهاجرین به قم آمده‌بود عازم‌تهر ان 


شده بود. 


نامه بی از تهر ان 


شش نفر نمایند گانی که بتصویب کمیته‌چهار نفری از قم به‌تهران 
باز گشته بودندپس از مذاکره بارئیس مجلس وملاقات با رئیس‌الوزراء 
اولین گزارش خودرا در باره اوضا ع پایتخت و نظریات زعمای قوم » 
طی‌مکتوبی به‌قم ارسال‌داشتند: 
داز طهران - ۲۶محرم ۱۳۳۴ 
خدمت ذی‌افاضت هیئت منتخبه آقایان نه‌ایندگان عظام «هاجرین قم 
دامت تا بیدا تهم 
ادادتمندان بعداز ورود به طهران و شرفاندوزی خدمت حضرت آقای 
دئیس دامت شو کته و بمحض مذاکرات لاذمه باتصو یب حضرت معظم صبح‌شنبه 
را به در نار رفته حضود حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزداء شرفیایی حاصل و 
بررحسب قراردادآقایان عظام آنچه داکه برای کب تکلیف و مصلحت‌جویی 
و محظوداتی که موجب توقف آقایان عظام‌ددقم شده بود مشروحابعررض‌حضرت 
معظم‌رسانیده و داجم به تمام مطالب جواب‌های کافی‌فرمودند که ذیلا برای 
استحضاد خاطر آقایان محترم عرض میشود: 


اولا داجم به علت حر کت و توقف آقایان کماینبغی شرحی عرض‌شد که 


توفان درایران مس a i‏ 


آیا عللی که موجب حر کت بود دفع شده|است‌وحضرت اشرف‌اطمینان‌دار ند که 
تجدید نمی‌شود باخیر؟ چه‌یکیازعلل. تقرب قشون روس به‌طهر ان‌بوده وشاید 
بعضی هنوز اطمینان ندادندکه چهاد صباح دیگر تجدیدنشود. دداین موضوع 
معظمله فرمودند اگر قصود آقایان دجمت قشون از کرج و ینکی امام اصت 
به‌قزوین. قعون دوس از کرج دفته و در ینکی امام هم عده کمی‌است که دود 
نیست به‌قزوین مراجمت نمایند و داجم به حر کت آن‌ها به طهر ان هم مطا بق 
مذا کرات خیلی بعیدبنظر می آید که تجدید آن تصمیم دابنمایند وفعلاموجباتی 
برای ورود قشون ددپیش نیست بلکه موجبات عدمودودپیشتر فراهم گشته‌دا گر 
آقایان منتظر ند که قشون دوس بالمره‌ازخالایران خادج‌شود صریحا میگویم 
امروز باملاحظات وپیشامدهای جنك بنظر من‌تصودی‌است‌محال و گمان ندادم 
بامذا کره وعناوین دیپلوماسی متقاعد بشوند . دد قوه من بلکهدن قوه احدی 
تصود نمی کنم باشد که بتواندبامذا کره این‌مسالهدا اذ پیش ببرد. 

اماداجم به تصميم‌دوات که آّا بان‌استعلام کردهاند تااز ؟ نرو تکلیف خود 
را بدانند اگر دقت فرموده بودید در تلگراف دیاست محترم مجلس و وذیر 
امور خارجه که بء‌وجب‌تصویب و عقیده‌خوده‌ن بوداظهارشده بود که‌دولت بی 
حضور آقایان‌نمایند گان نمی‌تواند تصمیمی بگیرد وعلت هم‌اینست که مملکت 
ما مملکت مشروطه است و در مملکت »شروطه‌تصمیمات دولت باید با موافقت 
نمایندگان باشد. نمی گویم که هر تصمیمی داباید در مجلی‌علنی گفت لکن 
مشاوده و تبادل‌فکر بادوسای احزابو يكعده از نمایند گان‌نا گزیراست ذیرا 
ماله کوچك نیست. صحبت‌حیاتو استقلال و آتیه يك‌مملکت است. من‌شخصا 
اقراد می کنم فکروعقیده‌منبتنهایی به‌هیچوجه کافی برای گرفتن تصمیم نیست 
ومطلبی‌دا که علاده می‌کنم این‌استک» دیگر برای دولت این ترتیب» یمنی 
بی تصمیم وبی‌تکلیف بودن غیر ممکن‌وفرش ممتنعی است. فرصت هم ندادیم. 
یعنی بماه هم نمی‌تواندنتهی بشود. بالضروده‌بایدتصمیمی گرفتد آنهم‌فیر 
ممکن‌است مکر باحضود نمایند گان‌محترم. 


باز گفته شد آقایانی که توقف خوددا در آ نجا اطاله داده! ندتظر به‌این 
بوده است که دولت شاید بهتر استفاده نماید و :رای تصمیمات دولت »فید تر 
باشد و جز موافقت و مساعدت بادولت قصدی نبوده‌است. معظم‌له فررمودنداین 
مساله‌دد موقم عزیمت‌مو کب‌همایو نی همانطود بودلکن‌امروز دیگر بهیچوجه 
صلاح نیست و تصور میکنم بجای حن‌استفاده سوء استفاده حاصل‌شود و بلکه 
هرج و مرج تولید نماید که تکلیف دولت‌دامشکل سازد. 

و بالاخره‌اینطور بیانات‌خود دا خاتمه دادندکه ااگر حفیقتا جماعتی 
از قایان حر کت خوددا مقتضی ندا نند ودرتوقفو بعضی‌عملیات جدیت‌فرمایند 
ومن ببینم که موحبات اشکالی‌دد تصمیمات دولت فراهم‌می‌شود ناگزبر مستعفی 
خواهم‌شد و در آن‌صورت هم گمان‌ندادم دیگر کابینه بی‌تشکیل‌شود معلوم‌است 
دد همچوموقع خطر نالبحران چه‌مضراتی‌دد مملکت‌تولیدخواهد کرد که‌خودتان 
بهتر می‌دانید. 

چون راجم به‌مراجمت آقایان تا این اندازه تصریح از طرف حضرت 
معظم کافی بود دیگرذ کر موجباتی برای توقف‌جای نداشت. گفته‌شد نمایندگان 
مجاودین‌قم بطور عموم با کمال حسن عقیدت در قبول اوامر شخص حضرت 
اشرف همه‌نوع<اضر و نظر یات مصلحت‌جویانه حضرتعالی دا با کمال اعتقاد و 
اطمینان تلقی می‌نمایند فقط نگرانی آن‌ها شاید ازین حیث باشد که خدای 
تخواسته حضرت اشرف:ابعضی‌فعادها وتر تیبات‌دیگر خسته کرده‌باشدیابکند. 
معظم له فر مود ندمن‌دوزی که‌قبول‌خد.ت کردم مشکلاتداپیش بینی کرده وخود 
رابرای فدا کاری تاهردرجه که قوموقددتم مساعدت میکردحاضرساختم وقول 
می‌دهم مادام که‌یاس‌حاصل نکنم_آنهم بمقیدهشخص‌خودم که‌یکنو ععدمتگزاری 
میدانم - ممتنم است که شانه از ذیر بار خالی کرده کناد بروم و خیلی‌اذاین 
حسن‌عقیدت آقابان‌تشکر دادم و بدیهی است آقایان هم باحسن‌نیتی که اظهاد 
میفرمایند بااهمیت موقع‌داضی نخواهند شد مشکلاتی ددپیشرفت امور حاصل 


توفاب درا رات سس ۴۳۸۱ 


آیدو بالاخره فرمودند همین‌مذا کرات‌دا خدمت آقایان اظهاددادید خودمن 
هم در ظرف امروزتلگراف خواهم کرد و ضرودت حضود آفایان دادر مر کز 
مجددا خاطر نشان می کنم . 

این بود خلاصه فر مایشات‌حذرت معظم که بمرض‌میرسافيم‌دیگر منوط به 
صلاحدید آقایان است.» 


در حلال همین احوال»«پرنس رویس» وزير مختار آلمان شور 
قم را بقصد عراق «اراك» تركگفت . 

راجع به مسافرت وزیر مختار شایعات مختلفی وجود داشت . 
کسانی میگفتند که چون دولت تصمیم گرفته است یکی از وزراء را 
برای باز گردانیدن « پر نس‌رویس» به قم بفرستد او پیشدستی کرده واز 
قم خارج شده‌است. کسانی هم عفیده داشتند که بیم از تسلط روسها 
براراك و همدان وحمله آنها به قم » علت مسافرت پرنس بوده است . 
هرجه‌بود:؛عزیمت‌وزیر مختار آلمان برروحیه مهاجران که‌در قم‌اقامت 
داشتند لطمه شدیدی وارد سانعت» کو آنکه هنوز گروهی از آلمانی‌ها 
منجمله وشو نمان» همراه مهاجران در قم مانده‌بووند. 

پرنس « رويس » در حالیکه « دکتر ابلبر ک » طبیب سفارت و 
مسیو«زاندهر» و«مادام‌ولفینگر» اورا همراهی میکردند قم‌را ترك گفتو 
پیش ازحر کت»«احمد علی‌خان مور خالدو له هرا که بو اسطه کسالت از 


حر کت معذور بود به‌نیابت‌خویش. مامور ابصال و وصول مخابراتو 


توفاد درایرات مسب ۳۳۸۳ 


تماس با کمیته چهار نفری کرد. 
«پرنس رویس» و همراهان » در نیمه راه قم و اراك بکروز در 
حلجستان میهمان «حبیب‌الله خان معتضد نظام» بسودندو از آنجا عازم 
اراك شدند. 
دو روز بعد از حر کت وزیر مختار از قم > بسدنبال مدا کرات 
محرمانه‌یی که ميان رسای حزب اعتدال ومقامات آلمانی جریان داشت 
مو افقتنامه‌یی در چهار ماده به امضاء رسید: 
«ماده اول - در تمام مدتی که مخاصمه در ایران با دولتین دوی و 
انگلیی دوام دادد باندازه مقلور اسلحه و قودخانه و صاحیمتص از طرف 
دولت امیراطودی آلمان به هیات‌های منطقه حزب اعتدالیون که در ولایات 
میباشند داده حواهد شد. 
ماده دوم - بتمام مامودین آ لمان ددایر ان اشاده خواهد شد که هر گو نه 
مساعدتی میتوانند با افراد محترم حزب اعتدالیون نموده آنها دا به چشم 
متحد و دوست خود نگاه کنند . 
ماده سوم برای عملیات حز بی و انتشادات و تسلیح وتجهیز عشایری 
که درتحت نفوذ حزب اعتدالیون هستند مسیوشو نمان در قم و دفتردار سفارت 
در تهران وجوه لازمه دا به اختیار کمیته مدبره حزب اعتدالیون خواهند 
گذادد . صورت حساب مخارج با اسناد مثبته از طرف حزب اعتدالیون 
تسلیم سفادت امپراطودی خواهد شد. 
ماده چهارم - وزیر مختاددولت امپراطودی آلمان شش فغره حمايت: 
نامه دسمی به اسم شش نفر اعضاء کمیته مدیره حزب محترم اعتدالیون 
خواهد داد مبنی بر اینکه جان و مال و حیثیت آن شش نفر در تحت حمایت 
آلمان خواهد بود». 
این موافقتنامه را «شونمان» قونسول امپراطوری آلمان امضاء 
و اجرای آنرا تعهد کرده بود . 


۴ سس توفان درابراد 


در خلال این احوال » هر روز که میگذشت مناسبات دربار و 
دولت ایران با سفارت آلمان سردتر میشد . بخلاف روزهای قبل از 
مهاجر ت که درتهر ان همه چیز بنفع دیپلوماسی آلمان بود وسفارتخانه. 
های روسو انگلیس دروضع بغرنج و دشواری قرار داشتند » اینزمان 
ورق بر گشته و عرصه برای فعالیت‌های «فون‌اتر» و «مارلینگ» کاملا 
هموار شده بود. 

با عزیمت «پرنس رویس» به اراك» بحران شدت‌گرفت و به 
وزرای مختار روس و انگلیس فرصت داد در قبال اقداماتی که با 
همکاری و دستیاری آلمانی‌ها در قم و نقاط دبگر صورت میگرفت ۰ 
دولت ایران را برای عقد قراردادی با متفقین تحت فشار گذارده ‏ 
حتی پیشنهادهای سخاو تمندانه در زمینه کمکهای فوری به ایران مطر ح 

«مستوفی» با وجود آنکه میدانست قادر نخواهد بود علل تسن 
سپردن به‌قرار داد همکاری با انگلیس و روس را درقبال افکارعمومی 
توجیه کند » معهذانظر به حساسیت موقع و دشواری وضع اقتصادی و 
سیاسی کشور درصدد بر آمد موضو ع را بطورسر بسته با رجال و اعیان 
و و کلای مجلس در میان نهاده » نظریه آنها را استعلام کند . 

بهمین منظورء چند جلسه مشورتی در کاخ گلستان تشکیل شد 
و «مستوفی‌الممالك» بعد از بیان این مطلب که کار ایران از «ببطرفی» 
گذشته و «بیطرفی متمایل» هم بصورت حرف مفت در آمده است » با 
احتیاط بسیار به طرح مطلب پرداخته استمزاج کرد که هرگاه در چنین 
شرایطی روس و انگلیس حاضر شوند آنچه را دولت ایران میخواهد 


قوفاف در اهران PA‏ 


بدهند آیا عقد اتحادی با آنها جایز است با خیر؟ 

هر چند که از این مباحثات نتیجه روشنی بدست نیامد و 
«مستوفی» نتو اذست خود را به امضاء قرار داد اتحاد وهمکاری باروس 
و انگلیس راضی کند» معهذا گسزارش امر برای وزیر مختار آلمان 
سخت نگران کننده و اضطراب انگیز بود. ازهمینرو بلافاصله‌تلگر افی 
بعنو ان «مورخ الدو له» دبیرسفارت مخابره کرد و از وی خواست فورا 
به ارالك حر کت کند. 

در مواردی ازین قبیل» «پرنس رویس» عموما با «مورخالدو له» 
مشورت میکرد و برای نظریات وی که بردوستی با شخصیتهای ایرانی 
و آشنائی به سنخ فکر و روحیات ایشان مبتنی بود اهمیت قائل میشد. 

پیغام وزیر مختار را «امیر حشمت نیساری» که همراه وی در 
اراك بسر میبرد مخابره و ابلاغ کرده بود: 

«هشتم قوس‌توشقان گیل ۱۳۳۴ از عراق - به قم 

خدمت جناب آقای احمد علی خان مورخ الدوله 

حضرت والا پر نس وجود جنایمالی‌رالازم دادند .خواهش دارد بقودیت 
حر کت فرموده و حر کت خودتانرا تلگرافا اطلاع دهید. ابوالحسن.» 

«مور خالدوله» عصر شنبه بیست و ششم محرم ۱۳۳۴ «یازدهمم 
فوس»وارد اراك شد و همان شب وزیسر مختار را در میهمانی منزل 
و« عضدا لسلطان» حکمران اراك ملاقات کرد. 

شاهز اده «ابو الفضل میرزا عضدالسلطان»فرزند مظفرالدینشاه که 
حکومت عراق «اراك» را بعهده داشت قبل از آنکه «پرنس رویس» و 
همراهان به آن و لایت وارد شو ند نمایند گان کمیته دفا عملی را پذیرفته 
و به آنها قول مساعدت داده بود . چنانکه «سید محمدرضا مساوات» 


۶ توفان درایران 


بلافاصله پس از ورود به اراك و مذاکره باشاهزاده حکمران تلگرافی 
حا کی ازین مراتب به قم مخابره کرده بود : 

داز عراق‌به قم 

حضرت حکمران با حالت اهتراز قلب عرض میکند با جان ومال برای 
درك آن افتخار حاضرم . الساعه قوه حر کت داده خواهد شد ولی مقرد 
فرمایند به کدام طرف اعزام شود - مساوات» 


با آنکه این‌ایام اوضاع فرق کرده و دولت‌مر کزی عدم مو افقت 
خود را با اقدامات آلمانی‌ها و مهاجرین به ولایات اطلاع داده بود » 
در رفتار «عضدالسلطان» تفاوت چندانی بچشم نمیرسید. 

«مور خ‌الدو له» همانشب. درمیهمانی منزل «عضدا لسلطان»نامه‌بی 
را که «معینالوزاره» رئیس کابینه‌وزارت امورخارجه برایش نوشته بود 
به وزیر مختار آلمان ارائه داد . این نامه يك یادداشت خحصوصی 
و دوستانه بود اما نظر به موقع نگارنده و نکاتی که در آن دیده میشد 
«مور خالدو له» لازم دانست آنرا دراختیار «پرنس رویس» گذارده حتی 
توصیه کند که مضمون آن ترجمه و به برلن مخابره شود. نامه » چنین 
نود 

«قم - خدمت باشرافت جناب آقای احمد علی خان مورخالدوله منشی 
اول سغارت امپراطودی آلمان دام اقباله- فدایت شوم. 

مسافرت علی‌النفله و مهاجرت ناگهانی جنابعالی که هیچ مجال 
صحبت وملاقات نشد عیلی مخلص دا متاسف و نگران داشت خاصه که بعد از 
حر کت هم دیگر از جگونگی حالات سر کار خبری نداشتم تا اینکه این دو 
دوزه مرقومه شریف که در تاریخ ۲۳ شهر جاری ترقیم یافته بود و اصل » 
از صحتمندی مزاج بهاج عالی مسرود و خوشوقت شدم. اما از قراد معلوم و 
اخبادی که میرسد نواب اشرف والا وزیر مختاد بطرف عراق عزیمت فرموده 


جنایعالی هم مصمم هستید که متعاقب ایشان به آن صفحه دهسیاد شوید . در 
عالم خیر خواهی و دوستی مطلقاً این‌سافرت دا تصویب نمیکنم وصلاح دولتین 
را در این حرکت نمیدانم . چنانکه اولیای دولت هم همین عقیده را داد ند 
زیراکه دوابط پر نس با مر کز است . انقصال و دودی ابشان جای‌دا خالی 
میگذارد و موافقت با مصلحت شخصی و خیر مملکت ندادد فراموش نفرماگید 
که بدون دستیاری پادشاء و دولت, امور مر کزیت وجربان‌نمی‌یابد. جنابعالی 
هم معایب متاد که از مر کز و قطم دوابط و مذاکرات و مفاوضات حضوری 
را خاطر نشان ایشان فرموده هرجه زودتر و سایل مراجمت نواب معزی‌الیه 
را فراهم آودید که هیچ مناسب مقام و موقعیتی که دادند نیست. از دلالت 
جنا بعالی هم بدوستی و مودت آفای میرزا قاسم خان امتنان حاصل نموده 
انشاءالّه روابط ودادیه با ایشان باقی و برقراد خواهد ماند و از خصاگل 
حمیده و مکارم اخلاق ايشان استفاده خواهد شد . ایام عزت و سلامت يکام 
باد . حسین». 

«مور خ الدوله» بعد از آنکه متن نامه را برای اطلاع پرنس 
ترجمه کرد گفت : 

نوابو الا مستحضر يد که «معین‌الوزاره» 2خصی است مطلع به 
رمسوز دیپلماسی و از اسوری آگاه است که حتی شخص وزير 
حارجه واقف بر آن امور نیست. بعلاوه در مسائل خحارجی طرف شور 
و مستشار مورد اعتماد شخص رئیس‌الوزراء است و من يقین دارم این 
نامه را با اطلاع و تصویب رئيس السوزراء نوشته ضمن آنکه شخصاً 
هم خير خو اه و موافق با همکاریو دوستی ايران و آلمان‌است. 

«پرنس رویس» درحالیکه ازپشت عينك دسته طلابی به نقطه‌بی 
در دور دست مینگریست و گیلاس مشروب خحسود را مسان دو دست 
میفشرد » اند کی تأمل کرد و سپس گفت : 

میدانم .  .‏ ویقین دارم این نامه هم از روی کمال خیرخواهی 
تنظیم شده است. اما مراجعت ما به‌تهران مطلفا مقتضی نیست وصحبت 


۴۸ قوفان درا یران 


آنهم موردی ندارد... برای اطلاع شما باید بگویم که ظرف همین 
چند روزه عازم کرمانشاه میشوم وشاید مدتی در آنجا بمانم. چون 
عجالتا ستاد عملیساتی ما در کرمانشاه است و «کنت کانیتس »که 
عنقریب به قم خحسواهدرفت ترتیب ارتباط ميان مهاجریسن را با 
سازمانهای سیاسی و نظامی در کرمانشاه حواهد داد...حقیقت 
اینست که ما نمیتوانیم مثل گذشته سیاست نعل و ميخ و وقت.- 
گذرانی را ادامه بدهیم. بمحض آنکه قشون آلمان وارد قلمروعثمانی 
شود ما مجبور خواهیم بود جبهه جدیدی دربن منطقه ازجهان ایجاد 
کنیم وضربات موثر وقطعی برپیکر متفقین واردسازیم. برای‌این کار باید 
ازحالا زمینه فراهم شود وپایگاههای مطمثنی بدست آوریم.. باقی 
میماند که درین فاصله روابط ما با شاه ودولت ابران دستخوش 
اختلال و تزلزل نشود ودشمنان ما ازین موقعیت استفاده نکنند... من 
اطمیتان دارم که آقای «مستوفی» درهرحال مراعات افکارعامه رامیکند 
وبه کاری دست نخواهد زد که مغایر باعقیده عموم و اسباب بدنامی‌برای 
خودایشان باشد. معهذا اطلاعاتی از تهر ان میرسد که مايه نکگرانی است‌و 
نشان میدهد رقبای ما تلاش سختی رابرای امضاء يك قرارداد همکاری 
با دولت ايران آغاز کرده‌اند ودرین حصوص کار به مذاکرات وتبادل 
نظرجدی رسیده است. 

«پرنس رویس» سپس مکی کرد. جام خود را تا به آخر نوشید 
و گفت: 

-نظر بهمین ملاحظات شما را به اینجا حسواسته‌ام تا دو کارمهم 
برایم انجام بدهید. اول اينکه تلگرافی بعنوان وزير امور خارجه تنظیم 


توفان درایران سس ۱۴6۸۹ 


ومخایره کنید وبا لحن کاملا دوستانه اطمینان بدهید که مسافرت من 
بهیچوجه نباید تعبیر به ایجاد خللی درمناسبات صمیمانه ابران و آلمان 
شود درعین حال مراتب تعجب و تاسف مرا از شایعاتی که ازسردی 
روایط سفارت آلمان ووزارت امور خارجه حکایت دارد منعکس کنید 
میل دارم درتهران نیز شخصا مراقیت کنید که آثار این سوء تفاهم بکلی 
از بین برود و اعتلالی‌درروابط عادی سفارتخانه ووزارت امورخارجه 
حاصل نشود... 

«مور خ‌الدو له» با تعجب پرسید: 

- درتهر ان؟! 

«رویس»خندید: 

-بله» من خیال دارم شما را ازرنج سفر وغربت برهانم.. حس 
میکنم شما اصولا اهل سفر نیستید و آب و هوای غربت به مزاجتان 
نمیسازد! بعلاوه کارهای مهمی درتهر ان داریم و انجام این کارها از کسی 
غیر از شما ساخته نیست , راه ما ازاینجا جدا میشود. من به کرمانشاه 
میروم و شمابه تهران برمیگردید وهمانطور که گفتم میل‌دارم درتهران 
رابطه صمیمانه سفارت را با دربارو دولت ايران برقر ار نگهدارید واز 
مضراتی که‌بوسیله قطع مراوده‌فیمابین حاصل شده است ممانعت کنید. 
علاوه‌براین‌وظيیفه مهم و کاملامحرمانه‌بی‌هم بشما محول میکنم که مطابق 
معمول‌ازبین‌من‌وشماورئیس‌الوزراء خار ج نخواهد بود... 

«مورخالدوله»آماد گی خود را برای تکفل ماموریتاعلام کرد . 
پر نس گفت: 

-بموجب اطلاعاتی که ازتهران میرسد» دولت ابران يك رشته 


۰ ۴۹ے قوفان درایرات 


مذا کر ات جدی درباره عقد قرارداد باروس و انگلیس آغاز کرده است. 
اغلب گمان میبر ند که‌دولت ایران تحت فشار متفقین به چنین مذاکراتی 
تن سیرده و ناجار از قبول پیشنهادهای روس و انگلیس است» ولی من 
عقیده دیگری دارم و مطمثنم دولت ایران به عقد قرار داد بیشتر تمایل 
دار دتامتفقین..البته‌نه‌ازروی‌میل بلکه بامنتهای اکر اه و بو اسطه اجبار.. 
من‌میدانم که دولت اير آن از لحاظ اقتصاد ومالیه در بدترین شرابط بسر 
میبردو خزانه مملکت بکلی خالی است» علی‌الخصوص که ازوقتی‌شاه 
ودولت نسبت‌به حفظ دوستی وهمکاری با آلمان تمایل نشان داده‌انسد 
دولت انگلیس پرداخت‌های خود را به ایران قطع کرده ودولت اير ان 
را در مضیقه قرارداده است... وقتی ما با آقای «مستوفی» درباره عقد 
قرارراد همکاری مذاکره داشتیم‌ایشان صریحا ومصرا خواستاردوچیز 
بود که عبارت باشد از كمك مالی و كمك نظامی. حتی میتوانم بگویم 
ایشان بخاطر آنکه‌سروصورتی به و ضع‌خزانه ومالیه ايران بدهد حاضر 
به امضای قراردادشده‌بودو اصر ارداشت‌قبل از آنکه‌تشر بغاتعقدقر ارداد 
ورسمی‌شدن آن‌انجام‌شود دول ت آلمان‌اعتباری در اختیار دولت ایران 
بگذ ارد...وقایعی که‌پیش آمد»‌ظاهر | آ قای«مستو فی»را از جانب‌ما مأیوس 
کردهو به‌اين فکر انداختهاست که‌بایدقر اردادهمکاری‌با آ لمان‌ر امنتفی‌شمرد 
وناگزیر باطرف مقابل و اردمذا کره‌شد. بدیهی‌است که آقای «مستوفی» 
و او لیای‌دو لت‌ایران بیشتر به مشکلات خو دشان توجه دارند تامشکلات 
ما و طبعامشکلاتی را که‌درر اهر سانیدن‌پول‌و اسلحه‌و سر باز بهایران وجود 
داردینظر نمی آورند» حال آنکه باید درنظر داشت آلمان مثل روسیه 


باایران همسایه نیست ومثل انگلیسمنطقه نفوذ ومستعمراتی‌در مجاورت 
ایران ندارد که بتواند مستقیما با ایران ارتباط برقرار کند و پولو اسلحه 
وسرباز از آنطرف‌مرزبه ابنطرف بفرستد. آلمان هزاران کیلومتر باایر ان 
فاصله دارد ودرین فاصله چندین کشورقر ار گر فته‌اند که‌بعضی از آنها با ما 
متفقند» بعضی مخالفند» بعضی بیطرف. برای رسانیدن كمك با 
اعزام قوا از آلمان به ایران بايد این فاصله طی‌شود و معلوم 
است که چنین کاری آسان نیست. همچنانکه قسمت مهمی از اموال و 
سلاحها و وسابل مختلفی که تا بحال از آلمان به ایران ارسال شده در 
ممالك عرض راه. مخصوصا رومانی که داعیه بیطرفی دارد و لی عملا 
با ماطرفیت بخر ج میدهد» ازدست رفته است... مقصود اینکه چون 
میدانم دولت ایران اضطر اراً بامتفقین و اردمذا کره شده است و میترسم 
تحت این شرابط درعقد قرار داد عجله بخر ج دهد مایلم شما هر چه 
زودتر به تهران بروید و آقای «مستوفی» را ملاقات کرده ازقول من به 
ایشان بکوئید ارتش آلمان بزودی کاررومانی را یکسره خواهد کرد 
وبمحض آنکه رومانی تصرف شود؛ موانع ارسال محمولات و اعزام 
قوا به آسیا بکلی برطرف خواهد شد. اماعجالتاتا این راه باز نشده‌دست 
ماهم برای كمك موثر به ايران بسته است ومصلحت اقتضا میکند که 
دولت ایران تا خاتمه کار رومانی تامل کند و دست بدکاری نزن د که 
جبرانش مشکل بلکه ممتنع باشد وایران» بعداز اینهمه فداکاری بازی 
را ببازد! 


روزبعد» «مورخالدوله» تلگرافی راکه بعنوان وزير امورخارجه 


تهیه کرده و بتصویب « پرنس رويس » رسانیده‌بود» از اراك به تهران 
مخابره کرد: 
«جناب محتش | لساطنه‌وزیر امورخادجه‌طهران 
به دوستداد اطلاع دسیده که درطهران شایم کرده‌اند سردی در روا بط 
این سفارت‌بادولت شاهنشاهی‌پدید آمده است. لزوه‌اخاطر محترم دامستحض 
میداد که بهیچوجه چنین موضوعی اساس ندادد. بعلاوه برشخص جنابعالی 
علل‌عزیمت من پوشیده نیست.ا کنون که بجهات ادادی بصوب کرمانشاهان 
حر کت میگنم خواهشمندم مراسلات دا کمافیالسایق ددطهران به مسیوزومر 
دفترداد سفادت که مورد اعتماد تام است تسلیم یا مستقیمابه آددی دو ستداد 
ادسال‌فرماگید.وزیر مختاد آ لمان-دویس». 
شاهز اده «عضدا لسلطان» حکمران اراك» پذیر ائی‌از «پسرنس- 
رویس» را شخصا عهده دار شده و منزل شخصی خود را برای اقامت 
وی اختصاص داده بود. 
قبل از آنکه «پرنس رو بس» ازارالابسمت کرمانشاه حر کت کند 
«شونمان» کنسول آلمان باتفاق « آقامیرزا محمدصادق طباطبائی» لیدر 
فرا کسیون اعتدالی وارد اراك شدند وبتوبت در منزل «عضدالسلطان » 
باوزیر مختارملاقات کردند. 
«میرزا محمد صادق» مفادنامه بی را که از « مستشار الدوله » 
وزیر پست و تلگراف دریافت داشته بود باپرنس رويس در ميان 
۹ 
«مستشارالدو له» ضمن این نامه خصوصی یاد آورشده بود که‌ا گر 
کار اتحاد ایران باروس وانگلیس تا کنون بتاخیر افتاده دراثرمساعی‌و 
قدا کاری پاره‌بی از خیر خواهان بوده وهر لحظه ممکن‌است مو افقتنامه 
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بین ایران ومتفقین امضاء شودو متغاقب این اطلا ع» توصیه میکرد: 
«... مختصر اینس ت که حضر تعالی و خیرخواهان دیگر که دد آ نجاهستیه 
واینجاهستيم باید هرجه‌بادا باد گفت‌ددخطی که داخل هستیم‌مشی‌نمائیم.| گرچه 
بدبخثانه استعداد افتصادی اغلب از ما ها تناس با این پیشامدها ندارده 
نه ازطرف مخالف میتوانیم دشوه بگیریم ونه ازطرف موّالف تا حال فایده 
برده‌ایم. لیکن بعداز همه فکرها چاده منحصراً بسته است به مداومت در 
تصمیمی که کر ده ایم و کرده‌اید. اگرخودمان در این داه مضمحل شدیم لااقل 
خدمت به مصلحت مملکت بوده است نه در راه خیانت. البته ددهمه امودتفضل 
خداوندی دا نباید فراموش‌کرد. | گرمسامانيم وبه حقیقت قر آن ممتقد. 
استخاره‌های جندی که اشخاص مختلف ددین اوقات‌کرده‌اند برای هبرت و 
یقین ما کافی است. عجالتا در تصمیم دولت بیشتر اذین نمیتوانم عرض کنم. 
وضع قزوین واطراف اینست که دوسها بعده شش الی هفت هزار نفر بطرف 
آوح رفتند واحتمالا امروزیا فردا شروع به حمله خواهند کرد. ددقزوین 
منتها هفتصد نفربا سه عرابه توپ باقی است. هفتصد نفرهم در منجیل مشفول 
سنگر بندی‌هستند . عده بی بط رف بلو ك ذهر او خر قان‌فر ستاده‌از خلج‌هاوسر دار فیر وز 
اسب واسلحه میگیر ند. باید نقطه قم دا بهرفودیتی هست محکم بکنید»هر چه 
ممکن است در آنجا استعدادی حاضر کرده یك عده هم بطرف ساوه بفرستید 
که درآ نجاکك ژاندایسری بوده‌خط عراق وقم دا ,حفوظ دادند 
والا همینکه قوای] نها قددی زیادترشد قطما آن خط دا خواهند گرفت وقمرا 
تهدید خواهند کرد بقسمی که طهران دا ازقم وعراق و کرمانشاه قطم ضازند. 
البته اشخاص بصیر نظامی که با شما هستند وملاقات میفرماگید وخامت این 
عملیات دا بخوبی ملتفت هستند. عجالنا حضر تعالی باپر نس وغیره گرم گرفته 
زمینه دا حاضر نماگیدکه اگرتکلیف قطعی منجر به استعفای حند نفر وترك 
طهران شدودولت طهر ان عبادت ازشاه ممصوم وچند نفر خحائن یاترسو ازباقی 


۴ سس توفان درایران 


ملت و مملکت دور افتاد. لااقل تدارك شد باشد که خونهای جوانان ایرانی 
مثحصر | درراه منافع آلمان وعنمانی دیخته نشود . آقای مدرس دا خیلی 
لازم است بفودیت دوانه‌کنید. اینجا ازعناصر حقیقت گو ومیاهو کن 
خیلی کم دادیم. خودتان و حضرت آقا- مقصود آبت الله آقا میرزاسید محمد 
طباطباگی است عجالتا هیچ صلاحیت ندارد که مراجعت فرمائید. فرمانفرما 
وبعضی ازدوستان خودتان اهتمام دادند و خواهند داشت که شما دا مراجمت 
دهند.ا لبته‌صلاح نیست. | گر لازم شد حضرت آقادا بافامرل بطرف اصفهان بغرستید 
وخودتان با سایرین حتی‌الامکان متحدانه در تعقیب مقصود باشید.. هر قدر 
ممکن است اذقم واطر اف برضد تسمیمی که دولت میخواهد بگیرداظهادحدت 
وهیجان دامتوالی کنید وبه آقایان ودفقای خودتان اذ قبیل آقامیرزا محسن و 
کمپانی که گویا کاملا به دساگی فرمانفرما متقاعد شده‌اند تلگرافات تهدید 
مخابر» شود. مکرداعرض والتمای میکنم که‌بهیچ وجه تردیدی درخطحر کت 
که گرفته‌اید فشان نداده باثیات مزم درتهیه موجبات پیشرفت مقصودپایدادی 
فررماگید که‌داء نجات نوعا وشخصا غیراذاین نیست». 

«پر نس‌رو بس» مطالبی‌را که درنامه «مستشارالدو له» قید شده‌بود 
تایید کرد و گفت: 
من اطلاع دارم که متفقین وعده کرده‌انده‌درصورتی که‌دولت 
ایران قرارداد اتحاد را امضاء کند وبه‌آلمان وعثمانی‌اعلان جنك بدهد 
درخحاتمه جنك» کربلا و نجف وجزیره بحرین و بلوچستان وحتی قسمتی 
از قفقازیه را ضمیمه ايران خواهند کرد. این مواعید گذشته از آن‌کسه 
چیزی جز فریب و تزویرنیست نشانه ضعف رقبای ماست و او لیای‌دولت 
ایران اگر عاقلانه فکر کنند هر گز فریفته چنین وعده‌هایی نخواهند 
شد! 


«میر زا محمدصادی» بر سید: 


-آیاچنانکه‌شهرت داشت دولت ايران با آلمان قرارداه پنهانی 
امضاء کرده است؟ 

«رویس» پاسخ داد: 

- خير » بین ما هیچ چیز امضاء نشده است . البته طر ح بك 
قرارداد دوستی وهمکاری بین ابر ان و آلمان تهیه شده بود ولی از بس 
آقای «مستوفی» تردید بخرج داد و امروز و فردا کرد قضایای اخیر 
پیش آمد و ما از تهران خارج شدیم و طبعا همه چیز معوق ماند..... 

«میرزا محمد صادق» سپس مذاکراتی پیرامون نحوه همراهی 
حزب اعتدال با مقاصد آلمان بعمل آورد وهنگامی که او منزل «عضد- 
ال‌لطان‌هرا ترك گفت » وزير مختار در يك اتاق در بسته با «شونمان» 
و «کنت کانیتس» به گفت‌و گو نشست . 

از زمان مهاجرت به ابنطرف که دییلوماسی آلمان در ابران » 
تجهیز قوای ملی وشرو ع جنگهای چریکی برضدمتفقین راوجهه همت 
فرار داده بود» «کنت کانیتس »و ابسته نظامی سفارت آلمان نقش مهمی 
در طراحی و تنظیم و تنسیق این عملیات ایفا میکرد . 

نقش « کانیتس» درین عملیات بقدری اهمیت داشت که «پر نس- 
رویس» علیرغم اختلافات و ناساز کاریهای گسذشته » صمیمانه از وی 
حمایت‌میکرد و به‌نظریانش درغالب امور احترام میگذاشت. آنچنانکه 
رفته رفته در رو ابط شخصی وزير مختار و وابسته نظامی نیز نشانی از 
تکدر بچشم نمیرسید» بلکه «کانیتس» با استفاده ازین نزدیکی» توانسته 
بود «پرنس‌رویس» را متقاعد کند که در تشخیص دوست و دشمن راه 
عطا می‌پیموده وهر اشتباهی که درین دوره ازماموریت خویش مرتکب 


وه توفان درایران 


شده ناشی از سوء تشخیص و غرض رانی کسانی جون و«لیتن» بوده 
است. 

این شرایط به «کنت کانیتس» امکان میداد تا چهره واقعی و 
جوهر ذاتی خود را بمعرض ظهور رساند. 

«کنت کانیتس» مردی بلند قامت و باريك اندام بود . چهل سال 
داشت و در نخستین برخورد» خطوط خوش نقش چهره‌ا ش که غروری 
مردانه بر آن سابه می‌انداعت» جلب توجه میکرد. 

«کانیتس» هر چند که دوران‌جوانی را میگذرانید و به‌يك‌خانواده 
اشرافی انتساب داشت» حصوصیات کامل يك فرمانده جدی و متعصب 
را حائز بود. به تفر ح و عیش و حتی استراحت رغبتی نشان نمیداد و 
مثل يك سرباز حرفه‌یی » صبور و حستگی ناپذیر بود. 

با همه این احوال » برودت وخحشونت ظاهری نمیتوانست رقت 
احساس و نرمدلی و تاثیرپذیری « کانیتس» را پنهان بدارد . 

او نسبت به ایرانیان با احترام و تواضع رفتار میکرد . طی 
دوران ماموریت خویش در شرق » مثل اغلب همکاران و هموطنانش 
بشدت تحت‌تأثیر محیط اجتماعی ايران قرارگرفته بود وهمین دلبستگی 
نسبت به ابران و ابرانیان موجب میشد که درباره عثمانی‌ها احساس 
کراهت کند. 

«کنت کانیتس» آشکارا اظهار میکرد که چون عثمانی درباره 
ایران حسن‌ظن ندارد بمصلحتایران‌نیست که بدون قید وشرطباعثمانی 
نزديك شود و در جریان جنک از عوامل عثمانی تبعیت کند . 

آنروز نیز در ضمن مذا کرات سه نفری که ما بین «شو نمان» و 
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«کانیتس» و «رویس» در منزل شاهزاده عضدالسلطان حکمران اراك 
جریان بافت» «کنت کانیتس»یکبار دیگرعقیده قلبی خود را عنوان کرد 
و یاد آور شد: 

- این رویه که از ابتدای جنگ ملاك عمل وزارت امور خارجه 
و ستاد ارتش «رایش» بوده‌استو در باره امورایران» ازطریق‌استانبول 
و طبق صوابدید اولیای دولت عثمانی تصمیم گرفته‌اند » بايد متروك 
شود. 

«کانیتس» سپس رو به وزیر مختار کرد و گفت : 

- نمیدانم| شاید ما با متحدمان عثمانی قول وقراری داشته باشیم 
که بعد از جنگ » ايران هم به قلمرو عثمانی عسلاوه شود یا بصورت 
منطقه نقوذعثمانی در آید . در آنصورت‌البته این‌سیاست جایز است... 


«رویس» پاسخ داد: 
- هرگز ...ما حتی فکر چنین چیزی را نکرده‌ایم! 
«کانیتس» گفت: 


- پس چرا به این سیاست اشتباه آمیز ادامه میدهیم ؟ شایسد 
مقامات برلن به این ماله توجه نداشته باشند ولی ماکه با مسائل منطقه 
آشنائیم باید برلن را از وضع روابط دو همسایه مطلع سازیم. عثمانی 
یکی از سه قدرتی است که پیوسته برای ایران ایجاد حطر کرده‌اند و 
ایرانی‌ها از سیاست دولت عثمانی همانقدر بیمنا کند که از دیپلوماسی 
روس و انگلیس ۰ . . دربار عثمانی هنوز داعیه حلافت اسلامی را رها 
نکرده است و ابرانیان که از اوایل تاریخ اسلام برای تحصیل استقلال 


۸ات قوفان‌دراډران 
ات متس سس رح ۲ 


و استخلاص خودشان ازسیطره خلفای عرب دست به مبارزات طولانی 
زده ومتحمل صدمات فراوان شده‌اند طبیعتاً خوش ندارند بعد ازچندین 
قرن تلاش و کوشش حالا گریبان حسودشانرا بدست خلفای ترك 
بسیارند . . . ازین گذشته.دولت عثمانی اصولا مابل است درین ناحیه 
تفوق سیاسی ونظامی خود را حفظ کند و بعنوان قدرت برتر» با دولت 
آلمان تماس داشته باشد بطوری که کلیه امور منطقه صرفاً با 
صلاحدید دربار عثمانی و شخصیت‌های سیاسی و فرماندمان نظامی 
آن کشورحل و فصل شود . . . نظر بهمین اصل؛ دولت عثمانی نسبت 
به روابط آلمان با ایران حسادت میورزد ومطلقاً مایل نیست بین آلمان 
و ایران تماس مستقیم برقرار باشد . ۰. این وضع درگذشته اشکال 
چندانی ایجاد نمیکرد . اما اکنون که ما از ایرانیها میخواهیم بخاطر 
هدف‌های نظامی و سیاسی دولت آلمان با روس و انگلیس وارد 
مبارزه شو ند و حتی به راه و روش دولت خودشان اعتنا نکنند » ادامه 
این سیاست مقدور نخو اهد بود . . . دولت آلمان بايد پرو نده مستقلی 
برای ایران تر تیب دهد و کاری نکن د که غرور ایرانیان جریحه دارشود. 
ما باید يك ستاد عملیاتی در ایران ایجادکنیم که مستقیماً با برلن تماس 
داشته باشد و احتیاجات ود را چه از حیث اسلحه و نفرات ؛ چه از 
ھت بول یکره آن بر لن امین که 

«پرنس رویس» گفت: 

- با این نظریه کام‌لا موافقم و بمحض آنکه در کرمانشاه مستقر 
شدم از بران درخواست‌میکنم نسبت به تمامی این موارد اقدام شود . 

نوبت به «شونمان» رسید که عقیده داشت برای اداره مبارزات 
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ملی درایران» تشکیلات سیاسی و نظامی موجود کافی نیست: 

- ابرانیان آمادگی زیادی برای همکاری با ما نشان میدهند. از 
اکناف کشور ۰ گروه گروه مردم داوطلب پیوستن به قوای ملی و 
شر کت در مبارزه میشوند. و لی تنها يك سازمان نير ومندسیاسی‌میتواند 
این نیروی پرا کنده را متشکل ساخته تحت نظم و استفاده در آورد و 
این سازمان سیاسی نیز در درجه اول مستلزم وجود يك کادررهبری 
است که شخصیتی برخوردار از احترام و اعتماد عمومی در رأس 
آن قرار گرفته باشد... 

رشونماد» افزود: 

.ما بین جماعتی که از تهران مهاجرت کرده و در قم تم رکز 
یافته‌اند شخصیت‌های سیاسی و نظامی زیاد هست ۰ اما من کسی را 
سراغ ندارم که برای ریاست از هرحیث مناسب باشد و سایرین را 
تحت نفوذ قرار دهد . . . بعلاوه اين دو دستکی که بنام «دمکرات» و 
«اعتدالی» در بین مهاجرین وجود دارد در آینده مشکلات زیادی ایجاد 
خواهد کرد و اگر تا کنون توانسته‌ایم به وسائل مختلف مانع از بروز 
انعتلاف نظر و کشمکش و قدرت طلبی میان آنها شویم معلوم نیست تا 
مدت زیادی این آتش» زیر خحاکستر بماند و شعله‌ور نشود . . . وجود 
يك شخصیت مقتدر که وابسته به هیچکدام از دو حزب نبوده و 
درعین‌حال‌مورد اعتمادهردو گروه باشد » از این‌لحاظ نیز ضروری 
است و بالاخره ما باید هرچه زودتر چنین شخصی را برای رهبری و 
زعامت این قبام عمومی در نظر گرفته يك هسته م رکزی بوجود آوریم 
که در آینده طرف مذاکرات و قراردادها و بده و بستانها باشد 


r ۰‏ قوفان درایران 


وکارها از حالت پراکندگی وبی‌نظمی و ربخت و پاشهای بدون علت 
و بی نتیجه خار ح شود . 

«پرنس رویس» فکری کرد و گفت: 

- با این عقیده نیز موافقم و تصور میکنم کسی را که از هرحیت 
برای چنین مقصودی مناسب باشد میشناسم. ۰۰ 

وزير مختار » سبس در حالیکه عينك دسته طلائی خود را از 
روی چشم برداشته مشغول پاك کردن آن بوده‌ادامه داد: 

- والی سابق فارس › آقای‌مخبرالسلطته که با دوستان ما در آن 
ولایت همکاری شایسته داشت و با مساعدت وی تشکیلات طرفدار 
آلمان ضربات سنگینی بر انگلیسها وارد آورده است» بعد از آنکه 
با فشار شدید سفارت انکلیس از کار بر کنار شد › ابنك در تهران بسر 
میبرد و بیکار و بشدت آزرده عاطر است .. این شخص تحصیلات 
حود را در آلمان بپایان رسانیده و هم در دستگاه دربار و دولت اير ان 
صاحب نفوذ و مورد احترام است» هم در میان طبقات مردم و جاهت 
و محبوبیت دارد . بطور کلی ازخیلی جهات به شخص «مستوفی» شبیه 
است و میتواند سایرین را تحت تأثیر قرار دهد . . . منتهی بهتر است 
موضو ع تفویض ریاست طوری صورت بگیرد که برای سایرین و 
مخصوصاً کسانی که مدتها با ما دوستی وهمکاری داشته‌اند توهین آمیز 
نباشد! 

«کنت کانیتس» پيشنهاد کرد «مخبر السلطنه» بوسیله کمیته چهار- 
نفری برای احراز ریاست کمیته دعوت شود. «شونمان» نیز این نظریه 
را پسندید و «پرنس رویس» ضمن اعلام موافقت گفت: 


مقصود من اینست که در هسرحال تشکیل يك سازمان جدید 
باعث پرا کندگی سازمان موجود و دلسردی دوستان قدیمی ما نشود... 
من مخصوصاً به حفظ شوون و احترامات «شاهزاده سلیمان میرزا» 
اهمیت میدهم و بهمین جهت یك نامه حصوصی برای «سلیمان میرزا» 
خواهم نوشت و از وی درخواست میکنم به نمایندگی از طرف کمیته 
مهاجرین » شخصاً در زمینه دعوت از «مخبر السلطنه» مساعدت و اقدام 
کت 

2 X% X% 

روز بعد » در حالیکه «پرنس رویس» عازم کرمانشاه میشد 
«شونمان» و «میرزا محمد صادق طباطبائی» و «مور خ‌الدو له»از اراك 
بسمت قم حر کت کردند. 

در قم » جماعت مهاجرین همچنان بحالت انتظار و بی تکلیفی 
زندگی خود را ادامه میدادند . 

کمیته‌چهارنفری نیز که مثل گذشته مصدر و مر کز عملیات بود» 
همه روزه اطلاعاتی راکه از نقاط مختلف کشور دریافت میداشت 
بصورت اطلاعیه نشر میداد و این گزارشها که اغلب از موفقیت قوای 
ملی در برخحوردهای پراکنده با سربازان روس حکایت داشت» اسباب 
دلگرمی مهاجرین را فراهم میسانعت . 

وجود يك اسیر روسی در قم تنها قرینه‌یی بود که مهاجرین را 
از پیروزی قوای ملی در مصاف با سربازان روس مطمثن میساحت . 
ابن سرباز در فرونت ساوه» ضمن زد و خوردهابی که ما بین قوای 


ژاندارم و سربازان روس جریان داشت» زخحم برداشته و بوسیله 


۴ -— توفان درایران 


ژاندارمها گرفتار شده بود . گروهی از مجاهدین که همراه باژاندارمها 
از فرونت ساوه دفا ع میکردند این اسیر را پس از مختصر مداوایسی 
تحت الحفظ به قم فرستاده بودند تامهاجران از تفوق نیروی ملی 
اطمینان حاصل کنند . کمیته دفاع ملی نیز بهمین مناسبت تلگرافی 
به تهر ان مخابره و طی آن اعلام کرده‌بود: «اينك قم افتخار دارد که 
يك اسیر روس را نگهداری میکند»! 

شامگاهان پنجشنبه اول ماه صفر ۱۳۳۴ ٩«‏ دسامبر ۲۱۹۱۵ 
احمدعلیخان مورخ الدو له باتفاق‌میرزا محمدصادق طباطبائی وشونمان 
قنسول آلمان که ازاراك حر کت کرده بودند وارد قم‌شدند و درعمارت 
کلاه فرنگی» با اعضای کمیته چهارنفری و گروهی ازمهاجرین پیرامون 
مسائل روز بمدا کره پرداختند . 

در مذا کرات آنشب آثار نومیدی و اضطراب آشکار بود زیرا 
از صبح آنروز لحن گزارش‌هایی که از اطراف به کمیته میرسید تفاوت 
کرده بود و اطلاعات واصله نشان میداد زد وخحورد سختی ميان قوای 
روس با قوای ملی در فرونت ساوه آغاز شده و بواسطه کثرت نفرات 
دشمن و برتری‌اسلحه و تجهیزات آنها » ملیون بدشواری قادرند 
سنگردای خود را حفظ کنند . 

صاحبمنصبان ژاندارم که وظیفه سرپرستی واداره عملیات را در 
فرونت ساوه برعهده داشتند » طی پیامهای مکرر درخواست اعسز ام 
نفرات و ارسال اسلحه می کردند ‏ اماتا آن لحظه کمیته نتوانسته 
بود كمك موّثری به آن جبهه برساند . 


با مراجعت «شونمان» به‌قم نگرانی مهاجرین تا حدودی تخفیف 


یافت و از وی برای تحکیم فرونت ساوه كمك خواسته شد . اما 
«شونمان» نیزضمن مداکرات خود با سران نهضت اظهار کرد که 
نمیتواندکماك موثری برای مدافعان ساوه بفرستد وسرانجام پس‌از 
مذا کر ات طولانی» همانشب «شونمان»تنی چند ازصاحبمنصبان‌سو دی 
و ایرانی را که تحت اختیار داشت بامقداری اسلحه ومهمات برای 
تقویت روحیه افراد قوای ملی به ساوه‌گسیل داشت. 
او احرشب. هنگامی که افسران سوئدی و ایرانی تعلیمات نظامی 
دربافت داشته بطرف ساوه عزیمت کردند واعضای کمیته وزعمای 
مهاجرین نیز عمارت کلاه فر نگی را ترك گفته متفرق‌شدند» «شونمان»از 
«سلیمان میرزا» دعوت کرد برای مذاکرات لازمی به منزل وی برود و 
در زیر زمین خانه خسود کة ستاد عملیاتی او نیز بشمار می آمد نامه 
«پرنس رویس» را به لیدر دمکراتها تسلیم کرد . 
طبق نظربه وزیر مختار » روز بعد» «سلیمان‌میرزا» نامه‌یی را که 
بعنوان «حاجی مخبرالسلطنه» نوشته و از وی برای ریاست و زعامت 
قیام ملی دعوت کرده بود توسط پيك مطمثنی به تهران فرستاد: 
«خدمت ذیرافت حضرت مستطاب اجل اکرم عالی آقای حاج 
مخبرا لسلطنه دام اقباله 
بااوضاع‌نا گوادی که‌دد پیش است هیچ امیدی نیست دد آتیه ایام بهتری 
داشته باشیم واذاین مساهله وامرادوقت اخذنتیجه بنمائیم. پسلازم است‌هرقدد 
ممکن میشود ومیتوان پیش‌بینی‌نمود تهیه برای آتیه این مملکت وبقای 
استقلال آن‌کرد و آنچه پس ازتعمق زیاد بخاطراین هیات میرسد جلب‌اشخاص 
مهم کافی وطنپرست است که میتوان ازوحود آنها استفاده کرده و باانکاد 
ساگب آنان این کشتی طوفانی دا به ساحل‌نجات‌دسانید ویکانه‌امیدبه شخص 


حضرت مستطاب اجل عالی است که میتوان دد نهایت امیدوادی و اطمینان 
استرحام کرده تمنی نماگیم وعرضه بدادیم «ما بدان مقصد عالی نتوانیم دسید - 
تا مگر لطف شما پیش نهد گامی جند». هر گاه حضرت مستطاب اشرف عالی 
هم ازاوضاع حاضره نظریات این هیات دا تصدیق دادید البته توقف درمر کز 
را مقید نخواهید دانست و صفحات جنوب دا برای دسیدن به ماصود اولی 
خواهید دانست . 
مدت وقتی است دد این نقاط تهیاتی دیده و ذحمتی کشیده و قواگی 

تحصیل شدہ است. فقط بواسطه نداشتن دگیی وسرپرستی نتوانسته‌ا ند حر کتی 
نمایند و این جند روزه هم که این هیات در قم مشغول کار بوده‌ایم اقداماتی 
شده و یفین دادیم اگر قبول این لطف و مساعدت دا فرموده و مقتضی بدا نید 
جواب امید بخشی از اعزام مسوکب شریف بدهید این هيات و آن حماعت 
را بنوید #شریف فرماگی امیدوار کرده منتظر دستود و او امر باشیم. 

امضاء : سلیمان بن محسن 

مهر کمیته دفاع ملی 


انعکاس اوضاعابران در یار لمان ومطبوعات 
ان؟ سل 


حوادث ايران رفته رفته چنان اهمیتی کسب کرده بسودکه در 
آنسوی مرزهای کشور مورد بحث وتفسیر قرارمیگر فت‌و تو جه ناظران 
را جلب میکرد. 
از جمله» گزارش وقایع تهران بعدازماجرای هفتم محرم ۱۳۳۴ 
و اتفاقات فارس» درلندن هیجانی برانگیخته و اخبار جنك اروپا را 
تحت‌الشعا ع قرار داده بود. درهمین ایام از لندن‌اطلا عرسید که‌مجلس 
لردها درباره وقایع ایران ازدو لت انگلیس توضیح خواسته ومباحثات 
مفصلی درین زمینه صورت گر فته است: 
« گزارش از لندن - لردگرو ضمن بحث در باده اوضاع کنونی ایران 
اظهاد داشت که دولتین آلمان وعتمانی برای اینکه ایسران وافنانستان دا 
علیه روس وانکلیس وادد جنك‌کنند متفبث به تمام وسایل «مکنه شده‌اند. 
منجمله ازفتلوتهدید وخریدادی واجیر کردن اشخاص هم خوددادی‌ننمودها ند 
با اینحال بمحض آنکه حکومت ایران تصمیم گرفت از تحریکات ضدمتفقین 


جلو گیری‌کند فودا وزدای مختاد آلمان وعثمانی از تهران حر کت کرده. 
برای تحريك عناصر فاسد و شوداندن ژاندادمری عازم جنوب کشور 
شد ند. 

لرد گرووهسرادوارد گری» درباده ثاندادمری ایرانو اقدامات بیرویه 
ژاندادمها شرح مفصلی ددمجلس لردها اظهادداشتند. 

لردگرو کفت : توقیف قنسول انگلیس ددشیرازیکی از اتفاقات قابل 
ملاحظه مهمی است که‌باید از نظاثر آن جدا جلو گیری شود. حکومت ایران 
واقعا خیال‌داشت که مانم بعضی پیشامدهای نا گوارشود و برای مساعدت با 
حکومت مر کزی عده ممتنابهی اذقشون دوس عازم تهران شد تا از دسایس 
دشمنان که نزديك بود ددتهران هم مثل سایر نقاط ایران هرج ومرجی‌ایجاد 
کنندجلو گیری بعملآید. 

در منطقه شمال ایران مدتی است عده‌یی ازقشون روس متوقف گشتها ند 
دولت دوسیه اظهاد عقیده کرده‌است که فقط حور قوای نظامی میتواندمنافع 
آن کشور دا در شمال ایران محفوظ داشته اذعهده استقرار نظم درآن منطقه 
پرآید. حکومت ایران هم بخوبی میداند که بدون مساعدت خادجی 
ازعهده مملکتدادی بر نخواهدآمد و حتی ملتفت این نکته شده است که ا گر 
مستقلا نتواند در اير ان حکمفرمائی کند ومجبود به استعانت از اجانب باشد 
بهتر اینس ت که ازدولتین دوس وانگلیس طلب مساعدت و همراهی کندنه‌اینکه 
ملتجی بهآ لمان وعثما نی شود. 

لردگرو ادامه داد: مقصود دولئین دوس و انگلیس از نگهداشتن قوای 
نظامی در شمال ایران و نیز در بوشهر فقط حفظ استقلال و تمامیت ایران 
است و فعلا هم طرفین همین مقصود دا تعقیب میکنند . چنانکه برهمه معلوم 
است تا کنون ما همه قسم مساعدت مادی و معنوی با دولت ایران کرده‌ايم ۰ 
هروقت پول لازم داشته است داده‌ايم و با داشتن اعتباد بازهم میتوانیم همراهی 


همچنین حاضریم که با دولت ایران مساعدت نموده قوای نظامی لازم 
را تحت ریاست وتعلیمات صاحبمنصبان خادجی برای احتیاجات داخلی کشود 
تشکیل دهیم . لیکن برای این مقصود باید مشاقانی انتخاب شوند که مثل 
صاحیمنصبان سوئدی ژاندادمری ایران دا از جاده مستقیم خارج نکنند. 

من تصود نمیکنم اوضاع فعلی و بیشامدهای اخیر ایران باعث شودکه 
ما از آتیه ایسران صرفنظر کرده بکلی مایوس و نومید شویم . ما تا کنون 
با شاه جوانی که در موقع مهیب خطرناکی عهده‌دار مملکت گشته است 
پیوسته دوابط حسنه و مناسبات دوستانه داشته‌ایم. اوضاع حاضره و جریان 
حوادث مهمه کنونی ایران هرحکمران کهنه کاد و دییلمات ماهر را عاجز 
میکند و جندان محل تعجب نیست اگر شاه جوان از مملکتدادی اطهاد عجز 
نماید ما فعلا می‌ترانیم امیدواد باشیم که شاه جوان درآتیه ذمام مملکت دا 
در دست خواهد گرفت و مملکت ایران هم تحت‌حکمفیمائی چنین پادشاهی 
ازترقیات عالیه که شایسته ممالك و دول مشرق زمین باشد برخودداد خواهد 


شد.» 


گز ادش د.بگر 

مطبوعات لندن اطلاعیه وزارت امور خارجه انگلیس دا بشرح زیر 
منتشر کردهاند: 

ابلاغیه‌وزارت‌امود خارجه_ لندن - ۲۷ نوامیر ۱۹۱۵ 

«برحس اطلاعاتی که از ايران به وزارت امور خارجه دسیده است 
حوادث عمده‌یی که متماقب حمله و توقیف قونسول انگلیس و اتباع این دولت 
در شیراز دوی داده از قراد تفصیل ذیل است. 

در تاريخ‌دهم نوابپرژاندادمری ایران‌بدون اخحطادیه‌قبلی‌قو نسل ومدیر 
تلگرافخانه حند وادویا و اعضای بانك شاهنشاهی دا ددموقعی که به دفترخانه 


بانك میرفتند توقیف کرده سپس تمام اموال و املاك خصوصی آنانرا ضبط 
مود . اروپایی‌ها دا از شیراز تبعید کرده » عیال مدير بانك با دو دختر 
وی و عال ناظر تلگرافخانه دا رها نموده‌اند که باتفاق عده‌یی ژاندارم وارد 
بوڈ هر شده‌اند . 
زنان و دختران مزبور اظهاد میدادند که در تمام عرض داه‌خیلی 
خوشرفتادی با ایشان کرده‌اند . لکن در کازدون و کمادج پاده‌یی نمایشات 
خصمانه بر علیه آ نهاداده‌اند . دستگیر شد گان مز بور داکه اذبراز جان بیرون 
آوددند قونسول و سه نفر از اعضای بانك و ناظر تلگرافخانه و مستخدم 
سنگالی و دو تفر سواده هندی دا بطرف «اهرم» برده از قرادی که معلوم 
میشود آ نها دا تحت الحفظ به «واسموس» قونسول آلمان سپرده‌اند . 
دولت ایران اطلاع‌داده است که ژا نداد مری ساخلوشمال ایران‌هم‌سر به 
طفیان و تمرد آودده و صاحبمنصبان آنها سوگدی میباشند. 
متمردین مز بود قم دا برای آلمانها تصرف کرده و سیم تلگراف هند و 
اروپا را بطرف جنوب ایران تحت‌ضبط قر ار داده‌اند. یك راپودت دیگری از 
وزیر مختاد ما از طهران رسیده و میگوید ژانداره‌هایی که تحت ریاست 
سوگدی‌ها بوده! ندددشهر همدان به قراقهای ایرانی حمله‌برده‌اند. این حملات 
و این عملیات حق شکنانه بدون اعتنا کردن به دولت » یك نمونه از طرز 
رفتاد کار کنان آلمان میباشد که دد وك مملکت بیطرف این نوع تشبثات 
نامشرو ع برای تهییج اهالی‌مینمایند». 
گزادش اد بادرس 
روزنامه معروف فرانسوی «لوتان» در مقالهای تحت عنوان 
«آلمان در ابران» مینویسد: 
« بی طرفی ایران بین دو دسته مخالف موتلفین و متحدین بهر طرف 
تمایل می‌یابد تا وقتی که روس و انگلیس او دا از خودشان بترسانندبه طرف 


آنها مساعد است ولی بمجرد آنکه آلمان و عثمانی مسوفق بشوندکه فشاد دا 
در باره وی اجرا دادند پیوسته حاضر است که بسوی آنان رو نماید . در 
ابتدای امر پیشرفتن دوسها بسمت تهران بایتخت ایران پادشاه جوان را 
مصمم به تغییر هیئت وزدای خویش و اظهارات خیلی دوستانه به نمایندگی 
دیپلماسی تزاد نمود . آلمانها و طرفدادان ايشان به ۱۲۰ کیلو متری 
جنوب تهران (شهر قم) متوادی شدند. 

در این شهر مقدس بر نس دویس نماینده دییلماسی‌قیسر ویلهلم کمیته 
دفا عازه اسلام» رانأسیس کرد و عده‌ای از نمایندگان حزب دمکرات مجلس 
و موسین دسته جات داوطلبان در اطراف وی جمع شده و کادکنان آلمان 
و عثمانی در مقابل انظار مامودین دولتی ایران که‌اقتدادات لازمه دا برای 
ممانعت فاقد بودند؛ بمبهای دستی و میترالیوزهای متعدد و مقدادی تفنگگ از 
طهران حمل کرده و درهمدان و اصفهان انبارنمودند. آلمان‌تأٌسیسات انقلایی 
را در تمام اداضی ایران مهیا میسازد و مقصودش آنست که ازیگطرف روسها 
را ازجانب قفقاز مضطرب و پریشان کرده و اذطرف دیگر موجبات مزاحمت 
و اضطراب انگلیسها دا در شط العرب و خلیج فادس فراهم سازد . انقلابات 
ایران يك جزه از پرو گرام مشرق زمینی دول ژدمانی و جزو مرام و 
مقصودی است‌که عالم اسلامی دا برضد موتلفین بشوداند. عسرت وضیق خزانه 
دولتی ایران برای آلما نها يك موقم نیکوگی فراهم ساخت و آلمان با همان 
سرعت در عمل و با همان عادتی که در احذ تصمیم فوری دادد موقع دا مفتنم 
شمرده<ون بواسطه‌عسرت مالیه‌خزا نه به‌ژا ندادمریایر آن‌مو اجب نمی‌دسیدپر نس 
رویس معجلاژاندارمری‌را داخل‌خدمت و اوامرخودنموده بدینوسیله‌یگانه قوه 
ارگا نیز هومنظمی‌ را که درایران‌مو جود بودیدست‌خویش‌دد آورده است ایران در 
حقیقت عساکر منظم و دوایر نظامی مر تبی ندادد و تمام قوای عمکری وی 
عبادت از معدودی رژیمان‌های ژان‌دادمری و با طالیونهای پلیس و قزاق 
میباشد که تملیمات آنانرا باستثنای‌قزاق به‌صاحبمتصبان سوگدی محول کرده 


است . 


قوفان درایران ے۵1۰ 


آلمانها در ايران بوسیله تهییج عناصر اسلامی و فعالیت کار کنان خویش‌موفق 
شدها ند که عناصر انقلاب واغتشاش دا برضد موتلفین به جنبش در آودندو با 
وحود آنکه منطقه‌های نقوذ روسو انگلیی در نفشه ایران مترسم گردیده در 
همان‌مناطق آلمانها نفوذ انقلابی بدست آودده‌اند لیکن مبانی تحریکاتآنها 
همان عده قلیلژاندادم است که‌داخل خدمت آنان شده‌اند. 

برای تخریب نقشه آلمان و عثمانی در ایران اعزام فوا لازم است و 
تمام عناص صالحه اھا لی غیر از تجات و حلاصی جیز دیگری نمیحواهند و 
تصود مینمایند که تنها موتلفین قادد بر آن خواهند بودکه بقية الباقیه استقلال 
مملکت شاهان دا حفظ نمایند. پیاده شدن قشون دوس در انزلی نشان میدهد 
که موتلفین ما مهيا میشو ند با قوت و شدت مواحهه با اوضاع کرده وخاتمه 
بمقاصد آلمان در ايران بدهند.» 


پیغامی بر ای مستوفی 


«احمدعلیخان مور خ‌الدو له» دبیر صفارت آلمان» روز شنبه موم 
صقر «بازدهم دسامبر ۱۹۱۵ و اردتهر ان‌شد. اوسفری توام با اضطراب 
را پشت سرگذارده وراه قم- تهران‌را باشتاب بسیار پیموده بود. زیرا 
که زدوخوردهای قوای روس باژاندارمها وافراد قوای ملی» موجی از 
و حشت در جاده‌های اطراف می‌پرا کند وهر لحظه انتظارمیرفت سیلی از 
قوای مهاجم برسرمسافران فرود آید. 

صدای غریدن توپهایی که فرونت ساوه را زیر آتش گرفته بودند 
درنقاطی ازجاده قم طنین‌می افکندو ازددت و وخحامت جنك خبر میداد 
جاده حلوت بود وساکنان آبادبهای بین راه اغلب خانه و مزرعه خود 
راگذاشته بجانب قم میگر یختند. « مور خ‌الدو له» بايك کالسکه چاپاری 
که هشت ژاندارم آن را اسکورت میکردند عازم تهران بود و هرجا 
کالسکه برای چند دقیقه‌یی استراحت و تجدید قوای اسبها متو قف‌میشد» 
اهالی‌او را زینهار میدادند که ازحر کت به تهران منصرف شودوخودرا 
در کام حطر نیندازد. ولی « احمد علیخان» وقتی نامه وزیرمختار را در 


آستر کت خود لمس‌میکرد و بخاطرمی آورد که ماموریت حطیری‌بعهده 
دارد ناگزیر حطر را نادیده میگرفت وبه راه خود ادامه میداد. 

«مور خ‌الدوله» روز شنبه به تهران رسیدومطا بق‌تعلیمات«پرنس- 
روبس» ابتدا به ملاقات « مستشارالدو له» رفت که نزدیکترین دوست 
آلمان در کابینه‌ومستوفی» بشمار می آمد. 

«مستشارالدو له» نومیدو افسرده بنظر میرسید واز جریان اوضا ع 
رضایتی نداشت. اومیگفت بعد از وقایع هفتم محرم که شاه فسخ 
تصمیم کردو از تغییر پایتخت منصرف شد.‌شرایط در تهران بکلی تغییر 
کرده‌است‌و طر فد ار انروس و انگلیس ابتکار عمل را بدست گرفته‌اند: 

کابینه متزلزل است و مستوفی مردد. وزرای مختار روس و 
انگلیس درتهران حکمران واقعی محسوب میشوند وبرای طرف‌دیگر 
اگرامیدی باقی مانده باشد درخارج تهران وم و کول به عملیات و 
اقدامات مهاجرین است. وال در تهر ان باید متحدین م رکزی را بازنده 
و کار آنها را تمام شده فرض کرد. 

«مستشارالدو له همچنین معتقد بود که نامه وزیر مختار آلمان 
و پیام محرمانه وی برای رئیس الوزراء چیزی را تغییر نخواهد داد . 
معهذا به «مور خ‌الدو له» توصیه کرد هرچه زودتر نامه را نزد «مستوفی» 
ببرد و با استفاده از فرصت اطلاعاتی در باره اوضاع و احوال جاری 
و نظریات شخص «مستوفی» بدست آورد . 

«مور خالدوله» بامداد روز یکشنبه چهارم صفر » به ملاقات 


«مستوفی» شتافت. 


۳ چ سسس توفان درایران 


«مستوفی»نیزحسته ومایوس بنظرمیر سید. مردی که‌عادت نداشت 
در سخت‌ترین شرابسط نیز روحیه خود را ببازد و در مقابل مشکلات 
اظهار ناتوانی کند » آشکارا خود را باخته بود و چنان می‌نمود که به 
فردایی اميد ندارد . «مورخ الدوله» در حالیکه از ته قلب نسبت به 
«مستوفی» احساس همدردی میکرد» نامه‌«پرنس‌رویس» را به وی تسلیم 
کرد و افزود: 

- يك‌پیغام شفاهی نیز از وزیر مختار برای حضرت اشرف دارم 
وگرچه در اظهار این مطلب دلم با زبانم یکی نیست » ناچارم برحسب 
تکلیت مطلبی را که بمن سپرده‌اند بدون دخل و تصرفی باز گو کنم... 
اجمالا پرنس از اينکه حضرت اشرف در امضای موافقتنامه ایران و 
آلمان کار را به تعلل و تاخیر برگزار کرده و از تردید خارج نشده‌اید 
گله مفصل‌دارد. ایشان معتقد است همه این اتفاقات ناشی از بی‌تصمیمی 
و تردیدی است که دولت ایران در موافقت با پیشنهادهای دولت آلمان 
بخرج داد و سرانجام نیز » علی‌رغم قول و قرار قبلی » تسلیم روس و 
انگلیس و عوامل آنها شد و در نتیجه‌گروهی که بنا به اشاره وتصویب 
شخص‌حضرت اشرف از تهر ان‌خار ج شده‌اند تنها و بلاتکلیت‌ماندند... 
حالا هم دولت بجای تأیید باحداقل مدارا نسبت به‌آنها » رویه معکوس 
در پیش گرفته است... 

این پیغام » نمکی بود بر زخمهای درون «مستوفی» که او 
را به‌هیجان آورد و سبب شد تا متقابلا مسو‌ولیت را متوجه وزير مختار 
آلمان و سفیر عثمانی کند : 


1 توفات ددایران 


من عادت به گله‌گزاری ندارم » اما حال که باب گله مفتو ح 
شده است میل دارم وزبر مختار ابتدا نگاهی به فهرست اشتباهات و 
خحبط‌های خودشان و همکار دبگرشان سفیر عثمانی بیندازند تا متوجه 
شو ند چه کسانی کار را به اینجا کشاندند و ما را مجبور کردند برخحلاف 
تمایلات قلبی خودمان حط مشی دیگری در پیش بگیریم و به طرف 
دیگر متوجه شویم . . اگر ایران سالها دچار تعدیات روس و 
انگلیس بوده» لااقل این‌دلخوشی را داشته‌ایم که ما بین آنها يك‌تنازعی 
هست و همین رقابت موجب میشزد همدیگر را ازطمع کردن به حدود 
ایران و زباده طلبی ومداخلات خار ح از رویه برحدر بدارند ولی ما 
چطور میتوانیم به آلمان اعتماد کنیم و صرفا به اعتبار مواعید سفارت 
آلمان وارد ماجراهای خحطرناك بشویم در حالیکه هتوز پای آن دولت 
به این حدود بازنشده» قونسولها واتباعشان بخود حق میدهند در دانعل 
ایران دست به هرنو ع تحريك و تشبثی بزنند و در بعضی نقاط ممکت 
عملا و علنا جنگ داخلی راه بیندازند؟ بعلاوه وقتی دولت عثمانسی 
رسماً قشون وارد ایران میکند و عساکر عثمانسی در خاك اير ان چنان 
رفتار میکنند که کوبی آنجا را مستملکه خود می‌دانند » دولت آلمان 
هم با وجود تذ کرات و درخو است‌های مکرر ایران حاضرنمیشود خود 
را آشنا به این مسائل‌نشان دهد» چه اطمینانی به فردا هست که فرضاً 
اگر این جناح درجنکك غالب شد اصولا تمامیت ارضی ابران محفوظ 
و محروس بماند ؟ 1 . 


«مستوفی» شدیدا متأثر شده بود ۰ وقتی دستش را دراز کرد که 


قوفان درایران س ۵ ۵۱ 


لیوان آب را بردارد دستش میلرزید. جرعه‌یی آب نوشید و بعد» نگاهش 
را بطرف دوست جوان خود بر گرداند . تبسمی کرد و با همان حجب 


ببخشید که قدری تند حرف زدم ۰ . البته روی سخنم با شما 
نیست » چون شما هم مثل من ایرانی و قبل از هرچیز معتقد به حفظ 
مصالح این مملکتید » با افکار و احساسات شما آشنایی کامل دارم و 
میدانم مطالب مرا کلمه به کلمه تصدیق دارید . . . اینجا هم فریبه‌یی 
نیست . من هستم و شما و خدای ما. بگذارید اقلا درد دلی کرده باشیم 
و این حرفهایی را که نمیشود جای دیگری عنوان کرد بین خحودمان 
باز گو کنیم تا دلمان یکقدری باز شود . ۰۰ . 

«مستوفی» ادامه داد: 

ما اگر نسبت به روس و انگلیس اعتراضاتی داریم و از 
سیاست آنها خوشمان نمی آید دلیل نمیشود که آلمان را فرشته رحمت 
و آئینه عدالت فرض کرده بخاطر اينکه دولتآلمان با روس وانگلیس 
ضدیت دارد خودمانرا در دامان این دولت بیندازیم . . از روز اول که 
جنگ شرو ع شد مارویه بیطرفی پیش گرفتیم و این سیاستی است که 
در کابینه قبلی خود من اتخاذ و اعلام شد » منتهی تحولات بعدی دنیا 
اين‌فکر را پیش آوردکه اگر منافعی درترك بیطرفی برای ایران متصور 
باشد نباید در حفظ بیطرفی اصرار ورزید. روی همین اصل‌پیشنهادهای 
دولت آلمان را مورد مطالعه قرار دادیم ولی تجریه نشان داد که آلمان 


حاضر نیست اضافه بر وعده و وعید چیزی بما بدهد و تعهد جدی 


7۶ _——— قوفان در ایرات 


در قبال ابران بعهده بگیرد . . . معلوم است که ما هم عاشق کسی 
نبودیم و نمیتوانستیم بصرف وعده وحواله به آتیه از سیاست بیطرفی 
عدول کنیم . . . 

پس از آن» «مستوفی» آهی کشيد و خود را روی صندلی رها 
کرد . چشمهای خسته‌اش را رویهم گذارد » لحظه‌یی چند به اندیشه 
فرو رفت و آنگاه گفت : 

_ حالا دیکر اینحرفها موردی ندارد ۰ نه گله و گلایه چیزی را 
عوض میکند» نه شتاب » نه سکون . . . کار این دولت تمام است و 
خیال نمیکنم بیش از چند روز دوام کند . اگر در باره جانشین 
من تسوافق حاصل شده بود قبل ازین کابینه مرحص میشد و اجمالا سا 
منتظریم تا یکی بار مئولیت را قبول کند » تحویل بدهیم و به خانه 
برویم | 

هر کلمه‌بی که از دهان «مستوفی» حارج میشد موجی ازاندوه در 
فضا می‌پراکند. وقتی حرف به‌اینجا رسید» مردی که عنوان مطلق «آقا» 
مثل قبابی به قامت او دوخته شده بود» سخت هیجان زده بنظر می آمد. 
قطره اشکی چون یك حباب کوچك بلورین روی چشمهایش نشسته 
بود . از روی میز » جسوب کبریتی برداشت و آنرامیان دو انگشت 
گرفت: 

- بخداوند متعال قسم که مقام ریاست وزراء در نظر من بقدر 
این چوب کبریت وقع و اهمیتی ندارد . فقط از يك چیز میترسم که 
مبادا بعد از من » کسی که روی این کرسی می‌نشیند ۰ دلسوز بحال 
مملکت نباشد یا اگر هم دلسوز و علاقه‌مند است اقتداری نداشته باشد 


و نتواند منافع این آب و خاك را تا بهمین درجه نیز حفظ کند . ۰ ۰ . 

بنض به‌گلوی «مور خالدوله» فشار می آورد . حس میکرد که 
قادر نیست اشك را در چشمهای خود مهار کند . دست در جیب برد و 
دستمالی بیرون کشیده چشمان اشك آلودش را میان دستمال پنهان 
ساخت . او نیز همانند اکثریت مردم روشن بین و مال اندیش 
ایران «مستوفی» را به چشم آخحرین سدی مینگربست که در مقابل 
سیل حادثه» تاب استقامت داشت . اما اکنون این آخرین دلاور را 
نیزدر آستانه‌شکست و تسلیم می‌بافت. توفان‌بالا گرفته بود و تهدی دکنان 
پیش می آمد . آنطور که «مستوفی» میکفت کابینه او در آن شر ابط 
بحرانی» حتی بیش از آنچه انتظارش میر فت دوام کرده بود ودرهرحال 
میبایستی «مستوفی» برود . اما چه کسی بجای او می آمد ؟ آیا جانشین 
«مستوفی» میتوانست لااقل ظاهر اوضاع را بنحوی حفظ کند و آنچه 
را از بنای درهم شکسته و فرو ربخته استقلال ایران برجای مانده بود 
از گزند تند باد بر کنار نگهدارد ؟ 

اجازه مرحصی حواست و برخحاست تا برود . گفت وگو در 
مسائل سیاسی با مردی که به انتظار جانشین سود نشسته بود » 
حاصلی نسداشت . بعلاوه نمیخواست خاطر «مستوفی» را بیش از آن 
فرین تاثر واندوه کند. 

«مستوفی» نیز به احترام میهمان خود از پشت میز برحاست و 
او را تا بالای پله‌های کاخ ابیض مشایعت کرد . درین فاصله «مستوفی» 
خود به نامه و پیغام «پرنس رویس» اشاره کرد و گفت: 

- من مفاد پیام و نامه وزیسر مختار را بعرض اعلیحضرت 


میرسانم . . حوب است شما حودتان هم حضور شاه شرفیاب شوید و 
آنچه را لازم میدانید معروض بدارید ۰ ۰ . 

بالای‌پله‌ها» «مور خ‌الدوله» با احترام دست رئيس الوزراء را 
فشرد و همچنانکه «ستوفی» توصیه‌کرده بود تصمیم گرفت بلافاصله 
برای شرفیابی بحضور احمد شاه اقدام کند . 

«مور خ‌الدوله» از کاخ ابیض بکراست به منزل «آصف‌السلطنه 
دولو» رفت و به وسیله او که از مقامات موثر دربار بشمار می آمد و 
شخصاً نزد احمد شاه تقربی داشت درخواست شر فیا بی کرد» لکن این 
درعواست از طرف احمد شاه مسکوت ماند و «آصف‌السلطنه» در 
ملاقات مجدد خود با «مورخالدوله» بطور ضمنی اطلاع داد عوامل 
متفقین بطوری در اطراف شاه رخنه کرده و او را تحت نفوذ قرار 
داده‌اند که پادشاه جوان جرأت نمی کند با عوامل طرفدار آلمان تماس 
بگیرد . 

این تحول عجیب » دبیر سفارت آلمان را به حيرت انداخته 
بود . بعد از سخنانی که از زبان «مستوفی» شنیده بود» بی جواب 
ماندن درخحواست شر فیابی اونشان میداد که رقبای آلمان درمحیط دربار 
ابتکار عمل را بدست گرفته‌اند و با تغییر کابینه » در دستگاه دو لت‌هم 
جایی برای هوا واهان سیاست آلمان باقی نخواهندگذارد. درحالی 
که اصول سیاست «بیطر فی» ظاهرا تخییری نکرده و بین ایران و آلمان 
همچنان روابط دوستی و مناسبات دیپلماسی برقرار بود . 

مشاهده‌اين احوال» «مور خ‌الدوله» را وا میداشت که هرطور 
هست» قبل از آنکه جانشینی برای «مستوفی» تعیین شود و کفه سیاست 


توفان ددایران سوه 


بکسره بضرر آلمان تغییر کند» خود را به شاه رسانده نظریات «پرنس- 
رویس» را به اطلاع برساند وتوجه شاه را به تحولات مهمی که احتمال 
داشت بعد از تصرف رومانی بوسیله آلمان در عرصه سیاست جهان و 
اوضا ع و احوال جنك پیدا شود » معطوف بدارد . 

از همینرو برای آنکه درحواست شرفیابی خود را تجدید کند 
به دیدن شاهزاده «عضدالسلطنه» فرزند ناصرالدین شاه رفت . ایسن 
شاهزاده تحصیلات خود را در اتریش به پایان آورده و زبان آلمانی 
را به حوبی میدانست ‏ بعلاوه از طرفداران جدی سیاست آلمان بود 
و نظر به همین‌احساسات با سفارت آلمان و دبیرسفارت مناسبات نزديك 
و ووستانه داشت . 

دراین ملافات, «مور خالدو له» مخصوصاً یاد آور شد که ازطرف 
وزیر مختار آلمان حامل پیام مهمی است و از شاهزاده «عضدالسلطته» 
خواهش کرد هرطور شده زمینه را برای شرفیابی او فراهم سازد. با 
این حال «عضدالسلطنه» نیز نتوانست کاری بکند و با تأسف اظهار 
داشت : «ایادی متفقین همه چیز را در اطراف شاه تحت کنترل دارند 
وحتی برای‌خود من در رفت و آمدهایم چنان محدودیتی ایجاد می کنند 
که قادر نیستم ولو چند لحظه نیز در لوت با شاه صحبت کنم .۰۰ . 
من به زحمت توانستم دريك فرصت کو تاه درحواست شما را معروض 
بدارم و ایشان نیز همینقدر فرمودند هر مطلبی هست بوسیله تو به‌عرض 
برسانند.» 

«مورخالدوله» بنا گزیر دست از تلاش کشید وچون طی تماس- 
های خود در آن چند روز اطلاع یافته بود که کابینه «مستوفی» 


لحظات احتضار رامیگذراند ودو لت‌جزرسیدگی به‌امورجاری واداری» 
دخالتی‌در کارهای مملکت نداردمطمتن شد تجدید ملاقات با «مستوفی» 
نیز بغیر از آنکه تالم حاطر او را تشدید کند فایده‌یی نخو امد داشت. 

«مورخ الدوله» خود را موظف میدید که هرچه زودتر آنچه را 
در تهران دیده و شنیده بود برای اطلاع وزیر مختار گزارش کند . 
«پرنس رویس» از اراك به همدان و از آنجا به کرمانشاه رفته بود و 
گزارش «مور خالدوله» نیز توسط «زومر» دفتردار وعضو ارشد سفارت 
آلمان طی تلگراف رمزی برای اطلاع وزیر مختار به کسرمانشاه 
مخابره شد . روزهای بعد را در حالی که تحولات و حسوادث مهمی 
درتهران بوقو ع می‌پیوست» «مور خالدو له» بیصبرانه در انتظار پاسخ 
وزیر مختار گذرانید ولی از طرف «پرنس رویس» هرگز پاسخی به 
تهران نرسید. زیرا «هاینریش سی‌ویکم پرنس فون رویس» وزیرمختار 
آلمان در ابران » چند روز پس از ورود به کرمانشاه از سمت خود 
ب رکنار و به برلن احضار شده بودا 


ر وژهای‌اضطر اب 


روز چهاردهم‌صفر ۱۳۳۵ «سیزدهم دسامبر ۵ ۱۹۱ »سفارت‌روس 
در تهر آن‌ابلا غیه‌ یی بدینشر ح‌منتشر کرد: 
« بعاوری که فرما نده‌قشون امپراطودی‌اطلاع میدهد دوزیکشنبه یازدهم 
صفرقشون امپر اطودی ساوه دا تصرف نموده. اشراد ومفسدینی که برضدپادشاه 
ودولت‌قا نو نی‌قیام نموده‌بودند فراداختیاد کرده مقتولین ومجروحین‌خوددا در 
میدان بجا گذاشتند. تماقب اشراد دوام یافت ودیروذ تمام توابع و اطراف قم 
توسط قشون امپراطودی اشنال‌شد. 
سفارت امپراطودی دوس اهالی بایتخت دا متوجه می‌سازد که هر گونه 
اخباد داجم به پیشرفت اشرار دا که کذب محض است محل اعتنا قراد نداده 
باور ننمایند» 
این‌ابلاغیه» تهران را در سکوت حزن انگیزی‌فرو برد. هیجانی 
که ازچند روزقبلبا انتشار گزارش زدوخورد های‌ساوه‌وشایعه پیروزی 
قوای ملی» درپایتخت بروز کرده بود بنا گهان‌فرونشست.خاطره روز 
های سیاه استبداد صغیر» بمباردمان مجلس اولتیماتوم روسیه تزاری 
وماجرای احراج «شوستر» دراذهان‌جان می گرفت ومردم راازحوادث 
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روزهای آبنده نگران می‌ساخعت. 

حوادث روزهای پیش» همه از بروز يك بحران بزرك سیاسی 
درایران حکایت داشت. مسافرانی که از قم می آمدند با حود خبرمایی 
ازتجمع زعمای‌ملیون در قم و تجهیز نفرات و تسلیحات برای جنك با 
روس وانگلیس بهمراه می آوردند. 

ازساوه حبر می‌رسید که طی زدوخوردهای پرا کنده ميان قو ای 
ملیون و سپاهیان روس» لطمات سختی برروسها واردآمده و هرنوبت 
مجبور به عقب نشینی شده‌اند. گزارش همدان واراك و کرمانشاه از 
صف آرایی قوای ملی‌وسنگربندی ژاندارمها حکایت داشت و اما از 
آنطرف خبر می‌رسی دکه-تون‌های کمکی و سلاحهای‌جدید روسی پیا: 
به قزوین واردمی‌شود و فرماندهان روس ود را برای یك سلسله 
عملیات سخت نظامی آماده می‌سازند. 

سپاهیان روس که در اطراف شهر قزوین مستقر بودند» روزسه- 
شنبه شم صفر؛ بدنبال زدوخوردی که بین گماشتگ ان کنسولگری 
انگلیس با افراد پلیس صورت گرفت. وارد شهرشده ابتکار عمل را 
بدست گر فتندوپس ازدستگیری چند نفر از آژانهای نظمیه و مستخدمین 
کنسولگری انگلیس«مسیو شو برك» رئیس سوئدی شهربانی قزوین 
را نیز توقیف وزندانی کردند. 

دراین ایام» وزارت داخله سر برستی نداشت زیرا « شاهزاده 
عین‌الدو له » که بعد ازوقاییع هفتم محرم بسمت وزير داخله واردکابینه 
شده بود ببهانه کسالت از رسیدگی به امور وزارت داخله عسودداری 
می کرد. رئیس تشکیلات نظمیه«مسیووستداهل» نیز به و اسطه‌تعویق‌در 


توفا ددایران سس ۲۳ج 
پرداخت حقوق آن اداره ازشغل خود کناره‌گیری کرده و استعفای عور 
را برای رئیس‌الوزراءفرستاده‌بود. بناگزیر»درمو ضوع بازداشت‌رئیس 
نظمیه قفزوین» از طرف وزارت خارجه اقداماتی صورت گر فت وسفارن 
روس به‌ریاست قشون‌روس‌دستور دادرئیس نظمیه قزوین رابه‌عکومت 
قزوین تحویل دهند تاتحت‌الحفظ, بوسیله قزافهای ایرانی » به تهران 
انتقال یابد. 
متعاقب‌این حوادث» سرانجام تلگراف رمزی به کابینه رباست 
وزراء رسید که خبرمیداد ستونهایی ازقوای مسلح روس درحالی که 
چند عراده توب ومیترالیوز بهمراه دارند ازقزوین به طرف رباط کریم 
وساوه حرکت کرده‌اند و دستوردارند سنگرهای مجاهدین و ژاندارمها 
را بطور کلی درهم کوبیده‌راه را برای حر کت فوابه طرف قمو اصفهان 
هموار سازند. «مستوفی» بمجرد دریافت این گزارش درصدد بر آمد 
سر کرد گان قو ای ملی وزعمای مهاجرین راازماجری مطلع ساخته مانع 
از اصطکاك وخونریزی شود . بهمین منظور «آفا میرزا محمد نجات» 
را باپیغامهایی» معجلا بطرف رباط کریم روانه ساعت و به اداره نظمیه 
نیز دستور دادکلیه آژانها به کمیسری‌ها فراخوانده شوند و برای آنها 
کشيك‌های دوازده ساعته تعیین کنند تابنوبت» تمامی روز وشپ را در 
سرپست خودحاضر وبا دقت مراقب اوضا ع باشند. 
فرستاده رئیس‌الوزراء که حوالی غروب به سمت «رباط کریم» 


حرکت کرده بود تاقاسم آباد پیش رفت ولی از آنجا به بعد راه بسته 


بود وجنك شدبدی میان قشون‌روس وقوای ملی‌ادامه داشت. «میرزا 
محمدنجات» بناگزیر بی آنکه ملاقاتی بامجاهدین بکند بازگشت و به 
«مستوفی» اطلاع داد که جنك آغازشده و کار از کار گذشته است. 
زدوخوردهای خونین بین روسها و ملیون در « رباط کریم » و 
«ساوه» و «منظریه» و چند نقطه دیگر یکی روروز ادامه بافت. درساوه 
ملیون ازنیروی بیشتر وسنگرهای محکمتری برخوردار بودند» بهمین 
سبب نیز چندبار که روسها به این جبهه هجوم بردند حملات آنها دفع 
شد وبا تحمل تلفات وباقی گذاردن مقداری‌مهمات ناچاراز عقب‌نشینی 
گشتند . ستاد فرماندهی قوای روس که ضمن مطالعه اوضاع دریافته 
بود تاوقتی حریف درسنگر نشسته‌است وحالت دفاعی دارد غلبه بسراو 
ممکن نخواهد بود حبله‌یی‌بکار بست ودرواپسین نبرد» طرح يك‌عقب 
نشینی ساختگی را بموقع‌اجراگذارد؛ بدین معنی که‌گروهی ازسپاهیان 
روس باتمهید قبلی بعداز زدوخورد مختصری» تظاهر به شکست کرده 
از مقابل سنگرهای‌مجاهدین عقب نشستند ومدافعان که مغرورشده بو دند 
برای تعاقب دشمن وبدست آوردن مهمات وسلاحهای بیشتر» سنگرها 
راترك گفته ازپی گروه منهزم شتافتند. اما بمحض آنکه از سنگرها دور 
شدند ودر دشت‌بازقر ار گرفتند بناگاه نیروی‌اصلی که‌پشت تبه‌هاموضع 
گرفته و پنهان شده‌بود؛ تعاقب کنندگان را زیر آتش گرفت. 
افرادقوای‌مل ی که‌غا فلگیرشده ودرمحاصر هدشمن‌قر ار گر فته بو دند 
پس از مدافعه‌مختصری دربافتند که‌مقاومت فایده‌ندارد وهرچههحاصره 


طول بکشد تعداد بیشتری از آنها درخاله وخون خواهند غلتید. ازینرو 
تصمیم گر فتند حط محاصره را شکسته فرار احتیار کنند که در اینحال 
نیز سواره نظام روس با شمشیرحمله آورد وتلفات سنگینی برفراریان 
وارد ساخعت. 

این نبرد»يك ضربه قطعی برتشکیلات نظامی مهاجرین م<سوب 
میشد و بدنبال آن « ساوه» بتصرف قوای‌روس در آمد. درحالیکه‌روسها 
قبلا قوای ملی‌را دررباط کریم نیزشکست داده وسنگرهایشان را در هم 
کو بیده‌بودند. 

باسقوط ساوه»امنیت مهاجرانی که درقم‌اقامت داشتندبطورجدی 
دستخوش مخاطره قرارگرفت. اوایل شب بود که «سلیمان میرزا» لیدر 
دمکراتها بوسیله تلفن ازحوادث ساوه و شکست قطعی مدافعان اطلاع 
حاصل کرد. اینزمان» تنها مانع وصول روسها به قم فرونت «منظریه » 
بود. آخرین سنگری که آنهم نمیتوانست در مقابل سیل سپاهیان دشمن 
مدت زیادی مقاومت کند. 

«سلیمان میرزا» که با تلخکامی بسیارازین حسوادث مطلع گشته 
بودتصور میکرد روسها بعد ازتصرف ساوه لااقل یکروزی به‌استراحت 
میبردازند و این وقفه لااقل‌برای‌جمع آوری کشته‌ها وزنعمی‌ها و تجدید 
قوای دشمن ضروری‌خواهدبود.با این حساب‌اندیشيد که هر گاه‌فرونت 
منظریه نیز یکی دوروز درمقابل دشمن مقاومت کند» فرصتی خواهدبود 
تا کمیته‌چهار نفری تشکیل‌شود وبامشورت آلمانی‌هابر ای‌انتقال‌مهاجر ین 
تصمیم بگیرد. 


سس قوفان درایران 

بهمین خیال. بی آنکه از شکست ساوه چیزی اظهار کند همر اه 
«شونمان» و بادرشکه «نظاما لدین‌خان مشارالدو له» بسرعت عازم منظریه 
شدتا درحصوص تحکیم سنگرها و تجهیز هرچه بیشتر قوای مدافع 
اقداماتی بعمل آورد. اما مسافتی از قم دور نشده بود که اطلا ع بافت 
روسها درمنظربه نیز دست به حمله زده‌اند. 

دیگر درنك جایز نبود. اگر فرونت منظریه درهم می‌شکست و 
روسهابلامناز عوارد قم ميشدند» کمترین عطر برای مهاجرین دستگیری 
وتبعید آنها به سیبری بود. 

«سلیمان میرزا» بنا زیر از همانجا بادداشتهایی بعنوان اعضای 
کمیته نوشت وتوصیه کرد بکلیه مهاجرین اطلا ع دهند که هرچه زودتر 
ازقم خار ج شده‌حود رااز دسترس قوای دشه‌ن دور کنند.این‌بادداشتها 
را «سلیمان میرزا» توسط قاصدی به‌قم فرستاد و خود باوشونمان»رهسپار 
منظربه شد تا مجاهدین را به ادامه مقاومت تشویق کند. 

یادداشت‌های «سلیمان میرزا» ساعت‌ده شب درقم بدست‌اعضای 
کمیته چهار نفری رسید. آنها نیز بنوبه حود بلافاصله پس از دریافت 
پیغام» سایر مهاجرین را از جریان درهم شکستن‌فرونت ساوه‌و نسزديك 
شدن قوای روس به قم مطلع ساختند. 

خبر کردن مهاجران کار آسانی نبود زیرا که آنها درنقاط مختلف 
شهر قم سکونت داشتند و تازه معلوم نبودآن موقع شب همگی در 
خحانه‌های حودشان باشند. بااینحال اعضای کمیته چهار نفری با تلاش 


افتادندوهر کس را دردسترس بافتند به کمك‌خو اندند تا این‌خبر گوش‌به 
گوش‌ودهان به‌دهان درسراسر قم انتشار یاقت ومهاجرین‌دانستند که بی 
درنك‌باید قم را ترك گفته بجانب اصفهان بروند. 

مهاجرین انتظار جنان خبری را نداشتند وبهمین جهت.فار غ از 
هرگونه تشویشی یا در منازل خود استراحت کرده يا در حرم حضرت 
معصومه « ع» ودر مجالس روضه خوانی به افامه عزاو زیارت مشغول 
بودند. 

این آرامش در اندك مدتی جای خود را به اضطراب و هیجان 
سبرد.مهاجرین که بعضی تنهاو بهضی‌همراه باخانواده یا خدمه خود از 
تهران خار ح شده ودر قم اقامت گزیده بودند هیچکدام برای تدارك 
وسایل حر کت فرصت کافی نداشتند. اما وحشت از دشمن غدار که در 
موارد مشابه قساوت و نعشونت خود رانشان داده بود مجال درنك‌برای 
کسی باقی‌نمیگذاشت و هر کس سعی میکردجان خود و کسانش را از 
مهلکه بدربرد. بعضی که‌زودتر خبردار شده و بخود جنبیده بودند خود 
را به اصطبل‌ها و مالبندها رسانیده» مر کب‌های راهو ار راسوار شده و 
گریخته بودند بی آنکه بر سند مال متعلق به کیست؟! آنها حتی از تصرف 
زین‌وبركو بردن‌علیق‌دیگر انهم خودداری نکرده بودند ودرنتیجه وقتی 
سایرین به اصطبل می آمدند چیزی جز چند يابو والاغ مردنی بدون 
زین وپالان نمی‌بافتند. 

سفر کردن درچنان شر ابطی» بافاطر والا غویابوی ناتوان‌بی‌زین 
وبرك؛ بدون آذوقه» بدون علین‌و حتی‌بدون پول»مخاطراتومشکلات 
فراوانی‌دربرداشت. با اینهمه‌جزتسلیم به سرنوشت‌چاره‌بی نبود وچون 


هرلحظه احتمال میرفت قشون روس به قم رسیده شهررا تصرف کند و 
آ خر بن‌راه‌فرار- بعنی‌جاده‌کاشان و اصفهان- نیزمسدود شود مهاجرین 
یکی بعداز دیگری با هروسیله‌یی که نصیبشان میشد راه سفر در پیش 
گرفته عازم کاشان ميشدند. 

شب به‌نیمه‌میررسید. هوا بشدت سردبود. بادسردی که می‌وزیدبر 
بناگوش مسافر ان سیلی میزد. چنان مینمود که در آن شب غمزده و سرد 
و تاريك باد باحو د گرد محنت می آورد و برسر مسافر ان وحشتزده و 
سر گردان میباشد. 

جمعیتی که در آن نیمه شب از قم به کاشان میگریخت وجاده 
حاکی پرنشیب وفراز را می‌پیموده به قشون شکست خورده وبازده‌یی 
میمانست که برای افراد آن هیچ امیدی جز نجات جانشان باقی نمانده 
باشد و این نیمه جان را نیز با آحرین رمق خویش بسوی یك پناهگاه 
بکشند. درمیان آن جماعت که اغلب سررا زیرعبابرده و از شدت سرما 
روی اسب وقاطر بادرون‌گاری قوز کرده بودند زن ازمرد و ارباب از 
نو کر تشخیص‌داده نميشد. جه کسی‌میتو انست تصو رکند آن‌قافله‌محنتزده 
را گروهی از رجال واعیان و و کلای محلس و زعمای مذهبی سیاسی 
تشکیل‌میدهند که از بیم قوای‌اجنبی درخحاك و طن‌خود آو اره‌شده‌اند؟ 

باد هردم بر شدت خود می‌افزود و خاك بیابان را بسرسر وروی 
مسافران می‌نشاند. آنچنانکه کم کم مسافران به اشباح متحر کی شباهت 
یافته بودند. 

راهی که قم‌را به کاشان میپیوست اصولا جاده‌یی ناهمواروخالی 
از سکنه وحسته کننده بود. درمسیر این جاده بیش ازچند آبادی محقر 
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وجود نداشت که آنهاهم براثرناامنی چندین ساله و استیلای راهزنان و 
باغیان براین نواحی» حتی درروز روشن‌مخروبه‌بی بیشتر نبودند تا چه 
رسد به‌آن موقع شب. ناچار» امکان توقف و استراحت در طول جاده 
مطلقا منتفی بنظرمیرسید خحاصه که‌هیج کس جرات نداشت‌حتی لحظه‌یی 
را درآن گذرگاه سهمناك وسرد تامل و توقف بکندا 


کاشان 


سفارت روس؛گزارش نبرد «رباط کریم» وشکست قوای ملی‌را 


طی يك ابلاغیه رسمی آ گهی‌داد: 

«دیروز عصر» اشراد وقسمتی از ژاندادمهاکه وظیفه خود را در مقابل 
اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ودولت شهرباری فر اموش کرده وبه اشرارملحق 
شده‌بودند توسط قشون امپراطودی دررباط کریم یکلی‌شکست خوردند. 

بموجب اطلاعی که اذفرمانده قشون امپراطودی دسیده ددین داقمه در 
زیر آتش شراپنل وحملات شمشیری. دویست وجهل نفراز اشراد تلف‌شدها ند 
ودرساعت شش بعدازظهر هفتاد نفراذاشراد هم به اسیری گرفته شدند. بعلاوه 
مجروحین زیادی ازاشرار باقی مانده. تعقیب مجدانه نسبت به اشراد فر ادی 
دوامدارد. ازقر ادی که قبلاهم میشداستنباط کرد موسسین‌این‌خونرریزی بی‌جهت 
که امیر حشمت وعلی‌خان‌سیاه کوهی‌روسای اشراد بودند قبلازهمه بدون عاد و 
خجالت فراد کرده تابمین‌خوددا دجار این‌هلاك نمودند و نیز موافق اطلاعی که 
اخیرا ازمنابم صحیحه به سفادت امپراطودی دسیده است عده تلفات اشراد 
زیادتر از[ نچه درفوق:ذ کر شد بوده است. ازقشون امپراطودی دونفر قزاق 
تلف شده را دفن کر دها ند». .. 

درهمانحال که تهران از سرنوشت جنك‌های رباط کریم وساوه 
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ومنظریه اطلا ع حاصل میکرد» مهاجرین تدریجا وارد کاشان میشدند. 

روز بازدهم‌صغر پیشقر اولان سپاه روس وارد قم شد نددرحا لیکه 
ساعتی پیش از آن آخرین افراد مهاجرین قم را ترك گفته بطرف‌کاشان 
گريخته بودند. ژاندارمها تا سپیده‌دم شب‌گذشته در « منظریه» با قوای 
روس مصاف داده و دشمن رادر پشت دروازه قم متوقف ساخته بودند 
تا افراد غیرنظامی از قم‌خار ج‌شوند. 

سپاهیان‌روس که‌دستورداشتند باعجله‌بسوی قم‌تاخته سر ان‌نهضت 
مهاجرت و مامورین آلمانی را بازداشت کنند برای در هم شکستن این 
آخرین مانع ازسرراه قم حملات شدیدی آغاز کردند لکن ژاندارمها 
دلاورانه دست به مقاومت زدند وچون مسواضع مستحکمی در اختبار 
داشتند چندین‌بار حملات دشمن راعقیم ساختند. 

سنگرهای ملیون درمنظریه بوسیله سه مسلسل حمایت میشد؛ 
معهذا ژاندارمها مطمئن بودند در مقابل توپهایی که دشمن در ارتفاعات 
منظر به مستقر کرده‌است‌از آنها کاری ساخته يست وحداکثر تا بالا آمدن 
روز وروشن شدن هوا قادر به مقاومت خواهند بود. ازهمینرو بخاطر 
آنکه جان همسنگران غیر نظامی خود را نجات دهند و در عين حال 
سلاح‌های سنگین را از دسترس دشمن حارج کنند» ابتدا یکی ازسه 
مسلسل را بوسیله تفنگچیان داو طلب به قم باز گردانیدند» در مرحله‌بعد 
نیمی ازژاندارمها درحالت عقب‌نشیتی مسلسل دوم راباخود به قم بردند 
و سرانجام آخرین دسته ژاندارمها با آخرین مسلسل خود را به قم و از 
آنحا به‌کاشان‌رسانیدند. بااينهمه قوای روس‌بعد ازورود به قم‌وجست- 
وجوی خانه‌های مهاجرین, مقداری مهمات بدست آورد. مهماتی که 


براثر مضیقه فرصتو کم آوردن وسایل‌نقلیه‌حمل آنها به کاشان مقدور 
نشده بود. 

کمیته مهاجرت درقم تعدادی تفنك ومقدارزیادی‌فشنگ و بعضی 
سلاحهای دیگر تحت‌اختیار داشت. ازهمینرو وقتی خبر درهم‌شکستن 
فرونت ساوه به قم‌رسید» «سلیمان میرزا» بتو سط رئيس جاپارحانه 
دولتی « میرز احبیب‌الله‌حان حوانسارۍ» که از دمکرات‌های متعصب و 
مردی آزادیخواه بشمار می آمدکلیه وسایل حمل و نقل چاپارخانه 
را بالیره آلمانی معاوضه کرده با این وسایل قسمت عمده مهمات را 
به اصفهان فرستاده‌بود. بنابراین جیزی که برای روسهاباقی‌ماندوبدست 
آنها افتاد بیش از يك چهارم مهمات وسلاحهای کمیته نبود. 

در کاشان گروهی از محترمین شهرء به استقبال مهاجرین شتافته 
هر کدام را به فراخور حال درخانه‌های خحود فرود آوردند. 

وضصح رقت آورمردانی که يك سفرپردردسر را ازقم تا کاشان 
پشت سر گذارده بودند تاثر اهالی را برانگیخته بود وعلیرغم آنکه 
شنیده میشد روسها مهاجران راتعقیب میکنند اغلب عو اقب کار رانادیده 
انگاشته‌صمیه‌انه سعی داشتند وسایل استراحت و آسایش آنهارا فراهم 
آورند. 

رئیس ژاندارمری کاشان مرد مقتدری بود ودر عین حال که‌نست 
به مهاجرین رفتاری دوستانه داشت‌سعی میکرږ که این آمدورفت به نطم 
وامنیت شهر لطمه‌یی نرساند. از همینرو هنگامی که خبررسید « سردار- 
صو لتهووه‌اشاء الّ‌حان» بانفرات خود به کاشان نزديك میشو ندبه کمیته 
مهاجرت مراجعه کرد و بتا کید گفت که اجازه نخواهد داد آنها وارد 


شهرشو ند. 

کمیته وقتی با اتمام حجت رئیس ژاندارمری روبروشد و از 
طرفی مشاهده کرد نزديك شدن سواران « ماشاءالله خان » و « سردار- 
صولت » وهمینطور نفراتی که از اصفهان به یاری مهاجرین آمده بودند 
در میان مردم‌شهرنگرانی ایجاد کرده‌است» به رئیسژاندارمری اطمینان 
دادکه راساً از ورود سوار به شهرجلو گیری خواهد کرد. 

کمیته» در عین حال نمیخواست با ممانعت از ورود سواران 
«سردارصو لت» و«ماشاء الله‌حان‌هرا برنجاند وبهمین سبب‌از«شونمان» 
درخواست‌شد شخصابملافات آنهارفته بنحوی‌ازورودبه‌شهر منصر فشان 
سازد. «شونمان» ازشهر خار ج شد و پس از مدا کراتی» «ماشاء الله‌عان» 
و « سردار صولت» را روانه اصفهان کرد ولی «سردار صولت » بجای 
آنکه در اصفهان منتظر مهاجرین شود یکسره به‌املالك خود دراردستان 
رفت. 

اقامت مهاجرین در کاشان بیش ازچند روز طول نکشید و چون 
احتمال میرفت قزاقهای روس به تعاقب آنها ازقم به کساشان بتازنسد 
همینکه استراحتی کردند و وسایل سفر فراهم آوردند» یکی بعداز 
دیگری عازم اصفهان شدند. 

در کاشان یکباردیگر کمیته‌چهار نفری پیامیاز طرفر ئیس الوزراء 
دریافت داشت. «عدل‌الملكك» نایب رئیس مجلس شورایملی و«ار باب- 
کیخسرو» و « میرزاقاسم‌خان تبریزی» که حامل این پیام بودندبلافاصله 
بعداز ورود به کاشان» با اعضای کمیته چهارنفری تماس کر فتند ودر 
محیطی کاملا محرمانه مذا کرات خحودرا آغاز کردند. 
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متعاقب ابن مذاکرات» «سلیمان میرزا» و کلای‌مجلس‌را که‌در 
کاشان اقامت داشتندبه‌يك جلسه فوری فراخو اند و اظهارداشت: 

-آقای «مستوفی» پیغام فرستاده‌اند که اوضاع واحوال افتضا 
میکند دولت ايران بلافاصله بادولتین روس وانگلیس قرارداد اتحاد 
امضاء کند و اگر تاسه روز دیگر کار این قرارداد بکسره نشودنا گزیر 
مستعفی حواهندشد» همچنانکه درایام احير نیز کابینه ایشان بز حت 
دو ام کرده‌است.... 

«سلیمان میرزاه افزود: 

_ مطابق پیغامی که از طرف رئيس الوزراء به کمیته رسیده و 
مذاکراتی که با فرستادگان ایشان داشته‌ایم امرداثر است براینکه با 
مهاجرین به تهران باز گردند و با قرارداد اتحاد موافقت کنند تا ايران 
عملا در صف دول متخاصم با آلمان قرارگیرد و دولت بماندومجلس 
کار حود را ادامه دهد با اينکه ما به راه خودمان برویم ومقید نباشیم که 
در تهران چه واقع میشود و کی میرود» کی می آید... البته ماصحبت 
کردیم که تحت هیچ عنوان به اتحاد باروس وانگلی سکه 
دشمنی آنها با ایران مسلم است تسلیم نخواهیم شد وتا وضع بدین 
منوال است به تهران مراجعت نخواهیم کرد ولو جان خود را درین 
سفر پرخطر از دست بدهیم... ولی چون مطلب اهمیت دارد لازم بود 
نظریه سایر آقایان هم استعلام شود. 

از طرف و کلای مهاجر چندنفری‌درین جلسه‌سخن گفنندو سر انجام 
اعلام‌ش دکه‌چونو کلا کمافی السابق‌به کمیته‌چهار نفری‌اعتماد دارند نظریه 


کمیته را تایید میکنند و اختیار میدهند که بهرقسم مقتضی بدانند جو اب 
بدهند. 

بدین‌سان» کمیته چهار نفری‌در تماس مجدد بافرستاد گان ریس- 
الوزراء مخالفت قطعی خود را باقرارداد اتحاد اعلام داشت وتا کید 
کرد که مهاجرین به تهران بازنخواهندگشت. سپیده‌دم روز بعد»«عدل. 
الملك » ودارباب کیخسرو» باجواب منفی مهاجرین عازم تهران شدند» 
لکن «میرزاقاسم خان » که از ابتدا نیز جزو مهاجرین بود تسرجیح داد 
همراه باران وهمفکران خود به سفر مهاجرت ادامه دهد و به تهران 
بازنگردد. 

مذا کرات‌ایران‌با روس و انگلیس که‌به‌تدو ین طر حقر اردادهمکاری 
منجرشده بود» همچنان صورت محرمانه داشت و کسوشش زیادی بکار 
میرفت تاموضو ع مذاکرات‌و بخصوص‌طر ح قرارداد بکلی پنهان‌بماند. 
در تهر ان» تنها معدودی ازرجال ومقامات مملکتی درجریان مذا کرات 
قرارداشتندو از بین‌مهاجرین نیز فقط اعضای کمیته‌چهار نفری‌درباره‌اصول 
مذا کرات و توافق های طرفین اطلاعاتی دریافت کردند. 

این‌مفاد طرحی است که بعنوان زمینه موافقتنامه اتحادوهمکاری 
دولت ایران و دولتین‌روس وانگلیس در۲۸ ماده‌تهیه و تسلیم«مستوفی» 
شده بود؛ 

اول دولتین دوس وانکلیس موافقت دار ندکه هفتادکرودبدهی ایران 
را به دولئین کانلم‌یکن و تسویه شده تلقی کنند. 

دوم - دولتین تعهد میکنندکه درطول مدت جنك الی یکماء پس اذ 
خاتمه جنك. هرماه سه کرود بعنوان كمك مالی دراختیاد دولت قراد دهند تا 
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بمصرف مخارج جاری پرصد. 

سوم دولتین ۰ اسباب ولواذم پنجاه هزار قشون دا در اختیار دولت 
اير ان قر ارمیدهند. 

جهارم - دولت روسیه‌تزاری قبول میکند که موافق نظر یات دولت‌ایران 
درقرارداد تر کما نچای» اصلاحاتی بعمل‌آورد. 

پنجم - دولت انگلیس قبول میکندکه بعداز اتمه جنك «بحرین» دا 
تخلیه و تسلیم دولت ایران‌کند. 

ششم_ دولتین موافتت میکنندکه به دولت ایران حق ایجاد بحریه و 
کشتیرانی ددبحرخزر وخلیج فادی ودریای عمان بدهند... 

هفتم - دولتین اعلام میداد ند قشو نی که درزمان جنك برحب ضرودت 
واحتیاج و اددایر ان خواهند کر دتحت فرما ندهی عالی‌اعلیحضرت پادشاه‌ایران 
ادود 

هشتم- دولتین بلافاصله بعداز امضای قرارداد اتحاد و همکاری» الغای 
مماهده‌نامه ۱٩۰۷‏ مسیحی رااعلام خواهند کردبشرط آنکه متقابلا دولت‌ایران 
تعهد کند مانم ازودود قشون آلمان وعثمانی به خاك ایران‌خواهدشد. 

نهم دولتین برای تجهیز و تعلیم قشون پنجاه هزارنفری؛ مستشاران 
نظامی در اختیار دولت ایران خواهند گذاددکه بعنوان مستخدم دولت‌ایران 
ایفای وظیفه کنند. 

دهم دولت دوسیه متعهد میشود پنجاه هزادتن از سپاهیان خود دامادام 
کمدولت ایران موفق بسر باز گیری وتشکیل قشون ملی نشده است تحت‌فرمان 
اعلیحضرت پادشاه ایران قراد دهد که امنیت داخلی وخادجی کشودداتامین 

یازدهم- بهر تعداد که دولت ایران از بین دعایای خود سر باز گر فته و 
واردقشون وجانشین سر بازدوسی کند ممادل آن ازذافراد دوسی حذف وبه وطن 


قوفان درایرات سسته ۵۳۷ 


خودمعاودت خواهند کرد. 
دوازدهم_ دولت انگلیس قبول میکند که چهار فروند کشتی تجادتی و 
دوازده کشتی جنگی باتمام لوازم آن‌مجانا به دولت ایران بدهد وبرای‌ایجاد 
بحر یه تظامی وبازد گانی‌ایران در بحرعمان همکادیهای لازم معمول خواهد 
داشت. 
سیزدهم- مماهداتی که دولتین دوی وانگلیس باروسایایلات وطوایف 
ایران بسته‌ا ند ملفی‌الاثرخواهدبود. 
چهاردمم_ دولتین روس وانگلیس ازتادیخ عقدقر ارداد تامدت دوازده 
سال مسئولیت حفظ حدود و صیانت استقلال و حاکمیت ملی ایران دا تبهد 
پانزدهی این قرادداد به ضمانت فرانسه" ایتالیا و ژاپن منعقد میشود 
وسه دولت نامبرده تعهدات دولتین دوس و انگلیس دا در قبال دولت اینران 
تایید وتضمین خواهند کرد. 
«مستوفی» طی چند روزی که این طرح را در بغل داشت» با 
تردیدی بزرك دست به گریبان‌بود. او یقین‌داشت که‌امضای‌مو افقتنامه‌یی 
باچنین شرایط از هرحیث بسود ایران است و تنهاء حساسیت موقع» 
دولتین روس و انگلیس را وادار میکند به خاطر جنك بزر گتری که 
دچار آنند چنان امتیازاتی به ایران بدهند» فرصتی که ممکن بود هر گز 
تکرارنشود. اما از طرفی نیز» اوبا افکار تهییج شده ملتی رو برو بسود 
که تحت تاثیر نفرت ازروس و انگلیس وتبلیغات فریبنده آلمانی‌هاء 
هرگونه توافقی را با متفقین مطرود و محکوم میدانست . ملتی که 
مشتاقانه انتظار پیروزی بزرگ آلمان را م ی کشید و درباره تقوق 
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آلمان و پایان گرفتن دوران قدرت وسیادت روس وانگلیس ذره‌یی 
تردید به دل راه نمیداد. ملتی که تصور میکرد اعتلای اسلام و ایران 
مو کول به پیروزی آلم‌انی‌هاست و قدرتی مافوق بشری» قدرتی 
آسمانی قشون آلمان را درجهت پیروزی بردشمن هدایت وحمایت 

«مستوفی» میدانست به ننهایی قادرنخواهد بود ضرورت‌امضاء 
وانعقاد موافقتنامه همکاری با روس و انگلیس را در مقابل افکار عمومی 
مردم ایران توجیه کند واگر بااعلام این تصمیم خود او در مظان اتهام 
به حیانت قرارنگیرد حداقلش آنست که مردم تصورمی کنندتحت فشار 
و تهدید حاضر به امضای چنان قراردادی شده وقلبا با قرارداد مخالف 
است! 

«مستوفی» برای آنکه افکار عمومی را با قرارداد اتحاد مساعد 
کند احتیاج به حمایت همه جانبه نیروهای ملی داشت. تنها درصور تی 
که شخصیت‌های موجه ومورد اعتماد عامه حاضر میشدند برقرارداد 
صحه گذارده از اتحاد ايران باروس و انگلیس پشتیبانی کنندو مسزایای 
آنرا برای مردم توضیح دهند: مسوجبات تصویب وامضای قسرار داد 
فراهم می آمد. درغیر اینصورت حتی اگردولت ايران قرارداد را امضاء 
میکرد اجرای آن با دشواریهای بسیار روبرو میشد زیرا امکان نداشت 
درشرابطی که مردم» روس و انگلیس را دشمن اسلام وایران میدانستند 
و بوسیله طرفداران آلمان مسلح ميشدند دولت بتواند تعهدات خودرا 
درقبال روس وانگلیس ایفا کند. 

بهمین‌سبب وقتی طرح قرارداد تهیه‌وبه ریس الوزراءتسلیم‌شد 
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«مستوفی» طی تماس‌های متوالی با شخصیت‌های موجه ملی کوشید تا 
نظر تو جه وحمایت آنانرا جلب کند واز طرفی «عدل‌الملك» و «ارباب- 
کیخسرو» و ومیرزاقاسم‌عان» را برای تماس با مهاجرین روانه ساعت. 
اين» آخرین تیرترکش «مستوفی» بود وهنگامی که پاسخ نومید کننده 
کمیته مهاجرت را دریافت داشت جز آنکه بار مسوولیت را برزمین 
بگذارد و کناره بگیرد» چاره‌یی برایش باقی نمانده بود. 


کابینه فر مانفر ما 


«میرزا حسن خان مستوفی الممالك » صبح جمعه شانزدهم صقر 
۴ درقصر فرح آباد بحضور سلطان احمد شاه رفت و نزديك ظهر» 
هنگامی که از قصر خارج میثد سبکبار و آسوده خاطر بنظر میرسید . 
او از سمت ریاست وزراء استعفا کرده و استعفایش مورد قبول واقع 
شده بود. اند کی بعد» «شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما» به قصر 
فرح آباد احضار شد وفرمان ریاست وزراء را دریافت داشت. صدارت 
«فرمانفرما» در حلال مدا کرات و تبادل نظرهایی که از چندی قبل 
درباره تعبین جانشین «مستوفی» جریان داشت » مورد توافق قرار گر فته 
و قطعی شده بود. از همینرو بلافاصله پس از آنکه «مستوفی» کنار 
رفت» و«فرمانفرما, روی کار آمد و سه روز بعد » روز دوشنبه نوزدهم 
صفر؛ کابینه خود را معرفی کرد : 

عبدالحسین میرزا فرمانفرما رئيس الوزراء و وزير داخله. 

سپهدار اعظم وزیر جنگ 

شاهزاده شهابالدو له وزير علوم 


سردارمنصور وزیر پست و تلگراف 
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شاهز اده صارم‌الدوله وزير فوائد عامه 


پرنس علاء السلطنه وزیرعدلیه 


مشاور الممالك وزير امور خحارجه 


عصر روزجمعه » اند کی 
پس از آنکه «شاهز اده فرمانفرما» 
بسمت‌ریاست وزراء بر گزیده شد 
«سرچارلزمارلینگ» وزیر مختار 
انگلیس با تفاق«فن‌اتر» وزیرمختار 
روس در قصر فرح آباد با احمل 
شاه ملاقات کردند واين ملاقات» 
نشانه آن بودکه درفضای سیاسی 
کشور تحول مهمی روی داده و 
دولتین روس و انگلیس باردیگر 
ابتکار عمل را در ايران بدست 
گرفته‌اند . 

این دگرگونی» طبعاً برای 
عوامل وابسته به سفارت آلمان یا 


عبدال<مین میرزافرمانفرما 
طرفداران سیاست آلمان که در تهران بودند نگرانی شدیدی ایجاد 


میکرد. ازهمینرو» بمحض آنکه خبرریاست‌وزرائی «فرما نفرماءهوشر فیابی 
وزرای‌مختار روس و انگلیس انتشاریافت«ژرمانو فیل»‌هااز بی م آنکه مبادا 
دچار انتقامجوئی اعداء شو ند پاره‌یی از تهر ان‌خار ج شدندو پاره‌یی دیگر 


به‌منازل خو یشان و دوستان پناه برده حود را مخقی ساختند. 


سس فوفان درا یرات 


در همین حال » « ژنرال باراتف » فسرمانده کل قوای اعزامی 
روس به تهران وارد و از طرف مقامات رسمی دولت ایران بگرمسی 
استقبال و پذیرائی شد . « باراتف » در تهران مذا کرات مهمی انجام 
داد و ضمن تماس باوزرای مختار روس و انگلیس برنامه عملیات 
قوای روس را در ایران تشربح کرد و موفق شد زمینه را برای 
يك رشته همکاریهای نظامی و عملیات مشترك بین روس و انگلیس 
آماده سازد. 

بدنبال این مذا کرات» سفارت انگلیس مجلس ضیافتی به‌افتخار 
فرمانده سپاهیان روس ترتیب داد و نیز بریگاد قزاق » در میدان مشق 
مانوری بر گزار کرد. پس ازخاتمه‌مانور» «ژنر ال باراتف»بحضوراحمد- 
شاه رسید وبه دریافت يك قطعه نشان با حمایل مفتخر گشت. 

این وقایع» جملگی ازدگرگونی اوضاع سیاسی ایران حکایت 
میکرد. گو آنکه سیاست «بیطر فی» اسماً بقوت‌خود باقی بود ولی‌رسماً 
در همه شوون مملکت آثار چیر گی سیاست متفقین به چشم میرسید . از 
نخستین اقداماتی که کابینه «فرمانفرماه مورد توجه قر ار داد » تجدید 
نظر در تشکیلات ژاندارمری بود . ژاندارمری ایران که تحت نفوذ 
صاحبمتصیان سو تدی قرار داشت طی ماههایگذشته بصورت یکی از 
پایگاههای اصلی سیاست آلمان در آمده و ضربات سنگینی بر متفقین 
وارد آورده بود. ازینرو وزرای مختار روس و انگلیس اصرار داشتند 
که تشکیلات ژاندارمری ایران بکلی متحل و وظایث آن به قزاقخانه 
واگذار شود ولی دولت ایران» انحلال ژاندارمری را مقرون به صلاح 
تشخیص نداد و تصمیم گرفت به تغییر و تبدیل روسا و فرماندهان 


ژاندارمری اکتفا کند . در اجرای این تصمیم ابتدا به «کلنل ادوال» 
رئیس ژاندارمری تکلیف شد از سمت خود استعفا کرده به سوئد 
باز گردد و بجای او «ماژورنیسترم» صاحبمنصب سوئدی سرپرستی 
ژاندارمری را در عهده‌گرفت . پس از آن بترتیب «ماژور فريك» کفیل 
رژیمان دوم ژاندارمری»«ماژور جیلاندر» ریس ژاندارمری اصفهان 
«کاپیتان ارتنگری» رئیس ژاندارمری کاشان» «کاپیتان سن سن» و 
وکاپیتان فلوسیلوست» از حدمت بر کنار شدند . از آنجا که در اواخر 
دوران حکومت «مستوفی» نیز تنی‌چند از رسای سوئدی ژاندارمری» 
چون «ماژور چلسترم» رئیس ژاندارسری قزوین» «کاپیتان انگمان» 
رئیس ژاندارمری فارس » «ماژور دماره» رئیس ژندارمری بروجرد و 
«ماژور هلماركك» رئیس ژاندارمری اراك به عنوان تمرد از اوامر مر کز 
منفصل شده بودند بیش از چند نفر صاحمبنصب سوئدی در تشکیلات 
ژاندارمری بافی‌نماند . 
گزارشهایی که این ایام در مطبوعات روسیه راجع به ایران 
انتشار می‌یافت. » گوشه‌هایی از تحولات اوضا ع را دراین کشور برملا 
میساخعت : 
۰ ڈانوبه ‏ تغییر کابینه ایران بلاشك حائز اهمیت فوقالعاده است 

و دلالت بر آن میکند که در بار تهران با وسایل ممکنه سمی و کوشش دارد 

امنیت و انتطامات لازمه دا ددمملکت مستقر داشته گریبان ایران را از فلاکت 

و ذلت خلاصی بخشد . ریاست وزداگی شاهزاده فرمانفرما و عضویت سیهداد 


در کابینه شهادت بر این داددکه حکومت ايران دد تهیه و فراهم کردن 


موحبات و سائل تقرب ایران به دوس و انگلیس ساعی و جاهد است . 

هم اولی و هم دومی از دجال فعال اینران هستند و همواده سمی بلیغ 
داشته‌اند که احساسات و تمایلات دوستانه خویش دا نسبت بدولتین روس و 
انگلیس ابراز و اظهاد نمایند . علیقلیخان مشاودالممالك کهمدت مدیدی سمت 
وزارت مختاری دولت ایران دا در پطرو گراد داشته بمقام وزارت خادجه 
انتخاب و منصوب شده است . دیپلمات مشادالیه در بطرو کراد هميشه با 
مجامع روس مناسبات حسنه داشته و ازکسانی است که با عقیده دوستی دوسیه 
دا برای ایران خواهان است . 

موفقیت و پیشرفتهای قایل ملاحظه ما در ایران بالاخره دستئجات 
متمردین دا متلاشی و متفرق کرده و در دربادتهران هم تأثیرات لازمه نموده 
است.زمامدادان ما پس از اتخاذ يك تصمیم نصف داممتوقف نگشته و آ نطور 
که باید و شاید کار دا خاتمه میدهندوعنقریب تحریکاتآلمان دا که تا کنون 
در ایران دوام داشته موقوف و متروك خواهند کرد. 

به سثوال ما که آیا بچه جهت تاکنون نمایندگان دیپلماسی متحدین 
هر کزی و عثمانی را در ايران توقیف نکرده‌اند ایتطور جواب داده 
شد: برای اجراء و تعقیب این مقصود میبایستی قبلا قشون دوس بتهران 
واردشودولیاعلیحضرت‌پادشاه‌ایران‌مکرد ازما توقم نموده که متشبث باینگو نه 
اقدامات و وسایل نشویم لیکن ناگفته نماندکه اگر جریان حوادث از 
مجرای سابق‌خود خارج نشود دولت روص از اتخاذ تصمیم فوقالذ کر نا گزیر 
خواهدبود.» 

گز ادشد بگر : 

«نهران ۴ژانویه پس از فتوحات اخیرة حضود قشون ما در نزدیکی 


تهر ان موجب برقرادی یك حکومتی که با دولتین دوس و انگلیس مناسبات 
حسنه دارد گردید اغلب صدای غرش‌اتومبیلهای بار کش ما در پایتخت شنید. 


میشود . حرکت اتومبیلهای ما در تهران تأثیرات غسریبی دادد و اهالی از 
قدرت و توانایی و کامل بودنآلات و ادوات جنگی مخصوصاً زدهپوش دوس 
متحیر و متعجب هستند . طبیمی است که ایرانیان در صحیت و ستون جراید 
حقیقت دا بامواعید موهومه مقایسه کرده می‌فهمند که حطود آلمان در ظرف 
یکسال‌تمام با همان مواعیدغیرقابل قبول سیاست خائنانه‌خویش دا دد سملکت 
ایران مستقر داشته و نفوذ و حیثیت خود دا نگاهداری نموده است . خبری 
در این چند روزه از منابع غير موثقه انتشاد یافته که گویا مجاهدین و 
داوطلبان ومزدوران آلمان در کرمانشاه اخیرا از حر کت وذیر مختاد آلمان 
پرنس دویس ممانعت کرده او دا تحت نظر نگاهداشته‌اند . از قراد معلوم 
پر نس دویس که از خوف حملات ستو نهای قشون دوس همواده در مهاجرت 
از این شهر به آن شهر بوده فعلا تصمیم گرفته است که بحدود عثمانی دفته 
منتطر ورود فن‌دد گلتس پاثا شود . از قراد معلوم مزدودان و اجیران آلمات 
از بی ثمر بودن مواعید خیالی مأمودین و محر کین آلمان مأیوس گشته و 
درضمن فهمیده‌اندکه | گر پرنس دویس فوفالذکر از حدود ايران خادج 
شود .ام زحمات این‌مدت آنها بی نتیجه خواهد ماند. باین جهت آنها قراد 
دادها ند مادامیکه پر نس دویس ازعهده ایفای مواعید یکساله خویشتن‌بر نیامده 
آنها از دگیی و سرداد محبوب خویش دست نکشند ذیرا مفادقت او برای 
آنان فیر قابل تحمل است. 

از قرادیکه شهرت دارد گویا وذیر مختاد بدبخت آلمان پرنس دویس 
برای استحلاص‌خویشتن مجبود است که تمام ذخاگر طلای آلمان دا به احیران 


و مزدودان تقدیم داشته و هستی خویش را به مبالغ گز افی‌ابتیاع تماید.» 


گزاذشی از دوسکو به سلوو 


«روسکوبه سلوو» نشریه دوسی مینویسد: 


۴۶ — توفان ددایرات 


«از اد کان حرب قفقاز دخبر میرایردان در ناحیه شرقی ارومیه- 
اشتویه مصاف قشون امپراتودی با اکراد و پیاده نظام عثمانی دوام دارد . 
درناحیه تویسر کان قشون دوس عليه را ندادمهای ایران که با دشمنان ما همراه 
شده‌اند مشغول جنگ میباشد . دیس تشکیلات ژاندادمری «ادوال» سوئدی 
که روح ماجراجوئی نظامی آلمان و عثمانی است و ذمام قوای مسلحه ایران 
را بدست دشمنان ما داده از طرف حکومت ایران معزول و بجای مشادالیه 
افس سوئدی دیگری - ماژود نیسترم - که خالف اوانتود خصم مشهود شده 
است بریاست تشکیلات ژاندادمری انتخاب گردید . 

از قرار معلوم دشمنان ما خیال دار ند عملیات نظامی خود دا درایران 
ترك نمایند . داوطلبان و ژانداده‌هایی که باآلمان و عثمانی همراه شده‌اند 
بتدریج قوای خود دا در ملایر و بروجرد و کرمانشاه مر کزیت میدهند. 

سفیر کبیر عثمانی به حکومت ایران اظهار داشته است چون ایبران 
نمی‌تواند بیطر فی خود را کاملا حفظ کند خوب است‌مسلکی اتخاذنماید که 
موافق دلخواه دولتین آلمان وعثمانی باشد . ظاهراً مشادالیه ایرانی‌ها دا 
تهدید کرده است که ا گر ايران ازقبول نظریات وی امتناع ورزد همان مصیبت 
و بلایی که بر سر دولت بلژيك وارد آمد بدون‌کم و بیش دامنگیر ایران 
خواهد شد . دیپلمات ترك گفته است چنانچه تا موسم بهار صبر وطاقت داشته 
باشید خواهید دید که قوای کثیرالمده از آلمان و عثمانی به ایران خواصد 


امد . 

طود کلی میتوان گفت که آتشفشان ایران هنوز خاموش نشده است . 
مأمورینی که دربار برای مذاکره با کمیته دفاع ملی گسیل داشته بود بدون 
پیشرفت وحصول نتیجه به بایتخت عودت کر دند. اعضای کمیته معروف همچنان 
از دجعت به تهران امتناع ورزیده کمافی‌السابق در ضدیت با دولتهای 
دوس و انگلیس مداومت خواهند داشت . آنها به نمایند گان دولت خاطر نشان 


ساختها ند که از مواعید دولتین دوس و انگلیس متقاعد نخواهند شدو نجات 
ایران را فقط در اتحاد و اتفاق با متحدین ارویای مر کزی و دولت عنمانی 


میدانند . . . .» 


گزادش تو به وره میا 

روز نامه دوسی «نویه وره میا» ضمن بحث دریاره ایران مینویسد : 

«دیروز عصر رژسا و سردادان شکست خورده قوای دشمن قصد داشتند 
با مثفقین خویش دد تهران مخابره حضودی تر تیب داده و برای عملیات آتیه 
خود کسب تکلیف نمایند . از قراد معلوم خصم ابدا انتطاد نداشت جنک در 
داه قم اینطور سریم خاتمه یافته وقوای آنان بدینگونه متفرق و منهزم گردد. 
امیر حشمت به کرم آ باک سی‌فرسخی تهران - قرارکرده است . مشادالیه 
یکی از رژساء وسران طرفدادان آلمان و عثمانی است و مکرد اسم او در 
تلگر افاتذکر شده است . امیر حشمت که فر مانده هفتصد نقر سواروششصدنفر 
ژاندادم است بیم داردکه مبادا گرفتاد محاصره قون دوس بشود. دوستان وی 
شبانه او دا مطلع کرده‌اند که قشون روس قم را اشفال کرده و او در موقعیت 
دشوادی قراد گرفته است . امیر حشمت وقتی از نزديك شدن خطر اطلاع 
یافت از دوستان و متحدین خویش در تهران طلب مساعدت کرد . 

آژانس پطرو گراد خبر میدهد : افراد اددوی شکست خورده خحصم » 
ژاندارمها و مجاهدین مجروح که به تهران می‌آیند از بی قیدی 
و بی احتیاطی رژسای خود حکایتها نقل میکنند . آنها می گویند افسران 
ایرانی باندازه‌یی مضطرب شده بودند که نمیتوانستند دستجات تحت فرمان 


خود را در صفوف منظم جاي بدهند. بنا به شایعات منتشره قشون روس ددقم 


سس توفان درایران 


توقف نکرده و فوراً به تعقیب دشمن دفته است ۰ کمیته دفاع اسلام باعجله 
تمام از کاشان به اصفهان مهاجرت میکند . فعلا در کمیته بیش از چهادده 
نفر باقی نمانده است وه تفر از نمایندگان مجلس که جزو اعضای کمیته 
بوده و از معاودت‌به تهر ان امتناع داشته‌ان-د فعلا بشیمان شده با درباد تهران 
داخل مذاکرات گشته توقع عفو دادند . 

پر نس‌فرمانفرما دئیس الوزداء بەرئیس تشکیلات ژاندادمری امر کرده 
است فوراً به شاهزاده عبدا لعظیم دفته ژا ندادمهايي را که در آنجا اقامت 
دار ند خلم سلاح کرده موقتاً بطرف ودامین بفرستد». 


بابان کار وس 


در حالیکه کابینه «فرمانفرما» مذاکسره با روسها و انگلیسها را 
در خحصوص عقد قرارداد همکاری دنبال میکرد و در تهران همه چیز 
بر پیروزی سیاسی متفقین دلالت میکرد » درگوشه و کنسار ایران 
زدوخوردهای‌پر | کنده‌وصف آرائی‌و سنگر بندی ادامه داشت . 

در گیرودار کناره‌گیری «مستوفی» و روی کار آمدن کابینه 
«فرمانفرماء واقعه مهمی که بیش از پیش به تضعیف صف طرفداران 
آلمان كمك کرد انفصال «پرنس روبس» وزير مختار آلمان در اير ان 
بود . 

«رویس» که از قم به اراك و از آنجا به همدان و کرمانشاه 
عزیمت کرده بود تصمیم داشت با « ژنرال فون درگلتز» فرمانده 
نیروهای متحدیین وآلمان - ترش - عثمانی» در آصیا تماس گرفته 
حمایت او را برای گشودن يك جبهه جدید در غرب ایران و آغاز 
جنگ بزرگی برای بیرون راندن قوای روس و انگلیس از این کشور 
جلب کند . 


علیرغم اختلاف شدیدی که در تهران بین «پرنس رویس» و 
«کنت کانیتز» وابسته نظامی سفارت آلمان بروز کرده بود » ضمن سفر 
مهاجرت چون جایی برای تسویه حسابهای شخصی نبود رفته رفته 
بین «پرنس رویبس» و «کنت کانیتز» ار تباط دوستانه‌ای برقرار شد و 
«کانیتز» که «رویس» را در سفر اراك همراهی میکرد اشتباهات 
او را برایش توضیح داد و متد کر شد که این اشتباهات را وزیر- 
مختار تحت تأثیر فتنه انگیزی و دو بههءزنی «ویلهلم لیتن» مرتکب شده 


است. 

«شونمان» و دیگران نیز درین عقیده با «کانیتزه همراه بودند و 
در خلال گفت و گوهای‌مفصل» «رویس» را متقاعد ساختندکه او مدتها 
آلت دست و«لیتن»بوده‌و«لیتن» برای آنکه موقع شخصی خود را نزد 
وزیر مختارحفظ کند او را نت به سایرین بدبین میساخته است . 

با افشای این حقایق » بین «پرنس رویس» و «کنت کانیتز» 
روابط گرم و دوستانه‌ای بر قرار شد و بعکس » «رویس» نفر تی عمیق 
نسبت به «لیتن» حاصل کرد . 

روزهندهم دسامبر» «لیتن» از بغداد وارد کسرمانشاه شد و چون 
از چیزی خبر نداشت مصمم بود هرچه زودتر خود را به وزير مختار 
رسانده مثل‌سابق بارغارومشیر ومشار وی شود. اما هنوز جامه‌دانهایش 
را باز نکرده بود که «دکترایلبرگ» به سراغ او رفت و خاطرنشان 
ساخت‌وزیرمختار بحدی از اقدامات بیرویه وی‌عصبی و ناراحت است 
که اگر با هم روبرو شوند ممکن است برخورد ناگواری ميان آندو 
واقع شود. «دکترایلبر گگ» عقیده داشت بهتر است «لیتن» هرچه زودتر 


تقاضای مرحصی کند و فوراً به آلمان باز گردد! 

«لیتن» با آنکه سخت‌تعجب کرده و دست‌پاچه شده‌بود اطمینان 
داشت اگر «پرنس رویس» را ملاقات کند قادر خواهد بود عقیده‌اش 
را نسبت بخود تغییر دهد . اما از آنجا که «دکتر ایلبرگ» تأ کید کرده 
بود وزیر مختار بهیچ قیمت حاضر به پذیرفتن او نخواهد بود تدبیری 
اندیشید و به « دکتر ایلبر گك» گفت : 

- در هرحال روابط من با وزیر مختار يك امر حصوصی است 
ولی من دراینجا کار مهمتری دارم . چون از « ژنرال فون در گلتزه 
برای «پرنس رویس» پیغام مهمی آورده‌ام و اجازه ندارم جز به خود 
وی‌اظهار کنم ! 

با این تمهید » برای «پرنس رویس» چاره‌یی نماند جز آنکه 
علیرغم تصمیم قطعی‌خود «لیتن» را بپذیرد و با او گفت وگو کند ولی 
بخلاف تصور «لیتن» این گفت و گو هر لحظه برخشم و نفرت «روس» 
می‌افزود و میرفت که کار آندو به منازعه بکشد . «لیتن» وقتی چنان 
دید ناگزیر تسلیم شد و طبق دستور وزير مختار همانجا ورقه استعفای 
خود را نوشت وقید کرد که بعلت کسالت مزاج قادر به ایفای وظایف 
تحطیر خود نیست . 

«پرنس رویس» مجال آنرا حاصل نکرد که استعفای «ویلهلم- 
لیتن» را ازلحاظ اجسرای تشریفات‌اداری به جربان بگذارد » همانروز 
عصر » در حالیکه استعفا نامه «لیتن» را در جیب داشت ‏ تلگرافی از 
وزارت امور خارجه آلمان دریافت داشت که در آن ذکر شده بود: 


«با درخحواست مرحصی نواب اشرف والا که علت آن کسالت مزاح 


ذکرشده است‌موافقت میشود . مقتضی است فوراً حر کت کرده امور 
سفارت را به دکتر واسل که درراه است تحویل بدهیدا» 

این تلگراف در واقع چیزی جز فرمان عزل و انفصال «پر نس 
روبس» نبود» زیرا «رویس» نه کسالتی داشت و نه درخو است‌مرحصی 


کرده بود. 


اطلاعیه دولتر وس 


مقارن همین ایام» اطلاعیه‌یی از طرف دولت تسزاری روسیه در 
ايران انتشار یافت بدین شر ح: 


محض اطلاع عمومی طبع و نشر میشود که : 

«دولتین دو‌وانگلیس از قدیم الایام دوست صمیمی دولت یران بوده 
و در سابق هم که يك عده قشون دوس به داخله این مملکت آهده بواسطه 
ظهود انقلابات وهرج و مرجی بود که از مفسدین و اشراری به اسم 
هیاتدمکر اتی تولید گردیده بود و اتباع دولتین امنیت فداشته و تجادت ما 
مورد تهدید و سکته واقع شده بود . بعد که قددی انقلابات و بی نظمی‌ها 
تخفیف یافت چنا تکه‌اغلب مطلعندقشون دوس از خاك ایران‌جلب و عده‌قلیلی‌دا 
هم که قبل از جنکه یاقی مانده بودمصمم بودیم از حاك ایران‌ببریم.ددابتدای 
جنگ بین‌المللی که دولت ایران اعلان بیطرفی داددولتین همسایه‌این بیطرفی 
رامقدس‌شمرده وخیلی خوشوقت‌بودند. مثأسفانه مبلفین‌و کار کنان دشمن ما به 
وسایل مختلفه در این مملکت نفوذکرده مردم دا اغوا کرده باپول وطلاولیره 
عثمانی فریفته در هر نقطه هرعده کهممکن بودمزدود گرفتمو دفته‌دفته بیطرفی 
دولت ایران دا متزلزل کردند. دولئین دوس و انگلیس بواسطه مساعدت با 


سس قوفان‌درایران 


دولت ايران سکوت اختیاد کرده اقدامی ننمودند تا کار تحریکات دشمن و 
حرکات مزدودان آلمان بجایی دسید که قنسولهای دولتین دا از کرمانشاه 
و بالاخره از همدان بیرون کردند . قنسول دوس را در اصفهان کشته و 
قنسول انگلیس دا مجروح نمودند. نایب قنسول انگلیس دا در شیراز کشته. 
اتباع آن دولت دا گرفته با خانمهای آنها به دشتی برده به‌حبس «وا-موس» 
آلائی دادن قرخ فاه وا که رشنل اشمامیلی وه ا تین پود در 
کرمان مقتول ساختند . کار دشمنان ما بجائی رسید که امنیت دا بکلی از 
قنسولها و اتباع ما سلب نمودند . پایه تحريك دا بجائی گذاشتندکه بتوسط 
اشرادی‌که باسم دمکرات دسته تشکیل داده بودند ژاندادم‌های مستخدم دولتی 
راهم اغوا وبه خط طفیان و یاغیگری در آودده بهمراهی آنها پولهای بانکها 
را به ضمیمه مالیه اتبام روس وغیره در اغلب شهرها غارت کردند و هرقدر که 
خواستیم بدست دولت ایران به این تحریکات و بی‌نظمی‌ها خاتمه داده شود 
وآنچه به وزداء سابق ایندولت اظهاد کردیم از بیحالی نتوانستند یا نخواستند. 
همه را وعده دادند و نکردند . تا آنکه بحک ضرورت والجاء دولت دوس 
مجبود گردید با قوه خود ازین انقلایات و تحریکات کار کنان دشمن ما 
جلو گیری تماید. 

این بود که‌يك عده قشون امیراطودی‌وارد و از طرف ژ نرالاعلان‌صادد 
گردید که این قشون برضد دولت ایران نیست و فقط برای جلو گیری از 
تحریکات دشمن و تنبیه کسانی خواهد بودکه پول از کار کنان آلمان 
واتریش وعثمانی که دشمنان ما و با ما جنک داشتند گرفته و این مملکت 
را دچار فتنه و آشوب ساختند و البته بخوبی مطلمید که قشون مز بور در 
تمام مدت سیر خود به هر نقطه دفته دینادی حسارت وارد نیاورده و فقط به 
تکالیف تظامی خود دفتاد کرده حالا هم مجدداً اعلان میکنیم که قشون دوس 
بعنوان‌مملکت گیری به این خاك نیامده دولتین دوس و انگلیس مملکت‌ایران 


:فا درای ال هه 
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را مقدس و مال خود ایرانیان میدانند و بعد از آنکه قشون مز بور قکالیف 
خود دا که عبادت از طرد محر کین آلمانی و تنبیه مزدودان آ نهاست ادا 
کرده و وقتی مطمئّن شدندکه دیگر فتنه و فسادی تسولید نخواهد شد البته 
متدرحاً مراجمت خواهند کرد و اکنون که عملیات آنها به حدود کرمانشاه 
دسیده این است که قبلا به عموم اطلاع میدهیم چون سفادت بهیه بموجب 
اطلاعاتی که دریافت مینمود اغلب مزدوران آلمانی فقیر و بریشان وبی‌مکنت 
بودند بهمین ملاحظه حتی‌الامکان سفادت امپراطوری در باده آنها ساکت 
بود و برای اطلاع عموم اينك ابلاغ میشود هسريك از اشر ادو مزدودانی که 
ملاك و صاحب ثروتی باشند در موقمی که آنها داخل جر گه آشوبگران 
برضد قشون امیر اطودی بشوند تمام اموال و دادائیآنها برای خسادات‌قشون 
امپراطوری ضبط و یکلی آن مزدود از تمام مايملك خو: دود و مهجود 


حواهد بود .€ 


مهاجر ین در اصفهان 


صف در هم شکسته مهاجرین؛ بعداز ورود به اصفهانرفته‌رفته 
شکل میگرفت و نظم از دست رفته‌را باز می‌یافت.حضور «فن کاردرف» 
و اقداماتی که از بدو ورود به اصفهان انجام داده بود» درسامان بخشیدن 
به‌وضع مهاجرین تاثیر بسزا داشت. «فن کاردرف» شارژه دافر سابسق 
سفار ت آلمان که يك عنصر تشکیلاتی محسوب میشد» پس از ورود به 
اصفهان‌باعده‌ز بادی ازمقامات دولتی وروحانیون واعیان ونجاراصفهان 
طر ح‌دوستی ریخته وروابط صمیمانه برقرار کرده بود. 

«کاردرف» که در با غ کازرونی- محل کنسولکری آلمان-اقامت 
داشت در بدو ورود به تجدید سازمان کنسولگری پرداخته» يك گارد 
مسلح از سوارانی که لباس متحدالشکل با علامت عقاب آلمان بتن 
داشتند برای کنسو لگری تر تیب داده بو دوپیو سته با تشریفاتی کهچثمهار | 
خیره میکرد» به دیداردوستان ایرانی خود میرفت. 

شاهزاده نصرةالسلطنه والی فارس که‌به جانشینی «مخبر السلطنه» 


تعیین‌شده‌و بو اسطه‌حو ادث فارس‌در اصنهان مانده‌بود»ر کن‌الملك‌صدری 


رئیس عدلیه اصفهان» حاجی آقا نوراللّه مجتهد اصفهانی» حاجی آقا 
جمال و اعظ» حاجی میرزا حبیب الّه امین‌التجار و تنی چند از حوانین 
بختیاریو ارباب جراید ومعاریف اصفهان بارکاردرف» ار تباط ومراوده 
دائمی داشتند و از ماجرای هفتم محرم ببعد» تعداد بیشتری از اهسالسی 
اصفهان علی‌رغم‌روش تجاوز کارانه قوای روس به صف دوستان 
«کاردرف»وه و اداران سیاستآلمان‌پیوسته بودند. مع‌الوصف‌حکمران 
اصفهان «سردار اشجع بختیاری» با کنسولگری آلمان میانه عسوشی 
نداشت‌و هرچندبه بیطرفی تظاهرمیکرد» عملاسدی درمقابل فعالیت‌های 
«کاردرف» بشمارمی آمد. 

مهاجرین‌در بدو ورود به اصفهان‌توسط عده‌یی از معتمدین‌اهالی 
استقبال شدند» حاجی آقانوراللّه مجتهد وحاجی امین التجار اصفهانی 
که در راس این عده‌قرار داشتند مهاجرین را بااحترام در شهر فسرود 
آورده منازلی دراختیار آنها گذاردند ورحاجی‌امین» منزل شخصی‌خود 
را برای‌افامت‌زعمای قوم و تشکیل کمیته و نجمع گروه احتصاص 
داد. 

درنخستین روزهای ورود مهاجرین؛ بیم از آنکه سپاهیان روس 
در تعقیب آنهاو ار داصفهان‌شو ند» اهالی‌رانگر ان‌میساخت.اماپس از چندی 
حبر رسید که دولت مصراً از روسها درحواست کرده قشون به اصفهان 
نبرند واین درحواست مورد موافقت سفارت روس قرارگرفته است 
مشروط بر آنکه دو لت‌ابران راسا از فعالیت‌های مهاجرین و مامسورین 
آلمانی دراصفهان جلو گیری کند. 

متعاقب این قو ل و قر ار»«شاهزاده‌فر ما نفرماهر ئیس الوزر اءدستوراتی 


به رمز برای حکومت اصفهان فرستاد و تا کید کرد که از هر گونه‌فعالیتی 
برضد روس وانگلیس جلو گیری بعمل آید. «سرداراشجع» که از ابتدا 
نظرخوشی نسبت به مهاجرین وحامیان آلمانی آنها نداشت بی آنکه 
مخالفت‌خود راعلنی سازد» ازیکطرف با اعضای کمیته چهار نفری‌تهاس 
گرفت و خاطرنشان ساعت که دولت تلاش بسیاری بکار برده‌تا مانع از 
قشون کشی روسها به اصفهان شده است. اما قوای روس که قم و کاشان 
را اشغال کرده فقط منتظربهانه‌یی است و کمترین اقدامی که بتوان نام 
تحريك وتشبث بر آن نهاد» سیل قشون روس را به اصفهان حواهد 
کشانید. علاوه براین» نظر به حساسیت موقع واهمیت خاص اصفهان 
شخصانیز ازطرف دولت مر کزی مامور وموظف است بمحض آنکه 
اقدامی مخل نظم و امنیت عمومی از مهاجرین سربز ند درمقام مقابله و 
ممانعت بر آید. 

براساس این مذا کرات» کمیته چهار نفری تعهد کرد که هیچگو نه 
فعالیت سیاسی و نظامی یا اقدامی منافی نظم و امنیت اصفهان از طرف 
مهاجرین صورت نخواهدگرفت. این قول وقرار را آلمانی‌ها نیز 
پذیرفتند و بدین ترتیب آرامشی برشهر سایه افکند. آرامشی که 
فرصت میدادمهاجرین بافراغت درشهر گردش کنند و گه‌گاه نیز سری به 
منزل «امین‌التجار» زده درجر که رفتا حاضر شو ند و ازاوضاع و احوال 
خبری بگیر ند. 

اما حکمران اصفهان» چون از ناحیه مهاجرین خاطر جع شد و 
اطمینان بافت که آنها اقدامات قبلی خود را نیز مانند جمع آوری اعانه 
وجاب داو طلب و تهیه‌فشنك و نفنك موقوف کرده‌اند» طب اشاره‌تهران 
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درصدد بر آمد مردم اصفهان را ازسیاست شاه ودولت آگاه سازد. زیر | 
درجریان وقایع هفتم محرم وبراثر تلسگرافهای متبادله» این تصوربین 
امالی اصفهان قوت داشت که مهاجرین باتأیید شاه وعلیرغم تجاوز 
روسها به اقدامات خودشان ادامه میدهند. 

ازهمینرو» بدنبال ملاقات‌ها و گفت و گوهای پنهانی حکمران 
اصفهان‌با جمعی از علماء و تجارء تلگرافی بدین‌شر حازاصفهان به تهر ان 
مخابره شد: 

«توسط حضرت‌اجل وزیر درباد» پیشگاه اعلیحضرت اقدس شهریاری 
خلدا لله ملکه 

اهالی جنوب ایران؛ خصوصا اصفهان. فقط برای حفظ استقلال و 
همراهی بهوجود »مدست ازجان‌ومال گذشته "زهرطرف فدا کادی‌میذمایندو بدا 
غرضی سوای خدمت وجان نثاری درراه یادشاه م<بوب خود نداشتهو نداد ند 
اگر فی‌الحقیقه اين مطلب خلاف ميل مبادك, یا صلاح ایران و ایرانیان دا 
غیراذاین میدا نند اعلام‌فرمایند که‌بجان ودل اطاعت نموده‌دقیقه‌یی ازمکنونات 
خحاطر «بارك تجاوز نخواهیم نمود. مقصود توئی کعبه و بتحانه‌بهانه_منتظ 
امرءبادك هستیم. » 

ازدر بارهمایونی این تلگراف درپاسخ رسید: 

د اسفهان- جنابان مستطابان حجح اسلام وعلماء اعلام سلمهما لله‌تعالی 
تلگراف شما بعرض ما دسید و از دولتخواهی و حسن‌نیات شما مسرورشدیم. 
کاملا ميدانیم که عادات وسیر آن‌جنابان از قدیم مراقبت و مساعدت باصلاح 
دولتومملکت بوده ما هم کمال »هروعطوفت دا نسبت به پیشوایان عظام و بعموم 


ملت حودمان داشته وداد یم. این نکته را لازم استمطلع شوید که هیچوقت نیت 


ما بر ترك دوابط حسنه دوستا نه‌خودمان با دولتین‌دوس‌وانگلیس نیو ده للها لحمد 
ازهرحیث دوستی با دولتین‌برقراد است. چون لازم بود این‌نکته داخودمان 
دستخط فرمودیم. باقی داهم به جناب اشرف دئیس‌الوزداء مقرد فرمودیم که 
مفصلا اظهاد نمایند.» 
متعاقب این مخابره» از طرف «شاهزاده‌فرمانفرما هریس الوزراء 
تلگرافی برای آیت‌الله میرسید محمد طباطبائی رسید بدین مضمون که 
نظر به احلاص سی‌ساله حودوارادت هشتاد ساله خانو اده‌ام؛از جنابعالی 
درخحواست‌میکنم گول مفسدین ومغرضین را نخورده به طهران مراجعت 
فرمائید.«طباطبائی» نیز پاسخ داد که‌هر گاه شاهزاده امنیت من و خانو اده 
وهمراهانمراتضمین کند البته به‌طهر آن‌مر اجعت خو اهیم کرد. 
این تلگراف بی‌جواب ماند و درحقیقت رشته ارتباط مهاجرین 
باتهر ان» برای مدتی گسسته شد. 
هرروز که میگذشت فاصله میان مهاجرین و حکومت مر کزی 
عمیقتر میشد. تهران برای جلب همکاری مهاجرین تلاشی بخر ج‌نمیداد 
ورسماً آنها را بعنوان «عناصر مفسد وماجراجوه» تلقی میکرد. مجلس 
شورای ملی عملا منحل شده بود ودولت» حتی به و کلای غیرمهاجر 
نیز اعتنایی نداشت.درباره اوضا ع تهران وفعالیت‌های پشت پرده درین 
زمان» روزنامه روسی «روسکو يه سلوو» چنین مینو یسد: 
« تهران ۱۸ ژانویه - روز دوشنبه طرف عصر وزدای مختاد دوس و 
انگلیس از طرف شاهزاده فرمانقر ما دگیس الوزداء به درباد دعوت شدند و 
در ضمن ملاقات» شرایطی که ددتحت آن دولت ایران میتواند با دو لتین‌روس 
وانگلیس عقد ائتلاف نماید به‌دو وزیر مختاد پيشنهاد شد, 


توفاد‌دد ايرا سس ری 


شرایط بیشنها دی کا بینه حاضر چندان تفاوتی باشرایط کا بینه‌هستو فی‌المما لك ندارد 
حیزی که هست راه مذا کرات بعدی بازمانده است. 

درضمن‌مذا کرات. دگیس‌الوزداء ووزیرامورخادجهایران«شاهزاده‌صادم 
الدوله» اظهار امیدوادی کردندک» وزدای مختاد دوس وانکلیس دفون اتر - 
وسر جارلز مادلينك» از مساعدتهای لازم در عقداتفاق ایران‌باروس و انگلیی 
کوتاهی ومضایقه نکنند. 

برای گمراه کردن مصاددامود ومشوب ساخئن افکادعامه ایران سفیر 
عمانی در تهران اظهار کرده است باپیشنهادی که دولت ايران به دولتین‌روی 
وانگلیش نموده| ندددصودتیکه دول متفق در جنك فاتح بشوند کار ایران 
عاقبت به تفسیم قطعی بین دوس وانگلیس خواهد کشيد و چنانچه فتح و ظفر 
نسیب هیچکدام ازطرفین نشودآنوقت ایران مابین دوش و انگلیس و عثمانی 


تقسیم‌خواهدشدا»› 

گزادش دبکر 

داز تهر ان بیستم‌ژانویه_-ینابه اخبادی که از منابع مهمه واصل گشته 
دشمنان ما در اصفهان کارخانه ذشنك سازی‌تاسیس نموده‌اند و کارخانه‌مز بور 
شب وروز درتحت مراقبت مامود معتمد ودسمی آلمان «فون کادددف» که مسمم 
شده است تا آخرین ساعت امکان»یعنی تاوقتی که حملات قشون ما به‌اصفهان 
حتمی‌الوقوع نشلم, درآ نجا بماند» کادمی کند. 

چنانکه شهرت دارد ستون اعزامی قشون روس در حمله به شهر قم 
بقددی سرعت عمل بخرح داده که دشمن نتوانسته است مهمات جنگی خود را 
ازآنجا حمل نمایدوتمام آنها نسیب قشون ماشد. فملا بخیال آنکه قشون ما 
به اصقهان نخواهد رفت دشمنان جسودما به فکر تهیه مهمات جنگی افتاده| ند 


۶ قوفان درایران 


ازطرفی دشو نمان» باسایر محر کین‌ومبلغین آ لما نی‌وطرفداران‌خویش‌دراط راف 
کرمانشاهان جمم شده‌اند. ازقرار معلوم دشمنان مابا جدیت‌تام وتمام مشغول 
تحکیم هردو طرف کرمانشاه یمنی صحنه وکر ندهستند و اگرقشون دوس 
کرمانشاهان دا متصرف گردد آنوقت هم داه بغدادبرایآنان بازخواهدماند 
دلی پیشرفت‌های سریم و درخشان قشون روس میتواند بکلی نقشه‌های دشمن 
دا ددبنداد ضایع ویاطل کند. 
ظاهرا داء‌آهن بندادهنوز ناتمام است. پلها وتونلهایی که برای کشیدن 
خط آهن لازم است تا کنون‌ساخته نشده لکن بااینحال حمل‌ونقل قشون‌ومهمات 
جنکیدشمنان مادا که هنوزازمواعید آلمان سر نخودده‌ا ند در بغداد و کررمانشاه 
تشویق به عملیات می کند».. 
پس از آنکه قوای روس سنگرهای مجاهدین را در رباط کریم 
وساوه ومنظریه درهم شکست وقم را بتصرف در آورد آلهانی‌هاتمامی 
قدرت وامکانات خود را بکار بردند تا بك خط نیرومند دفاعی در 
منطقه غربی ایران بوجود آورند و درپناه آن ستاد عملیاتی حودرا 
متم رکز سازند. 
مامورین آلمانی درایران‌به انتظار آنکه نیروهای آلمان‌وعثمانی 
هرچه زودتر نبرد درجبهه رومانی و سواحل شطالعرب را با موفقیت 
به پایان رسانیده عملیات مشترك خود را عليه قوای روس درایران آغاز 
کنند» سعی‌داشتند زمینه يك‌تهاجم وسیع سیاسی ونظامی رادرصفحات 
غربی ایران آماده سازند وبهمین منظور تلاش زیادی بخر ج میدادند 
تا هرچه‌زودتر افراد داوطلب وسواران عشایری و ژاندارمهاو بطور کلی 
همه نیروهای ملی راکه ازو اقعه هفتم محرم به اینطرف تجهیز و آماده 
جنك باقوای روس وانگلیس شده بودند در کرمانشاه و نواحی اطراف 
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آن مجتمع کنند. 

هنگامی که « پرنس رویس»باهمین مقاصد وارد کرمانشاه شد 
«اقبال الدو له غفاری» برادربزر گتر «صاحب‌اختیار» در آن ولابت‌سمت 
حکمرانی‌داشت. 

«اقبال الدو له» که بعد از « امیر مفخم» بدین سمت منصوب شده 
بود میکوشید سیاست بیطرفی را بموقع اجرابگذارد. اما بجهاتی‌چند 
کفه قدرت درین نساحیه بنفع آلمان و عثمانی می‌چربید. اول‌اینکه 
کرمانشاه و کردستان از ابتدای جنك بصورت منطقه نفوذ آلمانی ها 
در آمده ووشو نمان» کنسول آلمان موفق شده بو دکلیه‌عو امل مخالف را 
درین نساحیه ريشه کن ساخته حتی کنسول روس و کنسول انگلیس‌رااز 
کرمانشاه وهمدان اخراج کند. 

ورود عثمانی‌ها و استقرار قشون آنها درنواحی غرب» عامل 
دیگری بودکه موقع مامورین آلمانی و طرفداران سیاست آلمان را 
تقویت میکرد. گذشته‌ازین کردها و بخصوص طوایف کلهر و سنجابی» 
علیرغم روس وانگلیس صمیمانه از آلمانی‌ها ومتحدین آنها حمایت 
میکردند وبا توجه به چنین عواملی» آلمانی‌ها صفحات غرب‌رابعنوان 
مناسبترین پایگاه سیاسی ونظامی بر گزیدند. 

بددنبال تشکی لکمیته «دفا ع ملی » درقم؛ از طرف دمکرات‌های 
کرمانشاه نیز کمیته‌یی بهمین نام تشکیل شد و باهمکاری روسای‌عشایر 
ابتکارعمل را بدست گرفت. 

شاهزاده محمد باقر میرزا؛ قوام العلماء» آقا سید حسن اجاق؛ 
و کیل‌الملك جلیل الدو له و آقاسید عباس از معتمدین اهالی وشخصیت‌های 


۴سه توفان ددایران 


محلی اعضای این کمیته را تشکیل میدادند. 

اولین اقدام« کمیته دفا ع ملی» کرمانشاه سانسور پست‌و تلگراف 
بود. بهمین منظور سه نفر در پستخانه مستفرشدند که نامه‌های پستی و 
مخایرات تلگرافی را بازرسی واز ارسال نامه‌ها و تلگرافهای رمز 
جلو گیری میکردند. 

همزمان‌باورود «پرنس‌رویس»جمعی از ماموران ورزیده‌سازمان 
جاسوسی آلمان نیزو ارد کرمانشاه شدند و طی‌تماس‌های‌متو الی‌حطوط 
اصلی فعالیت‌های‌سیاسی و نظامی را که‌میبایستی درین ناحیه‌بمر حله‌عمل 
در آبد مشخص ساختند. 

طبق‌این بر نامه» کرمانشاه و کردستان‌بطور کلی يك منطقه جنگی 
شناخته میشد ومامورین آلمانی وظیفه داشتند باهمکاری کمیته دفا ع ملی 
وقوای ژاندارمری و نیروهای عشایری بلافاصله منطقه را از وجود کلیه 
عناصر غیر مطمکن پاك کنند و سازمانهای حساس اداری را تحت کنترل 
در آورند: 

بهمین‌منظور» او ابل‌ماه‌صفر گروهی ازمامورین آلمانی شبانه‌برای 
دستگیری‌دو تن‌بلژیکی_د کتر برونل ومسیودورت رئیس گمرك به خانه 
های آنهامر اجعه کردند اما بلایکی‌ها که‌از پیش‌خطر راحس کرده بودند 
هیچکدام درخانه نبودند. هنگامی که‌تصمیم آلمانی‌ها آشکارشد؛ود کتر 
برو نل»درخا نه یکی از متنفذین‌شهر پنهان‌شدو «دورت»به‌منزل «مستر استد» 
امریکایی پناه‌برد. «مستر استد» بتصور آنکه خواهد توانست از رئيس 
گمرك حمایت کند» رسمااغلام داشت که «مسیو دورت» درخانه وی و 


توذا ددایراد سس ون 


تحت حمایت پرچم امریکا بسرمیبرد. 

این پناهندگی مورد قبول واقع‌نشد وشب بعد» مامورین آلمانی 
به منزل «مستر استد» ریخته رئیس بلژیکی گمرك را دستگیر و تحت - 
الحفظ به منزل «ماژور کلاین» منتقل کردند. 

«اقبال الدوله» حکمران کرمانشاه وقتی ازین ماجری مطلع شدبه 
«معاضدا لملك» کار گز ار کرمانشاه دستورداد بلافاصله ازطریق تماس با 
ماموری نآلمانی وشخص وزیرمختار وسایل استخلاص رئيس گمرك را 
فراهم سازد. درهمان حال نیز شخصا اعضای کمیته‌دفا ع ملی را ملاقات 
کردو به آنها گفت: 

شماهر مسلك‌و مرامی داشته باشید یقین دارم در درجه اول به 
ایرانی بودن خودتان مباهات میکنید وبیقین راضی نمیشوید ازطرف 
عناصر حار جی‌اقدامی مغابر باشژون و حقوق ایران درخاك ایران‌صورت 
بگیرد. بنابر این از شما انتظارد ارم مساعدت کنید تار فتار غیر اصو لی‌مامورین 
آلمانی درمورد بازداشت «مسیودورت»و تعقیب«دکتر برونل»متوقف 
وجبران شود. جون « مسیودورت » اگرچه ملیت بلژیکی دارد ولی در 
استخدام دولت ايران و در حقیقت مامور رسمی دولت ایران است. 
بعلاوه» فرضا که «دورت» سمت رسمی هم نداشته باشد چون در حاك 
ایر انز ندگی میکند دولت ایران مسوول حفظ حقوق و امنیت او بشمار 
می آید... 

اعضای کمیته که بانظریات اصولی حکمران مو افقت داشتندقول 
دادند بلافاصله نزد وزیر مختارومامورین دولت آلمان وساطت خواهند 


کرد تا «دورت» آزادو «د کتربرونل» ازتعقیب معاف شود. ولی بررغم 
تلاش کمیته» طبق دستور «ماژور کلاین» مسامورین آلمانی منزل رئیس 
کمرك را تحت نظرگرفته اثاثه اورا مصادره کردند وخودش را نیز 
همانشب توسط محافظان مسلح به فلمروعثمانی اعزام داشتند. 

روزیعد» فوجی ژاندارم مسلح اداره گمرك را در محاصره‌گرفت 
وصاحبمنصب ژاندارم اعضای گمر کخانه‌ر امجبور کردبیست و پنجهز ار 
تومان نقدینه گمرك را به وی تحویل دهند. حشونت‌آلمانی‌ها دریسن 
ماجری و بخصوص‌بیاعتنائی آنها به‌وساطت ودرخواست کمیته دفا ع- 
ملی» موجی ازنارضایی درمیان اهالی برانگیخت و موجبات تسکدر 
اعضای کمیته را فراهم آورد. جندان که وزبرمختار آلمان به روسای 
عشایر متوسل شد نا حساسیت موقع و وخامت اوضاع را برای سران 
قوم تشریح کرده از توسعه کدورت ممانعت بعمل آورند. 

تحت تاثیرهمین وقایع نیزاوضا ع بنفع «دکتر برونل» تغییر کرد 
و آلمانی‌ها اعلام داشتند که به احترام درخسواست اهالسی» از تعقیب 
«د کتر برو نل» حو دداری میکنند. محض مزید اطمینان مردم کرمانشاه 
«دکتربرونل» به خالك کلهر انتقال بافت ودر آنجا چند روزی میهمان 
«سردارنصرت» حاکم کلهر بود تاپس از آن آزادانه به هرجا مایل‌است 
سفر کند. 

درین‌ایام» «پرنس رویس» مقدمات يك رشته مدذا کرات مهم و 
حساس را که میبایستی باحضور « ژنرال فون در گلتز» فرمانده عالسی 
عملیات مشترك آلمان وعثمانی در منطقه بین‌النهرین و خلیج فارس و 


توذاد درایرات سس ی 


یك شخصیت بر جسته ایر انی صو رت بگیرد» فر اهم‌میساخت. اماعمرسفارت 
وی به تشکیل چنان جلسه‌یی وفا نکرد. چه» از برلن دستور رسید که 
فوراکارها را به‌جانشین خود «د کتر و اسل»تحویل داده‌یه بغدادعزیمت 
کنك. 

ازهمان اوایل مهاجرت. این نکته مورد توجه مامورین آلمانی 
قرارگرفته بود که برای سامان دادن به فعالیتهای حسود درایران؛ 
میبایستی نیروهای پراکنده ملی را تم رکز داده زمام آنرا بدست یکی 
از شخصیتهای موجه ومتنفذ ایرانی بسیارند تا کار از آن حالت تشتتو 
چندگانگی خارج شود. 

پیش از آنکه‌جریان «مهاجرت»پیش آید» سفارت آلمان‌نقشه‌های 
پنهانی حود را با مشورت اعضای کمیته مر کزی حزب «دم و کرات» 
طر حمیکردو درو ابط رسمی وجاری خود نیز با دولت مر کزی‌سرو کار 
داشت. اما پس از آنکه کار به‌مهاجرت کشید» از طرفی رابطه مامورین 
سیاسی آلمان با تهران ومقامات رسمی دولت قطع شد و از طرفدیگر 
چون‌گروههای مختلف مهاجرین زیربارهم نمیرفتند ناگزیر در غالب 
موارد بین آنها احتلاف وافتراق بروزمیکرد. هردم یکی قدم پیش 
میگذاشت ومدعی رباست وزعامت میشد یاوعده میکرد در صورتی که 
دولت آلمان بااو کنار بیاید وپول و اسلحه دراختیارش بگذارد خواهد 
توانست صدها سوار و تفنگچی برای جنگ باروس و انگلیس بسیج 
کند. 


این وضع حصوصا از زمانی که آلمانی‌ها صندوقهای لیره را 


ووس توفان در ایران 


گشوده شرو ع به ریخت وپاش کردند» شدت یافت آنچنانکه مصلحین 
وخیرخواهان» مامورین آلمانی را ازین طرز عمل برحذر میداشتند و 
توصیه میکردند نظمی به کارهای مالی و سیاسی و نظامی حود 
بذهند. 

بهمین منظور»«پر نس روبس» درصدد بر آمد یکی ازرجال‌ایران 
راکه از کفایت وشخصیت لازم برای سرپرستی جنہش ملی ایرانیان 
ونظام دادن به امورسیاسی ونظامی مهاجرین برخوردارباشد به همکاری 
دعوت کند. درمطالعات اولیه» «حاجی مهدیقلی‌خان مخبرالسلطنه »که 
بر اثر اعمال‌نفوذ متفقین ازحکومت فارس معزول شده ودرتهران گوشه 
گرفته بود» مناسب تشخیص داده شد. اما «مخبرالسلطنه» در پاسخ 
مکتوب سلیمان‌میرزا که‌از طرف کمیتهد فا عملی ریاس تکمیته‌و سر پرستی 
قوای ملی را به وی پيشنهاد کرده بود» معاذیری آورد و پيشنهاد کمیته‌را 
نپذیرفت. 

وقتی رباست‌مخبرالسلطنه منتفی شد»«کنت کانیتز»پیشنهاد کرد 
که این سمت به « رضاقلی‌خان نظام السلطنه» والی پشتکوه و لرستان 
تفویض شود. رضاقلی خان‌نظام السلطنه برادر زاده نظام السلطنه بزرله 
«حسینقلی خان» با آ نکه‌جثه کو چکی داشت ازصفات و حصوصیات بارزی 
بهره‌مند بود و در مناصب ومشاغل‌مختلف کفایت ولیاقت بخرج دادهو 
شخصیتی و خو شنام‌مورداحتر ام بود. 

کمیته مهاجرت. با پيشنهاد « کنت کانیتز » موافقت کرد و قرار 


توفان در ايرا سو 


شد « سید محمدرضا مساوات» که با نظام السلطنه سوابسق ممتد دوستی 
داشت» از اراك به بروجرد رفته» او را برای ریاست ملیون دعوت کند 
و در همان حال نیز « کانیتز » از طرف دولت آلمان با وی تماس 
بگیرد. 

«نظاما لسلطنه» با اعتماد به اينکه شاه و دولت ايران قلباطر فدار 
همکاری با آلمان و مخالف روس و انگلیسند » دعوت کمیته را 
پذیرفت و ابتدا تصمیم داشت بوسیله تلگر اف رمز باتهران تماس گر فته 
شاه را از تصمیم خود مطلع کند » ولی این تماس عملی نشد چون حط 
تلگر اف قزوین وقم دردست روسها بود و آنهااجازه نمیدادند تلگراف 
رمز به تهران مخابره شود. 

درهمین حال» «پرنس رویس » وزير مختار آلمان از اراك به 
بروجرد سفر کرد و طی اقامت کوتاهی در خاك لرستان با « نظام - 
السلطنه» ملاقات واصول سیاست آلمان را درین منطقه برای او تشریح 
کرد. 

«رویس» پس از این ملاقات به همدان و از آنجا به کرمانشاه 
رفت» اما و کنت کانیتزه در لرستان باقی ماند و قرار شد درجمع آوری 
عده و تجهیز قوای تحت فرمان والی باوی همکاری کند» آنگاه متفقا 
به کررمانشاه بروند. 

هنگامی که‌گزارش این وقایع به تهران رسیدء دستور بر کناری 
«نظاما لسلطته» طی آمربه‌یی از طرف در بارصادرشد: 


۰ سسست قوفان دراي 


«جناب‌اشرف دگیس الوزراء 

چون مصالح مملکتی‌مقتضی است که‌حکومت بروجرد ولرستان وعر بستان 
عوض شود؛ بصدور این دستخط امر دمقرد مينمائیم که در هيات وزداء مراتب 
را مذا کره نموده تطامالسلطنه‌دااز حکومت تغییر داده نتیجه دا بعررض‌برسانید. 
دییع‌الاول ۱۳۳۴ 


میان‌دو سنکک 


رضا قلی‌خان نظام‌السلطنه ازین زمان رسماً بعنوان محورعملیات 
و ریس نیروهای ملی قدم درعرصه فعالیت گذارد . «نظام السلطنه» در 
ابتدای کار قراردادی با « کنت کانیتز» امضاء کرد که تعهدات طرفین 
نسبت به یکدیگر و ترتیب همکاریهای نظامی و سیاسی آلمان و ایران 
را مشخص می‌ساخت. وقتی این قرارداد امضاء شد» «نظام السلطنه» 
برای جمع آوری قوا و دعوت از عشایر لسرستان به «الشتر» رفت و 
قرار شد «کنت کانیتز» در بسروجرد مسانده » رابطه میان کرمانشاه و 
اصفهان را حفظ کند تا «نظام‌السلطنه» با اردو باز گرددو متفقا به 
کرمانشاه بروند . 

«کانیتز» فعالانه میکوشید تا همه موجبات را برای اجرای نقشه 
بزرگی که در سر داشت مهیا کند . بموجب نقشةٌ «کنت کانیتزه که 
توسط «پرنس رویس» به برلین مخابره و مورد تصویب دولت آلمان 
واقع شده بود میبایستی قسوای واحدی از نیروهای ملی ایران در 
کرمانشاه تشکیل شود و این قوا ء با پول و اسلحه آلمان » همدان 
و اراك را از تصرف روسها حارج ساخته › اصفهان را پایتخت قرار 


۷۲ سسته توفان درایران 


دهد و آنگاه يك کابینه ملی در اصفهان روی کار آمده نیروهای ملی 
را به طرف تهران گسیل دارد و هنگامی که روسها تهران را تخلیه 
کردند » شاه و دولت ایسران رسماً به صف متحدین پیوسته با روس 
و انگلیس وارد جنگ شوند . 
«کنت کانیتز»نسبت به‌ایر ان 
وابرانیان صمیمانه علاقه‌داشت. 
از همینرو علی‌رغم عثمانی‌ها که 
اصرار داشتند واسطه مناسبات 
ایران و آلمان‌باشند ودولت آلمان 
جز با مشورت آنها درباره ایران 
تصمیمی اتخاذ نکند»«کنت کانتز» 
معتقد بود امور ایران باید بدست 
ایرانیان و با كمك مالی و نظاء‌ی 


البانحلوقمل شود رضا قلی خان نظام‌اللطنه مافی 

«کانیتز» با آنکه اشراف‌زاده‌بود بیشتر به‌يك انقلابی آرمانخواه 
و فعال شباهت داشت . خستکی نمی‌فهمید و راحت طلبی و وقت- 
گذرانی و بی تصمیمی را آفت موفقیت میدانست » بهمین جهت نیز 
معتقد بود آلمانی‌ها و طرفداران آلمان در ایران هرجه دیرتر دست به 
حمله بز رگ خحود بردارند امکان موفقیت کمتر خواهد بود . چون از 
طرفی نفوذ سیاسی روس وانگلیس روزبروز فزونی میگیرد و ازطرف 
دبگر روسها برنفرات و مهمات خود می‌افز ایند . 

نقشه‌یی که «کنت کانیتز» تعقیب میکرد افتضا داشت اصفهان 


همچنان در اختیار ملیون باقی بماند و مهاجرین موقع خود رادر آنجا 
محکم کنند » اما روس و انگلیس که میدانستند استقرار دشمن در 
اصفهان تا چه‌حد برای مقاصد آنها مضر ومخاطره انگیز است دولت 
ابران را تحت فشار گذارده مصراً خواستار احراج کنسول آلمان و 
مهاجرین از اصفهان بودند. از همینرو» «عبدالحسین میرزا فرمانفرما» 
رئیس الوزراء طی تلگرافهای رمز و کشف مو کدا به «سرداراشجع» 
حکمران اصفهان تکلیف میکرد با مهاجرین تماس گرفته بهرترتیب که 
میسرباشد آنها را از ادامه همکاری با آلمانی‌ها منصرف و به مراجعت 
تشویق کند . 
«فرمانفرما» در یکی از تلگرافهای سود به حکمران اصفهان 
آقای سرداد اشجع: 
«تلگراف مرا خودتان ببریدبا حجةالاسلام حاج آقا نودالله و مددی 
و طباطبایی و چند نفر دیگر از اهالی صحبت کرده عرض‌های بی‌فرضانه مرا 
به [ نهااظهار نمائید.۱ گر قبول کردندو حاضر شدند که من هم دنباله کار و 
اقدامات دا کاملا بکیرم و فکری به حال مردم و این مملکت بدبخت بکنم 
و اگر بازهم حاضر نشدند و باز اثر حرفهای لیره گیرها و فواید شخصی در 


مزاج محترم آقایان پیثتر شد بحکم اجباد ناچاد به سکوت میشوم 
تا آقایان اضافه بر امتحانات هفت - هشت ساله و امتحانات عراق و 


ساوه و دباط کریم يك امتحان دیگر هم در اصفهان بنمایند و بقوه احباد 
قشون اجنبی دا به وسط خاك ایران که اصفهان باشد دعوت نمایند . بیش اذ 


۴ا توفاد ددایران 


این عرضی ندارم و میگویم : 


دست بیچاره حون به جان نرسن جاره جز پیرهن‌ددیدن نیست» . 
ودر تلگراف دیگر؛ مجدداً تأ کید میکند : 


آقای سر دار ! 

نمیدانم جرا خودتان ملتذت نمی‌شوید و این مسائگل دا بقددی که 
ممکن است به بعضی از عقلای مملکت حتی خود حاجی آقا نورالله این 
مطالب دا توضیح نمی‌دهید ۲ به شما میگویم حضرات و ايشان دا مستحضر 
بدادید والله , بالله , تالله از هیاهسوی یکمده که هیچ وسیاه ندادند درد 
مملکت ددمان وجلوی قشون اجنبی گرفته نمی‌شود. سی هزار قشون روس تا 
امروز وارد شده و تاکنگاود دا اشغال کرده و خیال حر کت بطرف کرمانشاه 
دارند . بعد از دسیدن تلگراف شما و حساج آقا نودالله به هزار زحمت و 
اسباب چینی باجاهای لازمه حضرت دا علی‌الحساب از صرافت آمدن به 
اصفهان انداخته‌ام و وعده داده‌ا که آنجا میتوانم بدست خود خوانین کار 
قشون و غیره دا اصلاح کنم . 

ناچار این تفصیل دا خواستم بوسیله مطمثنی به شا حالی کلم . 
حاج آقا نورالله , مدری و جند نفر عقلا را حاضر کنید . این تلگراف 
مرا بدهید بخوانند » بگوئید با فحش دادن فلان دمو کرات به بنده مملکت 
صورت اصلاح بیدا نمی کند. استقلال ایران ازاین حر کات بقا پیدا نمی کند. 
این‌دفعه سوم است که این آقایان مملکت بدبخت را به اینصورت انداختها ند. 
آن‌قضیه توپ‌بستن محمد علیشاه؛ بعدقضیه اولتیماتوم» حالاهم بی‌سیب‌مملکت و 
مجلس را اذا کثریت‌انداخته‌برای لیره‌های‌معین‌قسمتیازملتدا بادوس‌وانگلیس 
طرف کردها ند درصود تی که هیچ منافعی‌برای این مملکت و ملت‌حاصل نبوده 


ونیست جز برای همان‌لیر» خودهاکه سی‌هزاد قشون دوس دا به‌وسط مملکت 


قوفان‌درایران مس ی 


بقوه اجباد آوددهاند والله . بالله, تالله تمام عقلای مملکت میدانن د که در 
این موقع دوس و انگلیس نخواستند با ایرانی طرف شوند و قشون جدیدی 
به ایران سوق بدهند وحاضر بهمه قسم تعهدات با ضامن و غیره برای دوستی 
با ایران بودند . استقلال ایران دا تأمین می‌کردند. همه را حضرات خراب 
کردند . فقط برای منافع و هوسهای خصوصی تمام این واقعات امروذ دا 
برای ایران برپا کردند که می‌بینید و می‌شنوید. هیچ معلوم نیست در کنگاود 
و صحنه جز آنکه یك عده جوانان ایرانی کشته شوند جه نتیجه می‌خواهند 
بگیرند ؟ فقط برای این که مواجب خور خارجه شده‌اند و یك اشخاصی 
آن‌ها دا تحر یك می کنند. استقلال ایران از این فقره درست نمی‌شود. دشمنی 
علنی ایران پا روس و انگلیس استقلال ایران دا متزلزل می کند» این مساله 
را هم اگر با پنج نفر آدم عاقل بدون ترس از موزد «سرداد محیی» حرف 
بز نند درست ملتفت می‌شوند که تا اینجا آنچه کرده شده خبط صرف بوده 
است ۰ بعد هم خبط خواهد بود و بیش از این نباید دنبال شود . 

باید کادی کرد این همسایه قوی پنجه از حال تفیر و اضطراب و 
نگرانی‌های تولید شده بوسیله وجوهات خیالش آدام شود. 

جز این بعقیده بنده و خیلی از عقلا که از موزد و ترودها نمی‌تر‌سند 


جاده‌دیگر ندادیم ۳ ندادیم 2 ندادیم . فرمانفرما» 


این تلگرافها زمانی به اصفهان رسید که مهاجرین دسته دسته 
عازم کرمانشاه می‌شدند . آنها به دلایلی چندکه اهم آن ترس از حمله 
روسها به‌اصفهان بود » پس‌از چند روز مذاکره و مشاوره تصمیم گرفته 
بودند اصفهان را ترك گفته در کرمانشاه به نیروهای مقاومت ملحق 


شو نك . 


با آنکه مهاجرین در اصفهان فعالیتی نداشتند و دولت ايران نیز 
از روس و انگلیس تعهد گرفته بود قشون به اصفهان نبرند » حوادثی 
روی داد که موجب شد سپاه روس درصدد حمله به اصفهان بر آید. 

مهاجرین در بدو ورود به اصفهان قول داده بودند از هر گونه 
اقدام تحريك آمیزی که شهر اصفهان را در مخاطره بیندازد خودداری 
کنند . اما على رغم این قول وقرار کنسولگری آلمان با همکاری 
ژاندارمری‌نقشه محرمانه‌یی طرح کرده شبانه به‌بانك شاهنشاهی اصفهان 
حمله بردند وموجودی بانك و اسناد و اوراق و همچنین يك صندوقچه 
آهتی محتوی جواهرات و امانات را ضبط کردند . 

سهمی‌از پولهای بانك‌را ژاندارمری اصفهان بجای حقوق عقب 
افتاده حود تصاحب کرد و سهم دیگری برای ژاندارمری فارس ارسال 
شد که بدنبال کودتای شیراز » قدرت را در آن منطقه بدست گرفته 
بود . این حادثه بهانه‌بی بدست متفقین داد و ناگهان شهرت یافت که 
قشون روس بطرف اصفهان حر کت کرده است. متعاقب این شایغه 
اضطر اب‌عظیمی برشهر سایه افکند وچون مأمورین آلمانی نیزا کثرا به 
کرمانشاه رفته بودند» مهاجرین چاره‌یی جز آن ندیدند که هرچه زودتر 
وسایل سفر فراهم آورده راه کرمانشاه را در پیش بگیر ند . 

در آن زمستان سخت » حر کت از اصفهان به کرمانشاه کاری 
صعب و طاقت فرسا بود . آنچنانکه بعضی از مهاجرین عقیده داشتند 
ماندن در اصفهان و استقبال از هر گونه مخاطره‌یی برتحمل مشقات 
سفررجحان‌دارد ولی‌رأیاکثریت بر آن بود که چون پای‌وطن ودفا ع‌از 
استفلال و عظمت کشور در میان است » هرعطری را باید برننك تسلیم 


به دشمن مرجح شمرد . 

تحت تأثیر این استدلال سرانجام توافق شد که مهاجرین وسایل 
لازم فراهم آورده گروه گروه رهسپار کرمانشاه شوند و بدینتر تیب » 
هر روز جماعتی از مهاجرین و سواران و تفنگچیان و حتی افراد 
ژاندارم باروبنه خود را بسته هر کدام از طریقی راه غرب را در پیش 
می‌گرفنند . راهی بس خو فناك که در آن جز سرما » بخبندان؛ جاده‌های 
غیرقابل عبور ؛ دهات قحطی زده؛ راهسزنان و سپاهیان دشمن چیزی 
انتظارشان را نمی کشید. 


جدال‌در ف رس 


پس از آنکه ژاندارمسری شیراز دست به کودتا زد و کنسول 
انگلیس و سایر اتبا ع آن کشور را تحت‌الحفظ روانه برازجان کرد ۰ 
دوسوم ولایت فارس عملا تحت نفوذ و قدرت هو اخواهان آلمان قرار 
گرفت. 

به رغم تحولات تهران و روی کار آمدن کابینه «فرمانفرما» 
سرزمین فارس نیز مثل کرمانشاء رابطه خود را با تهران گسسته و به 
پایگاه با ارزشی برای فعالیت‌های مأمورین آلمانی تبدیل شده بود . در 
سراسر خالك فارس » جز بوشهر که به اشغال نظامی انگلیس در آمده 
بود و چند ناحیه کم اهمیت چون بندر ر يك و شبانکاره که در ضبط 
خوانین طرفدار انگلیس قرار داشت » عوامل طرفدار آلمان یکه‌تاز و 
فعال مایشاء بودند . حتی «صولت‌الدوله» نیز که از ابتدای جنک با 
زیر کی موفع خود را ميان طرفین حفظ کرده و تن به تعهدی نسپرده 
بود این‌زمان‌درصف مخالف انگلیسها قرار داشت و از نبردتنگستانی‌ها 
با قوای نظامی انگلیس حمایت می کرد . 

تنها قدرت‌موثر محلی که رویدادهای فارس را با سکوتی ابهام- 


توفان درایران س 


آمیز می‌نگریست و از ابراز موافقت با اقدامات ژاندارمری خودداری 
می کرد»«حبیب الله‌حان‌قو ام الملك» بود . از همین رو کمیته حافظین 
استقلال ( کمیته‌یی که از اثتلاف دمو کراتها و اعتدالیون وصاحبمنصبان 
ژاندارمری تشکیل شده و بعد از قیام ژاندارمری سررشته امور را در 
شیراز بدست گرفته بود) تصمیم گرفت وسایلی برانگیزد تا «قوام‌الملك» 
سکوت خود را شکسته وضع مشخصی اتخاذ کند. 

این‌موضو ع بیشتر از آنجهت اهمیت داشت که بعد از بر کناری 
«مخبر السلطنه» از ولابت فارس ۰ طبق تصمیم دولت تا رسیدن والسی 
جدید به فارس کفالت امور آن ولایت برعهده «قوام الملك» محول 
شده بود . حال آنکه درجریان تحولات‌شیراز» «قوام الملك» بی آنکه 
از حانه حارج شود و خود را با حوادث آشنا سازد » سعی داشت با 
تهران تماس بگیرد و کسب تکلیف کند . 

تلگر افهای‌متعدد«قو امالملك» که از شیر از مخابره میشد هر گز به 
مقصد نمی‌رسید. زیرا خط تلگراف تا آباده در قبضه ژاندارمری بود 
و ژاندارمری , کلیه تلگرافها و مراسلات «قوام الملك» را سانسور 
کرده » مفاد آنرا در اختیار «کمیته حافظین استقلال» می‌گذاشت ! 

«کمیته حافظین استقلال» سرانجام وقتی از کار انتقال اسرای 
انگلیسی به بر ازجان فراغت بافت › اعلامیه‌هابی در شهر انتشار داد که 
«قو ام الملك» را به همکاری با کنسولگری انگلیس متهم و اخطار 
می کرد چنانچه «قو ام‌الملك»ادعابی جز ابن دارد ظرف بیست وچهار- 
ساعت پاسخ بگوید والا خیانت وی بر ملت فارس مسلم و اهد بود. 

رقوام‌الملك» که از مخابرات متعدد خود به مر کز نتیجه نگرفته 


۵۸۰ قوفان درایرات 


بود با ملاحظه هیجان و انقلابی که برشهر حکومت داشت بیمناك شد 
مبادا سکوت اومستمسکی بدست مخالفین داده کار را به جاهای باريك 
بکشاند . نا گزیر بادداشتی به کمیته نوشت و متذ کر شد: «من ابرانی و 
مطیع اوامر دولت ایرانم . اتهام خیانت به من نمی‌چسبد و به عنوان 
يك ابرانی مسلمان » اولا با ملت همراهم - ثانياً بدانچه علماء بگویند 
و صحه بگذارند عمل می کنم». 

بدنبال این مکاتبه » قرار شد «قوام‌الملك» چهار نفر نماینده معین 
کند که در منزل «ثقة‌الاسلام» با نمایندگان علما و تجارو صاحبمنصبان 
ژاندارمری جلسه‌یی تشکیل دهند و حدود روابط وی را با ژاندارمری 
و کمیته مشخص کنند . درین جلسه تو افق‌شد که«قو امالملك» کما کان 
نایب الاباله باشد و ژاندارمری از وی متابعت کند مشروط بر آنکه : 

اولا سنگر بندی طرفین موقوف و سنگرها برچیده شود. 

ثانباً حاجی مسعودالدو له (از خویشاوندان مورد اعتماد قوامب 
الملك)ریاست نظمیه شیر ازرا عهده‌دار باشد و سلطان مسعود حان 
صاحبمنصب‌ژاندارم به معاونت نظمیه منصوب شود. 

الا قوام‌الملك دویست تن سوار به عنوان محافظ شخصی 
نگهدارد و کلیه تفنگچیان عرب و بهارلو را مرعص کند. 

رابعاً بكعده دویست نفری از طرف قوامالملك برای كمك 

به مهاجرین و پیوستن به « کمیته دفا عملی» روانه قم شو ند. 

اما هنگامی که نتیجه مذا کرات مجلس مشورتی به اطلاع 
«قو اءالملك» رسید اوحشمگین شده پاسخ داد: 


قوفان دداییات سس ی 


- من نو کردولتم‌وفقط ازاو امردولت‌اطاعت‌ميکنم. اگر اقدامات 
مهاجرین و کمیته‌دفا عملی‌موردتاییددو لت است‌از طرف‌دو لت‌به‌من ابلاغ 
کنند»عوض‌دویست‌نفر» دوهزار نفر به‌قم می‌فرستم.ولی بدون‌اجازه و 
تصویب دولت نه درفارس» نه درقم ونه درهیج نقطه دی گری داخسل 
جنک با صلح با عارجی‌نخواهم شد... ازطر فی باچه اطمینان‌سنگرها 
را تخلیه و تفنگچیان خود رامرعص کنم؟! 

کمیته» وقتیکه از نظریات «قوام‌الملك» مطلع شد برای جلب 
اطمینان وی پیشنهادهای خود را تعدیل کرد و بوسیله هیاتی مر کب 
ازوقار السلطنه» ضیاء الواعظین» حاجی میرزااحمدخان لاری»ضیاء - 
الادباء » حاج میرزا ابوالقاسم‌خان نصیر الملك و فاخسرالسلطنه پیغام 
فرستاد: 

۱- بجای قوام‌الملك ابتدا ژاندارمری‌سنگرهای خودرابرچیند 
وپس از آن قوام‌الملك به فراخواندن تفنگچیان بهارلوو عرب اقدام 
کند. 

۲ا گر قو ام لملك‌میل‌ندارددرمقام نیا بت‌حکومت به‌مسو و لیت‌های 
ناشی از همکاری با کمیته حافظین استقلال تن بسپارد داو طلبانه‌ازشیر از 
خار ج شده امور حکومت را به پسرش نصرالدو له «میرزا ابراهیم‌عان 
قوام‌الملك پنجم» محول کند بشرط آنکه قبلا سی‌هزارتومان ازحساب 
مالیات ابوایج‌عی خود بابت حقوق عقب افتاده ژاندارمری بپردازدو 
دویست نفر تفنگچی بر ای‌همکاری باملیون روانه قم کند . 

این مذا کرات نیز بجابی نرسیدز یر | قو ام‌هم‌چنان متعذر بو د که تااز 
تهر ان کسباجازه نکندنمیتو انداقدامات‌ژاندارمری راصحه‌بگذارد. 


اس توفاددایران 


هنگامی که کمیته حافظین استقلال ایران بالمره از همکهاری و 
مساعدت «قوامالملك» مایوس شد» چاره‌یی ندید جز آنکه با توسل به 
زور قوام رااز صحنه خار ج کند. ازینرو؛ کمیته باصدور اعسلامیه‌های 
متعددی که بتصدیق علماء رسیده و جریان تماس و مذاکره با قوام در 
آن منعکس شده بود؛ به یك جنگ تبلیغاتی عليه «قوام‌الملك» مبادرت 

کمیته میخواست قبل از در گیری مسلحانه» افکار عمومی را در 
شیر ازعلیه قوام برانگیزد. قوام نیز این وقت گذرانی را مغتنم میشمردو 
انتظار داشت درین فاصله از طرف «فرمانفرما» و نیزازجانب «صولت.- 
الدو له» بر ای او كمك برسد وقو ای ژاندارمری را درهم‌بکو بد. 

بدینترتیب یکماه گذشت درحالیکه شیراز همچون دژجنگی 
سنگر بندی شده بود. چند محله را هواخواهان قواء‌الملك در تصرف 
داشتند ودر سایر محلات» ژاندارمها روی بام‌ها و پشت سنگرها دیده 
میشدند.طبق دستور «یاور علیقلی‌خان» بیرق انگلیس رااز فراز عمارت 
کنسولگری برداشته وبجای آن پرچم ایران بسرافراشته بودند. باغ 
کنسولگری نیز به‌گردشگاه عمومی تبدیل شده‌بود در حالیکه «نظام- 
ملی» در آنجا مشق میکرد ودفیله میررفت! 

روز دوازدهم صفر» سرانجام کار طرفین به زدوخورد مسلحانه 
کشید. تااین‌زمان «قو ام‌الملك»نه از تلگر افهای متعدد خود به«فرمانفرما» 
طرفی بسته بود ونه از پیغام‌های متوالی به «صولت‌الدو له». 

تلگر افهای او بمقصد نمیر سید و پیغامهایش نیز با وعده امروز- 
و فردا بر گذارمیشد» «صو لت‌الدو له» عوض‌اینکه‌به‌باری رقیب‌دیر بنه اش 


توفاد درایرات س ۵۳ 


«قوام‌الملك» برخیزدءبا «واسموس» نردمحبت میباخت وسواران خود 
را برای حمایت از رزم آوران تنگستانی به برازجان و دشتستان 
میفرستاد. 

روز دوازدهم صفر ۱۳۳۴ ژاندارمری دو عراده توب روی بام 
بازارو کیل‌مستقر سات و چندمسلسل نیزدر نقاط‌دیگر شهر نصب کر ده» به 
تفنگچیان قو اماعطار کرداز برجها فرود آمده سنگرهاراتخلیه کنند. اما 
جون‌بدین اعطارهاتوجهی‌نشدمستادژا ندارمری‌فر مان تیر اندازی‌صادر کرد. 

جنك‌ژاندارمها وهواداران قوام دوازده روز طول کشید. طی‌این 
دوازده روز» صدای‌توپ وتفن ومساسل در شیر ازقطم نمیشد.جنك 
محلهبهء وله | زه‌به حا نه‌و بام به بام پیش‌میر فت. مر دم ازو حشت به‌حانه‌های 
حودشان خحزیده شهر را به جنگاوران واگذارده بودند. باآنکه تعداد 
اتباع وطرفداران «قوام‌الملك» زیاد بود و سنگرهای متعددی را تحت 
اعتبارداشتند چون به توپ‌ومسلسل‌مجهز نبودند بناگزیر سنگربه‌سنگر 
عقب می‌نشستندو بهنگام عقب‌نشینی خانه‌هایی‌را که سنگر کرده بودند به 
آتش می کشیدند تابه دست حربف نیفتد. 

خونین‌ترین جنگ میان طرفداران قوام وژاندارمری دراطراف 
مسجد نصیر الملك روی داد ولی از آنجا که‌اتبا قو ام‌روی‌بام‌و گلدسته- 
های‌مسجدسنگر بندی کرده و درهای مسجد را نیز بسته‌بودندژاندارمها 
علیرغم تلاش فراوان خود نتوانستند به مسجد دست یابند. در نتیجه 
نقشه خود را تغیبرداده به دروازه سعدی حمله بردند ودروازه را به 
تصرف در آورده عاقبت مناطقی را که مسلط بر خانه قوام بود از دست 
تفنگجیان وی خار ح ساختند. 


زره فوفان درایران 


«قوام‌الملك» وقتی جنین دید از ادامه نبرد مایوس شد. نزديك 
ظهر شیر ازراترك گفت و خود را به‌جهرم رسانید.با حرو ح‌قوام تفنگچیان 
وی نیز دست از جنگ کشیده شهر را بتصرف ژاندارم دادند. این 
پیروزی چنان غير منتظره‌بود که تاصاحیمنصبان ژاندارم و اعضای کمیته 
حافظین استقلال بخودشان بجنبند و برای استقرارنظم اقسدامی کنند» 
خحانه‌های«قوام الملك» واتبا ع و حویشاوندانش‌دستخوش چپاول‌وغارت 
قرار گرفت. جنك دوازده روزه که ضمن آن از ژاندارم‌ها نزديك‌هشتاد 
نفر و از طر فداران قوام‌چهل نفر کشته وز خمی‌شده‌بودند مدتی‌هم‌بصورت 
بلوا و آشوب ادامه یافت تا آنکه «یاور علیقلیخان» جداً در صدد اعاده 
نظم بر آمد و امنیتی درشهر برقر ار ساخته قسمتی از اموال غارتی را از 
ژاندارمها و چاو لگر ان‌مسترد داشت وصاحبان آنها را دعوت کردکه 
بیایند واموال خود را تحویل‌بگیرند» بااینحالاثاثه قیمتی و نفاش یکه 
ازمنزل قوام غارت شده بود هر گز بدست نیامد. 

«باورعلیقلی‌خان» در ابنهنگام اسما رئیس کلژاندارمری و رسما 
حکمران شیراز بود. اما برای اداره امور شهر وحفظ تشکیلات‌اداری 
ونظامی» قدرت تنها به‌کارنمی آمد وپول‌لازم بود. یاور» برای تامین 
پو لی که بتواند موقتا کارهای جاری را روبه راه کند» دست استمدادبه 
سوی جند نفری ازمتمو لین و تجار درجه اول شیراز» ازجمله حاجیب 
عبدالرحمان کمپانی وحاج محمد ابراهیم‌عان مشیری دراز کسرده بنام 
اعانه مبالغی جمع کرد. همچنین سی‌هزارتومان متعلق به «قوام‌الملك» 
و تحویلدار وی میرزابوسف خان راکه در «کم‌یانی فارس» بودیعه 
گذارده شده‌بود» ژاندارمری ضبط کرد. 


قوفان درایران مس ن 


باآنکه «قوام‌الملك» میدان راخالی کرده واز شیراز خار ج شده 
بود»ابن نگرانی‌همچنان وجود داشت که وی‌درفسا وجهرم و سایر بلوك 
ابوابجمع خود به جمع آوری‌قشون پرداخته ازسرنو به شیراز حمله 
کند.بهمین ملاحظه» «باور علیقلی‌خان» بلافاصله قشونی تدارك دیده به 
تعاقب وی فرستاد تاضمنامالیات لاروبلوك حمسه‌وسایر نقاط ابو ابجمع 
رقو ام‌الملك»را جمع آو ری کنند. 

قوای ژاندارم» تحت فرماندهی «سلطان ابو الفتح‌خان» به جانب 
لارستان‌حر کت کردو در همان حال « یاور علیقلی خان » رباست ایل 
حمسه را از «قوام الملك» سلب وبه یکی از اقوام وی «منصورالسلطنه. 
عرب» که سو گند و فاداری نسیت به کمیته حافظین استقلال و همکاری با 


ژاندارمری یاد کرده بود»‌محول داشت. 


جنك خانکی درفارس 


«قوام‌الملك» پس از آنکه همراهان خود را درلار مستقر ساعت 
شتابان به بوشهر رفت واز ژذرال «سرپرس ی کاکس» فرمانده کل 
نیروهای انگلیس در منطقه خلیج برای مقابله باژاندارمری و مراجعت 
به شیر از استمداد کرد. 

«قو ام‌الملك» ادعا مړکرد که هر گاه باقیمانده‌افرادش‌باسلاحهای 
مدرن انگلیسی مسلح شو ند وی‌باجلب حمایت سایر عشایر ابوابجمع 
خود‌قوای ژاندارمری‌را در هم‌شکسته شیر از را از ژاندارمها و عوامل 
طر فدار آلمان‌مسترد خو اه‌دداشت. 

قضار ادر همین ایام بر اساس مذا کر اتی که کابینه فرمانفرمابادو لتين 
روس وانگلیس آغاز کرده بود» دولت انگلیس مقدمات استقر ار نیروی 
تازه نفسی رابرای استقر ارنظم درجنوب ایران تدارك میدید و کشتی‌های 
انگلیسی پیاپی درسواحل خلیج فارس پهلو گر فته سلاحهای انگلیسی‌و 
سر بازان هندی را درخالك ایران پیاده میکردند. 

فرماندهی این قوا و سرپرستی‌عملیاتی‌را که میبایستی درجنوب 
ایران شرو ع شود «ژنرال سرپرسی سایکس » برعهده داشت. این 


قوفان دراډران سس رت 


صاحبمنصب انگلیسی که قبلا نیز در ایران ماموریت‌هابی به انجام 
رسانده ونه فقط نسبت به اوضاع و احوال جغرافیایی بلکه با تاریخ 
ایران نیز آشنائی کامل داشت باوظایف مهم واخحتیارات وسیعی به ایران 
اعزام‌میشد. اما پیش از آنکه «سایکس» راساً وارد عمل‌شود باصلاحدید 
دو لت ایر ان‌بناشدفرما نده انگلیسی» افر ادتحت‌فر مان«قو اما لملك»ر امسلح 
و مجهزساخته کار استردادشیر ازو جنك باقو ای‌ژا ندارم‌ر ابه‌وی‌محول کند. 

هر چند اميد آنکه «قوام» درین پیکار موفق‌شود وبار دیگرقدرت 
را درفارس بدست گیرد ضعیف بود» معهذا بر مداخله مستقیم ارتش 
انگلیس ترجیح داشت. زیرا ظن آن میرفت که حر کت قشون‌انگلیس 
بجانب شیراز باعکس‌العمل شدیدی از جانب اهالی روبروشودو کاررا 
از آنچه بود دشو ارتر کند... 

از طرف دیگر دولت‌ایران نیزقشون کشی انگلیسهارابرای‌تصرف 
شیر از تجویز نمیکرد و اطمینان میداد که با ارسال دستورالعمل‌مو کد 
عشایر جنوب مخصوصا «صو لت‌الدو له»را به همراهی‌با «قوامالملك» 
وحمابت ازوی وادار خحواهد ساخت. 

بدینسان» درحالی که «میرزا حبیب‌الله‌خان قوامالملك » به لار 
باز گشته» درانتظار پاسخ «سرپرسی کا کس» و اقدامات حکومت‌مر کزی 
بسرمیبرد» پیغامی‌بر ای او رسید که نمابنده‌نعود راجهت دریافت‌سلاحها 
ولوازم قشون کشی به بوشهر اعزام دارد. 

این پیغام» «قوامالملك» واتبا ع اورا جنان به هیجان آوردکه 
بلافاصله خود را جمع وجورکرده» در حالیکه از یکسو نماینده قوام 
برای دریافت اسلحه به بوشهر می‌شتافت» ازسوی دیگر قسوام برای 


۸ سے توفا دراییات 


روسای ایل خمسه و سایسر خسوانیین و متنفذین فارس پیغام 
فرستاد که دولت ایران او را مأمور حل و فصل قضابای فارس و سر- 
کوب یا غیان کرده و هر کس خود را مطیع پادشاه و تابع دولت 
قانونی ایران میداند موظف است با وی همکاری و همراهی کند. 

رونوشت تلگرافهایی که از تهران رسیده و ضمیمه پیغام «قوام- 
الملك» بود ادعای او را اثبات میکرد و شایعاتی را که در حصوص 
شکست خوردن و از میان رفتن قوای قوام و ضبط اموال و اثاثه و 
استرداد عناوین وی بر سر زبانها افتاده بود از اثر می‌انداخت . 

با این همه.قو ای ژاندارمری‌هه‌چنان منزل‌به‌منزل‌در تعقیب قو ام 
پیش می‌تاخت و درسر راه » مالیات دهات و مناطق ابوابجمع «قوام» 
را جمع آوری می کرد . 

ژاندارمری هر گز انتظار نداشت که «قوام‌الملك» در آن فرصت 
کوتاه به تحصیل پول و اسلحه موفق شده ء سپاهی فراهم سازد و در 
عین حال حمایت طوایف و عشایر فارس را نیز جلب کند . اما همه 
این کارها در مدت کوتاهی انجام پذیرفت. نفرات تحت فرمان قوام 
با ساز وبرگک‌وسلاحهای تازه برای مقاباه با قوای ژاندارم باز گشتند 
و در همین حال طوایف عرب و بهارل و که رونوشت تلگرافهای دولت 
را داثر به تثبیت «قوام» و نیز اطسلاعات مبالغه آمیزی در باره تعداد 
نفرات «قو امالملك» و سلاحهای مرگبار آنها دریافت داشته بودند » 
یکی بعد از دیگری تبعیت خود را از «قوامالملك» اعلام می کردند . 

مداحله «صو لت‌الدوله» و پس از آن پیوستن «منصورالسلطنه 
عرب» به نفرات قوام » یکباره اوضاع را بزبان ژاندارمری تغییر داد. 


«صولت‌الدوله» که در جریان کشمکشهای «قوامالملك» با 
ژاندارمری زیر کانه خود را از مع رکه بدور نگهداشته » قوام را با 
وعده‌های بی اساس سرگرم میداشت و قلبا از تفوق قوای ژاندارم بر 
رقیب دیرینه حود لذت میبرد ؛ تلگرافهای مو کدی از تهران دریافت 
کرده بود که او را به حمایت از «قوام‌الملك» و همکاری با او مکلف 
میساخت . بعلاوه با شکست قوام وفرار وی از شیراز مقصود اصلی 
صولت تأمین شده بود و اينك میتوانست با مداخله در اوضاع» قدرت- 
نمائی کند . 

با این نیت «صو لت‌الدوله» رونوشت تلگرافی را که از تهران 
مخابره شده بود همراه با پیغامی برای «سلطان ابوالفتح خان» فرمانده 
قوای ژاندارمری فرستاد وتکلیف کرد که برحسب اراده دولت‌قانونی» 
میبایستی اردوی ژانسدارمری فورا عقب‌نشینی اختیار کسرده به شیراز 
بر گردد. 

در اینحال» «منصورالسلطنه‌عرب» نیز که از طرف‌ژاندارمری 
به جانشینی قوام معین شده و سو گند و فاداری یاد کرده و از قفای 
اردو در حر کت بود » چون وضع را دگرگون و خود را در مخاطره 
دید » حیله‌یی بکار بست و داوطلب شد افراد خود را در تنگه‌بی که 
بر سر راه قرار داشت مستقر ساخته افراد قوام را بهنگام عبور از تنگه 
زیر آتش بگیرد . اما بمحض آنکه از ژاندارمهافاصله گرفت» شتابان 
خود را به اردوی «قوامالملك» رسانده خود را به پای قوام انداخت و 
طلب بخشایش کرد . 

«سلطان ابو الفتح خان»وقتی از ماجری مطلع شد» رسای اردو 


را جمع آورد و به مشورت پرداحت . عقیده همگان بر آن بود که در 
چنان شرابطی جنگیدن مطلقاً بمصلحت نیست و باید عقب نشست. 

اما پیش از آنکه اردوی ژاندارمری عقب‌نشینی بطرف شیر از 
را آغاز کند > عشایر بهارلو پیغام دادند که قوای ژاندارمری‌یا باید 
بدون قید وشرط تسلیم «قو ام‌الملك» شود و یا آماده برای جنگ باشد. 
«سلطان ابوالفتح خان» به این احطار پاسخی نداد و بلافاصله دستور 
عقب نشینی صادر کرد » در حسالیکه پول و آذوقه اردو نیز تمام شده 
بود . 

فسرمانده اردو برای آنکه دشمن را غافلگیر کندشب‌هنگام ازدو 
را بطرف‌شیراز حر کت داد و کوشید تا ابن عقب نشینی هرچه سر یعتر 
و با نظم کامل صورت گیرد . اما عشایر طرفدار قوام که در طول راه 
پرا کنده بودند از هرطرف به تعاقب اردو پرداختند و سرانجام» پس‌از 
سه شبانه روز در صحرای فسا او لین برخورد ميان ژاندارمهاو دسته‌بی 
از عشایر صورت گرفت. 

سه شبانه روز راه پیمائی بدون وقفه ؛ بیخوابی » گرسنگی و 
خستگی ده‌قی برای ژان-داره‌ها باقی نگذاشته‌بود . با ابنحال‌پس 
اززدوحورد مختصری خود را به یکی از قراء‌اطراف فدارسانیده در 
آذجا سنکر گر فتند و در عين حال اندك غذائی‌فراهم آورده سدجو ع 
کردند و «سلطان ابوالفتح خان» برای حاکم فسا نامه‌یی نودت و از 
وی آذوقه حواست . 

حاکم فسا که قبلا از طرف «قوام‌الملك» دستورالعملی دریافت 
کرده و مکلف شده بود از حر کت ژاندارمها بطرف شیر از جلو گیری 


کند پاسخی نوميد کننده داد و «سلطان ابوالفتح خان» که در وضعی 
دشوار قرار گرفته بود » چاره‌بی ندید جز آنکه به فسا حمله برده آنجا 
راتسخیر کند و از شیراز كمك بخواهد . بهمین جهت فرمان حمله 
صادر کرد و اردو بسمت فسا تاخت برد . قوای ژاندارم بیآنکه با 
مانعی برخورد کند تا نیم فرسخی شهر پیش رفت . کمترین اثری از 
مقاومت و ممانعت بچشم نمیخورد. همین سکوت و آرامش ژاندارمها 
را تشجیع کرد و بدون‌آنکه آرايش جنگی بخود گرفته با احتیاطی 
بخر ج دهند»همچنان‌به رف شهر یورش بردند.ناگهان از میان‌سبزه‌زار 
صدای تفنگ برخحاست و رگباری از گلوله بر سر ژاندارمها باریدن 
گرفت . اين شليك غافلگیرانه » تنی چند از ژاندارمها را به حاك هلاك 
افکند و «سلطان ابوالفتح خان» همانقدر توانست بقیه افراد خود را از 
تیر رس دشمن دور کند و در امامزاده‌بی نزديك فسا موضع بگیرد. 

اند کی پس از آنکه افراد ژاندارم در امامزاده زديك فسا 
«شاهزاده ابوالفتح» مساقر شدند » عشایر هواخواه قوام تدریجاً بهم 
پیوسته » از جهار طرف امامزاده را در محاصره گرفتند . ژاندارمهای 
حسته و گرسنه تمام روز را به د فاع پسرداختند و همانقدر نو انستند 
سنگرهای خود را حفظ کنند . اما شبانگاه » فرمانده اردو با اندوه 
بسیار نزد افراد خود اقرار کرد که بیش از آن اردوی ژاندارمری 
توانائی مقاومت ندارد و افراد مختار ند بهر ترتیب متقضی میدانند از 
مقابل دشمن گریخته خود را به شیر از برسانند . بدینسان شیرازه اردو 
از هم گسست و ژاندارمها با استفاده از تاریکی شب هر کدام راهی را 
برای فرار انتخاب کرده متقرق شدند . 

+X *‏ و 


ژاندارمهایی که از صحنه نبرد گسريخته و جان سالم بدر بسرده 
بودند » در حالیکه مشقت زبادی متحمل گشته بودند یکی بعد از 
دیگری وارد شیر از شدند و ستاد فرماندهی را از قضایا مطلع ساختند . 

خبر شکست ژاندارمری و حرکت عشایر مسلح بجانب شیر از» 
بسرعت در شهر انتشار یافت و موجی از وحشت برانگیخت . این 
وقایع» بیش‌ازهمه «یاور علیقلی خان» ویاران او را مضطرب‌میساخت. 
چه » آنها بخوبی میدانستند نیروبی که فادر به مقابله با عشایر و 
سواران مسلح «قو امالملك» باشد دراختیار ندارند وبفرض آنکه دست 
به مقاومت بردارند کار را برای خودشان و برای مردم شهر مشکلتر 
خواهند ساخت . از طرفی نیز تسلیم شدن به دشمن در حکم دست 
شستن از جان و گذشتن ازهمه پیروزیهایی بود که بقیمت آنهمه خوندل 
حاصل شده بود . 

در حالیکه ملیون شیراز بسختی نگران حوادث بودند و همه 
امیدشان‌در وجود ژاندارمری خحلاصه میشد» «باور علیقلی خان» ازفرط 
اندوه و نومیدی به اتاق کار خود پناه برده عزلت‌گزیده بود وهیچکس 
را نمی‌پذیرفت . درین فرصت گروهی از طر فداران «قوام‌الملك» که 
خبر شکست ژاندارمها و حر کت قوام و طرنداران او را شنیده بودند 
با درجه داران ژاندارمری تماس گرفته آنها را تشویق کردند که هرچه 
زودتر حساب خودشانرا از باور و یاران وی جدا کنند و قدرت را در 
دست بکیرند تا در جریان ورود عشابر به شهر از کشت و کشتار 
جلو گیری شود. 

درجه داران ژاندارمری » طبق نقشه‌ی ی که به آنها داده شده بود 


در نخستین قدم» «سلطان قاسم خان فتح‌الملك» را از زندان آزاد کرده 
او را به رهبری خود بر گزیدند. 

«قاسم خان فتح‌الملك» یکی ازصاحبمنصبان ژانداره‌ری بود که 
چون طرف سوء ظن طراحان قیام ژاندارمری قرار داشت هنگامی که 
«یاور علیقلی حان» و پارانش‌نقشه کودتا رابه موقع اجر امیخذاشتند اورا 
زوقیف و در زندان ژاندارمری محبوس کردند . بهمین ملاحظه » 
طرفداران قوامبرای مقابله با «یاورعلیقلی خان» او را ازهر کس‌مناسبتر 
تشخیص داده وسائل استخلاصش را فراهم آوردند . 

«فتح الملك» همینکه از ز ندان رهایی‌یافت با حمایتژاندارمهایی 
که بر ضدریاور علیقلی خان» قیام کرده بودند و مأمورین نظمیه » دست 
به يك ضد کودتا زد و شبانه گروهی از مجاهدین و عناصر وايسته به 
کمیته دمکرات را دستگیر و زندانی کرد. 

از لحظه آزادی «سلطان فتح الملك» و استقرار یکی از 
خو بشاو ندان‌قوام «عطاءالدو له» در رأس نظمیه شیر از تا نیمه‌شب نزديك 
به سی نفر از مخالفان قوام و کسانی که قیام ژاندارمری را تایید 
و با ژاندارمها همکاری کرده بودند یکی بعد از دیگری جلب و در 
نظمیه زندانی شدند . عده‌یی از صاحبمنصبان ژاندارمری و دمکراتها 
نیز که از دگر گونی اوضاع اطلاع یافته بودند خود رادر گوشه‌بی 
پنهان کرده با همان شبانه از شهر خار ج شدند . 

درین میانه» «باورعلیقلی خان» بیخبر از همه جا در دفتر کارش 
نشسته» پریشانحال و افسرده خحاطر درها را به روی خود بسته بود . 


«فتح‌الملك» نیز کاری به او نداشت و فقط مأموری بر در اتاق کماشته 


۴سب توذان درایرات 


بود که دستور داشت از خروج باور جلو گیری کند. 

در حقیقت» «باور علیقلی خان» بی آنکه خودش بداندتحت نظر 
قرار گرفته بود و «فتح الملك» خبال داشت هنکامی بسراع او رود که 
همه جیز خاتمه بافته و دست باور از همه جا کو تاه شده باشد. 

نزديك نیمه‌شب «سلطان غلامرضا خحان» پسر عم و نزدیکترین 
دوست باور که از اقدامات «سلطان فتحالملك» آگاه شده بود با تهدید 
نگهبانی که بر در اطاق «یاور علیقلی خان» گماشته بودند خود را به 
یاور رسانید و همه چیز را برای او حکایت کرد . 

«یاور علیقلی خان» چنان درمانده شده بود که نمیتوانست فکر 
کند و تصمیم بگیرد. ازینرو پیشنهاد پسرعمش را که عقیده داشت بايد 
همرچه زودتر از شیراز گٌ-ربخته در ک‌ازرون به «ناصر دیوان» با در 
بر ازجان به خو انین تنگستانی ملحق‌شو ند پذیرفت‌و دمراه‌وی‌رو انه‌شد. 
شب به نیمه رسیده بودو باران شدیدی می‌بارید . «علیقلی خان» که 
میدید در چنان شرایطی بدون وسیله و راهنما قادر نخواهند بود حتی 
يك فرسنک از شهر دور شوند » تصمیم گرفت آنشب‌را همراه پسر- 
عمش در منزل دوستی پنهان شده اسب و آذوقه تهیه کنند و بامدادان 
راه کازرون با برازجان را درپیش گر ند . 

با این نیت ابتدا به خانه «میرزارضاخان‌فاخر السلطنه» رفتند ولی 
معلوم شد صاحبخانه خود از بیم آنکه بدست «فتح‌الملك» و اعوان 
وی بسازداشت شود اوایل شب از شهر خار ج شده و به‌نقطه‌نامعلومی 
رفته است . به چند خانه دیگر نیز سر زدندو نومیدانه باز کشتند زیرا 


آن چند نفری که «باور علیقلی خان» و «سلطان غلامرضا خان» امیدو ار 


بودند جایی در خانه ایشان پیدا کنند و از مساعدتشان بهره‌مند شو ند با 
اسیر شده و با فرار کرده بودند . 
دو مرد » تا حوالی سپیده دم در کوچه‌های پرگل ولای شیراز » 
زیر باران شدید سر گردان بودندو این آوارگی دردناك وخفت- 
آمیز» دردی را که بر روح «یاور علیقلی‌خان» پنجه می کشید مرلحظه 
تشدیدمیکرد. 
با اينهمه»« علیقلیحان»سعی‌داشت رنج خو در اپنهان‌نگهد ارد.در حالیکه 
ازین کوچه به آن کوچه و از يك محل به محله دیگر میرفتند و دنبال 
پناهگاهی می گشتند › او در سکوت میگریست و باران » اشکهایش را 
رافرومی‌شست . یکبار که نومیدی و بیکسی را عمیقاً حس کرد و همه 
آرزوهای خودرا تباه شده و برباد رفته یافت» به طرف «غلامرضا خان» 
رو کرد و گفت : 
- فکرش را بکن ! باور علیقلی‌خان وسلطان غلاه‌رضا خان مثل 
دزدها در کسوچه و پس کوچه شیراز پرسه میزنند و از ترس آژان و 
ژانسدارم به هر سوراحی سر میکنند » اما هیچکس در خانه‌اش را به 
روی آنها نمی‌گشاید... راستش ‏ من, هنوز هم نمیتوانم باور کنم! 
«یاورعلیقلی خان» هنگامی حقیقت را با همه تلخی و شگفتی آن 
پذیرفت و در مقابل سرنوشت تسلیم شد که شب به آخر رسیده و هوا 
نیمه روشن شده بود . درین حال دو مرد ؛ بیرون شهر؛ کنار مزرعه‌بی 
نشسته بودند. 
بار ان همچنان میبار ید اما نه آنطور شلاق کش وبی‌امان. ساعتی 
بگذشت که آندونومیدانه شیراز را نرك گفته و حودشانراتا این‌نقطه 


سس فوفان درایر اب 


سلطان غلامرضا خان بسیان 
زیر دیوار يك باغ کشانده بودند . پیش از آنکه از شهر خحارج شو ند 
یکی دوبار «سلطان غلامرضا خان» اجازه خو استه بود که برود وهر- 
طور هست دو اسب تهیه کند . اما هر نوبت ؛ یاور جواب میداد : 
«حوصله کن» | و همانطور پیاده » به راه خود ادامه میداد . «سلطان- 
غلامرضا خان» ابتدا خیال میکرد پاور درعار ج شهر» دوستی را سراغ 
کرده و به خانه او میرود . اما » وقتی از شهر دور شدند و کنار آن 
مسزرعه روی زمین نشستند باور فاش کرد که او به پایان راه رسیده 
است. «یاور علیقلی‌خان» تصمیم گرفته بود حکم سرنوشت را درباره 


خودش بپذیرد و از سر سختی دست بکشد ۰ او تصمیم نداشت برای 


تهیه اسب و آذوقه به کسی مراجعه کند . حتی ازین خیال که نزد 
«ناصر دیوان» به کازرون یا نزد زاثر عضر خان و شيخ حسین خان به 
تنگستان‌برود منصرف شده بود. کنار آبی که از وسط مزرعه میگذشت 
نشست. وضو گرفت وهمراه با «غلامرضا خان» به نماز ایستاد. آخرین 
سجده را مدتی طول داد و بعد » وقتی کلمه شهادتین را بر زبان آورد 
و از نماز فار غ شد » همانطور که روی دو زانو نشسته بود و به افق 

غلام » ما بازنده شدیم ۰ بازی سرنوشت را باختیم و 
حالا دیگر کارمان تمام است ۰ ۰ . . خدا نخواست کاری را که شرو ع 
کرده بودیم پیش ببریم و به آخر برسانیم . . . ما خودمان میدانیم و 
حدای خودمان که قصدمان حدمت به این آب وخالك بود . بخاطر خدا 
و دین و وطن دست به قیام زدیم ۰ ۰ ۰ اما به کار خدا نمیشود ايراد 
کرفت . ۰ من حس میکنم که درست همینجا و همین حالا به 
پابان راه رسیده‌ام| 

«سلطان غلامرضا خان» بتصور آنکه نومیدی و اندوه پسرعمش 
را از زندگی سیر کرده است کوشید تا بوسیله سخنان امیدوار کننده او 
را تسلی دهد ولی یاور حرف اورابرید و گفت : 

- خودت را زحمت مده ... من تمام شب فکر کرده‌ام. ۰ . همه 
آن چیزهائی را که تو میخواهی بگوئی خودم میدانم و احتیاج به 
موعظه ندارم . . . . این حرفها را هم از سر نومیدی نمیزنم. من‌عمری 
مردانه زندگی کرده‌ام و دلم میخواهد مردانه بمیرم ۰.۰ من 
برای زندگی توأم با خفت و اسارت ساخته نشده‌ام . . . درین ماجری 
دهها نفر از همقطاران ما جان خود را فدا کردند و مرد ومردانه مردند. 


۳ توفان ددایران 


دلم نمیخواهد بگویند یاور همینکه جان خودش بخطر افتاد از شهر 
گریخت و به این و آن پناه برد تا دو روز بیشتر درین دنیا زندگی 
کند. . . تو هم اگر درست فکر کنی به من حق میدهی! 

فطره اشکی از گوشه چشم «سلطان غلامرضا خان» فرو چکید و 
سرش را بعلامت تصدبق تکان داد : 

- حق با توست برادر ! اما منهم هیچوقت رفرق نیمه راه 
نبوده‌ام . . . ما با هم و در کنار هم خو اهیم مرد! 

چنددقیقه‌بعد دو گاو له‌پیاپی درفضای آرام وسا کت مزرعه طنین 
انداخعت. «باو ر علیقلی‌خان»و «سلطان غلامرضاخان»در حالیکه بفاصله‌يك 
قدم رو بروی‌هم نشسته‌بو دنددر بك لحظه | نگشت خو در ابر ماشه‌سلاحها یشان 
فشرده‌بودند ! دستهای هر دومرد بااسلحه پائین افتاد وسرشان روی‌سینه 
حم شد . «باورعلیقلی خان» همان لحظه جان سپرده بود اما چند ساعت 
بعد هنگامی که اجساد را پیدا کردند » معلوم شد «سلطان غلامرضا۔ 
خان» هنوز نیمه جانی دربدن دارد. سلطان را به مریضخانه ژاندارمری 
که تحت نظر دکتر کریمخان «مرحوم سرلشگر دکتر کریم هدایت» 
اداره میشد انتقال دادند و رئیس مر بضخانه پس از معاینات مقدماتی 
اظهار داشت که گلوله چشمهای سلطان را از میان برده و لی به مغز 
آسیبی نرسانده و اميد زنده ماندن او زیاد است. 

جنازه «باور علیقلی خان» در گورستان شمال شیراز به حاك 
سبرده شد و «سلطان غلامرضا خان» را درمر بضخانه ژاندارمری بستری 
کردند . با اینحال «غلامرضا خان» نیز چند روزی بیشتر زنده نماند 
و شهرت یافت که کسانی شبانه وارد بیمارستان شده و به زندگی وی 


حاتمه داده‌ا ند . 
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با مرگگ «یاور علیقلی خان» وپسر عمش «سلطان غلامرضا خان» 
از قیام ژاندارمری شیراز جز خاطره‌یسی باقی نماند و چون رژسای 
کمیته دمو کرات و همکاران باور در کمیته حافظین استقلال اير ان اغلب 
از شهر گریخته با تحت نظر قرار گرفته بودند » زمام امور یکسره 
بدست «سلطان فتح‌الملك» و سرسپردگان قوام‌الملك افتاد. 

شیراز ؛ روزهای پراضطرابی را می گذراند . مردم نگران بودند 
که مبادا با ورود عشایر» شهر عرصه نسویه حساب و انتقامجویی واقع 

شود. اما درهمین موقع خبر رسد که «میرزا حبیب الله حان قوامالملك» 

در باره سر فوشت باور علیقلی خان و پسر عمش «سلطان غلامرضا- 

خان» روایت مشهود همین است که آندو پس از شکست فیام و استیلای رقباء 

شبانه از شهر خارح شدند و در خ-ارج شهر تصمیم به خود کشی گرفتند . 

باور علیقلی خان بلافاصله بعد از شليك گلوله به مغز خود در گذشت وسلطان 

غلامرضا خان دا نیمه حان پیدا کرده به بیمادستان ژاندادمری منتقل 
ساختند 3 درآ نجا توسط ایادی سلطان فتحالملك مسموم شد . 

لکن آقای سرهنگگ تسورج امین که در ژاندادمری فادس با یاور۔ 
علیقلی خان همکادی داشته و بعدها تحقیقاتی در اطراف جگونگی مرگ وی 
بعمل آورده است اظهاد اطلاع میکند: در شب حادثه یاور علیقلی خان و 
سلطان غلامرضا خان وقتی از همه جاماًیوس میشوند به منزل شخصی بنام 
«مقیثلدو له میرو ند که | کثر شبها در منزل خود ساط عشرتی فر اهم داشته 
است . این شخص در حالیکه ظاهراً از علیقلی خان و غلامرضا خان پذیرائی 
ميکر ده است سلطان فتحا(ملك دا ازقضيه مطلم میسازد وطبق دستود فتح‌الملك 


شخصاً آندو را هدف گلوله قراد میدهد ۲ 


e‏ مس تست قوفان درایرات 


در ناحیه‌بی بنام «فتح آباد خحفر» از اسب بزمین افتاده و کشته شده 


۱۳ 


قوام که اردوی پنجهزار 
نفری خودرا بسمت‌شیر از هدایت 
میکرد » چون از وقایسم شیراز 
و قلعو قمع‌مخالفان خود اطلاع 
یافت تصمیم گرفت‌چند روزی را 
در فتح آبادبه‌تفر ج وشکارمشغول 
شود . اما خود شکار مسر گك شد 
و تفصیل‌مر گک‌او راچنین گفتند که 
بهنگام تاخت وتاز از اسب به 
زیر افتاده و اسب بالگد سرش را 
کوبیده است . شایعه دیگری نیز 
وجودداشت که‌از اجر ای‌يك توطئه 


میر زا ابر اهيم‌خان نصر | لدو له در شکار گاه‌حکابت یکرد .هرجه 

که بعدازهر گث‌بدر بالقب قوام! لملك میکر ف 
جانشین‌وی شد 

نداد که یکبار دیگر در فارس برمسند حکومت بنشیند و «نصر الدو له» 


پسرش که در فسا اقامت داشت شتابان خود را به فتح آباد رسانیده 


بود » عمر «قو امالملك» وصلت 


سرپرستی اردو را بعهده گرفت. 


ازغرب تا شرق 


نبرد جاسوسان ومامورین سیاسی کشورهای متخاصم درچهار۔ 
گوشه ایرانجای‌خودرابه عملیات‌جنگی‌سپرده بودودامنه برخوردهای 
نظامی پیوسته گسترش می‌بافت. 

روسها که سراسر منطقه شمالی ایران را در تصرف داشتند و 
نیروهای مسلح آنها تاپشت درو ازه‌اصفهان پیشروی کر ده بودندعلی‌رغم 
مزاحمتی که « نهضت جنگل» به زعامت میرزا کوچك خان برایشان 
فراهم میساخعت» بی‌وقفه به ارسال اسلحه و اعزام نفرات ادامه میدادند 
وقوای خود رادر ابران تقوبت میکردند. بخاطر تسریع در کاررسانیدن 
اسلحه و قوای امدادی» آنها بسرعت مشغول کشیدن حط آهنی ازجلفا 
به داحل خحاك ايران بودند. حط آهنی که به سرفرماندهی ارتش‌تزاری 
امکان میداد سیل اسلحه وسرباز را ازداخعل خاك روسیه مستقیما به‌ایران 
منتقل و در جبهه جنك پیاده کند. 

اصفهان» کاشان » قم» شهریار» کسر ج» قسزوین واراك خط مقدم 
جبهه روسها بشمارمی آمدوهر لحظه انتظار میرفت که قشون روس شهر 


۲ات توفان دراپران 


اصفهان رانیز تحت تصرف در آورد. 

بهمین ملاحظه » مهاجرین بسرعت اصفهان را ترك گفته »ازمیان 
برف و بوران وسرمای سخت‌به‌سوی کرمانشاه در حر کت بودند و سر 
راه حودچیزی جز مردم گر سنه‌و عاصیو نگر ان» جز بیماری ودرماندگی 
نمی‌دیدند. 

کرمانشاه وقسمت عمده خاك کردستان در اشغال آلمانی‌هاوقوای 
مشتر کی بو د که از اتحادژاندارمری» سو اران ابلیاتی» سر بازهای بنیچه» 
افراد داوطلب واسرای آلمانی و اطریشی که از بازداشتگاههای روسیه 
گریخته بودندتر کیب میشد. این قو ا باپیوستن‌سو ار انی که «نظام‌السلطنه» 
بهمراه آورده بود و گروه مهاجرین وجماعات دیگری که ازاکناف 
مملکت خود را به کرمانشاه میرساندند» تقوبت میشد. و لی چیز ی که 
خحصوصا به آنها دلگرمی وامید می‌بخشید انتظار ورودقوای آلمان‌بود 
زیرا شهرت داشت که بعد ازسقوط رومانی» دولت آلمان قادر خواهد 
بود قوای منظم خود را ازطریی اسلامبول و بغداد به ایران بفرستد و 
جبهه جدیدی درمقابل روسها بکشاید. 

درجنوب, بدنبال‌در گیری‌های قوای انگلیس باعشایرتنگستانی و 
قیام ژاندارمری شیراز و اسار ت کنسول وسایراتبا ع انگلستان » دولست 
انگلیس مقدمات اعسزام يك نیروی مجهز را به ايران تدارك میدید و 
پیشاهنگان این سپاه‌که فرماندهی آنسرا «سرتیپ پرسی سایکس » 
بعهده داشت‌ازهندوستان بتدریج وارد ابران میشدند. ورود این سپاه از 
راه‌عشکی ودربا حکابت از آن داشت که فارس و کرمان و سرزمینهای 
جنوبی ايران در آینده نزديك عرصه حوادث مهمی خواهد بود. 


توفان -رایرات سے ۶۰۳ 


درشرق اوضا ع آرامتر بود. زیرا درین منطقه‌منوز کار به تصادم 
نظامی‌نکشیده بود و مامورین دولت ابران بطور کلی بر اوضا ع تسلط 
داشتند» درحالیکه مامورین سیاسی آلمان و انگلیس به‌ستیزه‌بی گاه‌پنهان 
و گاه آشکارادامه میدادند. 

یکی از دیپلماتهای انگایس که این زمان در بیرجند بسر میبرد و 
بعنوان مامورفوق العاده.وظیفه داشت نه‌فقط فعالیتهای مامورین آلمانی 
بلکه اقدامات روسها رانیز درمنطقه شرق ایران تحت نظر بگیرد»ضمن 
گز ارشی به لندن‌مینویسد: «توطئه بتدریج ریشه‌دارمیشود. من‌قبلانوشته 
بودم که آ لمانی‌ها در اصفهان ابتکارعمل را بدست گرفته‌اند. پس از آن 
احباری دریافت‌شد که نشان میداد آنها دریزدو کرمان نیز دست‌بکار 
شده‌اند و بالاخره سرو کله آنها در قاين پیدا شد . حکمران - 
امیر شو کت الملك از آنها خواسته است تا برایش توضبح دهندکه 
شغلشان‌چیست و به جه منظور و ارداین منطقه شده‌اند؟ آنها نیزدر؛اسخ 
گفته‌اند که (مسافران آرام و سر بزیری) هستند وقصد خاصی درین‌منطقه 
ندارند! با اینحال شایعاتی بکوش »رسد که آنها مقادیر زیادی تفگك 
وفشنك باضافه بسته‌مای مشکول باخود حمل میکنند. به حکمران‌گفته 
شده که آنها دشمنان بریتانیا هستند ونباید اجازه داد با اسلحه ووسایل 
مشکوك به مناطق بیطرف رفت و آمدکنند. حکمران پاسخ داده است 
وقتی آنها به ببرجند بیایند شخصا به موضو ع رسیدگی خواهد کسرده 
ولی حرف من اینست که اگر به آنها اجازه داده شود به شهر بیایندودر 


۴ سس توفاد: درایران 


شهر مستةر شو ندوضع ناخوشایندی بوجود خواهد آمد. چه برای 
ما وچه برای‌حکمر ان. 

درجواب پرسش امیر که میگوید من چه کارمیتوانم بکنم؟ مسن 
جواب میدهم که باید آنها را دستگیر کرد وبه‌وطنشان فسرستاد. ولی 
اشکال کار اینست که امیر نیز عقیده دارد این اشخاص (مسافران‌بی- 
آزاری‌مستند)وتا کیدمیکند که من‌بدون‌دستورحکوءت مر کزی‌نمیتو انم 
درین قضیه‌دخالت کنم: «اگر اقدامی بکنم‌مغایر با اصول بیطر فی‌خواهد 
ئۇ 

مامور برجسته‌انگلیسی» طی گزارش دیگری ازفعالیت آلمانی‌ها 
درشرق ابران و درعین حال ورود قزاقهای روسی ازیکطرف و ورود 
سر بازهای هندی و انگلیسی ازطرف دیگر»چنین‌باد میکند: 

«بنظرمی آید که بیر جندروزهای پرهیجانی‌درپیش خواهد داشت 
وبزرگترین بازی پشت پرده دارد آغازمیشود. مسافران صلسح دوست 
بی آزار (مقصو د آلمانی‌هاست) در اطر اف قاین پرا کنده‌اند واغلب در 
خانه‌های مردم چمباتمه زده» به نوشیدن چای و صرف غذا مشغو لند و 
هر وقت از آنها سئوال میشود چرا به اینجا آمده‌اید؟ در جواب فقط 
تبسمی تحویل‌میدهندا حضورقزافهای روس‌نیزبنوبه خود مساله‌بی است 
آنها سو اربر اسبهای کوچك سفیدشان که از روسیه به همراه آورده‌اند 
با تفنگ برای تهیه آذوقه وعلوفه به مزار ع حمله میبر ند. 

این سواران از روسیه به‌مشهد واز آنجا به تربت و گنابادسر ازیر 
شده‌اند وشایعاتی به گوش‌میر سد که اشخاصی درین منطقه بیصبرانسه 
منتظر ملاقات با آنها هستند. 


توفان ددایرات سس ی و لا 


آنها بکروز» دو ساعت ازظهر گذشته به اطر اف قاين رفته‌بودند 
ودر آنجا با تیراندازی (مسافران بی آزار!) روبرومیشوند. 

مسافر اد(صلحدوست)درمجاوت درو ازه‌اصلی شهرء‌يك پاسگاه 
بوجو د آورده بودندکه آمدورفت اشخاص راکنترل میکرد وشبها به 
هیچکس اجازه ورود به شهر داده نميشد. 

درنتیجه این‌مراقبت» قزاقها باتیر اندازی‌شدیدی استقبال شدند و 
نتوانستند وارد شهرشو ند. در حمله متقابل سرانجام آثها به جانی 
مطمئن دريك‌دهکده درقسمت شمال شرقی جلگه دست بافتند. دوستان 
(صلحدوست) ماهم فرصت را از دست نداده همانروزقاین را باعجله 
ترك کردند وبه جایگاه اصلیشان عقب نشستند وصبح روز بعد» وقتی 
دوستان روسی به دهکده و اردشدند دیدند مرغها ازقفس پریده‌اند. 

من برای سه هفته به سیستان رفتم و اکنون باز گشته‌ام . سیستان 
در ۲۵۰ میلی جنوب شرقی بیرجند قراردارد و یکی از نقاط عجیب 
و ناشناخته‌بی است که میتوان آنرا آخرین سرزمینی دانست که 
حداوند خلق کرده است . وقتی بطرف سیستان میرفتم عده‌یی از 
سربازان هندی خودمان رادیدم که به دنبال حادثه و ماجرا عازم بیرجند 
بودند ۰ در سیستان نیز عده بیشتری از آنهارا با تجهیزات بهتری 
مشاهده کر دم. 

ظاهرا مقامات نظامی مشغول اجرای يك بازی پشت پرده‌اند که 


کاملاز بر کانه طر ح شده است. سیاهیان هندی که در اجرای این طر ح نقش 


مهمی دار ند مخلوطی از سواره نظام هندو و مسلمانند و به جنل قبضه 
مسلسل مجهز ند. 

آنها مسافتی را حدود ۴۸۰ ميل بوسیله شتر پیموده‌اند تابه‌سیستان 
رسیده‌اند ولوازمی که همراه آورده‌اند فوق‌العاده‌است» 


سقیر اسیر 


درمیان این دریای مواج وتوفانی» تهران مثل جسزیره‌بی آرام 
ا 

باحر و ج‌گروههای متمایل به سیاست آلمان و استقرار قوای‌روس 
دراطراف تهران» از فعالیت‌های سیاسی اثری به‌چشم نمیرسید. مجلس 
تعطیل بود و حتی‌روزنامه‌ها نیز درنشرمقالات و تفسیرهای سیاسی‌سخت 
احتیاط میکر دند. 

یکباردبگر تهران مرعوب شدت عمل وخشونت روسهای‌تزاری 
واقع شده بود واین رعب را اسارت سفیر کبیرعثمانی و همراهان وی 
توسط سربازان روس به او ج شدت خحودرسانید. 

«عاصم بيك» سفیر کبیر عثمانی که بعداز مهاجرت وزبرمختار و 
اعضای‌مو ترسفارت آلمان»محورعمده فعا لیت‌های‌سیاسی‌متحدین بشمار 
می آمد هنگامی که برای شکار به شکار گاه «ورداورد» در نز دیکی تهران 


رفته بود به اسارت سربازان روس در آمد و بسزودی معلوم شد روسها 


۶۰۸ توفان درایران 


خحیال ندارند او را آزا د کنند یابه تهران باز گردانند. 

«عاصم بيك» را درشکار گاه 
«کاپیتان‌ها لتر»و ابسته نظامی‌سفارت 
اتریش» دکتر «اشتومب» اتریشی 
دندانساز ويك پروفسور آلمانی 
همراهی‌میکردند که آنهانیزهمگی 
در اردوگاه نظامی روسها زندانی 
شد ند . 

وزارت امور خارجه بمحضص 
آنکه خبر بازداشت سفیرعثمانی‌و 
همراهان‌رادریافت‌داشت‌باسفارت 
روس‌تماس گر فت و توضیح خواست 
اماسفارت رو س‌ازموضو ءاظهار 
بی‌اطلاعی کردو یکی از اعضای ۳ ۱ ۱ 
سفارت به کر ج اعزام شد تادرین عاصم تورغودبيك سفیر عثما نی‌درایر ان 
باره بامقامات نظامی مذا کره و کسب اطلا ع کند. 

سفارت عثمانی‌و سفارت اتربش نیز بلافاصله دس به اقدامات 


دبلماسی‌زدند.وز برمختار اتر بش« کنت لگو تتی»بادداذت شدیدا للحنی 
داثر به‌اعتر اض نسبت به‌حر کت خلاف قاعده نظامیان روس تسلیم‌وزارت 
امورخارجه کرد واستخلاص فوری و ابسته سفارت وسایر اتبا ع اتریش 
را که همر اه با سفیر عثمانی دستگیرشده بودند خواستار گشت.سفارت 
عثمانی نیز بادداشت مشابهی تو سط «خان شو کت» دبیر سفارت به‌وز ارت 


به وزارت خارجه تسلیم داشت. لکن علی‌رغم اين اعتراضات و نیز 
تلاشهای دولت ایران که درین خصوص حتی تلگرافهایی به لندن و 
پطرو راد مخابره ورفع توقیف از «عاصم بيك» وهمراهان اورا تقاضا 
کرده بود» سفارت روس اطلاع داد برحسب دستورالعمل پطرو گراد» 
چون سفیر کبیرعثمانی وسایرین درمنطقه نظامی توقیف شده‌اند»سفیر- 
کبیرراازطربق روسیه به سو ند میفرستند و در سوئد او را مستخلص 
خواهند کرد تابه وطن خودبرود. 
بازداشت سفیر کبیر عثمانیرا» مطبوعات روسیه با آب وتساب 
زیادی نشردادند. بك روزنامه روسی نوشت: 
«جند نفر ازقزاقهای ما دراطر اف کرج جهاد نقرشکسارجی دادستگیر 
کرده نزددئیس خود برده‌اند. صاحیمتص قزاق بواسطه اینکه یکی ازشکار- 
جیان خودرا سفیرعتمانی معرفی کرده بود فودا مراتب دا به‌فرما نده کل‌قوای 
اعزامی به ایران ووزیرمختار دوسیه اطلاع میدهد. پس از آنکه تحقیقات 
لازمه بعمل آمدمعلوم شد یکی ازشکادچیان سفیر عثمانی ودیگری آتاشه 
نطامی‌سفادت تر یش است. دو نفر دیگر از ص ا حبمنصباناتر پشی‌هستند که‌یکی از آ نها 
دکتر نظامی ودیگری‌ازاسرای نطامی دوس است که چندی قبل فراد کرده‌بود 
خبر نگار ما اطلاع میدهد که دولت دوسیه به نماینده سیاسی خود در 
تهران تعلیم داده است که درجواب یا دداشت دولت ایران اظهارداردعاصم بيك 
درشرایطی دستگیرشده که هیچگونه جای اعتراضی برای مقامات ایرانی‌باقی 
نمیگذارد. اولا او به متطفه جنگی تحت استیلای قشون ما و'رد و درهمانجا 
بازداشت شده است. ثانیا همر اهانش از اسرای فراری دوسیه بودها ند. ثالٹا 
یکنفر از نمایند گان نظامی دولت‌اطر یش که با ما درحال جنك‌است او داهمراهی 


میکرده: بهر حال وزير مختار روس در تهر ان مامور است به دولت ایران 


سس توفان درایران 
اطلاع و اطمینان بدهد که حکومت دوسیه خیال ندادد سفیرعئمانی دادرخاله 
خود توقیف وزذندانی کند. بلکه او دا بااحترامات لازمه به سوئد خواهندبرد 
واز آنجا وی آزادخواهد بود ودر صورت تمایل میتواند به‌وطنش‌باز گردد.» 

بدنبال بازداشت «عاصم بيك» و همراهان وزير مختاراسپانیا در 
ابران «خوزه‌دورومرو دوسمنت» همراه بانایب‌سفارت روس «بارون 
طوبه» به کر ج رفت ودربازداشتگاه باسفیر اسیرملاقات کرد. «عاصم- 
تورغود بيك» که از تصمیم روسها درباره‌عویش اطلاع یافته بود طی 
این‌ملاقات«حسین نز هت بيك» شارژه‌دافر سفارت عثمانی را بسمت‌فائم- 
مقام حود معرفی کرد و ازوزیر مختار اسپانی درحسواست کرد ضمن 
ابلاغ این تصمیم به وزارت امورخارجه» شخصا به اصفهان رفته خانم 
اورا که میهمان «فون‌کاردورف» کنسول آلمان بود بطرف انزلی حر کت 
دهد تا در آنجا به شوهرش ملحق‌شود. 

طولی نکشيد که روسها «عاصم‌بيكهو «دکتر اشتومپ»رابجانب 
شمال حر کت دادند. درین سفر» «بارون‌طو به» ازطرف سفارت روس» 
سفیرعثمانی را همراهی میکرد ودستور داشت مراقبت کند که تا مسرز 
روسیه همه نو ع احترامات شخصی ونظامی نسبت به سفیرمراعات 
شود. درانزلی»«عاصم بيك» چند روزی منتظر شد تا سرانجام همسرش 
نیز به آنجا رسید ومتفقا در کشتی نشسته به ما کوعزیمت کردند. 


فرمانفرما دفت» سپهسالاد آمد 


هنوز درمحافل سیاسی تهران گفت وگو ازماجرای بازداشت و 
تبعید سفیر کبیر عثمانی بود که سفارت روس با پناه دادن به گروهی از 
ارباب حقوق وطلبکاران دولت غوغای تازه‌یی برانگیخت. 

این عده‌به راهنمایی «امین‌الوزاره» درمحل‌برلاقی سفارت روس 
تحصن اختیار کردندودولت را برای پرداعت بدهی خود تحت فشار 
گذاردند» درحالیکه همه میدانستند وجهی درخزانه دولت نیست. ازین 
غوغا درچنان‌شر ایطی آشکارابوی تحريك به مشام میرسید و این‌نکته‌را 
شامه تیز «فرمانفرما» بخوبی حس میکرد. 

روسها از ابتدا با زمامداری «فرمانفرما» موافق نبودند وعلاقه 
داشتند «سپهدار تنکابنی» به جانشینی «مستوفی» تعیین شود. «فرمانفرماه 
ازین موضو ع غافل نبود وبعد از آنکه کابینه عود راتشکیل داد» کوشید 
تا حسن ظن واعتماد روسها را جلب کند» معهدا ازیسن تلاش طرفی 
نبست وسفارت روس » درست در زمانی در های سفارت را به 


آروي ارباب حقوق میگشود و هیاهو را برضد دولت دامان ميزد که 


۳ سس توفان درایرات 


رونوشت تلگراف «فرمانفرما» حطاب به ولاة و حکام‌درشهرهای‌مختلف 
اير ان روی دیوارها نصب شده بود: 

«متحدا لمآ ل‌مینمایم به حکامیالات وولایات مخابره شود که قشون‌دولت 
بهیه روس به حکم اعلیحضرت اقدس همایونی مامورند ازبرای دستگیری 
حضرات‌اشراد» وبه هر جا واددهوند با کسی کاری‌ندادند واحدی حق‌مزاحمت 
به‌آ نها دا ندادد. فرمانفرما» 

«فرمانفرما» وقتی چنین دید ودریافت روسها بعداز تحکیم‌موقع 
نظامی وسیاسی خودشان درابران» طریق کارشکنی و اشکالتر اشی را 
نسبت به کابینه وی پیش گرفته‌اند شکسته دل و آزرده خحاطر و نسومید» 
عصرروز سه شنبه ۲۵ربیع‌الثانی ۱۳۳۴ (۲۹ فوریه ۱۶٩۱)وزرای‌خود‏ 
را در کاخ ابیض گرد آورد وبه آنها اطلا ع داد که نظر به مقتضیات تصمیم 
گرفته است از کار کناره‌بگیرد. جلسه‌هیات وزیران یکساعتی طول کشید 
ورئیس‌الوزراء تا حدودی که لازم میدانست علل کناره جوبی خود را 
برای وزراء‌شر ح‌دادوسپس آنهاراودا ع گفته اوایل شب درقصر فرح آباد 
بحضوراحمدشاه‌رسید و استعفای خودرا تقدیم داشت. 

احمدشاه ابتدا ازقبول استعفا امتنا ع ورزید و کوشش کرد تا 
«فرمانفرما» را از تصمیمی که گرفته‌بود منصرف سازد. لکن« فرمانفرما» 
برتصمیم خود اصرار ورزید وشاه بناگزیر استعفای اورا پذیرفت. 

کناره گیری «عبدالحسین میر زا فرمانفرما» اخبارجنك اروپا و 
حوادث داخلی را نحت‌الشعا ع قرار دادو موجب حیرت همگان شد. 
این حیر نز د گی را روزنامه متتفذ «رعد» که به مدیریت «سیدضیاءالدین» 
درتهران منتشرمیشد وباجدیت وصمیمیت بسیار از دولت «فرمانفرما» 


توفاد ددایران 1 


طرفداری میکرد؛ طی مقاله‌بیی تحت عنوان «بحران کابینه ‏ استعفای 
شاهر اده‌فر مانفرما» منعکس ساخعت: 

«باکمال تأسف اطلام يافتیم که شاهزاده فرمانفرما دگیس‌الوزداء 
مر روز گذشته در قصر فرح باد پس از تشرف بحضود مقدس ملوکانه 


استعفای خویش دا از معام دیاست وزراء نقدیم سده سنیه شهر یادی نموده و 
قبول آنرا مستدهی و از قراد ملوم استمفای معظمله موقم قبول یافت . 
شاهزاده فرمانفرما یکی از دجال سیاسی و وزرای کاددانی بودند که 
از همان بدوطلو عم حرب بینالمللی عقیده سیاسی ایشان اساسا بر آن بود که 
از نقطه نطر مصالح مملکت دوابط دولت ایران دا با دولتین مجاود بريك 
شالوده محکمی استوار ساخته و از طریق ازدیاد الفت و تکمیل مناسبات 
وداد آمیز منافم حیاتیو تمامیت ایران دا تأمین سازند , با همین عقیده 
سیاسی و عزم داسخ بود که در تبره ترین مواقم و در سخت‌ترین بحرانهای 
تاریخی ایران . در حالتی که انواع مخاطرات شخصی و لطمات مادی برای 
ایشان نه تنها ممکن‌التصود بلکه محتمل‌الوقوع بود فداکارانه زمام امور را 
عهده‌دار شده و اينك نیز کناده گیری دا مقتضی پنداشته‌اند. 
شاهزاده فرماتفرما بر خلاف انتظادات بعضی‌ها در دوده ذمام داری 
بی‌مزاحم, در محیط حکمرانی خویش نسبت به هیچ یك از اشخاصی که یکنفر 
آدم عادی میتوانست به سوابق آنها تشبت جسته حس انتقام خود دا قانع سازد 
ابدا گرد مزاحمت نگردیده و با يك حسن اخلاقی که شاید بیرون از تصود 
و خارج اذفکر محدود مردمان عادی بود دوده دیاست وزدائی خود دا خاتمه 
دادند.» 
مد د چو 
بعد از کناره گیری «فره‌انفرما» آشکار بود که جانشین وی کسی 
جز «سپهسالار» نخو اهد بود. 


سس توذان ددایران 


سیهسالار «محمدو لی‌خان‌تنکابنی» در کابینه‌مستوفی به‌وزارت 
جنك برگزیده شد و درکابینه فرمانفرما نیز همین سمت 
را عهده‌دار بود و اند کی پیش از ۱ CN SY‏ 
آنکه فرمانفرما استعفا کند لقب ا 


وی از رسیهدار اعظم» به 
«سیهسالار اعظم» مبدل شد. 
«سپهسالار» هرچند که‌با 
مشروطه خواهان همکاری کرده 
و باتفاق «حاجی علیقلی خان 
سرداراسعد»نقشه فتح تهر ان و حلح 
محمدعلیشاه را جامه‌عمل‌پوشانده 
بود » معهذا با روسها ارتباط 
نزديك داشت و روابط و علائق 


خود راکتمان نمیکرد. روسها نیز 

به «سیهسالار»اعتماد کامل‌داشتند» ۳۳ جوم 
ببی 

آنچنانکه علی‌رغم اقدامات موثر سپهسالار اعظم 


«فرمانفرما» در کوتاه کردن دست آلمانی‌ها و كمك به مقاصد متفقین » 
وسایل سقوط او را فراهم آوردند تا «سپهسالار» در راس دولت قرار 
۳۳ 

بعد از ظهر روزجمعه هشتم ر بیع الثانی ۱۳۳۴ - سه روزپس از 
استعفای فرمانفرما -احمد شاه «سپهسالار اعظم» را درکاخ فر حآباد 
بحضور طلبید و فرمان ریاست وزراء را بنام وی صادر کرد : 


توفا درایرات سس ۵ ۱ 7۶ 


دنظر به اعتمادی‌ که بمراتب دولثخواهی وحسن خدمات جناب اشرف 
سپهسالاد اعظم داشته و دادیم شنل و مقام دیاست وزداء‌دا از قراد صدود این 
دستخط انجم نقط مبارك بعهده کفایست معزی‌الیه مررحمت و محول فرمودیم. 
۲۸ دبیم‌الثانی توشفان‌گیل ۱۳۳۴ ». 

صبح روزبعد - شنبه ۲۹ ربیع‌الثانی -سپهسار اعظم در عمارت 
هیات وزراء حضور بافت و رسماً به رتقوفتق امور مملکت پرداعت.. 

او لین اقدام رئيس الوزراء جدید » تعیین «شاهزاده کاشف. 
السلطنه»به معاونت خحویش بود .«كاشف السلطته» از دوستان نزديك 
«سیهسالار» بشمار می آمد و در فراهم آوردن وسایل سقوط کابینه 
فرمانفرمیا و آماده ساعتن مقدمات برای تشکیل دولتی به رباست 
سپهسالار نقش موثری ایفا کرده بود . 

«سپهسا لار » پس از انتخاب او لین‌همکار» او لین‌ملاقات‌سیاسی خو درا 
با «یورینف» عضو سفارت روس انجام داد . «یورینف» از پیش 
رئیس ‌الوزراءحدیدنزدرگیس‌الوزراء مستعقی شتافت وبا وی‌نیزملاقات 
کرد . متعاقب این‌ملاقات«فرمانفرما» ازعمارت شهری به باغ خود در 
فرمانیه رفت ودوروز بعد برای مدتی نامعلوم از تهران خارج شد. 

روز یکشنبه» کابینه جدید بریاست «سپهسالار» تعیین و معرفی 


سپهسالار اعظم (محمد ولی‌خان تنکابنی) د ٹیس الوزراء 
و وز بر داخله" 

١‏ سپهداد در اوایل انقلاب مشروطه فرماندهی توپخانه و افواج 
مأمور حفظ پایتخت دا بعهده داشت و با مشروطه خواهان مخالف بود » دلی 
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5 ۱ سح قوفان درایران 


شاهز اده صادم‌الدو له (] کبر میردا مسعود) ود یر امود- 
خارجه . 

سردا کسیر (جمشید خان) ود بر جنك. 

سرداد منصود (فتح‌الله خان بیگلر بیگی) ور بر بت و۔ 
تلگر اف. 

علاءالملك (میر زا محمود خان) وذ بر عدلیه. 

ممتاز الملاك (میرذا مر نضی خان) ود بر علوم ‏ 

حاجی مین ‌الماك (میر زا سید علی خان جسابی) وذ بر - 
مالیه. 

حاجی مشیر اعظم ( میرذدا احمد خان) وذبر جادت و 
قوائدعامه . 

«سیهسالار» بعد از معرفی کابینه حود > بك معارفه مطبوعاتی 
بعد از آنکه محمد علیشاه مجلس دا به توپ بست و سیهداد دا در دس قوای 
اعزامی برای تاد وماد کردن مدروطه طلبان به آذد بایجان فرستاد. سپهداد 
باعین‌الدوله حکمران آذربایجان اختلاف نظر پیدا کرد و بطود ناگهانی 
دوانه تنکاین شده در آنجا به طرفدادی از آزادیخواهان و حمایت از 
نهشت مشروطه طلبی قد برافراشت . به‌ین جهت نیز محمد علیشاه ضمن 
تلگرافی بدینشرح او دا از تمام مناص و عناوین خود خلم و املاکش را 
خالصه اعلام کرد: «محمد ولی ! محض فوق نمك بحرامی تو به دولت » ترا 
از شو نات دولتی خارح و املاك ترا خالصه نمودیم - از باغشاه , محمد علی- 
شاه» سپهداد نیز در جواب تلگراف کرد : «باغ شاه - الحمدلله که اذین 
نگ خارج شدم و در املاك من هیچکس قدرت دخالت نحواهد داشت». 

۲- برای وزارت علوم ابتدا ازمیرزا اسمعیل خان ممتازالدو له دعوت 
بعمل آمد و حون مشادالیه نپذیرفت ممتازالءلك به این سمت تعیین و معرفی 
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قوفان درایراد سس ۶۱۷ 


تر تیب داد و با مدیران جراید درباره اوضا ع مملکت وحساسیت موقع 
و لزوم همکاری و وحدت نظر بیشتر بین دولت و مطبوعات اظهاراتی 
ود :» 


سپهسالار اعثام باتفاق «فن اتر» سفیر روس و ژنرال باراتف و جمعی از 
صاحبمنصیان قوای اعزامی روس به ايران درقزوین 
«سیهسالاد» چند روز بعد از آنکه کابینه خود دا تشکیل داد ۰ طبق 


دعوت «ژنرال باداتوف» فرمانده قوای دوس در ایران ۰ برای بازدید از 


نیروهای تحت فرمان وی به قزوین رفت . گزادش این بازدید و جریان 
مسافرت دگیس الوزداء بدین شرح در مطبوعات تهران منعکس شد: 
«سه ساعت بعد از ظهر روز جمعه آقای سیهسالاد دگیس الوزداء با 


9۹۸س توفات درایران 


اتومبيل وارد قروین شدند» وزداء مختاد روس وبلزيك نیز متعاقب ودود 
معظم‌له وارد شدند. ورود آقای سپهسالار اعظم با شکوه و حلال شایان صودت 
یافت . صاحب منصیان کل › ژنرال‌ها , کلنل‌ها بریاست ژنرال باداتف تا 
ایستگاه بیرون دروازه به استقبال شنافتند . تمادفات نظامی و پذیر ائی‌های 
دسمی با نهایت تجلیل بعمل آمد . سپس اف-واج پیاده و توپخانه و سوادم 
نظام در حضود سپهسالاد اعظم دئیس الوزداء تمایش و دفیله قایل توجهی 
دادند . سواده نظام قزاق یودتمه از مقابل جود کردند. پس از انجام مراسم 
تشریفات و تجلیل آقای دگیس الوزداء به دادالحکومه رفته بعد از قدری 
استراحت و بازدید دو ایر دولتی به محل جشن و ضیافت عزیمت نمودند . 
مهمانی و ضیافت با شکوهی بود. مدعوین دسمی مجلس عبادت از یکصد و 
پنجاه نفر ایرانی و دوسی بودند . دد ضمن پذیراگی نطقهاگی بلیغ و مفصل 
راجسع به متحکام ءلاقه اتحاد و مناسبات صمیمانه دولتین ایران وروس 
ازطرفین ايراد گردیدو مدءوین با کمال شادمانی ذنده باد گفتند . تمام 
عمارات وخیابانهای محل عبور وجشن ذینت بسته و بیرق‌های ڈیر وخورشید 
ایران و عقاب دوسیه(علامت پر چم دوسیه تزادی) بهرطرف در اهتزاز بود . 
ضیافت با کمال شکوه خاتمه یافت 
صبح روز شنبه آقای سپهسالار اءعظم به بازدید قونسولخانه و از آنجا 
به ملاقات ثانوی به منزل شخصی ژنرال دفته و از آنجا باتفاق ژنرال برای 
مانود قشون بیرون شهر رفتند. 
نمایش نظطامی و مانود تا سه ساعت بعداز ظهر دوز شنبه بطول انجامید 
و درهمان‌میدان‌نمایش‌ناهاد صرف نمودند. پس از اخنتام مراسم‌وخداحافظی با 
حاضرین آقای سپهسالاداعظم دئیسالوزداه ازقزوین با اتومبیل بسوی طهران 
حر کت کردند». 
«سپهسالار» بمحض آنکه فرمان نخدت وزیری خود را دریافت 
داشت؛ درصدد ختم غائله‌بی بر آمد که موجبا ت کناره کیری «فررمانفرما» ۱ 


توفان ددایران سس )ر 


و سقوط کابینه وی را فراهم آورده بود . بدین منظور توسط «کاشف. 
السلطنه»و «سردار کبیر» با متحصنین سفارت روس تماسهائی برقرار 
کرد . در نتیجه اقدامات این دو تن و همراهی اعضای سفارت دوس 
از جمله حاجی‌محمد رضا شریعت‌زاده گیلانی «قائم مقام‌الملك رفیع» 
آتاشه افتخاری سفارت ‏ نمایند گان متحصنین با رئیس الوزراء جدید 
ملاقات کردند و بالاخره مراسله‌بیی از طرف رئيس الوزراء نوشته شد 
که حقوق آنها از قرار تومانی پنجقران تادیه حسواهدشد . با این 
تضمین » متحصنین سفارت را ترك گفتند و غائله حاتمه‌بافت . 


روسها در اصفهان 


در اصفهان» این شایعه که قوای روس خود را برای حمله به شهر 
آماده میکند » روزبروز قوت میگرفت و مهاجرین بسرعت اصفهان را 
بسمت کرمانشاه پشت سر می‌گذاردند . دراینحال» «فون کاردورف» 
کنسول آلمان که هنوز در اصفهان بود دوراه در پیش داشت. اول 
اینکه همراه با مهاجرین؛ راه غسرب را درپیش گرفته به قوای متم رکز 
در کرمانشاه ملحق شود. «کاردورف» که مردی مغرور و در عين حال 
از اعضای برجسته سفارت آلمان بود » این کار را در شأن خود نمیدید 
و مایبل نبود مثل يك فراری حوزه مأموریت خود را ترك گفته به 
مأمورینی که از حیث مرتبه و درجه پائینتر ازو بودند پناه ببرد. غرود 
او حکم میکرد که حتی با کمترین امکانات » اصفهان را بعنوان پایگاه 
موثری برای آلمانی‌ها نگهدارد. از همینرو راه دومی بر گزید و تصمیم 
گرفت عوض غرب ؛ به جنوب توجه کند و با كمك «واسموس» و 
ژاندارمری‌فارس و عشایر جنوب‌ايران؛ اصفهان‌را ازروسهامسترد بدارد. 
با این نیت » هنگامی که شایعه هجوم روسها به اصفهان قوت 
گرفت» «فن کاردورف»رهسپار جنوب شد . او سعی داشت «شاهزاده- 


نصرةالسلطنه» ف رمانروای فارس را که براثر وقایع فارس در اصفهان 
توقف کرده و در این مدت با کنسولگری آلمان روابط صمیمانه‌یی 
برقرارساخته بود با حود به فارس ببرد . اما «نصرةالسلطنه» ازهمراهی 
با وی خودداری کرد و ترجیح داد در باغ نو » منزل آغا باشی 
پیشکارشاهز اده ظل السلطان مخفی شود. 

«فن کاردورف» از طریق قمشه به آباده رفت و میخواست از 
آنجا به شیر از برود ولی در آباده ازمر گ «کلنل علیقلی خان پسیان» و 
شکست قیام ژاندارسری شیراز آگاهی حاصل کرد . بدین ترتیب 
«کاردورف» از فارس قطع امید کرد و به قمشه باز گشت . 

درمر اجعت به قمشه؛ «فن کاردورف» اطلا ع پیدا کرد که‌بخلاف 
تمامی شایعات روسها وارد اصفهان نشده‌اند . «کاردورف» در قمشه با 
چراغعلی خان بختیاری «سردارصولت» مذاکراتی صورت داد و او 
را ترغیب کرد که با افراد خود به اصفهان حمله برده در آن شهر مستقر 
شود . «سردارصولت» که دوشادوش مهاجرین در جنگهای اطراف 
قم شر کت کرده بود و با آلمانی‌ها روابط دوستانه داشت ؛ پیشنهاد 
«کاردورف» را پذیرفت» سواران خود را به سوی اصفهان حر کت داد 
و چوناصفهان‌مدافعی نداشت بسهولت وارد شهر شدو بکسربه عمارت 
دارالحکومه رفت و خود را حکمران اصفهان خواند . کارها طبق 
نقشه «کاردورف» پیش میرفت و هرگاه بختیاری‌ها میتوانستند اصفهان 
راحفظ کنند» اونیز به اصفهان باز میگشت و اصفهان همچنان‌بصورت 
پایگاه مهمی در اختیار آلمانی‌ها باقی میماند ولی روسها مجال ندادند 
که «سردارصولت» بیش ازچند روز در مقرحکمرانی اصفهان جلوس 
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کند و پس از زدوخورد مختصری با سواران بختیاری» آنها را منهدم 
و قشون خود را در شهر مستفر ساختند . 

روسها » پس از آنکه شهر اصفهان را تحت تصرف کر فتند 
شاهزاده «یمین السلطنه» فرزندظل‌السلطان را به‌عکومت اصفهان‌بر قر ار 
داشتند . اما شاهزاده از حود اختیاری نداشت و امور حکومتی طبق 
دستوراتسی که از عمارت هشت بهشت (مقر فرماندهی سپاه روس) 
صادر میشد » جریان پیدا میکرد . 


